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پیش گفتار نخارنده 


خصوصیات همسان پیامبران ا 

شخصی به نام ٭وھب ہن منبه» کتاب مبسوطی را دربارۀ «سر گذشت 
پی‌امبران» نکاشته است ولی چون نگارنده اش. ؛ به روایات مشهور اهل سنت 1 
تکیه نموده و مطالبش را ہر اساس کتاب های تاریخ اهل سنّت گرد آورده است O)‏ 
نتوائستیم بر این کتاب اعتماد کنیم. چرا که مطالب این کتاب نمی تواند کا 
سندی معتبر و راہ کشا باشد از سویی قاضل رأوندی- که تربتش پاک باد- که 
از عالمان بزگوار تشیع است کتابی گرد آورده و احادیثی را از ائمة | 
سے پر وس فلت اس تا تمیق ات ها ای ۱۱ 
احادیثی را که ایشان گرد آورده روایاتی نادر هستند که نیازمند شرح و توضیح 
آست. 


تیوه تام تهاده و هر تد سرگلشت کدی پیاسیران رای اسان آبات قران و اس 


روایات ائمۀ معصومین ا در این کتاب گرد آورده است ولی در بیان مطالب [ ۶ 


و حکایت پیامبران به دراز گویی و تفصیل بیش از حد پرداخته است. زیر 
ایشان هم آیات و تفاسیر آیات را که دربارة پیامبران است به تفصیل بیان 
نموده و آنگاه روایانی را که از امامیه و اهل سنت رسیده به آن افزوده است. 
پنده با بررسی هم این کتاب‌ها. علاقه‌مند شدم که کتابی را دربارۂ سر 
شت پیامبران به شیوه ای جدید بنگارم به گونه‌ای که تکیه گاه اصلی کتابم 
را بر اساس روایات امامیه و تشیع گرد آورم و تنها د مواقم ضروری روایات 
جمهور اهل سنت را بیان کنم و تلاشم بر آن است که کتاب را به گونه‌ای 
کوتاه و مفید گرد آورم که با حجمی کم مطالبی پر مغز و عالمانه داشته باشد 
که خردمندان از آن بهره گیرند و دانش پژوهان لذت برند. خداوند فرازمند 
می فرماید: سر إذ خد الله میثاق انين ما نکم م من کتاب و حكمة ثم 





ہے سط سے 





0 


ادا 


جاء كم رسلول مصدق لما معكم أتومئن به و لتلصرته قال ء أقررتم و حدم 
على دلکم اضری قالوا آفررنا قال فَاثْهَدُوا و أا مََکُمْ من الشاهدین؛ و 
چون خداوند از پیامبران: پیمان ابلاغ رسالت گرفت آنگاه که شما را کتاب و 
حکمت بخشید و سپس به سوی شما فرستاده ای از جانب خداوند آمد که 


9 گواهی بر رسي و راستی ختاب 3 شر بعت شما می داد تا بك او ایمان آورده 9 


پاریش نمایید. خداوند فرمود: آیا آبه پیامبر من و کتاب آسمانی‌اش فرآن] اقرار 
سپس خداوند فرمود: شما گواه باشید و من نیز همراه شما گواه [آنان] خواهم 
بود» ' علی بن ابراشیم که راوی ثقه و مورد اطمینانی است در «صحیح» خود 
روایت نموده که امام صادق شا فرمودند: «ما بَعَت نله بيا من لدن آدم هلم 
جرا الا و یرجع الى الدتیا و ینصر امیرالمومنین؛ خداوند هیچ پیامبری را از 
نسل آدم له مبعوث نفرمود جز اینکه ان پیامبر به دنیا باز خواهد گشت و 


م امیرمؤمنان ا را باری خواهد نمید“ 


این سخن امام صادق عم اشارہ به آیہ و وم به» دارد که ضمیر در 
(به) به پیامبر # باز می گردد و مقصود از هو لَتَتصَرنَهُ> امیرمؤمنان ا است. 
خداوند در عالم ذر به پیامبران 9 خطاب فرمود: «مأقررتم و أَخْذْنُم على 
ذلکم اصری» و مقصود از ٭إصر> همان پیمان الهی است. پیامبران در مقام 
خطاب خداوند پاسخ دادند: «آقررتا» آنگاه خداوند فرمود: «فاشهدوا و لا 
معکم من الشاهدین»." بر اساس روایات مستفیضه. هنگامی که قائم آل محمد 
به پا خیزد و به فرمانروایی عالم دست یابد پیامبر 3 و امیرمومتان ‏ نیز 
رجعت می‌نمایند. حضرت مهدی س در حالی که عصا و نشانی در دست دارد 





۱ سوره آل عمران / ۸۱ 
۲, تفسیر قمی ج ۱ س ۶و ۷۷ 


بر پیشانی هر مؤمنی نشانی می‌زند که این شخص مؤمن است و بر پیشانی هر 
کافری نشانی می‌زند که این شخص کافر است. در دوران آن حضرت پیامبران 
و امامان #۳ برای یاری رسانی به امیر مومنان على و حضرت مهدی که 
رجعت می کنند به ویژه پیامبرانی همچون زکریاء یحبی و حزقیل ۳# و یاران 
آنان که در ابلاغ دین بیشتر آزرده و شکنجه شدند رجعت مي‌کنند. آنان به 8ع 
دنیا باز می‌گردند تا شمشیر انتقام را برکشند و از شکنجه گران و قاتلان 1 
خویش انتقام گیرند و به خونخواهی از خون حسین #ل برخیزند ١‏ 

«جمیل» گوید که از امام صادق گلا دربارۂ این آيە پرسیدم کہ: «تا لنھْر 


رسلنا و الذين منوا فی الحياة الدنیا و یوم يفوم آلاشهاذ؛ به راستی ما | 





فرستادگان خود و آنان را که به فرستادگان ایمان آورده آند در زندگانی دنیا و اد 
در روزی که گواهان به پا خیزند باری"آمی‌دهیم»" امام 1 فرمود: به خدا |[ 
سوگند این حادئه هنگام رجعت رفی,مي‌دهد./آیا نمی دانی که و مقصود از ۱ 
«آشهاد» امامان معصوم 22 هستند. 

نکارنده گوید: مقصود از «فرستادثان» که در آیه بود پیامبران هستند. از 0 
رواباتی که بیان شد چنین بر می‌آید که همه پیامبران در قیامت صغری باز 
می‌گردند و خدای فرازمند همة آنان را با قوّت و افتدار و با پشتیبانی فرشتگان 
پاری نموده و بر دشمنان خود و دشمنان آل محمد ۶# چیره می‌گرداند 
خداوند دشمتانی همچون بنی امیه و دوستدارانشان را که پیامبر و امامان را 
آزار داده اند زنده می‌کند و از سوبی نیز مؤمنان پاکدل و خالص را ژنده 
می‌کند که در ر کاب پیامبران و امامان با دشمنان نبرد کنند و به پاداش جهاد 
در راه خدا دست یابند و در دولت آل محمد غرق در نعمت گردند. این 


o n ۳ : 7‏ ۳ ِ 5 
همان سخن خدای فراز مند است که: هو یوم تبث من کل أَمَة شھیدا؛ و 


7 ۱ ۲ 
روزی که از هر امتی گواهی برانگیزیم». 





۱. غافر / ۵۱ 
۲ تسل / ۸۴ 


شمار پیامبران 

شیخ صدوق رحمه الله فرمودہ است: اعتقاد ما بر این است که پیامبران صد 
و بيست و چهارهزار پیامبرند و همچنین آوصیاء نیز صد و بيست و چهار هزار 
نفرند. آز این میان. ینج پیامبر بر دیگر پیامبران برتری دارند و دارای شریعت 
2 ) هستند و هر یک از این پیامبران ولالمزم که بر انگيخته شد شریعت پیامبر 





۳ 
۳ 1 لولعم عبارتند و 2 0 سس ی مک عاات 
| الله علیهم. 
شمار پیامبان بر اساس احادیث, کاملاً روشن است و عالمان بزگوار ما نیز 
| شمار پیامبران را همین تعداد ذکر فرموده اند. اما آن دسته از روایات را که 
شمار دیگری ۳ برای پیامیران د کر نموده اند بابد تأویل 3 تسیر تصود. 

از ان حمله روایات i‏ روایتی از با ا است که قرموده آند؛ ۳ بسن 
هشت هزار پیامبر برانگیخته شدم که نیمی از آنان بر بنی اسرائیل برانگيخته 
بط شدند». بی گمان مقضود. از این روایت آن است که اعاظم و بزرگان از 
ا پیامبران. هشت هزار نفرند. 

در روایتی دیگر پیامبر اث فرموده اند: «فرستادگان الفی سیصد و سپزده 
نفرند. شخصی از ان حضرت پرسید: ای پیامبر؛ خداوند چند کتاب آسمانی را 

بر پیامبرائشی فرو فرستادہ اُست؟ آن حضرت فر مود: جلد صحیفهة 0 جهار گتاب. 
اندیس سم وسر ین ۷ ی سس سے ا 
قران را نیز فروفرستاده است». شیخ مفید رُحمة ال تقل فرموده است که 
روزی امام صادق ** از يکي از اصحاب خویش به ۱ «صفوان بن جمال» 
عرض 5 نمی "7 امام فرمود: نندارند ۔ صد و ۳7 هزار 20 و صد 





۱. «مالی» طوسی: ۲۵۲۳ 
۳ خصال: ۵۲۲ 


چهل هزار وصی راب برانگیخته است».! 

همچنین روزی ابوذر رحمه الله از پیامبر 92 پرسید: «خداوند چند پیامبر 
را برانگیخنه است؟ آن حضرت فرمودند: خداوند سیصد و بیست هزار پیامبر را 
برانگیخته است که از آن میان؛ سیصد و چند نفر. پیامبر مُرسل بودند. و 
همچنین خداوند صد و بیست و چهار کتاب را ازل فرموده است که از آن 
جمله, ینجاه صحیفه است که بر ادریس ۳ فره فرستاده است» ' 





میان روایات سابق اینئونه است که پیامبران پیش از حضرت آدم را نیز به 5 
شماره آوریم؛ زیرا زمین هپچ گاه | از حجت الھی خالی نبوده است و تا هنگامی 
که تکلیف الهی بر بندگان وجود دارد حجت خدا نیز پا بر جا خواهد بود. 
توجیه دیگری که می‌توان گفت این است که اصلاً منهوم اعداد و کمیت آنها | 
مد نظر نباشد. امام کاظم 3 می‌فرماید: «ٍن الائبیاء و أتباع الأنبياء موا أك 
بثلاٹ خصال: السقم فی ألابدان وشوق التبلطان و الف" پیامبران و 
پیروانشان سه ویژگی دارند: بیماری تن و"ترس از پادشاه و تهیدستی». 

البته می‌توان گفت مقصود از فرزندان پیامبزان"تلها معصومین هستند و ۱ 
شاید مقصود. همة علوی‌های نسل پیامبر 92۴ باشند که همگی بیماری و ترس ٩‏ 
از پادشاه و تهدیدستی را دارا بوده اند. شاید یز مقصود از پیروان پیامبران. 
عالمان و صالحان و تهیدستان و پرهیزگاران باشند. 

سیدبن طاووس رحمه الله در کتاب اقبال الاعمال روايتي را نقل فرموده 
است که امام سجاد ها فرموده ند: هر که دوست دارد که صد و بيست و چهار 
هزار پیامبر را زیارت کند در شب نیمۂ شعبان به زیارت امام حسین 3 شناد 
زیرا ارواح پیامبران برای زیارت نمودن حسین لا از خداوند اجازه می‌گیرند و 
خداوند نیز به آنان اجازه می‌دهد. پس خوشا بر ان کس که با پیامبران 
مصافحه کند و پیامبران نیز با او مصافحه کنند. از جملة ان پیامبران؛ پنج 


۱ «اختصاص» شیخ مفید؛ ۲۶۳, 
۲. شمان, 
۳ خصال: ۸۸, 


پیامبر اولوالعزم نوح و ایراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله عليه و 
علیهم هستند. و از ان روی این پنج تن را پیامبران اولوالعزم نامیدند که انان 
بر آهدایت] هم جر" و انس از شرق تا غرب عالم مبعوث گشته‌اند»." مصافحه 
با پیامبران می‌تواند در این دنیا روی دهد هر چند زیارتگران حسین 1 
مصافحه با پیامبران را درک نکتنده زیر فرشتگان به شکل انسان‌هاي معمولی 
ا در می‌آیند و با زیارنگران حسین 3 مصافحه می‌کنند و شاید مصافحه با 
پیامبران پیش از ورود به بهشت و با در بهشت روی دهد. همچنین از کلم 
۱ «قلیزر» که در روایت آمده است بر می آید که زیارت حسین "1 باید از نزدیک 
باشد هر چند زیارت حسین * از دور نیز محثمل است. نام پنچ پپامبری که 
به عنوان پیامپران اولوالعزم بر شمرده شده است در روایات معتبر دیگر نیز 


۱ ایوب نام دار ند. 

دلیل آنها بر اولوالعزم بودن این پیامیران اين است که به جهاد و جنگ 
آشکار با کافران فرمان یافتند و در راه دین تلاش بسار نمودند. 

برخی نیز گفته اند که پیامبران الوالعزم چهارتن بوده اند که ابراهیم و نوج 
و هود و محمد صلی الله عليه و علیهم غستند. 





در تفسیر «علی بن ابراهیم» آمده است که از آن روی پیامبران اولوالعزم را 
به این نام نامیدەاند که اینان در اقرار به یگانگی خداوند بر عمۂ پیامبران 
پیشی گرفتند و پیامبران قبل و بعد خویش را تصدیق نمودند و هر چند از 
سوی امّت خود آزار دیدند و انکار شدند ولی بر رسالت خود پا بر جا ماندند۔' 

امام رضا لٹ نیز در این باره فرموده است: «پیامبران اولوالعزم را از آن روی 





۱. اقبال الاعمال : ۲۵ ۲. 
۲ تفسیر قمی ج ۲: ۲۰۰. 





اولوالعزم نامیدند که آنان دارای اراده‌هایی استوار و شریعتی پایدار بودند. هر 
پیامبری که پس از این پیامبر اولوالعزم بر انگیخته می‌شد بر اساس شریعت و 
راہ آنان گام بر می‌داشت». این سخن امام رضا لا نشانگر آن است که رسالت 
پنج پیامبر اولوالعزم جهانی و فراگبر بوده است. 


در بر یی روایات آمده است که پیامبری حضرت موسی و حضرت ۶ 
عیسی د جهانیی نبوده است؛ این روایات به وسیله رواباتی که نشان دهندة ا 


چهانی بودن رسالت حضرت موسی و حضرت عیسی 2 است نقض می‌شود. 
در «مشارق الانوار 4 آمده است که علی بن عاصم گوفی 'گوید: رك امام خسن 


آنگاه امام عسگری لب بر صورت من دست کشید و زیر پای خود را نگاه کردم و | جک 


به گونه ای معجزه آسا شکل‌ها و قدم‌های پیاھیران را دیدم. 
امام با با اشاره به اثر قدم‌ها فرمود: این اثر| قدم‌های آدم لا است و آن یکی 


اثر قدم‌های هابیل 3۳ است و دپگریاثر پای نوح که است. امام عسگری لا 4 


قدمگاه پیامبران و بزرگان همچون «قیدار», همهلائیل». هیارد». «اخنوخ». اتا 


دريس «متوشلخ4 «سام» «ار فخشد», «صالح». «لقمان». ابر آهیم» ۱ 
«لوط». «اسماعیل»» لياس «اسحاق». «یعقوب», «یوسف»: «شعیب» 
«موسی*. «یوشع بن نون*. «طالوت سلیمان». «حخضر». فدانیال»4 
«لپسع». «ذی القرنین». «سابور»» «اردشیر». «لوّی», «کلاب». «منسی»: 
«عدنان». «عبد مناف»» «عبدالمطلب» و «عبدالله» را نشان داد و آنگاه به 


قدمگاه حضرت محمد و حضرت على 3# اشاره مود و سر انجام په 
قدمتاه حضرت مهدی تک اشاره نمود و فرمود: این آثار را که دیدی آثار دین 
خداست و هر که به درستی این آثار شک گند به حقائیت خداوند نیز شک 


نموده است. علی بن ابراهیم در ادامه گوید: سخن امام حسن عسگری ہلا که 


۱. علل الشرایم ج ۱ ص ۱۴۹. 


ا ای ور 












به اینجا رسید به من فرمون که چشمانم را ببندم و چون دوباره چشم‌هايم را 
باز کردم دیگر چیزی از آن قدمگاه‌ها و آثار را ندیدم." 

نگارنده گوید: «سابور» که امام عسگری ب از او یاد نموده است یکی از 
| اجداد مادری امام اد است و این روایت نشان می دھد که «سابور» خدا 
. ی پرست بوذه است. شمچنین «لی» 4 گسائی که بسن از 9 نام برنہ شد اجداد 
شر تب محمد سا بوده اند 

در «امالی» شيخ صدوق رحمه الله آمده است که روزی شخصی در نزد امام 
| صادق عم چنین دعا کرد: الهم سالک رزقاً طیباه خدایا رزقی پاک عنایت 
4 5 فك ۱ 5 rı‏ ۳۳ جع + 3 
| فرما». ناگهان امام صادق ۳ فرمود: هیهات. هیهات. رزق پاک تنها برای 
امه در 1 می فرماید: «یا 5 الرسل كوا لیات و اغملوا 
از پاکی‌ها بخورید-و کردار سا و شایسته رابه جای 


لا فرموذ: منظور از «صلیبات»؟ در ايك روزی حلال است.ذر 

نیز آمده اه هر دای رك امام باق لا سین دعا کرد 
«لَه إتی استلک: شن رے- الحلال؛ خداونداء از رزق حلال خویش به من 
عنایت فر ما». 

امام باقر سه نگاهی به | کو وزی افیا ا ا خا 

م یاگو ۳۳ هی به او کرد و فرمود: روزی پیامبران را از خدا خواستی 

آکه تنها ویژة پیامبران است]. چنین دعا کن: «لهُم نی استلک رزقاً واسعاً 
طیبا من رزقک؛ خدایاء رزقی پاک و فراوان به من عنایت فرما». 

نگارنده گوید: تفاوت روزی حلال پیامبران با روزی حلال مومتان آن است 
که همه روزی پیامبران بی تردید پاک حلال است ولی روزی مؤمنان به ظاهر 


آ. سوره مؤسنون / ال 


حلال است ولی ممکن است که چیزی شبهه ناک در آن روزی باشد که مؤمن 
از آن آگاه نباشد. 





تفاوت مقام «رسول» و «ننی» و «امام» 

در کتاب شریف کافی آمده است که زراره به امام باقر که عرض کرد: خداوند 
در قرآن فرموده ات که هو کان ولا یا » تفاوت رسول و نبی چیست؟ 

امام 3 فرمود: «نیی» کسی است که جبرئیل را نمی بیند. اما هرسول» ٩‏ 
کسی است که جبرئیل را در خواب می‌بیند و صدایش را می شنود و در عالم ۱ 
شهود و بیداری نیز با او دیدار می‌کند. و اما «امام» کسی است که تنها صدای 
فرشتة وحی را می‌شنود ولی او را در خواب یا بیداری مشاهده نمی کند؛ آنگاه 
امام باقر ## این آیه را تلاوت فرمود: هو ما آرسلنا قبلک من رتسول و لا تبی 
و لا مُحدث ؛ ما پیش از تو رسول و ثبي و خبر رسانی را نفرستادیم»" امام | 
رضا لا نیز در آين باره فرموده است: رسو کسی است که جبرثیل بر او نازل / 


می شود و رسول او را می‌بیند و صدایش "را می‌شنود و وحی را از جبرئیل الس 


دریافت می‌کند و گاهی نیز جبرئیل رادر خواب می‌بیند همانگونه حضرت 


ابراهیم گلا اینگونه بود. اتا «نیی» کسی است که گاهی جبرثیل را می‌بیند و ہا 


صدایش را نمی شنود و گاهی صدای او را می شنود و او را نمی بیند. و اما 
«امام» کسی است که صدای فرشتۀ وحی را مي‌شنود ولی او را نمی بیند.! 
روزی زراره از امام باقر سه پرسید: تفاوت رسول و نبی و محذّث چیست؟ 
امام 3# فرمود: رسول کسی است که چیرئیل را می بیند و با او سخن مي‌گوید. 
اما نبی کسی است که همچون حضرت ابراهیم خد جیرئیل را در خواب 
می‌بیند و حضرت محمد نیز پیش از نبوت. جبرئیل را درخواب می‌دید. برخی 


۱ سوره حم/ایه ۸۵۲ 
۲. اصول کافی ج ۱ ص ۱۷۶. 
0 اسول کافی ج سس ۷۶ 


ز پیامبران فروح» را در خواب می دیدند و پا او سخن می گفتند و سخنان او را 
می‌شنیدند اما در بیداری نمی توانستند او را ببینند اما محاث کسی است که 
سخنان جبرثیل را می‌شنود ولی او را در خواب وبیداری نمی بیتد.' 

نگارندہ گوید: علمای اسلام دربارۂ معنای نبی و رسول نظرهای متفاوتی 


فر دارند؛ برخي نبي و رسول را هم معنا مي‌دانند. اما برخی دیگر به پیامبری 
«رسول» می گویند که دارای کتاب آسمانی باشد و نبی به پیامبری می گویند 





که کتاب آسمانی نداشته باشد و مردم را به آیین و کتاب پیامبر پیش از خود 
| دعوت کند. 
برخی دیگر از علما نیز می گویند: «رسول» پیامبری است که داراي معجزه 
| و کتاب اسمانی باشد و به دین پیامبری پیشین بایان دهد و پیامبری که یکی 
| از این سه ویژگی را دارا نباشد نبی است. برخی دیگر از علما می‌گویند: 
| «رسول» کسی است که با جبرئیل دربیداری و شهود دیدار کند واز سوی 
خداوند . عهده دار رهبری جامعه و هدایت مردم گردد و پیاسبری که تنها در 
خواب با جبرئیل دیدار کند. نبي است. 

فخر رازی سخنان علما را در این باره در کتابش گرد آوری نموده است و په 
نظر نگارنده. آخرین نظر دربارة نبی و رسول. درست است. امام باقر و امام 
صادق طف فرموده اند: پیامبران چهار دسته اند دسته ای از پیامران تنها از 
اسرار غیب منحصر در خود. آگاهی دارند و دسته ای دیگر جبرئیل را در خواب 
می‌بینند و آوا و صدایش را می‌شنوند ولی نمی توانند در بیداری جبرئیل را 
ببینند و بر رهبری هیچ گروهی برانگیخته نشده آند همچون حضرت لوط 32 
که همزمان با حضرت ابراهیم #2 به پیامبری برانگیخته شده بود. 

دسته سوم پیامبرانی هستند که جبرئیل را در خواب و بیداری می‌بینند و 
صدا و سخنش را می‌شنوند و بر رهبری گروهی آندک یا بسیار پرانگیخته شده 





۱. بسائر الارجات ی ۳۸۸ 


اند همانگونه که خداوند فرموده است: هو سنا إلى مائّة آلف أو پزیدون؛! 
و دستۂ چهارم پیامبرانی هستند که جبرئیل را در خواب و بیداری می بینند 

و طنین صدا و سخنش را می‌شنوند و مقام امامت را نیز دارا هستند؛ همانگو‌نه 
که پیامبران اولوالعزم از این جایگاه برخوردار بودند. خداوند در قرآن دربارة 
٦‏ ۰ ۳ لی یپ ۳ : 5 : ظ 

حضرت ابراهیم فلا می فرماید: هی جاعلک لاس اماماً و من ڈُریتی قال لا 8 
ينال غَھدی الظالمین.» 


نژاد و زبان پیامبران 

در کتاب اختصاص شیخ مفید آمده است که عمر بن آبان گوید: پنج ئن از 
پیامبران سریانی بودند و آنان آدم. شیث ادریس, توح و ابراهیم بودند. در این | 
میان. حضرت آدم 3 نخست به زيانوبي که زبان بهشتیان است سخن | 
می‌گفت پس از ارتکاب ترک اولي دزبهشت»زبانش به سریانی تغییر یافت. 
پنج تن دیگر از پیامبران عبرانی بودند و به زبان عبری سخن می‌گفتند؛ آنان | 
اسحاق و یعقوب و موسی و داوه و یی ا بودند. پیج تن دیگر از پيامبران آ80 
به زبان عربی سخن می‌گفتند و آنان هود. صالح. شقیب. اسماعیل و حضرت 
محمد ۳ بودند. چهار تن فرمانروای همة دنیا گردیدند دو تن پیامبر بودند و 
دو تن کافر؛ اتا پیامبران ذوالقرئین و سلیمان #2 بودند و اما کافران نمرود بن 
کوش بن کنعان و بت نصر بودند." نگارنده گوید: هْصر» بُتی بود و «خت» 
یعنی به دنیا آورد. بخت نصر را به این دلیل به این ام نامیدند که هنخامي که 
نوزاد بود او را در کتار بتی یاقتند و گفتند که گویی بت او را به دنیا آورده 
است. شبخ صدوق رحمه الله در کتاب کمال الدین در روایت بلندی نقل نموده 
است که امام باقر که فرموده است: «هنگامی که دوران پیامبری آدم ‏ پایان 


یافت خداوند فك آو وی تجوت که دانش 3 میر آث ہیامبری خویش را سل 


۱. سوزه صافات / رف 
51 «اشتصاسی: شی جغفیدذ جس ۳ 





فرزندش «هبة ال » انتقال دهد و خداوند آدم 2 را به برانگيخته شدن پیامبری 
به نام نوح ا بشارت داد. مان آدم و نوح هه ده نسل فاصله شد و همۀ ده 
جد نوح ث* پیامبر بودند. هنگامی که پیامبری نوح لب نیز به روزهای پایانی 
رسید میراث دانش و پیامبری خویش را به فرزندش سام ۶ منتقل نمود و 
9 سام یز؛ آن میراث را به تنها فرزندش انتقال داد. میان روزگار حضرت نوح تا 
نقر. پیامبران بسیاری برانگیختہ شدند و پس پابان پیامبری: ید حشرت 
براهیم ند به پیامبری رسید۔ پیامبران یکایک برانگیخته می‌شدند تا اینکه 
| حضرت موسی به همراه برادرش هارون ۳ به پیامبری برانگیخته شدند و به 
سوی فرعون وهامان و قارون رفتند. 

بنی اسرائیل در یک روز هفتاد پیامبر را کشتند و پس انگاه به بازار رفتند و 


امام سادق کل کر موده آأسثت: اسم اعظم خداوند ففتان و سيك خرف دار ۵. 
بیست و پنچ حرف وابراهیم گال ہر هشت حرف و موسی الو و 
عیسی سا بر دو حرف آگاھی یافتند و عیسی ## با همان دو حرف مرده را زنده 
می کرد و بیماران پوستی را شفا می‌بخشید. حضرت محمد 8ٹ نیز بر هفتاد و 
شائدة است. 





امام صادق 3 در روایتی دیگر فرموده اند. عیسی بن مریم دو حرف از 
3 0 ۳ ۶ ۲ ۳1 ۰ 
اسم اعظم خداوند و مبی‌دانست : موسی 1# چهار جرف 3 ابر اش لا شش 





نگارندذہ گوید؛ ختداونل تنها پیامیران 4 جانشینان آثان و از اسم اعظم خویش 
آگاه نموث و مردم ر از اسم اعظم دور نگاہ داشت: زیرا آگر هر دم از اسم اعظم 
خدآوند آگاه می شدئدذ هنگام دعا تردن تنها آن نام را پر زبان می‌آوردند 4 از 
نام‌های دیگر خذاوند: کتاره می گرفتند و حون فردم از درک معنای بلند اسم 
اعظم عاجزند عقیده‌های آنان به فساد می‌انجامید و دین و دنیای خویش و 
دیگران ۴ تیاه می‌ساخنند؛ همانگونه که «یلغم باعورا> چنین شد و خداوند او 
را از علم الهی تھی ساخت. همچنانکه شب قدر در ميان سه شب پنهان است 
تا مردم در هر سه شب به عباذتی کامل بیردازند و همجنانکه خداوند ولی 
خویش را در میان مردم پنهان داشته است تا مردم ولی خدا را بزرگ دارند و | 
شر روایتی آمده است 1 اسم اعطم ك سد الله الرحمن الرحیم نزدیکٹر از ۱ 
سیاهی چشم به سفیدی آن است ودر روایتی دیگر آمده است که اسم اعظم له 
خداوند در سور توحید است. ۱ 





خداوند به آدم لا بیش از ابراهیم ا علم اسم اعظم را عطا فرموده و این آل 


سغل پیامبران 

امام صادق لا فرموده است: خداوند شغل کشاورزی و چوپانی را برای 
پیامبران دوست دارت تا بر بذ یده‌های آفرینش اهمجون رعد و برق وسیل ] 
حر ده نگیرند. 

امام صادق څا در روایتی دیگر فرموده اند؛ خداوند فرازمند: هیچ پیامبری را 
برئینگیخت مگر اينکه او را کشاورز و چوپان قرار داد تا هدایت و رهیری مردم 
را بیاموزند" لو با نادان ترین مردم؛ با شکیبایی رفتار کنندا. 


عمر پیامبران 

شیخ صدوق رحمه اللہ در گتاب « كمال آلد ین » روایت نمودہٹ کہ امام 
صادق 3 به نقل از پیامپر لت فرموده است: آدم ۷ تهصد و سی سال و 
نوج دو هزار چهار صد سال و ابراهیم 3 صد و هفتاد و پتج سال و 


ام اسماعیل لا صد و پیست سال و اسحاق ا صد و هشتادسال و یعقوب و 


یوسف ا هر دو صد و بیست سال و موسی ۶ صد و بیست و شش سال و 


هارون ا صد ونسی و سه سال و داود 3 صدسال که چهار سال از عمرش را 
پادشاهی نمود و سلیمان شب هفتصد و داوزده سال در دئیا اس 


مزاج جسمی و خوراک و اخلاق ظاهری پیامبران 

امام کاظم که فرموده اند: هیچ پیامبری برانگیخته نشد مگر اینکه داراي 
مزاجی زلال 3 صاقف بود" 
در دانش پزشگی ابت شدہ استته که هر کس که چنین مراجی داشته باشد 


ی از هوش و زیرکی و ذکاوت سر شاری برخودار است و از افکار پلید و ترس و 





| خشم به دور است امام کاظم ** می‌فرماید: آزانستگی و بهداشت ظاهری و عطر 
آگین نمودن خود و اصلاح موی سر و شبگردی در میان مردم از ویژگی‌های 
اخلاقی پیامبر بوده است. حضرت علی #2 نیز فرموده است: شامگاه پیامبران, 
ثلث اول شب بوده است. ؟ 

امام رضاث فرموده اند: پیامبران مردم را به خوردن نان جو ترغیب 
می‌نمودند. هر که نان جوین بخورد بیماری از وجودش رخت برمی بندد. نان 
جو خوراک همیشگی پیامبران و غذای نیکان است و خداوند غذایی جز نان 
جو را برای پیامبرانش دوست نداشت. 

امام صادق س نیز در این باره فرموده است: حلیم خوراک پیامبران است و 


+ اگعال ادین س ۲۲ 
۲ تفسیر قمی ح ۲ ص ۳۳۴ 
۳ اگعال الد ین هی ۲۸۹. 


شت در شیر پخته شده غدای دلچسب آنان است. 

پیامبر خدا ٹڈ سره و روغن زیتون را از همه غذاها بیشتر دوست داشت و 
این دو چاشت: خوراک پیامبر بوذ و هر خانواده ای که از اين ڈو جاشت. 
استفاده کند فقر آغذایی ] نمی شود. 


بلای پیامبران 

امام صادق ۷ دربارة آزمایش‌های الهی پیامبران فرموده‌اند: در میان 
پیامبران: پیامبری بود که با گرسنگی از دنیا رفت و پیامبری دیگر, از تشنگی 
از دنیا رفت و پیامبری نیز به دلیل بیماری از دنیا رفت و پیامبری بود که در 
میان قوم خود به پا خاست و مردم را به فرمانبرداری از خدا فرا خواند ولی 
شبی را آسودہ سپری ننمود و هیچ کس به سخنش گوش فرا نداد و سرانجام 
نیز او را کشتند. خداوند هر کس را بر اساس منزلت و جایگاهش می‌آزماید.: 


معجزه‌های پیامبران 





بیضاه» و «عصاه فرستاد و عیسی ۳ة را با دائش طب و حضرت محمد ت8 را با 00 
سخن آسمانی فرستاد؟ امام 3۳ فرمود: هنگامی که خداوند موسی "3 را به | 
پیامبری برانگیخت جادوگری در میان مردم روز کارش» رواج بسیار داشت؛ پس 
خداوند قدرتی به موسی #۳ بخشید که مردم توانایی آن را نداشتند و موسی لا 
پا آن معجزه‌ها جادوی مردم را باطل نمود و خدا پرستی را در میان آنان 
استوار ساخت. هنگامی که عیسی 1 برانگیخته شد مردم به دانش پزشکی نیاز 
داشتند و بیماری‌هایی همچون فلج و خوره و کوری دامنگیر مردم شده بود و 
عیسی ۲ مردگان را زنده کرد و بیماران را شفا بخشید و با این معجزه‌ها: 
پیامبری خویش را در میان مردم استوار ساخت. و هنگامی که خداوند حضرت 
محمد 5 را برانگیخت سخنوری در میان مردم روزگار آن حضرت. رواج 


۱ اکال الدین سس ۲۸۹ 





داشت. پیامیر با کتاب و پندها و احکام شیوای خداوند. در جان و دل مردم 
نفوذ کرد و پیامبری خویش را در میانشان استوار ساخت. 

راوی در ادامه گوید: به امام ‏ عرض کردم: به خدا سوگند که روزگار ما 
آشقته تر از گذشته است. امروز حجت خداوند بر مردم جیست؟ 
کر امام فرمود: امروز حجّت خداونده عقل بشری است که می‌تواند کسی را 
لٹا که در بیان احکام الهی راستگو ست از دروغگو تشخیص دهد" 
عصمت پیامبران 

شیخ صدوق ‏ که ترہتش پاک باد- می‌فرماید: ہاور ما بر این است که 
| پیامبران و فرستادگان الهی و امامان ‏ از گناہ و پلیدی سر پیجی نمی کنند 
| و آنچه را که فرمان یافته اند انجام می دھند. 
| هر که عصمت و پاکی این بزگواران را انکارکند دربارة آنان جهل ورزیده 
| است و همچنین باور ما بر این است که این بزگواران دارای هر گونه کمال و 
| دانش‌اند. و هیچ نقص و کاست زیچ ا ر وجودشان نیستہ' 
شیخ صدوق رحمه الک تفای شیوایتی را نقل فرموده است که ابا 
| صلت هروی گوید: مأمون عالمان مسلمان و بهودی و مسیحی و زرتشتیان و 
صائبین را گرد هم آورد و امام رضا را نیز دعوت کرد تا در مجلس حضور 
پاید. 

علی بن جهم از میان همگان برخاست و به امام ‏ گفت: ای فرزند پیامبر 
خداء آیا عصمت پیامبران را می‌پذیری؟ فرمود؛ آری. 

آنگاه علي بن جهم گفت: پس دربار؛ این آیات قرآن که دربارة گناهان 
پیامبران است چه می‌گویی؛ آنجا که خداوند می‌فرماید: «و عصی آذدم رب 


ِ ۲ 1. 4 ۲ ۱ 
فغوی؛ و ادم از امر پروردگارش سر پیچی کرد و کمراه شد». هو ذالنون (ذ 
. علل الشرایع ج ۱ مى ۱۴۷, 


۲. «اعتقادات» شیم صدوق ص ۹۹. 
۲ سوره طد ار ۷۲۱ 





وس ر ص 


5 ذهب مُغاضبا فظّن آن لن ده یه و شاف ماف اعت اا با 
کن که خشمکنانه به راه خود رقت و گمان کرد که هرگز بر او تنگ نمی 
گبریم»*. 

و دربارۂ یوسف 3 فرموده است: جو لقد هَمّت به و ۶م بها" آن نت ۸ 
ازلیخا] آهنگ او [یوسف] کرد و او [یوسف] آهنگ آن زن کرد» و دربارة 0 
داود #2 فرموده است: #و ظن واو و اما تنآ و داود دانست که ما او را 
آزموده ایم آو به فتنه افکنده ایم]. و دربارة حضرت محمد 5ة فرموده است: 
و ی لی تشک ها ال کو لی الا و اه آعی آن تفت و 
جیزی را در دل خود پنهان داشتی که خداوند آشکار کنندۂ آن بود و از مردم 0 
بیم داشتی در حالی که خداوند سزاوارتر است به اینکه از او بیم داشته باشی». | 

امام رضا 3 پس از شنیدن ستاگیود: وای بر تو ای علی! از خدا| 
بپرهیز و به پیامبران الهی گناهی زا نسبت نده و قرآن را با نظر شخصی خود | 
تفسیر نکن که خداوند می فرما نٹ ما بعلم تأوبله ال الله و الراسخون فی ١‏ 7 
العلم:* و تاویل آن را جز خداوند و راسخان در علم نمی دانند». 

آن سخن خدلند که فرمد: هو عصی مر لہ پس حا 
خداوند آدم 32 را در روی زمین, حچت. و جانشین خویش قرار داد و نه در 
بهشت. در حالی که آدم 2 در بهشت مرتکب گناہ شد ادر حالی که او در 
بهشت هیچ وظیفۂ شرعی ای را بر عهده نداشت]. آدم ۷۳ در بهشت مرتکب آن 
عمل شد تا به تقدیر خداوند از بپهشت هبوط کند و هنگامی که در زمین جای 





۱, سوه آنبیاء , ۸۷ 
۲ور توش ۲ 1۲ 
۳ سوره س / ۴٦۔‏ 
۲ سوره احزاپ / ۰۲۷ 
۵ سوره ال عمران/ ۷ 
۴ سوره طد/ ۰۱۲۱ 


ی بیس سوت شتسه موز 


ا اڈ 


عضت بافت؛ 3 وی درہارۂ سوبس 727 گر موده است- 0 


نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید» 
و اما سخن خداوند دربارة يونس ا این بود که يونس گمان کرد که 


گا خداوند بر او عرصه را تنگ نخواهد کرد. همانگونه که خداوند می‌فرماید: هو 





اما اذا ما ابتلاه و فقدر عليه رزقه." و اما چون او را بیازماید و روزی را بر او 
| تنگ گیرد». یعنی خداوند بر یونس نیز عرصه را تنگ خواهد کرد و اگر 
| چنانچه او گمان می کرد که خداوند بر آن کار توانایی ندارد بی تردید به کفر 
| گراییده بود. [ولی او چنین گمانی نکرد] 
و اما تأویل سخن خداوند دربارة پوسف"3 این است که زلیخا به گناہ و 
| آلودگی روی آورد و یوسف + پهد قتل زلیخا روی آورد و خداوند یوسف را از 
| فننه کشتن زلیخا نجات بخشید؛ ھمانگولہ که خداوند دربارة پوسف ‏ فرموده 
تم است: «کذالک لتصرف نه السو و الفحشای:؟ اینگوته بدی و زنا را از او 
ایوسف | بر گر دانديم. 

آنگاه امام رضا جه با اشاره به داودګه از على بن جهم خواست که 
شایعه‌های مردم دربارة داود ِا را باز گو کند. 

علی بن هم پاسخ داد: مردم چنین می‌گوبند که روزی داود سا در محراب 
نماز به عبادت می‌پرداخت که شیطان به شکل پرنده ای بسیار زیبا پر او جلوه 
کرد. داود نمازش را نیمه کاره رها نمود تا پرنده را بگیرد. پرنده بر پشت بام خانه 
اوریا> نشست و داود در پی پرنده بود که پرنده وارد حياط خانه «اوریا» شد 
داون وارد حیاط شد و در همان حالء همسر "اوریا» را دید که خود را می‌شوید. 
داود شیفتة همسر آوربا شد و #وریا» را به جنگ با مشرکین فرسٹاد. هنگامی 





iI سس ىا فا ال همر ان‎ ٦ 
رڈ سورہ شر ار خی‎ 
۰.۴ بحو رڈ بو سف ر‎ ۳ 


که خبر شهادت او به داود رسید آن حضرت با همسر «اوریا» ازدواج کرد. 

امام رضا #* با شنیدن سخنان علی بن جهم پیوسته با دست به پیشانی 
اش میرد و می‌فرمود: «انا لله و انا اليه راجعون». آنگاه امام شه فرمود: آیا 
یکی از پیامبران خدا را به رها نمودن و سهل انگاری نماز و ارتکاب فحشاء و | 
قتل اوریا متهم می‌سازید؟ تنها اشتباه داود این بود که گمان می کرد E‏ 
خداوند داناتر از او را ئیافریدہ است. خداوند برای باطل نمودن این پندار داود 4 
دو فرشته را به شکل انسان نزد داودشل فرستاد. یکی از آن دو به داود گفت: ۲ 
این مرد نود و ته میش دارد و من یک میش بیشتر ندارم. او می‌خواهد یک | 
میش را بگیرد و به گوسفندانش بیفزاید. داود سا بی آنکه سخنان نفر دوم را 
بشنود و دلیلی بر گفتة نفر اول بخواهد. [با علم نبوت] به نفع نفر اول قضاوت | 
دصو ت. 

امام ضا٣‏ در ادامه فرمود خداوند نیز کرمود است: هیا دار نا جَعَلناک 
خليفة فی الارض قاحکم بین لاس بالحق+! اي داود, ما تو را در روی زمین ار 
خليقة آخودا قرار دادیم پس کر میا "مزدم-به حق داوری کن. خطای ‏ 
داود 2# همین بود؛ نه آن نهمت‌هایی که شما بر او روا می‌دارید. علی بن جهم | 
پرسید: پس ماجرای همسر اوریا چه بود؟ 

امام رضا 3 پاسخ داد: در روزگار داون لا اگر مردی از دنیا می‌رفت و پا 
کشته می‌شد همسرش حق ازدواج مجدد را نداشت. خداوند می خواست این 
حکم را از میان ہرداردہ به همین جهت داودل3 آبه فرمان خداوند! پس از 
شهادت اوریاء با همسر او ازدواج نمود. 

9 اما تاویل سخن خداوند دربارة حضرت محمد #8 این است که یکی از 
همسران پیامبره زینب بنت جحش نام داشت. او روزثاری همسر زید بن حارثه 
پسر خواندۂ پیامبر بود و هنگامی که زید او را طلاق داد با پیامبر ازدواج نمود. 
ما پیامبرہ از ترس تهمت منافقان. ازدواج خود با زینب را پنهان می‌نمود و نام 





5 / رة س‎ .١ 





او را بر زبان نمی آورد؛ سر انجام خداوند این آیه را فرو فرستاد: هو تخفی فی 
تفسک ما الله میدیه و تخشی لاس و الله احق أن تخشه:؛ و چیزی را در 
دل خود پنهان داشتی که خداوند آشکار کنتدة آن بود و از مردم بیم داشتی 
ار در حالی که جداوند سزاورتر است که از او پیم داشته باشی. و خداوند مساطت 
9 ازدواج سه نفر را خود بر عهده گرفت: ازدواج آدم و حواخله ازدواج پیامیر شڈ 
ای و زینب بنت خجش و ازدواج حضرت علی و فاطمه ا 

| سخنان امام رضا** که به اینجا رسید علی بن جُھم گریست و گقت: من 
| در پیشگاه خداوند توبه می‌کنم و دیگر سختان گزاف دربارة پیامیران تخواهم 





| نگارندہ تو بد: دربارۂ گناہ آدم لا می‌توان گفت که آدم لا در بھشت 
| مرتکب گناہ شد در حالی گناہ در,بهشت معنا ندارد آزیرا بهشت دار تکلیف 
| نیست) و در دنیا گناه تحقق نی ابد و نیز می‌توان گناہ آدم را اینگونه توجیه 
نمود که آدم پیش از آنکه پیامبر گرده مرتکب گناه شد و پس از پیامبری و 
| عصمت, هرگز خطایی از او سر نزد؛ این دو احتمال دربارة گناہ آدم با نظر همة 
عالمان شیعه در تضاد است و از این ري علامه مجلسی رحمه الله در 
پا «بحارالانوار» می‌فرماید: می‌توان گفت که آدم شا مرتکب مکروه شده است 
ولی ارتکاب مکروه نیز برای پیامبران گناہ محسوب می‌شود؛ زیر! آنان از 
مکروهات نیز مبرا هستند. 

و اما اینکه گفته شد آدم 3# در بهشت مرتکب گناہ شده است به این جهت 
است که تھی خداوند در بهشت تھی تحریمی» نیست و تکلیف شرعی بر عهدۀ 
انسان بمی آورد بلگه پاي ارشادی ۲ تنزیھی است. و شاید نو چیه ناه آدم با 
اہن طریق, تقیه نمودن در برابر سخن کسانی باشد که گناه پیامبران را جایز 


۔ سوره احزاب/ ۳۷ 
آ. عیون اخہار الرضا ج ١‏ ص ۱۷۰. 


و اما دربارة داون لا می‌توان گفت که تنها خطاي او این بود که خود را 
داناترین آفریدة خداوند می‌دانست و هر چند نظرش دربارۂ علم خود درست 
بوت ولی دار حون بزرگ بيني سدع بوت و خداوند می‌خواست او را از عفلت 
خود بزرگ بینی برهاند؛ به همين جهت فرشته‌ای را به سوی او فرستاد و داود 


ما ميان ان دو فرشته ستمگرانه داوری نموت و فقط در داوری خویش شتاب 2 


نمود؛ بلکه طبق آیات دود به نفر اول که می‌گفت من یک میش دارم 4 
گفت: اگر به راستی موضوع همانگونه باشد که می‌گویی پس در حق تو ستم 
شده است؛ و بھتر بود که دامد پیش از آشکار شدن ماجراء این جمله را نیز 
سخنی دربارة ابراهيم کا 

از امام صادق ا دربارة آية «بل فعله کبپر هم هذا فسئلوهم إن کانوا 


ینطقون؛" [ابراھیم گفت:] بلکه این بسا بزرگشان این کار [شکستن بت‌ها] را 


کرده است؛ اگر اہٹھاا سحن ی ایی لے آنهل‌بیرسید» پرسیدند که 2 


ايراهیم تا دروخ گفت که چگونه بت بزرگ بت‌ها را شکسته است او 
دروغگویی ابراهیم با عصمت او منافات دارد]. 

امام صادق 3 در پاسخ قرمود: ابراهیم که دروغ نگفت. بلکه گفت: اگر 
بت‌ها توانایی سخن گفتن دارند از آنها بیرسید که آیا بت بزرگ این کار را 
کرده است؟ در حالی که بت‌ها توانایی سخن گفتن نداشتند. 

دیگربار از امام صادق لب دربارة آي تھا العیر نکم آسارقون: اي اهل 
کاروان. شما بی گمان دزد هستید» پرسیدند که چگونه یوسف س به 
برادرانش تهمت دزدی جام زرین را زد؟ لو این رفتار با عصمت آن حضرت 
ساز کار نیست]. امام صادق مب فرمود: برادران یوسف 3 به راستی دزد پودند؛ 


زیرا آنان یوسف را از پدرش دزدیده بودند و از سویی نیز غلامان یوسف ٩‏ به 





۱. سوه انبا / ۶۳ 





برادران بوسف نگفتند که شما جام ززین را دزدیده اید بلکه گفتند که جام 
زرین کم شده است 5 یه این نکته در 2 بعدی آشاره شده است که ساد 
تفقدون #قالوا لفق صُواغ النلیی:۱ آیرادران دچ دش رد غلامان بوسف گفٹند] 


چه چیزی را گم کرده‌اید. گفتند: جام ززین پادشاه را گم کرده ایم».پس 


کی پوسف شا ٹھمٹ نزدی بك برادرانش تر دی بوت. 


دوباره از امام صادق 2 دربارۂ آیة «ٍنی سّقیم؛ من بیمارم» پرسیدند و 
| گفتند که ابراهیم ۹ برای اینکە با مردم به بیرون شهر نرود به دروغ گفت که 
| بیمار است در حالی که بیمارنبود و دروغ با عصمت ابراهیم للا عماهنگی 


" !| تارك 


امام صادق تب در پاسخ فرمود: ابراهیم بیماری جسمی نداشت بلگه انديشه 
| اش از باورهای علط مردم روزگارش ناخوش بود و در واقع او دروغی نگفته بود 
و معنای سخنش نارضایتی او از باورهای مردم بود. و همجنین می‌توان ایڈ 
بل «نی ستقیم» را به «سأسقم؛ به زودی بیمار خواهم شد» تفسیر نمود و مقصود 


0 سخن ابراهیم لا این بود که به زوڈی بیمار خواهد شد؛ همانگونه که خداوند 





۱ در آپه ای به پیامبرش فرموده است: «انک کت تو مرده ای». در روایٹی نیز 
امده است که هنگامی که ابراهیم ا گفت؛ «من بیمارم» مقصودش این بود 
که در غم امام حسین ال اندوهگین و بیمارم. از امام صادق 3 پرسیدند که 
هنگامی که ابراهیم ۳# خطاب به خورشید گفت: «هذا رپی» آبا مشرک شده 
بود؟ امام“ فرمود: ابراهیم 2 لحظه‌ای به شرک نگرایید و مقصود او از جملة 
«هذا ربتی» این بود که در پی پروردگار حقیقی خویش بود و برای اینکه 
پروردگار دروغین مشرکان را به آنان نشان دهد چنین گفته بود». امام صادق 
شا دربارۂ آیڈ ٭وٴ ما كان استغفار [براهیم لأبيه | لا عن موعدة وّغد‌ها ایاه۳ 


کی س سیر تس 


5 سر نز با بو سیف ر ۷ٰ٦‏ ا۷ 
۲. بحارالانوار ج ۱۱ ص ۷۶ 


سو ك2 555 


ابراهیم نیز که برای پدرش اعمویش] طلب آمرزش کرد به خاطر عهدی بود 
که با او کرده یود آکه ایمان آورد]» فرمود: ابراهیم به پدرش گفته بود که اگر 
رفا را تہ برای تو از درگاه خنلیدد: طلب آمرزش کے کے لی حون 
عمویش دست از بت‌ها بر نداشت ابراهیم # از او بیزاری جست ' 
مناظرۂ مأمون و امام وضا لا 

علی بن جهم گوید: روزی مأمون مجلسی را بر یا کرد و امام رضا ًة را نیز 
لغوت نمود. مأمون در ان مجلس به ارام ملا روی نمود و گفت: ای فرزند 

آن شس بت فرمود؛ آری. 

آنگاه مأمون گفت: پس چرا خداوند دربارة آدم ا می‌فرمابد: و عصی دم 


َبّهُ فغوی:" و آدم از امر پرورد گارش سر پِیچی, کرد و گمراه شد». امام رضا ا 


فرمود: خداوند به آدم ۶ فرمود: اأمتکن انثا زوجک الجَلّة و كلا منها | 


سي و 2 : 7 ۳ 

رغدا يث شعتما و لا تقربا هده الشة آ1 ظمراء همسرت در بهشت ] 
منزل گزینید و از هر چه بخواهید تناول کنید ولی به این درخت نزدیک 
نشوید». خداوند به خوشة گندمی اشاره نمود و فرمود به آن نزدیک نشوید که 
از ان خواهید شد. خداوند به آدم و حوا نفرمود که از ان ن ندم و یا از 
چیزی شبیه آن نخورید بلکە تنها فرمود که نزدیک آن نشوید؛ آدم 3 نیز 
نزدیک ان خوشۂ گندم تشد و میوۂ گیاہ دیگری را خورد؛ از سویی نیز شیطان 
آدم پیش از آن ندیده بود که کسی قسم دروغ به خداوئد بخورد په همین 
جھت فریفتة سخنان شیطان شد؛ از همة اینها گذشته هنکامی که آدم از 


میوۂ درخت خورد هنوز په پیامبری و عصمت نرسیده بود و گناہ او به قدری 


۱ تفسیر قمی ج ۱ص ۳۰۶. 
۲ سووه بقر ۵/ ۰۲۵ 





ه 
ںا 


کوچک بود که سزاوار آتش دوزخ تبود آبلکه فقط به زمین هبوط کردا وپس 
از انکه به مقام عصمت و پیامبری رسید دبگر هرگز گناهی از او سر نزد و 
خداوند دربارۂ آدم مالکلا فرمود: و صى آذم زب لغری ۸ اجتبةٌ ایام فتاب 
َلَيه و هدی؛ ' و آدم از امر پروردگارش سر پیچی کرد و گمراه شد× سپس 
2 پرورد گارش دوباره او را برگزید و از او در گذشت و عدایتش کرد». 


سو وا ۳ َ‫ ال 2 ۳ 
و ار آبه ای دیگر قر مو ده است: «أن زله اصطثی اوم و توحاو ال ابراهیم 


مأمون دیگربار از امام رضائش پرسید: معنای این سخن خداوند جیست که 
فلا ماتهما صالحاً یاد له ا قیما ءاتهما؛ ۰ چون و آن ڈو [آدم 3 


۱ حوا] فرزندی سالم و شایسنه عطا کرد آن دو در عطاي خداوند برای خدا 


ها امام ا پاسخ داد: حوا پنجاه بار بازداز شدو پسران و دختران فراوانی را به 

1 دنا آورد 3 آدم 3 جوا از حداوند در خواست کر دند ۹1 اکر نسلی سا یسته تور 
از نقص و بیماری به ان دو عطا فرماید او را سپاس گوبند. اما هنگامی که 
پسران و دخترانشان بزرگ شدند برخی از آنان برای خداوند شریک قائل شدند 
و همچون سپاسگزاری پدر و مادرشان خداوند را سپاس نگفتند؛ خداوند نیز 
دراین باره فرمود: «فتعالی الہ عمّا یشرکون؛ و خداوند از آنجه شرک می‌آورند 





منزه أست». و می‌بینید که ٭یشرکون4 ہر صیغة جمع است و نه مه [یعنی 
فرزندان آدم و جوا به خداوند شرک ورزیدند نه خود آدم و حوا] 
مأمون با شنیدن پاسخ زیبای امام * گفت: گواهی می‌دهم که تو به 





۲ سوره طہ/ ۱۲۲-۱۲۹ 
5 سور ال عمرآن/۳۳, 


راستی. فرزند پیامبر خدایی؛ اینک پفرمایید که معنای این سخن خداوند 
جیست گہ: هلا جَن عليه اليل رءا کوکباً قال هذا ربی؛' زمانی که شب بر 
او آابراهیم] پردہ انداخت ستاره ای [ابراھیم] بدرخشید و گفت: این پروردگار 
من است4. ا 

امام ر ضا پاسخ داد: در روز گار ابراهیم لا مردم سه دسته بودند: دسته 8 
ای ستارہ پرست بودند و گروھی ماه پرست و عدّه ای نیز خورشید پرست : 
بو دید 

ابراهیم 3 می‌خواست باورهای این سه گروه را باطل سازد به همین جهت | 
ھنگامی که شب فرا رسید به ستاره‌ای در آسمان نگریست و فرمود: این 
پروردگار من است. اما هنگامی که ستاره افول کرد 





آفرید کار از چنین صفتی به دور اسا ۱ 
س2 رس ہے اس " 7 2 3 ابر 7 

۱ : ۱ من 
گفت: این پروردگار من است». و لی جون ماه افول کرد و بی نور شد گفت: ۲40 
من اقول کنند تان ر قوست ندارم:.سیس اب راهیم هنکام طلوغ آفتاب کفت: این 

: 7 تے پا د و 
پرورد کار من استه ولی عنگام عروب آفتاب گفت: انی بر ی میا تشر کون٭ 
ی و جَهت یی للڈی ف لسْموات و الارض ختیفا و ما آنا من 
سو یت من با ایمان خالس روی می‌نهم به سوی کسی که نها 9 
زمین را آفریده است و من از مشرکان نیستم». 
باور غلط مشرکان را باطل سازد و به آنان ثابت کند که فرماثبرداری از ماه و 


TF 


. نیو غا اتمام / ¥۴ 
۲. سورہ انعام/ ۷۸ و ۷٩‏ 





ستاره و خورشید سزاوار نیست و پرستش, تنها سزاوار آفرید کار آسمان‌ها و 
زمین است و شبوه‌ای را که ابراهیم اه در برابر مشر کان به کار برد خداوند به 
او عنایت فرموده بود. 
پس آزگاه مأمون از امام 2 پرسید: معنای این سخن ابراهیم چیست کہ 
کی در قرآن نیز آمده است: «رّب آرنی کیف تحیی المُوتی قال ونم تومن قال 
فوخ ۳ 
بلی رلکن لیطمئن قلبی؛' پروردگار را به من بنمای که چگونه مردگان را زنده 
می کنی فرمود: مگر ایمان نداری؟ گفت: جراء ولی برای آنکه دلم آرام بک د“ 
امام حه فرمود: خداوند به ابراهیم لب وحی فرمود که من از مہان بندگانم 
| خلیل و دوستی را بر خواهم گزید و به وسیلة من مردگان را زنده خواهد کرد. 
| ابراهیم که دانست. که خود. خلیل خداست ولی می‌خواست با زنده کردن 
| مردگان مطمکن شود که آیا به راستش اوست که خلیل و دوست خداوند است؟ 
| به همین دلیل, از خداوند خواست زنده کردن مردگان را ببیند. خداوند نیز په 
۱ ھی ھا او کے الو ی 
بیا او فرمود: «فخذ اَربَعَة من الطیر فضرهن إلیکٰ نم اجغل على کل جيل منهن 
ا جرا نم ادغهن یأتینک سعیا و غلم آن الله عزیز حکیم:" چهار پرنده را بگیر 


پا لو بکش] و پاره پاره کن او همه را در هم بیامیز] سپس بر سر هر کوھی پاره 





ای از آنها را بگذار آنگاه آنان را به سوی خود بخوان آخواهی دید] که شتابان 
به سوی تو می‌آیند و بدان که خداوند پیروزمند و فرزانه است». 

پس ابراهیم ۷ چهار پرندۂ کرکس و مرغابی و طاوس و خروس را گرفت و 
کشت و تکه تکه نمود و در هم آمیخت و بر سر هر کوه مقداری از آنها را 
گذاشت و منثار پرندگان را در دست گرفت و مقداري آب و دانه نیز فراهم 
ساخت؛ آنگاه نام هر یک از پرندگان را بر زبان جاری نمود و چندی نگذشت 
که تکه‌های هر پرنده به هم پیوست و منقار هر پرنده نیز به بدنش پیوست و 


١۔‏ سورہ یقر د P+‏ 
۲, سورہ بقرہ/ ۲۶۰ 


به سوی آب و دانه آمدند و آنگاه نگاهی به ابراهیم فلا کردند و به ادن خداوند 
گفتند: ای پیامبر خداء خداوند تو را زنده بدارد, همانگونه که به ما زندگی 
بخشیدی. ابراهیم ‏ در پاسخ پرندگان گفت: من به شما زندگی نبخشیدم 
بلکه خداوند است که زنده کننده و میراننده است و او بر همه چیز تواناست. 


دیخربار مأمون بر سید: معنای این سخن خداوند دربارۂ موس لا چیست جک 


که فَوَكَرَه موسي ققضی عليه قال هذا من عمَل الشیطان؛' پس موسی 
مشتی به او زد که کارش ساخته شد آآنگاه موسی] گفت: این کار شیطان 
بود». آچگونه موسی عصمت دارد در حالي که عملی شیطانی را انجام داد؟] 
امام رضا به فرمود: موسی میان مغرب و عشاء بیخبر وارد یکی از شهرهای 
سر زمین فرعون شد و ناگهان یکی از پیروانش را دید که با یکی از دشمنانش 
سنیزه می کند. آن مرد که پیرو موسي بود از او یاری خواست و موسی 1 
مُشتی به آن دشمن زد که در دم چان سیر آنگاه موسی لب گفت: «هذا من 


ال 
ي ا اي ل 


۳ ت ۳ ۲ سے 5 2 ر 
عَمل الشیطان؛ یعنی ستیزه آن دو نفر عفلی از سوی شیطان بود «انه عدو 


سس گر 1 ۱ 
مضل میین :۲ همانا شیطان دشمنی گمراہ کنندة آشکاری است, مأمون دوباره ٩‏ 


فاغفرلی عفر لَه إن مَُالفَُور الرحیم؛" موسی [به خداوند] گفت: همانا من بر 
خود ستم کردم. مرا بیامرز. پس خداوند او را آمرزید. چرا که او آمرزگار 
مهربان است». [اگر موسی ۹ دارای مقام عصمت است پس چگونه بر 
خویشتن ستم نمود؟] 


امام س پاسخ دان: مقصون ہو سے سا این بون که پرور د کار ا: من با ورود به 


١۔‏ سوره قصص/ ۱۵ 
آ. سوره قصص/ ۱۸۵ 
۲ سوره قصص / ۰۱۵ 
آ, سوره قصص/ ۱۶ 
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این شهر بر خود ستم کردم پس مرا ببخش یعنی مرا از دشمنان بر حذر دار تا 
بر من چیره نگردند و مرا نکشند؛ خداوند نیز موسی تلا را خطر از دشمنان 


و مقصود موسي للا این بوث که به حداوند ر صك دارد: اینک که مرا جنین 


ر قدرتمند آفریده ای که با مُشتی. جان ظالمي را می گیرم پس یاری ام کن که 
8 پشتیبان ستمکاران نباشم و در راه تو با دشمنان ستیزه کنم. 


موسی پس از کشتن آن مرد. ترسان و نگران در شهر مي‌گشت که ناگهان 
همان مردی که. دیروز از موسی ۳ یاری خواسته بود دوباره ندای یاری 


موسی با گفتن این سخنان به سوي,آن مرد بنی اسرائيلی یورش برد تا او 


| را به هلاکت رساند. ان مرد بنی اسرائیلی گفت: ہیا موسی اترید ان تقتلنی 


کما تلت نفسا بالامس ی ا اتکی جباراً فی الآرض و ما ثري 
أن تکون من المُصلحین؛' ای موسی! آیا می‌خواهی مرا بکشی همانگونه که 
دیروز کس دیگری را کشتی؛ تو جز گردنکشی و ستمگری را نمی جویی و 
نمی خواهی که از اصلاح گران باشی ٭. 

مأمون به سؤالات خود ادامه داد و از امام رضا سا پرسید: معتای این سخن 
موسي چیست که به فرعون گفت: «فعلتها إذاً و اٹا من الضالین؛ آن کار را 
زمانی انجام دادم که از گمراهان بودم». 

[چگونه موسی 3 با وجود عصمت. در گمراهی به سر می‌برده است؟] امام 
رضا ۷ پاسخ فرمود: فرعون به موسی گفت. ہو فعَلت فعلتک الى فلت و 


5 تنل ۲ ش؛صصض / ۹ 





آناً من الضالْین؛" کاری را که کرده بودی از تو سر زد و آبه خدايي ما] کافر 
شدی» موسی 1# در پاسخ فرعون فرمود: آن کار را هنگامی انجام دادم که راہ 
را گم کردم و بیخبر وارد یکی از شهرهای تو شدم «قفررت منکم له خنتگه 


فرقبا لی ری خکما و جقلنی من المرسلین" آنگاه چون از شما ترسیدم از ۇم 


شما گریختم سپس پروردگارم به من حکمت بخشید و مرا از پیامیران کٹا 


گردانید». 

گمراهی فکری و عملی دارد بلکه مقصود این بود که موسی لا راہ خود را گم 
کرد و به اشتباه وارد یکی از شهرهای سرزمین فرعون شد] همانگونه که | 
خداوند دربارۂ حضرت محمد ا قر موده است: «ألم یجدک یتیماً قوی" ایا 1 
1 ند] : 5 و ۔ چا سے سر سے سے EE‏ ۴ 2 
خداوند نو را یتیم نیافت و سرو سامانت داد» بو ودک ضا فهدی؛ و ہو 


کمراه یاقت 3 راهنمایی نموف معصوت 7 گمراھی حضرت مجك این است / 


که آن حضرت از نظر کافران و مشرکان قوهش: گمراه محسوب می‌شد و 0ڈ 


خداوند قوم حضرت محمد را هدایت نمود تا آن حضرت را به خوبی بشناسند و 
به او ایمان آورند هو وَجٌدک عائلاًفأغنی؛" و تو را تهیدست یافت و بی نیازت 
کرد یعنی با بر آورده نمودن دعایت. تو را [از دیگران] بی نیاز کرد. مأمون در 
ادامه پرسید: معنای این سخن خداوند چیست که هو ما جاء مُوسی لمیقاتتا 


ر و یں وھ چ اع 2 
و ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترائی: و چون موسی به میعاد 


ما آمذ ۲ پرورد گارش با او سخن کته آموسی ] گفت: پرورت تارا؛ جوف ۴ ره من 


۱. سوره شعراء/ ۲۰ و آل 
۲, سوره شعراءم/ ۰و ۰۲۱ 

۲ سوره سی ۸ ۶ و ۷ و ۸ 
۲ سوره ضحی/ و ۷و ۸. 
لا سوره شضحی/ ۶ و ۷و ا 


سے ہے سورد ود ور س م ا ساس ےب 


جگوزه موسی با وجود حکمت و عصمتی که داشت نمی دانست که خداوند 
قابل ریت نیست و از خداوند خواست که او را ببیند؟ 

امام رضا 3 پاسخ فرمود: بی گمان موسی بن عمران می‌دانست که خداوند 
ہگ قابل رژیت نیست ولی پس از آنکه خداوند با موسی 1# نجوی نمود موسی 1 
لا به سوی قوم خویش رهسپار شد تا مردم را از این واقعه آگاه سازد. 


نمی آوریم مگر اینکه همانگونه که تو صدای خداوند را شنیدی ما نیز بشنویم. 
موسی که از میان قوم هفتصد هزار نفری خویش, هفتاد نفر را ہرگزید و با 


داد و خود برفراز کوه رفت و از خیاوند در خواست نمود که با مردان قومش 
سخن گوید. خداوند نیز دعای موستی را برآورده ساخت و با آنان سخن گفت. 
آن هقتاد نفر دوباره لجاجت نمودند و گفتند: «لن نؤمن لک ختی ری اله 
ا جهرة ما به تو ایمان نمی ور ایگ رند را آشکار ببینیم*سر کشی 
و لحاجت مردان بنی اسرائیل باعث شد که خداوند صاعقه ای را بر آنها فرو 
فرستاد و هم آئان به هلاکت رسیدند آنگاه موسی "3 به خداوند عرض کرد. 
پروردگارا؛ هنگام بازگشت به میان قوم خویش, به آنان چه بگویم که بی گمان 
آنان خواهند گفت که تو دروغ می‌گفتی و آن هفتاد نفر را نیز تو کشته ای. 
خداوند نیز آن هفتاد نفر را زنده کرد و آنان همراه موسي به سوی قوم بنی 
اسرائیل رهسیار شدند. قوم موسی از او خواستتد که خداوند را آشکارا به آنان 





نشان دهد تا به او ایمان آورند. موسی ظا در پاسخ به آنان فرمود: ای قوم! 
خداوند را نمی توان با دیدۂ ظاهر دید و تنها با دیدن نشانه‌های الهی آهمچون 
افریدگان] می‌توان به وجود خداوند پی برد. موسي علی بنینا و عليه السلام 
برای اصلاح بنی اسرائیل از خداوند یاری خواست. خداوند نیز فرمود که هر 
سوالی را که قومت از تو می پرسند مستقیماً عرضه دار و بدان که هرگز په 


ا ما ےو 





خاطر این سوّالات مؤاخذہ نخواھی شد 
موسی ** نیز درخواست بنی اسرائیل را مطرح نمود و عرضه داشت: ہیا 
ربا آرنی آنظر (لیک قال تن ترانی و لکن أنظر ای الجیل فان استفر مکائّه 


DT 


سرانی اک ص۱ 


رف ترانی فلما تجلی ره للجبل؛ جَعَلَهُ دک و خر موسی صتعقاً فماً فاق 
قال سیحانک تبت الیک و آنا ال العّمئین" پروردگاراه خود را به من لا 
بنمایان تا بر تو بنگرم. فرمود: هرگز مرا نخواهی دید. ولی به آن کوه بنگر اگر 0" 
درجایش استوار ماند مرا خواهی دید و چون پرودگارش بر کوه تجلی کرد آن 
را متلاشی نمود و موسی بیهوش به زمین افتاد. پس چون به خود آمد گفت: 
تویی که پاکی, به درگاهت توبه می‌کنم و من نخستین ایمان آهرنده آبه این 
حقیقت | هستم». مقصود موسی #۳ از,توبه اش این بود که از نادانی قوم /.3" 
خویش به معرفت الهی باز گشت. 

مأمون از سخنان حکیمانه و عادلانة امام را 1 به وجد آمده بود و دوباره 
پرسید: دربارۂ آیة هو لقد قمت‌مونن م بُھا:لولا ان ری برھان ربد" آن ن بن 
[زلیخا] آهنگ اکامجویی با] پوسف را نمود و یوسف نیز اگر پرهان 
پروردگارش را ندیده بود آهنگ آن زن می‌کرد». [یعنی چگونه ممکن است که 
یوسف با با وجود عصمت. قصد کامجویی از زلیخا را کند؟] امام که فرمود: 
زلیخا قصد کامجویی از یوسف را نمود و اگر برهان الهی برای یوسف ا نبود 
او نیز به این گناہ آلوده می‌شد ولکن یوسف که دارای مقام عصمت است و 
هیچ گاه معصومي به سوی گناه روی نخواهد آورد و جدم امام صادق 3 
فرموده است: زلیخا به سوی کامجوبی با یوسف گام برداشت و بوسف نیز به 
سوي ممالعت و جلوگیری از این گناہ گام بر داشت. 


۰۱۲۲ سوزه اعراف/‎ ٩ 


NED و‎ 


نقدر عَليه؛' وصاحب ماهی [یونس] خشمگنانه به راہ خود رفت و گمان کرد 


که هرگز بر او تنگ نمی گیربم». 

امام رضا ۳ فرمود: این آیه دربارۂ يونس ب است که از قومش به خشم 
امد و یقین کرد که خداوند عرصه را بر او تنگ نخواهد گرفت و این معنی در 
ا این آیه نیز آمده است که هو ما إذا ما ابتله فَقَدَرَ عليه رزقه فیقول ربی 


آهائن:" و اما چون او را به بلا بیازماید و روزی او را بر او تنگ گیرد بگوید: 
| خداوند مرا خوار داشت»*. 

۱ هنگامی که یونس ا در شکم ماهی گرفتار شد در تاریکی شکم ماهی و 
| تاریکی دریا و شب ندا بر آورد: خلا ال الا انت سيائ إئی کت من 





| الظالمین؛" خدایی جز تو نیست. توب که پاکی و من از ستمکاران بودم» یعنی 
| اگر روزهای فراغت خویش را ذر شکم ماهی کاری جز عبادت انجام می‌دادم در 
! زمره ستمکاران قرار می‌گرفتم. پس خداوند خواستة یونس را برآورده ساخت و 
0 او را از شکم مامی بیرون آورک «فلولا آنه کان من المُستبحین لت فی بطنه 
| إلى بدم یبغثون؛' و اگر از تسبیح گویان نبود تا روزی که مردم برانگیخته 
شوند در شکم ماهی می‌ماند» مأمون با تحسین امام رضا ‏ در ادامه پرسید 
که معنای این سخن خداوند چیست که می‌فرماید: ختی إذا استَیْنْسَ الرسل 
ما مج پر ۳ سے ۳ قر 

و ظتوا انهم قد کذیوا جاءم نصرنا:" تا آنجا که چون پیامبران نا اميد شدند 
و پنداشتند که به دروغ وعده داده شده اند؛ آنگاه بود که نصرت ما به آنان 
رسید». اماع رضا یا جنین پاسخ دادند: مقصود أن هتئامي است که پیامبران 
1 سور ار انبیاء/ ل 

۲. سوره فجر / ۹۶, 

٣‏ سورہ انبیاء/ ۸۷ء 


۲ سوره صافات / ۱۴۳و ۱۴۴. 


۵۔ سره یو ساب ٤‏ 


از قوم خود ناامید شدند و قوم پیامبران گمان کردند که وعدة پیامبران دروغ 
است؛ در این هنگام بود که پاری خداوند فرا رسید. مأمون پرسید: معناي اپن 
سکن خداوند چیست که می‌فرماید: «لیغفر لک اله من ذّنیک و ما کات 
سر انجام خداوند گناہ پیشین و پسین تو را ببخشد». [ پرسش مأمون این بود | 
که در این آبه خداوند به گناهان پیامبر ا3 اشاره نموده است. در حالی که E‏ 
پیامبر لصا با وجود عصمت. چگونه مرتکب این گناهان شده است؟] امام رضا 
لا چنین پاسخ دادند: در نظر مشرکان مک هیچ کس گناهکارتر از پپامبر 
نبود؛ چرا که مشرکان در برابر سیصد و شصت بت به عبادت می‌پرداخنند و | 
بر آنان بسیار دشوار بود که به خدای یگانة پیامبر# شش ایمان بیاورند و پیوسته | 
می‌گفتند: «أَجَعَل الآلهة إلھاً واحداً ان هذا لشی + عجاب* و انطلّق الما | 
منم أن امشوا و اصبروا على آلهتگم [ن نا آشی 2 براثله ما معنا بهذا | 


فى الملۃ الآخر إن هذا لا اختلای:" آیا [پیامبر] همذ خدایان را خدای یگانه | 


می‌سازد؛ این امر عجیبی است و بررگان یشان بهژاه خود رفتند و گفتند که ] 


بروید و بر [عیادت] خدایان متعدد خود شكيبايي پیشه کنید که عبادت چتد 
دا مطلوب [درست] است ما چنین چیژی در آیین اخیر شنيده‌ايم أکه 
خداوند. یکی باشد]. این جز سخنی ساختگی نیست». هنگامی که خداوند مکه 
را برای پیامبر ۹ فتح نمود به پیامبرش فرمود: «إنا فتَحنا لک فتحاً مُبينا 
لیغفر لک الله ما تقد من دُنبک و ما تأخر» یعنی دعوت پیامبر در گذشته و 
آیندہ به سوی یکتا پرستی. در نزد مشرکان مکە گناہ بزرگی شمرده می‌شد و 
با فتح مکه گروهی از مشرکان به اسلام روی آورند و گروهی دیگر به ناچار از 
تکه رخت بستند و رفتند و عده ای نیز با باورهای شرک آلود خود در مکه 


ماندند ولی توان انکار اسلام و یکتا پرستی را نداشتند و به این صورت با 





١ء‏ سورہ فیح ! i‏ 
۲ سورہ ہی ار ۵ و و ۷ 








اد 
تسم 


0 


پیروزی پیامبر کت بر مشرکانء آنچه را که مشرکان ذربارۂ پام پت گناه 
می شمر دند در تخاهشان بشو نه نس ابی تنا پیامبر ليست یه گناھی نیالودہ ٹوٹ 
بلکه مشرکان سخنان توحیدی پیامبر را گناه می پنداشتند]. 


مأمون دوباره پرسید: ای ابالحسن این سخن خداوند که می‌فرماید: «عَ 


8 الله عنک لم آذنت لهم" خداوند از تو درگذرده چرا[ پیش از آنکه حال 


راستگویان بر تو معلوم گردد و دروشگویان را بشناسی] به آنان اجازه دادی؟» 


امام * فرمود: این سخن خداوند همانتد این ضرب المثل است: «ایاک 


۱ اعنی و اسمعی یا جارة» به تو می گویم ولی همسایه بشنود. خداوند در این 


| آیه به پیامبرش خطاب نموده اس ولی در واقع امّت پیامبر را مد نظر داشته 
است. شاهد بر سخن ما قول خداوند فرازمند است که می‌فرماید: هنن 
آشرکت لیحبطن عملک و لتکوئن می الخاسرین:" ای پیامبرا] اگر شرک 
ورزی بی گمان کار تو تباه و نابود گردد و از زیانکاران باشی». آدر این آیه به 
ظاهر. به پیامبر خطاب شده است ولی در واقع امت پیامبر من نظر است ]و این 
سخن خداوند نیز شاهد مدعای ماست: هو لُولا أن تناک مد کدت ترکن 
يهم شيئاً فليا" و اگر نه آن بود که تو را استوار داشتیم نزدیک بود که 
اندکی به آنان گرایش پیدا کتی». مأمون سخنان امام رضا د را تصدیق کرد 
و ادامه داد: مقصود خداوند از این آبه چیست که می‌فرماید: و أذ تفول لأّذى 
آنعم الله عليه و أنعمت عَلَيه آمسک علیک روجک واتق الله و تُخفی نی 





۱ سوره تویه/ ۴۳, 
آ. سوره زر گر 0اگ 
3 وة اسراء / رف 


تفسک ما اله مبدیه و تخشی الناس و الله خی آن تَخشة: و آباد کن] آنگاه 
که به آن شخص که خداوند نعمت داده پود و تو نیز به او نعست داده ہودی 
گفتی: همسرت را برای خود نگاه دار و از خدا پروا داشته باش و در دل خویش 
چیزی را پنهان می داشتی که خداوند آشکار کنندۂ آن است و از مردم بیم 


داشتی و حال آنکه خداوند سزاوارتر است از که او بیم داشته باشی». أمقصود 2 جم 


مأمون این برد که چگونه پیامبر کش به جای اینکە از خداوند بیم داشته باشد 
از مردم بیم داشت ]. 

امام لا چنین فرمود: پیامبر سا برای انجام کاری به خانه پسر خوانده | 
اش زید بن حارثه رفته بود. پیامبر در خانه با همسر زید رو برو شد که مشغول 
شستشوی خود بود. پیامبر کت با دیدن این منظره فرمود: پاک خداوندی که 
تو را آفریده است و مقصود پیامبر 9 منم ساختن خداوند از گفتة بعضی 


جاشلان بود که عقیده داشتند فرستگان: دختران خداوند هستند. خداوند به 


ال انق ۳ ار ال ۳ ۳ س و ۳ ۱ 
ہاور دروغین آنان اشاره نموده است که «أفْأصفاکم ریکم بالبنین و اتخذ من ہہ 


الملانکة إناثاً نگم لتقولون قولاً عظیما:ا آیا خداوند. شما را به داشتن 
پسران, ویژه ساخت و خود از فرشتگان. دخترانی گرفت؟ بی گمان سخنی 
بزرگ او ناروا می‌گویید». 

یس از آن, پیامبر فرمود: منزه است خداوند از اينکه فرزندی داشته باشد و 
فرزندش یاز به تطهیر و شستشو داشته باشد. پیامبر # پس از این سخنان 
از خانة زید رفت. پس از اندکی زید به خانه آمد و همسرش او را از آمدن 
پیامبر و سخنان آن حضرت آگاه نمود. 

يك معنای سخنان پیامبر را در نیافت و ہی درنگ نزد آن حضر رفت و 
عرض کرد: ای پیامبر همسرم اخلاق ناپسندی دارد و می‌خواهم او را طلاق 
دهم. پیامبر فرمود: ای زیدا همسرت را نگاه دار و تقوای الهی پیشه کن. اما به 





با سوه اسرام/ ۰ 





هر حال خداوند از شمار زنان پیامبر. در آیندہ آگاه پود و می‌دانست که زید 
همسرش را طلاق خواهد داد و این زن. ھمسر پیامبر خواهد شد. پیامبر بیم 
داشت که مردم بکویند: پبامبراز ابتدا مي‌دانست که زید به زودی از فمسرش 
جدا خواهد شد و همسر پیامیر خواهد شد. سرانجام این أ ره نازل شد؛ ہو اذ 
89 تقول للذی انعم اللہ علیه ...» یعنی خداوند به زید نعمت اسلام را عطا فرمود 
فو انعمت علیه» و ای پیامیر. تو نیز به زید نعمت آزادی از برد تی را عنایت 
فرمودی. امّا زید به سفارش‌های خیر خواهانۀ تو گوش فرا نداد و زینب را 
| طلاق داد و زینب همسر تو گردید. قرآن نیز به ازدواج پیامبر 0 با زینب 
| بنب جحش اشارہ فرموده است که «فْلمّا قضی زید منها وَطراً زوجن؟ 

| لکیلا یکون على المومنین حرج فی آزواج أدعيائهم إذا قضوا مَنهُنَ وطرأ و 


۱ ”د ك ا 00 : 
| گان امر الله مفعولا؛ پس چون رید حاجت خویش را از همسرش بر آورد لو او 


چا را طلاق داد] ان زن را همسر تو گردانیدیم تا بر مومنان دربارۂ ازدواج با زنان 





زب 
ا پسر خواندگانشان تنگی ۲ بای تباشد لر کاه که پسر خواندگان؛ حاجت حون 
| از زنانشان را برآوردند [و همسر خود را طلاق دادند] و فرمان خداوند. شدنی 
است . 
خداوند می‌دانست که نفاق پیشگان به عیب جویی از ازدواج پیامبر و زیتب 
بنت جحش خواهند پرداخت؛ به همین دلیل این آیه را نازل فرمود: سا کان 
wT‏ وھ ہو نے فو 
علی النبی من حرج فیما فرض الله له؛" بر پیامبر هیچ تنگی و گناهی نیست 
مأمون با شنیدن سخنان امام رضا هة با شگفتی گفت: ای فرزند پیامبر 
خداء شما قلب بیمارم را شفا بخشیدی و شبهه‌ها را از ذهن من بیرون راندی؛ 





5 سول « احو اب ار Ty‏ 
1 سس ارق اخ اب / ار 


خداوند به شما جزای خیر عطا فرماید! علی بن محمد بن جَهْم روایت نموده 
است: پس از سخنان امام رضا ی همگی به نماز برخاستند. در آن حال مأمون 
به محمد بن جعفر گفت؛: نظرت دربارة برادر زاده‌ات علی بن موسی الرضا 
چجیست؟ او در پاسخ گفت: اه دانشمندی است که تا گنون ندیده ام در محضر 


استادی دانش بیاموزد. مأمون در تأبید سختان محمد بن جعفر گفت: او از اهل : 


و ۱ دا ا 
السا پیامبر اا است 3 پیامبر دربارة اهل بیش کر صو کن أست: اننیکان از 


عترت من و پاکان از ريشة من در خرد سالی برد بارترین انسان‌ها و در 
بزرگسالی داناترین مردم اند که شما چیزی بر دانش آنها نخواهید افزود؛ زیرا 
آنا از شما داناترند و شما هرگز نمی توانید اهل بیت مرا از دروازۂ هدایت 
بیرون رانید و به دروازۂ گمراهی گشانید». رای در ادامة گفت: پس آنگاه امام | 
ضاطل به خانه اش بازگشت و من فردا صبح به دیدار امام رضا شتافتم و 
آن حضرت را از گفتگوی مأمون وانحمد>بن جعفر آگاه نمودم. امام ا 
لبخندی زد و فرمود: ای علی بن جهم! آنچه شنیدی تو را نفریبد که اندکی | 
نمی گذرد که مأمون مرا در هان به شهادت مي‌رساند و خداوند از او انتقام ۸ک 
می گیرد. ۵ 

شیخ صدوق رحمه الله دربارۂ این روایت می فرماید: قال بد زدن در اینجا به 
معنای این است که قوم پیامبران فال بد می زدند نه خود پیامبران؛ همانگونه 
که خداوند دربارۂ قوم حضرت صالح می‌فرماید: «قالوا أطیرنا بک و بن 
مک قال طاثرکم عتدالله»:" گفتند: ما تو و آنها را که با تو هستند به شگون 
بد گرفته ای گفت: شگون بدتان نزد خداوند است». همانگونه که قوم‌های 
دیگر. دربارة پیامبرانشان می‌گفتند: «ّا تطیرنا بكم لنن لم تنتهوا 


رجُمَنکُم»:" گفتند: ما شما را به شگون بد گرفتیم, اگر باز نایستید ہی گمان 


سو زا نسل fy‏ 





زا پریسے 


سنگسارتان می‌کنیم». 

اقا معنای حسد در این روایت این است که مردم ميان یکدیگر حسد 
می‌ورزیدند نه اپنکه پیامبران به مردم حسد بورزند و خداوند نیز به این مطلب 
اشاره فرمودہ است که: دم بحسدون الناس على ماءاتهم الله من فضله فقد 


69 عابنا إل إبراهيم الکتاب و الحكمة و ءائینائم الحكتة و ماتناشم ملكا 


نا 
: 


غظیما» ' بلکه به مردم برای آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا فر موده است 


۱ حسد می‌ورزند؛ در حشیشت ما به خاندان ابرآهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان 


| مُلکی بزرگ بخشیدم». 
اما معنای اند بشه دربارۂ مر کم انتلای پیامبران یك میت کوان است؛ 






1 | همانگونه که در قرآن دربار؛ ولید بن مغیره جنین آمده است: «ان هذا الا ول 
۱ ۵ ۱ 
۱ البشر»؛ همانا که او اندیشید و.شنجید؛ گشته باداء جگونه او سنعید؟م' یعنی 
١‏ او پس از اندیشۂ شیطانی دربارة قرآنگفت: «إن هذا إلا قول الیشر»:" این 
0۳ اقرآن] نیست مگر سخن يہ 
۳0 ۱ 7 
نگارنده گوید: اجه که شیخ صدوق رحمه الله دربارة تأویل این روایت 
گر موده است ٹیکو است ولی بابد دانسیت که حذیث در کناب شریف کاقی و ٹر 
گنابھای دیگں جملاتی ٹر ادامه دارد کہ تاوبل سیح صد وق 7 نقیی می گند؛ 
زیرا درادامة این روابت آمده است: مؤمن حسد خویش را آشکار نمی سازد. بر 
اساس این فراز از روایت. گروهی از حدیث شناسان حسد را به گونه‌ای میا 
گناہ رش شمار نمی آبد۔ طہرہ4 کہ در روایت نیز آمده امیس کا معنای شوم 


پنداشتن و فال بد زدن دربارۂ پدیده‌های آفرینش است. معنای اندیشه در 





۷ سوره تساه ۵5۴ 

۲ سورہ بذگر/ ۱۸ و ۱۹. 
۲ سورعمدثر / ۲۵. 

۴. خصال ص ۸۹ ٩۰‏ 


وسوسه‌های میان انسان‌ها نیز همان اندیشیدن دربارۂ جیزهایی است که نفس 
انسان را به وسوسه در برابر آفرینندۂ هستی وادار می کند. 

آندیشیدن دربارۂ اموری مانند چگونگی آفرینش انسان و افعال بندگان و 
فلسفة آفربنش امور شر و زشت اشکالی ندارد. احتمال دیگر دربارة انديشه در 
وسوسة میان انسان‌ها آن است که بگوپيم که اندیشیدن در وسوسه‌های حدیث ۶8 
تفس است که دربارة عیب‌های انسان و کنکاش در احوال انسان است. روایات. ۴ 
هر دو احتمال را تایید می‌کند و برخی از اقسام فراز پایانی روایت بروز این 
خصلت را درپیامبران بعید نمی داند. ۱ 

علمای اسلام در عصمت پیامبران, در چهار بخش با هم اختلاف نظر دارند؛ | 
در باب مسائل اعتقادی, در باب مسائل تبلیغی, در باب احکام و فتاوی و | 
آخرین بخش نیز مربوط به سيره و روش پیامبران است. در باب مسائل 
اعتفادیی: همة عالها» ن دینی بر این باورند کہ پیامبران جه پیش از پیامبری | ۱ 
شان و چه پس از آن. از کفر و گمراهی پاک بوده اند. تنها فرقه ای از خوارج 
ره وی ار تخاب گناہ 7 و جایز تب اند و چون هر 3 
اعتقاد داشتند که هر جند خداوند که ا به ګناه دست زده و 





کافر خواهند شد با این وجود آنان را به پیامبری برانگیخت. 

در باب ابلاغ رسالت و تبلیغ دین نیز همه علماي مذاهب بر این باورند که 
پیامبران چه عمداً و چه سهواً از دروغگویی و تحریف فرامین الهی به دور 
هستند و نها قاضی ابوبگر معتقد است که پیامبران ممکن است در ابلاغ | 
دستورهای خداوند دچار فراموشي و لغزش در گفتار شوند. باب سوم نیز دربارة. 
احکام و فتاوای الهی است و به جز طايفة کوچکی از اهل تسنن. همه فرقه‌ها و 
علمای اسلام معتقدند که هر گز پیامبران در این باره دجار خطا و اشتباه نمی 
شوند. دربارُ سیر عملی و رفتار پیامبران علما پنج نظر متفاوت دارند: گروه 
بست که علمای شیعه هستند بر این باورند که پیامیران و امامان دة از 


ارتکاب هر گونه گناهی چه کبیره و چه صغیرہ و چه عمدی و چه سهوی پاک 


هستند و حتی سهو نیز در پیامبران راه ندارد و دیگران نمی‌توانند آنان را به 
فراموشی و خطا دچار سازند. تنها شیخ صدوق و استادش محمد بن حسن بن 
ولید معتقدند که پیامبران و امامان علیهم السلام دچار«اسهاء» می‌شوند؛ چرا 
که اسهاء از سوی خداوند است و سهو وسوسه‌ای از سوی شیطان می‌باشد. 
گروه دوم بسیاری از پیروان مذهب معنزله هستند که معتقدند پیامبران 
1 دست به ګناه کبیره نمی آلابند ولی دچار گناہ صغیره می‌شوند مگر گناهان 
صغیره ای که در نهایت پسنی است همانند دزدیدن لقمۀ ثانی و با دانه 
| گندمی؛ که پیامبران چنین گناهان صغیره ای را نیز مرتکب نمی شوند. نظر 
سوم برای ابوعلی جبائی است که می گوید: پیامبران به عمد دست به هیچ گناہ 
صغیرہ و کبیره ای نمی آلایند ولی سهواً و یا به جهت اشتباه در تأویل مرتکپ 
| گناہ می‌شوند همانگونه که آدم ج گمان کرد که فقط از همان درخت ممنوعه 
بھی شده است و نه از درختی همانند آن؛ بدین جهت او از درخت دیگری 
| خورد. گروه چهارم.«نظام» و پیزوان او هستند که می گوبند: پیامبران سهوً 


کہ گناہ می کتند؛ و هر جند خداوند مردذم را به خاطر ار تکاب گناھان سهوي لاب 





) نخواهد کرد ولی پیامبران را به خاطر گناهان آسهوی مؤاخذہ خواهد مود چرا 
۹ که آنان از معرفتی بیشتر و مقامی فرازتر و تقوابی عمیق تر برخوردارند. دستة 

پنجم «حشویه» و شمار بسیاری از حدیث شناسان اهل تسنن هستند که 
پیامبران امکان پذیر ابمت۔ علما درہارۂ مدت عصمت پیامپران اسسا نظر مختلف 
دارند: گروه نخست عالمان شيعه هستند که معتقدند پیامبران از ھنگام 
ولادتشان تا هتگام رحلت 8 دیدار با پروردگار دارای عصمت اند تة دوع که 
بسیاری از پیروان مذهب معتزله اند می‌گویند: پیامبران از هنگام بلوغ به مقام 
عصمت دست می‌یابند و حتی پیش از بعشت نیز دچار گناهان کبیره و کفر 
نمی گردند۔ 





با وجود همة این اقوال, آنچه که از روایات متواتره و اجماع علمای شيعه په 
دست می آید آن است که پیامبران از همان آغاز ولادت: دارای عصمت نیز بوده 
اند. به هر حال در کتاب شافی و تنزیه الانبیا» دربارۂ عصمت پیامبران به 
تفصیل سخن گفته شدہ است. 





بد کر 
مر ماش ا در 








1 فصل اول: جایخاه آدم و حوا و دلیل نامخداری ایشان به اہن نام‌ها 
خدای فرازمند دربارۂ آدم و حوا می‌فرماید: و آبه یاد آر] آنگاه که 


کسی را در آن می‌افربنی که تباهکاری کند و خون‌ها بریزد؟ گفت: من 
می‌دانم آنجه را که شما نمی دانید. و همة نام‌ها را به آدم آموخت سپس آن‌ها 
| را بر فرشتگان عرضه کرد و گقت: گر راست می‌گویید مرا از نام‌های اینها خبر 
دهید. گفتند: پاکی تو راست! ما راتدانشی نیست مگر آنجه په ما آموخته‌ای؛ 
که توبی دانای با حکمت. گفت: ای آذما,آنان را از نام‌های اینها آگاه کن؛ و 
| چون از نام‌های اینها آگاهشان" کرد گفت: آیا به شما نگفتم که من نهان 
۱ [ آسمان‌ها و زمین را می اشک چطرما آشکار می‌کنید و آنچه را پنهان 
می‌داشتید می‌دانم». نگارنده گوید: در توضیح آیات فوق باید گقت که خلینه 
' کسی است که از سوی کسی دیگر نيابت یابد و «هاء» برای مبالغه در معنای 
آن است. آدم در زمین جانشین گروهی از جنیان گردید که پیش از آدم در 
زمین می‌زیستند و هدف از آفرینش آدم, سکونت در بهشت نبود؛ آری! نیکوتر 
ان بود که آدم با کردار خویش باعث نمی گشت که از بهشت خارج گردد و با 
عزت و بزرگواری در آنجا زندگي می کرد و خود و همسرش در خلعت بهشتیان 
از هدیه‌ها و بزر گداشت و گرنش فرشتگان برخوردار می‌شدند. 

معنای سخن فرشتگان که گفتند: «اَجقل فیها مُن یفسد فیها» این بود که 
آنان در شگفت بودند که چگونه آدم برای آبادانی و اصلاح فسادگران زمین: 
جانشین می گردد. فرشتگان از حقیقت نهفته در پس پردۂ خلقت انسان آگاه 


نبود تا بگوییم که فرشتگان با این سخن مرتکب غیبت و تهمت شدند و گناهکار 
گردیدند؛ بلکه مقام فرشتگان برتر و والاتر از آن است که این چنین دربارة آنان 
سحن گوبیم. و شاید سخن فرشتگان دربار؛ فساد انسان به سبب این بود که 
آنها به وسیلة خداوند و یا بر اساس لوح محفوظ از جایگاه انسان آگاه شده بودند 


و شاید نیز فرشتگان انسان را با جنیان مقایسه کردند و گفتند که انسان فسادگر ۱ 


أست . 


فرشتگان در ادامه آیه گفتند: «و لحن سبح بحمدک» گویا فرشتگان 


می‌دانستند که انسان دارای سه نیروی شهوت و غضب و عقل است و شهوت و | 


غضب انسان را به سوی فساد و خونریزی می کشائد و عقل او را به شناخت و 


فرمانبرداري وا می‌دارد؛ اما فرشتگان بدون توجه به نیروی خرّد در انسان, او را | 


اسیر شهوت و غضب پنداشتند و گفتند .که حکمت جانشینی چنین انسانی 
چپست ؟ درباره نیروی عقل انسان نیز فرستتتان ہدون آنکه خود را در مقام 
اینگونه از دو نیروی دیگر که مَمکن نود.در خدمت, عقل در آید و در مسیر 
خرد و نیکی پرورش یابد غافل ماندند. همچنین فرشنگان در نیافتند که 
تر گیب میان افراد و جزئیات می تواند ثمرۂ بهثری داشته باشد و باعث می‌شود 
که منافع ہسیاری که در چهان هستی است فعلیت پاہد و این خود فلسفة 
اصلی جانشینی انسان در روی زمین است. 

چگونگی آموختن اسم ها بك آدم نیز به دو شیوہ پودہ است: یا به صورت 
#القای رحمانی» در نفس آدم شکل گرفته است. معنای این فراز از آیات که 
۳ 3 2 4ج کر ۱ 
حداوند گر مود ام عرصهم» مغر ی صمني مسمی 53 حقایق اسم‌هایی است 
که فشان از ان حقایق دارد. این فراز از بات پاسخ کسانی است که. می گویند: 
اگر فرشتگان از خداوند می‌خواستند که دانشی همجون دانش آدم را به آنان 
ارزانی دارد بي گمان آنان نیز از دانسته‌های آدم آگاه می‌شدند. فرشتگان خود 
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پاسخ خویش را دادند که هنک أنت القلیم الکیم». 
را در جای خود نهد و این یار نیز حکمت خداوند اقتضا داشت که علم الهی به 
آدم القاء شود نه به فرشتگان. 

شیخ صدوق روایت نموده است که امام صادق # فرمود: آدم از آن روی به 


این نام نامیده شد که از آدیم (لایه چهارم زمین) آفریده شد. و حوا نیز به این 


در اسل اشتقاق نام آدم اختلاف نظر وجود دار د برخی گفته‌اند که «آدم» 






واژه ای غیر عربی و بدون اشتقاق است همانند کلمة «آزر». گروهی نیز 
معتقدند که «آدم» مشتق از «ادمه» به معنای گتدمگون است. دسته اي نیز بر 
۱ 1 ۱ این باورند که آدم از واڑۂ «أدم* گرفته شده است و به معنای الفت و همدلی 
|| | است. اما دربارة نام حوا باید ,کشت کهآ کلمه از «حی» و یا از «حیوان» 
برگرفته شده است و در مجملقاشُتقاقواظار وجعلی است؛ مانند کلمۂ لابن و 
۷ تامرشیخ صدوق رحمه له ااین,بیلام_نقل نموده است که روزی از 


و اگر آدم از یک نوع کل آفریده می‌شد انسان‌ها چنان شبیه همدیگر می‌شدند 
که نمی توانستند یکدیگر را باز شناسند؛ همانگونه که خاک‌های کرۂ زمین به 
رنگ‌های گوناگون است و سفید و سرخ و سرسبز و قهوه‌ای و زرد است. برخی 
از آن حاصلخیز و سرسبز است و قسمتی دیگر شوره زار است همیتطور 
انسان‌ها نیز به صورت نژادها و رنگ‌های مختلف در سراسر جهان پراکنده 
شده‌اند. 

امام علی کا فرموده ائد: خداوند جبرئیل را دستور داد تا یک مشت خاک 
سفیدو مشتی خاک سرخ و مشتی خاک تیره و مشتی نیز خاک سیاه بردارد 
تا السان را با ان بیافریند۔ سپس خداوند دستور داد که جبرئیل چهار نوع آب 







شیرین. آب شور, آب تلخ و سخت و آب منتن فراهم سازد. جبرئیل آب را 
درخاک ربخت و آب شیرین را در حلق آدم ریخت و آب شور را در چشم آدم 
ریخت و آب تلخ را در گوش‌های آدم ریخت و آب منتن را در بینی آدم 
ریخت.! در «توحید مفضل» امام صادق 37 فرموده اند: جبرئیل آب شیرین را 
در حلق آدم ریخت تا بتواند به راحتی غذا بخورد و آب شور را در چشمانش ۱ کے 
ریخت تا کرة چشم باقی ماند؛ زیرا اگر بر گُرۂ چشم نمک بریزند باقی می‌ماند. ۶ 
آب تلخ را نیز در گوش ریخت تا هوا از طریق گوش به مغز هجوم نبرد. شگفت 2 
آنکه روزی زئی نزد من آمد و گفت که حشرۂ هزار پا وارد گوشم شدہ است و 
به مغزم راه یافته و همانجا به خواب رفته است و شاید سال‌ها در آنجا بماند و | 
از محتویات سرم بخورد و پزشکان گفته اند که باید سرت را بشکافیم تا حشره 
را بیرون بياوريم. در کتاب‌های طبّی نیز آورده اند که در روزگار افلاطون حشره 
ای به درون سر مردی رفته بود که.ظبیبان تکه ای از استخوان سرش را 
شکافتند وحشره را بیرون آوردند و دوباره آن تکّه استخوان را به جای خو 
نهادند. 

امیرالممنان هه در روایتی فرموده‌اند: نخستین بار ابلیس قیاس کرد و 
گفت: «خلقتنی من نار و خُلَقتهُ من طین؛ مرا از آتش آفریدی و او را از گل» 
اگر ابلیس می دائست که خداوند جه گوهری را در سل آدم نهاده است هرگز 
به آفرینش خویش نمی بالید. خداوند فرشتگان را از نور آفرید و جان را از 
آتش و جن را که یک نوع از جان است- از باد و آب آفرید و آدم را از رویة گل 
افرید؛ سپس نور و آتش و باد و آب را در انسان نهاد و جریان داد پس انسان 
با نور بینا گردید و خردمند و دانا شد و با آتش خورد و نوشید. به راستی اگر 
معده حرارت نداشت نمی‌توانست غذا را هضم کند و اگر باد در آدم نبود 
گرمای معده هرگز فرو نمی نشست و اگر آب در بدن انسان نبود گرمای معده. 
درون انسان را می‌سوزاند ابلیس با اینکه بر خلاف انسان» تنها یکی | ز این پنج 
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۱ علل الشرایم ج ١‏ ص ۱۲. 


عنصر را دارا پود بر خود مي‌بالید. 

امام صادق اا می‌فرماید: خداوند جبرثیل را دستور داد تا مشتی از گل را 
از زمین بردارد تا انسان را بیافربند. جبرئیل خواست که از زمین مشتی خاک 
بردارد زمین گفت: به خدا پناه می‌برم که از من چیزی برداری. جبرئیل 
ار بازگشت و جریان را باز گفت. خداوند اسرافیل و سپس میکائیل را فرستاد. 
86 آنان نیز هر بار با همین سخن زمین روبرو شدند و بازگشتند. سرانجام خداوند 
1 عزرائیل را فرستاد. زمین دیگر بار در برابر عزرائیل گفت که به خدا پناه می‌برم 
| | که از من چیزی برداری. در این هنگام عزرائیل نیز گفت: من نیز به خدا پتاه 
می‌برم اگر به سوی او بازگردم و مُشتی از کل تو را برندارم.! نگارنده گوید: 
البته در روابات ما آمده است که خداوند عزرائیل را به صورت حتمی به انجام 






مأموریت اهر نگرده بود. 
علی بن ابراهيم از امام باقر 3 و آن حضرت از امیرالمومنان 3 روایت 
0 نموده است که پس از آتکهطایفه ای از جن و انس هزار سال در زمین زندگی 
8 کردند خداوند فرازمند دستور داد نا فرشتگان از فراز طبقه‌های آسمان‌ها به 
ار زمین بنگرند. هنگامی که فرشتگان به زمین نگریستند و کردارهای زشت جن 
و انس را دیدند به خداوند عرضه داشتند: پروردگارا تو عزتمند و قدرتمندی! 
بندگان ناتوان تو از نعمت‌های زمین بهره می‌برند به گناہ و نافرمانی از تو 
می پردازند و با این حال تو از آنان انتقام نمی جوبی؟ هنگامي که خداوند 
سخنان فرشتگان را شنید فرمود: «إنى جاعل فی الأرض خُليفة؛ من در زمین 
جائشینی می‌نهم» و آدم را جائشین در روی زمین مي‌گذارم. آنگاه فرشتگان 
عرض کردند: «تجقل فیها مَن یفسد فیها؛ آیا کسی را در زمین مي‌نهی که 
فساد کنده: همانگونه که نسل چ وای پیش از او نیز چنین کرده بودند. 
فرشتگان گفتند که پروردگاراه جانشین خود را در زمین از میان ما برگزین تا 


1. علل الشرایم ج ۲ ص ۳۰۳. 









تو را پاک شماریم و تسبیح گوییم. خداوند پاسخ فرمود: «ٍني أعلمٌ ما لا 
تهلمون؛ به راستی من چیزی می‌دانم که شما نمی دانید». من اراده نموده ام 
که از نسل انسان, بندگانی درست کردار و پیشوایانی را یافته را بيافرپنم و 
زمین را از «نسناس» پاک سازم و جنیان سرکش را در آسمان و اکناف عالم 
جای دهم و میان جن و خلق خویش حائلی پدید آورم. فرشتگان گفتند: ۷ 


٣١ ۳ 3‏ -۔ سےا 
ا تا ابا ہے 


پروردگارا؛ هر آنجه اراده نموده ای انجام دہ. پس خداوند حائلی به اندازۂ پائصد م 
سال میان آنان فاصله افکند به گونه ای که آنان به عرش ال پتاه بردند و ۲ 
خداوند نیز آنان را در «بیت المعمور» جاي داد و به آنان فرمان داد که برگرد | و 
او طواف نموده و از عرش خداوند چشم بردوزند. بیت المعمور همان جایگاهی | ۱ 
است که هر روز هفتاد هزار فرشته برگرد آن طواف می کنند و دوباره به سوی | * 
آن باز نمی گردند. خداوند این مکان را توبه گاه آسمانیان قرار داد همانگونه | * | 
که کعبه را توبه گاه زمینیان قرار داد. امیرمومتان پس از این سخنان فرمود: E‏ 
خداوند سرشت آدم را از اخلاط چهار. گائة سودا» خون. صفراء و بلغم آفرید. ۵ 
سوداء ویژگی‌هایی همانند شق وززی,به,زن» آرزوهای دراز و حرص و زا 


طمع را در وجود انسان پدید می‌آورد و بلغم علاقه به خوردن و آشامیدن و 
نیکی و مدارا را در وجود انسان ایجاد می‌نماید و صفراء غریزة خشم. کم 
خردکی. شیطان صفتی. سرکشی و شتاب در کارها را پدید می‌آورد و خون: 
عشق ورزی به زن, لذت و ارتکاب گناهان و آلودگی به شهوت را در وجود 
انسان ایجاد مي‌کند.! 


ڪا .۳ 


نگارندہ گوید: مقصود از هریح» در این حدیث همان سوداء است و مقصود از 
ارہ صفراء و سودا» می‌باشد و اينکه عشق ورزی به زن را هم از آثار سودا» و 
هم از آثار خون برشمرد به جهت این است که هر دو غریزه. در عشق ورزی به 
زن اثر دارد. 

امام رضا څا فرموده اند: نقش نگین انگشتر آدم لا «لا اله الا اللہ محمد 





١ء‏ تشسیر قمی ج ١‏ ص ۲۶ وص ۳۷ و ی ۰.۲۱ 





رسول الله> بود که هنگام هبوط از بهشت نیز بر دست آدم می‌درخشید.! 

آن حضرت در روایتی دیگر فرموده اند: نی همة بهشتیان همان کُنية 
آدم شا «ابو محمّد» است تا خاتم پیامبران حضرت محمد صلی الله عیله و آله 
1 گرامی داشته شود. امام صادق تج فرموده اند. خداوند آدم را بدون پدر و مادر 
8 و عیسی را بدون پدر آفرید تا نشانی از قدرت الهی باشد. خداوند در قرآن 
۹ می‌فرماید: جو لق الانسان من غچل؛" و انسان از شتاب آفریده شده است» 
| زیرا سرشت انسان اینگونه است و آنگاه که خداوند روح آدمی را از سر 
| آنگشتانش دمید و هنگامی که روح به زانوی او رسید کوشش کرد تا از جای 
| برخیزد. اما نتوانست و خداوند فرمود: «خلق الانسان من عَجنل». زن را نیز از 
۱ آن جهت ٭امرأۂ> نامیدند که انیس و همدم مرد است و آدم سے جز حواء 
| نداشت. " حضرت عبدالعظیم حسنی مي‌فرماید: از امام جواد هه پرسیدم که 
| علت بوی بد مدفوع انسان چیست؟ أن حضرت پاسخ فرمود: هنگامی که 


7 خداوند آدم را افریف :سے اک دا ت9 و فرشتگان چهل سال نزد او می‌آمدند 
۹ و عرض می کردند که تو برای مأموریتی خاص آفریده شده ای؛ تا اپنکه ابلیس 


| از دهان آدم وارد شد و از مقعد او بیرون آمد و پیوسته این کار را انحام دان؛ به 

از یکی از اماماه سل پرسیدند که طواف از چه هنگام آغاز گردید؟ آن 
حضرت پاسخ فرمود: خداوند به هنتام آفرینش انسان؛ به فرشتگان فرمود: 
«(نی جاعل فی الارض خْلیفة». در ان ھنگام دو فرشته گفٹند: «أتجعل فیها 
من یفسد فیها و یسفک الدمات». سختان این دو فرشته باعث شد که حجابی 


میان آنان و خداوند پدید آید و پیش از آن. نور الهی بر فرشتگان تجلی داشت. 





بو رن نیام # TY‏ 
۴ علل الشرایع ج ۱ سی ۲۸ 
۴ علل الشرایم ج ١‏ ص ۳۱۹ 


آن دو فرشته که خشم خداوند را دیدند به توبه روی آوردند و از فرشتگان 
دیگر چاره جویی کردند. فرشتگان گفتند که راهی جز پناه جویی په عرش 
خداوند نمی شناسیم. آن دو فرشته به عرش خداوند پناه بردند و خداوند نیز 
ححاب میان خود و آنان را از میان برداشت. خداوند فرازمند دوست دارد که أو 
را این چنین عبادت کنند؛ پس خانة کعبه را در زمین آفرید و امر فرمود که بر 1 
گرد آن طواف کنند و یت المعمور» را برای طواف فرشتگان در آسمان ۱ 
آفرید. 

نخارنده گوید: مراد از نور خداوند. انوار خلق شده در عرش یا انوار امامان 
معصوم 5# و یا انوار معرفت و فیض الهی است که حجاب‌های عالم معنا | 
هستند. محمد بن سنان روایت نموده که امام رضا لب فرموده اند: هنگامی که 
فرشتگان به سبب گفتن ٭أتّجِعَل فیها من یفننید فیها» استففار نمودند و په گناہ 0 
خود پی بردند و"از گفتة خود پشیمان تتندند و به عرش خداوند پناه بردند. | 
خداوند توبة آنان را پسندید و در آسمان چهازم خانه ای به موازات عرش بنانهاد لب 
و آن را «ضراح» نامید و خانه‌ای را تیزثر آسمان دنیابه موازات «ضراح» بنا نھاد 2 
و آن را «بیت المعمور» نام نهاد و خانة دیگری را به موازات بيت المعمود بنیان 
نپاد و آدم را فرمان داد که برگرد آن طواف کند؛ آنگاه با طواف آدم. خداوند توبه 
او را پذیرفت و این شیوۂ پسندیده تا بر پایی روز رستاخیز در نسل آدم جریان 
بافت.' 





از امام صادق 1 پرسیدند که جرا طواف. هفت شوط است؟ آن حضرت 
فرمود: هنگامی که فرشتگان به آفرینش آدم خرده گرفتند میان آنان و نور 
خداوند هفت هزار سال فاصله پدید آمد. پس آنگاه فرشتگان برای توبه. هشت 
هزار سال برگرد عرش خداوند پناه بردند. خداوند نیز بیت المعمور را در 
آسمان چهارم آفرید [تا فرشتگان برگرد آن طواف کنند و به توبه بپردازندا و 





۱. علل الشرایم ج ۲ ص ۱۰۶. 
۲. علل الشرایم ج ۲ ص ۱۰۹. 


دت 7 لد ساد 


بیت الحرام را در زمین برای انسا 0۳ 2 و را هفت شوط قرار داد و 
هر شوط طواف به ازای هزار سال در حجاب ماندن فرشتگان است.' امام صادق 
لا می‌فرماید: آدم یک ماه طول کشید که از شهر «سراندیب» تا «جده» را 
بپیماید و راهنمای او در این سفر پرنده‌ای به نام «صرد» بود " و آن ؛ نخستین 







2 ی پرنده ای است که برای خداوند روزۂ داشت. امیرمؤمنان از پیامیر اا کے سیک 


7 






و ہو ہس تو سو می سان 
E ay‏ دم N‏ 


: ا 

3 حضرت علی شتا دوباره پرسید؛ جگونه جو آفریدہ شد؟ پیامبر کا فرمود: 
۱ ۱ خداوند آدم را فرمان داد که به کشاورزی بیردازد. آدم و حوا هر یک مشتی 
گندم از جبرئیل گرفتند؛ آدم به حواء گفث که تو کشاورزی نکن اما حواه 
نپذیرفت و به کشاورزی پرداخت و آدم از آنجه که کشته بود گندم پرداشت 








0 کرد و حواء از آنجه که کشته بود چو برداشت کرد" 

علی ہن ابراهیم گوید: امام باقر 3 دبارۂ آیة « فَحَسيم أنما خَلَقَاكُمْ عبن 
و آنکم لین لا ترجَعُون»,؟ و هر آینه از پیش به آدم سفارش کردیم. پس 
فراموش کرد و ما در او عزمی استوار نیافتیم». فرمود: خداوند از آدم دربارة 
۱ پیامبر و امامان معصوم ت پیمان گرفت ولی آدم دربارة پیمانش عزمی استوار 
۱ نداشت و به همین دلیل بر کې پیامبران و او لوالعرم تامب‌ئل! جرا که از آتان 
دربارة پیامبر و جانشینانش و قائم آل محمد و پایبندی به سیرۂ آنان 
پیمان گرفته شد و آنان نیز این پیمان را پذیرفتند و به انجام آن گردن 





۱ علل الشرایم ج ٢‏ ص ۱۱۰. 
۲ خصال ص ۳۲۶ 
۲ علل الشرایع ج ۲ ص ۲۸۹. 
۴, سوره علدا ۱۱۵. 


۱ 


نهادند. 
امام صادق ڑا دربارة یه و 






هو اذى خَلق من الماء شرا فَجَعلهُ نبا و 








هرا و کان ریگ قدیراہ؟ و اوست که از آب: آدمی را آفرید یس برای او 


نژاد و پیوند قرار داد و پروردگار تو همواره تواناست» فرمود: خداوند فرازمند 
آدم را از آب و همسرش را از سنخ و جنس اضلاع زیرین آدم خلق نمود تا د 
میان آدم و حواء نسبی پدید آید؛ آنگاه حواء را به همسری آدم درآورد تا میان 


مخ ہی 





آن دو پیوتدی پدید آید و این معنای «نسباً و صهرا» است که #نسب» همان 


نژاد از سوی مردان است و «صهر» همان پیوند سببی از سوی زنان.. 

ان حضرت در روایتی دیگر فرموده آند. همانا خداوند فرازمند آدم را از گل 
و حواء را از آدم آفرید؛ به همین جهت است که مردان برای [ آبادی] زمین 
همت بلند مي‌دارند و زنان برای مردان هت هی گمازند. 

و نیز فرمود: هنگامی که ادم در فراق بهشت می‌گریست سرش را بر دری از | 
درهای آسمان نهاده بود و چون نور آفتاب آزارش می‌داد قامتش کوتاه شد" 

باز آن حضرت می‌فرماید: ھنگامی که ادم از بهشت به زمین هبوط نمود 
مقداری غذا خورد و در خود احساس سنگینی نمود و از حال ناخوشایند 
خویش به جبرئیل شکوه نمود. جبرئیل نیز او را به خودداری از خوردن غذا 
راهنمایی کرد. آدم به سخنان جبرئیل عمل کرد و بهبود یافت. آن حضرت 
فرموده اند: آدم تا هزار مرنبه به زیارت خانه وو ا بعد یف 







ان تب 





کل ہارب 


حج واجب ابو کہ 
و نیز فرمود: هنگامی که خداوند آدم را آفرید پیش روی خود نهاد و در آن 
حال آدم عطسه کرد. خداوند به او الهام نمود که سپاس خدای را به جا 


۴۶ ص‎ ١ تفسپر قمی ج‎ ١ 
۵ ۲ سوره فرقان/‎ ۲ 

۳ تفسیر قمی ج ١‏ ص ۱۱۴. 
۴ ثصص رارندی سس ۲۲. 


آورد.یس آنگاه خداوند فرمود: اینک که ستایش مرا به جا آوردي به عزت و 
بزرگی ام سوگند که اگر نبود آن دو بنده ای که در آخرالزمان خواهم آفرید 
هرگز تو را نمی آفریدم, آدم خداوند را به جایگاه والای آن دو بنده سوگند داد 
که آان را معرفی کند. خداوند فرمود: ای آدم به عرش بنگر. چون آدم به 
4 عرش نگریست دو جملۀ پر تلاو و نورانی را دید که در سطر اول نگاشته شده 
8 بود: «لا اله إلا الله محمد تبی الرحمة؛ على مفتاح الجَند» 

و در سطر دوم تگاشته شده بود: نی الیت على نفسی ان ارم من 
| والاشما و آعذپ من عاداهما: همانا من بر خویشتن سوگند خورده ام که هر 
که با آن دو نفر مهروزی کند رحمتش کنم و هر که با آن دو دشمنی ورزد 
۾ عذاہش نمايه» ' 


در «قصص راوندی» آمده ان تس که امام صادق لا گر مود: فرزندان آدم 
۱ 
مشاجره بالا گرفت و موضوع را به فرزنت آذم «هبة الله» عرضه داشتند. هبة 


اله نیز از پاسخ بازماند و این سؤال را از پدرش آدم پرسید. آدم در پاسخ 


گرزندش گر مود: من در پر اپر خداوند فرازمند ایستاده بوم 21 ناگھان این حیله 





را بر روی عرش دیدم که نوشته شده بود: بسم الله الرحمن الرحیم محمد و آل 
مُحمّد خیر مَن يرا اله؛ به نام خداوند بخشايندة مهربان؛ محمد و آل او بهترین 
آفر اه خداوند هست» 

پدر ابی المقدام گوید: از امام باقر ظا پرسیدم که حواء از چه آفریده شد؟ 
آن حضرت فرمود: مردم در این باره چه می‌گویند؟ عرض کردم که مردم 
مي‌گویند: خداوند حواء را از میان اضلاع آدم آفربد. ناگهان امام کل فرمود: 


ٹ٢ آقصصضص راوندی س‎ ٦ 
تصفی راوندی ص ]اد‎ ٦ 


ند بت سس 





مردم دروغ می‌گویند؛ چرا که اینگونه آفریدن. نشان از ناتوانی خداوند دارد. آن 
حضرت در ادامه فرمود: پدرانم روایت نموده اند که پیامبر ا فرمود: خداوند 
مشتی گل را برداشت و آن را در هم آمیخت و آدم را با آن گل سرشت و 
اندکی از گل باقی ماند و حواء را نیز از آن گل آفرید." 

نگارنده گوید: این روایت مورد تأیید اصحاب امامیه است و اقا روایتی را که کا 
می گوید حواء از دندة کوچک سمت چپ آدم آفریده شده است باہد حمل بر ۱ 
تقیه نمود و یا چنین تأویل کرد که آن گلی را که خداوند برای آفرینش دندۂ 
بدن آدم سرشت از باقیمائدۂ همان گل.حواء را آفرید؛ جرا که حواء پس از آدم ۱ 
آفریده شد. البته همانگونه که امام صادق لب فرموده اند این نظرية دربارة 
آفرینش حواء به جواز ازدواج با خویشاوندان محرم منجر می‌شود و عقیدۂ 
آتش پرستان را تقویت می‌کند [در صورتي که ازدواج با خویشاوندان محرم بی 
گمان حرام است]. جمیل بن دراج گوید: از"امام صادق 3 پرسیدم که آیا 
ابلیس از فرشتگان بود و آیا مسئولیت و مقامی در آسمان داشت؟ آن حضرت 
پاسخ فرمود: ابلیس نه در شمار فرشتگان بود و نه مستولیتی در آسمان داشت؛ کې 
بلک او از جنیان بود و با فرشتگان همراه شده بود. فرشتگان می‌پنداشتند که ۳" 
او از جنس خودشان است اما هنگامی که خداوند او را به سجده بر آدم فرمان | 
داد و او سر پیچی نمود همگان داتستند که او جن است. ایلیس از خدا 
خواست که او را در میان فرشتگان جای دهد خداوند نیز خواسته اش را بر 
آورد و او را به همراه فرشتگان بر زمین گسیل داشت تا جنیان فسادگر را از 
زمین برانند. آنان نیز به سوی جنیان فسادگر هجوم بردند و آنان را از زمین 
راندند. قسادی را که فرشتگان به انسان نسبت دادند چند وجه دارد: 

١۔‏ فرشتگان به سبب فسادی که در میان جن‌ها دیده بودند می‌پنداشتند 
که آدم نیز چنین فساد‌گر خواهد بود؛ زیرا جنها پیش از آدم در روی زمین 
۱ تفسیر عباسي ج ص ۲۱۶. 


۲ تفسیر عباشي ج ۱ ص ۳۴۔ 
۳, سعد السمود ص ۳۳ 


می زیستند و روایات. به این مطلب اشاره نموده است به ویژه حدیتی که از این 
عباس روایت شدہ اآست. 
۲ فرشنگان می‌دانستند که آدم موجودی است که صفات و غرایز متناقض 


در او در هم آميخته شده است و شهوتی فساد برانگیز و خشمی خونریژ در 


ظا آدم نهفته است. 





۳ بر اساس روایت اہن مسعود فرشتگان یقین داشتند که آدم موجود 
فسادگری خواهد بود؛ زیرا هنگامی که خداوند فرمود: «اتی جاعل فی الارض 
خلت فرشتگان پرسیدند: جانشین تو چگونه آفریده ای است؟ خداوند پاسخ 
| فرمود: از فرزندان او کسانی خواهند آمد که نسبت به یکدیگر حسد ورزیدہ و 
در روی زمین به فساد پرداخته و همدیگر را خواهند کشت. به همین جهت 
| بود که فرشتگان گفتند: هل رشن يقس فیهه 

۴ خداوند فرشتگان را چنین»فرمود که هنگامی که آدمیان جمعیتی پر 
شمار گردند در آن هنگام به فساد و کشتار یکدیگر خواهند پرداخت. 

۵ هنگامی که فرشتا 9۳/1954 تا روز رستاخیز است در لوح 
| محفوظ می‌نگاشتند از فساد آدم آگاه شدند لو بدین جهت در برابر خداوند آدم 
را موجودی فساد‌گر خواندند]. 

۶ گر «خلیفه» به معنای نیایت از خداوند در حکومت داری و قضاوتگری باشد 
پس کشمکش در ميان انسان‌ها حنمي است که منجر به فساد و فتنه گری 
می‌شود. 

۷.هنکامي که خداوند آتش را آفرید فرشتگان با حالتی ترسان پرسیدند: 
خداوندا. این آتش را برای چه کسانی آفریده ای؟ خداوند فرمود: برای عذاب 
نمودن کسانی که از فرمان من سر پیچی نمایند و چون در آن زمان, آفریده 
ای جز فرشتگان نبود آندم که خداوند آدم را آفرید فرشتگان دریافتند که آتش 
برای عذاب آدم آفریده شده است. آبه همین جهت فساد را په انسان ئسبت 
دادند]. فرقه حشویه ارتکاب گناه توسط فرشتگان را جایز می‌شمارند و 


مسب 






می گویند که اعتراض فرشتگان به خداوند از بزرگترین گناهان است و نسبت 
دادن فساد و فتنه گری به آدم, غیبت به شمار می‌آید و گناهی کبیره است و 
از سویی نیز فرشتگان گفتند: هو حن نسح بخمدک» و با این جمله خود را 
ستودند و به خود بزرگ بینی مبتلا گشتند. ۱ 

پیروان فرقۀ حشویه می‌گویند: چون فرشتگان به خداوند گفتند: «لا علم نا 8 
الا ما عَْمتنا» روشن می‌شود که آنان مرتگب گناه شدہ بودند و با ابن جمله ار ۲ 


فر عي 









خداوند پوزش می‌طلبیدند. از سویی خداوند په فرشتگان فرمود: إن کنتم 3 
صادقین » و این فرمودۂ خداوند نشان می‌دهد که فرشگان به دروغ نیز آلوده | ۸ 
07 پودند. ۱ 3 

پاسخ همة این شبهات روشن است؛ چرا که مقصود فرشتگان از پرسش | ۶ 
خود دربارة انسان. اعتراض به خداوند نبود بلکه آنان می‌خواستند که فلسفة | ت 
اصلی آفرینش را به روشنی دریابند و همچنین غیبت کردن دربارة آدم که | 1 
هنور آفریدہ نشده بود معنا و مشهومی ندارکڈر کتاب قصص راوندی آمده است: 3 
مقاتل بن سلیمان می گوید که از امام صادق للا پرسیدم هنگامی که آدم و ۸ 


حواء به زمین هبوط کردند بلندی قامتشان چقدر بود؟ آن حضرت پاسخ 
فرمودند: در کتاب علی ‏ یافتم که آنگاه که خداوند آدم و حواء را بر زمین 
فرود آورد پاهای آدم بر گردنة کوه صفا بود و سرش در پرابر افق آسمان. آدم از 
گرمای آفتاب شکوه نمود و خداوند قامت او را هفتاد ذراع و قامت حواء را سی 
و پنچ ذارع قرار داد 

متأخرین این روایت را به دو دلیل از روایات مشکل می‌دانند: نخست آنکه 
چگونه بلندی قامت آدم باعث آسیب دیدگی از سوی آفتاب می‌شود؛ جرا که 
گرمای خورشید در چهار فرسخی جر زمین است و با انعکاس اجرام زمین به 
زمپن می‌رسد. اشکال دوم آن است که اگر بگوييم پلندی قامت آدم هفتاد 
ذارع است لازمه اش آن است که آدم قامتی نامتناسب داشته باشد و برای 


سردا 


۱. روضة الکافی ص ۲۳۳. 


انجام بسیاری از کارهای ضروری خویش به مشقت دچار شود.] و این با 
حکمت خداوند در آفرینش انسان سازکار نیست. 
دربارة اشکال نخست دو پاسخ داده‌اند: نخست آنکه خورشید گرمای غیر 


پل خورشید نیز فراتر می‌رفت گرمای سوزان خورشید او را می‌آزرد؛ در این باره 
۰ 3 «ابن عناق » حکابت گرده ست که آدم از قرص کروی حور سید برای سرخ 





کردن غذا بهره می‌چست. 

پاسخ دوم آن است که بلندی قامت آدم سبب شده پود که نتواند در سایة 
درختان و کوه‌ها و بناهای دیگر بنشیند و از آنها استفاده ګند و پیوسته در 

شعاع نور خورشید به سر می‌برد و از این حرارت سوزان رنج مي‌برد. 

| دربارة دومین اشکال نیز پاسخ‌هایی گفته شده است اما بسیاری از آن‌ها با 
| تکلف همراه است و با متن حدیث همخوانی ندارد. به همین جهت از ذکر 
| بسیاری از آنها خودداری نموده وانتها برزخی از پاسخ‌ها را باز گو می کنیم. 
پا پاسخ اول: تناسب اندام در استان تنها آن چیزی نیست که اینک میان 
الا انسان‌ها است؛ زیرا خداوند توا ی کسان را به شکل‌های گوناگون 
| بیافریند و هر یک در وضعیت خود دارای تناسب باشد از سویی نیز می توان 
همان قامت بلند آدم را تصور کرد که بازوانش از انحنای زیادی برخوردار باشد 
و مفاصل متعددی داشته باشد که هماهنگی در حرکت‌های اندام بدن آدم 
ایجاد شود. پاسخ دوم: شیخ بهایی بر این ہاور است که در این روایت. مقصود از 
ادم که ضمیر نیز به آن باز می‌گردد فرزندان آدم هستند و این توجیه بر 
اساس صنعت استخدام در علم ہدیع است. اما شیخ بهایی این توجيه را دربارۂ 
حواء همراه با تکلف بیان مي‌کند. پاسخ سوم: علامۂ مجلسی رحمه اللہ فرموده 
اند که فارع در قامت آدم و حواء بر اساس مَجاز است و مقصود همان ذارع در 
انسان‌های معمولی است و توجیه دیگر آن است که بگوييم قرینه ایجاب 
می کند که مرجع هر دو ضمیر در روایت جنس مرد و زن است نه خود آدم و 
جوا 





پاسخ جهارم: حرف «باء» که در روایت بر سر ذارع آمده است به معنای 
ملابسه و همگونی است و به همان اندازه که از قاست آدم کاسته می شد از 
بلندی ذارعش نیز کاسته می‌شد و ويزگی ذارع آن است که همانند دیگر 
عضوهاء طولش بسیار نمی گردد. شاید نیز هفتاد ذارع.مقیاس در زمان راوی 
حدیث باشد. 

به نظر نگارنده نظر نخست قابل قبول تر از دیگر پاسخ‌ها است؛ زیرا تناسب 
آفرینش شر شر روز ثاری متفاوت ست 5 در داستان موسی 4 نیز ان أست 


1 ای 
ت 






ول : داستان آدم و خوا و فرزتدائش 


آن حصرت دواز ده تن از ناه خویش 7 یه سوی تعمالتے٭ فرستاد تا ذربارۂ 
یکی از عمالقه. یکی از نقیبان را اسیر نمود و نزد پادشاه سرزمین شان برد و 
گفت: ای پادساه! اکر اچاژه دی فرستادگان موسی ر زیر پایم ار ميان بیر م. ۱ 
پادشاه گفت؛ آنها را رها کنید تا هر آنجه را که دیدہ اند برای موسی ہازگوپند. 
نقیبان مقداری توشه برای باز گشت خویش طلب کردند. عمالقه یک انار به ا 
آنان دادند که به قدری بزرگ بود که آن را بر پشت گاوی حمل می‌کردند. جس 
نیمی از اثار بی دانه بود و نیم دیگ کاله ات که پر از خوردن دانه‌های انار 07 
نیم خالی را روی آن می گذاشتند و شب‌ها درون نیمۂ خالی انار می‌خوابیدند 
و در گرمای روز از ساية آن بهره می‌بردند. عمالقه در روزگار موسی می‌زیستند 
ولی هیچ تشابهی با قوم موسی نداشتند همچنین بر اساس روایات: حورالعین و 
غلامان بھشتی هیچ تناسبی ہا اندام انسیان‌ها ندارند, 





خداوند می‌فرماید: هو إِذْ قلْنا للمَلائكة اسجئوا لادم فسجدوا لا لیس 


| آبی و اسک و کان من الکافرین»: و آنگاه که فرشتگان را گفتیم که آدم را 


3 و باز خداوند می‌فرماید: «قال ما متعک لا تسْجّد إِذ آمرتک قال آنا خر مه 
1 خُلقتتی من نار و خَلَقنُمِنْ طین»:۲ خداوند فرمود: چه چیزی تو را بازداشت 
که آبر اس نکنی آنگاه که بر تو فرمان دادم؟ اپلیس گفٹ: من از او 
بهترم. مرا از آتش آفریدی و او را از گل. « قال قبما آغونتنی لافشدن لهم 
| صراطک ای م لاتم بن تن دز نع یمان 
عن شمائلهم و لا تجد أکثرفم شاکرین؛" گفت: پس به سبب آنکه مرا به راہ 


هلاکت اقکندی هر آیه آان را در راه راست ابه کمین] می‌نشینم. آنگاہ آنان را 





۱ سوره بقرء/ ۲۴. 
۲ سوره اعراف/ ۱۳. 
:1 سو رھ اعراف / ۴ J‏ ا 







از پیش روی و از پشت سر و از راست و چپ‌شان در مي‌آيم و [چنان آنان را 
می‌فریبم که] بسیاری از آنان را سپاسگزار نیابی». 

و خداوند در آیاتی دیگر می‌فرماید: هو لا بوق وئاقه آخد. يا ايتا الب" 
المطمتنة. ارجعی إلی ریک راضية مَرضیّة»" گفت: خداوندا؛ پس مرا تا | 
روز که ہر از ۳ ۰ تنگ خنه می‌شوند مهلت ػ8 خداوند فر مود؛ و از مهلت یافت‌گانی. : یی 
تا روزی که هنگامی معلوم است (روز رستأخیز)». 


۳ 8 ات 


هو إذ قلا للملانکة اسجدوا لآم فسجَدوا الا لیس كان من الجن | 







1 ارب 


کے سب و و کے ےل او ے بے“ 7 ٠‏ سے مس دار رو 8 1 
ففسق عن مر ریه أ فتخذونه و وريه آولیاء من ذونی و هم کم عد 
یس للظالمین بُدلا»" 

در مجمع الییان آمده است که ابن ایس می گوید: فرشتگان همواره با 
جنیان در پیکار بودند و در یکی از نبردهاء ابلیس که کودکی خردسال بود به 
دست فرشتگان به اسارت در آمد و عمراہ فرشتگان بود تا اینگه از سحده بر 


باب اول: داستان آسم و حوا و فرزندانش 


ا ۳ 
دما 







یگ 
پک 


آدم سر پیچی نمود. " طاوس و مجاهت رژایت ننوده ان که اہلیس پیش از انجام 
گناہ در زمین می زیست و در شمار فرشتگان بود و «عزازیل» نام داشت و 
فرشتگانی که در زمین می‌زیستند جن نام داشتند. ابلیس از هم فرشتگان در 
روی زمین داناتر و پر تلاش تر بود؛ ولی آن هنگام که به نافرمانی خداوند 
پرداخت خداوند او را لعن نمود و او را ابلیس (ناامید از رحمت خدا) نامید و در 
مقام شیطان قرار داد و او در علم الهی در شمار کافران قرار گرفت." ابن عباس 
گوید: نخستین کسی که قیاس کرد ابلیس بود؛ پس هر که بنابر رأی خویش 
قیاس کند خداوند او را با ابلیس همنشین می‌گرداند. و معنای آیۀ «فأنظرنی 


1 لا 


0 حا 


۱ سوره فجر / ۳۶ و ۳۷و ۳۸ 
۲, سورد گھف/ ۵۰ 

۳, مجمع البیان ج ١‏ ص ۱۹۱ 
۴۔ شمان مثیم . 





إلى یوم ییعثون» آن است که چون انسان‌ها با اولین دمیدن در صور از قبرها 
به پا خیزند تا به حساب کردارشان رسیدگی شود شیطان از خداوند مهلك 
خواهد تا در اولین نفخه همچون دیگران نمیرد؛ چرا که ميان دو نفخه چهل 
سال فاصله است. 

سنا و ابی ا که ایی کا گنت مرا از مت 
بهشت خویش محروم نمودی و مرا با سجده بر آدم آزمودی و سر انجام گمراه 
| شدم و یا گمراهم ساختی. 
0 از سخن ابلیس چنین برمی آید که او می‌پنداشت که خداوند گمراهش 
0 نموده است در حالی سخنان آپلیس باوری شوم و پست است. 
نگارنده گوید: من در کتاب «زّقرالربیع» آورده ام که با عالمان اهل تستن 
| بحٹی در بارۂ شیطان داشتیم و بة آنان گفنم: شیطان در : ہو سس نع 
| است و در اصول اعتقادات. اشعرش مع بود؛ عالمان اهل ستت با تعجّب 
پیل گفتند: دلیلت جیست؟سگفتوه‌شیطان به خناوند گفت: یم آغیتنی» , 
۶ خداوند را عامل ثمراهی خود می دانست همانخونه که اشاعره گناھان خود را 
به جبر پروردگار می‌دانند و همچنین شیطان در فروعات دین اهل قیاس بود؛ 
زیرا به خداوند گفت- نَا خیر م خی من نار و خا من طین» شیطان 
با این سخن. به قیاس اولویت عمل نمود و می‌پنداشت که تنها بايد بر کسی 
سجده کرد که جنسش برتر و والاتر باشد و خیال می کرد که او ازآدم برتر 
است؛ چرا که او از آتش آفریده شده بود و آدم از خاک؛ و می‌بنداشت که آتش 
ان ات اس 

سخن شیطان در آیه ای دیگر چنین بازگو شده است: ثم لین من بین 
آیدیهم و من خلفهم و عن أيمانهم و عن شما تلهم و لا تجد اکترم 
شاکرین» و بر اساس این آیه شیطان از قیاس «مساوات» استفاده کرده است 





که سست ترین و بی پایه ترین قیاس است. امام باقر 5 دربارة آیذ «ثم 
تنم س ہیں آیدیهم» فرموده آند: یعنی رستاخیز را پیش روی انان خوار و 
بی آرزش جلوه می‌دهم. هو من خلفهم» یعنی انسان‌ها را به ثروت اندوزی و 
بخل ورزی ترغیب می‌کنم تا ثروت انان به وارٹان آنان برسد. 

هو عن آیمانهم» یعنی گمراهی و شبهات را چنان در نگاهشان زیبا جلوه ۳ 
مي‌دهم تا دین شان تباه گردد. 

و عن شمائلهم» یعنی لذّت‌ها و شهوت‌ها را برای انسان‌ها دلنشین و 
1 ۱ ۱ 
شیرین می‌گردانم. امام حسن عسگری فرموده اند: هر یک از دوستان امیر 
مؤمنان علی ** که دلش را از آلودگی‌های فساد و فریبکاری و خیانت و | 
الود گی گناهان پاک سازد بی گمان از فیشتتگان پاک تر و با فضیلت بر است.؟ 


زندیقی از امام صادق ۹۶ پرسید: آیانسجده بر غیر خدا جایز است؟ آن 


9( باب ایل: داستان آحم و حوا و فرزند 


حضرت فرمود: خیر. رگ 
زندیق دوباره پرسید: پس جرا خدآوند فرمان دات که فرشتگان بر آدم سجڈٹ 2 

کنند؟ امام 3 فرمود: در حقیقت سجد؛ فرشتگان, بر آدم نبود بلکه فرمان لا 
ہیا 


خدا را به جای آوردند. ' 

آن حضرت در روایتی دیگر فرموده اند: هر چند فرشتگان در برابر آدم سر 
به سجده نهادند ما در حقیقت پیشانی خویش را به اخترام فرمان خداوند بر 
زمین نهادند." 

امام کاظم 3 از پدرانش روایت نموده است که روزی مردی بهودی از امیر 
مؤمنان پرسید: معجزۂ پیامبر اسلام نسبت به پیامبران گذشته چیست؟ برای 
نمونه خداوند به فرشتگان فرمان داد تا در برایر آدم سر بر سجده نهند. آیا 


۱ مجمع البیان ج ۲ ص ۶۲۳ 
1 احتجاج ج ص ۵۲ 
احتجاج, جج ص ۳۳۹ 

۴ قصص راوندی ص ۳۲ 





دربار؟ حضرت محمد چنین عنایتی شده است؟ علی ۳ پاسخ فرمودند: آری, 
اینگونه بوده است؛ اما فرشتگان که در برابر آدم سجدہ نمودند به معنای ان 
نبود که او را می‌پرستند بلکه آدم را آفریده‌ای با فضیلت و موهبت و رحمتی از 
سوی پروردگار می‌دانستند و از آن روی در برابرش سر بر سجده نهادند اما 
A‏ خداوند به حضر ت محمد تاه عطایی فضیلت مندتر از عطای بر آدم عنایت 
4 فرمود و خود خداوند به همراه همه فرشتگان در گاهش بر حضرت محمد له 
سلام و درود فرستادند و مؤمنان نیز از این سنت الهی پیروی نموده و بر آن 
حضرت سلام و درود نثار می کنند. 

همذ عالمان اسلامی بر این باورند که سجدة فرشتگان در برابر آدم. برای 
| پرستش آدم نبود و گرنه چنین سجده‌ای شرک به خداوند به شمار می‌آید؛ اما 
7 علما دربارة این سجده توجیهاتی دازند که بیان می‌کنيم: 
| 1 ابوعلی جبائی و پیروانت نم مہ که فرشتگان بر خداوند سجده نمودند 
|| ولی آدم به منزلۀ قبلڈ فرشتگان بود. 

۲. سجده در لخت به ععتای. خضوع است و سجده بر آدم نیز به معنای 
سجدۂ حقیقی نبوده بلکه جنیة فروتنی در برابر آدم را داشته است؛ البته این 
پا توجیه بر خلاف آیات و روایات پیشین است زیرا بر اساس آیه 'َفَعُوا له 
ساجدین »4 

فرشتگان همان سجدۂ متبادر به ذهن را انجام دادند. 

٣‏ سجده بر آدم برای بزرگداشت آدم بود و در حقیقت فرشتگان خدا را 
عبادت می کردند و به فرمان خداوند بر آدم سجده نمودند؛ این وجه با روایات 
سار کار تر است. ٠‏ 

علی بن ابراهيم نیز می گوید: نخستین نافرمانی در برابر خداوند. خود بزرگ 
بینی ابلیس بود که گفت: خدایاء مرا از سحده بر آدم بر گنار دار که اگر چنین 
گئی تو را چنان عبادت می‌کنم که هیچ فرشته مقرب و پیامبر فرستاده شده 


عبادت نکرده باشد. خداوند به ابلیس فرمود: من نیازی به بندگی تو ندارم. من 


می‌خواهم آنچه را که فرمان داده ام همان شود نه آنچه را که تو می‌خواهی. 
لیس از فرمان خداند سر پیچی کرد و خداوند نی به و فرمود: خر مها 
ابلیس لب به اعتراض گشود و گفت: خدایا تو پروردگاری عدالت پیشه ای 
پس آیا پاداش عبادت‌های من باطل شد؟ ۱ 
خداوند فرمود: اینگونه نیست. هر آنچه از پاداش دنیا می‌خواهی از من ۹ 
طلب نما. ابلیس نیز دست په خواهش بلند نمود و زنده ماندن تا هنگام قیامت رم 





را از خدا خواست۔ خُداوند نیڑ خواسته اش را برأورده نهوثك. سین تلط پر 
فرزندان آدم را خواستار شد و گفت: خدایا چنان کن که همچون خون در | 
رگ‌های فرزندان آدم جای گیرم. خداوند این خواسته اش را یز برآورد. پس 
آنگاہ شیطان گفت: خدایا. شر یک فرزند که از فرزندان آدم به دنیا اید دو 
فرزند برای من تولد یابد و قدرتی به من بده که من انسان‌ها را ببینم و به هر | 
صورتی پر انان جلوه کم اما انسان‌ها فتواننک مرا پبیٹند, خداوند این خواسته‌ها ۱ 
را اجابت فرمود. آنگاه شیطان گفت! پرژلاگارا./بر/عطایای خود بیفزای, خداوند 


CET 


E 
E 


ج 


نیز فرمود: سینة انسان‌ها را جولانگاه تو قرار دادم. در این هنگام بود که 
ر ق ۔ ی ۾ لے سر ال 

شیطان به این خواسته‌ها اکتفا نمود و گفت: #قال فبعزتک لا غوینَهُم آجمفین إا 

الا عبادک منهُم الُخلصین؛' گفت سوگند به عزت تو که همگی آنان را گمراه 


گر 
لب 


خواهم کرد مر از میان آنان. آن بندگانی را که اخلاص يافته اند». ٭ثم 


”رر ف ا Ê‏ فا سی ۲ وه و ےر سم ا و ے ے يړ او ۵ ے اب 
اينهم من بين أيْديهم و من خلفهم و عن أيُمانهم و عن شمائلهم و لا تجد 
آکترم شاکرین " 

امام صادق سب می‌فرماید: هنگامی که خداوند نیروی تسلط بر فرزندان آدم 
را عطا نمود آدم به خداوند عرض کرد: پروردگارا؛ تو شیطان را بر فرزندان من 
چنان چیره گرداندی که همچون خون در رگ‌های فرزندانم جای گیرد. پس 





۱ سوره هن ۸۲ و ۸۲۳. 
۲ سور اعر اف / ۷ 


در برابر نیروی ابلیسء چه چیزی به فرزندانم ارزاني می‌داری؟ خداوند فرمود: 
هر گناھی را به همان اندازه عذاب خواهم نمود و هر کار نیکی را ده برابر 
پاداش خواهم داد. آدم فزونتر از آن درخواست کرد. خداوند نیز توپۀ آدم را تا 
لحظه‌ی پایانی عمرش پذیرفته شده قرار داد. آدم باز هم عطایی فزونتر را 
۱ پر طلبید.در این هنگام خداوند فرمود: فرزندانت را بی حساب خواهم بخشید. آدم 
۱ ۱ به این عطایای الھی اکتفا نمود و خشنود گشت. 
آنگاه از امام صادق *2* پرسیدند: چرا ابلیس سزاوار عطای الهی گشت؟ 
امام کا فرمود: به خاطر اینکه ابلیس دو رکعت نماز در آسمان به جای 
آورد که چهار هزار سال به طول انجامید. نگارنده گوید: در ٹھج البلاغه آمده 
است که آن دو رکعت نمازه شش هزار سال به طول انجامید ولی روشن نیست 
| که مقصود. سال‌های دنیوی آست و يا اخروی؛ که اگر مراد از آن. سال‌های 
آخرت باشد زمانی بس دراز مي‌شود. گروهی از صوفیان نیز پیوسته سپاسگزار 
ا ابلیس اند که در براہر آدم سر بر ده سایید و فقط بر خداوند سجده نموٹ و 
پچ از این روی ابلیس را «سید الموحدین» می‌نامند. لعنت خداوند و فرشتگان و 
پر 





] مردمان بر آنان باد. ابو سعید خدری گوید: نزد پیامبر تم بودم که مردی وارد 
شد و این آیه را تلاوت نمود فاستکبرت م گت من العالین»؛" آیا [ با اینکہ 
سزاوار نبودی | تکبّر ورزیدی و یا از بزرگان بودی» آنگاه پرسید: «عالین» چه 
کسانی هستند که از فرشتگان نیز والترند؟ پیامبر فرمود: «عالین» من و علی و 
فاطمه و حسن و حسین هستیم که دو هزار سال پیش از آفرینش آدم 
خداوند را ستایش می کردیم و فرشتگان به پیروی از ما خداوند را تسبیح 
می‌گفتند. هنگامی که خداوند آدم را آفرید فرشتگان را فرمان داد تا بر آدم 
سجده کنند ولی ما را په این کار فرمان نداد و هنگامی که ابلیس از فرمان 
خداوند سر پیچید خدای فراز مند به او فرمود: «أیْکبرت أم كنت من 





۱ طمان. 
5 سط س ا ا 


العالین» و نام ما پنچ تن بر سرا پردة عرش تقش بسته است. پیامبر اة در 
روایتی دیگر فرموده اند: آدم و حواء در بهشت بودند تا اينکه مطابق هفت 
ساعت دنیا از بهشت رانده شدند و آنگاه بود که خداوند آنان را به زمین فرود 
آورد." در علل الشرایع نیز به نقل از وهب آمده است: هنگامی که فرشتگان بر 


آدم سجده نمودند و ابلیس از سجده بر آدم سر باز زد خداوند به او فرمود: لا 


«أخرح منها».پس آنگاه خداوند به آدم امر فرمود که بر فرشتگان درود فرستد 
و گوید: ہو علیک السلام و رحمة اللہ و پر کاته» و خداوند به آدم مژده داد 


که تحیت تو و فرزندانت تا روز رستاخیز این چنین خواهد ہود. 


از امام صادق س دربارۂ بهشت آدم پرسیدند. فرمود: بهشتی از بهشت‌های | 


دنیا بود که خورشید و ماه بر آن تلاو می‌نمود و اگر آدم در بهشت جاودان و 
۳ _ 1 ۷ 
حقیقی جای می گرفت هرگز از آن بیرون نمی آمد. 
7 | ۱ ۴ 
علی بن اہراھیم نیز أین روایت را نقل نموده است. 


دربارة ۂ بهشتی که آدم در آن می‌زیست اختلاف نظر هست که ] آیا آد ن بهشت ۱ 


در زمین بود و یا در آسمان؟ و اگر آن بهشت در آسمان بوده آیا همان «جنة 
الخلد» است و یا بهشت دیگری مراد است؟ 

اکثر عالمان شیعی و مفسران و اجماع معتزله بر این باورند که مقصود از 
بهشت همان جنۂ الخلد است. ابوهاشم عفیده دارد که آن بهشت در روی زمین 
بوده است و گروهی نیز آن بهشت را بوستانی در دنیا می‌داننداما آن گروه که 
بھشت آدم را همان لہ الخلر» می‌دانند بر فتة حون چنین دلبل می‌آورند 


که متبادر از روایات و الف ولام عهدیه در «الجنة» همان جنة الخلد است. 


۱.فصال ص ۲۹۶. 

۲. علل الشرایع ج ١‏ ص ۱۲۶. 
۳ علل الشرایع ج ٢ص‏ ۳۲۵. 
۴. تقسیر قمی ج ١‏ ص ۴۳. 





دوگ تا 





و اما گروه دوم که بهشت آدم را از زمین می‌دانند می گویند: واژۀ هبوط 
[که در آیات و روابات گفته شده است] دلالت دارد که آدم از آسمان به سوی 
زمین قرود آمده اسث و بهشت آدم, «جنة الخلد» ٹیست؛ جرا که هر کس وارد 
«الچتة الخلد» شود تا اہد در آنجا می‌ماند. 

دلایل گروه دوم را این چنین می‌توان پاسخ گفت که هبوط [علاوه بر آنکه 
به معتای فرود آمدن از مکانی بالاتر به مکان پایین است] به معنای نقل مکان 
| از نقطه ای به نقطة دیگر نیز می‌باشد همانگوثه که در قرآن آمده است: «و د 

قلتم یا مُوسی لن نصبر على طعام واحد فافع لنا رک يحرج نا مما تنبت 
لارض من بقلها و قتانها و فومها و عدسها و بَصلها قال أ دون الّذی 
| هو آذنی بالذی هو خر افبطوا معا فان لک ما سالتم و ریت عنهم 
| الذلة و السَنکنة و باءو بفضبمن الم ذلک بانهم کانوا بکفرونَ بآیات 
8 الله و یقتلون النبیین بغر الخ ذلی ہما عصو! و کانوا تخو" 
وانا کسانی که می‌گویند: اگر آدم وارد جع الضلد می‌شد خر اتا اك 
مي‌ماند 3 اینکه 1 از بچشت صبوط نمودہ أست اشکار میں نسو ۵ کہ بھشت دی 
پوستانی در ڈنیا بوذہ ابہہت؟ در پاسخ این گروه نیز باید کشت که اثر آدم در 
جلة الخلد استقرار می یافت در آنجا جاودانه می‌شد اولی آدم زمانی اندک در 
آنجا بود و در جنة الخلد استقرار نیافته بود] 
تعارض دارد مگر اینکه اخبار را حمل بر تقیه کنیم. جمیل بن ذراج می گوید: 
از امام صادق * پرسیدم که ابلیس از فرشتگان بود یا جر" بود؟ آن حضرت 
فرمود: فرشتگان او را از جنس خود می‌دانستند ولی خداوند مي‌دانست که این 





ا سورہ بقر ۸۰ ۴۱ 







كين سس تا اک سنا سجده بر آدم پیش آمدہ' نگارنده گوید: عالمان 
اسلامی دربارۂ ابلیس اختلاف دارند که آیا در زمرۂ فرشتگان بود و با جن بود؟ 
اکثر دانشمندان علم کلام و عالمان بسیاری همچون شیخ مفید بر این باورند 
که آبلیس از فرشتگان نبود و بلکه در شمار جن بود. روایات متواتر امامان 
معصوم علیهم السلام نیز این قول را تقویت می‌کند. گروهی دیگر نیز همچون 8 
شیخ طوسی در کتاب «نبیان» گفته اند که اہلیس از فرشتگان بود و دلیل ۱ 9 
سخن خود را روایتی از امام صادق لے در این باره می‌دانند. ۱ 
آنگاہ گروهی که ابلیس را فرشته می‌دانند اختلاف نظر یافته اند که آیا لو | : 
نگاهبان بهشت بوده است و یا فرمانروای آسمان و یا زمین؟ گروهی نیز گفته | 


اند که اہلیس میان آسمان و زمین در رفت و آمد بوده است. آنجه که شیخ | 8 
مسند از امیر مومنان علی با روایت نموده اشت که نخستین تکه زمینی که ۳ 
خداوند را در آن پر سنیدید سرژمین کوفه» بوك و آن هنگامی پول که 3 





نش ۵ 


فرشتگان بر آدم سجده نمودند.! 
در تفسیر امام عسگری آمده است: فتگلی که خداوند حسین طا و ا 
یارائش را آزمود و به آنان خبر داد که به شهادت خواهند رسید و سرهایشان 
برفراز نیزه‌ها خواهد نشست حسین 3# به یارانش فرمود: من بیعتم را از شما 
برداشتم و شما می‌توانید به سوی خویشاوندان و قبیلة خود باز گردید. آنگاه 
آن حضرت به خانواده اش فرمود: از شما نیز می‌خواهم که مرا تنها گذارید و 
بروید؛ چرا که در برابر شمار بسیار دشمنان تاب نخواهید آورد. دشمنان جز | 
من با کسی کاری ندارند. مرا به دشمن واگذارید و بروید که همان کونه ګه ٠‏ 
خداوند نياکان پاکم را یاری نموده است مرا نیز یاری خواهد رساند. 
پس از سخنان حسین 3 جز خاندان و یاران نزدیک آن حضرت. همگان 
او را رها کردند و رفتند. اما خاندان و تزدپکان په آن حضرت عرضه داشتند: ما 


,7 قصص راوندی س‎ ١ 
.۱۵ تفسیر عیاشی ج ۱ تفسیر سوره بقره أيه‎ . 





هرگز تو را تنها نخواهیم گذارد آنگاه حسین شا به آنان فرمود: پس شما نیز 
همچون من خود را آماده سازید و بدانید که خداوند منزلت‌های عزت و بزرگی 
را تنها به کسانی خواهد بخشید که سخنی‌ها را تحمل کنند و بدانید که من 
آخرین کسی از شما هستم که از در این دنیا خواهم بود و خداوند به ما 
ار کراماتی را اررانی خواهد داشت تا تحمّل مشکلات بر ما آسان گردد. ای باران! 
پا بدائید که تلخی و شیرینی اين دثیا رژیایی بیش نیست و بیداری حقیقی در 
آخرت است. پس آنگاه حسین که فرمود: ای یاران! آیا می خواغید شما را از 
| آغاز آفریئش آگاه گردانم؟ 
همگی گفنند: آری, ای فرزند پیامبر خدا. آنگاه حسین ما فرمود: هنگامی 
| که خداوند آدم را آفرید اسماء و حقبقت هر چیزی را به او آموخت و سپس آر 
حقایق و اسماء را په فرشتگان عرضه نمود. خداوند روح محمد و علی و فاطمه 
و حسن و حسین را در پشت سرادم قرار داد؛ آنسان که نور وجود آنان همة 
افاق و پرده‌ها و بهشت و کرسی و عرش را فرا پوشانده بود؛ آن گاه خداوند به 
7 ۽ فرشتگان فرمان داد تا در پرابر آدم سر بر سجده نهند؛ خداوند اینگونه آدم را 
ا برتری بخشید؛ چرا که او ئوزهای پاکی را ذر برداشت که سراسر آسمان‌ها را 
پوشانده بود. همه فرشتگان در برابر آدم سر برسجده ساییدند ولی ابلیس در 
برابر ما آهل بیت فروتنی نکرد و سجده ننمود. 

امام سجاد س فرموده اند: آنگاه که آدم بر فراز ترین نقطهء عرش نگریست 
شبح‌های ما آهل بہت را به صورث نورهایی درخشان دید. آن گاه خداوند به 
آدم فرمود: این ارواج. والاترین آفریدگان من هستند؛ به وسیل آنان آبه 
بندگانم نعمت] عطا خواهم کرد و دیگر بار نعمت‌ها را از بندگانم باز خواهم 
ستاند و به وسیلة آنان مجازات نموده و پاداش خواهم داد. و تو اي آدم! په آنان 
توسّل نما و آن گاه که به مصیبتی گرفتار آمدی آنان را نزد من شفیع گردان. 
به ذات خویش سوگندکه هیچ نیازمندی را به خاطر آنان نا امید باز نمی 
گردانم. به همین سبب بود که آدم پس از دست زدن به گناہ خداوند را په 
آنها سوگند داد و توبه اش پذیرفته شد. اسحاق بن جریر روایت نموده که امام 


من نار و خلفته من طین» چه نو عرض کردم: پیروانم نیز بر ۳ 
وس فرمود: ای 75 پیروانت دروغ 17-0 و باورشان غلط است؛ ي 
خداوند شیطان را نیز از خاک آفریدہ است؛ زیرا خذآوند می فرماید:٭الّڈی جَقَل یا 





درخت سر سبز آتشی آفرید تا شما از آن درخت: آتش بر افروزید». 
خداوند ابلیس را از آن آتش آفرید. آتشی که از درخت است و اصل درخت ۱ 
نیز از خاک و گل است! | 
علي بن ابراهیم در سلسله اسناد خود روایت نموده است که امام صادق 2 | 
دربارة آية «الی يوم اوقت اغوم تا روز"وقت معلوم می‌فرماید: وقت | 
معلوم همان روزی است که پیامیر خا ابلیس را در بیت المقدس و بر 
فراز صخره اي ذبح خواهد نمود." 
روایات مستفید اشاره دارد که فرصتی را که ابلیس از خداوند خواست تا 


ب اهل : داستان آحم و حوا و فرزندا 


ھی ہے 


کا 


کی بح 
ہے 

سح 

ہے گا 


زنده بماند تا روز قیامت قائم آل محمد یعنی قیامت صغری است. 


١۔‏ تفسیرقمی ج ١ص‏ ۲۴۴. 
۲ سوره سی 7 اا 
۳ تفسیر قمی ج ۲ ص ۲۳۵. 


و سوسرسیت ویر می وی ہر هپت سے 





گناہ آدم ترک اولی بود 

چگونگی پذیرش توبه آدم 

کلماتی که خداوند به آدم القاء نمود 
چگونگی فرود آمدن آدم از بهشت 


غم آدم در فراق بهثیت 


در کتاب «نبو:» بحار الائواز آمده انست:-خدای فراز مند آدم را از خاک و 
! حواء را از آدم آفرید؛ بدین جهت است که مردان در کار آب و گل هسّت 
می گمارند و زنان در انجام امور مردان عزم می‌دارند. در کتاب « علل الشرایع» 
و « امالی» از امام حسن مجتبی 1# روایت شده است که روزی گروهی از 
| بهودیان نزد پیامبر ‏ رسیدند و سوال‌هایی را از آن حضرت پرسیدند. یکی 
- از سوال‌ها این بود که چرا خداوند نمازهای واجب را در وقت‌های بنجگانه 
واجب فرمود؟ 

پیامبر تا فرمودند: وجوب نماز در هنگام عصر بدان جهت است که آدم 
در آن هنگام از شجرة ممنوعه خورد و از بهشت بیرون رانده شد. خداوند آن 
نماز را بر فرزندان ادم واجب نمود و برای امت من نیز همین را برگزید. این 
نماز از دوست داشتنی ترین نمازها در نزد خداوند است و خداوند مرا سفارش 
نموده که ا بر انجام اين نماز مراقبتی کامل نمایم. 


هنگام که آدم از درخت ممنوعه خورد تا آن هنگام که توبه‌اش پذیرفته شد 
سیصد سال طول کشید. در قیامث نماز عصر تا نماز مغرب حدود دوازده هزار 
بال ات 
به آن دست زده بود و رکعت دوم برای خطای حواء بود و رکعت سوم را نیز ۱ 3 
نیز واجب گردانید. 
۲ ۱ تن ۱ | »۶ 
آن گاه یکی از یهودیان از پیامب رت پرسید: چرا عضوهای چهار گانه و | ٩‏ 
بدن که پاک ترین قسمت‌های بدن است هنگام وضو شستشو داده می‌شود؟ | 
پیامبر کا قر مود: هنځامی کہ شیطان آدم ۳ و لسو سبك نموت : آدم ك در حت 
نگاه افکند اون بریختانگاه بلند شد.و به نوی در خت ام برداشت و این 





نخستین گامی که بود که به سوی نافرمائی خداوند برداشته مي‌شد. سپس آدم 
دست به میوة درخت زد و از آن.برگرفت و خورد؛ در این هنگام بود که 
پوششی ادم از او جدا شد و چنان اندوھگین شد که دست بر سر نهاد و ندای 
توبه سرداد. خداوند نیز توبة او را پذیرفت و برای او و فرزندانش وضو را واجب 


حر اج رک 
i‏ لجا ا Fi‏ 


نمود و امر فرمود که چون آدم به آن درخت نگاه افکنده بود صورتش را بشوید 
و چون میوۂ ممنوعه را در دست گرفته بود دو دستش را در وضو می شوید و 
چون به سوی درخت گام نهاده بود بر روی دو پایش مسح می‌کشد. ۱ 
مرد بهودی پرسش دیگرش را چنین مطرح نمود: چرا خداوند روزه را برای ۱ 
امت تو سی روز واجپ کرده است و بر آدم بیش از آن را واجب نموده بود؟ 
آن حضرت پاسخ فرمود: هنگامی که آدم از آن درخت تناول نمود آن طعام 
سی روز در شکمش ماند و از این روی, خداوندگرسنگی و تشنگی را سی روز بر 


فرزندان آدم و امّت من واجب گردانید و بقیة روزها را بر انسان بخشید و به او 


تفضّل نمود. آن گاه پیامبر اة این آیه را تلاوت فرمود: هیا يها الَذين آمنوا 


کتب علَيْكُمْ ایام كما کب على الذین من فلكم لک تقون یم 
مَعْدُودات فَمَن کان منکم مُریضا أو على سفر فعدة من آیام خر و على الذين 
ُيقرنَه فداية طعام مسکین فمن تَطْوع خیرا فهو خیر له و أن تصوموا خر 
کم إن کنتم تعلمْون»" روزه بر شما مقر شده است همچنان که بر کسانی که 
پیش از شما بودند مقرر شده بود. باشد که تقوی پیشه گٹید. آآن روزه‌ها] 
روزهایی اند ک شمار است» 





«ابن ابی عمیر» از ابن مسکان و او از امام صادق روایت نموده است که 
حضرت موسی از خدا خواست تا با آدم دیدار گند۔ هنتامی که صو سي ؛ با آدم 
دیدار نمود گفت: پدر جان, ایا خداوند تو را نیافرید و از روح خویش در کالبد 
| تو ندمید؛ و فرشتگان را فرمان نداد که تو را سجدہ کنند؟ و آیا خداوند تو را از 
| خوردن ان درخت باز نداشت؟ پس چرا از فرمانش سرپیچی کردی؟ 
از آفریتش سن بافتی؟ میسو گفت: سی سال پیش از آفرینش تو۔ آدم کفت: ءا 
نیز بر این باوریم. سخن امام صادق ** که به اینجا رسید فرمود: آدم با 
“Û [‏ ۱ ۳ 0 
۱ استدلال بر این سحیٰ: پر موسی فائق آمئہ 

نخارنده گوید: اما اینکه خطای آدم در داستان موسی پیش از آفرینش او 
بودہ و با در عالم ار واح روک دذادہ و موسی از طریق لوح محفوظ از ات آگاه 
شده است و یا اینکه موسی در تورات خوائدہ بود که سی سال پیش از آفریئش 
آدم. پیش بینی می‌شد که آدم به این گناہ دست زند احتمالاتی است که در 
E‏ فضا 3 قدر سورت ہررسی قرار می گیرٹ 8 جدال گستردہ اي ۳ میان عالمان 
مسلمان یدید آور ده است و گروه بسیاری نیز در گیرودار اين بحت‌ها به 
کمراهی و عذاب جاودان گرفتار شده‌اند. 


۱+ سوره بقره/ ۱۸۲ و ۱۸۴. 
۲. تفسیر قمی ج اص ۰.۲۲ 





امام صادق 1 فرموده اند: هنگامی که آدم از بهشت رانده شد جبرئیل بر او 
فرود آمد و گفت: آیا خداوند تو را نیافرید و از روح خویش در توندمید و 
فرشنگان را فرمان نداد که در برابرت سربرسجده نهند؟ و آیا خداوند حواء را به 
همسری تو درنیاورد و تو را در بهشت جای نداد و همه چیز را بر تو مباح و روا 
نگردانید؟ با همةٌ این نعمتها, تو خداوند را نافرمانی نمودی و از آن شجرة 
ممنوعه خوردی, 

آدم گفت: ابلیس به خداوند سوگند خورد که شیرخواه من است و من 2 
گمان نمی بردم که کسی از فا کس | 





اد3 
«اباصلت هروي» گوید: از امام رضا پرسیدم که ای فرزند پیامبر خداء ۱ ۱ 
درختی که آدم و حواء از میوة آن خوردند چه درختی بود؟ زیرا مردم دربارة | 7 0 
آن درحت گفتەھای گوناگونی دارند. برخی می گویند آن درخت ساقة گندم ۲ 
بود و برخی دیگر آن را تاک انگور و گروهی نی آن را درخت حسد می‌دانند. ‏ | . 
امام 3 فرمود: سخن همة آنان دا مات افاصلت با تعب پرسید: پس ۱ 3 
دلیل این یج ت 3 
امام 12 فرمود: درختی که در بهشت بود ضمانند درخت‌های دنیا نبود. آن ۳ 


درخت در همان حال که گندم داشت می‌توانست خوشه اي انگور نیز داشته ١‏ 
پاشد. هنخامی که خدآوند بر آدم E‏ نهان 5 فرشتگان را فرمان داد که بر آو 
سجدہ گنند غرور در آدم رخنه کرد. او با خود می گفت که آیا بشری برتر از 
فی کر بان اهر یدگان خداوند وجود دارد؟ خداوند از افکار درون آدم آگاهی 
داشت و از این روی به او فرمود:ای آدم! برستون عرش من بنگر که چه 
می‌بیتی؟ آدم بر فراز ستون عرش نگریست که این سخنان بر آن نقش بسته 
بود:«لا اله ال الله محمَد رَسُول اللہ على بن أبيطالب آمیرالمزمنین وزوجته 
قاطمة سید نساء‌العالمین والختن والختین سيدا شباب اهل الجند» 


ادم با شتسه پر سیڈ: پروردگارا, این‌ها سرد کسانی غستند؟ 


۱. تفسیر قمی ج اص ۲۲۵ 


وت ات شی ہیس و 
والاترند و اگر آنان نبودند تو و آسمان‌ها و زمین و بهشت و دوزخ را نمی 
آفریدم. مبادا به آنها حسد ورزی. آدم که جایگاه فراز آنان را دید از فریب 





شیطان و شعله‌های حسد بر کتار نماند و سرانجام از آن در خت خورد. حواء نیز 
Ê‏ حسد هرزانه به حایگاه فاصلمرد اا نگریست و همچون آدم از آ ن در حت 


1 خورث 4 ود ار , از بهشت خویش وه 8 شز رمین ڈرو نشاند ' 


| این بار ه وجوت دار د. 

برخی نیز آن گیاه را تاک انگور و عده اي دیگر آن را درخت کافور 
می‌ذانند. 

عده ای نیز بر این باورند که آن گیاه. درخت انجیر بوده است و گروهی ان 
را درخت «علم خیروشر».می‌دانند. برخی می گوبند که آن. «شجر خلد» بود 
ر که فرشتگان از ان خورده بودند و مقصود از حسد, همان غبطه خوردن است؛ 
زیرا در ادامث روایت خداوند به آدم فرموده بود: در آرزوی به دست آوردن مقام 
آن پنچ تن نیاش, بنابراین مقصود از درحت حسد» درختی است که خوردن 
آن: حسد اور آست. 

امام باقر ظا می‌فرماید: اگر آدم مرتکب ترک اولی نمی شد هیچ مؤمنی 
دست یه گناہ نمی آلود و اک خداوند توبة آدم ۳ نمی پدیر 3 لی گمان ڈیگر 
فرع 2 بخشیده نمی شد. امام سادق 8 می‌فرماید: ی که دم + به 
سرانجام 2 فرود آمد و سبب ۳۹ ۳ را پرسید. آدم : نیز از ای سپاه 





رنگ بدنش شکوه نمود. 

جبرئیل به آدم گفت: برخیز و نماز صبح بخوان. پس از آن که آدم نماز 
صبح را به جای آورد دید که خال‌ها از صورت تا سینه اش محو شده است. 
پس از آن جبرئیل ادم را به خواندن نماز ظهر سفارش نمود. آدم نیز نماز ظهر 


را برپا داشت و پس آن گاه دید که لکه‌ها تا ناف محوشده است. 0 

سپس جبرئیل آدم را به خواندن نماز عصر فرا خواند. آدم برای اقامة نماز ۶ 
مر رقاب ران رام اق ایرد ر ھی الک تام شید غا ها 2 
زانوھایش ناپدید شده است. غروب شد و آدم به اقامۂ نماز مغرب پرداخت و | ہ3 
پس آنگاه دید که خال‌ها نا ابتدای مچ پاهایش ناپدید گشته است و سرانجام | 1 
آدم با برپاداشتن نماز عشاء ازآن بیمار ی بهبودی کامل یافت. آدم پس از 5 
بهبودی. خداوند را سپاس گفت و آنگاه جبرئیل به او چنین گفت: مَثل 
فرزندان تو بسان آن خال‌های سیاه است؟ هر/یک از فرزندان تو در شبانه روز 3 


پنج نوبت به نماز ایستد از گناهانش رهایی می‌پابه همان گونه تو از بیماریات 
رها گشتی.' 4 

روزی مردی شامی از امیرمژمتان پرسید: چرا مردان دو برابر زنان ارث 
می‌برند؟ آن حضرت فرمودند: زیرا خوشة گندمی که آدم و حواء خوردند سه 
دانه گندم داشت که حواء یک دانه اش را خورد و آدم جو دانفاشی۔' 


سر حول سپہشیں تس 
اتش )چ 
ا 


۳ 3 7 ۱ء ۴ ٍ 4 ۲ 1 ت [ ۹ 1 
این سؤال را از امام صادق 3 نیز پرسیدند آن حضرت پاسخ فرمود: آن 
خوشة گندمی که آدم و حواء از آن خوردئد هجده دانه داشت. آدم دوازده دائه 
و حواء شش دانه از آن را خورد و از این روی» مردان دو برابر زنان ارت | 
سم ٣‏ 
نخارنده کو ید ڈو روایت گفتد شده را این گونه می توان جمع نموٹ کہ 
نخستین خوشه سه دانه گندم داشت که دو دانه اش را آدم و یک دانه اش را 


۱ علل الشرايم ج ٦‏ صس ۰1۳۲ 
۲ ملل الشرلیع ج ۷ ص ۲۹۴۲. 
۲ قعان. 


حواء خورد و پیوسته از خوشه‌ها خوردندتا به هجده عدد رسیدهمجنین 
اش سه دانه بود. 

9 خشکی را پیمود تا سرانجام به کعبه رسید و بر گردش طواف نمود 

از «ابن مسعود» دربارۂ ایام البیض پرسیدند. او چنین یاسخ گفت که از 
| پیامبر خدا شنیدم که آن گاه که آدم خدا را نافرمانی نمود خداوند ندا داد که 


از بت 





| ای آدم از جوار رحمت من بیرون شو؛ زیرا جوار من جایگاه هیچ گناهکاری 
| نیست. پس ادم گریست و فرشتگان نیز آوای خویش را به گریه بلند کردند. 
| جبرئیل آدم را که چهره ای سیاه و زار یافته بود به زمین فرود آورد. در این 


پروردگاراء این بنده آفریدة توشت که فرشتگان نقرب بافته را به سجده بر 
بجر او فرمان دادی و اینک به خاطر یک گناه رخسار ش را تیرہ ساختی؟ 

در این هنگام نداپی آسمانی به گوش رسید که آی آدما برای پروردگارت 
| روزه بدار. آدم. آن روز را که روز سيزدهم ماه رجب بود به روزه داری سپری 
نمود و یک سوم تیرگی رخسارش از میان رفت. ندای آسمانی. آدم را در روز 
چهاردهم و پانزدهم نیز به روزه داری فرا خواند و آدم با روزه داری هر روز 
یک سوم تیرگی رخسارش از میان رفت تا اینکه همف سياهي چهره اش از 
میان رفت. این روزها ایام البیض» نامیده شد که خداوند بیاض و سپیدی 
رخسار آدم را به او باز گرداند. پس آن گاه ندا گری در آسمان نداداد: ای آدما 
این سه روز برای تو و فرزندانت په گونه ای قرار داده شد که هر که این سه 
روز را روزه بدارد گویی همۀ «دهر» را روزه داشته است. آنگاه آدم در 
رخسارش ریش‌های سیاه رنگ و آنبوهی را دید و از خداوند پرسید: این‌ها 
چیست؟ خداوند قرمود: این‌ها. محاسن و آراستگی تو و فرزندان ذکورت تا 
هنخامة رستاخیز است. 


مفضل روایت نموده است که امام صادق با فرمود: خداوند ارواح انسان‌ها را 
دو هزار سال پیش از جسم خاکی آنان آفرید و ارواح محمد و علی و فاطمه و 
حسن و حسین را در فرازترین و شریف‌ترین جایگاه قرار داد. آنگاه آنان را بر 
آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه نمود. نور درخشان آنان همه جا را فرا گرفت و 
یا کرات ابق ہت موی پاک ید اا سیر و کان ا 
فرمودناینا ن خجت‌های من بر آفریدگانم هستند. بیشت را برای آنان و ۴ 
پیروانشان آفریدم و دوزخ را برای مخالفان و دشمنانشان خلق نمودم. پس هر 26 
تح مان آنان مت امن لافق سم مکی ا اعا مات 
که هیچ کس را چنین عذاب نکرده ام و هر که ولایت آنان را بپذیرد در 
باغ‌های بهشتی ام جایش مي‌دهم. ولایت آنان امائتی در نزد آفریدگانم است. 
پس ای آسمان‌ها و زمین و ای کوه‌ها! کدام یک از شما توان بر دوش کشیدن 
این امائت گرانسنگ را دارید؟ آسمان‌ها و ژمین از تحمّل چنین بار گراني 
سرتافتند تا این که خداوند آدم و جواء رآ در بهشت جای وی فرمود: 





ب اول: داستان آدم و خوا و فرزتدا: 





1 اس تس 1 
ر الج و كلا منها رغدا حَيْث شنتما و ۳ 
سط مر ای 00 


خواستید به به خوشی و فراوانی با بخورید ۳ به این درخت نزدیک نشوید که از 
ستمکاران خواهید شد.* 

انگاه آدم و حواء بر پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان پس 
از آن حضرت نگریستند که در فرازترین منزل‌های بهشت جای گرفته بودند. 

ادم و حواء با تعجب دربارة صاحبان این منزل‌های فراز پرسیدند. خداوند 
فرمود: سر خویش را بلند کنید وہر ساق عرش بنگرید. چون ان دو بر ساق 
عرش نگریستند نام پاک پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان پس 
از او را دیدند که با نور خداوند فرازمند بر آن جا نقش بسته بود. یس آن گاه 
آدم و حواء گفتند: پروردگاراء چه بلند مرتبه است جاپگاه اپنان! خداوند 


۱ سوره بقرہ / ۵ ۲. 


فرمود:اگر آنان نبودند شما را نمی آفریدم. پروا دارید که مبادا حسد ورزانه بر 
انان بنگرید و جایگاه آنان را بطلبید که در این صورت از ستمکاران خواهید 
لسال. 

آن دو پرسیدند:خدایاء ستمگران جه کسانی هستند؟ خداوند فرمود: کسانی 
ار که به ناحق جایگاه آنان را بطليند. 
آدم و حواء از خداوند خواستند تا جایگاه ستم پیشگان را در دوزخ بنگرند. 
۹ یس خداوند آتش دوزخ را فرمان دادکه عذاب‌های گوناگون آنان رانشان دهد. 
| پس آن گاه خداوند به آدم و حواء ندا داد که به انوار ححّٹھای من حسد 
۱ ورزانه ننگرید که اگر چنین کنید از جوار رحمتم رانده می‌شوید. اما شیطان ان 
سے | دو را وسوسه گرانه گفت: همانا من خير خواه شما هستم. آنگاه بود که آدم و 


| که از ساقه گندم خوردند و در مکان آن گندم خوشۀ جو روید و از این روی 
| است که گندم گیاهی است اکل ودند و جو نباتی است که در مکان 
مسج گندم رویید.ادم و حواء همان دم که از کندم خوردند برهنه گشتند و خداوند به 
ا آنها فرمود: آیا من شما را ا پک تام و نگفتم که شیطان برای شما 
دشمنی آشکار است. زینت‌ها از اندام آدم و حواء فرو ربخت و با برهنگی, ندا 


مرت ار ي قش 


سردادند: «رنا ظلمنا آنفتنا و ان ۳ َغفرلَنا نت لنکوئن من الخاسرين؛ 
پروردگاراه بر خویشتن ستم راندیم و اگر مارا نبخشی و نیامرزی بی گمان از 
زیانکاران خواهیم بود». 

خداوند فرمود: از جوار من فرو روید که هر کس گناہ کند به بهشت من 
نرود. پس آدم و حواء به زمین فرود آمدند و مدتی را به حال خود رها شدند 





تادر پی روزی خویش باشند. پس از آن» خداوند اراده نمود تا توبڈ آنان را 
بپذیرد. و جبرئیل نزد آنان فرود آمد و گفت: همانا شما به خاطر آرزو نمودن 
مقام عضر ب شی و خاندانش: پر خویش تستَیم نموڈیدذ 8 حزاي کار ناپسندتان 
آن بود که از جوار الهی فرود آیید, پس اینگ خداوند را به همان نام‌هایی که 


بر روی ساق عرش نقش بسته بود بخوانید تا خداوند توبۀ شما را بپذیرد. پس 


آدم و حواء توبه گرانه ندا سردادند؛‌خدایاء به حق بزر گواران درگاهت محمد و 
علی وفاطمه و حسن و حسین و امامان پس از اوہ از تو مي‌خواهیم که توبة مارا 
بپذیری و ما را بیامرزی. 


رل 


پیامبران پس از آدم نیز او ب را به امانت ناه داشتند و جانشینان 


خویش را برپایبندی به این سنت سفارش کردند.زیرااین امانت چنان گران بود 8 
که بر پشت هم موجودات سنگینی می کرد و تنها انسان توانست ان را بر # 


دوش کشد و هر ستمی تا روز رستاخیز از این ستم ريشه گرفته است و این 
همان فرمایش خداوند است که: «انا عرضتا آلامانة على السّماوات و | 

آلارض و الجبال فَابیْنَ آن یَخملتھا و آشفقن منها وَ حَمَلَهّا لانسان ان کان 
ظلومًا جَهُول ما امانت خویش را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم | 
ولی از پذیرفتن آن سرباز زدند و از آن ایند و انسان آن را پذیرفت و به | 


راستی او در حق خویش ستمکارنادانی بود 


نگارنده گوید: دربارة روایت فوق نباید چنین پنداشت که آدم همچون مس 


ستمکاران و غاصبان حق اهل بیت است بلکه آدم دز آروزی مقام اهل بیت به 
غاصبان حق اهل بیت تشبیه شده است و به هر حال آدم تنها فرمان مستحبی 
خداوند را افرمائی مود و غاصب و خیانتکار در امانث الهی نبود. مقصود از 
«فیبون عملها» نیز همان ادعای ناحق و غصب مقام ولایت است. «زجاج» نیز 
گوید: هر که در امانت الهی خیانت ورزد پس بر حمل آن همت گمارد. و هر 
که از حمل آن سر باز زند امانت داری نموده است. بر خلاف گفته گروھی از 
مفسران آدم بردوش کشندۂ این امانت گرانبار نبود و نمی توان کلمة «انسان» 
را به آدم تفسیر نمود و به هر صورت بهتر آن است که قول نخست را بهذیريم 
و آن را بر تشبیه و مجاز حمل کنیم؛ زیرا اگر قول دوم پذیرفته شود بنایر 
فرمایش امام صادق څا آن گناہ در شمار نخستین گناهان محسوب می‌شود 





5 سر لے از اب ر HT‏ 





«وسیعلم الذین طلمواای منقلب ینقلبون» 
عطسه نمود. خداوند آدم را امر فرمود که بگوید: الحمد اللہ رب العالمین. جون 

















8 فرشتگان بر او سجده کردند خود بزرگ بینی به او روی آورد و گفت: آیا 
آفریده ای دوست داشتنی تر از من آفریده ای. آدم هر بار این جمله را گفت 
۱ پاسخی نشنید تا ابنگهہ بار سوم خداوند گر مود: آری: بندگانی 7 آفر یده آم کہ 
| اگر آنان نبودند تو را نیز نمی آفربدم. 
| آدم از خدا خواست که آنان را به او نشان دهد. پس خداوند فرشتگان را 
| فرمود که حجاب‌ها را برکشند و ناگاه پنج شبح در پیشگاه عرش رخ نمودند. 
| خداوند فرمود: اینان پیامبرم محمد و دیگری امیر مومنان و جانشین و پسر 
عموی پیامبرم علی است و آن دیگری دخنر پیامبرم فاطمه است و آن دو تا 
فرزندان علی و نوه‌های پیامبرم: حسن و حسین هستند. ای آدم! اینان فرزندان 
7 تو ھسٹند۔ پس آدم سَادمّان شک شنخامی که آدم يك آن گناہ دست یازید تین باه 
گرانه در در گاه خداوند ندا سرداد که پروردگاراء به حق محمد و علی و فاطمه و 


پذ پرقت. 

ا تفتلقی آدم من ره کلمات فَتاب عَلَيْه اه هو التراب الرحیم»" پس آدم 
از خدای خود کلماتی اعت ون حداوند توبه اش را پذیرفت». این آیه به 
همین مطلب اشاره دارد. پس چون آدم به زمین فرود آمد انگشتری ساخت که 
بر نگینش این کلمات نقش بسته بود: «محمد رسول اللہ و علی ولی اله». 
کنیڈ آدم. ابو محمّد» بود. امام صادق ج فرموده اند: آدم صد سال برگرد 


کعبه طواف کرد و هرگز به حوا نگاه نکرد و همواره در فراق بهشت سیلاب 





۲ سوڑھ پر ۵ / ۳۷. 


اشک جاری می‌ساخت و در حالی که لباسی از پشم شتر بر تن داشت در برابر 
کعبه چنین می‌گفت: ثاللهم آقلنی عثرتی و اغفرلی ذنبی و اعدئی الى الدار 
التی اخرجتنی منها» 

خداوند نیز در پاسخ آدم فرمود: «اقلتک عثرتک و نحضرت لک ذنبی 
وساعیدک الی الدار التی اخرجتک منها». 


نخارنده و ید: براساس این روایت می توان تفت که بششعی که آدم از 


رانده شد بهشت خلد بوده است و مقصود از عرش که آدم در آنجا جایگاه | 


حضرت محمد و اهل بیتش را نگریسته بود همان سقف بهشت خلد است؛ زیرا 
در روایتی آمده اسث که «اٍن الجنة فوق السماء و سقفها العرش؛ همانا بهشت 


پر فراز اسمان است و سقفش عرش است‌بلایو تامیل بهشت. به بهشت برزخی 


که ارواح مؤمنان در آنجا گرد هم جمع,می‌شوند/‌بعید به نظر مي‌رسد. به هر | 


جال اکر بخواهيم میان روایات ناهمگون متتاقض جمع نماییم می توائیم این 
اخبار را براساس تقیه. به یکی از بوستان‌های ڈنیا فرض نماييم. 

امام صادق "2 می‌فرماید: سخنان الهی که به آدم القاء شد و او این سخنان 
را بر زبان آورد و توبه اش پذیرفته شد همان نام پیامبر و اهل بیتش بود. 
«مفضل» در ادامه از امام صادق ما پرسید: کلمة «أنَمْن» که در آیات 
مربوط نك آدم آمده است نه جك معناست؟ 

امام الا قر موث: آدم يك دوازدہ امام معصوم که نه ص از آنان فرزندان 
حسین 12 هستند یک به یک سوگند یاد نمود و نام هر یک را تا حضرت قائم 
لا باد نمود. 

در روایات ان کلماتبی که آدم هنگام توبه اش گشت مختلف است؛ برخی 
معتقدند که آدم آیۂ ٭رّتا طلمنا آنشستنا...»را بر زیان جاری نمود. 


در روایتی نیز آمده است که آدم این دعا را نجوی نمود: سُبحانک اللهم و 


31 
3 
8 
1 
1 
۳ 
7 


ا 


گے ےد 
7 ا 





۳ 


بحمدک و تبارگ اسک و تعالی جدک...» 

.. اقوال دیگری نیز در این رابطه وجود دارد. اما آنجه به حقیقت نزدیک تر 
یفت تس اھ ا اه سس لگا ا ا ارم مود اه 

در رواپٹی آمده است: هتگامی که فرزندان و نوادگان آدم فزونی پافتند آن 

کے حضرت را خاموش و سائت دیدند. از او برسیدند که جرا سخن نمی گویی؟ 
و فرمود: آنگاه که خداوند مرا از درگاهش بیرون راند از من پیمان گرفت 
| تاییوسته خاموشی گزنیم تا شاید بار دیگر بر آستان حضرتش باز گردم. 
| در قصص راوندی نقل شده است که امام باقرلا فرمود: آدم از بهشت به 
| سرزمین هند هبوط نمود و خداوند بیت الله الحرام را برای او بنا نهاد و آدم 

گام‌هایش را بر جاهایی می‌نهاد که موسی در آینده بر آن جای پاها گام نهاد و 
0 میان گام‌های آدم. بیابان‌های خشک پدید می‌آمد. 
نگارنده گوید: آنجه که در ميان روایات معصومین مج مشهور است این 
1 است که نخست آدم بر کوه عقاو حواء بر کوه مروه فرود آمدند و حدیت 


۳ شناسان قولی را که ب بر خلاف مشهو ر اشت ہر تقیه می کنند. در ميان آهل سنت 


تقو آن زیت ت آھ رہ اس تر نہ ور ای 


۲ ۱ اسر ند یب #۷ فر ود آمد 9 حواء در اجده» فروٹ ۳۳ 4 با این وجوٹ جه يسا 





همجون مضمون آیه‌ی «أهبطوا مصرا» آدم و حواء پس از آنکه وارد مکه شده 
اند بر کوه صفا و مروه فرود آمده‌اند. 

در «نفسیر عياشي » آمده است: امام صادق لا از پیامبر روایت نموده اند 
که آن حضرت فرمود: هنگامی که موسی علیه اسلام به آسمان عروج نمود از 
خداوند خواست تا با آدم دیدار کند. خواستة موسی برآورده شد و او در دیدار 
با آدم به او گفت: پدرا تو کسی هستی که خداوند به دست خویش تو را آفرید 
و بهشت را در اختیار تو نهاد و تنها تو را از یک درخت باز داشت. اما تو 
نتوانستی بر خود چیره گردی. و ابلیس تو را فریفت و تو نیز او را فرمان بردی 
و چنان شد که تو خود از بهشت به زمین فرود آمدی و ما را نیز به گناه 


mm ایہر‎ ran, 






خویش از بهشت محروم ساختی. 

آدم پاسخ فرمود: پسرم. با پدرت به نرمی سخن گوی. دشمن از در نیرنگ 
و فریب بر من وارد شد و به خداوند سوگند خورد که در سخنانی که به من 
می‌گوید خیرخواه من است. ابلیس به من گفت: ای آدم‌امن به خاطر تو 
اندوهگینم . من تو و همسرت را به سوی درختی راهنمایی می‌کنم که اگر از 
میوه آن بخورید همچون من جاودانه در بهشت خواهید ماند. او به دروغ به نام 
خداوند سوگند باد کرد که خیرخواہ من است و من گمان نمی بردم که کسی 
به خداوند سوگند دروغ ياد کند. پس به سوگند او اطمینان نمودم و اینچنین 
از بهشت رانده شدم. اینک ای فرزندم! بگو که آیا خداوند پیش از من بنده ای 
همچون من را آفریده بود (تا از او الگو بگیرم و مرتکب چنین گناهی نشوم)؟ 
موسی گفت: آری! روزگاری بس طولانی بندگان چون کف آفریده شده‌اند. 
آنگاه امام صادق س فرمود: آدم و موی علیهما السلام بر گرد کعبه طواف 
نموذند و این دیدار سه بار به وقوع بوک 

سخن آبلیس دربارة اثر جاودانگی درخت همنوعه. سخن دروغی نیست . اما 
ثر جاودانگی درخت. زمانی پدید"می‌آید که خورکن از آن درخت مباح باشد 
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در حالی که آدم از خوردن درخت باز داشته شده بود و با خوردن از آن درخت 
از بهشت رانده شد. 

در ضمن آنچه که موسی در پاسخ آدم گنت که «در روزگاری بس طولانی 
بندگان همچون تو آفریده شده اند» در حقیقت همان علم لدنی و ازلی خداوند 
دربارة افعال بندگان است که پیش از انجام عمل از آن آگاه است. 

عبدالله بن سنان گوید: در محضر امام صادق 3# بودم که از آن حضرت 
پرسیدند: آدم و همسرش پیش از هبوط به زمین چقدر در بهشت ماندند. ان 
حضرت فرمودند: خداوند فرازمند غروب روز جمعه از روح خویش در آدم 
دمید. پس آنگاه حواء را از پهلوی آدم آفرید و انگاه فرشتگان را فرمان داد تا 
در برابر آدم سر بر سجده نهند و سپس آن دو را در بهشت خویش جای داد 





۰۱۰ تفسیر غیاشی ج ۲ س‎ .١ 


به خدا سوگند آدم و حواء تنها شش ساعت در بهشت به سر بردند و هنوز 
شبي را در بهشت به سحر نرسانده بودند که به ترک اولی دست بازیدند و 
عریان در باغ‌های عرش رها بودند تا آنکه ندا رسید:«آیا شما را از آن درخت 
بازنداشتم»؛ 

گر آدم از کردة خویش پشیمان گشت و خاضعانه و غرق در حیا و شرمندگی 
لگا عرض کرد:هریتا ظلمنا فا و اعترفنا بدئوبناقاغفرلنا» 


خداوند نیز به آن دو فرمود: از عرش من فرود آیید؛ زیرا عرش و بهشت من 





| من تناول کنی می‌خواستی بگرپژی؟" 
بن حدیث نشان می دھد که ا درخت که در اسمان بوده همان در خت 


1 جاودان أُستثت. 
در تقسیر امام عسگری تل دربارة یڈ انو لا تقربا ده الشجرة» آمده است: 


مفصود از درخت,ء همان درخت دانش محمد و آل محمد است که خداوند 
آنان را بر هم آفرید گانش برتری بخشیدہ است. آن درخت ویژه حضرت محمد 
۱ و آل او بود و هیچ کس بدون اذن خداوند حق استفاده از آن درخت را نداشت. 
اهل بیت پیامبر پس از غذا دادن به مسکین و یتیم و اسیر از میوۂ آن درخت 
خوردند و میوة آن درخت چنان بود که گرسنگی و تشنگی و خستگی و 
ناتوانی در وجود آنان از میان می‌رفت. 

همچنین آن درخت ویژگی ای داشت که دیگر درختان از آن بی بهره 
بودند؛ جرا که سایر درختان تنها یک نوع میوه داشتند ولی این درخت 
همزمان میوه‌های گوناگونی همچون انگور. انجیر. عتاب , گندم و دیگر میوه‌ها 










را دارا بود؛ په همین سیب است که دربارة ميوة ان درخت سخنان گوناگونی 
اس 

در بیان دیگر دربارة آیڈ هو لا تفربا هذه الشجرة» فرموده اند: مقصود آن 
است که (به آدم و حواء گفته شد): به آن درخت نزدیک نشوید که در نتيجه 
خواهان فضیلت و شایستگی محمد و آل محمد خواهید شد و هر که با اجازه 
خداوند به آن درخت نزدیک شود و از ان تناول کند علم گذشتگان و آیندگان 
را به دست آورد و هر که بی اذن الهی به آن درخت نزدیک شود و از ان 
بخورد بی گمان به بیراهه می‌رود و از پروردگارش نافرمانی می گند «فتکونامن ۱ 
الظالمین». 

پس شما با نافرمانی خویش و تمنا نمودن جایگاه محمد و آل محمد بر 
خلاف فرمان الهی گام برداشتید. 


ا ا ا ۲ 
«فارلها الشیطان عُتھا؛ شیطان آن دواڑا (با وسوسة خویش) از بھشت رائد 





سج کب پر ۱ 
تباب 


اول: داستان آدم و خوا و کرزتدانش )2 


1 ۳ ۳ نت ا0 
تکوتا مُلکین؛ اگر از ميوة آن درخت بخورید از غیب آگاه می‌شوید و همچون | 


_ ال تب 
بزرگان خاص درگاه خداوندہ از توان عظیمی بهره مند می‌شوید او تگونا من 
الخالدین: و یا اینکه جاودانه خواهید شد». 
آنگاه که شیطان با آدم سخن می‌گفت شیطان در لابه لای آروارة ماري أ 
پنهان شده بود و آدم گمان نمی‌برد که با ابلیس سخن می‌گوید. آدم به مار 
چنین گفت: این سخنان وسوسه‌های شیطان است و من به چیزی که 
پروردگارم از آن باز داشته دست نخواهم یازید. چون ابلیس از فریب آدم ناامید 
شد به سراغ حواء رفت و به او گفت: آیا می‌دانی که چون از خداوند فرمان 
بردید و از درخت ممنوعه تخوردید خداوند ان درخت را ہر شما مپاح نمود و 


تشانه اش آن است که فرشتگان همه را از دسترسی به أن درخت باز می‌دارئد 


ولی به شما کاری ندارند. آنگاه ابلیس به حواء گفت: تو را مژده مي‌دهم که اگر 
زودتر از آدم از درخت ممنوعه بخوری می‌توانی بر همسرت چیره گردی و 
حواء ساده لوحانه به سوي آن درخت رفت اما فرشتگان با سر نیزه‌های خویش 
او را از اطراف درخت راندند؛ در این هنگام خداوند به فرشتگان ندا در داد+ شما 


1 کسی را از اين درخت باز می دارید که بی‌خردی اش او را در این کار به سختی 





ثواب و یا عذاب گردد. در این هنگام حواء گمان برد که فرمان خدا در این باره 
| به فرشتگان به خاطر این است که خدامند درخت را بر او حلال نموده است. 
پس بر مار آفرین گفت و به سوی درخت رفت و از میوه اش خورد. 

آنگاه به سوی آدم رفت و گفت: یا می دانی که خداوند ذر حت ممٹوعهة را پر 
| کار باز نداشت. ادم نیز فریفتةۂ سخنان حواء شد و به سوی درخت رفت و از آن 
5 ۱ ۱ : . ۳ 7 ۲ کی 
تناول نمود. در این ھنگام خداوند ر مود اہم الشیطان غنها فأخرجهما مها 
کانانید». 

در این ھنگام خداوند به آدم و حواء و به ابلیس که به شکل مار در آمده 
ہوٹ ندا داد: 

رد وہ مس 

بطوا بعضکم لبعض عدو» پعنی آدم و حواء و فرزندانشان دشمن ابلیس 

شدند کے به شکل مار ٹر آمده بوث و ابلیس 9 فرزندانش نیز دشمتان انسان 
گرد بدند. «ولکم فی الارض مُستقر و مَتاعٌ إلى حین # 

و مار از بهترین حیوانات بهشت بود و آدم و حواء از پهشت به زمین فرود 
آمدند و ابلیس از گنارۂ بهشت به زمین هبوط کرد؛چرا که بهشت بر ابلیس 

۱ ۰ ۱ 1 ت. کے ۰ 1 
حرام بود و پیوسته در اطراف بهشت منزل می گزید. 

در اينکه چگونه ابلیس به آدم و حواء دست یافت و آان را قریفت اختلاف 





۹۹۷٣ - ۰ تفسیر امام عسکری ص‎ ٦ 


نظر وجود دارد. برخی می گویند که ان هنگام که ابلیس از سجده بر آدم 
سرپیچید از بهشت بیرون رانده شد و آدم وحواء در بهشت بودند و آدم هراز 
گاهی به درب ورودی بهشت نزدیک می‌شد و ابلیس که در آن حوالی بود با آذم 
سخن می‌گفت. گروهی نیز می‌گویند که شیطان در روی زمین با آدم و حواء 
سخن گفته است. برخی نیز بر این باورند که ابلیس از درون آرواره مار با آدم و ۲ 
حواء سخی لقته است, 

نگارندۂ کتاب «الخامل» گوید: آنگاه که نگاهبانان بهشت نگذاشتند که 
ابلیس وارد بهشت شود او به شکل حیوانات گوناگون در آمد تا شاید بتواند به 
بهشت در آید و با آدم و حواء سخن گوید. اما شیطان به شکل هر حیوانی که 
درآمد آن حیوان از این کار سرباز مي‌زد تا اينکه نزد مار آمد و به او گفت: اگر 










ال 
۶ 


ےہ بت ا لک 


مرا نزد آدم و حواء برسانی در پناه من خواهی بود و من از تو پشتیبانی خواهم 
نمود. مار نیز ابلیس را در میان دندان‌های عقب خویش جاي داد و او را وارد 
بهشت نمود. در برخی روایات نیز آمده ات مار پیش از همکاری با شیطان از 
زیباترین حیوانات بود و بر چهار دست و پا حرکت می کرد و پس از همکاری با ۸ 
ایلیس به فرمان خداوند به شکل کنوئی و در زمرة خزندگان در آمد". برخی لا 
گفته اند که ابلیس:آدم و حواء را با نامه نگاری فریفت اما عده ای نیز می گویند ۱ 
که ابلیس رودر رو با آدم و حواء سخن گفت. 

در روایتی آمده است که زهری که در نیش مار نهفته است اثر نشیمنگاه 
شیطان است و یا اینکه زهری که در وجود مار است به خاطر ابلیس آفریده شده 


ب اول : داستان آصم و جوا و فرزند 


دانش )2 3 





سر گذشت آدم شبهه انگیزترین حکایت در میان زندگی پیامبران است و 
قران نیز در این پار د می فر ماید: هو غعصی اذم ربه فغری»*. 

علم الهدی - طاب ثراه - دربارة عصیان آدم می‌فرماید: عصیان به معتای 
مخالفت ورزیدن با کاری است که اعم از واجب ضروری و با مستحب است و 





ما دار شرح صحیفۂ سجاذیه هنخام شرح دعای امام سحاد لا بر این باره 


جا و ۱ لا ت ام 





امام صادق که فرمودہ اند: ابلیس از شدت اندوه چهار مرتبه ناله سر داد. 
روزی که خداوند او را لعنت نمود. بار دوم هنگامی که از بهشت بر زمین فرود 
امف مسح جار متگای ی که خوت مع باه تراس د اه 
۱ | شد و چهارمین بار زمائی بود که قرآن بر سین پیامبر تا فرود آمد. در دو 
| هنگام نیز ابلیس با شادمانی خرناسه کشید: بار نخست هنگامی بود که آدم از 


میوۂ درخت ممنوعه خورد و بار دوم زمانی بود که ادم از عرش بر زمین فرود 


امام صادق*۷ فرموده اند: نف در میان آفریدگان خداوند. از همه 
بیشتر گریسته اند: آدم بعقوب» پوسف قاطمه و امام سخاد 2492 
| آدم در فراق بهشت جاودان چنان گریست که گریه بر گونه‌هایش رودی پر 
خروش جاری کرد که آگویی | از مان دره‌ها روان شده است. 
در روایتی دیگر آمده است: آدم آنقدر گریست که [گویی] یک چشمش 
همچون دجله و دیگر چشمش بسان فرات گشت." 
امام صادق س فرموده اند: آنگاه که آدم از بهشت بر زمین فرود آمد با خود 
صد و بيست نهال درخت به همراه داشت. چهل نهال,به گونه ای بود که پوست 
بیرونی و محتویات درونی اش قابل خوردن بود. 
چهل نهال دیگر به گونه ای بود که قشر بیروئی اش خوردنی بود ولی 
درونش قابل خوردن نبود و چهل نهال دیگر درونش خوردنی و بیرونش غير 


۱ «خصال » شیخ صدوق ص ۲۶۲. 
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قابل خوردن بود. آدم 3 کیسه اي را از بهشت به همراه آورد که بذر همة 





گیاهان در آن بود'. 

بکیر بن اعین گوید که امام صادق 3# از من پرسیدند: آیا می‌دانی حقیقت 
«حجر الاسود» چیست؟ من گفتم که نمی‌دانم. آن حضرت فرمود: آن سنگ 
در ابتدا یکی از فرشتگان بزرگ الهی بود و هنگامی که خداوند از تقرب 
یافتگان درگاهش پیمان می‌گرفت او نخستین کسی بود که به پیمان 
پرورد کارش اقرار ورزید. 

به همین سبب خداوند او را در میان آفریدگانش امین ترین مخلوق قرار 
داد و پیمانش را با او استوار نمود و امات‌هایش را به او سپرد و از آدم و دیگر 
بندگانش خواست تا هر ساله به نزد حجر الاسود بروند و با او تجدید پیمان | 
کنند. همچنان اینگونه بود تا اینکه آدم به گناہ دست بازید و از بهشت بیرون | 
رفت و آن پیمانی را که خداوند درباره محمنتو آل محمد از آدم و فرزندانش 
گرفته بود از یاد آدم رفت. در این حال خناوند حجرالاسود را به صورت 
مرواریدی سپید از بهشت به سوی سرزمین هند نازل نمود. حجرالاسود به آذن 
خداوند به سخن در آمد و از آدم پرسید: آیا هرا می‌شناسی؟ آدم گفت: نه . او 














تا 
: سیا چو 





کت 


بت 


گفت: آری, حق داری که مرا نشناسی؛ زیرا ابلیس در تورخنه نموده و یاد | 
خداوند را از یادت بیرون رانده است. آنگاه حجرالاسود به سیمای همان فرشته 
ای در آمد که در بهشت با آدم انس داشت و آنگاه از او پرسید: کجاست پیمان 
خداوند؟ 

آدم همه چیز را به یاد آورد و اشک از دیدگانش فرو ریخت و در برابر او 
فروتنی نمود و او را بوسید و دوباره با او پیمان بست. آنگاه خداوند فرازمند ان 
فرشته را به شکل مرواریدی سپید و گرانبها در آورد و آدم به کمک جبرئیل 
مروارید را بر دوش خویش نهاد و به مکه آورد و هر صبح و شام در برابر 
مروارید می‌ایستاد و با او پیماتی تازه می‌بست و په همین سیب بود که 


هنگامی که جبرئیل کعبه را بنا نهاه حجرالاسود را در همان رکن نهاد. سپس 
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آدم به سوی کوه صفا و حواء به سوی کوه مروه رفٹند و آنگاه باندای الله اکبر و 
لااله الالله حجر الاسود را در جاي خویش نهادند و به همین سیب است که 
حج گزاران هنگام روباروپی با حجرالاسود ندای خویش به الله اکبر بلند 
می‌دارند . 

از امام صادق س روایت شده است: حواء در بهشت موهای خود را شانه 


| به شانه دارم. او شانه را شکست و نکه‌هایش را به اطراف پرتاب کرد دیری 
| نگذشت که از تکه‌های شانه عطری نیکو و خوش در هوا پخش شد و بوی عطر 
به سرزمین هند رسید و از این روی است که عطر و عود هندوستان پر آوازه 


در روایت دیگری آمده است: حواء بافته اي از گیسوان خویش را از هم 
| گسست و خداوند از گیسوار| اڑ زی خوش را در هوا پراکند. 

حضرت علی هه در روایتی, فرموده اند: از پیامبر 94 دربارة آفرینش سگ 
پرسیدند. فرمود: خداوند سک را از بزاق دهان ابلیس آفرید. 

آن حضرت در ادامه فرمودند: هنگامی که آدم و حواء بر زمین هبوط گردند 
آنها به شکل دو جوچه بودند که از ترس, بر خود می‌لرزیدند. آنگاه ابلیس به 
نزد حیوانات درنده ای رفت که پیش از آن در زمین آفریده شده بودند و به 
آنان گفت: هم اینک دو پرنده از آسمان قرود آمدند که تا کنون کسی بزرگتر 
از آنها را ندیده است. 





شتابان به سوی آنها روید و آن دو را طعمة خویش سازید. 

حیوانات درنده زوزه کشان پشت سر ابلیس به راه افتادند. در این گیرودار 
ابلیس چنان شتاب زده سخن می‌گفت که از گوشۀ دهانش قطره ای بزاق بر 
زمین افتاد. خداوند از آن بزاق دو سگ نر و ماده آفرید. ماده سگ در سرزمین 


١۔‏ علل الشرایم ج ۲ ص ۱۳۶. 


ا بد لد ملس سد سے س 










جده به حفاظت از آدم و حواء پرداخت و سگ نر در سرزمین هند به حفاظت 
پرداخت و درندگان را از آدم و حواء دور می‌کردند و به همین علت است که 
میان سگ و درندگان دیگر پیوسته دشمنی وجود دارد۔' 
امام باقر "35 از پدران پاکش نقل نموده است که خداوند به جبرئیل فرمود: 
همانا من آدم و حواء را مورد رحمت خویش قرار داده ام. پس ای جبرئیل. | 





وی صا 





یکی از سرا پرده‌های بهشتی را به زمین ببر و در همان مکانی که فرشتگان 
کعبه و ستون‌هایش را بنا نموده بودند آن خیمه را برافراز. به فرمان خداوند آن 
خیمه برافراشته شد و آدم و خواء از فراز صفا و مروہ وارد آن خیمه شدند. ۴ 
تو ان خیمه شاخه ای از یاقوت سرخ بود که نور درخشانش به کوه‌های 1 
پیرامون مکه نور افشاني می‌نمود و امتداد تا جایی بود که امروز به آن 4 
محدوده حرم گویند. خداوند این محدوده را حرم قرار داد تا خیمه و ستون | : 
خیمۂ ادم و حواء را گرامی دارد. طناب‌های خیمه, پیرآمون مسجد الحرام را در | 5 
برمی گرفت. 4 





انش 


آنگاه خداوند به جبرئیل وحی, نمود تا فتاد هزار فرشته از خیمه نگهبانی 
نمایند تا شیاطین آسیبی به آدم و حواء نرسانند. جبرئیل فرمان یافت تا آدم و 
حواء را از کنار ستون‌های کعبه دور نماید تا راہ برای بالا رفتن از ستون‌های 
کعیه باز شود و فرشتگان و فرزندان آدم بتوانند گردا گرد آن خانه به طواف 





٩.۰ سکع‎ 





1 ہے یع ۳ 


اسسے ۲ 


پیر ٹازند. 

جبرثیل در این باره به آدم گفت: هم اینک هفتاد هزار فرشته که به 
نگھبانی از شما گمارده شده بودند از خداوند خواستند تا در تنگة مقدسی که | 
در برابر پیت المعمور واقع گشته است برای عبادت آنها خانه ای بتا شود تا 
بتوانند همچون بیت المعمور که در آسمان است در زمین نیز بر گردد بيت الله 
الحرام طواف کنند. سپس جبرئیل با سنگ‌هایی که از کوه‌های صفا و مروه و 
طور سینا و جیل السلام که در پشت کعبه است خانة خدا را بنا نهاد. او فرمان 
راہ رود 6 سالعت شاد عتا راہ غاد او به همین مسر اتا تفه 


سنی‌هایی ند نیز از کو ۳ اردان خانة ۳ دو در شرقی و غربی در 
نظر گرفت. هنکامی که جبرئیل ساخت خانة خدا را به پایان رساند فرشتنگان 
برگردان ن خانه مشغول طواف شدند و سی سپس آدم و حوا نیز هفت دور پر کرٹ اخ 

وار خانه طواف کردند و سپس برای دستیبی به خوراک در روي زمین به تار و 
کل فعالیت پرداختند.! 


خداوند دو نهال انگور به سوی او فرستاد و آدم نهال‌ها را در زمین 
شت‌.هنگامی که تاک‌ها میوه داد ابلیس برگردا گرد تاک‌ها دیوار کشید. آدم 
به ابلیس گفت: خداوند بر تو لعنت فرستد. چرا برگرد این درختان دیوار 
| کٹیدی؟ ابلیس گفت: این درا انکور برای من است . مشاجره ميان آدم و 
| ابلیس بالا گرفت و سرانجام آن دو, قضاوت «روح القدس* را در این ميان 





ا روخ القدس ات را به سو تا ک‌ها پر تاپ کرت 3 آدم و ابلیس گمان 
1 ا کردند که ھمۂ تاک‌ها طعمۂ آتش شد. اما آتش تنھا دو سوم تاک‌ها را بلعید و 
بت 

7 سی تی 7ت باقی مائد. انگاء رح القدس فرموٹ: آن نو سوم که 


امام صادق که در جای دیگر فرمودہ اند هیچ کس به اندازۂ آدم یوسف و 
داود اشک ٹریختند. آدم هنگامی گریست که از بھشت بیرون راندہ شد. او سر 
بر دری از درهای بهشت نهاده بود و چنان می ريست و ناله سر می داد که 
آسمانیان په ناله در آمدند تا آنکه خداوند قامت او را کوتاه نمود. اما داود آنقدر 
ناله کنان اشک ریخت که از رم و سوزش آهش([گویی] علفزارها سوختند. 





۱ علل الشرایم ج ۲ ص ۱۲۶. 
۲ علل الشرایم ج ۲ ص ۱۸۸. 


پوسف نیز در فراق یعقوب چنان در زندان می گریست که زندانیان به ستوه 
آمدند و سرانجام یوسف ناچار شد روزی را به گریه گذراند و روز دیگر را 
کا 7 ف4 ۱ 

موشی گزیند. 


صفوان بن بحیی گوید: از آمام کاظم لا دربار؛ حدود «حرم» پرسیدم. أن 


حضرت گر موث: هنخامی ۳3 آدم از E‏ پهشت بیرون رفت ز× نخست بر گوه 11 
«اپوقبیس» فروٹ مك اما در ميان مردم شابع شده که آدم در سید جزیرۂ هند 


فرود آمده است. آدم از تنهایی خویش رنج می‌برد و دیگر نوای دل انگیز 
بهشتی را نمی شنید. خداوند یاقوتی سرخ را از بهشت فرستاد تا در قسمتی از 
کعبه نصب گردد. آدم برگرد آن طواف می کردنور درخشان یاقوت تا موضعی 
پر تو می‌افکند آدم آن موضع را نشانة حرم قرار داد و خداوند نیز آن محدوده 
را حرم قرار داد" 

از این روایت چئین بر می‌آید که فرود آمدن, آدم بر شبه جزیرۂ هند را باید 
حمل بر تقیه نمود. در جمع ميان دو روایت که يكي دلالث بر نزول ياقوت سرخ 
می کند و دیگری به نزول خيمة بهشتي آشاره دارد باید گفت: از روایات دیگر 


استفاده می‌شود که جنس آن خیمة بهشتی از یاقوت بوده و گروهی نیز بر این لا 
باورند که نزول آن دو به صورت تدریجی و یکی پس از دیگری و یا همزمان ۱۰۲ 


بوذه است. 

امام صادق ۷ فرموده اند: همانا هنگامی که خدای فرازمند آدم را به زمین 
قرو فرستاد لباس بهشتی از تنش جدا گشت و برهنه گردید. خداوند از برگ 
درختان بهشتی لباسی بر قامت او پوشاند. ۱ 

همان برگ‌هایی که زمانی آدم در بهشت با آن برگ‌ها عورت خویش را 
می پوشاند. 

چون آن برگ‌های بهشتی به سرزمین هند فرود آمد. بر اثر مجاورت با 
گیاهان هند رایحه دل انگیزش به گیاهان دیگر نیز سرایت نمود و بویی خوش 


۲ علل الشرایم ج ۲ س ۱۲۷. 
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در هوا پراکند. باد جنوب که بر آنجا وزید آن بوی خوش را به سوی مغرب 
کشاند و پس از آنکه هوا آرام گرفت همۀ درختان هند خوشبو گشتند. 
نخستین حیوانی که از این گیاهان خورد آهوی مشکین بود که بوی خوش 
گیاهان در جسم و خونش رخته کرد و در نافش جمع شد . 

امام صادق لب می فرماید: هنگامی که آدم به زمین هبوط کرد خداوند به 


8 او امر فرمود که در روی زمین به کشاورزی بپردازد و درختان نخل و انگور و 





| درختان بخورند. هنگامی که آدم کشاورزی را آغاز کرد ابلیس نزد او رفت و 
| پرسید: با اینکه من پیش از تو در روی زمین بوده ام اما تاکنون این درختان را 
| ندیده ام. بگذار از میوۂ این درختان بخورم. آدم درخواست ابلیس را نپذیرفت و 
| ابلیس حیله گرانه به سراغ حواء رفت و گفت: گرسنگی و تشنگی مرا آزار 
| می‌دهد.حواء گفت: آدم از من پیمان گرفته است که از میوۂ این درختان به تو 
| بد‌هی! زیرا این میود‌های بهشتی است و بر تو حرام است. ایلیس با پا فشاری ۲ 
انا او خواست تا فشرده ای از ان میوه‌ها را به او بدهد. 
سرانجام حواء خواستۂ ابلیس را پذبرفت و خوشه ای انگور را به او داد. اہلیس 
۱ نیز اندکی از آب انگور را سر کشید . حواء که دید مقداری از انگور زایل شده 
1 است دستش را دراز کرد و بقیة انگور را از دهان ابلیس بیرون کشید. خداوند به 
آدم و حواء فرمود که دشمن من و دشمن تو آبلیس از انگور بهره مند شده است 
و به همین سیب از این ہیں مقداری از الگور که در چان ابلیس فرو رفته است 
همچنین ابلیس توائست با فربیکاری از خرما نیز بخورد. 

پیش از آتکه ابلیس از انگور و خرما بخورد این دو میوه. خوشبوتر از مشک 
ال و کرو کر اد شل رمق نت ی 7ذ آگھ تسشن ها لس انز 
خورد بوی خوش و شیرینی آنها کاسته شد. 






پس از درگذشت آدم. ابلیس در پای درخت انگور و خرما ادرار کرد و ادرار 
ابلیس در ريشة این درختان رخنه کرد و به همین سبب پس از تبخیرء بوی 
بدی از آنها به مشام می‌رسد و خداوند هر شراب مست کننده ای را برای 
انسان حرام ساخت. زیرا مایم جریان یافته در آنها همان ادرار ابلیس است.۱ 

امام صادق کا در روایتی دیگر فرموده اند: خرمای رطب را خداوند از اه 
بهشت برای آدم فرو فرستاد." ۱ 







رطب سیاهی است که روزگاری به دست حضرت محمد ا در مدینه کاشته | 
1 این نوع تخل در ميان مر دم مدیند په تام قالرنہ4 مشھور ُأسہت۔ گونه‌های 
دیگر نخل نیز از بهشت بر آدم فرود آم اا 


FA‏ اول : داستان آسم و حها و گرزندا 


شا 







ہے 
س 


بس رہب سے = 
١۔‏ فروع کائی ج ۶س TEY‏ 





از دواج آدم 4 حواء 
تولد فرزندانشان 


داستان هابیل و قابیل 


و اتهامی منزه و پاک است"چگونه مي‌توان گفت که خداوند بر گزیدۂ خویش را 
٤ا‏ بر پایۂ حرام آفریدہ است و توان ان رآ ندارد که بندہ اش را به گونه ای حلال 
بیافریند؟ا 

سپس به آن حضرت گفتند: برخی بر این باورند که حواء از قسمت پایین 
پهلوی چپ آدم آفریده شده است. 

امام ۷ فرمود:خداوند از این تهمت نیز مبّرا و پاک است. 

چگونه می‌توان گفت که خداوند نمی‌تواند همسر آدم را جز از پهلوی او 
خلق کند. 

أن شخص دوباره پرسید: اگر حواء از پھلوی آدم آفریده شده است باید 
گفت که نسل‌های بعدی, همگی به گونه ای حرام بوده است. 

امام بل پاسخ فرمودند: هنگامی که خدای فرازمند آدم را از گل آفرید 
فرشتگان را فرمان داد که بر او سجده کنند. آنگاه آدم را به خواب فرو برد و به 
آفرینش آدم پرداخت و آفرینش حواء را در محل گودی کشالة ران آدم قرار داد. 


پس از آفرینش حواء او به جنبش در آمد و آدم به وجود او پی برد و هنگامی 
که حواء از آدم جدا گشت با چهره اي زیبا در براپر آدم ایستاد و آدم از او پرسید: 
تو ی 

حواء تثفت: همانخونه که می‌بیتی تی أفریده‌ی خدای قرآزمندم. 


آدم با شگفتی از خداوند پرسید:پروردگارا این بندة و گیست که من این ۵ 


که او را همنشین تو گردانم تا با تو انس گیرد و سخن گوید و به فرمانت گوش 
فرا دهد؟ 


آدم گفت: پروردگارا آری قرو سس دارم و لو ۳ برای این ھت سپاس ۱ 


آموخت ۲ شھوت ر در وود آدم بل یل آورد. آنگاه آدم از خداوند پر سید | 


پروردگاراء حواء همسر من گردید.اینک جگونه خشنودی تو را در این باره 
فراهم سازم؟ خداوند فرمود: خشنودی هان کر آنست که ویژگی‌ها و دانش دين 
مرا به حواء بیاموزی. 


81 
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ن آقم 


آنگاه آدم از حواء خواست تا خواء را به سوی خود فرا خواند. آدم از حواء !ا 


خواست تا به سویش برود. اما حواء خواستة او را نپذیرفت و از آدم خواست تا ! 


او به سویش آید و اگر نخست حواء به سوی آدم می‌رفت جریان دنیا به گونه 
ت ۴ ۱ 
ای می‌شد که می‌بایست زنان به خواستگاری مردان بروند. 
نظر مشهور میان اهل سنت آن است که حواه از پهلوی چپ آدم آفریده 
شده است. اما فرمایش امام صادق ا که پیش از این ذکر شد این نظر را نفی 
می کند. بنابراین می‌بایست نظرات دیگری را که با این روایت نمی‌سازد حمل 


بر تقیه نمود و یا اينکه بتابر روایت شيخ صدوق رحمه الله بخوییم حواه از 


فزونی گل آدم اسر سنه شده است, 


#رازي 4 در تفسیرش: شر تقسیر ی :ا اها الاس ۳ توا ربكم الذی 





۱ علل الشرایم ج ١‏ ص ۲۹. 





فرمر سر ال 


کم من تفس وحدة مها زوجهاه 

می گوید: مقصود از زوج در این آیه, حواء می‌باشد و در چگونگی آفرینش 
حواء دو قول وجود دارد: 

قول اول که اکثریت آن را پذیرفته اند ان است که هنگامی که خداوند آدم 
را آفرید او را به خواب فرو برد سپس حواء را از یکی از دنده‌های پهلوی چپ 
کے آدم آفرید» پس چون آدم از خواب بر حاسث حواء را دید و به او علاقه مند 
شد؛ زیرا حواء پاره اي از تن آدم بود. پیروان این قول به فرمایشی از پیامبر 
| صلی الله عليه و آله تمسک جسته اند که «همانا زن از میان دنده‌های آدم 
آفریده شد و اگر خواهی که آن را راست گردانی می‌شکند ولی اگر او را به 
| همان حالت کج رها سازی می توانی از او بهره مند گردی». 
۱ قول دوم نظر ابومسلم اصفهانی است که دربارة یڈ «وّخلق منها زوجها» 





۳ چرا که خداوند می‌فرماید: «خلقگم من تفس واحدة: شما را از یک تفس 

آفرید». زیرا اگر آفرینش حواء ابتداتی و از 72 7ت بود ريشة آفرینش از 

| دو نفس پدید می‌آمد و این بر خلاف نص صریح آیة قرآن است . همچنین 

۱ می توان اینگوته پاسخ دادکه کلمڈ «من» برای ابتدای غایت است و چون آغاز 

آفرینش با آدم شروع شده است بنابراین این سخن درست است که بگوییم 

«خلقکہ من واحدة» پاسخ دیگر آن است که ما پذيرفتيم که خداوند 

ثوان آفرینش قد زا اؤ خاک دارد پس همو می‌تواند حواء را نیز از خاک 
اا ی سیت دور ا بای سب انس باق سد 

برخی از حدیث شناسان نیز می گویند که می‌توان گفت: مقصود از آفرینش 

از نفس واحد. آفرینش نسل بشر از یک پدر است؛ همانگونه که: می گوبیم 


«بنی تمیم» از تمیم به دنیا آمده اند و منافاتی ندارد که مادر این قوم را نیز 
در پدر که تمیم است قرار دهیم و تنها به گفتن تمیم بسنده کنیم و شاید 
مقصود از «منها» در آیة «رجقل منها زوجٌها»‌همان بیان علت اصلی آفرینش 

زرارہ به نقل از امام صادق ّدر رد نظر اهل سنت پیرامون ازدواج برادران 2 
و خواهران با یکدیگر می گوید: وای بر اینان | سخن ایشان نه موافق نظر نم 





فقیھان حجاز است و ته مطابق نظر فقیهان عراق. ۱ | 
خداوند دو هزار سال پیش از آفرینش ادم دستور فرمود تا بر لوح محفوظ ] د. 
چنین بنگارند که ازدواج برادر و خواهر با یکدیگر حرام است؛ و ما چھار کتاب | 
آسمانی تورات و انجیل و زبور و قرآن را خوانده ایم و آیات هم این کتاب‌های | 7| 
آسمانی را خداوند از لوح محفوظ نازل فرموده است ولی هیچ اثری از حلال | 4 
بودن ازدواج برادران و خواهران نيافته یما یسانی که می‌گویند پسران و | 3 
دختران آدم با یکدیگر ازدواج کردہ اند تنها در پی تقویت عقیدۂ آتش پرستان 4 


انگاه امام صادق 2 دربارۂ پیدایش آدم و فرزندان او اینگونه فرمود: حواء 
هفتاد بار باردار شد و در این دوران صد و چهل پسر و دختر را به دنیا آورد تا 
اینکه‌هابیل به دست برادرش قابیل کشته شد. 

آدم چنان در فراق‌هابیل بی تاب شد که تصمیم گرفت پنجاه سال از 
نزدیکی با حواء دوری گزیند. پس از آن روزگاردرازه خداوند به سبب آنکه ۱ 
ازدواج برادر و خواهر را با همدیگر حرام نموده بود عطیه ای بهشتی به آدم و 
حواء ارزانی فرمود و عصر پنج شنبه حوریه ای سیاه چشم به نام «نزله» از 
بهشت فرود آمد و به فرمان خداوند با «شیث» که فرزند آدم لب بود ازدواج 


530 
ا یذ 


7 
تور 
فردای آن روز حوریه ای دیگر به نام همنزله» از بھشت فرود آمد و با فرزند 
دیگر آدم که «یافث» نام داشت ازدواج نمود. خداوند به شیث و همسرش 
پسری ارزانی فرمود و به یافث و همسرش دختری عنایت نمود. آنگاه آن دختر 


و پسر با همدیگر ازدواج نمودند و پیامبران الهی از فرزندان این دو یکی پس 
از دیگری گام به این دنیا نهادند. 

امام صادق 2 در جایی دیگر فرمودند: آدم* به پسرش شیث 
سفارش‌هایی نمود و شیث نیز آن سفارش‌ها را به پسرش «شیبان» منتقل 
ا ساخت و شیبان پسر «منزله» است که از بهشت فرود آمد و به هسسری شیث 
7٦ 2‏ تر آمد. 
ابوحمزۂ ثمالی گوید: شنیدم که امام سجاد ا با مردی از قریش چئین 


| می‌فرمود: هنگامی که توبۀ آدم با پذیرفته شد در روی زمین به آمیزش با 


نخستین پسر او «هابیل» بود که همراه دختری به نام «اقلیما» به ديا 
آمد, باردیگر کہ حواء بار دار تشك پسری به نام «خابیل» 3 دختری يك نام لوف 
ای به دنیا آورد. «لوذا» زیباثرین دختر آدم بود آدم پیوسته دربارة لوذا احساس 
| خطر می کرد؛ به همین سبب تصمیم گرفت تا او را به ازدواج‌هابیل و اقلیما را 
رش از دواج تابیل در آورد. قابیل از این تصسمیم يدر پر اشفت : آفت: جرا مرا یه 
ازدواج اقلیما در می‌آوری که خواهر زشت‌هابیل است و و لوذا خواهر زیبای مرا 
به ازدواج‌هابیل در می‌آوری؟ 

آدم هه به ناچار میان آنان قرعه افکند ولی نتیجه قرعه همان تصمیم 





نخست آذم بود. 

پس از این ماجرا خداوند ازداوچ با خواهران را حرام نمود. سخن امام با به 
اینجا که رسید مرد قریشی پرسید: اگر ازدواج برادران و خواهران با همدیگر 
حرام است پس چرا فرزندان آدم با هم ازدواج کردند؟ و اگر اینطور باشد آتش 
پرستان نیز اینگونه رفثار می کنند. 


امام سجاد لٹ فرمود: آتش پرستان ازدواج با محارم خویش را پش از 
تحریم از سوی خداوند انجام دادند. آیا خداوند حواء را از آدم خلق نفرمود و 
سپس حوا» را برای آدم حلال نمود. این یکی از احکام الهی است و پس از آن 
بود که ازدواج با محارم . حرام شد.! 

نگارنده گوید: این روایت را باید حمل بر تقیه کرد؛ زیرا این روایت. بنابر 48 
گار اهل سنت است. 

امام صادق ۳ در روایتی می فرمایند: نخستین فرزندی که از آدم و حواء به 
دنیا آمد دختری به نام «عتاق» بود. او نخستین کسی بود که در روی زمین به | 5 
فساد و سرکشی پرداخت و خداوند بر او گرگی به بزرگی فیل و کرکسی چهار | 
گوش مسلط کرد و آن دو حپوان. عتاق را از میان بردند. پس آنگاه خداوند به أ 
آدم و حواء پسری به نام قابیل داد. هنگامی که قابیل به سن بلوغ رسید با 
دختری از جنیان به نام جهانه» ازدواج.کرد. پس از قابیلء خداوندهابیل را به 
آدم و حواء ارزانی نمود.هابیل نیز با دختری بهشتی به نام «نزله» ازدواج کرد. 

آنگاه خداوند به آدم ‏ فرمان داد تا میراث نبوت و گنجینۂ دانش الهی را 
به فرزندش‌هابیل به امانت سپارد و آدم نیز چنین کرد 

قابیل از این تصمیم پدر بر آشفت و گفت: ای پدرا آیا من بزرگتر ازهابیل | 
ٹیستم و بر این آمر سزاوارتر از آو ثیستم؟! 

آدم لب فرمود: پسرم! امر به دست خداوند است و خداوندهابیل را بر این 
کار برگزید و اینک اگر مشیت خداوند را نمی‌پذیری هر یک قربانی ای به 
درگاه خداوند بیاورید و قربانی هر کدام از شما بهتر بود او میراث دار نوت و | 
علم الهی خواهد شدو نشانة پذیرفته شدن قربانی آن بود که آتشی از آسمان .. 
فرود آید و قربانی بهتر را ببلعد. 

قابیل زمین‌های کشاورزی فراوانی داشت اما اندکی جوی نامرغوب به درگاه 
خداوند عرضه کردھابیل نیز دارای گله‌های فراوان گوسفند بود. او قوچی 





ن آحم 


و حوا و فرزندائش )2 





سے چ 
فور 


۱ «احتجاج» طبرسی ص ۳۱۴ 


تتومند و نیکو را به در گاه خداوند آورد. پس آنگاه آتشی از آسمان فرود آمد و 
قربانی‌هابیل را بلعید و قربانی او پذیرفته شد. 
در این هنگام ابلیس وسوسه گرانه به سراغ قابیل رفت و گفت؛ اگر اوضاع 
اینگونه پیش رود به زودی نسل‌هابیل پر تو فخر خواهند فروخت. زیرا او نزد 
ہر پدرت از جایگاه ارزنده تری برخوردار است و قربانی اش پذیرفته شده است؛ پس 
ا بھتر است که برادرت را بکشی. قابیل نیز چنین کرد وھابیل را به قتل رساند. 
آنگاه ابلیس دیگربار وسوسه گرانه به قابیل گفت: بی گمان آتش چیزی با 


| نخستین کسی بود که آتش را پرستید و آنشکده ای بر پا داشت. 
پس از آنکه‌هابیل کشته شد پدرش آدم #7 چهل شبانه روز در 


| لعنت نمود و آن جایگاه امروزه مسجد اطع بصره است. 
ان هنگام که هابیل. کشته شد همسرش #زله» پسری به دنیا آورد و آدم 
0 نام او راهابیل نهاد. خداوند به آدم ما یس ازهابیل پسری به نام «شیت» عطا 
فرمود که نام دیگرش هبة اللہ بود 

آنگاه خداوند حوریه ای به شکل انسان از بهشت فرو فرستاد که «ناعمه» 
نام داشت و به فرمان خداوند شيت با ناعمه ازدواج کرد و دختری از آنها په 





دنیا مد که نامش را «حوریه» گذاردند. چندی پس از آن خداوند فرمان داد 
که حوریه باهابیل که نوف حضرت آدم بود ازدواج کند و نسل آدم از این پیوند 
به تمر نشست و پدیدار شد. 

سرانجام نبوت آدم ۷2 به سر آمد و به فرمان خداوند نبوت و علم الهی را به 
پسرش شیث منتقل کرد و او را به رازداری و تقیه سفارش نمود تا همچون 
برآدرش‌هابیل کشته نشود." 





۱. بحار الانوار ج ۱۱ ص ۲۲۶. 


علی بن ابراھیم قمی روابت نمود که امام سجاد څا فرموده‌اند: هنگامی که 
قابیل فریفتة نفس اماره شد نمی‌دانست که چگونه باید برادرش را بکشد. آنگاه 
شیطان سر رسید و به او گفت: سر برادرت را میان دو سنگ قرار ده و اینگونه 
او را بکش۔ پس از آنکه قابیل برادرش‌هابیل را کشت دوباره حيرت زده ماند که 
جناز‌هابیل را به بکند. در این هنگام دو کلاغ فرود آمدند و با یکدیگ 2 
جنگیدند و یکی از کلاغ‌ها دیگری را کشت و جسدش را زیر خاک دفن کرد. 

قابیل این صحنه را که دید با شرمندگی گفت:وای بر من که بسان این 
کلاغ هم نبودم. پس حفره‌ای کند و جنازةهابیل را در آنجا دفن کرد و 
باز گشت.آدم با دیدن قابیل از او پرسید که بردارت کجاست؟ قابیل از پاسخ به | 
پدر طفره می رفت ولی سرانجام پدر را به آنجا برد و کشته شدن‌هابیل آشکار ۱ 
گشتآدم زمین را که خون فرزندش‌هابیل را بلعیده بود لعنت کرد و از این | 
روی است که زمین خون کسی را نمي‌بلخد. آنگاه آدم چھل شبانه روز در کنار 0 
قبرھابیل ماند و گریست.! 

امام سجاد س در روایتی دیگر فرموده اند:آفرشتگان عذاب] صورت قابیل را 
همواره به سوی آفتاب بر می‌گردانتد تا پیوسته صورتش بسوزد و در سرما بر 
رویش آب سرد می‌ریزند و در گرما بر رویش آب داغ می‌ریزند. 
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جچس 2( 


مردی شامی از امیرمومنان حه دربارة آية ايوم يقر و من آخیه» 
پرسید.آن حضرت فرمودند: قابیل در روز رستاخیز از رادرش‌هابیل می گریزد. 
دوباره از آن حضرت پرسیدند: چرا روز چهارشنبه شوم است؟ فرمود: زیرا روزی 
که قابیل برادرش‌هابیل را کشت آخرین چهارشنبة ماه قمری و محاق کامل 
پود" 

امام صادق ت فرموده انددسخت ترین شکنجه‌های روز رستاخیز برای 
هفت نفر است: قابیل, نمرود که با ابراهیم ستیز کرد. دو نفری که بتی اسرائیل 


١۔‏ تفسیر قمي ج ۱ ص ۱۶۵ سوره مائده آیه ۳۰. 





مردی شامی از امیرمؤمنان ۶ پرسید: نخستین کسی که شعر سرود چه 
کسی بود؟ 
آن خضرت فرمودند: نخستین شاعر, آدم لا بود که هنگامی که بر زمین 
ی فرود آمد خاک و هوای خوش و وسعت دل انگیز زمین را دید اما با کشته 
شدن‌هاپیل (دنیا در نظرش زشت جلوه کرد و) چنین سرود: 


تغیرت البلاد و من علیها فسوجه الارض مغبر قبیح 
تغیر کل ذی لون و طعم و قل بشاشة وجه الملیح 


یعنی شهرها و ساکنان آنها دگرگون گشتند و چھرۂ زمین غبار آلود و 
زشت گردید. رنگ و طعم هر رستشی و خوراکی تغییر یافت و چھرۂ گشاده و 
حندفرقء اند ک ۳ از 

ابلیس سروده‌های آدم را چتین پائنخ گفت: 

تنح عن البلاد و شتاکتیها فیی ء بالخلد ضاق بک الفسیح 

و کتت بها و ژوجک فی قرار و قلبمک من اذى الدئیا مریم 

فلم تنفک من کیدی و مکری السی ان فاتک الشسمن السربیح 

فلولا رحمة الجبار اضحت بکفک من جتان الخلد رح 

یعنی از روی زمین به سوی بهشت جاودان بازگرد. زیرا زمین با همۀ 
فراخی اش برای تو تنگ و گوچک گشته است. تو و همسرت در بهشت 
جاودان آرامش داشتید و از اندوه اپن جهان در امان بودید. 

هرگز از حیله و نیرنگ من بر کنار نخواهی بود تا اینکه همه سرمایه ات از 
دستبت پر وك. 

نخارنده کو بد: شاید همه این اشعار برای آدم و ابلیس نباشد و دیگران بر ان 
افزوده باشند ولی به هر حال منیع سخن ما کتاب «علل الشرایع» و «عیون 






EES‏ ال کاؤبوددست' 
ےس گا : 7 2 ر = 3 ۰ 

امام صادق 3 می‌فرمایند: پیش از کشته شدن هابیل, هم درندگان و 
پرندگان به گونه ای در آميخته با یکدیگر می‌زیستند و دسته و نوغ خاصی 
نداشتند ولی پس از مرگ‌هابیل از همدیگر رمیدند و هر یک په شکلی در 
ا 

آ- حضرت فرموده اند: خداوند حوریه ای بهشتی را به ازدواج يکي از ا 
پسران ادم در آورد و پسر دیگر آدم با زنی از طایفة جن ازدواج کرد و هر چه 
زیبایی و کمال و خوش خویی است از نسل آن زن بهشتی است و هر بدخویی 
1 غا . ۳ 
از آن دختر جن است؛ و آنگاه امام ۹ ازدواج پسران و دختران حضرت آدم را | 
با همدیگر الکار مود" 

این روایت را اینگونه می توان جمع بندی نمود که مقصود از حورۂ بهشتی : 
دختری از نوغ انسان است که در زیبایی"و کال همانند حوریة بهشتی است و | 
منظور از زنی از طايفة جن زنی از نوع انسان است که در رفتار همسان جن 
است. 

امام صادق 1# می‌فرمایند: هنکامی که ابلیس به زمین فرود آمد همسری 
فرزندان ابلیس از خود او حاصل شدند؛ همچون مارکه خود ارضایی می‌کند و 
فرزندانش از خود آن حیوان په ٹنیا می‌آیند. اما آدم دارای همسر بوذ و 
فرزندانش از همسر او به دنیا آمدند و ابلیس و مار دشمن اسان و همسرش 


۱ دوو" 


نگارندہ گوید: بیس از این کفتیم گے ابلیس تشم گذاری می گند 4 
فرزندانش به صورت جوجه رشد می‌کنند و بعید نیست که منظور از خود 
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ہے کس ےت وت 


۱, علل الثرایم ج ۲ س ۲۱۹و عیون اخبار الرضا ج ۱ ص ۰1۱۱ 
۲ علل الشرایع ج ١‏ ص ۱۴. 
۴ علل الشرایع ج ٢‏ ص ۰۲۷۴ 


ارضایی. تخم گذاری ابلیس باشد و از سویی خود ارضایی په معنای اصلی 
خودش نیز دربارة شیطان دور از ذهن نیست. 

امیرمومنان على 1# می‌فرمایند: نخسئین کسی که در روی زمین به 
سرکشی و فساد پرداخت دختر آدم بود که «عتاق» نام داشت. خداوند در 










ٹا دستان او بیست انگشت آفریده بود و هر انگشت دو ناخن بسیار بلند همچون 


ا داس داشت. او در سرزمینی خشک وسوزان به سرکشی و فساد می‌پرداخت و 





| راستای کلمه الله آمیزش با زنان را برخود روا داشتند و مقصود از امانت الهی 
۱ ِ 3 ۰ ۳ 

0۳7 کسی را جز خدا به عنوان ولی و راهنما برنگزیند. 

۲ ۱ در کتاب قصص راوندی آمده است: عوج بن عناق یکی از سر کشان 9 
دشمنان کفر پيشه ای بود که نیروی جسمی شگفت انگیزی داشت و چنان 

۱ پیکر بزرگی داشت که دست در دریا فرو می‌برد و ماهیان را از کف دریاها 

شکار می‌کرد و آنگاه دستش را چنان بالا می‌برد که ماهی‌ها در مجاورت 

إ حرارت خورشید سرخ می‌شدند. در روایتی آمده است که او سه هزار و ششصد 

۱ سال عمر کرد و در ماجرای طوفان نوج نزد ان حضرت رفت تا از او کمک 
گیرد و همراه او باشد اما نوح عم نپذیرفت و با اینکه آب بسیار بالا آمده بود 
ما هنوز به زانوان غوچ هم نمی ‌رسید. گفته اند که عوج تا روزگار حضرت 





۱, بحار الانوار ج ۱ ص ۲۳۷ س ۲۲۸. 
۲ ہجار الائوار ج ۱۹ء ص ۲۳۷ و ۲۳۸ 
۲ قصصی الانبیاء سس ۷۲ 


در تفسپر عیاشی آمده است: ابوبکر حضرمی از امام باقر که روایت نموده 
است که هنگامی که آدم داراي چهار پسر گردید خداوند چهار حوری بهشتی را 
برای ازدواج با پسران آدم به سوی آنان فرستاد و از ازدواج پسران آدم با حوریان 
بهشتی قرزنداني به دنیا آمدند؛ پس آنگاه خداوند آن حوریان را دوباره به آسمان 





فرا خواند و این بار آنان را به همسری چهار جن در آورد و فرزندانی از آنان به ا 


دنیا آمدند؛ 

و پر ی وید ہر س پراشت با 
ان حضرت دشر روایتی دیگر گر موده اند؛ قابیل رك سہپ گشتن برآدرش ء با 
شاخھایش در میان خورشید آویزان است و همواره در سرماي کشندہ و گرمای 
سوزندم دست و پنجه نرم میکند تا ادر قیامت) در آتش خشم خداوند کرو 

افتد. 

در فروع کافی آمده است که از امام صادق*2 پرسیدند : نخستین دست 
نوشته ای که نگارش باقت جه نون؟ : 

آن حضرت فرمودند: خدای فرازمند در «عالم ذر» یکایک پیامبران و 
فرشتگان و مومنان و کافران را بر آدم و فرزندان او عرضه نمود. هنگامی که 
داود ی را به آدم معرفی می‌نمود آدم از خداوند پرسید: این کیست که 
جایگاهی چنین فراز دارد ولی عمرش چنین کوتاه است؟ 
سال بیشتر برای او قرار ندادم؛ چرا که من هر چه را خواهم محو می‌کنم و هر 
آنجه را که خواهم استوار می‌گردانم و اصل کتاب در نزد من است. اینک اگر 
بخواهی اند کی از عمرت را به او ببخش تا من نیز آن را استوار گردانم. 

آدم گفت: خدایاء من شصت سال از عمر خویش را به او بخشیدم . خداوند 
نیز به جبرئیل و میکائیل و عزرائیل فرمان داد تا گفتة آدم را در کتابی بنگارند 


۱. تفسیر عیاشی ج ١‏ ص ۲۹۵. 


؛ زرا که او به زودی بخشش خویش را به فراموشی خواهد سپرد. 

فرشتگان نیز آن را نگاشتند و با گل علیین, آن را مُهر زدند. سال‌ها سپری 
شد تا اينکه آدم در بستر مرگ افتاد و عزرائیل برای ستاندن جانش به کنارش 
رفت. آدم از او پرسید: چرا برای ستاندن جانم آمده‌اي در حالی که هنوز 
٩‏ شصت سال از عمرم باقي است؟ آنگاه عزرائبل او را از پیمانش آگاه ساخت و 
گفت: شصت سال بافیمانده از عمرت را به داود بخشیدی و جبرئیل نیز نوشتۀ 





1 7 مهر شده را به آدم نشان داد. سخن امام صادق سه که به اینجا رسید فرمود: په 
سں مس او سور ورس سی سر ہس 


بدھکار خوار و شرمسار می گردد» پس آنگاه جان آدم از او ستانده شد ' 

امام باقر * می‌فرمایند: میان رکن و مقام قبر بسیاری از پیامبران است و 
آدم 1 در حرم الھی به خاک سپرده شده است,؟ 

امام صادق ۳ می‌فرمابند: بسن از آنکه آدم از دنیا رفت ابلیس و و قابیل به 
شمانت و مسخرہ گردن او پرداکتت.وانوای ساز و آهنگ بر پا داشتند و هر 

ساز و آهنگی که بر این مت باششان جاتب ایس است ۳ 

در کتاب «تهذیب» بدون ذکر سند جنین آمده است: هنگامی که آدم از 
۷ جنذالماوی به زمین فرود آمد احساس تنهایی کرد و از خدا خواست که یکی از 
٦آ‏ درختان بهشتی را همنشین او سازد. خداوند نیز نخلی را فرو فرستاد تا آدم از آن 
نگهداری کند. هنگامی که آدم از دنیا می‌رفت به فرزندانش چنین سفارش تمود 
| که من در زندگی خویش با این درخت هم انس بودم. دوست دارم که پس از 
مرگم نیز چنین باشم. شاخه ای از درخت خرما را دو نیم کنید و در دو پهلوی من 
قرار دشید. 

فرزندان آدم سفارش پدر را انجام دادند و پس از او نیز نسل‌ها این کار را 
انجام دادند و با اینکه این سنت در روزگار جاهلیت از ميان رفته بود ولی 


۲ بحار الاتوار ج 11 ضس نار 
۳. فروخ کافی ج ۶ ص ۴۳۱. 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله این سنت را دوباره زنده نمود.! 

امام صادق ۳ فرموده اند: خدای فرازمند به نوج وحی فرستاد تا یک 
هفته برگرد کعبه طواف کند. پس آنگاه در حالی که تا زانوانش در آب فرو 
رفته بود و تابوت آدم را بر دوش داشت به درون کشتی رفت. سپس او به 
دروازة کوفه رسید و در آنجا همراهان نوح 1 پراکنده شدند و او تابوت آدم د م 
را در محلی به نام «فری» به خاک سپرد." 

امام صادق #2 فرموده اند: آدم نهصد و سی سال عمر کرد و بنابر قولی هزار ١‏ 
سال عمر کرد. سید بن طاوس در «سعد السعود» می‌فرماید: «در «صحف | 
ادریس» آمده است که آدم ا ده روز پیایی در تب سوخت و پس آنگاه از دنیا 





رفت و در روز جمعه یازدهم محرم جان سپرد. 

ارک فاری کر کو اوی شاف موی کشر 
کعبه نهاده شدہ است. او نزدیک به ہڑار:و شئ سال عمر کرد و حواء نیز یک 
سال پس از او پانزده روز پیایی با بیماری دست و پنجه نرم کرد و سرانجام 
دعوت حق را لبیک گفت و در کتاز هرش آدم در زیر خاک آرام گرفت.' 


۱ التهذیپ ج ١‏ ص ۳۲۶ 

۲, بعار الاتوار ج ۱۱ ص ۰۲۴۸ 
۳۔ مروج الھب سج ١‏ ص ۳۸: 
۴ سعد العسود ص ۳۷. 





سے 
وه 
بی ودوج سا 





خدای فرازمند در قران می فرماید: 

ہو اذکر فی الکتاب إدریس إنه كان صدیقاً بيا و رقعناه مکاناً عَلياً'». 

«طبرسی» رحمه الله می‌فرماید: مقصود از کتاب در این آیه , همان قرآن 
| است و ادریس خلا جد پدر نوح سا بون و نامش در تورات «اخنوخ» گفته شده 
GE‏ ات 9 بدین ٹسیپ أو ر ادریس امیدہ اند که ہے درس 0 حگمت ابی بسیار 


عباس و مجاهد او را همچون عیسئ 2 می دائند و برخی بر این باورند که جان 
| ادریس را مین آسمان جهار م و پنجم ستائدہ آند. 

در علل الشرایع. «وهب» نقل نموده است که ادریس با مردی با شکم 
7 قراخ و سینه ی ست رگ پوت ۳۹1 هنگامپی کے پیادم م رفت گام‌هایش را کو تاه 





| بر مي‌داشت و همواره می‌اندیشید که آسمان‌ها و زمین و آفریدگان دیگر بی 
ہا گمان پروردگاری با تدبیر و حکیم دارد. 
پس آنگاه با گروهی اند ک از قوم خویش در گوشه ای به عبادت پاکدلانه 
۱ پرداخت و در همان حال مردم روزگار خویش را به پرستش خدای هستی 
بخش فرا می‌خواند و هزار نفر دعوت او را پذیرفتند؛ پس آنگاه از میان آنان 
ھفت نفر را بر گزید. 
اینان برای دعوت قوم خویش به خدا پرستی, در آغاز دست‌ها را روی خاک 
می‌نهادند و به دعا و ئیایش می‌پرداختند. اما نتیجه ای نداشت تا آنکه هنگام 
دعا دست‌ها را به سوی آسمان بلند کردند و خداوند نیز به ادریس وحی 
فرستاد که او و ایمان آورتدگان به خداوند یگانه همان گونه که فرمان يافته اند 





1 سوه عریم / 2 و آ۷ا 


به عبادتش بیردازند. 

خدا پرستی و عبادت در میان قوم ادریس پیوسته رواج داشت تا اینکه 
ادریس به آسمان عروج کرد. پس از اوه مردم به باورهای نادرست و بدعت‌های 
بسیاری روی آوردند و روزگار اینگونه سپری می‌شد تا اینکه حضرت نوح ۳ به 
پیامبری رسید." 

امام باقر * در روایتی طولانی می‌فرماید: در آغاز پیامبری ادریس 3# ۳ 
پادشاهی ستم پيشه به نام «یبوراسب» می‌زیست. روزی او در ضمن )ا 
خوشگذرانی اش از زمین‌های سرسبزی می‌گذشت. آن زمین‌ها برای مردی با 
ایمان بود که بسان پادشاه ٠‏ ستمگر و خوشگذران نبود. پادشاه از ان مرد با 
ایمان خواست تا زمین‌هایش را به او واگذارد ولی او گفت که خانواده اش بدان 
محتاج ترند . پادشاه افسرده و خشمگین به کاخ خویش باز گشت. 

همسر پادشاه که به آیین کفر «ازارقه» گرویده بود و همچون خوارج | 
پیروان مذاهپ دیگر را مشرک می‌دانست و خونشان را هدر می‌دانست به 


پادشاہ گفت: من با دلیل و برھان اورا به سزای کردارش می‌رسانم و تو را E‏ 


صاحب آن زمین‌های سرسبز خواهم کرد. 

با تیرنگ همسر بادشاه. گروهی از قاضی‌ها] حکم دادند که آن مرد از دین 
یادشاه سرباز رده است و با این حکم او را کشتند. 

خشم خداوند برانگیخته شد و به ادریس وحی نمود که به ان پادشاه بگو: 
چگونه حاضر شدي بندة با ایمانم را بکشی و خانواده اش را به نامحرم محتاج 
گردانی. دیری نمی‌گذرد که انتقام او را از تو باز خواهم ستاند و تو را از تخت 
پادشاهی به زیر خواهم کشاند و سرزمین آباد تو را ویرآنه خواهم ساخت و 
عمسرت طعمذ سان درنده خواهد شد. 

ادریس تلا به فرمان پروردگارش نزد پادشاه آمد. اما پادشاه او را به مرگ 
تهدید نمود و همسرش نیز قول داد که ادریس را به کام مرگ کشاند. از سوی 
دیگر مخالفان پادشاه با خبر شدند که چهل مرد مخفیانه مأموریت یافته اند 





۱ غلل الشرايم ج ١‏ ص ۲۰ و ۲۱. 





که ادریس را بیابند و بکشند؛ از این جهت به آدریس پیشتهاد دادند که در 
نخستین فرصت از سرزمین آنان رخت بر بندد و برود. 

ادرپس با خداوند منأجاث نمود و بر آن شد که همراه تروهی او بارانش ان 
شهر را ترک گوید. او از خداوند خواست که تا آنگاه که پادشاه از خواسته اش 







دست بر ندارد پاران بر ان سرزمین نبارن. خداوند به ادریس فرمود: در ان 
صورت آن دیار ویرانه ای خواهد گردید و بسیاری از مردمانش به هلاکت 
خواهند رسید. ادریس به این عذاب رضایت داد. 

پس آنگاه آدریس به همراه باراش به غاری در ميان کوه‌ها پناه بردند و هر 
| شامگاه فرشته ای به فرمان خداوند غذای آنان را فراهم می کرد و په نزدشان 
| می‌برد. از سوبی نیز عذاب خداوند بر آن سرزمین فرود آمد.شهر ویران گشت و 
| پادشاه کشته شد و همسرش نیز طعمۀ سکان گردید. روزگار همچنان سپری 
| می‌شد و پادشاه ستمگر دیگری کیان آن مردم گردید. 
| بيست سال گذشت ولی باراق نيامد؛ مردم که در اوج سختی به سر 
کا می‌بردند تاگزیر از شهرهای دیگر آب و غذا می‌آوردند و در انبارها نگاه 


رت 
ا می‌داشتند. اند ک اندک حالت توبه در رخار مردم پدپدار کشت و تصمیم 






۶۴ 
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گرفتند که به عبادت بپردازند. آنان لباس‌هایی زہر پوشیدند و به گریە و نیایش 
خداوند به ادریس وحی فرستاد که مردمانت به توبه روی آوردہ اند و من 
|. که خداوند رحمتگر و مھربائم بر آنان رحم نمودہ و از گناهانشان در گذشتم اما 
. لوقف عذاب ہستگی به در خواست تو دارد. 
ادربس دست از نفرین قومش بر نداشت و خداوند نیز به فرشته اي که 
غذای ادریس را فراهم می کرد فرمان داد تا غدای او را قطع کند. 
گشود و به خداوند عرض کرد؛ خدایاه آیا پیش از آنکه به دیدار تو شتابم (و 
مرگم فرا رسد) روزی ام را قطع کرده ای؟ خداوند فرمود: تو تنها سه روز بدون 
توشه مانده‌ای و این چنین در مانده شده ای پس چگونه به پاد قوم خویش 


نیستی که بیست سال گرسنگی و تشنگی را می‌چشند . هنگامی که از تو 
خواستم بر قوم خویش مهرورزی تو ورزیدی؛ اینک که خود خواستی برخیز و 
همچون دپگران در پی روزی خویش در میان مردم سیر کن. 

ادریس با گرسنگی وارد شهر شد و ناگاه دودی را دید که از خانه ای به هوا 
برخاسته است. شتابان سوی آن خانه رفت و دید که پیرزنی دو قرص نان را در A‏ 
ظرفی سرخ می‌کند. او از پیرزن خواست که یکی از نان‌ها را به او بدهد تا کا 
کرسنگی اش را بر طرف سازد. پیرزن گفت: ای بنده خداء نفرین ادریس غذای 
اضافه‌ای را برای ما پافی نگذاشته است تا به گدا دهیم. 






کر یاب دوم 


٣ 


بهتر است روزی ات را از شهر دیگری به دست آوری. ادریس دوبارہ بر 
خواسته اش پافشاری نمود که مقداری از نان را به اه دهد تا حداقل بتواند بر 


پای خود بایستد. 
پیرزن گفت: قرصی از نان سهم فرزندم نت و دیگری برای من است و هر | 
کدام که نان نخوریم بی گمان هلاک وا ید با توصیذ ادریس, نان فرزند 
به دونیم تقسیم شد. فرزند که دید نیمی "از نانش به کسی دیگری رسید از 
شدت اضطراب و گرسنقی جان داد 
پیرزن سراسیمه گشت و به ادریس گفت: تو عامل مرگ فرزندم هستی. | 
امریس برای آرامش یافٹن پیرزن گفت: ناراعت میاش! من به اذن خداوند روح 
فرزندت را به بدنش باز خواهم گرداند. ادریس آن فرزند را دوباره زنده نمود. 
پیرزن که زنده شدن فرزندش را دید در میان مردم شهر با صدایی رسا 
فریاد بر آورد: مژده باد که ادریس به میان ما باز گشته است. مردم برگرد | 
ادریس حلقه زدند و از سختی‌های بیست سال گذشته با او سخن گفتند و از او 
خواستند که تا عذاب الهی را از میان آنان بردارد. 
ادریس گفت: هنگامی این کار را خواهم کرد که ھمۂ مردم به همراه پادشاه 
با سر و پای برهنه در برابرم بایستند . پادشاه چهل نفر را به نزد او فرستاد تا او 
را نزد پادشاه برند. ادریس از بی ادبی پادشاه آشفته گردید و جان آن بيست 
نفر را گرفت. پادشاه دوباره پنجاه نفر دیگر را فرستاد و ھنگامی که آنان با 


پیکرهای بی جان آن بیست نفر رویرو شدند لب به اعتراض گشودند و به 
ادرپس گفتند: تو را چه شده است که بیست سال است با تفرین خویش ما را 
به عذاب خداوند گرفتار ساخته ای و اینک این چنین با ما رفتار می کنی! 
ادریس دوباره گفته‌اش را تکرار نمود تا اینکه مردم و پادشاه ناگزیر شدند 
ہر که با سر و پای برهنه در برابر ادریس بایستند و دیری نگذشت که بارانی سیل 
8 آسا با رعد و برقی شدید در گرفت و همف آن سرزمین و اطراقش را سیراب 
5 71 نمود و باران چنان می‌بارید که مردم گمان کردند سیلی وبرانگر جاری خواهد 
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| نیل 

نگارنده گوید: می توان این حدبث را اینگونه به تأویل برد که اینګه خداوند 
ابه آدریس امر نمؤن که دعا گن باران ببارد و ادریس از این کار سرباژ زد: این 
| فرمان خداوند واجب نبوده است که بگوبیم چگونه ادریس لا که دارای 
۳ عصمت است 2 فرمان خداوند و زده آست بلکه رمان ا جنہڈ 


می‌دهد که پیامبران الهی هر جلد دارای مقام عصمت هسنند ولی با این وجود 
با خداوند بسیار فرق دارند و خداوند به سبپ وسعت بردباری و عظمت 
روحش. کمتر بر بندگانش خشم می‌گیرد؛ بر خلاف پیامبران که بسیار بیشتر 
ٹن ابی عمير» در سلسة احادية بش از رو چنین نقل می کند 

و او را در يکي از ا دریای سرخ فرود آورد. در روزگار دریس 2 آن 
فرشته نزد وی آمد و گفت: ای پیامبر » از خدا بخواه که از من خشنود گردد و 





۱. اگمال الدین سی ۷۶ تا ۷۸, 


بال‌های مرا باز گرداند. ادریس نیز چنین دعا کرد و خداوند خواسته اش را بر 
آورد. 

پس آنگاه آن فرشته به ادریس گفت: آیا خواسته ای داری تا بر آورم؟ 
ادریس گفت: آری, می‌خواهم به آسمان چهارم عروج کنم. فرشته خواسته اش 


را برآورد. و ادریس خود را در آسمان چهارم یافت و فرشتة مرگ را دید که با 


شگفتی به او می‌نگرد و سرش را تکان می‌دهد. 


ادریس به او سلام کرد و سبب شگفتی اش را پرسید. عزرائیل پاسخ فرمود , ۹ 
که خداوند به من فرمان داده استِ که تا جان تو را در میان آسمان چهارم و | 
پنجم بستانم در حالی که ضخامت آسمان چهارم پانصد سال است و فاصلة | 3 
آسمان چهارم تا سوم پنجاه سال است و آسمان‌های دیگر نیز اینگونه اند. آنگاه | 


جان ادریس* را میان آسمان چهارم و پنجم ستاند و خداوند فرمود:هو 
رقعناو مُکاناً عُلیا>و ادریس از آن روئ به اين "نام خوانده شد که به درس و 
حکمت الهی بسیار همت می گمارد ' 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مَی‌فرماینږ خداونك به ادریس سی صحیفه 
فرو فرستاد. امیرمؤمنان علی هه نیز فرموده است: خداوند به ادریس جایگاهی 
بلند عنایت فرمود و پس از وفاتش او را از تحفه‌های بهشتی اطعام فرمود.؟ 

قطب راوندی در «قصص للانبیاء» در سلسه سندش از این عباس چنین 
نقل می‌کند: ادریس روزها را به مراقبت از نفس و عبادت و روزه می‌پرداخت و 
شب‌ها را به بیداری سپری می کرد و روزی او از سوی خداوند فرود مي‌آمد. 

کردارهای صالح او به اندازة اعمال نیک همة مردم روزگارش بود عزراگیل 
ہر اثر عبادت بسیار ادریس, از خداوند خواست تا وی را همنشین او سازد. 
دعای او بر آورده گشت و آن دوہ روزها را به روزه داری و شب‌ها را به نماز و 
شب زنده داری می‌پرداختند و آنگاه که خوراک بهشتی برای ادریس فراهم 


۱. تفس قمی ج ۴ س ا۵د 
۳ «احتجاح» طبرسی هی ۱۹ء 


وس 


EL‏ مو ی 





ر 


نیازی ندارم. گاهي نیز ادریس بر اثر خستگی اندکی استراحت می‌کرد ولی 
فرشتة ,مرگ پیوسته به عبادت می‌پرداخت. روزی آن دو از کنار گله ای از 
گوسفندان و باغ انگوری سر سبز می‌گذشتند. فرشتۀ مرگ به ادریس گفت: آیا 
گر می‌خواهی از آنها بهره‌ای جویی؟ ادریس گفت: به خدا پتاه می‌برم . چگونه 


نمایی. هتکامی که ادریس فهمید که همنشینش همان فرشتة مرگ است از او 
خواست تا او را به اسمان ببرد. خواستة او بر آورده شد و آدریس خود را در 
آسمان دید. آنگاه به ُرشتڈ مرگ گفت: شنیده ام که مرگ بسیار سخت است. 
| بهتر است جلوه ای از آن را آنگونه که شایسته است بر من بچشانی. 
| ملک الموت به فرمان خداوند چان ادربس را ساعتی ستاند و سپس دوباره 
| جانش را باز گردائدہ آنگاه ادریسگفت :آنجه که حس کردم بسیار سخت تر 
چا از چیزی بود که دربارۂ مرگ شنیده بودم. 
ا ادریس دیگر بار از من "کہ آتش دوزخ را به او بنمایائد 
٩‏ لحظه ای پرده‌ها کنار رفت و هنگامی که چشم ادریس بر شعله‌های آتش افتاد 
: از هوش رفت و بر زمین افتاد. 

ادریس دوباره خواسته ای دیگر را از ملک الموت خواست و به او گفت که 
| بهشت را به او بنمایاند. در این هنگام دربان بهشت در باغ سرسبز بهشت را بر 
۱ روی او کشود. در این هنگام ادریس به عزرائیل روی نمود و گفت: من دیگر 





نمی‌خواهم ۳ بھشت بیرون ایم؛ زیرا خداوند فر موده است:«کل تقس FEE‏ 


ار بت ند ۱ 
النرت » و من نیز ساعتی پیش ان را جشیده‌ام. 


همچنین خداوند می‌فرماید: هو ان منکم ِا وارها؛ هیچ کس از شما 





۱. سوره آل عبران ۸ ۱۸۵ 
۲. سوره مریم / ۷۱ 







نیست مگر اینکه در آتش دوزخ وارد خواهد شد» و من اينک وارد دوزخ شدم 
و همچنین خداوند می‌فرماید:«و ما هم بخارجینآنان از بھشت خارج نخواهند 
شد» 

نخار نده و بد؛ مشایخ ما په سبب وضوع سلسله سند دو روایت پیشین بر ان 
روایات اعتماد کرده اند ولی روایت قبل را همچون احادیث عامه می‌دانند و به ل 
هر صورت جمع میان این روایات بعید به نظر نمیآید. ۱ 

رواندی در قصص الانبیاء از جوهب بن منبه» نقل نموده است که نخستین 
کسی کہ بك خیاعطی پرداخت ادر پس پوث و بیش از او انسان‌ها با بوست 
حیوانات خود را می‌پوشاندند. در روزگار او فرشتگان با مردم رو بوسی و | 
مصافحه می کردند و با آنان به گفتگو می‌نشستند و شاید دلیل آن . شایستگی ۱ 
و صلاحیت مردم ان زمان بود و این وضعیت تا روز گار نوح سا ادامه داشت. 


3 ۳ ۷ یر E‏ 
x‏ رو کے 






با 


در دیدار ادریس با عزرأئیل دانستیم که آڈویس در بهشت جای گرفته است 
خداوند نیز پس از گفتگوی ادربس با عزرائیل به ملک الموت فرمود: چون | 
سختی ای را که ادریس بر خود روا می‌داشت دیدم بر خود واجب دانستم تا به 
پاس این همه فروتنی و کردارهای نیک او را در بالاترین جایگاه‌هاي بهشت 
آرامش و طمأنینه ای جاودانه عطا فر مایم " 

امام صادق لا می‌فرماید: هنگامی که وارد کوفه شدی در مسجد سهله نماز 


باب دوم: داستان حضرت احریس 





سس 


مو سے 
ا 





کے ۳ 


به پادار و از خداوند خواسته‌ی دنیوی و آخروی خویش را بخواه چرا که در 
مسجد سهله ادریس منزل گزیده بود و در آنجا به خیاطی و عبادت 
می پر داخت. ۱ 

هر که خداوند را در این مسجد به آنجه که دوست دارد بخواند بی گمان ` 
خواسته اش بر آورده می‌شود و در روز رستاخیز همچون آدریس در جایگاهی فراز 
جای خواهد داشت و از بلاهای دنیا و نیرنگ دشمنان در امان خواهد ماند." 


۲ ×قصص الانبیاه» راوندی ص ۷۶ تا ۷۸ 
3 قصضس راوندی نی ع7۸ 


«مسعودی» در «مروج الذهب» می‌گوید: ادریس در زمین سیصد سال 
زندگی کرد و برخی بیش از این را نیز نوشته اند۔' 

ابن اثیر در «لکامل» گوید: «نوش بن شیث» پس از مرگ پدرش به 
فرمانروایی رسید. او هفتصد و پنچ سال عمر کرد. پس از او پسرش «قینان» به 
۱ پت جانشبتی پدرش رسید و پس از از «فینان». «مهلائیل» و سپس «یارد» په 
8 پادشاهی رسیدند . پس از او #خنوخ» که همان ادریس است به پیامبری رسید. 
2 حکیمان یونان ادریس را به نام «هرمس حکیم» می‌شناسند." 
| سید بن طاوس» در «سعد السعود» به نقل از صحف ادریس می‌فرماند: گوہا 
| مرگ بر تو وارد گشته؛ صدای ناله‌ات فزونی یافته و عرق پیشانی‌ات از ترس فرو 
| چکیده است. چیزی نمانده که مردمک چشمانت به سپیدی کامل در آید و بی 
| اختیار دهانت کف کند و پیکرت به لرزه افتد و شراب مرگ و سکرات و تلخی آن 
| کلویت را بفشارد ؛ ندای اطرافیان را نمی‌شنوی و همچون مرداری در مبان خانواده 
ات بر زمین افتاده ای؛ تو برای دیگزان اي عبرت هستی, پس در حقیقت مرگ با 


بر خود انديشه کن و بدان که روزی, تو نیز به چنگالش گرفتار خواهی شد و هر عمری 





هر چند بسیار درازناک بانند باز هم کوثاه و پایان یافتنی است:زیرا هر تازه واردی 
چی از ان یفتن مدت ملاقاته بای باگردد ؛ پس ای کسی که روزی می‌شواهی 
جان سپاری از مرگ پند گیر ای انسان بدان که مرگ نسیت به گذشته سخت تر و 
در برابر ترس و هول رستاخیز ناچیز است. 
در پایان صحف نیز آیاتی دربار؛ توقف گاه حسابرسی اعمال و صحنۂ آخرت 
ذکر شده است؛ یات به گونه‌ای است که بزرگان نیز از شنیدن این آیات به 
ناتوانی کشیده خواهند شد" 


۱. مروج الذعب ج ١‏ س ٤‏ 
. الکامل فی التاریخ ج ١‏ ص ۵٩‏ 
۳, سعد السعود س ۳۸. 





0 







1 فصل اول: مدت عم نوح 35 
وفات آن حضرت 


قش نکن اکشترش و بزرگراری‌های اخلاقی حضرت نوع لا 


امام رضا یلا می فرماید: 

هنگامی که نوح ۳ سوار یڑ کشتی شب خداوند به او وحی نمود که اگر از 
غرق شدن در هراس بودی هزار با کلمة هلا اله الا الله را بگو تا تو و 
همراهانت از هلا کت نجات بایید: 

پس از آنکه نوج و یاران و همراهانش سوار بر کشتی شدند و طناب لنگرها 
را کشیدند ناگهان طوفانی سهمگین در گرفت و نوح فراموش کرد که «لا اله 
الا اله» گوید و به لهجة سرباني گفت: «هلولیا الفا الفا يا ماریا اتفن» . 





5 


2 





۱ انگاه کشتی در مسیر خود آرام گرفت و پیش رفت. نوح با خود گفت: 

: کلامی را که مرا از مرگ رهایی بخشید سزاست که همواره همراهم باشد و به 
این سبب بر نگین انگشترش این جمله را نگاشت: «لا اله الا اللہ أل مرة 
یارب اصلحنی» [که همان ترجمه‌ی سخن نوح است] 


شیخ صدوق رحمه الله در «مالی» با سلسله استادش از امام صادت ل 





١۔‏ عیون اخبار الرضا جح ٢‏ س ۳ 


چنین روایت نموده است که نوح نزدیک به دو هزار و پانصد سال عمر کرد که 
هشتصد و پنجاه سال پیش از پیامبری اش زیست و نهصد و پنجاه سال نیز در 
جایگاه پیامبری بود. 

ھمچنین اه دویست سال به کار ساخت کشتی برداخت و پس از فرو کش 
کردن طوفان و خروجش از کشتی: پانصد سال نیز به آبادانی شهرها پرداخت. ۱ 

روزی او در زیر آفتاب نشسته بود که فرشنة مرگ نزد او آمد و سلام کرد و 1 1 
گفت: برای ستاندن جانث آمده ام. نوح فرصتی خواست تا از زیر آفتاب برخیزد : 
و به سابه رود. چون نوح به سایه رقت چئین گفت: روزگار دنیا به اندازۂ جابه | , 
جایی ام از آفتاب به سایه بود و سپس جان سپرد.! 


مردی از اهالی شام از امیرمومتان على 12 پرسید: نام نوح چه بود؟ آن | ۾ 


حضرت فرمود: نامش «سکن» بود و چون نهصد و پنجاه سال بر قومش نوحه | 
سرداد و نالید نامش را «نوح» گذاردند.؟ | 

امام صادق ** فرمود: نام نوح» «عبدالغفار» بود و او را بدین سبب نوح | ' 
نامیدند که برخود می نالید و زارۍ می کرد و نوحه سر مي‌داد. 
نامیدند که پائصد سال پپوسته کک یسک ذر روایتی دپگر فرموده اند: لوح 
«عبد الاعلی» نام داشت. 

شيخ صدوق رحمه الله می‌فرماید: نام‌هایی که برای نوح گفته اند در 
حقیقت یک تام بیش ٹیست و ھمگی ثشان از عبودیت او ٹارٹ و آن نادھا 
عبدالغفار , عبدالملک و عبدالاعلی است.؟ 

راوندی در قصص الانبیاء نقل نموده است که شیخ صدوق از وهب روایت 
نموده است : توح نهصد و پنجاه سال در ميان مردمش دغوت به خدا پرستی 


۱. امالی صدوق ص ۲۷۱۳, 
۲ علل الشرایع ج ۲ ص 1 
۳. علل الشرایع ج ١‏ ص ۱. 


۴ همان اتسا از - 








سسگصسسوہ د۲۰ جد اعد مع ف کے 


نمود. آما دعوت آو ثمری جز سرکشی قومش نداشت؛ ان که مردان بالای 
سر [بدن زخمی] نوح گرد می‌آمدند و به فرزندان خود می‌گفتند که اگر این 
دیوانه زنده ماند هرگذ از او پیروی نکنید." 

امام هادی 2 می فرماید: روزی ایلیس نزد نوح آمد و گفت: تو کمکی بزرگ 
کم بر من نموده‌ای؛ پس مرا خیرخواه خود بدان. نوح از شتیدن این سخنان 
8 ناراحت شد؛ اما خداوند به توح وحی فرستاد که با ابلیس سخن بگو. 
7 ابلیس به توح سم گفت: هنگامی که ما انسان‌ها را رای صفت کل 
| زیادہ خواهی, حسدورزی, شتاب زدگی و سرکشی ببینیم بر آنان هجوم برده و 
| عقل و ایمانشان را از آنان می گیریم تا به خصلت‌های شیطانی آلوده گردند. اما 
| کمک بزرگ تو به من آن بود که با نفرین مردم زمین, بسیاری از آنان را به 
سوی دوزخ کشاندی و مرا از دوزخی کردن آنان آسوده ساختی و اگر مردم را 
نفرین نمی کردی می‌بایست زمانی دراز به فریب آنان می‌پرداختم.! 

در کتاب اکمال الدین ازا امام اد 1 چنین روایت شده است: نوح پس از 
پایین آمدن از کشتیہپنچاہسال زندگی کرد پس آنگاه جبرئیل نزد او آمد و 
گفت: پیامبری تو به سر آمده است و عمرت پایان پافته است؛ اينک «اسم 
اعظم» و علم خویش را نزد فرزندت سام به آمانت سیار؛ زیرا میان جان سپردن 
یک پیامبر تا بعتت پیامبری دیگر: باید دانشمندی باشد تا دانش را به وصایت 
کی د. 

حام و پافث فرزندان دیگر نوح بودند که از پیامبری بهره ای نبردند و نوج 
انان را از برانگیخته شدن پیامبر پس از خود که هود ب بود آگاه ساخت. 

امام صادق 3 فرموده اند: مردم روزگار نوح به صورت میانگین سیصد سال 
می‌زیستند و نوح خود نیز دو هزار و چهار صد و پنجاه سال زیست 

دربارۂ عمر دراز نوح اقوال بسیاری گفته شده است؛ برخی گفته اند که او 


1 تسس راوندی ضس Af‏ ف 
1 قخسسی راوندی یی فا۸ 
0 اگمال الدین ٹس ۹ءء 


هزار و چھارصد و پنجاه سال عمر کرد و برخی نیز بر این باورندد که او هزار و 
چهار صد و هفتاد سال زیست. عده اي نیز می‌گویند که او هزار و سیصد سال 
زیست؛ اما بسیاری از روایات معتبر عمر او را دو هزار و پانصد سال ذکر 
نمو‌ذه‌اند. 

نکارنده گوید: اینگونه از روایات را بدون در نظر داشتن زمان برانگیخته ۸8۱ 
شدن نوح به پیامبری و روزگار ساخت کشتی و پدیدار شدن طوفان و دیگر 8 
حوادث می‌توان به تأویل برد. 





ای شکر گذار بود» می‌فرماید: هرگاه نوح لباس بر تن می کرد و یا غذابی : 
می‌خورد به شکر گذاری می‌پرداخت . او خوراکش را با بسم الله آغاز می کرد و 
با الحمداللہ به پایان می‌برد. 
امام باقر و امام صادق ل قرموده ند حضرت توح صبح گاه و شام اه این ۱ 
دکر را زمزمه می کرد: 0 
«اللهّم نی آشهدک أن ما اضبح أو امسی۔ بى من نعمة فى دين أو ذنیا ا 
فمنک وحدک لا شریک لک. لک الما و لک الشكرو بها غلی حتی ۱ 
ترضی و بَعدَ الرضا'؛ پروردگارا؛ هر سپیده دم و شامگاه گواهی می دھم که هر 
نعمتی که دارم تتها از آن توست؛ تو شریکی نداری و ستایش و سپاس تنها از 
آن توست تا اینکه راضی گردی. ۱ 
برخی از روایات اشاره نموده است که نوح این ذکر را یک ہار می گفت هر : 
جند در برحي دیگر از روایات آمده است که نوح تا ده مرتبه نیز این ذگر را بر 
عبدالعظیم حسنی از امام عسگر ی لا روایت نموده است که نوح دو هزار و 
پانصد سال زیست. او روزی در کشتی خویش به خواب رفته بود که بادی وزید 





و لباسش را گتار زد و عورتش نمایان شد. 
حام و یافث به این بهائه, به مسخره کردن پدر پرداختند. سام آن دو برادرش 

را از آزردن و مسخره کردن نوح باز داشت. این اتفاق چند بار دیگر نیز روی داد و 
هنگامی که نوح بیدار شد و ماجرا را فهمید حام و بافث را که به تمسخر پدر 
ہر پرداخته بودند نفرین کرد و از خدا خواست تا نسل حام سیاه پوست گردند و 
- " فرزندان یافت تغییر جنسیت دهند. 
و به این سبب همة سیاه پوستان فرزندان حام هستند و هم مغول و اسلاوھا 
| و قوم یأجوج و مأجوج یا همان اهل قفقاز و چین از نسل یافث هستند؛ همانطور 
که همه سفید پوستان از تسل سام هستند. نوح دربارة فرزند نیکوکارش سام نیز 
| دعا کرد و از خدا خواست تا فرزندان حام و یافٹ تا فر! رسیدن روز رسناخیز 
| فرمنبردار فرزندان سام باشند؛ زیرا سام بسیار فرمانبردار و خوش رفتار بود و 
حام و یافث گستاخ و نافرمان بودت" 

طبرسی رحمه الله در مجمع البیان» می فرماید که آبن بابویه دربارۂ این 
با روایت فرموده است: براساس این روایت یافث نیز همچون حام پدرش را 
مسخره نموده است ولی به نظر من این سخن جای شگفتی دارد؛ زیرا همه 
۱ روابات بی ادبی را تنها به حام نسبت داده اند و سام و یافث را ده برادری ذکر 
کرده اند که در گوشه ای. خلوت کزیده بودند و پس از دیدن ہی ادبی حام په 
سوی نوح رفتند و پارچه ای بر روی او افکندند و هنگامی که نوح از خواب 
| بیدار شد خداوند ماجرا را بر او وحي فرمود و نوح نیز حام را نفرین کرد و برای 
سام و یافث دعای خير نمود " 

اتی با سلسلةستدی از لین عباس روایت نسوده است که ولس ند توح 
امد و گفت: تو برگردن من حقی داری؛ به آن سبب که قومت را نفرین کرده 
ای و همه را هلاک ساخته ای؛ اينک تو را به چند ویژگی سفارش می کنم: از 
خود بزرگ بيني و خودخواهی کناره گیر» از زیاده خواهی و طمع دوری گزین 








و از حسد بپرهیز؛ زیرا خود بزرگ بینی همان آفتی است که سبب شد من بر 
آدم سجده نکنم و از درگاه خداوند رانده شوم و اما زیادہ خواهی همان آفتی 
است که سبب شد که با اينکه آدم می‌توانست از گیاهان گوناگون بهشتی لذت 
برد اما از شجرۂ ممنوعه خورد؛: و اما حسد همان آفتی است که باعت شد 
قابیل برادرش‌هاییل را بکشد. 

سپس نوح از ابلیس پرسید: تو در چه حالتی بر انسان چیره گی و تسلط ا 
بیشتری داری؟ گفت: هنگامی که انسان خشم گیرد.! ۱ 

امام صادق 3 می‌فرماید: هنگامی که نوح از کشتی پایین آمد درخت | 
خرمایی را غرس نمود. هنگامی که نوح از آنجا رفت ابلیس مخفیانه آمد و نخل | 
را از ريشه کند. ذوباره نوج درخت خرما را کلشت ولی ابلیس دوباره آن را از 
ريشه کند. آنگاه نوح به سوی ابلیس رفت و گفت: این درخت را جتان دوست 
می‌دارم که هرگز از کاشت ان دست بر«نخواهم داشت. آبلیس گفت: به شرطی 


درخت را از ريشه نمی‌کنم که ان را به من ببخشی . نوح با این مقدار 
۳ 





: حضرت نو 


چا 


مخالفت ورزید تا اینکه به اشارة خبرئیل به این .سهم تن داد. 





امام صادق 1# در ادامه فرمود: هرگاه عصاره خرما یا انکوری را فراهم 
آوردی ‏ آن را بجوشان تا سهم شیطان بخار شود.؛ 

ا مایق اتی ا ی اگوی با ہے بد متا 
پرداخت و نخست همۀ درخت و سپس نیمی از سهم درخت انگور را از نوح 
در خواست نمود ولی نوح به این سهم رضایت نمی‌داد تا اینکه جبرئیل شعلذ . | 
اتی در مات دت افد وت برع ہین گنت اجه که انش ۲ 

1 


سوزاند سهم ابلیس است و آنچه که مانده است حلال است و سهم توح است." 


۹1 قصصی راوندی تس ی 
۳. فروع کافی ج ۶ ص ٣۹۴‏ 





برانگیخته شدن نوج در میان قومش 


داستان طوفان نوح 


«نوح بن متوشلخ بن اخنوخ» نخستین پیامبر پس از ادریس ** است. 
گفته شده است که نوح در همان سال وفات آدم ۳ به دنیا آمد و هنگام 


خانه اش رها می کردند. 

خداوند به نوح وحی فرمود: 

ان لن یمن من قربک لا من قد من ؛ به راستی از قوم تو جز آنان 
که ایمان آورده اند دیگر کسی ایمان نخواهد آورد» پس از نزول این آیه بوذ 
که نوح. قومش را نفرین کرد و فرمود:«رّب لانّڈر عَلّی الارض من الکافرین 


بار پروردکارا, بر روی زمین از این کافران هیچ کسی را مگذار4. 


۱ سورہ شو د TF,‏ 


۲, سوره توح / ۳۴ 


خداوند نیز مردان و زنان کفر پيشه را نازا کرد؛ به گونه اي که چھل سال 
سپری شد و یک فرزند نیز از آنان به دئیا نیامد و به خشکسالی و بلا گرفتار 
شدند. پس آنگاه نوح از قومش خواست تا توبه نمایند و به آنان چنین 

۲ ره ۳ مر بف چ 

گفت:«استغفرو| ربكم ان کان غفارا"؛ از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او 
آمرز کار است #. 

ولی قوم نوح بر گفته‌های باطل خویش پافشاری کردند و سرانجام آنان به ۶ 
پس از فرو نشستن طوفان و آرام گرفتن کشتی, بت پرستی دوباره آغاز شد و |۰ 


آنسان‌ها نام خدایان بت‌های قوم نوح را برای بتان خویش برگزیدند. بت | | 


پرستان یمن «یعوث و یعوق» را برای بت‌های خویش برگزیدند و مردم «دومه 
الجندل» نام «کرود» و مردم حمیر نام «نسر» و اهالی هذیل نام «سواع» را | 
برای خدایان خویش برگزیدند (که هة این بت‌ها برای قوم نوح بود) و مردم | 
پیوسته این بت‌ها را می‌پرستیدند تا اینکه اسلام ظهور کرد" 

در روایات آمده است که خداوند به هنخام عذاب قوم نوج بر هیچ کس رحم 0۳۸ 
کرد فر این بارہ پیامیر اسلام صلی الله علبه و آله فرمودہ اند حنگلنی که آی ۹۸ 


از تنور فوران کرد و همه جا را فرا گرفت مادری که نگران جان نوزادش بود و آل 


او را بسیار دوست داشت. (برای نجات جان خود و فرزندش) بلندی کوه را 
پیمود تا از طوفان در امان باشد و چون آب تا آنجا بالا آمد بلندی کوه را 
پیمود و سرانجام خود را به قلۀ کوه رساند و هنگامی که آب تا گردن او بالا 
آمد فرزندش را روی دو دستش بالا برد ولی این کار سودی نبخشید و آب 
چنان بالا آمد که هر دو را غرق نمود؛ و اگر خداوند می‌خواست در طوفان توح 
به کسی رحم گند بی گمان بر این مادر و فرزند رحم می‌کرد." 

خداوند دربارة همسر نوح و لوط می‌فرماید:«کانتا تحت غبدین من عبادنا 


۱ سوره نوح / 5 





صالخینِ فُخانتا هما'؛ این دو زیر ا دو بنده از بند تان شایستۂ ما بودند 
پس به آن دو خیانت کردند.» 

این عباس گوید: همسر نوح کافر بود؛ زیرا به مردم می گفت: همسرم دیوانه 
است و هنگامی که کسی به نوح ایمان می‌آورد بی درنگ فرمانروایان ستم 
A‏ پیشه را از این ماجرا آگاه می‌ساخت؛ و اما خیانت همسر لوط این بود که 
8 هنگام پذیرایی از مهمانان, با آنان ناز و عشوه می کرد و آن دو زن در اصول 
2 اعتقادی خیانت ورزیدند و هرگز به زنا دست نیالودند. برخی همچون «سدی» 
| خیانت این دو زن را کفر می‌دانند و گروهی بر این یاورند که چون آن دو زن 
نفاق پیشه بودند خیانت ورزیدند. 
ضحاک گوید: خیانت آن دو زن خبر چینی بود. 
نام همسر نوح «واغطه» و نام همسر لوط «واهله» بوده است." 
در تفسیر علی ہن ابراهیمدربارة آیۂ «کانتا تحت" عبدین من عیادنا 





ا ی 

72 نگارندہ گوید: ولی بهتر است که فحشاء را در کلام علی بن ابراهیم به 

ہلا معنای لغوی ترجمه کنیم؛ یعنی هر امر زشتی که آشکار گردد و زشتی ای 

بزرگتر از کفر و نفاق وجود ندارد. 

| این سنان از امام صادق 3 روایت نموده است: هنگامی که نوح, قومش را 
سرت رد ی 
نیاورد و تصمیم گرفت یک روز به هنگام سحر آنان را نقرین کند. دوازده هزار 
فرشته فرود آمدند و از او خواستند که در تصمیم خویش تجدید نظر کند. نوح 
به آنان گفت: سیصد سال دیگر نیز آنان را خواهم آزمود. سیصد سال سپری 
شد ولی در کفر قومش تغییری حاصل نشد. (نوح تصمیم گرفت که قومش را 





١۔‏ سوره تحریم / ۰ 
۲. مجمع البیان ج ۵ ص ۴۷۹. 
٣‏ تفسیر قمی ج ٢ص‏ ۳۷۷. 





نفرین کند) ولی فرشتگان دوباره از او فرصت دیگری خواستند. نوح.سیصد 
نهصد سال به پایان رسید خداوند به نوج وحی نمود:نه لن یمن من قومک 


امن قد آمن »۱ 


پس آنگاه خداوند به نوح فرمان داد تا نهال درخت خرمایی را غرس کند. أ٠‏ 
قوم نوج او را مسخره می کردند. پنجاه سال سپری شد و آن نهال درخت 
خرماءنخلی تنومتد گردید. سپس نوح فرمان یافت تا با راهنمایی جبرئیل از 
چوب نخل, کشتی‌ای بسازد که طولش ۱۲۰۰ ذراع و عرضش ۸۰۰ ذراع و 
ارتفاعش ۸۰ ذراع بود. 


کشتی او را پاری کند تراشه‌های به جا مانده از چوب‌ها برای او تبدپل به طلا و 1 
نقره می کردد. 

گروهی به طمح طلا و نقره به یاری نوح شتافتتد ولی بسیاری از مردم او را 
مسخره می کردند و می گفتند: نوح در بیابان و به دور از دریا کشتی می‌سازد. " 

امام صادق شه می‌فرماید: پیش از آنکه قوم نوح به هلاکت برسند زنان 
چهل سال ازا بودند. پس از آنکه ساخت کشتی پایان یافت خداوند به نوج 
فرمان داد تا به زبان سریانی ندا دهد و همة حیوانات را برگرد خود جمم کند : 
و سپس از هر حیوانی یک جفت نر و ماده به کشتی برد. کسانی که به نوج 
ایمان آورده بود بیشتر از هشتاد نفر نبودند. خداوند به نوح فرمود: طاحمّل فیها 


1 سوره طود ۶ ۳۴ 
۲ سور ه نوح / ۲۶. 
۳ نقسیر سی ج ۱ص ۳۲۵ و ص ۱۳۲۶ 


من کل زوچین اثتین'؛ از هر جنسی یک جفت (نر و ماده) بردار> 

توح در مکانی که اینک مسجد کوفه است چوب‌های کشتی را تراشید و 
نجاری کرد. روز طوفان » همسر نوح در مکانی معروف به «فار التنور» که در 
مسجد کوفه قرار دارد نان می‌پخت. صدای فریاد همسر نوح به هوا برحاست 
۳ که می گفت: تنور به فوران در آمده است. نوح شتابان به آنجا رفت و با مقداری 





گل روی تنور را پوشاند. 
سپس به بارگیری کشتی پرداخت و آنگاه به سوی تنور رفت و در ان رأ 
کشود. در این هنخام کسوف کامل روی داد و بارانی سیل آسا از آسمان باریدن 


آن حضرت به فرزندش گفت: #ا رکب مڪنا ولاتکن مع الکافر ین ": با ما 
پا سوار شو و با کافران مبائن4 

و پسرش پاسخ گفت: «ساوی إلى جبل یعصمّنی من الماء ؛ به زودی به 
کوهی پناه می‌برم که مرا از آب نگاہ دارد». 

نوح به او گفت : «ا عاصم اليوم من آمرالہ إلا من رحم ؛امروز از فرمان 
(عذاب ) خدا هیچ نگاھدارندہ ای نیست مگر آنکه دا بر او رحم رن4 

آنگاه نوح به خدا عرض کرد: «ربٌ ان ابنی من آهلی و ان وعدک 


1 
الحَقٹپروردگاراء پسرم از خاندان من است و همانا وعدة تو راست است». 


۴۰ ۸ سوره هود‎ ٩ 
۲۲ سوره شود‎ ,٦ 
.۲۳ / سوره شود‎ ۲ 
.1۲ سوره شود‎ ۲ 
,۴۵ شا سوره شود ر‎ 





خداوند فرمود: «انه لی من أھلکَ اه عمل مسق او از خاندان تو 
ثیست و او را کرداری ناشایسته است4. 

پس آنگاه «وحال بینهما الموج فکان م من المغرقین؛ "و موج آب میان آن 
دو جدایی افکند و از غرق شدگان گردید». 

موج‌های طوفان,کشتی نوح را به سرزمین مکه رساند. همف زمین‌ها به جز ٤9‏ 
بیت الله الحرام در زیر آب قرار داشت. مدتی کشتی بر گرد خانة خدا به طواف ۵ 
و گردش پرداخت و از آن روی که خانة خدا از غرق شدن در امان ماند آن را 1 
بیت العتیق نامیدند. 

چهل روز پیوسته باران بارید و چشمه‌های زمین خروشیدند. آب چنان بالا 
آمده بود که گویی دکل‌های سر کشتی به آسمان می‌سایید. در آن هنگام نوح | 
دست‌هایش را گشوده بود و به زبان سریانی"مي‌گفت: هیا رحمان اتقن» یعنی | 
«پارب احسن» . در این هنگام بود که خداوند به ژمین فرمان داد که آب‌های 
چشمه‌ها را در خود ببلعد. ولی آب‌های فرو آمده از آسمان همچنان روی زمین 


باقی بود و از آنها اقیانوس‌ها و درباها به وجود مه بود: کشتی وح در سرزمین 0 


الموصل* و بر روی کوهی به نام «جودی» آرام گرفت و خداوند به نوح چلین 
وحی فرمود:«یا وح افبط بسلام منا وی رکات لیک و على أمَم ممن مقک و 


۸ گے رفن ت ہے ل 


م سنمتعهم ثم یمهم فت عذاب الیم" ای نوح (از کشتی) فرود آی ہا سلامت 
و برکت‌هایی از ما بر تو و سی از آنن که با تو هستند و یدای که 
برخوردارشان خواهیم ساخت سپس عذابی دردناک از ما به آنها [گناهکاران] 
خواهد رسید». 

آنگاه توح به همراه هشتاد تن از بارانش در نزدیکی موصل از کشتی پیاده 
شدند و شروع به ساختن شهر «ثمانین» نمودند. 


۱ سوره هود/ ۳۶, 
5 سوزه قوذ و ی 
٢‏ سوزه هود / 5۷, 


یکی از دختران نوح در کشتی همراه پدرش بود و از فرزندان آن دختر 
نسل انسان گسترش یافت و به این سبب پیامبر اکرم 2# فرموده اند: نوج 
7 سے سی 7 ۳ ۳ ۱ 
احد الابوین؛ نوح یکی از دو پدر انسان‌ها است4. 
دربارة أيه «اته لیس من اهلگ »4چندین نظر و تفسیر بیان شده است: 
8 نظریة اول: ابن عباس می‌گوید: او با اینکه فرزند نوح است ولی در شمار نجات 
یافتگان نخواهد بود. زیرا نحات یافتگان گروهی خاص بودند که خداوند به آنان 
وعده داده بود خداوند به نوح فرمان داد که از غرق شدن در امان مانند؛ که از 
| هر جنسی یک جفت سوار بر کشتی کن و خاندان خود را نیز سوار بر کشتی 
اکن «لا من نر غلیه القول": مگر آن کس (همسر و فرزندت) که سخن 
۱ دربارۂ (صللا کت) او از پیش EL‏ له ات #*. 
نظریة دوم: تفسیر آیه این:انسٹ که"فرزند نوح بر دین و آیین پدرش نبود 
همانگونه که پیامبر اکرم کا کات ای اود سلمان متا اهل ابیت سلمان از 


هرز ما اهل بیت است.» او رانطه‌ی-تسییو خویشاوندی دلیل بر هدایت شدن 





تیست]. موید این نظریهء فرمایش خداوند است که می‌فرماید:انه عمل غير 


اب صالح؛ او را کرداری ناشایست است* 


نظریة سوم: «حسن» و «مجاهد» می‌گویند: آن پسر در حفیقت فرزند 
واقعی نوح نبود بلکه او فرزند نامشروع همسر نوح بود. این نظر با متن صریح 
آیات قرآن تعارض دارد؛ زیرا قرآن می‌فرماید:هوتادی نوح ابته؛" نوج فرزندش 
را ندا داد.» 

از سوی دیگر نیز پاید گفت که پیامبران از چنین اتهامی پاک هستند. 

نظریة چهارم: می توان گفت که آن پسر؛ پسر خوائدۂ نوح بوده به خصوص 


۱. تفسیر قمي ج ١‏ ص ۳۲۷ و ص ۳۲۸ 
۲. سوه فود / ۴۰, 
۲ سوره شود /ر ۲۲ 


اگر أيه را اینگونه بخوانیم : هفلک» وهاء را طبق یک قرائت مفتوح بخوانیم و 
الف را حذف کنیم ! 
امام باقر 12 می فرماید: پیش از نوح قوم با ایمانی بر روی زمین می‌زيستند. 
هنگامی که آنان از دنیا رفتند مردم بسیار آندوهگین شدند. شیطان از نبود 





آن قوم با ایمان و اندوهگینی مردم استفاده کرد و براساس چهرة آن قوم با هر 


ایمان بت‌هاپی ساخت که مردم به هنگام زسستان آن بت‌ها را په خان خود 
می‌بردند و با آنها انس می‌گرفتند و اینگونه بسیاری از مردم به دست شیطان, 
کفر پیشه و بت پرست شدند و سزاوار عذاب خداوند گردیدند. " 


«آزدی» گوید که امام صادق 1 دربارة ای هوتادی توح اینه» فرمود: | 


مقصود از «ابنه» «بنها» است که یعنی پسر همسر نوح. و بنابر لھجة قوم 
«طی» است که به جای ضمیر مونث » ضمیر مذکر می‌آورند.) 


امام صادق 2 می‌فرماید: هنگام پر پا شدان طوفان نوح, همه آب‌های زمین | 


دعوت نوح را پاسخ گفتند و تنها آب‌های نلخ و گوگرد دار دعوت نوح را 
تیذیرفتند " 


mM YY 


۳۱ حضرت در روایتی دیگر گر موده آندء هنگامی که نوخ از کشتی فرود آمد 


شیطان به دیدار نوح آمد و از اینکه او قومش را نفرین نمود و هلاک ساخت از را 


او سپاس گزاری کرد و در پاداش این کار دو ویژگی به توح آموخت و به او 
گفت: نخست آنکه از حسد دوری گزین که همان آفتی است که مرا به خاک 
است که آدم را از بهشت آواره ساخت. ؟ 

در روایتی دیگر آمده است که ابلیس به نوح گفت: در عوض نفریتی که بر 
قومت روا داشتی در سه جا مرا به یاد خواهی آورد: هنگام خشم گرفتن و 


۲ تفسیر قعی ج ٢ص‏ ۸۷ ۲, 
۳ «خصال ٭ شیخ صدوق ص ۵۲ 
۳ نال س ‏ 4۵۰ 





۲ کے 
اج 


7 > 7 : 7 1 
هنگام قضاوت و هنگامی که با زنی به تنهایی خلوت گزینی. 
در #غیون اخبار الرضا» ا أآست: شیحصبی از سیر شام از اسر سومنان 
۳ زی ۳ ۳ 7 
علی ظا پرسید: تفسیر آية «یوم یفر المّرءمن آخیه و امه و ابیه و صاحبته و 
بنیه" روزی که آدمی از برادر خود می گریزد و از مادر و پدرش و از همسر و 
و ! فرزندانش » چیست؟ 

ا حشرت فرموٹ: آنکه از برادرش می گر پزد قابیل است که از دسٹ‌ھاہیل 
می‌گریزد و آن کس که از مادرش میگریزد موسی است و آن کس که از 
| پدرش می گریزد ابراهیم است و آن کس که از همنشین خود می گریزد لوط 
اسث که از همسرش می گریزد و آنکه از فرزندش می گریزد نوح است که از 


در «علل الشرایم» به طور مستند از ««هب» نقل شده است که بپودیان و 
مسیحیان بر این باورند که آن هنگام که طوفان نوح بر پا شد و انسان‌ها در آب 
4 غرق شدند ابلیس با نیروی الهی و نیرنگ در میان آسمان‌ها و زمین پرواز 
پل می کرد و لشکریان ابلیس همچون آب کف کزده بر فراز آسمان‌ها به مأموریت 
می پر داختند. 

قوم جن نیز به شکل روح‌هایی رها در آسمان بر فراز آب دریاها به وزیدن 
همچون بان می‌ورزند. 

طوفان را از آن روی به این نام نامیده اند که از آب کف آلودی پدید 
می آید و بر فراز هر چیزی قرار می گیرد. 
بندگانم را برای عبادت و فرمانبرداری از خویشتن آفریده ام ولی آنان با 
سرکشی به عذاب سختی گرفتار شدند. اما اینک آن قوس و رنگین کمانی را 





۱. خصال ص ۱۳۲. 
5 سور یی ۳٣۳‏ آلی و 


که در آسمان می‌بینی سرزمین‌ها و بندگانم را در امان نگاه می‌دارد و تا روز 
رستاخیز هر که در پیمانش وفا دار باشد. می‌تواند په نجات از سوی 
برورد گارش امیدوار باشد. 

نوح با شنیدن این سخنان شادمان گردید. در آن روز در قوس چله و تیزی 
نیز به چشم می‌خورد که خداوند آن دو را از قوس جدا ساخت ' 

امام صادق 3 در این باره فرموده اند: آن قوس پس از فرو نشستن طوفان 
نوج در آسمان پدیدار گشت تا موجب امنیت مردم باشد. 


آن حضرت فرموده اند: به آن فوس قوس قزح» نگویید؛ زیرا هقزح» یکی 8 


1 چرو امو سس و ہو a‏ 
گشوده شدن آسمان 7 ۳ و بر ۳ طوفان توح 02 باران یکباره 


همچون رودی 4 بر روی ی بازیدن رت و آن 20" که آسمان‌ها | 


از امام رضا پرسیدند: نظر شما دربارة آية «قال یا نُوحٌ اه لیس من 
2 ۴ و 3 ۱ ۱ 

|هلک إنه عمل غیر صالح »چیست؟ آن حضرت فرمود: برخی بر این باورند 
که آن فرزند از نسل توح نبود ولی این سخن تهمتي اروا است ولی تنها به این 
دلیل کنعان (پسر نوح) ذر آ په از خاندان توح شمرده نشده که از پدرش 
۳ 
نافرمانی کرد و معصیت نمود. 

نگارنده گوید: آي انه عَمَل غیر صالح» در قرات‌های متواتر دو گونه 
خوانده شده است: اکثر قار یان «عمل» ر قعل ماضی دانسته 9 «غیر 4 را 
متصوب و مفعول دانسته آند. یعنی کارهای فرزنذ نوح تاشایست ہود. ولی 


۱ علل الشرایع ج ٦‏ س ۲۲ و ص ۴۲ 
۲, سوره فود / ۴۶ 
۲ عیون اخبار الرضا ج ۲ ص A‏ 





3 


کسائی همجون «کساتی» و «سپل» و «یعقوب» كلمة «عمل» را در آيہ به 
صورت مصدر قرائت کرده اند و «غیر» را صفت دانسته اند و بدین صورت أيه 
را اینگونه به تأویل برده اند که آن پسرہ فرزند نوح نبود بلکه فرزند همسر نوح 
بود که با زنا به دنیا آمده بود و با این تأویل باید فرمایش امام رضالثً را در 





۴ حدیث بیشیرن رای بر تأویل آیه دانست و نه رد بر قرائت آیه؛ به این معني که 
ا گنعان از نظر عمل صالح همچون پدرش نبود؛ می توان این احتمال را نیز 
۸ پذبرفت که امام رضا سه قرائت این آیه را رد نموده است یعنی فرائٹ مصدری 
و وصفی جزء نزول اولیه آیه نیست. 
مردی شامی از علی ** پرسید: چرا آفرینش بز اینگونه است که دمی 
برگشته و عورتی آشکار دارد؟ آن حضرت فرمودند: زیرا بز هنگام سوار شدن بر 
کشنی نوح نافرمانی نمود و توح ناچار شد آن حیوان را به درون کشتی پرتاب 
گند و به این سبب نیمی از دضتن کنده شد. اما بر خلاف بز. میش دارای 
عورتی پوشیده است؛ زیرا هنگام سوار شدن بر کشتی از دیگر حیوانات پیشی 
کے گرفت و نوح نیز دست نوازشگرانه ی بر دم و او کشید و باعث شد که دنبه ای 
0 بر پشت ان حیوان بروید. 
امام صادق ی می‌فرماید: شهر نجف در آغاز کوھی عظیم بود که کنعان به 
پدرش گفت:«ساوی إلى جَبّل یعصّمنی من الماء»ولی پس از نافرمانی کنعان, 
ار و ا کا و N RE GE‏ پس آنگاه در 
مکان آن کوه دریابی خروشان پدید آمد که آن را «نی» می ‌ٹامیدئد. دیری 
نگذشت که آن دریا خشکید و آن مکان به هجف» که به معتای خشک است 
مشهور کشت و امروز ان سرزمین را نحف مي‌نامند آکه مخفف نی جف است [. 
در کتاب علل الشرایع آمده است: پس از آنکه یاران نوح سوار بر کشتی 
شدند خداوند نوعی آرامش را در میان حیوانات پدید آورد به گونه ای که گرگ 
و گوسفتد و گاو و شیر در کنار یکدیگر آرام گرفته بودند. هنگامی که موش‌ها 
در کشتی فزونی یافتند خداوند از عطسة شیر. یک جفت گربه نر و ماده آفرید 
تا موش‌ها را بخورند و موش‌ها کاسته گردند. همچنین با فزونی یافتن بیماری 


بیماری بکاهد ! 


امام صادق ٩‏ فرمودند: نوح, الاغ را وارد کشتی کرد ولی ایلیس میان 
پاهای الاغ بود و آن حیوان وارد کشتی نمی‌شد . پس نوح به شیطان گفت: 
داخل کشتی شو و الاغ نیز همراه شیطان وارد کشتی شد. ۱ 

امام صادق که فرمودند:در طوفان نوح آب چنان بالا آمده بود که نزدیک به ۷ 
پانزده ذراع از هم کوه‌ها و دشت‌ها بالاتر بود. 

در کتاب «من لایحضر» آمده است که امام باقر فرموده اند حیض سبب ١ء‏ 
می شود که زتان مدتی دور از مردان باشند. در روزگار نوح زنان هر سال یک | 
بار حائض می‌شدند. در آن روزگار هفتصد نفر از زنان در طول سال خود را 
می آراستند و با لباس‌های زرد رنگ همراه مردان به شادی می‌پرداختند. 
خداوند برای کاهش یافتن شهوت و کاسته شدن مهمانی‌های لهو و لعب. 
حیض زنان را به هر ماه یک بار تبدیل نمود ولی زنان پاکدامن همان سالی 
یک بار حیض می‌شدند. پس از آن:» پسران زناني که ماهانه حائض می‌شدند ہا 


دخنران زنانی که سالانه حائض می‌شدند ازدواج کردند و دخترانی که از این 0 


ازدواج‌ها به دنیا آمدند نیز ماهانه حائض شدند و بدین ترتیب به سیب آثار بد 
حیض سالانه, به مرور حیض سالانه در زنان کاهش یافت." 

امام صادق 3 می‌فرمایند: هنگامی که گشایش یاران نوح نزدیک شد 
دشمنان نوح بر دشمنی خود افزودند و آنقدر او را زدند که سه روز با گوش‌های 
خونین بیهوش بر روی زمین افناد. توج که سیصد سال شبائه روز به پند و اندرز 
قومش می‌پرداخت سرانجام تصمیم گرفت که سحرگاه» قومش را نفرین کند. در 
این هنگام سه فرشته از فرشتگان تقرب یافته از آسمان هفتم فرود آمدند و 
گفتند: این نخستین خشم خداوند در روی زمین است. از تو می‌خواهيم نفرینت 
را به تأخیر اندازی . نوح نیز نفرنیش را سیصد سال به تأخیر افکند. 


۱ علل الشرایع ج ۲ ص ۲۰۸ و ۲۰۹ 
۲ من لاد یحضره الفقیه ج ١‏ ی ار 





سیصد سال سپری شد و باز هم نوح قوم خود را همچون گذشته فسادگر 
یافت و تصمیم گرفت هنگام ظهر قومش را نقرین کند. اما باز هم فرشتگان 
الهی است از نوح فرصت دیگری خواستند و نوح سبصد سال دیگر به قومش 
مهلت داد. 
._ سیصد سال دیگر سپری شد و نهصد سال به سر آمد اما یاران نوح نزد او 
تا رفتند و از ستم قوم ناله سردادند و شکوه نمودند. در این هنگام جبرئیل از 
مرو سوی خداوند برای وح وجی آورد که خدایند به پیروانت فرمان می‌دهد که 
پس از خوردن خرما هستة آن را بکارید و هنگامی که نخل رویید و به بار 
نشست زمان گشایش شما نیز نزدیک خواهد شد. گشایش نوح و یارانش روی 
| نداد و به درازا کشید و از یاران نوح از آیین او دست کشیدند و رفتند. 
روزگار گذشت و گشایشی حاصل نشد و دیگر از یاران نوح نیز به کفر 


تأخیر گشایش و متزلزل شدن ایمان ‏ خویش با نوح سخن گفتند. نوج نیز 
بط دست بر دعا برداشت و عرضه داشت : خداونداء از پاران من جز شماری اند ک 
ا باقی نمانده است و من می‌ترسم که آنن نیز هلاک شوند. در این هنگام 
١‏ خداوند به او وحی فرستاد: ای بنده امہ خواستة تو را بر آوردم! اینک به ساخت 


در روایات امته آست که ميان دعای توح و پر یا شدن طوقان پنجاه سال په 

۱ یو ۱ .1 
طول انجامید. نگارنده گوید: شاید درازی زمان برای بازشناختن مؤمنان از 
مناففان پاشنذ 5 آنان کف با ایمان سسعي بر گرد توح ہوڈند از گرٹ او پراکندہ 





شوندہ۔ 

پیامبر 2# فرمودہ اند:ھنگامی که ھلاکت قوم نوح فرا رسید خداوند به أو 
وجی قرمود که تخنه‌هایی اژ در حت ساج و فراهم کن توح از ماجرا گان نبود 
اما جبرئیل چگونگی ساختن کشتی را به او آموخت. جبرئیل با خود جعبه ای 


١۔‏ بعار آلانوار ج ۱۱ ص ۳۲۶ تا ۳۷۸. 


آورده بود که درون آن صد و بیست و نه هزار میخ بود که نوح همةٌ میخ‌ها را 
در ساخت کشتی به کار برد و تنها پنج میخ باقي ماند.روزی دست نوح به 
یکی از آن پنچ میخ فرو رفت و به اگاه نوری از آن میخ درخشید. نوح شگفت 
زده شد. ناگاه میخ با زبان فصیح گفت: من به نام بهترین پیامبران, محمد بن 





عبد الله تسوت | آنگاه جبرئیل نازل نک 9 نوج از او پر سید: این ۳ تح جر ۳ 
همانندش را ندیده ام؟ گفت: این به نام سرور پیامبران محمد بن عبدالله است. و 


کوبید. نوح دستش به میخ دوم فرو رفت و نوری از آن درخشید. جبرئیل گفت: 


این ميخ به نام سرور اوصیا و پسر عمو و برادر حضرت محمد ا است. 


نوح آن را به بالاترین نقطة سمت چپ کشتی کوبید. سپس نوح دستش را | 
به میخ سوم زد و آن میخ نور افشانی نمود. جبرئیل گفت: این میخ به نام | 


فاطمه دختر حضرت محمد است. نوج آن زا کنار میخ پیامبر کوبید. سپس 
دستش را به میخ چهارم زد و نوری از آن ساطع شد. جبرئیل گفت: این میخ, 
به نام حسن فرزند علی است. نوج نیز,آن را به کنار میخ علی کوبید. سپس 
دستش را به میخ پنجم زد و نوری همراه با نمناکی از آن ساطع شد. جبرئیل 


باب سوم 





حضرت نوج ا 


به نوح گفت: این میخ به نام حسین فرزند علی است و توح آن را کنار میخ ' 


علی کوبید. آنگاه نوج پرسید: ای جبرئیل» این رطوبت چه بود؟ جبرئیل گفت: 
این رطوبت خون حسین است و آنگاه ستم‌هایی را که امت آن حضرت بر او روا 
خواهند داشت بازگو نمود. نوح با شنیدن این سخنان بر کشندگان و ستم 
گران و خوار کنندگان حسین لعنت فرستاد." 

روزی امام صادق* به یکی از غلامائش فرمود: اگر نافرمانی کنی ضربة 
الاغ را به تو خواهم زد. او با تعجب پرسید: ضربة الاغ چیست؟ فرمود: هنگامی 
که نوح حیوانات را وارد کشتی می کرد الاغ از وارد شدن به کشتی سرباز زد و 
نوح تکه ای چوب از نخل خرما کند و ضربه ای به الاغ زد و به زبان سریانی 


۱, بحار الائوار ج ۱۱ ص ۲۲۶ تا ۳۲۸ 


گفت: «عبسا شاطانا» بعنی ای شیطان داخل کشتی نے 
سے ME‏ ۲ ۱ ۰ 9" 
امام صادق سب می فر ماید: هنخامی که وج ٹ بل استخوان‌های مرد تان پس از 
شک شدن خرف 58 شکتنده می سوث پسیار اندوهخین شین 3 خداوند يك او و ی 
فرستاد که انخور سیاة بخور؛ زیر این میوه اندوه را از ميان می بر ك. 
در تفسپر عیاشی مہ است که عبدالله علوی گوید: کشتی نوچ دارای 


| هنگام نمازهای خود را به خوبی می‌دانستند و پیکر آدم ۳ در کشتی؛ همراه 
| نوج بود. هنکامی که نوج از کشتی فرود آمد پیکر آدم 3 را در زیر مناره 
| مسجد منا به خاک رف 
اما بسیاری از روایات اشاره دارد که قبر آدم ا در کنار قبر امیرمژمنان 
| علی للا است و قبر توح نیز د کنا کی علی 1 قرار دارد. 
| امام صادق شا فرموده‌اند: نوج و پیروانش هفت شبانه روز در کشتی ماندند. 
8 برخی گفته اند که توح و:پارائش ,شش ماه در کشتی بوده اند و برخی نیز 
می‌گویند که آنان بنج ماه در کشتی مانده اند. 

اعمش گوید: در روایتی مرفوع امیر مؤمنان علی 3 دربارۂ أي «حتي دا 


جام آمرنا وفار التنور "؛ هنگامی که فرمان ما آمد و آن تنور جوشید» فرموده 





است: به خدا سوگند مقصود از آن. تنور یخت نان نیست . آنگاه با دستانش په 
خورشید اشاره نمود و فرمود: مقصود از آن طلوع خورشید است." 

امام صادق هه فرموده اند: صد سال طول کشید تا نوج ساخت کشتی اش 
را به پایان برد. آنگاه توح هشت حیوانی را که آدم 32 از پهشت آورده بود تا 


۱ بحار الانوار ج ۱۱ ص .۳۲٩‏ 

۲. تفسیر عياشي, ذیل تفسیر سوره هود آیه ۲۰. 
۲ سوه طود م ۰ ۲ 

۲ تفسیر غیاشی, ڈیل تفسیر سوده شود آیه ۲۰. 


برای معیشت خویش یبد کار کیرد همرأه و وارد کشتی لضو همانخونه که 
قرآن می‌فرماید: ہو انزل کم من الأنعام ثمانية آزواج من الضأن اثنین و من 





المعز اثنین و من الابل اثنين و من البقر اٹنین؛' هشت جفت؛ از ميش دو و از 
بز دو و از شتر دو و از گاو دو»‌منظور از دو گونه گوسفند یک نوع اهلی و پې 
دیگری نوع وحشی آن است که شکارش حلال می‌باشد. بز نیز دو نوع است. 60 
یک نوع اهلی و دیگری وحشی است که همان آهوان وحشی هستند و گاو نیز ٩‏ 
دو نوع اهلی و وحشی است و شتر نیز دو نوع اهلی و وحشي است. پس آنگاه ا 
نوح از پرندگان اهلی و وحشی نیز با خود همراه برد و سپس زمین را غرق | 
تفه ۱ 
نگارنده گوید: بسیاری از مفستران عقیده دارند که مقصود از «زوجین» نر و 
ماده است نه اهلی و وحشی همچنین نوچ یا اینکه سگ و خوک را سوار بر 
کشنی نموده بود ولی نگذاشت که زنازاده وارد کشتی شود ۱ 
امام صادق 7 فرموده اند: گواهی زناژاده .مورد پذیرش نیست و او نمی‌تواند 
به امامت مردم برگزیده شود. آم کہہے رتس لہ جر ما من مفه الا 
قلیل؛ و جز اندکی با او ایمان نیاورده بودند» فرمود: تنها هشت نفر از میان قوم 
نوح به او ایمان آوردند. 
آن حضرت دربارة آیۀ هو نادی نُوح ابنه» فرمودند: آن فرزند. در حقیقت 
پسر خواندة نوح و پسر همسر نوح ہود(و اینکه در آیه خداوند «ابنه» فرموده و 
فرزند را به خود نوح نسبت داده است) براساس لهجۀ قوم طی است که در | 
گفتگوهای روزمره خویش فرزند همسر را فرزند خود پدر می‌خوانند.! ۱ 
امام کاظم ید فرموده اند: خداوند بر چند کوه وحی فرستاد که من گشتی 
نوح را پس از آرام گرفتن طوفان. در کنار شما پهلو خواهم داد. اما همۀ ان 





۲. تفسیر غیاشی, ڈیل تفسیر سورہ هود آیە ۱۳۴ 
۳. تفسیر عیاشی ڈیل تفسیر سوره هود آیە ۳۱ء 


کوه‌ها از این کار کراهت ورزیدند و تنها کوه جودي بود که این کار را پذیرفت. 
پس از فروکش کردن طوفان ؛ کشتی در کنار کوه جودی پهلو گرفت و در 
آن حال نوح به زبان سریانی گفت:بارات قنی بارات قنی؛ یعنی اللهم اصلح. در 
روایتی دیگر آمده است که هنخامی له دماغة کشتی رش گوه جودی بر حور د 
۳ کرد نوح ترسید و گفت:هیا ماربا آتقن ؛ پعنی پروردگارا امور را درست کن». 
للا براساس روایتی دیگر نوح در این هنگام گفت: هیا رحمان اتقن» یعنی 
۱ ۱ 
پروردگاراء امور را نیکو گردان. 
در ٭غیبت نعمانی» آمده است که امام صادق خلا فرموده اند: خداوند به نوح 
۱ وحی فرستاد تا هسته خرمایی را بکارد تا هنگامی که درخت رشد گرد و به بار 
3 | نشست ھلاکت قوم نوج فا پرسد. توح بارانش ر از این ماجرا آگاہ ساخت 5 
| 8 | هنگامی که درخت نخل به بار نشست پیروان نوح خواهان فرا رسیدن عذاب 
الهی شدند. اما خداوند به نوح فزمان داد که درخت تخل دیگری را بکارد. در 
| این هنگام یاران نوح سه دسته شدند؛ گروهی به کفر گراییدند. گروهی نفاق را 
3 در پیش گرفتند و برخی نیز در ایمان خویش استوار ماندند. 
7 هنتامی کا در خت ڈوم رگ ہار روا ند بط پاران توح از و خواستند ۳ ره علخ 
8 خویش عمل کند. ولی خداوند دوبارہ به نوج فرمان داد که درخت نخل سومی 





ق لت 
حکمت الهی تا ده بار به تأخیر افتاد و هر بار از یاران راستین نوح کاسته 
مي‌شد. سرانجام مردی از یاران نوح نزد او آمد و گفت: تو چه در انجام حکم 
الهی به وعده‌ات عمل نمایی و بر قوم خویش عذاب فرستی و چه عذاب الهی 
به تأخیر افند ما در راستگویی تو تردید نخواهیم کرد. در این هنگام خداوند 
یاران خاص نوح را با او سوار بر کشتی نمود." 
در کتاب «قصص» جریر طبری آمده است: پلندی قامت نوح ۳۶۰ ذراع بود 





۱. بحار الاتوار ج ۱۱ ص ۳۳۸ 
۲ غیبت نعمائی حی ٤٣‏ 


لباسش پشمین بود و در دامنة کوه‌ها زندگی می کرد و غذایش بیشتر از 
قافن نید 

در روایتی دیگر آمده است که او نجار بود و در چهارصد و شصت سالگی په 
پیامبری رسید . روزی جبرئیل با او دیدار نمود و از او پرسید: جرا اینگونه 
گوشه گیری؟ گفت: مردم خدا را تمی‌شناسند؛ به همین جهت از آنان کناره 1 
گرفته ام و توان رویارویی و ستیز با آنان را ندارم. جبرئیل پرسید: اگر توان لا 
ستیز و رویارویی با آنان را داشته باشی آیا در برابرشان به پا می‌خیزی؟ 

نوح از شنیدن این سخن شادمان گردید و پس از گفتگو با جبرئیل دچار | 1 
ترس و وحشت شد. جبرئیل گفت: من همنشین پدران تو آدم و ادریس هستم 
و خداوند مهربان بر تو سلام می‌رساند. من فرمان یافته‌ام تا لباس شکیبایی و | م | 





یقین و پیروزی و پیامبری را بر تن تو بپوشانم و به تو امر کنم تا با «عموره» | 
دختر ضمران بن اخنوخ ازدواج کنیل زیر ورنخستین کسی است که به تو | 
ایمان خواهد آورد. ۱ 

نوح در روز عاشورا با عصایی سپید که او را از رازهای قومش آگاه ا 
می‌ساخت به میان آنان رفت. آن روز عید بود و رسای قبیله‌ها که بیش از 
هفتاد هزار نفر بودند بر گرد بت‌ها جمع شده بودند. ناگهان نوح ندای «لااله الا 
الله٭ سرداد. ندایش چنان الهی بود که بت‌ها به لرزه در آمدند و آتشکده‌ها 
خاموش شدند و همگان ترسیدند. 

آن ستمگران از نوح خواستند که خود را معرفی کند. نوح گفت: من بندۂ  .‏ 
خدا و فرزند بتدة خدا هستم. خداوند مرا به سوی شما برانگیخته است. | 
«عموره» سخن نوح را شنید و همانجا به او ایمان آورد. پدر عموره او را 
خشمگینانه گفت: آیا به نوح ایمان آورده ای . می ترسم که پادشاه از کارت 
آگاه شود و تو را بکشد. عموره گفت: ای پدرا خرد خویش را به کار بند. نوح 
مردی تنها است ولی با این وجود ندایش در میان شما ترس و رعب پدید 
آورده است ولی وعده‌هایش در دل‌های شما رخنه نکرده است. 


مردم پدر عموره را مجبور کردند که دخترش را زنداني کند و او را گرسنه 
نگاه دارد. آنان شمور ت را یک سال با گرسنگی زندانی گردند اما پس از آن و ۳ 
بیرون آوردند و با شگفتی دیدند که نوری عظیم در رخسارش پدیدار است و 
بدون غذا ز لدت مانده است. 





ا توسل نمودم و خواسته‌هايم را نوح بر آورده می‌ساخت . من اینک همسر وح 
۸۱ گشته ام و از او فرزندی به نام سام» دارم" 

| برخی گفته اند: نوح دو همسر داشت. یکی «رابعه» نام داشت که پس از 
| کفر؛ به هلاکت رسید و دیگری همسر با ایمانی بود که در کشتی, همراه نوح 


امام صادق 32 می‌فرماید: عید نوروز روزی است که کشتی طوفان زدۂ وح 
۱ در کتاب «دعوات راوندی # آمده اش هنگامی 1 توح خواست سوار بر 
ا کشتی شود عقرب را با خود نیرک آقا آن حیوان با نوح پیمان بست که هر که 
و 
ی این ذگر 7 بگو ید آو ر نگزد: لام على محمد و ال محمد و علی توح نی 
العالمین "» 

در کتاب «نوادر راوندی » آمده است که امیرمومنان علی لا فرموده اند: 
نوج و بارانش شش ماه در کشتی به صورت نشسته نماز خواندند زیرا موج‌های 
خروشان چنان کشتی را تکان می‌داد که آنها را پرتاب می کرد 





5 سعد السعود ص ۰وس‎ .١ 
1۲۹ دغوات راوندی ص‎ ۲ 





خداوند در قرآن می‌فرماید:«ولی عاد أَخاهم هوداً قال یاقوم اعبّدواللہ 
مالکم سن اله غيرة اقلا تون" و به سوی فوم عاد برادرشان هود را 
رما زره ا یم هرکاب رتیه که شتا اتی او دای تو 

مقصود از عاد همان غاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح است و هود برادر 
8 نسبی او بود؛ زیرا هود فرزند شالخ بن ارفخشد بن نوح است و نیز گفته اند که 
1 نسب هود اینگونه بوده است: هود بن عبدالله بن رياح بن حلوت بن عاد بن 
| علوص بن آدم بن سام بن توح است. 

خداوند قوم عاد را پس از نوج بر روی زمین جای داد. «وزاد کم فی الخلق 
بسطه بو شما را در آفرینش (تن و نیرو) افزود». 

در احادیث آمده است که بلند قامت ترین شخص در قوم عاد صد ذراع و 
کوناه ترین شخص هفتاد ذراعبود. 

امام صادتی ۹۳ دربارۂ قوم عاد می فرماید: قوم عاد اندامی بسیار کشیده و 


و نیرومند داشتند به گوئە اي که با دست خویش سنگ کوه‌ها را می شکافتند. 





آنان بت می پرستیدند و از همین روی هود به آنان فرمود: «أتجادلوننی فی 
اسماء رعا انتم و آباگم"؛ آیا دربارث نام‌هایی که شما و پدرانتان بر 
روی بت‌ها نهاده‌اید با من ستیزه می‌کنید؟» آنان بر این باور بودند که یکی از 
خدابانشان باران فرو می‌فرستد و دیگری زرق و روزی را فراعم می‌آورد. بت 
دیگری بیماران آنان را شفا می‌بخشد و بت دیگری نیز در سفرها همراهشان 
است. اما هم ان بت‌ها و خدایان با کرد باد خشم الهی در هم شکست. 

قوم عاد هود را متهم می‌ساختند که چون به خدایان آنها ناسزا می گوید 





۶۵ / سوره اعراف‎ ٩ 
۶۹ 7 سورہ اعراف‎ ۲ 
9 سو رف اغراف‎ ۳ 


را بر فراز بلندی‌ها می‌ساختند تا هنگامی که عابری از کنار خانه شاد و 
را ببینند و مسخره کنند. برخی از مفسران دربارة آیڈ «أتبنون یکل دیع ؛ 
به هر جای بلندی نشانه‌ای برای بازی و بیهودگی بنا می کنید؟4 

قوم عاد برج‌های بلتدی بر پا می‌داشتند تا از آن بلندی, حمام‌ها را ببیتند. 
آن‌ها پندهای هود را گوش فرا ندادند تا اينکه خداوند باران خود را از آنان 
دریغ داشت. پس از مدت‌ها ابری سیاه بر فراز سرزمین آنان سایه افکند. همگی 
خوشحال ندا دادند که باران خواهد بارید. 

را هذا عارض نل کفتند ان بای م بری بان زاست» 

اما هود په آنها گفت: این عذاب خداوند است که در پی آن بودید. باد تندی ۱ 
پر هه کو وا ووا ماع جو و ارا د ال ده ف ا 
عذاب الهی در امان ماندند. گردیاد در میا آسمان و زمین همچون ملخ‌ها اد 
هر سو هجوم می‌آورد. بادی سرد هفتِ تب و هشت روز بر قوم عاد وزید. 

وهب گوید: آن روزها که باد وزید هوا چنان سرد بود که عرب به آن روزها 


«ایام العجوز» می گویند؛ زیرا مشهوز اسبت که,در آن/روزها پیرزنی با گروهی 000 


همراه شد و در پی او بادی سخت وزیدن گرفت و در روز هشتم پیرزن به 
هلا کت رسید. 

در تفسیر علی ہن ایراهیم آمده است: سرزمین عاد میان فلات قرار داشت و 
آنها دارای کشاورزی پر ثمر و درختان بیشمار بودند. مردمان قوم عاد دارای 
اندامی تنومند و پرتوان بودند و عمری دراز داشتند. خداوند هود را در میان 
آنان برانگیخت تا هدایت یابند. اما قوم عاد به آزار او پرداختند. 

خداوند نیز آنان را هفت سال به خشکسالی گرفتار نمود. هود به کشاورزی 
می‌پرداخت و همسری داشت که یک چشمش نابینا بود. گروهی از مردم که 
در بی هود بودند په در ځانۀ او رسیدند و از همسر هود خواستند تا از هود 
بخواهند برای برطرف شدن خشکسالی دعا کند. همسر هود با تمسخر پاسخ 





1 رة شعراء/ 1 





گفت: اگر دعای او بر آورده می‌شد هم اينک خود او برای آبیاری زمین 
کشاورزی اش نیازمند قطره اي اب نبود. آن مردم از در خانۀ هود رفتند و در 
میان راه هود را دیدند و از او خواستند برای آنان دعا کند. هود دست په دعا 
برداشت و پس آنگاه فرمود: به سرزمین خویش باز گردید که باران خداوند آغاز 
اک شده است.آنان با شگفتی گفتتد: ای پیامبر خداء ما در خانة تو چیزی شگفت 


مؤمنی را نمی ‌آفریند جز آنکه دشمنی را برای آزار او در کنارش قرار مي‌دهد. 
این زن نیز دشمن من است و چنانچه دشمن, کسی باشد که انسان بر او 
| تسلط داشته باشد بهتر از دشمنی است که او بر انسان تسلط دارد. 

| . هود پیوسته برای قوم خویش دعا کرد تا دوباره سرزمین‌ها سرسبز شدند. 
ہو يا وم استغفروا رکم توبُوا إليه برسل السماء غلیکم مدراراً 


فراوان فرستد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید و بزهکارانه پشت مکنید و روی 
نگردانید۔ گفتند: اي ھودا برای ما حجتی روشن نیاورده‌ای و ما رها گنندەی 
خدایان خود به خاطر سخن تو نیستیم و ما به تو ایمان نمي‌آوریم». 

هنگامی که قوم هود از پذیرفتن ایمان سرباز زدند خداوند بادی تند و سرد بر 





«کذیت عاد فکیفة کان عذابی و نذر؛ انا ارسّلتا غلیهم ریحاً صرصراً 


فی یوم نحس مُستمّر ؛ قوم عاد. هود را دروغگو انگاشتند. پس بنگر که عذاب 





. سوره هود / ۵۲ و ۵۲ 
۴ سوه تمر/ ۱۸ و .۱٩‏ 


ر ۲۳ دادن ۳ چگونه ہود؟ ما یر آنان باد سخت و سرديی را ٹر روز سوستده 
شوم فرستادیم». 

5 ہے ر ال 
ےَ گے ۱ ۴ Ê * 2 YF‏ 
سخر شا علیهم سیع لیال و تمانيه آیام حسوماءہ' و اما قوم عاد به بادی سرد و 
سخت از حد گذشته هلاک شدند که آن را هفت شب و هشت روز پیاپی بر 68۷ 
آنان تماشت 4 





هفت شب و هشت روز ماه به وسیلۀ برج زحل و مریخ. شوم می گردد. 

امام باقر #۳ می‌فرماید: باد عقیم بادی است که از هفتمین طبقة زمین 
بیرون می آید و بادی که نشان از خشم الهی دارد تنها بر قوم عاد وزیده است. 
خداوند به نگاهبانان باد دستور داد که از سوراخ‌های تعبیه شده بیرون آیند. 


ب چفارم: داستان شود لا و قوم 


پس آنگاه باد همچون نعرة گاو وحشی بر,نگاهبانان وزید . آنان از سختی باد 
شکوه نمودند و گفتند: ممکن است این باد سهمگین کسانی را نیز که نافرمانی 





نکرده اند هلاک سازد و شهرهای آباه بسیاری را ویران گرداند. خداوند نیز به ریا 
جبرئیل فرمان داد تا آن باد را با بال‌های خویش فقطبه سوی قوم عاد فرستد. 1 
پس جبرئیل فرمان خداوند را به انجام رساند و قوم عاد به هلاکت رسیدند و ۳ 


کے ای را سین ید هی ۷ 
سررهین انان ویران سد. 

علی بن ابراهیم گوید: از پدرم شنیدم که می‌گفت: معتصم عباسی دستور 
داد تا در منطقة بطائيه چاھی بکنند. سیصد قامت از چاه را کندند ولی به اب 
نرسیدند و دست از کار کشیدند۔ روزگار خلافت متوکل عباسي فرا رسید و او | 
دستور داد که آنقدر جاه را بکنند که تا به آب برسند. کارگران هر صد قامت از ۱ 
جاه را ته مې کندند تسمه قرقره ای تعبیه می کر دند تا اینکه په صخره ای 
رسیدند و آن را با دیلم شکستند. ناگهان بادی بسیار سرد از آنجا وزید و هر 


که در معرض باد بود جان سیرد. 


۱, سوره عاد / ۴ و ۷ 
سے کے اعی ۳۴ 


مأموران متوکل برای یافتن پاسخ این حادثه نزد امام جواد لا رفتند. آن 
حضرت فرمودند: آنجا سکونت گاه قوم عاد و همان سرزمین احقاف و ماسه‌ها 
است. قوم عاد سرزمینی پر بر کت داشتند. ولی خدا را نافرمانی کردند و به 
خشکسالی گرفتار شدند و پس آنگاه به وسیله بادی سهمگین و سرد به 


خانه‌های خود جبز دیگری نمی دہدند. هلاکت قوم عاد عبرتی برای بر حذر 
بودن امت حضرت محمد صلوات الله عليه و آله است." 






ا | امام باقر فرموده اند: بادها پنج دسته اند؛ یکی از آنها باد عقیم نام دارد 
1 که از شر آن به خدا پناه می‌بریم. 
۱ پیامبر له می فرماید: هر بادی به میزان حساب شده ای می‌وزد مگر بادي 
که بر قوم عاد وزید و از منغذهای بیشماری سر بر آورد و قوم عاد را هلاک 

امام باقر سب می‌فرماید: خذاوند لشگریانی از باد دارد که با آنها هر سرکشی 
را به عذاب گرفتار می‌سازد؛ و بر هر بادی فرشته اي گمارده شده است که 
هرگاه خداوند بخواهد عذابی فرود آورد بر آن فرشته وحی می‌فرستد و آن 
فرشته نیز به فرمان الهی به باد دستور مي‌دهد که همجون شیر غران بوزد. هر 
بادی نامی دارد هبانگونه که دربارة باد قوم عاد از «باد صرصر» سخن گفته 
شده است: 

سے 7 ۳ مرا 
تنا ارسلنا علیهم ریحا صَرصرا فی یوم نحس مُستمر؟؛ ما بر آنها باد 
۳ ت ۳ ۳ 


سخت و سرد را در روزی پیوسته شوم فرستاديم» 


۱. تفسیر قمی ج ۲ ص ۲۹۸. 
۲. سوره قمی / ۹۔ 


ھمچنین از باد عقیم نیز باه شده است که «ریح فیها عذابٌ الیم +بادی که 
عذابی دردناک در آن است». ۱ 

در آیة دیگری از گردیادی سخن گفته است که با آتش همراه است: 
فأصابّها (عصار فیه نار فاحترقت ؛پس اگهان گرد بادی آتشبار به آن 
بوستان رسد و بسوزاند*." 

ىر کیان الشلاع کد که کیت راہ وی کف خر امت 
گرد آمده است با هفتاد هزار افسا ر آهنین مهار گشته است و بر هر عنانی ۰1 
هفتاد هزار فرشته گماشته شده است که آن را نگاه دارند. خداوند این باد را بر 


قوم عاد فرستاد و اگر خداوند به آن باد اذن می‌داد بر روی زمین همه چیز را 


می‌سوزاند. خداوند به هنگام برپایی روز رستاخیز با این باد کوه‌ها و تیه‌ها و | 


کاخ‌ها و شهرهای آباد را خرد و ویران خواهد کرد و این سخن, همان فرمایش 
خداوند است که :هو ستلونک عن الجبال فقل یتبفها رى سفاً فیذر‌ها قاع 
صفصفاً لا تری فیها عوجاً ولا متا" و از تو دربارة کوه‌ها می‌پرسند. بگو: 
پرودرگارم همذ آنها را برمی‌کند و خرد و پراکنده می‌سازد. پس آن زمین 
راهامونی هموار واگذارد. در آن هیچ کجی و بلندی نبینی». 

«قاع» شوره زار خشکیده را گویند و «صفصف» زمین صاف و هموار را 
گویند که بستی و بلندی نداشته باشد. «أمت» مکان بلندی را می گویند و به 
این سیب آن را عقیم می‌گویند که عذاب الهی را در بردارد و هیچ رحمتی در 
آن نهفته نیست؛ همچون مردی که از داشتن فرزند. عقیم باشد این باد نیز از 
رحمت الهی عقیم است؛ زبرا این باد برج‌ها و کاخ‌های قوم عاد را در زیر 
ماسه‌های نرم فرو برد و هفت شب و هشت روز بر آنها وزید. 





۱ سوره احقاف / ۲۴. 

۲. سوره بقر و ر ۲۴۶ 

۲ رود کافی ص ۹۱. 

۴. سوره طذ/ ۱۰۵ الى ۰۱۰۷ 


3 
3 
۳ 

2 


و قیے 


سا 





پان 


سح اس 


تما 


یر 


کَأَنھُم اعجاز تخل u‏ آن را هفت شب و هشت روز ا بر آنان 
گماشت پس ان قوم و در ان (شب‌ها و روزها) جنان بر مين افکنده می ذڈیدی 
۳ کے گویی تنەھايى پو یلد و افکندة در ختا مان خر ما شد 

1 آن باد چنان سهمگین و تند بود که مردان و زنان را از زمین بلند می کرد و 
با صورت به زمین می گوبید و همانگونه که خانه‌ها را در هم می کوبید کوه‌ها را 
نیز نابود می کرد و همچون ماسه‌هایی نرم می‌گرداند. قوم عاد را از آن روی به 
| این نام نامیده‌اند که دارای ستون‌های بلند بودند که آنها برای ساختن 
ستون‌های قصرهای خویش پایه‌هایی را می‌تراشیدند که هم اندازة کوه‌ها بود و 
5 + ۶ ۳ 

| انها را به درون کاخ‌های خود می‌بردند. 

دز کتاب «احتحاج4 آمده است کہ علی بن بفطین گوید: آپوجعفر داونقی به 
۱ وزیرش یقطین دستور داد تا در کاخ «العیادی » چاهی را حفر کند. 

1 هنوز کار حفر چاه پایان-نیاقته بودکه دوانقی جان سپرد و جانشینش 
ا مهدی عباسی کار او را دبا کرت اف,جحاضرہود که ھمۂ ثروت بیت المال را 
. برای حفر | ن چاه هزینه کند. بقطین همراه برادرش کندن چاه را ادامه دادند 
۹۳ تا اینکه به حفره ای در قعر جاه رسیدند که از آنجا بادی بسیار سرت سی ور یك 





ابوموسیی سور داد تا 2 حقفر ۵ ۳ گشادتر کنند 3 ڈرپوشی پر دهتد. 

پس آنگاه او دستور داد که دو مرد درون سطلی قرار گیرند و باطتاب به درون 

| حفره روند و هرگاه خبری یافتند طناب را تکان دهند تا آنها را بالا پشکند.ان 

۱ ده هرت وارث حفر ف سدند و پس از مدتی طناب‌ها و دکان دادند و کارگران 
دو مرد را بالا کشیدند. 

ا دو مرد دربارۂ دیده‌های خود اینگونه گفتند: ما مردان و زنان و خانه‌ها و 

ظرف‌ها و اشیاء گران قیمت فراوانی را دیدیم که ھمگی سنگ گردیدہ بودند 





۷ / سوزه حاقھ‎ ,١ 
.۴۸ ص ۴۷ و‎ ١ علل الشرایم ج‎ .۲ 


در حالی که هنوز مردان و زنان لباس بر تن داشتند و برخي نشسته بودند و 
گروهی به پهلو خوابیده بودند. در آنجا خانه‌هایی را دیدیم که همچنان استوار 
مانده بودند. مهدی عباسی با شنیدن این سخنان نامه ای به امام کاظم للا 
نوشت و به مدینه فرستاد. امام کاظم ۳ پس از ملاحظه نامه سخت گریست و 





در پاسخ چنین فرمود: کسائی را که دیده اید بازماندگان قوم عاد هستند که 8 


همان قوم احقاف یا ماسه‌ها هستند ! ۱ 
مُبرد گوید: مقصود از احقاف, مقدار انبوهی از ماسه است و مقصود از آن. 
برخی نیزیر این باورند که آن ماسه‌هاء همان ماسه‌های سرزمین یمن است | 

که مُشرف بر دریا است. 
در کتاب «اکمال الدین » در روایتی"ممسَتّة,از ابی وائل روایت شده است: | 


مردی به نام عبدالله بن قلابه در جستخوی شتزش بود که گريخته بود. او در 


پی شترش وارد بیابان‌های عدن. شد و ناگهان در برابر خود قلعه اي را دید که / 2 


در ان کاخ‌های سر به فلک کشیده‌ی ہسیاریٰ وود دارد. 

او از شترش پیاده شد و با شمشیری آخته وارد کاخ شد. در آغاز دو لنگه 
در بزرگ را دید که چوبش از نوعی عود خوشبو تراشیده شده بود و بر روی 
آنا ستاره‌هایی از یاقوت زرد و سرخ هاده شده بود. 

عبدالله یک لنگه از در را گشود و وارد کاخ شہہ او کاخ‌هایی را می‌دید که 
ستون‌هایش از یاقوت و زبرجد پوشیده شده بود و بر فراز هر کاخی اتاقی از 
طلا و نقره و یافوت و مرجان بنا شده بود و هر کاخی دری از چوب عود داشت. 
کف قصرها با مرجان و بسته‌های مشک و زعفران تزئین شده بود. 

به هر سو که می‌نگریست درختانی پر ثمر و نهرهایی پر آب را می دید که از 
زیر درختان جاری بودند. او با خود اندیشید که بی گمان این کاخ‌ها همان 
بهشتی است که خداوند در دنبا به بندگانش وعده داده آست. او ثمی‌توانست 


5 تأحتجا ج با طبر سی س ۲۸۸ و صس ۲۸۱: 


پاقوت‌های به کار رفته در دیوارها و درها را با خود ببرد و تنها توانست اندکی 
از مرجان‌ها و مشک ‌ها و زعفران‌ها را با خود ببرد. 

هنگامی که او با شترش به یمن بازگشت مردم را از دیده‌های خویش آگاه 
ساخت و مرجان‌ها را که به مرور زمان به رنگ دیگری در آمده بود فروخت. 
ر ماویه از ماجرای آن مرد آگاه شد و او را به نزد خود فرا خواند و ماجرا را از 
8 زبان خود او شنید. آن مرد در پایان سخنانش گفت: به خدا سوگند آن شهر 
چنان زیبا بود که حثی سلیمان بن داود نیز چنین کاخ و ثروتی نداشت. 

معاویه. کعب بن احبار را قرا خواند تا راز این ماجرا را از او پرسد. کعب نزد 
معاویه آمد و گفت: این شهر با این ویژگی‌ها که بازگو کرده اند می بایست از 
آن شداد بن عاد باشد و آن شهر همان «ارَم ذات العماد؛ شهر قوم عاد با 
ستون‌های بلند» است (که در قرآن از آن یاد شده است). آنگاه کعب چنین 
| ادامه داد: «عاد اول» کسی غیر از عقوم هود است. عاد دو پسر به نام‌های 

|| شداد و شدید داشت. پس از مرگ غاد آن دو به فرمانروایی شرق و غرب 
E‏ 0 رسیدند ولی چندی نگڈشٹ څہ گام ,شد‌ید جان یرت 





۳ شناد به خواندن کتاب بسیار سس و ی بی 

رن و بناهای مملو از یافوت و زیر جد می‌دید آرزو می کرد تا همانتد آن را در این 

| دنیا برای خود بسازد. او سرانجام در برابر قدرت خداوند گردن کشید و صد 

مرد توانمند را به کار گرفت که هر یک از آن مردان هزار زیر دست داشتند. 

۱ آنان ساخت کاخ با شکوه شداد را آغاز کردند. او دستور داد تا بهترین بیابان را 

در روی کره زمین برای ساخت کاخ برگزینند. او دستور داد در ساخت شهرش 

انواع طلا و نفره و یاقوت و زبرجد و مرجان را به کار برند و در پایپن آن شهر 

ستون‌هایی زبرجدین به کار برند و بر فراز شهر کاخ‌هایی بنا نهند و بر فراز هر 

کاخی خانه ای و در پابین هر کاخی انواع گیاهان را بکارند و در کنار آن 
گیاھان رودها را جاری سازند. 

اطرافیان شداد به او گفتند: ما چگونه این همه مصالح را برای ساخت این 

شهر عظیم فراهم آوریم؟ او گفت: هم دنیا در فراچنگ من است. بر همۀ 


معدن‌ها کار گرانی بگمارید تا همه جواهرات را به محل شهر جدید آورند. 
همجنین هر جه طلا و نقره در دست مردم است از آنان بستانید و در ساخت 


شهر جدید به کار بندید. 





مأموران شداد بیست سال به جمع آوری جواهرات پرداختند و سیصد سال 
به طول انجامید تا کاخ ساخته شد. شداد نهصد سال عمر کرد و هنکامی که ج 
ساخت شهر به سر آمد شداد فرمان داد تا برفراز آن برجی بسازند و در 9 
پیرامون برج هزار کاخ بنا نهند و بر ورودگاه هر کاخی هزار پرچم پرافرازند و 
در هر کاخی یکی از وزیرانش را گمارد تا به خدمت پردازند.! | 4 ۱ 

ده سال به طول انجامید تا کارهای روبنایی شهر پایان یافت. روز افتتاح این | ۰۴ | 
کاخ عظیم فرا رسیده بود و تنها یک روز تا جایگاه قصر جدید فاصله بود. 
خداوند به صیعة دلخراش آسمانی فرمان داد تا پر شداد و همراهانش به | 
سخنی صیحه زند. شداد و یارانش بی آنکه وارد شھر جدید شوند از عذاب ان 
صیحه به هلاکت رسیدند. کعب پس از گفتن این سخنان گفت: من در 
کتاب‌ها خوانده بودم که مردی ,وارد آن شهر شد و از شگفتی‌های آن شهر بمب 
برای دیگران سخن گفت ولی هیچ کس سخنش را باور نکرد تا اينکه در آخر 00 
لزمان گروهی دیندار و باورمند به آن پای خواهند نهاد. 

در مجمع البیان این داستان با فرازهایی دیگر بازگو شده است که چنین 
است؛ کعب به معاویه گفت: در روزگار تو مسلمانی سرخ موی و کوتاه قد که در 
میان آبروان و گردنش خالی دارد در جستجوی شترش وارد بیابان‌های عدن 
می شوٹ آنگاه کعب رو به همان مرد کرد و گفت: به خدا سوگند : این ۽ همان 


1 
هر ك اسبت, 





۱ اکال الدین س ۲۰۵ تا ۳۰۷: 
۲ مجمع دلییان 39 لا س ۷۳۷ + ۰۷۲۲۸ 





سے 
وه 
بی ودوج سر 





" خداوند فرازمند می‌فرماید: هو إلى تم د اخ صا قال یا قوم اعبذوا 
الل ما کم من اله غَيْرة قد جاء” کم ین من ربكم هذه ناقة الله لحم آيَة 

قذروها ال فی اض الله ولا تمَسوها بسنوء فیأخذکم عذاب آلسیم و 
ام اذکروا 1 ۳9 خلفاءه سن فد عاد PEE‏ فی الأرض تتخذو : من 
سُهُولھا فصو را و رن اأجبال شا فاذگروا آلا: “الله و لا توا نی 
الارض مُْسدین تال الم الذین استَکیْروا من قومه للذین استضعقوا لمن 
| من متهم امن آن صالخا مرسل من یه قالرا نا ہما سل به موْمشون 
اقال این ترا بای آمنتم به کافرون فعفروا الا و عتوا عن أثر 
| رهم و قالوا یا صالح انا بما نا (ن كنت من المرسلین فأخذتهم 


صخرا فی دارهم جائمین تو رج زوا نهم و قال يا شوم لد ابتكم رسا 


ہے مر ال 
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صالح را فرستاديم. گفت: ای قوم منء خدا را ہپرستید که شما را جز او خدايي 
نیست. همانا شما را حجتی روشن و هویدا از سوی پروردگار تان آمد؛ این ماده 
شتر خداء شما را نشانه ای است. پس او را واگذارید تا در زمین خدا بضورد و 
هیچ بدی به او نرسانید که شما را عذابی دردناک فرا خواهد گرفت. و یاد کنید 
آنگاه که شما را از پس (قوم ) عاد جانشین (آنها» کرد و شمارا در این 
سرزمین جای داد که از جاهای نرم و هموار آن. کاخ‌ها می‌سازید و کوه‌ها را 
برای ساختن خانه‌ها می‌تراشید؛ پس نعمت‌های خدا را په یاد آورید و در زمین 
به تبهکای نکوشید. بزرگان قوم او که گردنکشی می کردند به ناتوان شمرده 
شدگان که په صالح ایمان آورده بودند گفتند؛ آیا شما می‌دانید که صالح 
فرستاده ای از سوی پروردگار خویش است؟ گفتند: ما به آنجه او بدان فرستاد 





۱, سوره اعراف / ۷۳ الى ۷۹ 


شده آیمان داریم. آنان که گردنکشی کردند گفتند: ما بدانجه شما به آن ایمان 
آورده اید کافریم . پس ماده شتر را پی گردند (و آن حیوان را گشتند) و از 
فرمان پروردکارشان سر بر تافتند و گفتند: ای صالح » اگر از فرستادگانی, آنچه 
ما را وعدہ می‌دهی به ما آر. پس زمین لرزه زیر اثر صاعقة آسمانی) آنان را 
گرفت تا در خانه‌های خویش به رو در افتادند (و مردند) پس صالح از آنان روی ۸ 
گردانید و گفت: ای قوم من, هر آینه پیام پروردگارم را به شما رساندم و برای # 
شما نیکخواهی کردم و لیکن شماء نیکخواهان را دوست ندارید.» 


خداوند در قرآن دربار؛ دربارۂ پستي کار قوم ثمود بسیار سخن گفته است 







ی بر 






پر باب 





پیامبر صلی الله علیه و آله به علی 1 فرمود: ای علي. نخستین شقی در 
میان انسان‌ها کسی بود که ناقة صالح را پی کرد و شقی ترین شخص در میان 
امت من کسی است که ضربةٌ شمشیر:بر فرق,سرت فرود آورد و محاسن تو را 
خونین گرداند." 

در میان متأخرین کسانی بودند که تلاش کردند براساس این فرمودة 
پیامبر. کتاب‌هایی را در همسانی شهادت امیرمومنان و پی شدن ناق صالح 
بنگارند؛ زیرا علی 3 آیتی الهی است که خداوند آن وجود والا را به وسيلة 


پنجم: داستان نوم 3 


1 یی ےه ۳ 






۳ 






حضرت محمد او به مردم شناساند؛ همانطور که خود پیامبر 6 کنا فر موده 
اند: این نشانه را از من بز ر گتر خواهید باقت. 

ابن ابی الحدید معتزلی گوید: پس از طوفان نوح تا زمانة ما در میان 
نژادهای عرب و عجم و ترک و روم و دیگر نژادها, مردان دلاور بسیاری 
درخشیده اند ولی هیچ یک همانند علی 3 نبودند بلکه در یک ویژگی نیز با او 
همسان نگشته اند تا چه رسد که در همة ویژگی‌ها همسنگ او گردند. 

نگارندة کتاب «قدسیات» گوید: عالمان سنی چنین گفته اند که جبرئیل به 
پیامبر قرمود: خداوند علی 3 را در باطن همة پیامبران همراه نمود ولی 
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همراهی علی با تو آشکار گردید. 
علی 3 و ناق صالح با همدیگر شباهت‌هایی دارند؛ همانگونه که علی لجا از 
میان صخره اي در خانة خدا به دنیا آمد ناقه صالح نیز از میان صخره‌ها بیرون 
آمد. 
در حالی که هیچ پیامبر و جانشین پیامبری چنین ویژگی نداشت. 
جشمۂ دانش ۹3 شناختٹ را در دل مر دم جوشان نگاه داشتہ بو ت+ همانگونه ۳1 
| ناڈ صالح نیز هر روز مردم را از شیر خود سیراب می‌ساشت. 
| عامل اصلی شهادت علی ۳ زنی به نام «قطامه» بود و عامل اصلی کشته 
| شباهت دیگر آن است که همانگونه که پس از شهادت على د مردم بی 
۱ وفاء فرزندش حسین + را به شهادث رساندند مردم قوم ثمود نیز بچه ناقه 


در تفسیر ایڈ ٭یتخدوٴن من سهُولها#مقسرین جنین فرمودہ آند: 


3 


سهل به دشت هموار گویند که ساختن خانه در آن سختی جندانی ندارد و 
قوم مود کاخ‌هابی را که در دشت‌ها می‌ساختند برای پیلاق استفاده 
می گردند. در اذدامہ در تفسیر رڈ بو تنحتون من الجیال پیر تا فرمودہ اند؛ 
قوم ثمود خانه‌هایی را در میان کوه‌ها می ساختند که در سردي زمستان برای 
فشلاق در آن خانه‌ها جای گیرند. قوم ثمود در منطقه ای به نام هوادی القری» 
که بیابانی در میان شام و مدینه بود سکونت گزیده بودند ولی قوم عاد در 
ایمن» می‌زیستند. مردمان قوم ثمود بین سیصد تا هزار سال عمر می‌کردند.! 

نسب صالح این چنین بود: صالح فرزند مود فرزند عاثر فرزند ارم فرزند سام 
فرزند نوح. 

ابوحمزۂ ثمالی روایت نموده است که امام باقر شا فرمود: جبرئیل ماجرای 





۱. مجمع البیان ج ۲ ص ۶۷۹. 


هلاکت قوم مود را اینگونه برای پیامبر صلی الله عليه و آله بازگو نمود که 
بیش از شانزده سال از عمر صالح*1 نگذشته بود که به پیامبری برانگیخته 


شد و تا صد و بیست سالگی در میان قومش به هدایت مردم می‌پر داخت؛ ولی 






می بر ستید‌نك. 
سرانجام صالح از هدایت قومش نا امید شد و به آنان گفت: من از خدایان ۷ 
شما می‌روم و یا اینکه شما از من چیزی بخواهید تا از خداوند طلب کنم. قوم 







رت U‏ یاب پنتم 


ت 
= 


مود سخن صالح را پذیرفنند و روز موعود همراه بت‌های خویش در بیرون 
خواسته اش را از پت‌ها طلب کند. صالح یک به یک بتفا را به اسم صدا زد 


داستان نیم ا و 





ولی پاسخی نشیند و آنگاه روی به مردام کرو فرمود: دیدید که خدایان شما 







پاسخی ندارند اینگ شما از من در خواستی کنید. 
قوم ثمود که در حيرت فرو.,فته به‌دند از صالح خواستند که تا آنان را با 
بت‌هایشان تنها گذارد تا فرصتی دیگر یایند. 


آن فرصت سر امد اما از دست بت‌ها کاری بر نیامد. اند اند ک روز به سر 


چٹ 









رہ 


می‌آمد که هفتاد نفر از قوم مود همراه صالح بر فراز کوھی رفتند و از صالح 
خواستند تا از درون کوه. شتری سرخ موی و پاکیزه بیرون آورد که در أستانة 
وضع حمل باشد. 

صالح گفت: چیزی سخت را از من خواستید ولی این خواسته بر خداوند | 
تیاه اسان ات ۱ 

سالیم دعا کرد و دیری نگذشت که صدای سهمگینی به پا حاست و گوه 
تکه تکه شد و شتری ماده از آن سر بر آورد و کم کم ھمۂ اندامش بیرون آمد. 
بت پرستان در حیرت فرو رفتند و دوباره به صالح گفتند: اگر خدایش قدرت 
دارد بچه این شتر را نیز هم اینک به دنیا آورد؟ دیری نپایید که بچۀ شتر نیز 


به دنیا آمد و در کنار مادرش روی زمین خزید . شصت و چهار نفر از بت 


سرت وت ا 


رھ ۳ e‏ گر دند. و 1 


آن شش نفر . یک نفر نیز دیده‌های خود را انکار کرد و او همان کسی بود که 
ناقڈ صالح بی نود و کشت. 
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امیرمژمنان علی 3 فرموده اند: مرا در کنار برادرائم هود و صالح به خاک 


ابن عباس روایت نموده است که روزی پیامبر صلی الله علیه و آله دست 
| على را گرفت و از خانه بیرون آمده و در میان مردم چنین فرمود: من از گل 
رحمت خویش و سه نفر از خاندانم علی و حمزه و جعفر آفریده شده‌ام. 
| شخصی از پیامبر پرسید: ایا اپنان در روز رستاشیز در رکاب شما خواهند بود؟ 
آن حضرت فرمود: در روز رستاخیز چهار نفر سواره وارد محشر می شوند: 
إ. من و على و فاطمه و صالح؛ نام مرکب من #راق» است,دخترم فاطمه بر 
8 شتری به نام «غضباه» سار واه بوٹ صالم بر ناقه اش که آن را کشتند 
سوار می شود و علی نیز سوار بر ناقه‌ای بهشتی خواهد بود که افسارش از 
پاقوت است و بر پشتش دو جامۂ سبز رنگ است. 
علی میان بهشت و دوزخ می‌ایستد و بادی از عرش می‌وزد و چھرۂ عرق 
آلود مردم را خشک می‌گرداند. پیامبران و فرشتگان می گویند: بی گمان این 
نسیم روح اقزا از سوی فرشته اي نقرب یافته با پیامبری فرستاده شده است: 
اما نداگری فریاد بر می‌آورد: این نسیم برادر پیامبر , علی بن ابی طالب است " 
در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است: روزی صالح به قومش گفت: این ناقه 
یک روز آب این سرزمین را می‌خورد و روز دیگر همگان می‌توانید از شیر 
سرشار او بیاشامید. هنگامی که روز شیردهی ناقه می‌رسید آن حیوان در میانه 


1 بی ۱ شیر سوره اعراف آید ۵۴ 
۲ «خصسال 4 ت شیخ صدوق صس ۰۲۰۳ 


ده می ایستاد و آنقدر از او شیر می‌دوشیدند که همگی بی نیاز مي‌شدند . ولی 
سرانجام نه نفر از سران قوم, ناقه و بچه اش را کشتند و به صالح گفنند: «فأتنا 
بما تعذنا ان کنت من الصادقین؛پس اگر از راستگویانی آنچه از عذاب که به ما 
وعده می دادی برای ما بیاور. 

صالح به آنان گفت: سٹرا فی دا رکم تلانة ایام ؛سه روز در خانه‌هایتان 
برخوردار شوید ». او گفت: نشانة هلاکت شما آن است که فردا چهره‌هایتان 


زرد و روز دوم سرخ و روز سوم سياه خواهد شد. سومین روز فرا رسید و 


همانگونه که صالح وعده داده بود جبرئیل چنان صیحه ای زد که پرده | 


دل‌هایشان دریده شد و گوش‌هایشان کر شد و همگی به هلاکت رسیدند و 
يس آنگاه آتشبی برافروخته شد 4 همگی آنان را سوزاند . 

حسن بن محبوب گوید: سعید بن زید دز,روایتی دراز چئین گفته است: 
چهارپایان قوم مود به خاطر هیبت نافة ضالح از او[ می گربختند. 


بط 


نے 1 ۳ کر ۱ باب 
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به همین سیب مردم ثمود بر آن شدئد تا ناقه را بکشند. در میان قوم زنی کی کے 


ثروتمند به نام «صدوب» بود. او کینة صالخ را در کل داشت و با مردی به نام 


«مصب+ع» به زنا پرداخت تا او را راضی گند که ناقُ صالح را بکشد. زنی دیگر " 


نیز به نام «عنیزه* از مردی کوتاه قد و سرخ موی و حرام زاده به نام «قدار» 
خواست تا در کشتن ناقه مصدع را باری کند. آن روز هنگام آب خوردن ناقه 
بود. عده ای می‌خواستند تا آبی را که شتر می‌خورد با آبی که خود می‌خورند 
درهم آمیزند ولی این کار ممنوع بود. آنان برای دست یافتن به خواستة 
خویش از «قدار» خواستند تا ناقه را بکشد و او نیز پذیرفت. 

«کعب» دربار؛ دلیل کشته شدن ناقه صالح گوید: زنی در قوم ثمود بود که 
ادعای فرمانروایی بر قوم را داشت. ولی با آمدن صالحء مردم به صالح گرویدند. 
آن زن (برای انتقام از صالح) از «قطام» معشوفة قدار و «قبال» معشوقة مصدع 
کمک خواست. قدار و مصدع هر شب در کنار معشوقه‌هاي خویش به باده 


. ۲۲ تفسیر قی س ۲۳۱ و س‎ ٩ 





گساری می پر داختند. ای زن به معشوقه‌های این ڈو صرت کشت که ره مردان 
خویش بکویید: ما به خاطر ناقة صالح نگرائیم. اگر می خوامید همچنان در کنار 
شما ہاشیم باید آن ناقه را بکشید. 

آن دو مرد به کمک هقت نفر در کمین ناقه نشستند. هنگامی که ناقه از 
پر آب بیرون آمد مصدع از پشت صخره ای تیری را به سوی ناقه پرتاب کرد که 
#۴ در ساق پای ناقه فرو رفت. در این هنگام عنیزه به ميان آمد و همانگونه که 
وعده داده بود دخترش را به مصدغ بخشید. 

آنگاه قدار تحریک شد و ضربة شمشیری را بر پی حبوان فرود آورد. ناگهان 
ناقه ناله ای دردناک سرداد و به دست قدار بی شد. مردم پر گرد ناقه جمع 
سو یی کوه‌ها کیان شد و ناله‌هایی دردناک سر می ان و در فرلق مادرش بی 
| تایی می کرد. 
کے دہ اش سس ہے ےھ 


رش رت سا 2[ 
«تمتعوا فی دارگم ثَلافةَ أیام٭ سه روز در خانه‌هایتان باشید که عذاب 
ااا 1 
فرود خواهد آمد. پس جبرئیل صبحه ای آسمانی سرداد و چون قوم ثمود 








۱, مجمع البیان ج س ۶۸۱ و س ۳۸۲ 








علت نامگذاری ابراهیم به این نام 
فضیلت‌ها و سنت‌ها 


نقش نخین آنخشتر ابراهیم 


همه پیامبران در دینداری .یه ابا هی 1 منسوب هستند. از همین روی 
علی س فرمود: جز ما و شیعیان مان کسی دیگر بر دین ابراهيم لا نیست. 
قران دربارة او می‌فرماید:ساکان إِيرَاهیمٌیھودیاً و لا نصرانیاً وَ لکن کان 
| خنیفاًمسلماً و ما كان من المشر کین ان أُولّی الثاس ) بابراهیم لین ایو و 
هذا ال والدین آمنوا وال ولی المژ منین ین ؛ ابراهيم نه بهودی بوذ و ند 
مردم به ابراهیم کساتی هستند که او را پیروی کردند و این پیامبر [اسلام] و 
در علل الشرایم آمده است که امام رضاءت فرمود: خداوند ابراهیم را خلیل 
خود نامید؛ زیرا در همة زند کی اش به کسی جر خداوند روی تیاور" 


۱ سوره آل عمران / ۶۷و ۶۸ء 


۲ علل الشرایع ج ١ص ۴٩‏ 


آمیرممنان ** هم فرموده اند: ابراهیم نخستین کسی بود که مهمانش را 
بزرگ داشت و او نخستین کسی پود که موهایش سپید گردید و سپیدی. 
رنگی است که وقار دنیوی و نور و بزرگی در آخرت را بر دارد. 

شیخ صدوق رحمه الله فرموده است: از یکی از بزرگان شنیدم که می گفت: 
ابراهيم را از ان روی ابراهیم نامیدند که برای آخرت همت گمارده بود و دست 4 
از دنیا کشیده پوت" 8 

از امام صادق 72 پرسیدند که جرا ابراهیم را خلیل الرحمن نامیدند؟ 

آن حضرت فرمود: او را خلیل نامیدند؛ چون بسیار بر روی زمین سجده 
می کرد. ۱ 

امام‌هادی ل فرمودند:ابراهیم را خلیل نامیدند؛ زیرا بر محمد و آل او بسیار | 
درود می‌فرستاد. ‏ 

پیامبر 34 نیز فرموده اند: خداوند ابراهیم,را خلیل تامید؛ زیرا بسیار | ٩‏ | 
دیگران را به غذا مهمان می کرد و هنگامی که همگان در خواب بودند به نماز ات 
می پرداخت.' ۱ 7 

امام باقر 1 می فرماید: هنگامی که خداوند ابراهیم را خلیل خویش نامید 2 
فرشتۂ مرگ در چھرۂ جوانی سپیدرو, نزد او آمد تا او را از این مقام آگاہ سازد. 





سو ا 
ا اس تا 


ھنگامی که ابراهیم وارد خانه اش شد او را در خانه اش دید. ابراھیم که مردی 
یسیار با غیرت بود و همواره هنگام خروج از خاش در خانه را محکم 
می‌بست از آن جوان رنجیده گشت و گفت: ای جوان! چرا به خانه‌ام وارد 
شدمای؟ 

عزرائیل گفت: من خود وارد نشده ام بلکه خداوند مرا وارد خانه ات کرده 
است ابراهیم گفت: آپا آمده اي تا جانم را بستانی؟ فرشته گفت: نه ء خداوند 
یکی از بندگانش را به عنوان خلیل خویش برگزیده است و من برای مژدۂ این 
۱ علل الشرايم ج ۱ ص ۲۸. ا 


۲. علل الشرایع ج ١‏ ص ۴۹ و ۰ 
۳, غمان مصدں 


مقام به نزد تو آمده ام. اپرآهيم گفت: آن بنده کیست که تا پایان عمرم 





خدمتگزارش باشم. عزرائیل گفت: آن بنده تویی. پس ابراهیم نزد همسرش 
ساره رفت و بشارت این خبر را به طمسرش داد ' 
امام صادق ‏ گر مودة آند؛ هنکامی که فرستاد ان حد‌آوند رٹ إبر اشيم آمدئد 


| الحمدالله گویید. جبرئیل که سرآمد فرستادگان خذاوند بود به همراهانش 
| می‌افکندند جبرئیل او را در میان زمین و آسمان باز گرفت و از او خواست تا 


او از نزد دوستش دست خالی و ناامید باز کشت اما چون نمی خواست در نزد 
همسرش ساره شرمسار گردد خورجین شترش را از ماسه‌های بیابان پر کرد و 
به خانه اش بازگشت و به اتاقش رفت. آنگاه ساره خورجین شتر را گشود و 
" آردی مرغوب را در آن یافت و برای ابراهیم نان پخت . ابراهیم با دیدن نان 
شگفت زده شد و از ساره برسید: آرد را از کجا آوردی؟ ساره گفت: آن دوست 
مصری ات داده است. اپراهیم که از ماجرا آگاه شده بون به ساره گفت؛ آری. 


دوست من ارذ 7 فرسٹادہ اآاستٹ ولی او مصر ی نیست . دو اين هنام ابراهیم 


5 شمان مشضدر 


خداوند را سپاس.گزارد و نان را خورد۔' 

بابد توجه داشت که تا این ويژگيهافراهم نیامدہ است مقام خلیل بودن به 
انسان عطا نمی‌شود. امام صادق ‏ در جایی دیگر فرموده اند: هنگامی که 
رستاخیز برپا شود پیامبر صلی الله علیه و آله باردایی گرانبها بر دوشش: در 


سمت راست عرش بایستد و ابراهیم با لباسی سپید در سمت چپ پیامبر و 8 


علی 38 در سمت راست پیامیز یایستند؛ آنگاه اسماعیل با لباسی سپید بر تن ا 
در سمت چپ ابراهيم و امام حسن در حالی که ردایی از دیبا بر دوش دارد در ۲ 
سمت راست حضرت علی و امام حسین در حالی که لباسی همچون | 
برادرش برتن دارد در سمت چپ امام بایستد. آنگاه امامان دیگر نیز در 
سمت راست یکدیگر صف می کشند و شیعیان و دوستداران آنان نیز در 
پرابرشان خواهند ایستاد. سرانجام حضرت فاطمه به همراه زنان و پیروانش, به | و" 
این جمع می‌پیوندند و همگی بدون حسابرنتتي وارد بهشت می‌شوند؛ آنگاه ندا | 
گری از میان عرش ندا سر می‌دهد: ای خمد بهترین پدران تو ابراهیم خلیل 


و بهترین برادران تو على بن اپیطالب و بهترین فرزندانت حسن و حسین و مسج 


بهترین جنینی که در شکم مادر است "و هرگز به ڈنیا 'نیامد محسن است. 
و برترین پیشوایان : از نسل تو هستند و بهترین پیروان در کنار تو هستند. | 
سپس فرمان مي‌دهد که به بهشت بروید۔' 
حضرت علی ## فرموده اند: تا روزگار ابراهیم : مردان که به سن پیری می- 
رسیدند موهایشان سپید نمي‌شد و به همین سبب پدر از پسر بازشناخته 
نمی‌شد تا اینکه با دعای ابراهیم هة بر سر و صورت آن حضرت موهای سپید 


۲ 
ز و لست 


نا ئا 


در قصسص الانیباع» راوندی و است: داز روز گار ابراهپی ۳ ھردی 





.۱۵۲ تسیر قمي ج س‎ .١ 
۰۱۲۸ ص‎ ٦ تفسیر قمی ج‎ .۲ 
۰۱۲۸ ص‎ ١ علل الشرایم ج‎ .۳ 





بود و در بيشه ای میان خلیج و دور از مردم زندگی می کرد. 

روزی او جوانی بسیار زیبا را دید که با گوسفندی مي‌گذرد. ماریا با دیدن 
دنبة گوسفند شگفت زده شد و گفت: این گوسفند از ان کیست؟ اسحاق گفت: 
ابی تة رق لل کنا ارا مت ما با سید کی کت ب 


گار فرزند ابراهیم. اسحاق هستم. ماریا به خدا عرض کرد: پروردگاراء پیش از مرگم 


خلیل خویش را بر من نشان ده. او به دیدار ابراهیم شتافت و ابراهیم پرسید که 
نامت چیست و در کجا زند گی می کنی؟ 

| ماریا پاسخ گفت: من در بیشه ای دور دست و در ميان خلیجی بسیار عمیق 
| زندگی می‌کنم و از میوه‌های خشک شده زندگی می‌گذرائم و فکر نمی‌کنم تو 
| بتوائی بر آن محل دست یابی؛ زیرا من بر روی آب راه می‌روم. ابراهیم گفت: 
| همان خدایی که توان راه رفتن بر روی آب را برای تو فراهم آورده است می‌تواند 
| راهی برای عبور خلیل خویش بکشاید: 

ابراھیم وارد آب شد و با ذگر بسم الله بر روی آب راه رقت و ماریا در 


بدا شگفتی فرو رقت. ایراهیم سه روز مهمان مارپا بود و با دعای آو. خداوند مهری 





الا را میان آن دو پدید آورد وکام" که ان" دو یکدیگر را نیک شناختند 
همدیگر را در آغوش گرفتند. 

این نخستین باری بود که دو دوست یکدیگر را در آغوش گرفتند." 

در «نوادر راوندی» آمده است که پیامیر اکرم فرموده اند: نخستین کسی 
که در راہ خدا جهاد نمود ابراھیم بود. او توانست لوط را که در بند رومیان بود 
آزاد گرداند. همچنین نخستین کسی که خثنه کرد ابراهیم بود و در آن هتگام 
هشتاد سال از عمرش سپری شده بود 

نگارنده گوید: بعید نیست که این روایت و روایت شبیه به آن, بنابر تقیه 
ذکر شده باشد؛ زیرا در بسیاری از روایات گفثه شده است که پیامبران در 
هنگام ولادت ختته شده می‌باشند و در برخی روایات نیز گفته شده است که 


۱. قصص الانبیا, ص ۱۱۵. 
٦‏ توادر واوندي کی ۳ 






پیامبران در هفتمین روز ولادت به صورت تکوینی ختنه می‌شوند. البته 
می‌توان گفت که روایت نخست دربارۂ پیامبران اولوالمزم است و روایت دوم 
دربارۂ دیگر پیامبران است 
شر تقسیر عياشي آمده آاسہٹ که امام صادق 42 قر موده اند هنکامی که از 
سفر باز می گردید برای خانوادۂ خود سوغات بیاورید هر چند تکه سنگی باشد. ها 
در یکی از سال‌ها ابراهیم برای به دست آوردن آذوقه نزد یکی از دوستانش کا 
رفت و دست خالي و نا امید بازگشت و برای اینکه دل ساره آرام گیرد مقداری ۱ 
از ماسه‌های بیابان را در خورجین شترش ریخت و به خانه اش باز گشت.ساره ۱ 1 
خورجین را گشود و کیسه ای آرد مرغوب را در آن یافت. 
با آرد: تان پخت و ین با دیدن نان نماز به جای ورد و پس آنگاه | 
۱ 
امام صادی لا گر موده اند: سمه سی یگیار جه ی پرسٹئش رت ۱ 





تم 


می‌پردازند و قرآن دربارة یکتاپرستی ابراهیَم می‌فرماید: «ن إبراهيم کان 1 
قانتًا لله تیا و مین من الْمُشرکین"؛ همتا براهیم به تتهایی یک امت بود | 


سس 





و خداوند را با فروتنی فرمائبردار بود و حق گرا و یکتاپرست بود و از مشرکان 
نبود». 

ابراھیم همواره یکتا پرست بود و روزگار را به تنهایی سپری می کرد تا اینکه ۱ 
خداوند اسماعیل و اسحاق را همنشین او گردانید." ۱ 


فرمود و سپس مقام نبي و پس آنگاه مقام رسول و آنگاه مقام خلیل را به او 
عطا فرمود. در پایان نیز مقام امامت را به آو بخشید و فرمود: 





١۔‏ تفسبر عیاشی ج ۱ ص ۲۷۷. 
I 5‏ تح ل/ ۲۰. 





«انّی جاعلک لتاس إمامأمھماتا من تو را امام برای مردم قرار دادم 
اهمیت امامت چنان بود که ابراهیم په خداوند عرض کرد: «و" من وش 


قال لاینال عهدی الظالمین:به فرزندان من نیز امامت می‌رسد؟ خداوند فرمود: 


5 معنای یه این است که هیچ گاه انسان کم خرد و نادان پیشوای 
پرهیزگاران نمی گردد۔' 

امام صادق تا کر مودند: نجستین کسی که نعلین پو سید آبراهیم ہوٹ۔ 

امام باقر پا فرمودند: تا روزگار ابراهیم, مردم په طور ناگهانی و بدون هیچ 


| براساس علتی باشد که شخصي که می‌میرد اجر و پاداش یاہد و از مصیبتش 
| کاسته شود. خداوند نیز در آغاز بیمازی «برسام» پا همان ذات الریه را آفرید و 
۱ ہچ 
سپس بیماری‌های دیگر رواج یافت: 


امام کاظم 2 روایت نموده اند که پیامبر ا فرمود: کودکانی که در زیر 


۲ عرش برای پدران و مادران خویش آمرزش می‌خواهند تحت سرپرستی ابراهیم 
۳ و ساره هستند. این کود کان در کوهستانی که از مشک و عنبر و زعفران آفریده 


شده آست زندگی می کنند. 

خردسالی از دنیا می روند از میوه درختان بهشتی می‌خورند تا سر انجام به پدر 
5 مادر حون تحویل داده شوند. با جمع بندی روایات می توان گفت که این 
کود کان را حضرت فاطمه تربیت می کند و در برخی روایات نیز آمده است که 
سرپرستی این کودکان بر عهدة ابراهیم و ساره است و شاید بتوان نتیجه 
گرفت که نگهداری از فرزندان سادات را حضرت فاطمه بر عهده دارد و دیگر 
کودکان را ابراهیم و ساره سرپرستی می‌کنند. 


١۔‏ فروع کافی ج ۲ ص ۱۱۱. 
۲ فروع کافی ج ٣‏ ص ۱۱۱. 
















و 
ولادت ابراغیم ۰۱ ۱ 
در هم شکستن بت‌ها به دست او 1 
پدر ابراهیم 


رویاروبی با فرعون زمان نرود بن کنعان 






هچ 
سرت 


قرآن دربارة ابراهیم للا و نمزود می‌قزمایده « مت إلى الذی اج انرامیم از 
قی ره آن تا الله الملک إذ قال انراهیم رب اذى یْضبی و یمیت قال آنا ۸ 


۳ 


آخبی و آمیت قال زپراهیم فان الله ياتى بالشنس من المَشرق فات بها من 
المفرب فَبُھت الُذی کقر و له لا بَهُدی لموم الظّالمین"؛ آیا ندگریست به آن 
کس که با ابراهیم دربارة پروردگارش ستیزه جویانه گفتگو می کرد از آن رو که ! 
خدا به او پادشاهی داده بود؛ آنگاه که ابراهيم گفت: پرورد کار من آن است که ' 
زنده می‌کند و می‌میراند. او گفت: من نیز زنده می کنم و می‌میرانم . آبراهیم 
پس آن که کافر شده بود در حیرت فروماند و خدا مردم ستمکار را هدایت 
ننماید.#* 





5 سوزه بقرہ / ۲۵۸. 


در روایت آمده است که نخستین کسی که به ستیزه گویی و احتجاج 
دربارۂ نات پرورد کار پر داخت نصروث ہن کنعان نو ك. 

امام صادق ا قر موده آند: زمانیی نمر ود بك ستیڑہ گویی و محاجه دربارة خدا 
پرداخت که ابراھیم را به میان آتش افکند. 

کلمة «ملک» که در آیه «آن آتاه الله المُلک» آمده است همان پادشاهی 





اعتباری و دنبوی است که هر مؤمن و کافری می‌تواند پر آن دست یابد. اما اگر 

) ملک را آمر و نهی الهی و ادارۂ آمور مردم و کشاندن مردم به سوی فرمانبرداری 

| از خدا معنا کنیم این مقام بر عھدۂ خیرخواهان و امانت داران امت است که 
۱ نخست: پیامبران 5 امامان سسوم علیييم السلام این مقام 7 بر كه دارند؛ 

| آنانند که ضروریات زمان و نیازهای مردم را به خوبی می‌شناسند." 

نگارنده گوید: در ایتجا نیکو است که گفتگویی را که با یکی از عالمان سنی 

| نموده ام بازگو کنم. 

من در ان گفتگو چنین گفتم: شیطان بر هر کار زشتی پا فشاری می‌کند و 


دم از هر کار شایسته اي با می‌دارد . عالم سنی سخنم را پذیرفت. آتگاه من 


چنین ادامه دادم که امام کسی است که بر خلاف جهت شیطان پیش رود 
عالم سنی دوباره سخنم را پذیرفت و آنگاه گفتم: زمانی امام می‌تواند چنین 
پیش رود که بر همة زوایای اوامر و نواهی خداوند آگاه باشد و اگر چنین نباشد 
شیطان از دیگران آگاه تر خواهد بود و همچنین انسان‌های شیطان صفت نیز 
می توانند ادعای امامت مسلماتان را بنمایند. همگان په اجماع یذبرفته اند که 
خلیفه دوم فته است:«کل الناس آفته تی حتی المخدرات فی الحجاب؛ 
همف مردم از من داناتر و دانشمتدترند حتی زنان پیچیده درچادر» خليفة اول 
ابوبکر نیز گفته است: «إِن لی شیطاناً یعترینی اذا زغت فقومونی و اذا مل 


ْسددوتی: همانا من شیطانی دارم که مرا با خود می‌کشد؛ پس هرگاه به 





فک نوی 







انحراف کشیده شوم مرا به راہ راست بازگردانید و چون به بیراهه رفتم مرا باز 
دار ید.» 

اما دربارۂ خليفة سوم عثمان بايد گفت که چون حکمت او حالتی وخیم 
داشت دیگر جای سخني بافی نمی‌ماند که بی‌گمان او بر کار خلافت شایسته 
نبود. بنابراین کسانی که با شورش و هیاهو در حکومت اسلامی رخنه کردند تا ار 
ملک و حکومت را به چنگ آرند. از سوی خداوند دارای چنین مقامی نکشته ۷ 
اند و بنابراین فرمانبرداری مردم از آنان واجب نیست. هبانگونه که شما 
می دانید ابوبکر در دوران خلافتش حکم‌هایی را اجرا کرد که خليفة دوم عمر 
در دوران حکومتش هیچ اعتنایی به آن دستورها ننمود؛ پس چگونه ممکن 
ابا کل کر ق که کو یک کپ کت ایگوتای کف گرا سن 
باشند و چگوته مي‌توان گفت که بر مردم واجب است که از اینان فرمانبرداری 
کنند؟! 

مری نزد امام صادق "3 یذ «قل الم مالک الملک توت الملک من 
تشاء و تنزغ الملک ممن تشاء و تم وی تشاو و تفل من تشاء بیدک الخیر 





۵ ما 


باب ششم: عداستان ایراشيم 





نک علی کل شىء قدیرا؛ به هر که خوامی پادشاهی می‌دهی و از هر که ل 
خواهی پادشاهی ینت را تلاوت نمود و آنگاه پرسید: آیا حکومت بنی 
اميه از سوی خداوند بود؟ امام پاسخ فرمودند: حکومت برای ما اهل بیت 
است که بنی اميه آن را ستمگرانه به جنگ آورد؛ همانگونه که شخصی لباس 
شخصی دیگر را بدزدد و بر تن خویش کند, آیا تنها به دلیل دزدیدن لباس 
آن دزد صاحب لباس می‌گردد؟! روشن است که مقصود از «ملک» در آيه 
ولایٹ و حکوست الهی است نه حکومت دنیوی که در چنگ فرمانروایان ستم 
سک ا اه وا هی و تة مانن که اراق در امف 


خدایش تفت به معناي خارج ردن روح از بدن انسان نله است به ونه ای 


۱. سورد آل ععران / ۲۶ 





که هیچ زخم و نقص عضوی در درون يا بیرون بدن پدید نیاید. این کار از توان 
بشر خارج است. 
نمرود در پاسخ ابراهیم گفت: «أنا احیی» و مقصودش این بود که من با 
آزاد کردن زندانی او را حیاتی دوباره می‌بخشم و مقصود نمرود از جملۀ هو 
9 امیت» آن بود که من هر که را بخواهم می کشم. 
9 اینگونه استدلال‌های نمرود نشان از نادانی اوست؛ زیرا هرگز قدرت مورد 
ادعای او با قدرت خداوند قابل قیاس و برابر نیست. 
| سخن دیگر آنکه چرا نمرود خود پیشنهاد نکرد که خورشید از مغرب طلوع 
| کند؟ زیرا او می‌دانست که این پیشنهاد دست آویزی برای ابراهیم می‌گشت تا 
سخنش را به اثبات رساند؛ « آم ر إلى الذي حاج ابراهیم فی ریه آن تاه 
| الله ملک إذ قال |براهيم ری ای يُخیی و یمیت قال أا أخیی و آمیت 
قال |بُراهیم فان الله ياتى بالشخس من الْمشرق فأت بها من المْغرب فبهت 
ل الذی کفر و الله لا یَُدی القوم الظالمین.ا 
| ابن عباس گوید: خداوند پشه آی را بر نمرود مسلط نمود. آن پشه نخست 
| لب‌های نمرود را گزید و پس آنگاه از سوراخ بینی اش به مغز راه یافت و او را 
| چهل شبائه روز گرفتار نمود و سرانجام به هلاکت رساند." 
در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که امام باقر فرمود: نام شیعه بر 
شما پیروان اهل بیت خجسته باه چرا که در قران آمده است:ظو ان مد 


شیعته براهيم "بو همانا از پیروان اوه ابراهیم بود.» 
در داستان موسی نیز قران چنین می‌فرماید: هوٴ ذخل المّدینة علی حين 
غفلة من آغلها فوَجّد فیها رجلیْن یفتتلان هذا من شیفته و هذا من عدو 


جج 


5 سر ر ٭ فرع ر ۲۵7 
۲ مجمع البيان ج ١‏ یں ۴۲۵ 
۲ پور عصاطات/ ۸۳ر 


و ور 


فاستغاتة الذی من شیعته علی الذی من عَدوه وکزه مُوسی فقضی عليه قال 


هذا من عمل الشیّطان له وین 


همان مخالفان شیعه هستند به ناروا این نام را بر شيعه اطلاي می کنند. در 


روایات آمده است که شیعه نامی است که مؤمنان قوم موسی بر خویشتن نهاده 50۷ 


بودند تا اینگونه فرعون و پیروانش را از خود دور سازند و خداوند این نام را برای 
يارا ن امیر مومتان عل ذخورہ ساخت. 


یکی از ا دربار نمرود بود. 
روزی آزر به نمرود گفت: من براساس حالت‌های فلکی ستارگان دریافته‌ام 


که به زودی شخصی به دنیا می‌آبد و أیبن, تو را از میان می‌برد. او در همین | : 


سرزمین به دنیا خواهد آمد ولی تا هنگام به کنیا آمدنش اندکی زمان باقی 
اسث. نمرود دستور داد تا زنان و مردان از یکدیگر جدا گردند؛ از سوبي مادر 
ابراهیم روزهای پایانی بارداری" اش را سپزژی می کزد و بنابر رسوم روزگار 
خویش به غاری رفته بود تا فرزندش را در آنجا به دنیا آورد. او ابراهیم را به 
دنیا آورد و در پارچه ای پیچید و در غار گذاشت . آنگاه در ورودی غار را با 
سنگي پوشاند. خداوند از سر انگشتان ابراهیم شیر فراوانی را جاری ساخت تا 
ابراهیم از آن بخورد. 

مادر ابراهیم گاه گاهی به غار می‌رفت و فرزندش را می‌دید. از سویی نمرود 
دستور داده بود و هر پسری به دنیا امد بی درنگ او را بکشند. ابراهیم چنان 
رشد می‌کرد که هر روز به اندازة یک ماه دیگر کودکان بزرگ می‌شد و تا 
سیزده سالگی در غار زندگی کرد. 


روزی ابراهیم از مادرش خواست تا او را به بیرون از غار ببرد. اما مادرش 





۱ سوره قصضص / ۱۵ 
۲, تقسیر قمی ج ۲ ص ۲۲۳. 





۳ 


خطرهای به کمین نشسته در راه را برای او ہازگھ نمود. 
بس از آنکه مادرش از نٹ او رقت ابر اهیم در تاریگی شب از غار بیرون امد 
OT‏ ناگهان ستا نارق زشره را دید و گفت: «هذا رٹیە' . اما 
دیری نگذشت که ستارۂ زهره ناپدید شد و ابراهیم کنت:«لا حب الأفلین؟: 
7 قرو شوند گان ۳ لوست ندار م 4. 
لگ ابراهیم به مشرق نگاه کرد و ماه را دید که نمایان شده است. با خود گفت: 
| ی گمان این پروردگار من است؛ زیرا بزرگتر و زیباتر است. «فلسا رای القمر 


ا قال هذا ری فلنا آفل قال ئن لم يدن ري لاکوتن من اقم 


حورشید نیز برداشت و ! ن شام بو که-خداوند: 2 اسها ہد 
وس در برایر دیدگان ابراهیم" نمایاند و آنگاه بود که ابراهیم گفت: ف فَلَمَا رای 

إ الشمس بازغة قال هذا ربّی هذا کر فلا فلت قال یا قوم نی رى متا 
تشرکون. إلى وجهت؛ وجهی للُذی قَطرَ السماوات و ررض حنیفا و ما انا 
من المشر کین ؛ ای قوم من از آنچه با خدا شریک می گیرند بیزارم. من 
یکسره روی خویش را یه سوی آن کس که آسمان‌ها و زمین را آفریده است 
کردم در حالی که حق گرا هستم و از مشرکان تیستم». 

سپس ابراهیم به میان خانواده اش باز کشت . آزر با دیدن ابراهیم شگفت 


زده شد و از همسرش پرسید: چگونه این کودک توانسته است از دست 








۱. سوره اعام / ۷۶ 
۲ سورہ انعام / ۷۶ 
۲ سورہ انعام ۸ ۷۷ 
۴. سوره انعام / ۷۸ و ۷۹, 


مأموران نمرود در امان ماند؟ اگر تمرود از وجود ابراهیم آگاه گردد بی گمان از 
جابگاه بلند ما در نزد نمرون خواهد کاست. 

در آن روزگار آزر وزير و خزانه دار نمرود بود و او بود که بت‌های دربار و 
مردم را فراهم می‌کرد. او بت‌های تراشیده شده را به فرزندانش می‌داد تا آنها را 
بفروشند. آزر در چهرة ابراهیم می‌نگریست و مهرش در دل او می‌نشست و 
همسرش به او قول داده بود که اگر نمرود از وجود ابراهیم آگاه شود خودش 
پاسخ نمرود را بدهد و بر درستی کارش دلیل آورد. 

در رواپات آمده است که هرگاه آزر بتي را به دست ابراهیم می‌سپرد تا آن 
را پفروشد او آن بت را با طنابی می‌بست و بر روی زمین می کشید و گاهی نیز 
پت‌ها را درون آب غرق می کرد و گاهی نیز بت‌ها را به قعر چاه پرتاب می کرد و 
به بت‌ها می‌گفت: آگر زنده آید با من سخن گویید. آزر بارها ابراهیم را از این 


کار باز داشت ولی سخنانش سودي,نبخشتد و سرانجام او را زندانی کرد 
ابراهیم پیوسته با مردم درباره بت‌ها مجادله می‌کرد و می‌گفت: هو حاجه قومه | 


قال أ تحاجرتی فی الله و قد دان ولا آخاف ماش رکون به الا أن یشاء 
3 ساب ۳ i‏ ۳۹ ت ۱ ۳۹ پت پیٹ ان ار ”1 ۱ 1 
ری شیا وسم ربی کل شیء علما أ فلا تتدکرون' 

تی کے #د 


آیا با من در پار خدا ستیزہ می کید در حالی که او مرا هدذایت نموده 


امام صادق للا فرموده‌اند: ابراھیم خلیل در روز نخست ڈی حجه به دنیا 


اف 


مشهور است که روزی نمرود و همراهانش برای بر پایی جشنی په بیرون از 
شهر رفتند و ابراهیم علاقه ای نداشت که با آنان برود و آنان او را به نگهبانی از 
بت‌شاً گمار دند, هنگامی که همان رفنند ابر اهیم غذایی را برای بت‌ها آماده کرد 


۱. سوره العام / ۸۰ 


۲, تفسپر قمی ج ۱ص ۲۰۶. 


سل فص 1 
۳۳ 3 2 3 


باب ششم: داستان ایراشیم 2 





E 


ہے 
کس بو 


و در برابر پت‌ها گذاشت. 

آنگاہ به یکایک بت‌ها گفت: از این غذا بخورید و با من سخن گوپید. ابراهیم 
پاسخی از بت‌ها نشنید و با تبر دست و پای بت‌ها را قطع کرد و در پایان تبر را 
بر گردن بت بزرگ آویزان کرد. هنگامی که نمرود و همراهانش به شهر آمدند 
A‏ با پت‌های شکسته روبرو شدند و گفتند: «من قعل هذا بالیتد إن لمن 
الظالمین»: چه کسانی با خدایان ما این کار را کرده است. بی گمان او از 
ستمکاران است». 

نمرود به وسیلۂ مأموراش از وجود ابراهبم آگاه شد و آزر را به دربار فرا 
خواند و به او گفت: تو به ما خیانت ورزیدی؛ اینک برای خیانت خود جه 






| پاسخ گو باشد. پس مادر ابراهیم در دربار حاضر شد و زیرکانه در پاسخ نمرود 
| گفت: من برای مصلحت مملکت, پراهیم وا پنهان کردم؛ زیرا اگر همه مردان 
٩‏ سرزمین تو از میان بروند دیری نمی‌پاید که نسل انسان‌ها منقرض می‌شود و 
6چ من خواستم یکی از مشکلات تما راخل کنم. پاسخ او باعث شد که نمرود از 
کشتن نوزادان پسر چشم پوشد. آنگاه نمرون یذ ابراهیم گشفت: 

لیا چه کسی این کار را با خدایان ما کرده است؟» 

ابراھیم گفت: «یل فَعَلَهُ کبیرهم هذا فلوم إن کانرا ینْطقَونْ؛ بلکه این 
کار را بت بزررگشان کرده است: اگر سخن می گویند از آنها بیرسید»*. 

امام صادق للا دربارة این یه می‌فرماید: در حقیقت بت بزرگ؛ پت‌ها را 
به شکستن بت‌ها بود که بتواند سخن گوید. نمرود با اطرافیانش به مشورت 





1 سر رل اناه ا 
۲ سره انییاء ۸ ۶۳ 





بسوزانید و خدایان خویش را باری گنید؛ اگر (کمک) کننده بت‌ها هستید». 
امام صادق ** می‌فرمایند: نمرود که فرعون روزگار خویش بود انسان 
زیرکی نبود. زیرا در همان آغاز کار تصمیم گرقت ابراهیم را در آتش افکند. 
ولی فرعون روزکار موسي و مشاوربنش زیرک بودند و برای مجازات موسي 
گفنند: «قالوا آرجه و آخاهٌ و ارسل فی المّدائن حاشرین. یاتوک یکُل ساحر 
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عَلیم' او 4 برادرش را نگاہ دار 5 گرد آورند گان ۳ در شھرھا فرست تا هر 
جادوگر دانا را نزد تو آورند». 


فرعون می‌خواست موسی را در برابر دیدگان مردم بی آبرو کند تا خود به | 


خود» موسي کتار رود. 


روز سوزاندن ابراهيي فرا رسید و نمر وف نقطه اي بلند نظاره گر بود. آتش | 


چنان زبانه می‌کشید که پرندگان را از فال یک فرسخی می‌سوزاند. 

برای سوزاندن ابراهیم منجنیقی مورا به سوی آتش پرتاب کنند. 
در این گیرو دار آزر بر سر و رویش یز و از ابراهیّم می‌خواست تا به سوی 
اہین نمرود باز گردد. 

در این لحظه زمین به سخن در آمد و به خداوند عرض کرد: پروردگاراء بر 
روی زمین کسی جز ابراهیم تو را نمی‌پرستد پس چگونه می‌گذاری که او در 
کام آتش رود؟ فرشتگان نیز همچون زمین ناليدند. 

در این هنگام خداوند فرمود: اگر بنده ام مرا بخواند او را کفایت خواهم کرد 
و به هنگام نیاز دست او را خواهم گرفت. ایراهیم نیز با خداوند ابنگونه سخن 
گفت: جیا اللہ یا واحد یا صمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً 


احد نجنی من النار برحمتک» از سوی دیگر جبرئیل نزد ایراهیم آمد و به او 
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آتفت: آیا از من خواسته ای داری؟ ابراهیم قشث: از بو خواسته ای تدارم ولی از 
خداوند بلی. آنگاه جبرئیل انگشتری به ابراهیم داد که بر روی آن چنین نقش 
بسته بود: «لااله ال اللہ محمد رسُول اللہ الجَأت ظهری إلى اللہ و أسندس 





آمری الى الله ور فضت آمری إلى ان » 
علی ابراهیم». آتش چنان به سردی گرایید که دندان‌های ابراهیم از سردی 
| به یکدیگر می‌خورد و این آیه نازل شد: نا نار کونی بر و سلاا غلی 
[براهیم؛" جبرئیل از عرش فرود آمد و در میان باغی زیبا با ابراهیم سخن 
بی گمان باید خدای ایراهیم را فی اوی د 

در این هنگام جادوگری یه نمرود/, گفت: من می‌توانم وردی را بر آتش 
لؤ بخوانم تا ابراهیم را بسوزاند. دیری نگذشت که تیری از شعلة #داختة آتش بر 


بنابر برخی روایات: وزغی که در آتش بود برای ابراهیم می دمید و قورباغه با 
اوردن آب: آتش ر خاموش می کر د. 
۱ در تفسیر قمیع آمده است: هنگامی که خداوند یڈ ٭کونی 07 سلاما» 
را نازل فرمود تا سه روز آئش سرد شده بود. 

دربارۂ آية «ر نينا و لوط ای آلارزض الّتی بار کنا فیها للعالمین: "و او و 
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لوط را در سرزمینی که در آن برای جهانیان برکت نهاده ایم رها کردیم. 





۹, سوره انبیاء / ۶۹. 
۲, سورہ انبیام / ۳۹ 
۳. سورہ ائبیاء / ۷۱ 


۴۔ تفسیر قمی ج ٢‏ ص ١ا۷‏ الی ص ۷۳ 


باید گفت که آن سرزمین همان سرزمین شام و اطراف کوفه بوده است. 

رازی در تفسیرش گفته است: آتش سه گونه می‌توانسته بر ابراهیم سرد 
نشوٹ: 

نخست آنکه خداوند حرارت آتش را از میان برده و تنها نور و روشنایی آن باقی 
مایخ است, 

دوم آنکه خداوند بدن ابراهیم را به گونه ای معجزه آسا در برابر آتش در 9 
امان داشته است؛ همانگونه که نگهبانان دوزخ چنین خواهند بود و همانگونه 
که شتر مرغ با بلعیدن تکه ای از آتش گداخته. آسیبی نمی‌بیند و همچون | 
سمندر که در آتش می‌ماند و آسیبی به او نمی‌رسد. 

سوم آتکه خداوند میان ابراهیم و آتش فاصله ای پدید آورده تا آتش در | 
آبراهیم نفوذ نکند ' 

بنابر سخن محققان, قول اول نیکوتر است,زیرا متناسب با متن آیه است و 


خداوند انش 7 سرٹ گرٹہ اتد 


پیامبر اة فرموده‌اند: هنگامی, که ابراقیٔم در آتش افتاد جبرتیل لباس و مه 


زیر اندازی بهشتی را برای او آورد و روی او را پوشاند و با او به گفتگو نشست. 

در تفسیر قمی آمده است: ھنگامی که ابراهیم را می خواستند ٹر آتش 
افکنند. نمرود از ابراهیم پرسید: پروردگارت کیست؟ ابراهیم پاسخ گفت: 
پروردگارم کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند. نمرود گفت: من نیز زنده 
می‌کنم و می‌ميرانم. ابراهیم پرسید: چگونه این کار را انجام می‌دهی؟ گفت: 
یکی از دو مردی را که سزاوار مرگ هستند رها نموده و زنده نگاه می دارم و 
دیگری را می کشم. 

آنگاه ابراهيم زیر کانه از نمرود خواست که آن کس را که کشته است 
دوباره زنده کند. ابراهیم پاسخی قائع کننده از نمرود نشنید و آنگاه از او 


۲ 3 ره ۱ ۱ 07 0 
خواست که خورشید را از مغرب بر آورد. پس نمرود در حیرت قرو ماند. 
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اند چهار نفرند: نمرود و بخت نصر که ستم پيشه بودند و سلیمان و ذوالقرنین 
که با ایمان بودند. نام اصلی خوالقرنین عبداللّه بن ضحاک بن سعد بود. 
روایت شده است که نخستین منجنیقی که در دنیا به کار گرفته شد برای 


اہ سوزاندن ابراهیم بود. آن منجنیق را در رود کوفی در روستای قنطان که 
8 روستایی در ناحیة کوفه بود جای دادہ بودتد ! 
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کسی که از برادرش می گریزد قابپل است که ازھابیل می گریزد و آن کس که 
| از مادرش می گریزد موسی است و آنکه از پدرش می گریزد ابراھیم است که از 
| آزر می گریزد و لوط از همسرش و نوچ از پسرش گریزانند. ۲ 

شيخ صدوق رحمه الله دربارة این روایت می‌فرماید: موسی به ابن دلیل از 
مادرش می‌گریزد که می‌ترسد نتوانسته باشد نگهداری او را به گونه ای 
ا شایسته انحام دهد. 

برخی نیز گفته اند که موسی از دایه اش که زنی کافر بود و در دربار فرعون 
حدمت می کرد گریزان آست. ھمچنین مقصود از پدر ابراهیم در این روایت 
همان آزر است که در حقیقت عموی ابراهیم بود و پدر ابراهیم «تارخ» نام 
داشت و مردی با ایمان و حق گرا بود. 

امام صادق#* فرموده اند؛ هنگامی که آتش زبانه می‌کشید حشرات از 
گرمای آن به خداوند شکوه نمودند و از خدا خواستند تا مقداری آب بر روی 
آتش برپزند. خداوند قورباغه را فرمان داد تا این کار را انجام دهد و فقو باغه به 


3 کے سے A"‏ لآ سج 1 3 
هنگام ریختن آب ٤‏ بدلش در آتش سوخت. 
۳ 





بسار الانوار ج ۳ تس وہ 
۲. عیون اخبار الرضا ج ١‏ سس ۲ و علل الشرایم ج ص ۳۲۲۷۱ 


امام کاظلم 3 به اسحاق بن عمار فرمودند: در دوزخ آتشی است که «سقر» 
نام دارد که از آغاز آفرینش ۰ هوایی به آن نرسیده است و دوزخیان از گرماي 
سوزاننده و بوی بد آن به خداوند پناه می‌جویند. 

در درون «سقر» کوهی آتشین است که دوزخیان از گرمای شدید و بوی 
بدش به خداوند پناه می‌برند. در میان کوه شکافی وجود دارد که دوزخیان 








گرمای سخت و بوی بدش به خداوند پناه می‌برند. در درون آن شکاف چاهی 





عمیق است که دوزخیان از گرمای سوزان و بوی بدش به خداوند پناه 
می‌جویند و در درون آن چاه اژدهایی است که دوزخیان از ناپاکی و زهر 
کشنده اش به خداوند ناله می‌کنند. در میان دندان‌های آن اژدھا هفت تابوت | 
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است که پنج تابوت برای پیشینیان است و دو تابوت برای امت ما است. 

اسحاق از آن حضرت پرسید: آن تاپوت‌ها از آن کیست؟ امام شا فرمود: یکی 
از تابوت‌ها از آن قابیل است که برادرش‌قابیل"را کشت و دیگری از آن نمرود ۱ 
است که با ابراهیم دربارة خداوند ستیزه وین کرد ۱ 

دیگری برای فرعون است که گفت: من پروردگار والای شما هستم. تابوت 
چھارم برای یهودا است که بهودیان را به انخراف کشاند و تابوت پنجم برای 
«پولس» است که مسیحیان را به نصرائیت و انحراف کشاند. و اما آن ده نفری ! 
که برای امت ما هستند همان دو اعرایی (اولی و دومی) می‌باشند ' 

نگارندہ گوید: این دو نفر به دلیل ستمی که بر اهل بیت پیامبر روا داشتند 
اعرابی نامیده شدند ' 

امام رضا لا در روایتی می‌فرماید: هنگامی که ابراهیم را در آتش افکندند | 
خداوند را به حق ما اهل بیت سوگند داد و خداوند نیز آتش را بر او سرد و" 
سلامت و خحسته گرداند. 


امام رضا تب در روایتی دیگر فرموده اند: هنگامی که ابراهیم در آتش افتاد 


۱ سال سی لوق س ۱۸ ۲ 


۲ اصع رارندی هي ہے 





خداوند گرداگردش را از درختانی سرسبز که در طول سال می‌رویتد پوشاند۔' 
در کتاب لمحاسن» در روایتی مرفوع» امام سجاد یا فرموده اند: هنگامی که 
ابرافیم را در میان آثش افکندند جبرئیل پیراهنی سیمین را بر او پوشاند تا 
آتشی که برگرد او حلقه زده بود به گل‌های نرگس تبدیل شود. پس از آنکه 
پا آتش فرو نشست ابراهیم آن پیراهن را بر تن فرزندش اسحاق پوشانید و این 
8 پیراهن نسل به نسل به نوادگان به ارث رسید تا اینکه به یعقوب و پس از آن, 
به پوسف رسید. راز میان یعقوب و یوسف آن بود که اگر آن پیراهن از یوسف 
جدا می‌شد این اتفاق نشان از مرگ و با شهادت یوسف داشت . هنخامی که 
برادران پوسف در مصر بودند به دربار پوسف رفتند و یوسف آن پیراهن را که 
| درون یک نی بود به برادرانش داد. هنگامی که برادران: پیراهن را از نی بیرون 
آوردند رایحه ای بسیار خوش هوا را عطر آگین ساخت و آن بوی خوش به 
مشام یعقوب رسید. او که در ازدن زنددگی می کرد با استشمام آن بوی خوش 
| گفت:«و لمّا فصلّت العیر قال ابوهم نی لاجد ریح یُوسف لو لا آن نون" 
همانا من بوی یوسف را ماب اگر مرا کم خرد نشمارید»." 
ا حضرت علی ا می‌فرماید: نمرود خواست تا ملکوت آسمان را بنگرد. په 
همین سبب تخته چوبی را به میان چند کرکس تربیت باقته بست و دستور 
داد تا مردی روی تخت بنشیند و تکه ای گوشت را روی پایة عمودی تخت 
قرار داد و کرکس‌ها برای به دست آوردن گوشت شروع به بال زدن کردند و 
چنان اوج گرفنند که کوه‌ها همچون دانه‌های کوچکی به چشم مي‌آمد. چندی 
گذشت و نمرود در اوج آسمان جز تاریکی چیزی نمی دید و چنان ترس در 
وجودش جای گرفت که گوشت‌ها را به پایین پرتاب کرد و کرکس‌ها نیز به سر 
و صدا پرداختند.. کوه‌ها صداي پرندگان را شنیدند و چیزی نمانده بود که از 


جای کنده شوند؛ در این باره خداوند می فرماید؛ ىد مگروا مکرهه و عند 


١۔‏ تقسیر امام سگری ص ۱۵+ 
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الله مکرفم و ان كان مَکرهم لتزول مثه الجبال :»۲ 
امام صادق ا فر موده اند ابرراهیم شمجورن پدرش در روستایی بل نام 
«کوئا» در اطراف کوفه به دنیا آمد. 
مادران ابراهیم ولوط با یکدیگر خواهر بودند. پدر این دو خواهر پیامبری به 
نام «احج» بود که صاحب شریعت نبود ولی با فرشتك وحی دیدار کرده بود. و 
ابراهیم با ساره که دختر خاله اش بود ازدواج کرد ساره ثروتی بسیار و چهار 


: 3 پر باب 


پس از آنکه نمرود, ابراھیم را در آتش افکند و آتش به فرمان پروردگار 
برای ابراھیم سرد و سلامت گرديدابراهيم ناچار شد تا به جای دیگری کوچ | 
کند. مردم می‌خواستند که چهار پایان و ثروت او را به چنگ آورند و ابراهیم با 
آنان چنین گفت: اگر شما چهار پایان و دارایی‌های مرا بستانید باید عمرم را 
که در میان شما سپری شده است به من بازگزدانید. ستیزه گویی ابراهیم با 
مردم بالا گرقت و همگی نزد یکی از قاضیان نمرود رفتند. قاضی حکم داد که إ 
دارایی‌ها و چهارپایان ابراهیم راب او با گردانند 

آنان ابراهیم ولوط را به شام و از آنجا به پیت آلمقدس تبعید کردند. اراس ۳ 
صندوقی چوبی را فراهم ساخت و همسرش ساره را در آن جای داد+ جرا که 
ابراهیم مردی غیرتمند بود و نمی‌خواست که نامحرمان همسرش را بیینتد. 
آنان گام در سفر نهادند و پس از مدت‌ها به سرزمین قبطیان که پادشاهش 
«عراره» نام داشت گام نهادند. در دروازة شهر یک از مأموران. جلوی ابراهیم و 
همراهانش را گرفت و گفت: بايد یک دهم آنچه را که در صندوقجه داری په ۱ 





کر و و 
نستدسیم : 


داستان ابراھیم آ 


عنوان مالیات بپردازی. ابراهيم به او گفت: هر چه طلا و نقره می‌خواهی به تو 
می‌دهم ولی صندوقچه را نگشا؛ 

ولی آن مأمور وسوسه گرانه پردۂ صندوقچه را کنار زد و ساره را که زنی 
جوان و زیبا بود دید و با اپن کار خشم ابراھیم را برافروخت. 


5 سوره ابراغیم FFF‏ 


آن مأمور نگذاشت که ابراهیم و همراهانش به جایی بروند تا اینکه پادشاه 
یادشاہ از ابر اهیم خوأاست تا بر دق کجاوه را کنار رند ولی اب راهیم که بسیار 


غیرتمند بود گفت: تا جان در تن دارم از این کار سرباز خواهم زد. عرارہ 


از ۲ وسوسه گرانه دستش 7 دراز کرت تا پرده ۴ گنار زند که اب اهیم از خداوند. ناله 
ٹا گرانه کمک خواست., ناگهان دست عراره خشکید و حتی نتوانست که دستش 


را په سوی خود باز گرداند. 

عراره از ابراهیم خواست که از خدایش بخواهد که دست او را به حالت 
| اولش باز گرداند که اکر چنین کند او کاری به آنها نخواهد داشت. 
ابراهيم په او گفت: خدای من غیرت را دوست دارد و از کار حرام بیزار 
| است. ولی با این وجود ابراهیم دست به دعا برداشت و خداوند نیز دستان عراره 
| را په حالت نخست باز گرداند. اما دوپاره عراره در دام وسوسه قرو افتاد و به 


| ساره نگریست و دستش را به سوئ او دراز کرد. اما ابراهيم دوباره او را نفرین 


ا کرد و دستانش خشکید.,این بار نير عراره پشیمان شد و به ابراهیم گفت: تو و 





00 خدایت غیرتمند و با عفت هستید. ات خدایت بخواه که دست‌های مرا سالم 
| گرداند که دیگر به کار گذشته ام باز نخواھم گشت. ابراهیم دوبارہ دست به دعا 
برذاشت 3 عر یك داست: پر ورد گاراء اکر او راست گفتار است دست‌هایش را كه 
او پاز گردان. 

دعای ابر اهیج بز آورنه ایك 3 عراره ابراهیم 7 بزر گ داشت و مور ث مسجت 
خویش قرار داد و کنیزی قبطی به نام‌هاجر را به عنوان خدمتگزار ساره به او 
بخشید. ابراهیم جایگاهی بلند یافته بود و هنگامی که از شهر می‌رفت پادشاه و 
اطرافیانش او را بدرقه کردند و چنان شده بود که پادشاه عقب تر از ابراهیم 
گام بر می‌داشت. در این هنگام شداوند به اپراهیم وحی نمود که جلوتر از 
پادشاه گام پرندار که او فرمانروای مردم است (و در چشم مردم حقیر و ہی 
ارزش می گردد) و زمین به فرمانروا نیازمند است؛ چه آن فرمانروا عدالت پيشه 
باشد و چه ستم پیشه. 


ابراهیم نیز به فرمان خداوند عمل نمود و عراره که از این قرمان خداوند 
آگاهی یافته بود گفت: گواهی مي‌دهم که خداوندی بسیار کریم و مهربان 
داری و من دوست دارم که به آیین تو ایمان آورم. در این هنگام ابراهیم با 
عراره وداع نمود و لوط را در شامات نمایندۂ خود قرار داد و خود به سوی 
بلندی‌ها و کوه‌ها رفت. 

مدت‌ها سپری شد و ابراهیم از همسرش ساره داراي فرزئدی نگشت. ` 
سرأنحام ابراهيم و ساره توافق کردند که‌هاجر همسر ابراهیم گردد. ابراهیم از 
این زن صاحب فرزند شایسته ای به نام اسماعیل گردید ' 

اينک په مواردی که دانشمندان دربارۂ زندگی ابراھیم 2 اختلاف دارند 
می‌پردازيم. ۱ 

امر اول: عالمان و دانشمندان دربارۂ پدر ابراهیم 3 چند نظر ناهمگون | 
دارند؛ فخر رازی در تفسیر آية هو اذ.قال ابراهیم لابیه آزر أتتخذ أمتاما | 
آلهَّة نی آراک و قومک فی ضلال مُیین» " گوید: 


سیاق ظاهر آیه نشان از آن کازد. که.نام,پدر ابراهیم آزر است. برخی دیگر ما 


نیز نام پدر ابراهیم را «تارخ» می دائند. «زجاج» نیز گفته است: برخی از نسب 
شناسان می گویند که پدر ابراهیم تارخ نام دارد و این سخن دست آویزی برای 
بدخواھان شده انت دك قرآن را دارای کاستی 4 یی بد‌انند. زجاج ين 
اشکال را اینگونه پاسخ می‌دهد: در حقیقت پدر ابراهیم تارخ نام داشت و آزر 
عموی ابراھیم بود و گاھی عرب, عمو را به عنوان پدر خطاب می‌کند؛ 
همانگونه که در انات ثرآن مده است که فرزندان یعقوب به پدرشان گفتند: 
«ام کنتم شهداء |ذ حضر بَعتوب اموت إذ قال لبنيه ما تبون من بَعُدی 
قالوا تعد الک و اله آبانک |براهیم و |سماعیل و اسحاق الهّا واحدا و 
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سن له مسلمون "؛ خدای تو و بدرانت ابر اهیم و اسماعیل و اسحاق و 






می پر ستیم *. 

و روشن است که اسماعیل عموی یعقوب بود ولی با این حال از او به عنوان 
پدر یاد می کنند. 

از سویی نیز باید گفت که شیعه بر این باور است که هیچ یک از پدران 
کل پیامبر اسلام کافر نبوده اند وجذ پيامبر ابراهیم شا بود و اگر بگوپیم که آزر که 
I‏ مردی کافر بود پدر ابر اهیم است در ایمان اجداد پیامبر خلل وارد می گردد. 
شیعه برای ایمان همۀ اجداد پیامبر چنین استدلال نموده است: آیه «الّذى 
یراک حین تقوم. و تفلک فی الساجدین" آنکه تو را آنگاه که بر می‌خیزی 
همچنین پیامبر 46کت خود .نیز فرموده آند: دم ازل اتل من أصلاب 
| الطاهرین الی رحام المطهرات؛ من پیوسته از صلب (پدران) پاک به رحم 
ام مادران پاکیزه در حال گرشنم»آبه*هیا یه الذین منوا نما آلنش رگید 
إل جس فلا تَقْریُوا السنجد الخرام بعد عامهم هذا و إن خفتم عَيلة قوف 
بخنیکم الله من فضله ان شاء إن الله علیم خکیم"؛ نیز دلالت دارد که هیچ 
یک از پدران پیامبر مشرک نبوده اند. به هر حال شيعه بر این باور است که 
نامیده است باید بر تقیه حمل شود. 

مر ذو ھ: ابراهیی نل قرموٹ: وی سقییم 4؛ این اشکال پیش می ید کہ 
پرستان کشت که بیمار اش از این اشکال چند گونه پاسخ کگفته ائند: بر شی 
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کته اند که هنکامی که او په ستار تان نگاه می کرٹ آنها را په انسانی تب کرده 
ثشبیه کرد و چنین استدلال آورد که گوبا هنگام بیماری اش فرا رسیده است. 

بر خی دیگر چنین گفته اند که ستاره شناسان آن روز کار عادت داشتٹتد 
ابراھیم نیز گفت که من بیمارم تا ستاره شناسان گمان کنند که او به وسیلۀ 8 
ستاره ای؛ به شر بیماری گرفتار شده است و بدین ترتیب او را په حال خود 3 
وا کذارند. 

گروھی نیز گفته اند که خداوند با این تشانه به او وحی نمود که در آینده 
ای نزدیک دچار بیماری خواهد شد و نشانة آن درخشیدن ستاره ای و یا 
پیوستن ان ستاره به ستاره دنباله داری دیگر بود. 

وجك دیگری که گفته اند آن است که مقصود از سقم و بیماری, پریشانی | 
قلبی است که به خاطر بت پرستی مرد در دل ابراهیم 39۳ پدید آمده بود که ۱ 
حگونه مردم ستاره ای را که به دست شتااوند آفرنده شده است می پرستند. 

در برخی از روایات اشارہ شده,است کة ابراهیم با گقتن ۴نی سقیم» توریه 4 
کرده است که توریه به هنگام تقیة جایر اشت. 0 
در حالت ستارگان, آیندہ را می دید که بر امام حسین لا ستم خواهند کرد و 
این خبر را از ستارۂ امام حسین لا دریافته بود. بايد گفت که هر یک از 
پیامبران و امامان نم در آسمان ن ستاره ای دارند که با آن ستاره شناختد می سوند 
همانگونه که در روایات آمده است: ان رُحَل تجم أمیرالممنین فلا يقال له 


نحس؛ ستارة زحل برای امیرممنان علی #* است پس این ستاره را شوم 
میندارید». 

آمر سوم: حضرت ابراهیم: با دیدن ستاره در آسمان گفت:«هذا ربی» 
(اشکالی که پیش می‌آید این است که چگونه ابراهیم با وجود عصمت. ستاره را 
هر چند به مدت اند کي؛ به عنوان خدا برگزیده است). دانشمندان برای این 


اشکال چند گونه پاسخ گفته‌اند. 

لسن باس اد است که هنگامی که ابراهيم به ستاره در آسمان 
گفت:«هذا رتی4 در نهایت بلوغ فکری قرار داشت. او عنگامی که آن ستاره را 
دید نور تابان آن را عظیم شمرد همانگونه که مردم آن روزگار نیز ستارگان را 


۷ بزرگ می‌داشتند ولی او با عقل خویش در جستجوی خدا بود و نخست ستاره 
و را ستود ولی آنگاه که ستاره نایدید شد به این نتیجه رسید که چیزی که افول 





گند شایسته پرستیدہ شدن نیست. او دربارۂ ماه و خورشید نیز چٹین اندیشید 
| و سرانجام به قومش گفت: 'فْلَمَا رأی الشَمْس بازغة قال هذا بّی هذا یر 
, | لما فلت قال یا قوم نی بریء مما تشرکون»" 
| قول دوم آن است که ابراھیم می‌دانست که ماه و خورشید و ستاره سزاوار 
پرستیدہ شدن نیستند اما این سختثان را برای احتجاج و استدلال با مشرکان 
بر زبان آورد و در ابتدا خدا بودن ماه و خورشيد و ستاره را به ظاهر پذپرفت تا 
| بتواند نادرست بودن آن را براچوفحههایل اثبات کند. ادام آیڈ مذکوں این 
ا احتمال را قوت می‌بخشد که؛ ملک یتنا یناه راهیم غلی قرمه رقع 
| رجات مَن نشاءٌ إن ریک حکیم عَليم»" 
8 سوم آن است که جملة «هذا رتی* همان اعتقاد مشرکان است که 
ابراهیم در واقع اعتقاد آنها را بازگو نموده است نه اعتقاد خویش را. همانگونه 
که انسانی خداپرست به شخصی مادی گرا می گوید: «خداي انسان. جسمی 
دارا حدود است4 و مقصود شخص با ایمان از این سخن, باز کو نمودن اعتقاد 
انسان‌های مشر ک است. این آیڈ قرآن نیز تابید کنندة سخن ماست که موسي 
به سامری گفت: «و اینک به خدایت که پیوسته بر آن مقیم بودی بنگر» " 
پاسخ چهارم: مقصود ابراهیم از جملة «هذا رتی> نوعی استفهام انکاری 
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است. یعنی ابراهیم با گفتن این جمله از همان آغاز می‌خواست اعتقاد مشر کان 
را انکار کند. 

پاسخ پنجم: از جملة هذا ربی» یک کلمه محذوف است و در واقع جمله 
چنین بوده است: «یقولون هذا ربی » یعتی مشرکان گفتند که این پروردگار 


پاسخ ششم: ابراهیم ۳ این جمله را برای استهزاه و تمسخر مشرکان لا 


گفت. همانگوته که اعراب برای کوچک شمردن رئیس یک قبیله می گویند: 
«لدلیل ساد قوماً هذا سید کم؛ بعنی بزرگ فوم شما همان کسی است که 


هدایت شما را بر عهده گرفته است» اعراب با این جمله رئیس یک قبیله را | 


کوچک می‌شمارند هر چند ظاهر کلام دلالت بر بزررگداشت او دارد. 
پاسخ هفتم: ابراهیم شب قصد داشت که به تدریج عقاید مشرکان را باطل 


کند. ابراهیم مي‌دانست که مشرکان.ناوزهای علط خود را از پدران خویش | 


آموخته اند و اگر او بخواهد به یکباره با این باورها مبارزه ګند به نتيجه ای 
ذمی‌رسد؛به همین سبب گام بف گام پیش رفت و دلیل‌های خود را از جایی 
آغاز نمود که آنها نیز آن دلیل‌ها را قبول داشتند. ابراهیم* از آرامش و ایمانی 
استوار بهره مند بود ولی خود را همچون کسی که بر انجام کاری ناچار باشد 
معرفی می کرد تا اندک اندک بطلان گفته‌های گذشته را ثابت کند و خدا 
پرستی را در میان مردم زنده کند. 

امر چهارم: چگونه افول ستاره گان دلیل خدا نبودن آنها است؟ 

فخر رازی در این باره می گوید: افول عبارت از ناپدید شدن چیزی پس از 
آشکار شدن آن است و ناپدید شدن یک جیز نشان دهندة آن است که ظهور 
ان جیز, آمری حادث است و خدا نمی‌تواند حادث باشد و در واقع ابراهیم به 
جای اينکه به پدید آمدن ستاره اشاره کند و با این مطلب خدا نبودن ستاره را 
آتبات گند به افول تایدید شدن ستاره اشاره نم ده آست. 

در این باره باید گفت که هر چند حدوث و افول در یک شیء هر دو دلیل بر 





داستان ابرافیم کا 


EEE 
ا‎ 


دانشمندان این دلیل را درک می‌کنند. در صورتی که باید دلایل پیامبران برای 
همة مردم قابل فهم باشد. 

به هر صورت اینکه از افول ستارگان سخن گوییم و آن را دلیل بر خدا . 
نبودن ستارگان فرار دهیم برای مردم قابل فهم تر است؛ زیرا خواص مردم از 


/ چیزهای دیگر را بر طرف سازن. 

| انسان‌هایی که از نظر فهم و دانش متوسط هستند از افول ابنگونه برداشت 
| می گنند که افول ستاره دلبل بر حرکت ستاره اسث و هر متحرکی حادث است 
و هر حادثی به یک امر قدیم نیازمند است و آن امر قدیم خداوند است که 
| حادث برای آشکار شدن خود به خداوند نپازمند است. 
| مردم عوام و کم سواد نیز اینگونه از افول برداشت می‌کنند که افول یعنی 
غروب و ناپدید شدن. و چیزی که تاپدید شود و نورش خاموش گردد شایسته 


ابراهیم هھ با گفتن جعلةً کل اخب الافلین» اشاره به استدلال‌های همذ 


اعتقاد داشتند که اگر ستارگان در ربع شرقی آسمان قرار گیرند تأثبری عظیم 
خواهند داشت ولی اگر ستارگان در ربع غربی آسمان قرار گیرند تأثیری اندک 


خواهند داست. 





ون هنخام که ابراهیم ستاره ۳ ٹر آسمان د بل ٹر ربت غربی آسمان قرار 
داشت و ابراهیم بر خدا بودن ستاره اشکال وارد تمود ' 

امر پنحم: هنکامي که نمرود از ابراهیم پرسید که چه گسی بت‌ها را 
شکسته است ابراهيم گفت: «بل قعل کییرهمببت بزرگ آنها این کار را کرده 





است». (اشکالی که پیش می‌آید این است که در حقیقت بت بزرگ این کار را 
نکرده بود و ابرآهیم که دارای مقام عصمت است. چرا به نمرود دروغ گفت). در 
این باره چند پاسخ گفته شده است: 

پاسخ اول: «علم الهدی» که قبرش پر نور باد فرموده اند: اینکه ابراھیم 





فرمود بت‌ها را بث بزرگ شکسته است دروغ نبود؛ زیرا سخن خود را مشروط A‏ 


به جملۀ بعدی نموده است که #ان کانوا ینطقون» یعنی اگر بت‌ها بتوانند ۳ 
سحن بگویند - و هرگز نمی توائند سخن بگویند - خواهند گفت که بت بزرگ ۰ 
آنها را شکسته است.ابراهيم می‌خواست بت پرستان را توبیخ و سرزنش کند و | 
وقتی اثبات کرد که بت‌ها نمی توائند سخن گویند در نتیجه اثبات می شود که 
بت‌ها کاری هم نمی‌توانند انجام دهند و وقتی عدم توانایی سحن گفتن و کار 


کردن بت‌ها ثابت شد در نتیجه ابت می شود که نباید بت‌ها را پرستید و هر | . 


که بت‌ها را بپرستد کمراه و گمراہ کننده است:,پس در نتیجه ابراهیم دروغی 
را بر زبان نیاورده است. 

و اما اينکه ابراهيم به نمرود و اطرافیانش گفت: «فاسنلوهم؛ از بت‌ها ۳۸ 
یم وود که نمی ای را تر کرد که ا سرہہ ن 2 ۱ ۱ 
بت‌ها بتوانند سخن گویتد هر چند بت‌ها هرگز نمی توانند صحبت کنند. در 
گفتگوھای روزمره نیز گاهی عملی را به زید نسبت می‌دهيم ولی در حقیشت 
می‌خواهیم خود آن کار را بیان کنیم و انجام یا عدم انجام آن کار به زید 
منسوپ نخو‌اشد بود. 

و فقط مقصود ما این است که عمل کننده به اشتباه خود پی ببرد. 

پاسخ دوم: در حقیقت ابراهیم نمی‌خواست بگوید که بت بزرگ بت‌های 
دیگر را شکسته است. بلکه او می‌خواست کار خویش را به دیگری تعمیم دهد. 
همانگونه که انسان نوشته ای را با خط خوش بنویسد و آن را به دوستش دهد 
و برای تعارفء به آن دوست که خط زیبایی ندارد بگوید: خط شما از حط من 
زیباتر است. اپن جمله دلیل بر خط خوش آن دوست نمی گردد. 





پاسخ سوم: ابراهیم پا دیدن بت‌ها که اینگونه آراسته و زیبا حخیدە شده 
بودند خشمگین شد و به ویژه بت بزرگ را که از همه بت‌ها آراسته تر بود و 
توجه بسیاری از مردم را به خود جلب می کرد ابراهیم را بر آشفته ساخت و 
تصمیم گرفت که بت‌ها را بشکند و کارش را به بت بزرگ نسبت دهد و کسی . 


نر که در انجام کار به کسی کمک کند در واقع انجام دهندة کار به شما مي‌آید. 


پاسخ چهارم: شاید بتوان گفت که اہراھیم در این جمله توریه کرد و برای 
| در کتاب کافی آمده است که پیامبر کش فرمود‌اند: هیچ دروغی را 
نمی توان به ابراهیم نسبت داد. آنگاه ان حضرت این آبه را تلاوت گر مودند: 
۲ اال سر قم سے ق ر" اھے | بر“ و وم ہم ب-- مر ی ا ار سے .۳ 
«فلمّا جهَرهم بجهازهم جعل السقاية فی رخل آخیه ثم ادن مُوُذن أيتها العیر 
| (نکم لسارقون ۱؛ (نداگری به برادران بوسف ندا داد)ای اهل کاروان بی گمان 


| شما دزد هستید (که ظرف عزیر مصر را ربوده اید). پیامبر صلی الله علیه و آله 


دربارة این آبه فرمودند: به خدا تسو کند برادران پوسف دزد نبوذند و یوسف نیز 


دروغ نگفته بود. آنگاه آن- خضرت این یه را تلاوت فرمود: «قال پل فَعَلهُ 
کبیرشم هذا فلوم ان کانُوا يْطقُونَ آبلکه این کار را بت بزرگشان کرده 
است. اگر سخن می گویند از آنها بپرسید». 

آن حضرت دربارۂ این أبه نیز فرمودند: به خدا سوگند بت بزرگ آن کار را 
انجام نداده بود و ابراهیم نیز دروغ نگفته بود . بلکه ابراهیم برای اصلاح اعتقاد 
مردم و نشان دادن بی خردی آنها گفت که بت بزرگ» بت‌ها را شکسته است " 





۱ سوره یوسف / ۷۰ . 
۲ سوره البیاء / ۴۳., 


۳ 5 
جا‎ ٩ 


فصل سوم؛ 





مشاهدة ملکوت آسمان‌ها و زمین 
در خواست ابر افیم برای زنده کردن مردگان 
ویژگی‌های ابراهیم 


پایان عمر آن حضرت 






زد سب 


ا ۳ 


a,‏ و 


خداوند مي‌فر ماید: سر اذ تال ابراه ربا ارنی َيف تخی الْمَتی قال 
رتم من قال بلی و لکن لیطئن قلبی قال فخذ أربعة من الطیر فصرگن 
یک نم اجعل على کل جل متهن جز؟ تم ادغهن یأتینک سغیا و اغلم أن 
الله عزیز خکیم" نو آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگارا؛ به من بنمای که چگونه 
مردگان ر زندہ می کنی؟ گفت: مگر باور نداری! گفت: جرا ولیکن (می خواهم) 
دلم آرام گیرد۔ گفت: چھار پرنده بگیر و آنها را نزد خود جمع و پاره پاره کن 
سپس بر هر کوه پارہ ای از آنها را بنه؛ آنگاه آنها را بخوان تا شتابان به سوی 
در کتاب احتجاح آمده است: امام عسکری ما روایت نمونه‌اند که 





س ےم 
ی سح 


تاا ۲ 
پیامبر 5-47 قر موټه ند 





5 سوره بقره ۰ ۰۲۴ 


همانگونه که خداوند در قرآن بیان فرموده است: «وکذلک ری ابراهیم 
لکوت السوات و الأرض و لیکون من لمُوقئین؛ و بدیتسان ملکوت 
آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نشان می‌داديم تا اينکه از اهل یقین باشد». 
۳۹ هنگامی که آبراهیم در ملکوت آسمان سیر می کرد خداوند دید تان او را بر 
E‏ هر نهان و آشکاری گشود آنگونه که بندگان را در حال انجام گناہ می‌دید. 
: ابراھیم گناهکارانی را که می‌دید نفرین می‌کرد و آنان همان دم به هلاکت 
| می رسیدند. خداوند به ابراھیم فرمود: ای پیامبر من بندگان مرا نفرین نکن که 
من خدایی مهربان و در گذرنده ام. گناهان بندگانم زیانی بر من نمی‌زند 
۱ همانگونه که فرمانبرداری آنان سودی برای من ندارد و من همانند تو برای 
| فرو کش کردن خشمم. بندگانم را نفرین نمی کنم. 
من برای ادارة جهان شریکی همچون تو را نمی‌نخواهم؛ چرا که من بندگانم 
| ]و سه گونه اداره می کنم: نخبنت. آنکه آنهاراز گناهان خود توبه خواهند کرد و 
1 3 من نیز آنان را خواهم بخشید و عیب‌های آنان را خواهم پوشاند. دوم آنکه از 
۳ بندگان گناهکار خویش در خواهم گذشت؛ چرا که در نسل آنان فرزندان با 
ایمان و پرهیزگاری نهفته است و به خاطر آن فرزندان با ایمان, حتی بر پدران و 
لہا مادران کفر پيشه آنان نیز رحمت خواهم آورد. 
حالت سوم آن است که اگر بنده ای از گناهش تویه نکند و در نسل او نیز 
فرزند صالحی نباشد عذابی دردناک تر از آنجه تو بر بندگانم خواسته ای بر 





آنان فرود می‌آورم. 

پس ای ابراهيم. من و بندگانم را په خود واگذار که من پروردگاری هستم 
که با حکمت. بندگانم را اداره می‌کنم و قضا و قدر خویش را برای آنان جاری 
می کردانم. 

پس آنگاه ابراهيم مرداری را دید که در کنار ساحل افتاده است و نیمی از 
بدنش در آب و نیمه دیگر در خشکی است. 

گاه حیوانات دریایی نیمی از ان مردار را که در آب بود می‌خوردند و 


حیوانات دیگر نیمی از مردار 7 که شر خشکی پود ميي‌خور دند ولی دبر ی 
نمی گذشت که خود آن حیوانات به چنگ حیوانات دیگر صید می‌شدند و از 


ابر اهیم با دیدن این صحنه به خداوند عرض کرد: پروردگاراء به من نشان 


بده که چگونه مردگان را (در روز رستاخیر) زنده خواهی کرد؟خداوند به ار 


: ای _ سس E‏ ۳ ي مر 
ابراھیم فرمود: «اولم تؤمن قال بلى و لکن لیطمئن قلبی 4 


خداوند به آبراهیم فرمان داد که چهار پرنده را تکه تکه کند و آنها را با ۰۷ 


یکدیگر در هم آمیزد همانگونه که حیوانات دیگر نیز مردار همدیگر را ا 


می خورند و با این حال خداوند بدن به هم مخلوط شدۂ آنان را از یکدیگر جدا | * 


کرده وزنده خواهد کرد هله ادع پائینگ ام 
زمین را با چشم ظاهری اش دیده اہنت ولي برخي از روایات اشاره به آن دارد | [ | 
که ابراھیم در سالتی قلبی و ره اتکی السمان‌ها و زمین را مشاهده ‏ 37 


نموده است. 

در کتاب علل الشرایم آمده است: محمد بن عبدالله ہن طیفور دربارة آیڈ 
هرب آرنی کیف تحی الموتی» می‌گوید: خداوند به ابراهیم فرمان داد که په 
گفت: شنیده ام که خداوند بنده ای به نام ابراهیم دارد که او را خلیل خویش 
گر دانده اسیت, ایراهیم از ان مرد پر سید؛ آیا می‌دانی که نشانة ان ین ۵ چیست؟ 
او گفت: نشانه اش است که مردگان را زنده می کند. ابر اهیم با شنیدن این 
مطلب از خداوند خواست که بتواند مردگان را زنده گرداند. خداوند به او وحی 

۴ ۳ ص 

نمود:«أولم لو من قال لی و لکن ليطمشن قلبی ». 


ابراهيي به خدا عرضه داشت که من تنها می‌خواهم اطمینان حاصل کنم که 


۱. علل الشرایع ج ۲ ص ۳۱۰ 





من همان خلیلی هستم که تو مرا برگزیده ای. برخی گفته اند که ابراهیم 
می‌خواست همچون دیگر پیامبران به این معجزه الهی دست یابد. با در 
خواست ايراهيم. خداوند به او فرمان داد که برای زنده کردن پرندگان ابتدا 
آنان را بکشد. از این روی . ابراهیم چهار پرنده را که طاوس و کرکس و خروس 
, و مرغابی بودند را کشت. مقصود از طاوس آراستگی دنیا است و مقصود از 
8 کرکس آزروهای دراز است و مقصوداز مرغابی زیاده خواهی است و مقصود از 
4 خروس شهوات است. 

خداوند به آبراهیم گفت که اگر می‌خواهی قلبت زنده شود باید این چهار 

| صفت را در دلت بکشی و از میان ببری. 

در آیات آمده بود که خداوند از ابراهیم پرسید: «أُولم تومن؛ آیا ایمان 
| نداری». (اشکالی که پیش می آید این است که آیا خداوند از باطن ابراهیم آگاه 
| نبود که این سوال را از او نمود): در پاسخ این اشکال باید گفت که ابراهیم با 
۱ گفتن هرب آرئی کیف تحبی الموّتی؛ پژوردگارا نشان ده که چگونه مردگان را 


8چ زنده می کنی» این توهع زا .ایجاد, کرد که په خداوند ایمان قلبی ندارد در 


۳۹ 
۳ 











«حصین بن حکم» کوید: به عبدصالح نامه ای چنین توشتم که من دربارۂ 
خداوند شک و تردید دارم همانگونه که ابراهیم نیز دربارة خدا تردید داشت و 
به خداوند گفته بود: فرب آرئی کیف سی العوتی». 

عبد صالح نامه ام را چنین پاسخ داد: ابراھیم مردی با ایمان و پرهیز کار بود 
و دوست داشت که با دیدن زنده شدن مردگان بر ایمانش آقزوه گردد اما در تو 
که دچار شک و تردید گردیده ای خیری نیست." 


امام صادق ا ٹر تفسیر أيه «فخد اق من الطير» فر موذه‌اند: ابراهیم 


۲. بخار الائوار ۾ 11 ضس ۴۳. 


چهار پرنده را که هدهد و صرد و طاوس و زاغ بودند ذبح کرد. آنگاه گوشت و 
استخوان‌های آتان را درهاونی کوبید و در هم آمیخت و آن گوشت‌ها را به ده 
قسمت تفسیم نمود و هر کدام را برفراز کوھی قرار داد و در کنار هر کدام 
مقداری آب 8 دانه تاد $ منقار ان پرند گان را ضر دذستش گر فت. پس آنگاه از 


پرندگان خواست تا ید ادن خداونل بار دیگر ژنده شوند و به سوی او باز گردند. ۸ 
دیری نگذشت که تکه‌های بدن هر پرنده ای به یکدیگر پیوست و از آب و دانه ۴ 


ای که در نار خود داشتند خوردند و تخاهی به ابراشيم نموده و گفتند: 
خداوند تو را زنده بدارد که دوباره ما را زنده گرداندی. ابراهیم با دیدن این 
صحنه‌ها گفت: این خداوند واناست که زنده می کند و می میرائد. 

امام صادق ** پس از بیان این سخنان فرمودند: این تفسیر ظاهری آیه بود. 
ولی تفسیر باطنی آیه این است که خداوتدبهابراهیم امر فرمود که چھار نفر را 


که علم الهی تو را دارا هستند و ظرفیت پذیزش معارف الهی را دارند به چهار ۱ 


گوشة جهان بفرست تا حجت و نمایندة کو بر انسان‌ها باشند و هرگاه که به 
آنها نیاز پیدا کردی به وسيلة, اسم اعظم خداوند آنان را فراخوان؛ دبري 
نمی گذرد که انان نزد تو خواهند آمد. 

شيخ صدوق رحمه الله فرموده آند: به نظر من ابراهیم هر دو چٹبڈ 
ظاهری و باطنی این آیه را اجرا نموده است. در برخی از روایات این چهار 
بر نلف طاوسء گر کس جروس 5 مرغابی گفته شده است 5 شایث اختلاف نوغ 
دستور ای ۳ انجام خاده است. 

ابن جهم روایت نموده است که روزی مأمون از امام رضا "32 پرسید: تفسیر 
آیڈھرب' آرنی کیف تحی الموتی» چیست؟ 

امام لا فرمودند: خداوند به ابراهیم وحی فرستاد که من یکی از بندگانم را 
به عنوان خلیل خویش برگزبده ام و اگر او از من بخواهد که مردگان را زنده 
گند در خوا ستش ر برآورده مي‌سازم. 

ابراهیم با خود گفت: بی گمان ان خلیل: من هستم. پس از خدا اینگونه 


سس ن : 
اس ہت 


ای 


۳ 





«اولم تمن»و ابراهیم به خداوند عرضه داشت: ٭یّلی ولکن لیطمئن قلبی» 
یعنی می‌خواهم اطمینان پیدا کنم که همان خلیل تو هستم و کس دیگری 
گی خلیل تو نیست. آنگاه خداوند به او سی فرمود: کت ا بای 


8 مفسران دربارة تأویل این آیه چند نظر را فرموده اند؛ تفسیر اول همان روایتی 


م است که امام رضا لا دربارۂ آیه فرمودند. 

| تفسیر دوم آن است که ابراهیم به خوبی می‌دانست که خداوند توان زنده 
| کردن مردگان را دارد ولی می‌خواست در این زمیته دلیل و پرهان داشته باشد 
| تا وسوسه‌ها و کمان‌ها را بزداید. 

۱ تقسیر سوم ان است که ابراهیم دربارۂ زنده کردن مرد‌گان با نمرود محاجه 
۱ و ستیزه گویی نمود. نمرود می گفٹ که با آزاد کردن زندانیان در حقیقت آنان 
| را زنده کرده است و با کشتن آثان, آنها را مپرائدہ است. ابراهیم می‌خواست 


بد زنده کردن واقعی مردگان را به نمرود نشان دهد به همین جهت به خداوند 
0( عرضه داشت: هرب آرنی کیف تحیی الموتی» و اگر زنده کردن مردگان را به 





ا نمرود نشان نمی داد به دست او کشته می‌شد؛ و ابراهیم برای نجات یافتن از 
مرگ به خدا عرض کرد: «لیطمَئن قلیی» مفضل از امام صادق ا پرسید: 
تفسیر آیذ «و]ذا ابتلی ایراهیم ری یکلمات» جیست؟ 

امام * فرمودند: آنها کلماتی بودند که آدم لا آن‌ها را گفت و توبه اش 
پذیرفته شد.آن کلمات اینگونه بود: 
تبت علی» پروردگارا به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین از تو 


می‌خواهم که مرا بیامرزی4. 





. عیون اخیار الرضا ج ۱ ص ۰۱۷۶ 


مفضل در ادامه از آن حضرت پرسید: معنای فْأَتَمَھن4جیست؟ 
آن حضرت فرمودند: يعني ابراهیم آن کلمات را با ذکر نام امامان علیهم 
السلام به ویژه حضرت مهدی تکمیل نمود. آنگاه مفضل پرسید: تفسیر آیذ: «و" 


و رظ 55 سا سے ہے اھر جم جو ق 0 ١‏ 1: 7 
جعلها کلمَة باقية فی عقبه لهم یرجمُون؛ و ان را در فرزندان او کلمه ای 


پایدار قرار داد تا همة آنان آبه سوی خدا[ باز گردند» چیست؟ آن حضرت ۲ 


لا قرار داد" 
حسین س قرار داد. 
پیامبر صلی الله عليه و آله در روایتی فرمودند: خداوند بیست صحیفه را بر 


ابر اهیم آمده أست: ای پادشاه خود يسنك من نو 7 نیاق يذه ام تا سرزمین‌ھای : 
متعدد را بر مملکت خویش بیفزایی بلکه.تو راافریده ام که به نالڈ ستمدیدگان | 


گوش قفرا دهی هر چند ان ستمدید ان کار باشند. 


وٹ با 
۳ روہ تا مت 


باه 


داستان ابرآغیم: 


انسان خردمند باید زندگی اش را به سه قسمت تقسیم کند۔ قسمتی از آن کت 


را به مناجات با خداوند پردازد و قسشمت دیگری را به حسابرسی گرذدار خویش 
سپري کند و قسمتی دیگر را هم دربارة آفرینش بپنديشد. زماني را نیز برای 
لذت‌های مشروع دنیا پردازد و خردمند کسی است که عمر خویش را برای 
اما معاش و یا توشه بر گرفتن برای سرای آخرت و یا دستیابی به لذت‌های 
مشروع دنیاً سپری کند. 

پیامبر جک در ادامه فرمودند؛ اما صحیفة موسی پر از پند و اندرز بود. در 
فرازهایی از آن صحیفه چنین آمده بود: در شگفتم از کسی که به مرگ یقین 
دارد و با این حال په شادمانی غفلت اور می‌پردازد و همچنین کسی که به 
آتش دوزخ یقین دارد ولی روز را به خندة غفلت آور سپری می کند و کسی که 
دگرگونی دنیا را می‌بیند ولی باز هم به دنیا تکیه می کند و کسی که به قدر 


1 نو وه خرف / TA‏ 
,٢‏ خصال شیخ صدوق ص ۳۰۳ 





خداوند ایمان دارد ولی خود را در دستیایی به روزی خویش په سختی 
می‌افکند و کسی که حسابرسی روز رستاخیز را باور دارد ولی کار نیکی انجام 
1 


نمی ذشد. 

امام باقر هة دربارة آية: هو کذلک نری إبراهيم ملکوت السماوات و 
6 الا ض و ٴ لیکون ن صن من الم قنین 4 فرمودند: خداوند به ابراهیم چشمانی برزخی 
۱ وی فا رون بود آنسان که او هر آنچه را که در عرش و فرای عرش بود 
| و هر آنچه که بر روی زمین و درون آن بود به خوبی میدید پیامبر صلی الله 


عليه و آله نیز این چنین بود" 
عبدالصمدین بشبر در کناب «عیاشی» گوید: روزی همه قاضیان در دربار 


متصود از جزہ چیست؟ با راز از اخ دمن و ام پیکی را به 
۱ ۷ ام ۔ جنین پاسخ فرمودند: اند e‏ مسئله را در 7 ی فان 
گرم رضاالے هر ار N‏ ا 
جزئی از آن پرندگان درهم آمیخته را قرار داد».آن پرندگان و کوه‌ها ده تا 
بودند.* ریس یک جزہ په معنای است) 

در تفسیر عیاشی آمده است که امام باقر و امام صادق علي مما السلام 
فرموده اند: مقصود از آیڈ «رپٌ اغفرلی ولوالدی» همان اسماعیل و اسحاق 


یب نله 





۱ خصال ص ۵۲۲ و ص ۵۲۵ 
آ, سووه انعام / ۷۵ 

۲ تفسیر عیاشی ج ۱ سس ۲۳۲ 
۴ بحار الائوار ج ۱۲ ص ۷۲ 
۵ تسیر عیاشی ج ۱ می ۱۳۳ 


امام صادق تلا در روایت دیگر دربارة آیۀ هرپ اغفرلی ولوالدی» فرموده 
اپراهیم گفت: «ربٌ اغفرلی ولوالدی» که مقصود همان اسماعیل و اسحاق و 
امام حسن و امام حسین ٹپ هستند۔' 
می‌ستاند به او نشان دهد. فرشتة مرگ به ابراهیم گفت: روی خود را برگردان | 
و ناگھان ابراهیم با جوانی خوش سیما و خوشبو روبرو گردید و گفت: اگر هر 
مومنی تنها این سیمای بی مائند را ببیند بی گمان آرزوی دیگری جز مرگ 
نخواهد داشت. آنگاه ابراهیم از فرشتة مرگ خواست تا روح انسان گناهکار نیز 


به أو نشان دشد. 


دیری نگذشت که عزرائیل به سیمای مردی سیاه و بدچهره و بدبو نمایان لیس 


شد که موهایش سیخ شده بوک ابراقیم یا دیدن این چهره بیهوش بر زمین ل 


افتاد و اند کی بعد که به هوش آمد گفت: ای عزرائیل. گناهکار را در عذاب | 
شدن همین بس است که این چھرۂ تو را ببیند." 

در کتاب علل الشرایع آمده است که حضرت على #۶ فرموده اند: روزی 
ابراهیم به روستای «بانقیا» در کوفه رفت و شب را آنا ماند. 

آن روستا زلزله خیز بود و هر شب یک بار زلزله در آنجا روی می‌داد. آن 
شب را که ابراهیم در آنجا سپری کرد زلزله نیامد. مردم از وجود اپراهیم آگاه 
شدند و از او خواستند تا در میان آنها زنداگی کند. 

ابراهیم پیشنھاد آنها را نپذیرفت ولی به آنها فرمود:اگر سرزمین خود را به 
من بفروشید دیگر در اینجا زلزله نخواهد آمد. او آن زمین‌های سنگلاخ را در 





۱ تفسیر عیاشی ج سس ۲۲۵ 
۲ بار الانوار ج ۲ ضس 4 ا۷. 





برابر هفت میش و چهار شتر خرید. به همین سبب است که به آنجا «بانقیا» 
می گویند؛ زیرا در زبان قبطی «نقیا» به معنای میش است. 

فرزند آبراهيم به پدرش گفت: این زمین خشک چه سودی دارد که 
خریدی؟ ان حضرت فرمود: خاموش شو که روزی از این سرزمین هفتاد هزار 
A‏ نفر بدون حساب وارد بهشت خواهند شد و بسیاری را نیز شفاعت خواهند 


نگارنده گوید: بانقیا روستایی است در کوفه که در واقع همان نجف امروز 
۱ خداوند شکوه نمود. ابراھیم نیز پوششی بلندتر از پیراهن را از زیر شلوار پوشید 
| که نا زانوهایش را می‌پوشاند. پوششی را که ابراهیم در زیر شاوارش می پوشید 
ت ۳ ۲ از شلوار بو شم ِ نت ینگونه می‌توان برناشت ٹموٹ کے ایراهیم 


در حدیث ےآ اہ استِ که پیامیر پیرمردی را دید که زیر درختی 
پا نس است و ود زرد خلقه زده اند. پیامبر صلی الله عليه و آله 
۰ ا از جبرئیل پرسید که آن پیرمَزد کیست؟جبرتییل گفت: او پدرت ابراهیم است 
و آن کودکان نیز فرزندان مومنان هستند که ابراهیم به آنان غذا می‌دهد. 
امیرمؤمنان عل للا فرمودہ آند: هنگامی که خداوند خواست جان ابراهیم را 
بستاند عزرائیل را به سوی او فرستاد.ابراهیم از او پرسید: آیا می توائم مدت 
| بیشتری را عمر کنم تا بیشتر به عبادت و فرمانبرداری خداوند بپردازم و یا 
اینکه ناچارم مرگ را بپذیرم؟ 
فرشتة مرگ گفت: تو ناچاری که مرگ را بپذیری. ابراهیم گفت: آیا تاکنون 
دیده ای که خلیلی آرزومند مرگ خلیل خویش باشد. فرشتۀ مرگ نزه 
پروردگار آمد و عرض کرد: پروردگارا, سخن ابراھیم را شنیدی؟ خداوند فرمود: 
ای عزرائیل نزد ابراهیم برو و بگو: آیا تاکنون دیده ای که حبیبی از دیدار 
حبیب خویش بیزاری جوید(تو با جان دادن به دیدار من خواهی شتافت) 








ن0 ار A‏ سد 






البته ابراھیم چون در این کار مخیّر بود اینگونه با خداوند سخن گفت. در 
کتاب علل الشرایع آمده است که امام صادق ګل فرمودہ اند:ھنگامی که ابراهیم 
مراسم حج را به پایان رساند به شام بازگشت و در آنجا از دنیا رخت بربست. او 
در آغاز از فراآمدن مرگ ناخشنود گردید. 

عزرائیل نزد خداوند رفت و گفت: ابراهیم مرگ را خوش ندارد. خداوند ا 
فرمود: او را رها ساز که دوست دارد مرا عبادت کند. اما دیری نگذشت که 
ابراھیم پیرمردی را دید که چنان ناتوان شده بود که غذایی را که در دهانش 
می گذاشت بی اختیار از دهانش به بیرون می‌رپخت و آنگاه بعد که ابراهیم از 
خداوند خواست که مکش را فرا ا 

او روزی بر در خانه اش ایستاده بود که با جوانی بسیار زیبا روبرو شد و | 
پرسید: تو کیستی؟ گفت: من فرشتة مرگم.ابراهيم با شگفتی گفت: شگفتا از 
کسی که مرگ و دیدار عزرائیل را دوسکا4اشته باشد در حالی که او چنین | 
زیبا است. 

عزرائیل گفت: ای خلیل خداء هنگامی که خداوند بخواهد خیری را به بنده 
اش برساند مرا به این صورت زیبا به تنویش می‌رنسان. اما زمانی که برای او شر إ0 
و سختی بخواهد مرا به صورتی دیگر به سویش می‌فرستد. 

ابراهیم در شهر شام جان سپرد و اسماعیل پس از پدرش روزگاری را 
زندگی کرد و سرانجام در صدو سی سالگی دنیا را واگذارد و در حجر اسماعیل 
در کنار مادرش به خاک سپرده شدد" 

امام صادق ۷ فرموده اند: روزی ساره به ابراهیم گفت: تو خلیل خداوندی و | 
دعاهایت بر آورده مي‌شود. اینک که در پیری به سر می‌بری جه نیگوست که 
از خداوئد فرزندی بخواهی. 

ابر اهیم به خدا عرضه داشت: پروردگاراء فرزندی دانا به ما روزی فرما. 





سا وج 
اسم * 


رن 







۳ ابراشیم شا ند 


کے 


اس می ہے 
یج 






چس 
3 


خداوند نیز دعایش را بر آورد و به او بشارت داد که به زودی دارای فرزندی 
خواهد گشت. ساره پس از سه سال صاحب پسر گردید و از ابراهیم خواست که 





از خدا بخواهد که عمرش دراز گردد تا بتوانند با هم زندگی کنند. ابراھیم از 
خداوند عمری دراز خواست و خدا نیز دعایش را بر آورد. 

پس آنگاه ساره به او گفت: اینک به شکرانۀ این فرزند غذایی آماده کن و 
تعدادی از مستمندان را دعوت کن. در ميان مستمندان پیرمردی بون که 
ار چشمانش کم سو بود و هنگامی که غذا را می‌خورد دستش می‌لرزید و گاه 
0 لقمة غذا را در چشم و گاهی در پیشانی اش فرو می‌برد. 

ابراهیم با دیدن ان پیرمرد از همراهش پرسید: این پیرمرد چرا اینگونه غذا 
می‌خورد. او گفت: به سبب ناتوانی بسیارش. ابراهیم با خود گفت: آیا اگر 
سالخورده گردم همجون او خواهم شد؟ پس به درگاه خداوند چنین دعا کرد: 
| الّهُمْ توفنى فی الاجل الى کتبت لی فلا حاجة لی فی الزيادة فی الثمر بعد 


الڈی رأیت؛ خدایا مرا در همان اچلی که مقرر داشته ای بمیران. پس از آنکه 





| پیرمرد را دیدم نیازی نیست که عمرم را آفزون گردانی». 
امام صادة لا فرمود: ابراهيم چنین با خدا مناجات نمود: #یروردگارا. 
۳ چگونه است که مردان دارا یزیو فوزن را:ئی میرانی در حالی که آن زن و 
فرزندان پشتیبان دیگری ندارند». خداوند وحی فرمود که اي بندۂ من! آیا آنان 
جانشین و پشتیبان بهتر از من خواهند داشت؟ ! ابراهیم گفت: پروردگارا 
همین گونه است که می گوپی. ایتک خاطرم آسوده گشت» ' 





5 غصٹسصس راو تفي تس ۸ 


فصل چهارم: 
فرزندان ابراهیم 1 


ساختن خانة کعبه 





خداوند در قرآن می فرماید: هو اذ الات عَابَة لاس و آمنا و | 
اتخذوا من مقام إبراهيم مصلی و هنال ابراهیم و شاعیل أن هرا ال 
تی للطائفین و العاکفین و الرکم الستجود؛ و هنگامي که آن خانه را برای 
مردم بازگشتگاه و جای امن ساختیم؛ و از مقام ابراهیم نمازگاه بگیرید. و به 


ابراھیم و اسماعیل سفارش کردیم که خان مرا برای طواف کنندگان و 
باشندگان آنجا و رکوع کنندگان پاک و پاکیزه دارید». 

طیرسی در مجمع البیان چنین آورده است که امام باقر لا فرموده اند: سه 
قطعه سنگ از بهشت بر زمین فرود آمد؛ یکی از سنگ‌ها. سنگ مقام 
ابراهیم ‏ بود و دیگری حجر الاسود و سومین سنگ. سنگ قوم بنی اسرائیل 
بو , 

در آغاز حجر الاسود بسیار سپید و درخشنده بود ولی بر اثر گناهان 





١۔‏ سورد بقره / ۲۵ ۰۱ 


فرزندان آدم به مرور تیرہ و سیاه گردید.! 

در داستان حضرت آدم ** گفتیم که آدم حجر الاسود را به زمین آورد و 
برخی از بزرگان و علما در روز گاران گذشته دیده اند که هنگامی که سیل 
جاری شد و حجر الاسود از جایش تکان خورد پشت آن همچنان سپید و 


درخشان بود. 


در بسیاری از روایات آمده است که ائمه علیهم السلام فرموده اند؛ ابراهیم 
/ فرزندش اسماعیل و همسرش‌هاجر را در مکه واگذاشت و به شام بازگشت و 
سال‌ها پس از آن. اسماعیل با دختری از فوم «جُرهم» ازدواج نمود. روزی 
۱ ابراهیم به مکه آمد تا با همسر و فرزندش دیدار کند. اما همسرش‌هاجر از دنیا 


پراهیم به خانة پسرش رفت و با همسر اسماعیل روبرو شد. او از عروسش 
| پرسید که اسماعیل کجاست. او گفت: به بیرون از حرم رفته است تا شکار 


۵ سر در خانه ات را تغییر دہ ابراهیم رفت و پس از چندی اسماعیل بازگشت و 


۳۱ بوی پدرش به مشامش رسید و از همسرش پرسید: آپا کسی در خانة ما بوده 


۱ : اآست؟ همسرش نیز گفت: پیرمردی آمده بود و خصوصیات او را برای اسماعیل 





بار کو نمود. اسماعیل که می‌دانست تعییر سر در خانه یعنی چه؛ شتایان 
همسرش «حیفا» را که دختر مضاض جرهمی بود طلاق داد و با زنی دیگر 
ازدواج نمود. مدتی پس از آن دوباره ابراهیم راهي مکه شد و این بار به خانۀ 

ان زن گفت: از مرکب فرود آی تا صورت خویش را بشویی. اما ابراهیم از 
مرکبش فرود نیامد و به سوی مقام رفت و قدمش را روی نیمه راست آن نهاد و 
شست؛ سپس قدمش را روی نیم چپ نهاد و آنگاه نیمه چپ صورتش را شست 





۱, مجعع البحرین ج ١‏ ص ۳۸۲. 


. سپس ابراهیم به همسر اسماعیل گفت: به اسماعیل سلام برسان و به او بگو: 
سر در خانه ات مقاوم و استوار است و آنگاه از مکه رفت. 

هنگامی که اسماعیل از شکار برگشت بوی پدرش را حس کرد. همسرش 
به او گفت که مردی خوش باطن و خوشبو به اینجا آمد و جای پایش را در 
ا 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده اند: رکن و مقام دو یاقوت بهشتی اند و 
اگر نور آنها گرفته نمی‌شد به هم مشرق و مغرب نور می دادند۔' 

در تفسیر عیاشی آمده است که امام صادق 3# فرمود: حجر الاسود بسان | 
مرواریدی سپید بود که برای آدم از بهشت فرود آمده بود» اما بعدھا آن سنگ | 
به آسمان برده شد و اصل و جایش باقي ماند. هر روز هفتاد هزار فرشته به آن | 
وارد شده و هر گز بر نمی گردند. سپس,خداوند به ابراهيم و اسماعیل فرمان داد 
تا خانة کعبه را بر روی سئون‌های بهشتی بسازند. " 


مقام به او نشان داد. اسماعیل از نشانه‌های ان مرد پی برد که پدرش آمده FB‏ 


ابن عباس گوید: اپرراهیم در متام اکستان 4 ندا خاد: همائا خداوند شما مر دم / 1 


را به حج گزاری فرا می‌خواند. پس همگان لبیک گفتند و حتی بندگان در 90 


اصلاب پدران خویش نیز لبیک گفتند و نخستین گروه. از یمن بودند." 

در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که امام صادق 1 فرموده اند: مقصود 
از آیڈ «طهرابیتی» آن است که مشرکان را از نزدیک شدن به خانة خدا دور 
پدار؛ زیرا در آغاز ساخته شدن خالة کعبه. مشرکان بسیار در کنار آن گرد 
می‌آمدند و کعبه. دربارۂ نفس‌های مشرکان به خدا شکوه نمود و خداوند به 
کعبه وحی فرمود که: خوشحال باش که در آخر الزمان گروهی خواهند بود که 





۹, مجمع البیان ج ١‏ ص ۲۸۲ص ۳۸۴ 
۲, شمان مصدر۔ 

۳ تفسیر عیاشی ج ١‏ ص ۴۰ 

۴ تفسیر قمی ج ص ۵۹ 





با شاشة درخت «اراک» دهان و دندان خود را مسواک خواهند کرد" 

در تفسیر قمی آمده است که امام عسگری ا دربارة هوٴ وبا لَه من 
رخمتنا و جَعَلنا لَهُمْ لسان صدق عَلیا؛" و از رحمت خویش به ایشان بخشیدیم 
و بر زبان جهانیان آوازۂ نام نیک‌شان را بلند ساختیم» فرموده‌اند: مقصود از 
۱ 5 «هُم» همان ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستند و امن رحمتنا» همان پیامیر 
اکرمقققاست و أيه «و وهنا هم من رخمتا و جعلنا لهم لسان صدق عليا» 
دربارۂ امیرمؤمنان على 3 است؟ 
| در علل الشرایع آمده است که امام صاد ا فرموده اند: ھنگامی که 
| ابراھیم و اسحاق خانۂ کعبه را ساختند همسر ابراھیم کت که بر سر در خانۂ 





| خداء پرده ای آویزند. نخستین پردہ ای که ہافته شد دوازدہ ذراع بود. سپس 
| همسر اسماعیل به قومش گنت که پوگگشی از پشم را بر روی دیوارهای زیر 
کعبه ببافند. 

امام صادق جه فرموده اد فان بسیاری_ذ بافتن پرده کعبه کمک کردند 
ولی موسم حج فرا رسید و هنوز گوشه ای از کمبه بدون پوشش باقی مانده بود 
و ابراهیم به کمک فرزندش ان گوشه را با برگ‌های حرما پوشانید . نخستین 
زیارتگران کعبه با دیدن خانة خدا تصمیم گرفتند که هر یک بناہر وضع 
خویش, برای خائ خدا حیوانی را قرباني کنند و نذرهایی را عطا کنند. دیری 
إ نیایید که قبیله‌های مختلف عرب همراه با هدیه‌های بسیار به مکه آمدند و 
۱ پرده ای را بر قسمتی از کعبه که هنوز پوشیدہ نشده بود آویختند و پردة دو 
تکه ای را نیز بر سردر انه خدا آویختند 

در آغاز کار, کعبه سقف نداشت و اسمافیل نخستین کسی بود که با برگ 





۱, مجمع البیان ج ۴ ص ۱۲۸ 
۲ سوره مریم ۸ ۵۰ 

۲ سوره مریم / ۵۰ 

۴۔ تیر قمی ج ۲ ص ۵۱ 






درختان خرما سقفی برای کعبه نهاد. اسماعیل بارها به پدرش ابراهیم گفته 
بود که آب مکه کم است تا اينکه سرانجام ابراهیم به فرمان خداوند چاه زمزم 
را در کعبه حفر کرد و از چهار گوشه. آب به بیرون تراوش نمود. 

کمی پس از آن اسماعیل با دختری از قوم (حمیر) ازدواج کرد و صاحب دو 
پسر گردید. بعدها اسماعیل چهار بار دیگر ازدواج نمود و از یک همسرش ال 
صاحب چهار فرزند گردید. روزگار گذشت وچندی بعد ابراهیم از دنیا رفت ولی "ا 
اسماعیل از مرگ پدرش آگاه نبود تا اينکه در موسم حج, جبرئیل اسماعیل را 
از این اتفاق اگاه ساخت. اسماعیل فرزند کوچکی داشت که او را بسیار دوست 
داشت. اسماعیل به هنگام مرگ بنا بر شیوه هر پیامبر و آمامی به فرزندش 


۱ 
وصیت نمود تا این سنت را زنده بدارد. 





صا یات 


رب 









در تقسیر قمی آمده است که امام صادق پل گر موده اند: ایراهیم در سرزمین 
گردید [که جرا خود صاحب فرزندی اق شود نازایی ساره و توجه ابراهیم 
به‌هاجر باعث شد که ساره بد اخلاق گرددبراهيم در این باره په خداوند شکوه 
تنموك خداوند یك آو قر مود کہ زنان ھمجون دنده‌های کجی هستنن که اکر آن 7 
وا رهی می‌توائی از آن بهره بری واگر بخواهی راستشان کنی خرد خواهند شد. 
آنگاه خداوند به ایراهیم دستور داد تا اسماعیل و مادرش را به مکه برد. 


ب ششم: داستان ابراخیم لا 






gE 
سے‎ FM 
سوت‎ 


جبرئیل ابراهیم و همسر و فرزندش را سوار بر براق نمود و آنان از 
سرزمین‌های سر سبز و حاصلخیز گذشتند تا به مکه رسیدند.هاجر در بیرون از 
محدوده حرم در زیر سایه درختی چادر گسترد. ابراهيم به ساره قول داده بود 
که در نخستین زمان بازگردد و تصمیم گرفت‌هاجر و اسماعبل را تنها گذارد و 
باز گردد. 

در این هنگام هاجر به ابراهیم گفت:چگونه ما را در این سرزمینی که آب 
ندارد و در آن چیزی کشت نمی شود تنها می‌گذاری؟ ابراهیم گفت:همان 
خدایی که فرمان داده شما را به این سرزسین آورم شما را کفابت ختواهد گرد. 





.سلسبڈبسمسیر وہ ےرت سا ساد سید 


سینت من ذریتی بواد دعر زی 2 عند یتک اترم ربا لیقیمُوا الصلاة 
فاجعل افندة من لاس تهُوی لیم 1 و ارزقهم من الشترات للم بشکرون؛! 
ان E‏ من براي یکی از فرزندانم در دره‌ای بی کشت نزدیک خانه 
کت شکوهمند تو جای دادم تا برای پروردگار نماز به پا دارنده پس دل‌های مردم را 
چان کن که به سوی آنان گرایند و از میوه‌هاء آنان را روزی دہ که سپاس 
| تزارند». 
ظهر فرا رسید و تشنگی بر اسماعیل چیره شد و هاجر برای یافتن آب در 
میان کوه صفا و مروه به آمد ورقت پرداخت وبا صدای بلند فریاد می ر ٹڈ آیا ر 
7 ود صفا رفتاز نج در مروه ی را دید و رت 7 به سوی آپ 






ا دست یافت 7 سرانجھ2 ا کر ثر ۳ ات جشمه آبی 7 در 
| مروه جوشاند وچون آب چشمه به هر سو سرازیر می‌شدهاجر چوب‌هایی را در 
" اطراف آب گذاشت تا آب هدر نرود. آن آب را آبه دلیل اینکه جوشان بود] 
زمزم نأمیدند. 
در آن زمان قوم «جرهم» در عرفات زندگی می‌کردند. آنها پرندگان و 
حیوانات را می‌دیدند که به سوی مکه مي‌روند و از این اتفاق شگفت زده بودند 
تا اینکه به سوی مکه رفتند و در انجا هاجر و اسماعیل را دیدند که در زیر سایه 
درختی آرمیده بودند وآبی زلال در کنار آنان می جوشید. آنان ازهاجر اجازه 
خواستند تا در آنحا منزل گڑیٹند, هنگامی که ابراشیم از ماجرا اگاه شد از 
مردمی که در کنار شمسر و قرزندش کرد آمده ائد خوشحال گرنید ۹ خداوند رأ 
سپاس گزارد . هر یک از تیره‌های جرهم سه گوسفند به اسماعیل بخشیدند 


نن ن وا ہس سے 
.٦‏ سووه ابر اغیم TY‏ 


وهاجر و فرزندش با پرورش گوسفندان زندگی را می گڈراندند. 

هنگامی که اسماعیل به سن رشد رسید خداوند به آبراهیم وحی فرمود که 
به همراه فرزندش اسماعیل کعبه را بنا نهند.ابراهیم از خداوند پرسید کعبه را 
در کجا بنا نهم؟خداوند فرمود: کعبه را در مکانی بساز که خیمه بهشتی ادم در 
آنجا بود واز آن خیمه به همه‌ي حرم ور افشانی می‌شد. ان خیمه تابرپابی 8 
طوفان نوح پابرجا بود ولی با سرازیر شدن سیل خداوند آن خیمه را بالاتر برد ۶ 
تا از غرق شدن نجات یابد و به همین خاطر به کعبه. بیت العتیق گویند؛ زیرا 
از غرق شدن نجات بافت وعتیق به معنای نجات یافثه است. 

خداوند توسط جبرئیل ستون‌های کعبه را به زمین فرو فرستاد. حجرالاسود 
در آغاز بسپار درخشان بود ولی هنگامی که مشرکان به ان دست کشیدند | 
سیاه گردید. اپراهپم کار ساخت کعبه را اغاز کرد و اسماعیل نیز سنگ‌های 





امروزه می‌بينيم قرار دادند و برای کعبه دو در شرقی و عربی گشودند که در ی 
غربی (مُستحار) نامیده می‌شود. ترانجام نیز سقف کعبه را پا شاخه و برگ‌های ۳ 


سے 


«اذخر» پوشائیدند و بر کعبه پرده ای آویختند. پس از آنکه در کعبه را ا 
ساختند به اعمال حج پرداختند و جبرئیل روز ترویه بر آن دوہ فرود آمد و از 
ابراهیم خواست تا حج گزاران را آب دهد؛ زیرا در مني 3 عرفات آب وجود 
نداشت. ابراهیم پس از ساخت کعبه گفت:«رّب اجقل هذا يادا امناً و ارزق 
۳ تا ت ۳ 0 ۳ ۳ 
هله من الثمرات من امن منهم يانه والیوم الآخرہ' پروردگارا. این شهر را 
محل امن و آسایش قرار ده. و از مردم آن کسانی را که به خدا و روز باز پسین 
اہمان دارند از میوه‌ها روري ن امام صادت تلا دربارہ تفسیر این آیه فر موده 
آند: مقصود آن است که خداوند ثمرات قلبی پدید آورد تا مردم به شوق کعبه 





۱ء سورہ بقر ۱۲۴/۰ 





بار دیگر از خدا بخواهند که توقیق زیارت خانه اش را به آنان نصیب فرماید! 
محمد بن عرفه گوید: به امام صادق نالا گفنم که برخی می‌گویند که 
ابراشیم را با تبر خسنه کرده اند. ان خضرت کر پاسخ فر هودند؛ سبحان الله! این 


1 به دنیا می آید ختنه گاہ و نافش می‌افتد. هنگامی که اسباعیل په دنیا آمد در 





هفتمین روزي که په ٹنیا آمد به صورت تکوینی ختنه گردید ولی ساره با 
دیدن این انفاق, هاجر را سرزنش گرد۔ مادر اسماعیل که زنجیده خاطر گشته 
بود همراه با اسماعیل گریه کرد تا آنکه با دعای ابراهیم آرام شد. سال دیگره 
| ساره صاحب فرزندی به نام اسحاق گردید که همچون پیامبران در روز هفتم 
| به صورت تکوینی ختنه تشد. ساره علت این امر را از ابراهیم پرسید. ابراهیم به 
| راز و نیاز با خدا پرداخت و از خداوند پرسید که چرا اسحاق ختنه نشد؟خداوند 
۱ وحی فرمود آن هنگام که ساره‌هاچر راسرزنش کرد که چرا فرزندش اسماعیل 
۱ ختنه شده است از آن پس سنت را اینگونه قرار دادم که هر یک از فرزندان 
۱ پیامبران آبه صورت تکوینی آختنه نشود. و با تیغ آهنی ختنه شود تا سختی 
اهن را بچشتد. آنگاه ابراهیم با دست خود فرزندش اسحاق را ختنه نمود و از 
| آن پس این سنت در میان مردم بر جای ماند." 
آ امیر مومنان على ل فرموده اندبه هر یک از جمرات سه گانه هفت سنگ 
زده مي‌شود؛ زیرا آنگاه که جبرئیل مشعرهارا به ابراهیم نشان می‌داد ابلیس در 
برابر ابراهیم نمایان شد و ابراهیم هفت سنگ به او زد. هر بار ابلیس در نزدیکی 
جمره‌ها به درون زمین فرو می‌رفت و هر بار که ابراهیم او را می‌دید هفت سنگ 
به سوی او پرتاب می کرد. ابراهیم سه بار این کار را انجام داد" و هر ہار هفت 
سنگ به ابلیس زد]. امام کاظم * فرموده‌اند: سکینه نام بادی به صورت اسانی 
زیبا و خوشبو است که از بهشت به سوی ابراهیم وزید وآن هنگام که ابراهیم 


۲ قرب الاسٹاد س ۱۴۸, 


ستون‌های کعبه را بنا مي‌نهاد آن نسیم ہر گرداگرد کعبه حلقه زد 

در علل الشرایم آمده است که ابن عباس گوید: اسبان تازی به گونه‌ای 
وحشی در بیابان‌های شبه جزیره پراکندہ بودند. هنگامی که ابراهیم و فرزندش 
اسماعیل پایه‌های کعبه را پی ریزی کردند خداوند به ابراهیم فرمود: اينک 
گنجی را به شما خواهم بخشید که تا کنون به کسی نداده ام آنگاه ابراهیم و گر 
اسماعیل برفراز کوه «جیاد» در مکه رفتند و ابراھیم ندايي سر داد وهمه 4 
اسبان سرزمین عرب را به سوی خود خواند. دیری نگذشت که هر آنچه اسب | 
در سرزمین عرب بود برگرد ابراهیم حلقه زدند ودر برابر آنان سر فرو آوردند و | 
با آنان انس گرفتند. علاقه‌ای که اسب به صاحبش دارد از آن هنگام پدید آمد 
و همچنان اسب‌ها اینگونه بودند تا اینکه در روزگار حضرت سلیمان» اسب‌ها از | 





سلیمان نا فرمانی کردند و به همین جهت تنبیه شدند و بسیاری از آن‌ها به 
قیمت اند کی به فروش رسیدند و تدها چهل آمب باقی ماند." 

در علل الشرایع آمده است که امام ول فرموده اندهنگامی که | 
ابراهیم و فرزندش از ساخت کعبه فراغت یافتند خداوند به ابراهيم چتین 
فرمان داد که مردم را به سوی حج گزاري و زیارت خانه خدا فرا خواند. ابراهیم 
جنین ندا در داد: آیا به سوی حج نمی‌آییدا همگان ندای ابراهیم را لبیک 
گفتند. حتی انسان‌هایی که در اصلاب و نسل پدرانشان بودند نیز ان حضرت 
را پاسخ گفتند. پس آن که ده بار ندای ابراهیم را پاسخ گفت ده بار توفیق 
زیارت خانه خدا را یافت و هر که پنچ بار آن حضرت را پاسخ گفت پنچ بار حج 
نمود و هر که یک بار لبیک گفت یک بار حچ نمود و هر کس بابر تعدلد . | 
پاسخ‌هایش به ابراهیم. توفیق حج گزاری یافت و آن کسی که ابراهیم را پاسخ 
نگفت توفیق حج گزاری نیز نیافت." 

نگارنده گویدد:این حدیث نشان می‌دهد که انسان‌های موجود توفیق حج 





یافته اند ولی آیا این حدیث. کساني را که موجود نبوده اند در بر می گیرد با 
نه؛ جای بحث وجود دارد و خطاب در این حدیث معدومین را در بر نمی گیرد 
مگر آنکه خطاب عام باشد و هر آنکه را که صلاحیت داشته که مورد خطاب 
واقع شود در بر گیرد و اینگونه خطاب زمانی جاری می‌شود که لفظ خطاب 


پر مفرد باشد و در کافی آمده است که اگر خطاب مفرد باشد بدون «الی» می‌آید 


۳ 4 اگر جمع باسك هم رآه با «الی» می‌آید. البثة ٹر سیت است که صیعه خطاب 





شامل گروهی می‌شود که دعوت ابراهیم را شنیده اند ولی چون قرینه ای 

خارجی وجود ندارد می‌توان مخاطبین ندای ابراهیم را به کسائی که بعدها به 
۱ دنیا آمده‌اند تعمیم دهیم؛ زیرا در غیر این صورت حکمتی که در دعوت 
۱ ابراهیم نهفته است عبث خواشد شد. 
| امام باقر 32 می‌فرمایند: ابراهیم بر فراز مقام و در برایر کوه ابو قبیس» 
۱ ایستاد و مردم را به برگزاری حچ فرا خواند. ندای ابراهیم را همه کسانی که در 
۱ رحم مادران و صلب پدرانشان تا روز رستاخیز خواهند بود لبیک گفتند ' 
۶ امام باقر در روایتی"ذیگر فرموده اند:خداوند به ابراهیم وحی فرستاد که 
۰ 6 هر اُذن فی الاس بالسم یوک رجاگ" 
۱ ابراهیم نیز مردم را به حج گزاری فرا خواند. دیری نگذشت که مردم از دور 
ترین سرزمین‌ها نیز ندای ابراهیم را پاسخ گفته و به زیارت کعبه آمدند. ۳ 

آن حضرث در روایتی دیگر فرمودند:عرب اسب‌ها را «عراب» می‌نامند؛ زپرا 

نخستین کسی که بر اسب سوار شد اسماعیل بود و همچنین امام باقر لا 
قرموده آند:تا روزگار ابراهیم دختر هیچ پیامبری به عادت ماهانه مبتلا نمی شد 
و دیدن خون حیض را عذابی الھی می‌دانستند و نخستین کسی که به عادت 
ماهانه مبتلا شد ساره بود ؟ 





۰ علل الشرایم ج۲ ص ۱۲۴ 
۲ سوره حج /۲۷. 

.۱۲۰ علل الشرایع ج٢ ص‎ ٣ 
۳۳۷ علل الشرایم ج١ ص‎ ۲ 


آن حضرت در روایتی دیگر فرموده اندنزمانی که سعی ميان صفا و مروه 
حکمی شرعی گردید اہلیس بر ابراھیم جلوه گر شد و جبرئیل به ابرآهیم گفت: 
بر ابلیس درشتی و تندخویی گن ابلیس نیز با دیدن رفتار ابراهیم هراسان 
گریخت و از آن هنگام سعی میان صفا و مروه سنت گردید." 


امام رضا*# فرموده‌اند: به این سبب. منی را به این نام می‌خوانند که ج 


جبرئیل در آن مکان بر ابراهیم فرود آمد و گفت: ای ابراهیم. اینجا از خداوند ۴ 
هر چه می‌خواهی در خواست نما ابراهیم نیز از خدا خواست که به جای ا 
قربانی کردن فرزندش اسماعیل قوچی قربانی کند و اینگونه آرزوی او بر آورده | 


۲ 
شل . 


. ال . ۱ 
امام صادق 2 فرموده انددجبرئیل در غروب روز عرفه بر ابراهیم فرود آمد 
و گفت: اي ابراهيم در این سرزمین یاک به گناهانت اقرار نما و اعمال حج 
خویش را بیاموز و بشناس. به همین" جهتاست که این مکان را عرفات 
می‌نامند؛ زبرا جبرئیل به ابراهيم کگقت: آاعمال خویش il,‏ بشناس و ك | 


گناھانت اقرار تما هنگام غروب جبرئیل همرآه با ابر اهیم یك سوی مشعر الحرام دس سل 


کوچ کردند.؟ 

ابن ابی عمیر از معاویه بن عمار روایت نموده که امام صادق(ع) فرموده اند: 
ساره در درگاه خداوند چئین دعا کرد: ٭خدایا مرا به خاطر رنجشی که 
برای‌هاجر پدید آوردم مواخذ نفرما». امام صادق لا در ادامه فرمودند: هنگامی 
که اسماعیل به صورت تکوینی ختنه شد ساره هاجر را سرزنش کرد و مسخره 
نمود و از آن روی اینگونه در درگاه خداوند توبه نسود. 

امام کاظم 3 فرموده اند: ابراهیم از خداوند درخواست نمود که از هر یک از 
میوه‌های روی زمین تعدادی را به خانواده اش عطا فرماید. دیری نگذشت که 
زمینی حاصلخیز که پر از درختان میوه بود نصیب آن حضرت گردید. ابراهیم 





۲. غلل الشرایم ج۲ ص ۲۲و ۱۴۳ 
۳ فان مصدر. 





آن میوه‌ها و سفت ہار گرد خانه خدا طواف داد؛ سپ خداوند آنها 7 یك جای 
خود باز گرداند. طائف را نیز از ان جپت طائف نامیده‌اند که بر گرد خانه کعبه 
طواف داده شده ات ' 


در قصص الانبیاء آمده است که امیر مومنان على لاد فرموده آند: روری 


هر اسماعیل و اسحاق با یکدیگر به مسابقه دوندگی پرداختند و اسماعیل بر 
e‏ اسحاق پیشی گرفت و زودتر به خط پایان رسید. ابراهیم که از بیروزی 





اسماعیل شادمان گشته بود او را در دامانش گرفت و اسحاق را نیز در کنار 
خود نشاند. ساره با دیدن این صحنه. خشمناک گردید و به ابراهیم گفت: تو 
| میان فرزندانت به برابری رفتار نمی کی بهتر امت اسماعیل و 
۱ مادرش‌هاجر را از من دور سازی, پس آنگاه بود که ایراهیم همسرش‌هاجر را به 
| همراه فرزندش اسماعپل به مکه برد" 





۱ علل الشرایع ج٢‏ ص ۱۴۹. 
۲ خی الانییاهراهندی و 5 


قربانی نمودن اسماعیل 





خداوند می‌فرماید:هو قال نی ذاهب إلی ری سیهدین رب هب لی من 
الصتالحین تشر پفلام خلیم قَلَمّا بل مَعه الستفی قال یا ّى نی آری فی | 
انام آنی أذیخک فانظر ما ذا تری قال با أبّت افقل ما تومر ستجدنی إن | 
شاء الله من الصابرين فلا أسلما ر للجبین و نادَیْناه أن يا إبراهيم قد ايا 
صدفت الریا إنا ذلك نجزى المخسنين' اه من عيادنا المؤمنين و إ۷ 
اه بانحاق بيا من الصالحین و باركنا عليه و على اٍسحاق و من 
ریتهما مُحسن و ظالم لفْسه مُبین "؛ ابراهیم گفت: همانا من په سوی 
نیکان و شایستگان ببخش. پس او را به پسری بردبار مژدہ دادیم و چون پسر | 
به حد کار و کوشش با وی رسید ابراهیم به او گفت: ای پسرکم امن در خواب 
می بینم که گلوی تو را می‌برم بنگر که رای تو چیست؟ گفت: ای پدرآنچه 
فرمان یافته‌ای انجام ده که اگر خدا خواهد مرا از شکیبایان خواهی یافت؛ پس 
چون هر دو فرمان خدا را گردن نهادند و او را بر پیشانی بیفکند او را ندا دادیم 





5 سور صافات ۱:۹٩‏ 5 
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که ای ابراهیم به درستی که آن خواب را راست نمودی. همانا نیکو کاران را 
جنین پاداش مي‌دهيم. همانا او از بندگان مؤمن ما بود و او را به اسحاق, 
پیامبری از نیکان و شایستگان مژده دادیم و بر او و بر اسحاق برکت دادیم و از 
فرزندان ایشان برخی نیکوکارند و برخی ستمکاری آشکار برخویشتن هستند». 
بعنی اسماعیل آنقدر رشد نمود که بتواند امور خویش را اداره کند و پدرش را 

یاری رساند و او در آن زمان سیزده سالگي را سپری می‌کرد. برخی از مفسران 
[ دربا ره «سعی» فرموده اند: : سعی یعنی تلاش در راسثای خشنودی خداوند. 
هلا سلما» یعنی ابراهیم و اسماعیل بر فرمان الهی گردن نهادند. هر ی 
للجَیین 4 مفسران درباره این آیه قرموده اند: ھنگامی که ابراهيم خواست 
۳ فرزندش اسماعیل را فربانی کند صورت او را بر روی زمین گذاشت تا 
چشمانش بر او نیفند و دلش به رحم,نباید. 

در روایات آمده است که اسناعیل نهر پدرسش گفت که هنگامی که مرا 
۱ قربایی می کنی دیده در دیده من نیفکن؛ شاید رحمت الهی مرا فرا گیرد. 

«لهو البلاءالمیین» یعنی "قرتانی کودن, اسمّامیل آزمونی بزرگ و منت و 

(ہذیح عظیم» یعنی به جای اسماعیل قوچی بزرگ را قربانی م‌کنيم. ابن 
عباس گوید: این قوچ همان است که‌هابیل برای نقرب به خداوند به درگاه الهی 


۱ هد‌به کرٹ۔ . آن قوچ را بس عظیم شمرده اند؛ زیرا چهل پایبز در بهشت به چرا 
پرداخته است. 


۱ 


و ټشرناة باسحاق»: برخی از مفسران بر این باورند که ابراهیم فرزندش 
اسخاق را قربانی نمود و با این أيه به پیامبری و شکیبایی اسحاق استشهاد 


خحسمہ بر وکت قرار دأذ‌یم. 






کسانی ھستند که نیکوکارند و به ریسمان بندگي و ایمان چنگ می‌زنند و 
کسانی نیز هستند که به کفر و آلودگی روی می‌آورند در کتاب عیون اخبار 
الرضا آمده است که امام رضا ًة فرموده‌اند: از پیامبر اکرم 6 پرسیدند: این | 
سخن شما که فرمودید:«آنا ابن الذبیحین؛ من فرزند دو ذبیج هستم» يعلى رک 
چه؟ ایشان فرمودند مقصود از آن دو قربانی. اسماعیل و پدرم عبدالله بن ۱ 
اواب ا ااافا سا می نی که نی لاج یں 
آورده است که ابراهیم به پسرش اسماعیل گفت: «انی ری فی الشاع آئی 
ذْیحک» اما زمانی که هنگامه ذبح فرارسید خداوند قوچ سياه را که چپل 
سال در کشتزارهای سرسبز بهشت چریده.پود به جای اسماعیل قربانی کرد و 
از آن روز هر حیوانی را که در منی قزباتی کننت,هدیه‌ای برای اسماعیل است. 
سپس پیامبر اکرم 4# داستان قرباني"شدن"پدزش عبدالله بن عبدالمطلب را 
بیان فرمود. 1 
شیخ صدوق رحمه الله فرموده اند: درباره ابراهیم روایات متناقضی به دست ٩‏ 
رسیده است: برخی شخص قربانی شده را اسماعیل گفته‌اند و برخی نیز آلی 
اسحاق را به عنوان ذبیح معرفی نموده آند و متن و سند برخی از روایات چنان 
است که نمی‌توان آنها را کنار گذاشت هر چند بنابر قرینه‌های موجود اسماعیل 
ذبیح بوده است؛ جرا که پس از آنکه اسحاق به دنیا آمد آرزو کرد که همان 





EEE 


برادرش اسماعیل بر قربانی شدن شکیبا بود و از همین روی همان پاداش الھی 
را به دست آورد که اسماعیل به ان دست يافته بود و به خاطر همین آرزوی 
اسحاق بود که خداوند اسحاق را در میان فرشتگان به ذبیح مشهور نمود." 





۱ گزیدہ شده از مجسم البیان ج۴ مس ۴ الى 2۹ 
۲. عیون اخبار الرضا ع ١‏ ص ۱۸۹. 


امام صادت اا درباره روایت ٢اا‏ ابن الذپیحین» که پیامبر اکرم 1 
همچنانکه خداوند در قرآن فرموده است: «أم كنم شهداء إِذّ حضر يوب 
مر المَوّت اذ قال لبنیه ما تَغِيْدُونَ من بخدی قالوا نع الک و اله آبایک 
0۶ إراهيم ر إشماعيل و سا 
با اینکه اسماعیل عموی یعقوب بود اما در این آیه از او به عنوان پدر یاد 
۱ مي‌سود. پیامبر اش نیز کر مو دداند: «لْعْم والد» عمو در مقام يدر است یس اگثر 


| پیامیراکرم ۶# فرمودند: «انا ابن الذبیحین» پیامبر به صورت مجازی فرزند 


ايه آمده است معنا و مضداق. دیگری دارد" فضل روایت نموده است که امام 





رضا ڑا فرموده اند: هنگامی که ابراهیم فرمان یافت به جای فرزندش اسماعیل. 
ا قوچی بهشتی را قربانی کند آرزو کرد که ای کاش خداوند قوچی را نمی فرستاد 
تا او اسماعیل را قربانی می کرد و با این کار فرازترین مقام‌هایی را که به بندگان 
مصیبت دیده می‌دهند به دست آورد. خداوند به او وحی فرمود: محبوب ترین 
پندگان من در نزد تو کیست؟ ابراهيم گفت: پرورد کار اه کسی را محبوب تر از 
حبیب تو حضرت محمد اة نيافتهام. خداوند پرسید: او را بیشتر دوست داری 
یا خود را؟ گفت: او را بیشتر دوست دارم. خداوند پرسید: فرزند او را بیشتر 
دوست داری یا فرزند خودت را؟ گفت: فرزند او را. خداوند دوباره پرسید؛ قربانی 
شدن فرزند او که دشمنانش ستمگرانه او را می‌کشند دردناک تر است یا قربانی 





۱ سوره بقرہ ۱۳۲۸ 
ز5 خصال ګر ۸م 


شدن فرزندت به دست خود؟ گفت: کشته شدن مظلومانة پسر پیامبر آخر 
الزمان دردناک‌تر است. آنگاه خداوند فرمود: ای ابراهیم, به زودی گروهی که آذعا 
می‌کنند از پاران پیامبر آخر الزمان هستند فرزندش حسین را همچون 
گوسفندی سر می‌برند اما دیری نمی‌گذرد که خشم من آنان را فرا می‌گیرد. 
ابراهیم با شنیدن این سخنان اندوهگین گردید و اشک از دیدگانش فرو ریخت. ا 
خداوند در این هنگام به او فرمود: به خاطر اینکه در مصیبت حسین گریستی ا 
اسماعیل را بر تو بخشیدم و پاداش بزرگی بر تو ارزانی داشتم هو فدینام پذیح 
قظیم» و او را به قربانی بزرگی فدا نمودیم.! 

نگارنده گوید: آن ذبح عظیم که فدیه اسماعیل بود خود امام حسین ئبود . 
بلکه مصیبت برآن حضرت بوده است؛ برخی از بزرگان بر این باورند که منظور | 1 
از آن قدبه. باقي ماندن نسل امامان معصنوم,است؛ چرا که اسماعیل جد همه | : 
امامان است واگر او قربانی مي‌شد این نسل منقطع می گردید. در تفسیر علی | 


بن ابراهیم امام صادق هه فرموده‌اند: هتگامی که ابراهیم برای فرمانبرداری از رت 
خداوند به قربانی کردن اسماعیل پرداخت پیرمردی از آنجا می‌گذشت. او با ۷6 


دیدن 0 صحنه که ارام و مز را که لحظه E‏ توب ہو 

است که فرزندت ر قربانی کنی: ۳ اگر تو 0 ديري و 
همه یدران. فرزندان خود را قربانی می کنند. ابراهیم پاسخی به پیرمرد نداد. 
آنگاه پیرمرد به کنار اسماعیل امد ولی اسماعیل نیز سختی په او نگفت و به 
پدرش اشارہ کرت که فرمان آلهی ۳ انجام دهد. در این ھنگام اسماعیل رف 
پدرش گفت: پدر جان, صورتم را با دستمال ببند و دست و پایم را نیز محکم 
ببند, رر سرش را بالا گرفت و فرزندش را به پهلو خواباند و کارد را روی 
کت E‏ 





.۱۸۷ ص‎ ١ عیون اشبار الرضا ج‎ .١ 








داد. ناگهان ندایی از سوی مسجد خیف در گوش ابراهیم پیچید که «یا ابراهیم 
قد صَدقت لروْیا»؛ ای ابراهیم رویای تو تحقق یافت.! 
همجنین در تفسیر علی بن ایراهیم آمده است که امام صادق سه فرموده 
اند:قیصر روم به وسیلة فرستاده‌ای از امام حسن ۷2 پرسید: «آن هفت چیز که 
8 هرگز در رحم مادران خویش نبوده اند چه هستند؟آن حضرت به قیصر روم 
ژر چنین نوشت: آدم. قوچی که برای قربانی نزد ابراهیم فرستاده شد ناقه‌ی 
) صالح, ابلیس, مار و کلاغ» ونام همه اینها در قرآن آمده است " 
| مردی از اعالی شام نیز همین سوال را از امیر مومنان پرسید.آن حضرت 
؛ | فرمود:آدم. حواء قوچ ابراهیم؛ عصا با مار موسی, ناقه‌ی صالح و خفاش عیسی," 
در علل الشرایع آمده است که ابان بن عثمان از امام صادق 3 پرسید: جرا 
طحال گوسفند حرام است در جال که هنگامی که ابراهیم قوچ بهشتی را 
قربانی نمود طحال بخشی ازبدن حیوان بود؟ امام فرمود: هنگامی که قوچ 
| فرستاده شد تا ابراهيم آن را شی لیس از آن حضرت خواست تا سهم 


0 او را نیز از گوسفند به او دهد؛ تخت ابراهيم از دادن سهمی به ابلیس سرباز 


می‌زد ولی خداوند فرمان داد تا طحال و دنبلان گوسفند را به ابلیس دهد؛ زیرا 
آن دو عضو جایگاه جمع شدن خون ونطفه حیوان هستند وبه همین سیب 
حرام آند. راوی در ادامه گوید که پرسیدم: پس چرا خداوند نخاع را حرام 
نمود؟فرمود: زیرا نطفه حیوان از آن محل می جھد۔ٴ 
در کناب کافی آمده است که امام رضا س فرموده اند: اگر خداوند حیوانی 
بهتر از گوسفند آفریده بود بی گمان آن را فدیه اسماعیل قرار می داد“ 
طبرسی رحمه الله در مجمع البیان فرموده‌اند: روزی ابراهیم در خلوت. 





.۲ ۲۵ تفسیر قم ج۲ سی‎ ٩ 

۲. تفبرقمی ج٢‏ ص ۲۷۱. 

.۲۲۱ عیون اخبار اثرضا ج ۱ ص‎ ٣ 
, ۲۸۳ علل الشرایع ج ۲ ص‎ ۲ 

۵ فروغ کافی ج۶ ص ۲۱۰ 


فرزندش اسماعیل را از خوابی که دیده بود آ اه ساخت. اسماعیل ہا پدرچنین 
گفت: پدر جان. دست و پای مرا محکم ببند تا مرا ترس فرا نگیرد و مراقب 
باش تا خون من لباس تو را آغشته نسازد که اگر چنین شود مادرم از ماجرا 
آگاه می‌شود. پدرجان, کارد خود را تیز و برنده گردان تا شتابان گلویم را بدرد؛ 
چرا که مرگ بسیار سخت است. ابراهيم با دیدن خشنودي پسرش گفت: تو #۸ 
بھترین يار من در انجام دستور خداوند هستی۔' : 





9 0 باب 





سھسے - 


۱ مجمع البیان ج٣‏ ص ۱۰۷. 





7۰.2 
مر کا ا در 








خداوند می‌فرماید: هر توملا 1 قال 7 ا تاتون الفاحشة ما سبقكم بھا 
من أحَد من اْعالمین اتم تابون الرجال هو من دون النساء بل آنتم قوم 


اج کرد ق لز 


رفون و ما کان چواب قومه لا آن قالوا آخرجُوفم من قریتکم انیم 


ار آناس ینطهرون فانجینا؛ و اه لا امرأته کانتا من لیر بن و أَمْطرتا 





م ف لل و 


هم مطرا فانظر كيف کان عاقبة المجرمين؛' و لوط را یاد کن آنگاه که قوم 
خود را گفت آیا کار زشت و پلید می‌کنید که هیچ یک از مردم جهان پیش از 
شما نکرده است؟ھر آینه شما از روی شهوت به جای زنان به مردان د 
| می‌آیید بلکه شما گروهی اسرافکار هستید و پاسخ قومش جز این نبود که 
۱ گفتند: اینها را از شهرتان بیرون کنید که اینها مردمی پاک ورزند؛ پس او و 
| کسانش را رهانيديم مگر زنش را" که از ماندگان بود و بر آنها بارائی از 
سنگ‌های آتشین بارانيدیم پل بنگر که شرانجام بزهکاران چگونه است؟ لوط 
ا فرزندهاران بن تارخ و برادر زاهابراهيم بود و برخی نیز گفته اند که او 
»از پسرخاله ابراهیم بود" و ساره خواهزٌ لوظ بود..سازه نیز دختر لابن بن بتوبل بن 
9 ناحور است. 

طبرسی رحمه الله علیه می‌گوید: مقصود از فاحشه در آیہ عمل لوط است 
که میان قوم لوط گسترش يافته بود. همچنین در مجمع البیان درباره ہو 
تقطعوا السبیل» آمده است: مردان برای لذت جنسی په یکدیگر بسنده کرده 
بودند و با این وجود بیم آن می‌رفت که نسل انسان‌ها از میان رود. قوم لوط 
چنان ہی حیا شده بودند که حتی به کسانی که از سرزمین شان می‌گذشتند نیز 
رحم نمی کردند وهمگان بران رهگذر سنگ پرتاب می کردند و سنگ هر کس به 
او می خورد او صاحب آن رهگذر می گردید و با او لواط می کرد و آنگاه سه درهم 
به او غرامت می‌داد, حتی آنان برای عمل زشت خویش قاضیانی نیز داشتند که 





۱. سوره اعراف /۸۰الی ۸۴ 


در هنگام یدید آمدن اختلاف به قضاوت می‌پرداختند. ھمجنین آبه‌ی تو ا ن 


فی نادیکم المنکر» را چنین تفسیر نموده‌اند: قوم لوط در مجالس و 
مهمانی‌های خود بی شرمانه باد معده ولو از خود خارج می کردند و در ميان 
دیدگان ھمگان با یکدیگر لواط مي‌کردند. خداوند نیز عذاب خویش را که بارانی 
از سنگ بود بر سر آنها فرو ریخت. برخی نیز گفته‌اند که عذاب قوم لوط بارا لالج 
سیاه رنگی بود که زمین را فرا گرفت.! 

نگارنده گوید: من خودم هنگام نگاشتن این کتاب شاهد بودم که آب سیاه | 
رنگی همه محله‌های قم را فراگرفت» آن آب از زیر زمین خارج می‌شد وخانه‌ها 
را خراب می کرد و بسیاری را به هلاکت رساند. سرانجام چند کانال حفر کردند 


ا 
a‏ 


وآن آب را به بیرون شهر هدایت کردند. 
امام صادق 2 فرموده اند: یکی از نشائه‌های فرج آن است که آب فراوانی 
شهر قم را فرا خواهد گرفت. این حادثه بازها در شیراز و شهرهای دیگری روی 
داد اما مهار شد. ۱ 
ابو بصیر گوید: از امام صادق 3 "پرسیدم: آیا پیامبر نیز از بخل به خداوند 2 
پناه می برد؟ 





شکتم: زندگی حضرت ای و کھہ او 


امام 2 فرمودند آری, آن حضرت هر صبح و شام از بخل به خداوند پناه 
می‌برد و ما نیز در این باره به خداوند پناه می‌بريم؛ زیرا خداوند در قرآن فرموده 
است هو من یوق شح ننسہ فأولشک هُم المفلحون:" و هر که از بخل و از 
خویش نگاه داشته شود چنین کسانی از رسنگارائند6, 

بخل جنان شوم است که سرانجام» قوم لوط را به عذاب درانداخت. آنها در 
مسیر عبور کاروان‌ها بودند ودر آغاز از مهمانان به شایستگی پذیرایی می‌کردند 
ولی بعدھا به بخل دچار گردیدند واز ان رو که مهمان‌های آنها روز په روز بیشتر 
می‌شدند به مهماتان تهمت لواط مي‌زدند تا مهمان از میان شان بروند ولی چنان 





۳1 تس ڑھ شیر ار 


پستی نامنگیرشان شد که اندک آندک خود نیز به لواط با یکدیگر پرداختند 
وحتي با مهمانان خود نیز این عمل زشت را انجام می‌دادند و په آنان غرامت 
می‌پرداختند. تنها گروه اند کی از پیروان لوط این کار زشت را انجام نمی دادند. 
همانگونه که قرآن می‌فرماید: «قأخرجنا مَن کان فیها من امین فما و جدنا 
() فیها غیر بَیّت من الْملمین؛' پس هر که را از مومنان در آن شهر بود بیرون 
ا تاره را که همان خانه لوط بود در انجا نيافتيم.» 

قوم لوط به طهارت و غسل اعتقاد نداشتند و لوط سی سال در ميان آنان 
| به پند و اندرز پرداخت ولی تمری نداشت. لوط خود مردی سخاوتمند : 
مهمان دوست بود و هنگامی که قومش را از اعمال زشت شان پرهیز می‌داد 
| قومش او را تهدید کردند که اگر از پند و آندرزش دست برندارد او را به 


| خویش پنهانی پذیرایی می کزدر لوط "و اپراهیم در انتظار فروه آمدن عذاب 
از بارها عذاب را به تاخیر »وان سبرانجام/عذاب الهی در رسید و خداوند 
کا برای آرامش ابراهيم. به دنیا آمدن فرزندش اسماعیل را په او مده داد خداوند 
للہا فرشتگان را شب هنگام به سوی ابراهیم فرستاد تا تود فرزندش را به او مزده 
دهند. ابراھیم با دیدن 7 مهمانان ہا ترس گقت: جانا منکم وجلون تالا E:‏ 





تو را بك تولد پسری دانا مرده ہے دشبي *. آزگاه ابراضیم 1 ر آثان یر سید: آیا جر 
این مژده. پیام دیگری نیزدار بذ؟ «قالر | نا آرسلن إلى تم س ہے بے 


ما به سوی گروهی بزهکار فرستاده شده ایم؟ «قال ان نیپ وس قالوا تک 


۱, سوره دار یات !۵ آو ۲۴ 
۲ سورزة حجر ا و اث 
۳ سو اة حجر راتا 







عم بن فیھا لته و َفلهٌ إلاً ارت" ابراهیم گفت: در آنجا لوط است. 
گفتند: ما به هر کس که در آنجاست داناتريم هر آینه او وخانداتش را برهانیم 
مگر زنش را" 

اصیغ روایت نموده است که امیر مومنان علی لا فرموده اند: شش خصلت 
از قوم لوط در میان امت مسلمانان رواج یافته است؛ گلوله گلی یا گلوله‌ای که 
با گمان رها می‌شود. پرتاب سنگریزه به وسیله ناخن انگشت سبابه. جویدن 
آدامس و سقز, بالاکشیدن پیراهن هنگام تخلی وباز گذاشتن دکمه‌های قبا و 
پیراهن . 

امام باقر 3 فرموده اند: هنگامی که می‌خواست برقوم لوط عذاب فرود آید 
لوط در دل شب به همراه همسر و دخترانش از آن سرزمین رفت ولی همسر 
لوط در میانه راہ بازگشت تا فوم را از رفتن لوط و دخترانش آگاه سازد در این 





br‏ ا میں 
دس وت دقن 


باب غففتم: زند گی حضرت لوسا 


میان جبرئیل سحرگاه از عرش ندا برآورد که یخن الهی حق است و عذاب 
لوط حتمی است. آنگاه جبرئیل بال راستش را بر شرق سرزمین قوم لوط وبال 
چپش را برغرب آنجا کوبید وان شرزین از زیر هفت لایەاش کنده شد وبه 6۸ 
آسمان رسید به گینه‌ای که آسمانیان صدای سگ‌ها وخروس‌ها را رز ۲ 
آنگاه خداوند به جبرئیل فرمان داد که زمین را واژگون ساز. جبرئیل نیز چنین ‏ 
کرد وسپس بارانی از سنگ ریزه‌های سجیل بر سرقوم لوط فرو ریخت وآن قوم 
به همراه سرزمینشان نابود شدند وتنها خانه لوط پایرجا مائد تا عبرت رهگذران 
باشد. آن سرزمین در اطراف سرزمین شام بود وبر اثر زمین لرزه میان دریای 
شام ومصر. صخره‌های عظیمی سر از آب بیرون آورد." 

در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است: هنگامی که ابراهیم از آتش نمرود 
نجات یافت به سوی بیابانی که سر راہ یمن به شام قرار داشت رفت. او 


و کیب 


۱ سوره عنگوبت/۳۲۸. 

۲ علل الشرایم ج ۷ ص ۴۶۸ل. 
٣‏ فصال من ۳۳ 

۴. علل الشرایم ج ۲ ص ۲۷۱. 





روزگاری را در آنجا سپری کرد و از هر مهمانی که نزدش می آمد پذیرایی 
می کرد. نجات ابراهیم از آتش نمرود همه جا پیچیده بود و ابراهیم از این 
فرصت استفاذہ می کرٹ و هرتم را ید ات خداپرستی قرا می‌خواند. در لت 
گرسخی منرلگاه ابر اهیم. سرزمین سرسبز 0 آبادی و و ت داشت وچجوں 


| رفت و قوم لوط نیز با او لواط کردند و اینگونه فساد در میان آنان رواج یافت 
انسان که مردان به مردان بسنده می کردند و زنان به زنان. گروهی از آن قوم 
نزد ابراهیم رفتند واز این وضعیت شکوه نمودند. ابراهیم نیز لوط را به میان آن 
| قوم فرستاد. هنگامی که لوط به.هیان"مردم رفت گفت: من پسر خاله‌ي ابراهیم 
و فرستاده‌ی او در میان انتا تال ابراهیم همان کسی است که خداوند 


کش آتش را بر او سرد و سلامت کر دانت: او ار نزدیکی ا از دا بترسید و از 
ا کردار زشت خویش کناره گیریک که اگر به کردار زشت خویش ادامه دهید بی 


۽ گمان هلاک خواهید شد. قوم لوط با هر رهگذری لواط می‌کردند ولی حضرت 
لوط آن رهگذران را از دست قومش رها می‌ساخت چندی بعد لوط با دختری 
از قومش ازدواج نمود و از او صاحب چند دختر کردید. لوط سال‌ها قومش را 
اندرز می‌داد تا اینگه سرانجام قومش گفتند: اگر از سخنانت دست برنداری تو 
را سنگسار می‌کنيم. کار که به اینجا رسید لوط قومش را نفرین کرد. از سویی 
نیز ابراهيم که در همان نزدیکی زندگی می کرد روزی چهار نفر را دید که 
جچهره‌هایی همچون انسان‌ها نداشتند. آنها بر ابراهيم سلام کردند و آن حضرت 
نیز پاسخ شان را داد و آنگاه نزد همسرش ساره رفت وگفت: چند مهمان داریم 
که همچون انسانها نیستند. ساره گفت: جز این گوساله چیزی در خانه نداریم. 
بهتر است آن را ذبح نموده و برای آنها کباب نمایی. قرآن در این باره می گوید: 
«و همانا فرستاد گان ماء ابراهیم را مژده آورده سلام گفتند. او گفت: سلام و بی 







درنگ گوساله‌ای بریان آورد». اما هنگامی که دید آنان عذا نمی‌خورند وحشت 
زده گردید. در این هنگام ساره به آنان گفت: جرا غذاي خلیل خدا را 
نمی‌شور پد؟آنان گفتند: نترس که ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم. ساره 
با شنیدن این سخن چنان هراسان شد که گر چه پیر شده بود و دیگر خون 
حیض نمی دید ولی به حیض دچار گشت. آن مهمانان گفتند: ما تو را به ال 
اسحاق و پس از آن به یعقوب بشارت مي‌دهيم. ساره شگفت زده شد و با 0 
دست برصورتش نهاد و گفت: 

وای بر من؛ من مي‌زايم در حالی که پیرزنی هستم واین شوهرم پیر است» |" 
جبرئیل که در میان آنان بود فرمود: آیا از امر الهی شگفت زده شده اید 
؟اهنگامی که ترس ابراهیم فرو ریخت آن‌حضرت از جبرئیل پرسید: شما چه 
فرمانی یافته اید؟جبرئیل گفت: ما برای هلاک ساختن قوم لوط آمده‌ايم. | 
ابراهیم گفت: ولی لوط هنوز در ميان آنان انبت. جبرئیل پاسخ گفت: حن 
لم بن فیها ينه و أله الا ارات ما به هركس که در آنجاست 





داناتریم وهر آینه او و خاندانش را برهانیم مگر زنش, را». ابراهیم گفت: اگر 
درمیان ان قوم صدنفر یا پنجاه نفر یا ده نفر ویا حتی یک نفر خداپرست وجود 
داشته باشد بازهم آنان را عذاب خواهی کرد؟ جبرئیل گفت: اگر چنین باشد 
آنان را عذاب نخواهم کرد ولی ما هپچ خانه ای را که در آن مسلمانی باشد 
نیافتیم مگرخانه حضرت لوط را. ابراهیم از جبرئیل خواست تا درعذاب قوم 
لوط بازبینی کند ولی خداوند به ابراهیم وحی فرمود که ای ابراهیم از این | 
سخنان باز گرد که امر پروردگارت فرا رسیده است و برای آنان عذابی غیرقابل | 
باز گشت است. 

فرستادگان الهی از نزد ابراهيم رفتند تا با لوط تیڑ دیدار کنند. در آن 
هنگام لوط در مزرعه. کشاورزی می‌کرد. او با دیدن مهمانان. آنان را از کردار 
زشت قومش آگاه ساخت وآنگاه نزد همسرش رفت وبه او گفت: امشب چند 


سا سو 


یم 


۱ اتسیو رع نف کیو ت ۱۲۲ 


مهمان دارم اگر تو این ماجرا را از قوم من پوشیده داری گناهان گذشته ات را 
می ‌بحشم, 

همسر لوط به ظاهر با درخواست لوط موافقت کرد ولی برآن شد تا مردم را 
از مهمانان لوط آگاه سازداو با مردم چتین نشانه گذاشته بود که اگر هنگام 


A‏ روز مهمانی نزد لوط آمد دودی از پشت بام خائه بلند کند واگر شب هنگام 


' مھمان بر لوط وارد گشت آتشی برافروزد تا همگان از ماجرا آگاه شوند. همسر 
لوط ا این کار مرذم را از مهمانان لوط اگاه ساخت و عددی یسیاری براہر کا 
لوط گرد امدند وگفتند: مگر ما تو را از پناه دادن مردمان باز نداشته 
بودپم؟ لوط گفت؛ دختران من وزنان قبیله شما بر شما حلال اند؛ جرا از مردان 
| لذت وبهره می‌جویید اما مردم بی شرمانه گفنند: توخود می‌دانی ما کاری به 
دخترانت نداریم ونیک می‌دانی که چه می‌خواهيم. لوط با شنیدن این سخنان 
از قومش ناامید گردید وگفت: کاش کر برابر شما نیرویی داشتم یا می‌توانستم 
به تکیه گاهی استوار پناه بام 9هاوند) هیچ پیامبری را پس از لوط بد سوی 


ا قومی نفرستاد مگر اینکه قومش او ۳ آزردند. معصومین تفر موده اند: 2 قوت 
ا و نیرویی که لوط آرزو می‌کرد همان قائم آل محمد #8 است ورکن شدید و 





تکیه گاهی که او آرزو می‌کرد همان سیصد و سیزده نفر یاران حضرت 
مهدی ##هستند که همراه آن حضرت قیام می کنند. 

علی بن ابراهیم در تفسیرش ماجرا را اینگونە ادامه می دھد: آنگاه جبرٹیل 
به فرشتگان گفت: لوط نمی‌داند که خداوند جه قدرتی په او داده است. لوط 
باشنیدن این سخن به مهمانان گفت: شما چه کسانی هستید؟جبرثیل خود را 
معرفی نمود وانگاه لوط پرسید: برای چه به اینجا آمده اید؟ آنان گفتند برای 
هلاکت این قوم آمده ایم وانگاہ گفتند: معدگاه آنها بامداد است آیا بامداد 
نزدیک نیست.» دیری نگذشت که قوم لوط خانه آن حضرت را شکستند وبه 


درون جانه ریختند. جیرثئیل بال‌هایش راتکان داد وقرآن در این بارہ فر مودت 







فا ور ی ها لد 


نهم فذوقوا عذابی و نُڈر' و[قوم 
لوط] مهمانانش را ازلوط خواستند پس چشمان آنها را کور کردیم. پس 
بچشید عذاب و هشدارهای مرا> فوم لوط با دیدن این صحنه دریافتند که 
عذایشان فرا رسیده است و جبرئیل به لوط گفت که از این سرزمین رخت | 
بربند و خاندان خود را در پاسی از شب بیرون ببر وهیج یک از شما به پشت ۸8 
سرش نمی‌نگرد مگر همسرت که عذاب الھی هر آنچه به قوست خواهد رسید 
به او نیز می‌رسد. در ميان قوم لوط مردی دانشمند بود که پیوسته پدیدار 
شدن عذاب را در میان قوم هشدار می‌داد. او گفت: نگذارید که لوط از ميان 
شما برود که او از فرو آمدن عذاب جلوگیری می کند. آنان که مرگ خود را از 
نزدیک می دیدند در برابر خائه لوط گرد امدند تا نگذارند که او از خانه اش | 


است: «و لقد راوذوه عن ضيقه فطمتا اع 


اسر ۱ 


خارج شود ولی در این هنگام جبرٹیل با عمودی از نور راه خروج از خانه را که | 
راهی زیر زمینی بود به لوط نشان داد.:همسر لوط از رفتن لوط آگاه بود ومی- 
خواست که مردم را از این ماجرا اگاه سازد که به فرمان خداوند صخره ای بر | 
رویش آفتاد وهمانجا جان داد سجر فرا رسید وجبرئیل به یاری سه فرشته 
دیگر زمین را از زہر لایه هفتم کنذند و په آسمان بردند و آنگاه ان زمین را 
روی قوم لوط واژگون نمودند. در پی آن نیز بارانی از سنگ ریزه‌های سجیل 
برسرشان فرو بارید. 

امام صادق س فرموده اند:هر بنده اي که کردار زشت قوم لوط را درست 
انگارد از دنیا نمی رود مگر ایبکه به همان عذاب قوم لوط گرفتار شود هر چند 
انسان‌ها عذاب او را نخواهند دید" ۱ 


لوط و قوب 





x 






طبرسی رحمه الله درباره آیه «هولاء بناتی» می‌گوید درباره این سخن 
لوط اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی گفته اند که مقصود لوط همان دختران 
خودش بود. برخی نیز معتقدند که چون او پیامبر بود و همچون پدر قوم لوط 


۱. سوره قمر ,۲۷و۲۹ 
۲ تفییر قمی ح١‏ ص ۷۲۲۲ ۳۲۷ 


بود مقصود از دخترانش همه زنان قوم بوده است. از سویی نیز در این باره 
اختلاف نظر وجود دارد که آیا لوط می‌خواست دخترانش را به ازدواج مردان 
قوم در آورد هرچند مردان آن قوم کافر بودند؟ برخی گفنه‌اند که ازدواج زنان 
با ایمان با مردان کافر در دين لوط جایز بوده است همانگونه که چنین 
کر ازدواجی در آغاز اسلام جایز بود ابو العاص بن ربیع اینگونه ازدواج کرد برخی 
0 نیز عقیدہ دارند که لوط با این شرط حاضر شده بود که دخترانش با مردان 
قوم ازدواج کنند که آنان از کفر دست کشیده وبه خداوند بگروند. برخی نیز 
| گفته اند که لوط مي‌خواست دو دخترش زرعداء وریثاء را به همسری دو رئیس 
قوم در آورد." 

3 عال اشرایع | آمدہ است که 01 جا وی اند: مردانی که عمل 


۳ است " ۲ امام صادق 38 پرستیدنق؛ کل چم قوم لوط از .2 لوط آگاہ 
: گشتند. آن حضرت فرمودند: همسر لوط از خانه خارج شده وهلهله می کرد 
هر ٹم از این طریق از مهمانان لوط آثاه شدند از همین روی است که هلیله 
رشن گاری تست ات" 

همچنین آن حضرت فرمودند: هنگامی که فرستادگان خداوند به سوی لوط 
آمدند آن حضرت آنان را از کردار زشت قومش آگاه ساخت. خداوند به جبرتیل 
که از مهمانان لوط بود فرمان داده بود که قوم لوط را په عذاب گرفتار نسا 
مگر اینکه لوط سه بار به گمراهی قومش گواهی دهد. لوط نیز سه بار گواهی 








TA TYA بجمع الان ج۳ ص‎ ٦ 
.۲۷۳ ؟۔ علل الشرلیع ج٢ ص‎ 
.۴۵ مروج الذعب ج١ س‎ ٣ 
.۲۸۵ علل الشرایعم ج٢ ص‎ ۴ 


داد که قومش هرزه و بد طیتت هستند در این هنگام بود که گروهی از مردم 
وارد حانه لوط گند“ 





در کتاب ثواب الاعمال روایت شده است که امام باقر لا فرمود: قوم لوط در 
آغاز در شمار برترین و شایسته‌ترین بندگان خداوند بودند. آنان چنان پرهیزگار 
بودند که آنگاه که به جابي مي‌رفتند زنان خود را نیز به همراه می‌بردند 
واحکام وآداب الھی را انجام می دادند. ابلیس به آنان حسد ورزید وبارها در براہر 
آنان ایستاد تا آنان را از بندگی باز دارد. روزی قوم لوط تصمیم گرفتند تا 
درکمین ابلیس بنشینند و او را نابود سازند ولی آنان ناگهان با پسرکی زیبا 
روبه رو شدند. آنان یک نفر را برگزیدند تا شب آن پسر را نگاه دارد آن پسر 
فریادی زد و گفت: پدرم هر شب مرا بر روی شکم خود می‌خواباند. ایتک اگر 
چنین نکنی به خواب نمی‌روم. آن مرد نیز پسر را روی شکمش خواباند 
واینگونه پود که اہلیس لواط را به او آموخت وخود نیز پنهانی گربخت. دبری 
نگذشت که قوم لوط در کمین رهگذران,می‌نتبستند وبا آنان لواط می کردند و 


E.‏ ۳ ہیں 
مق EN‏ یس _ 


باب شفتو: زنھگی حضرت لیس و کیہ او 


ےج 


پس از چندی دیگر کسی از شهرشان عبور نکرد ومردان از زنافشان دست یں 
کشیدہ به سراغ پسران نونهال فلت ایشا به خوبي مردان را به ۸ 


انحراف کشیده بود واینک به سراغ زنان آن قوم رفت وبه آنان آموخت که 
چگونه با یکدیگر به مساحقه بپردازند. در این ھنگام بود که خداوند سه فرشته 
جبرئیل. میکائیل واسرافیل را در سیمای پسرانی زیبا به سوی آن قوم فرستاد. 
آنها نزد حضرت لوط رفتند وبه آن حضرت که کشاورزی می‌کرد گفتند: ما 
فرستآدگانی هستیم گه به سوي حاکم شهر فرستاده شده اہم لوط آلان را از 
کردار زشت قومش آگاه نمود ولی آنان خواستند که به میان مردم شهر پروند. . _' 
لوط به آنان گفت: صبر کنند تاهوا تاریک شود. دخترش را فرستاد تا برای ` 
مهمانان آب ونان وپوشاک آورد. درآن هنگام باران تندی باریدن گرفت ولوط و 

همرآهانش به راہ افتادند ولوط از کنار دیوار مي‌رفت ولی مهمانانش از میائه راہ 

می‌رفتند. ناگهان ابلیس که در میانه راه کمین کرده بود پسری را که در دامان 


۱. قفص الا نبیاءرواندی س ۰۱۲۰ 


هیسر لوط بود ازلو جدا گرد به درون چاه پرتاب کرد با برپا شدن سر و صدا 
مردم دربرابر خانه لوط گرد آمدند واز او خواستند تا در کار آنها دخالت نکند 
ولی لوط در پاسخ آنها گفت: اینان مهمانان من هستند. آنان را رسوا نسازید. 
لوط مهمانانش را به داخل خانه برد تا از گزند قوم در امان باشند ولی آن 


ہر بزهکاران در خانه‌ي لوط را شکستند و لوط را به گوشه‌اي پرتاب کردند 
۶ وهنگامی که به جبرئیل نزدیک شدند ازاو شنیدند که می‌گوید: همانا ما 


فرستادگان پروردگارت هستیم» سپس مشتی از ماسه را به صورت مردم پاشید 
| وتفرین‌شان کرد. همهی مردم بیتایی خود را از دست دادند. جبرثیل به لوط 
دستور داد تا به همراه دخترانش از میان قومش بروده زیرا قرار بود عذاب الهي 


081 
ع | سحرگاهان برآن قوم فرود آید. 


امام باقر شا قرموده اند: خداوند لوط را رحمت نماید؛ چرا که اگر مي‌دانست 
که چه کسانی در خانه او هستند.بی گمان بر نیروی خود آگاه می‌شد؛ جرا که 
او می گفت: ای کاش من نیرو و تکبه کاهی آسنوار داشنم. لوط رگئی استوار 


4م همجون جبرئیل در خانه اش داشت. پیامبر اکرم ول در این باره فر مونه‌اند: 
8 هر ستمکاری در امت من که کرداری همچون قوم لوط انجام دهد بی گمان 





| سزآوار عذاپ می گردد.#" 
۱ در کتاب واب الاعمال آمده است که امام صادق ۳ روایت نموده اند که 
پیامبر اکرم 32 فرموده است: هنگامی که قوم لوط آن کردار زشت را انجام 
دادند زمین از زشتی کردارشان در درگاه خداوند زاری نمود؛ آن جنان که 
اشک‌هایش به عرش خداوند رسید. خدا نیز به آسمان فرمان داد تا به آن‌ها 
سنگریزه بباراند وبه زمین نیز فرمان داد تا آنان را در خود فرو بلعد. 

زید بن ثابت گوید: مردی از امیر مومنان علی ۳* پرسید: آیا آمیزش با زنان 
از دبر آنان جایز است؟ آن حضرت فرمود ند: بسیار پست وذلت پار است. 
خداوند از منزلت چنین کسی بکاهد. آیا نشنیده‌ای که خداوند در قرآن 


سوه غود ا 
۲ ثواب الا عمال سس ۲ ای T1‏ 


۱ خی و ہق 2 کے سے و 1 ہے ظ ص ت 
مىفرمايد:إنكم لتأتون الفاحشة ما سََفَکم بها من أََد من العالَمین؛' هر آینه 
شما کاری زشت می کنید که هیچ یک از مردم جهان به ان پیشی نگرفته 


۲ a 
است.‎ 





که خداوند عبد الرحمان بن حجاج گوید که امام صادق 1 فرموده‌اند: تنها | 
یک ایه در قرآن است که آمیزش با زنان را از در جایز دانسته است و آن آیه لا 
چنین است که «إنكم لتأثونَ الرجال شهرة من دُون اللساء؛ همانا شما از 


7 ۳ ۰ ۴ 
روی شهوت به جای زنان با مردان در می‌آیید.» 


۲۸ سورہ غنگہوت‎ .١ 

۲ ثواب الاعمال ص ۳۱۷٢‏ تا ۳۱۴. 
۲ سوه اغراف رو ۵#, 

۴ تفسیر غیاشی ج٢‏ ص ۲۲. 


سا 
کر تر 





نام اصلي ذوالقرنین «عباش» است وپس از نوح 2# نخستین پادشاهی است 
که بر شرق و غرب عالم فرمانروایی نموده است. قرآن درباره‌ی او می‌فرماید: «و 
یستلونک عن ذی رین قل سأتلوا یک منه ذکر] تا مکنا لهُ فی ررض 


اسان 


th‏ ۳ ۷ و 0 رجُدھا تغرب فی عَيْن 


a‏ ا و و ۴ قل نا و 
ل REE‏ إلى ر و 

۳ وی و می jE‏ او ار ۔ رخ توق a‏ خ ‏ ا بعد E‏ ما 

مُن آمُن و عمل صالخا قله جزاء الخننی و ستقول له من أٹرنا پر" 

و از تو درباره دوالفرنین فی پر سنٹ. بگو: اینگ از شما خبری وسخنیی 
| می‌خوانم؛ ما آو را در زمین نبرو و نوان دادیم. وسیله رسیدن به هر چیزی را به 
وی فرار دادیم. او نیز وسیله‌ای را پش گرفت نا چون به جایی رسید که خورشید 
| غروب می کند آن را چنین یافت که در چشمه ای گل آلود فرو می رود و نزدیک 


لا میانشان رفتار نیکی پیش یں فو گفت: اما هر که ستم کند او را عنذاب 





خواهیم کرد. سپس به سوی پروردگارش بازگردانده شود آنگاه خداوند او را 
عذایی سخت و ناشناخته دچار کند. اما هر که ایمان آورد و کار ٹیک و شایستہ 
انجام دهد. او را باداشی نیگو است. زودا که او را از فرمان خویش سخنی آسان 
گوبیم»*. 

طبرسی «رحمة الله> می فرماید: تفسیر آیه «نا مکنا له فی الارض» چنین 
است که خداوند ذوالمرنین را به همه دنیا مسلط نمود. 

حضرت علی ا فرموده‌اند: خداوند ابرهارا تحت سیطره ذوالقرنین قرار داده 
بودبه گونه ای که او بر ابرها سوار می‌شد و به همه جای دنیا می‌رفت. خداوند 
اسپاب دست بايي په هر چیزی را به او داده بود و نوری را در پیش روی او 





۱. سوره گهف /۸۳تا ۸۸ 


فروزان ساخته پود که شب و روز برایش یکسان بود وشب‌ها نیز برایش همچون 








روز روشن بود. 

تفسیر آیه‌يی «و آتینا من کل شی سَبًا فَأِيْمُ سییّا» چنین است که 
خداوند درباره‌ی ذوالقرنین می فرماید: ما 1 او دانش و توانی ارزانی داشتیم تا 
هر آنچه را که می‌خواست به دست می‌آورد. او راہ خود را پی گرفت و روش 
خود را به اجرا در آورد. آیه‌ی «حتی ٰذا يلخ مغر الشمُس وجدها تفرب فی 
عیْن حَمتة» را چنین تفسیر نموده اند که ذوالقرنین به آخرین آبادی در غربی 
ترین نقطه دنیا رسید. آنجا جایی بود که پس از آنجاء تا غروب گاه خورشید | 1 | 
کسی زندگی نمی‌کرد. ذوالقزنین با دیدن غروب خورشید گمان کرد که | 
خورشید غروب می‌کند. ولی خورشید در پشت آن چشمه‌ی لایه دار معدنی | 
غروب می کرد و ممکن بون که از منظومه"خود جدا گردد و در چشمه‌ی آبی | 
فرو رود. اما ذوالقرنین همانند کسی که دوردریاست غروب آفتاب را به گونه اي 
می دید که گویا در آب فرو می‌رود یا اینگوته بود که ذوالقرنین گمان کرد که 
خورشید درون چشمه لایه‌دار معدنی فزو"می‌رود. کفب نیز گفته است که در 
تورات چنین آمده است که خورشید در آب گل آلود غروب فی کد" 

در علل الشرابع و امالی آمده است که وهب در روایتی مستند چنین گفته 
است؛ در یکی از کتاب‌های آسمانی چنین آمده که هنگامی که ذوالقرنین به 
همراه لشگربانش در میانه راہ به پیرمردی برخورد که نماز می‌گزارد. ذوالقرنین 
از بی تفاوتی او نسبت به خود و لشگریانش آزرده خاطر گردید و به او گفت: | 
چرا از شکوه سپاهیانم تهراسيدي. ان پیرمرد عاہد گفت: من با کسی مناجات : 
می‌کنم که لشگریانش از لشگریان تو فزون تر وتوانش از توان تو شگرف تر 
است وچنانجه به تو روی گردانم از او باز می‌مانم. ذوالقرنین از او خواست تا 
همراهش آید ومشاور و يارش باشد. عابد با چهار شرط پذیرفت. نخست آنکه 





Si, ا‎ E ہے‎ 





کا 
"سس ام 


سج 


ےر سے بح ہوا 


سے از بای 


نعمتی به او دهد که هرگز از میان نرود دوم آنکه سلامتی‌ای به او دهد که 





هرگز به ناتوانی نگراید سوم آنکه جوانی تشالی به او دهد که هرگز به پیری 
نگراید و چهارمین شرطش نیز آن بود که زندگی وحیاتی به او دهد که هرگز 
مرگ به سراغش نیاید. ذوالقرنین از برآوردن خواسته‌های عابد درماند وگفت: 
چه کسی می‌واند این شرط‌ها را بر آورد. آنگاه غابد گفت؛ پس من نیز در کنار 
ہو کسی می‌مانم که این‌هارا بتواند برآورد. ذوالقرنین از آن عابد جدا شد و به 
ا راهش ادامه داد در راه دانشمندی را دید و دانشمند به ذوالفرنین گفت: آیا 






می توائی بگویی آ ن ذو جیرف که از آغا؛ ز آفر یش شمجنار ن استوار مانده اند 
| کدامند وآن دو جیزی که با یکدیگر متناقض اند کدامند وان دو چیڑی که با 
هم حر کت می کنند کدامند وآن دو چیزی که همواره با یکدیگر دشمن اند جه 
مو دی گفت:ا ن ده جیری کہ ۲ آغا. از آفرینش 7 بوه اند 
۱ دو چیز 9 با 2 9 ماه وخورشیدند وآن دوچیزی که دشمن 
| یگدیگرند مرگ وزند کی هستتد. ذةالقرنین به راه خود ادامه داد تا به پیرمردی 


شناسم و بیست سال است که این جمجمه‌ها را زیر و رو می‌کنم ولی نتیجه‌ای 
بدست نمی‌آورم. ذوالقرنین با خود گفت: مقصود آن پیرمرد کسی جز من 
نبوده وآنگاه از او جدا شد وبه راهش ادامه داد و درمیانەی راہ به مردمائی 
۱ رسید که از بازماندگان وهدایت یافتگان قوم موسی بودند. او دید که آنان 
مردگانشان را در ورودی خانه شان به خاک می‌سپارند وعلت این کار را از آنان 
پرسید. انان گفتند: می‌خواهیم عمواره مرگ در برایر دیدگان ما باشد وآن را از 
یاد نبریم. ذوالقرنین دوباره پرسید: جرا خانه‌های تان در ندارد؟ آنان گفتند: 
زیرا در میان ما هیچ کس دزدی نمی‌کند وما نسبت به یکدیگر امانت داریم. 
ذوالقرنین دبگر بار پرسید: چرا هیچ فرمانروایی نداربد؟آنان گفتند: زیرا هیچ 


کس در سرزمین ما بر دیگری ستم نمی کند تا نیازی به فرمانروا داشته باشیم 


و مردم با یکدیگر جدال وستیزه نمی‌کنند تا نیاز به قاضی باشد وهرگز کسی 
قزون خواهی و احتکار نمي‌کند تا نیازی به حاکم باشد. ہار دیگر ذوالقرنین 
پرسید؛ چرا هیچ یک شما از دیگری برتر نیستید و همگی همسان و هم سطح 


: وا رق 


آنان گفتند: ما به یکدیگر رحم می‌ورزيم و در سختی‌ها غمخوار و پشتیبان ا 


همديگريم. ذوالقرنین دوباره یا شگفتی پرسید: چرا هرگز با یکدیگر ستیز ٩‏ 


نمی کنید وبه یکدیگر ناسرا نمی گویید؟ آنان دوباره گفتند: ما به همدیگر محبت 
می‌کنیم ومهر می‌ورزيم وبر غریزه‌های نفسانی همجون شهوت و خشم چیره 


ایم و با تدبیر و دور اندیشی زندگی می کنیم. ذوالقرنین در ادامه گفت: چگونه 


این چنین متحد هستید و در یک راه گام برمی‌دارید. آنان در پاسخ گفتند: زیرا 1 


ما به یکدیگر دروغ نمی‌گوییم وہر هم نیرنگ نمی ورزیم واز غیبت نمودن وتهمت 
زدن بر همدیگر پرهیز می کنیم. ذوالقرنین" با پرسید: چرا درمیان شما مستمند 


تقسیم می‌کنیم. ذوالقرنین دوباره پرسید: چگونه است که هیچ یک از شما بد 
اخلاق و تند خو نیستید؟ آنان گفتند: زیر لسبت يه یکدیگر فرو تنیم. دوباره 
ذوالقرنین پرسید: چگونه است که عمرتان دراز و طولانی است؟ گفتند: زیرا 
عدالت گرآنه وحق مدارانه در مسیر حق زندگی می کنیم. ذوالقرنین پرسید: چرا 
هرگز به خشکسالی گرفتار نمی‌شوید؟ گفتند: زیرا هرگز توبه و آمرزش خواهی 
از خداوند را از یاد نمی بریم. ذوالقرنین دیگر بار پرسید: چرا هرگز بلایی بر شما 
فرو نمی‌آید؟ گفتند: زیرا به خدا امید بسته‌ايم و بر او توکل نموده‌ايم وهرگز 
بسان عرب‌ها باریدن باران را بر اثر نوع آب وهوا وحرکت ستارگان نمی‌دانیم. 
آخرین پرسش خوالقرنین از آن مردم چنین بود که پدران شما چگونه رفتار 
می‌کردند؟ آنان نیز در پاسخ چنین گفتند که پدران ما بر مستمندان ویازمندان 
رحم می‌کردند واز خطاهای آنان چشم می‌پوشیدند و نسبت به آنان بخشنده 
بودند وبرای گناهکاران آمرزش مي‌طلبیدند ویا خویشان رفت وآمد می‌کردند. 
آمانت‌ها را ہہ صاحبانشان باز می‌گرداندند و هرگز دروغ نمی گفتند. خداوند نیز 





سم 
اد 
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ٹڈ 


در برابر رفتار آنان کارشان را به صلاح مي‌آورد. ذوالقرنین با دیدن خوشبختی و 
‌ 
عمرش به سر امد با آنان زندگی نمود. 
ٹر تفسیر على ہن ابر اهیم آمده شنت کت امام صادق للا فر موده‌اند: انگاہ کہ 


ام ذوالقرنین به سوی قومش برانگیخته شد ضربه ای به سمت راست سرش زدند 


3 پانصد سال جان از بدئش جدا سل 5 هو ث, خداوند دوباره او ۳ ر شن گرٹ‎ 3 TT 


2 باردیگر به سوی قومش برانگیخته شد. این بار نیز ضربه ای به سمت چپ 


| سرش زدند ودوباره پانصد سال از دنیا رفت. پس از آن خداوند دوباره او را زنده 
کرد واو را فرمانروای شرق و غرب عالم نمود. از امیر مومنان علی لا 
| پرسیدند:خوالقرنین پیامیر بود با پادشاه؟ ان حضرت فرمود: او نه یادشاه بود نه 
ا فا E E a‏ وو یا یت ات وا فد 
خداوند را دوست داشت و به خداوند اخلاص می‌ورزید وخداوند نیز خیرخواه او 


| بود. خداوند او را به سوی قومشن برانگیخت واپن بار نیز ضربه ای په سمت 


به چپ سرش زدند. او سومین بار که به سوی قومش روانه شد خداوند فرمانروایی 





همه گیتی را به او داد وهم آینگ کسی که بسان اوست درمیان شماست 
| [وحضرت علی 3 خودش را معرفی نمود]. هنگامی که ذالقرنین از شهری 
می‌گذشت صدای غران او رعد و برقی را برپا می‌کرد و هر دشمتی به هلاکت 
می رسید. ذوالقرنین شنید که خداوندجشمه أی دارد که «عین الحیا:» نام دارد 
و هر که از آن چشمه. آب بنوشد عمرش جاودان می گردد. ذوالقرنین سیصدو 
شصت نفر از یارانش را که حضرت خضر نیز در میان آنان بود گرد آورد و به 
هر پعنی چه؟ یک ماهی داد تا هر یک ازآنان به سوی چشمه ای روند و ماهی 
را در آب آن چشمه بشویند تاهر ماهی که زنده ماند نشان دهد که آب آن 
جشمه. آب حیات بوده است. هریک از پاران ذوالقرنین به سراغ چشمه ای 


رفتند و حضرت خضرشانیز به کنار چشمه اي رقت وبه شستن ماهی 


۱ غلل الشریع ج٢‏ ص ۱۸۳و ۱۸۴. 


می پرداخت که ناگهان ماهي از دستش پرید وبه درون آب رفت. خضر نتوانست 
ماهی را بگیرد وخود را شستشو داد و مقداری از آب آن چشمه را نوشید و 
بازگشت. او با خود می‌گفت که اینک ذوالقرنین راچه پاسخ گویم؟ طولی 
نکشید که او نزد ذوالقرنین آمد وداستان رها شدن ونوشیدن آب آن چشمه را 


بازگو نمود. ذوالقرنین در پی آن چشمه رفت ولی الری از آن نیافت وبه خضر ظا 
گفت: اینک چشمه‌ی زندگانی از آن توست وتنها تو هستی که از آب آن لا 


نوشیده ای۔' 

امام صادق څا فرموده اند: هنگامی که ذوالقرنین سد معروفش را ساخت 
وارد لمات شد و فرشته ای را دید که بلندی اش پانصد ذرع بود و برفراز 
کوهی ایستاده بود. ذوالقرنین از او پرسید که تو کیستی؟ او گفت: من یکی از 


فرشتگان خداوندم که فرمان بافته ام اين کوه و نگهداری کنم۔ مد کودھای 


دنیا به این کوه اتصال دارد وهرگاه خداوند بخواهد زلزله‌ای را در دنیا برپا گند 
به من فرمان می دھد تا آن منطقه را بلرزائم" 

امام باقر می‌فرمایند: هیچ پیامبری پس از نوح3 به فرمانروایی نرسید 
مگر ذوالقرنین که نام اصلی اش عیاش بود. ذوالقرئین بر سراسر شرق و غرب 
عالم فرمانروایی می کرد وداود و سلیمان برشام تا اصطخر فرمان می‌راندند. 
یوسف نیز بر مصر وبیابان‌های اطرافش حکمراني می کرد. 

شيخ صدوق رحمه الله فرموده اند :ذوالقرنین یکی از بندگان شایسته 
خداوند بود وامیر مومنان على اد نیز فرمونه‌اند: «وفیکم مثله» یعنی کسی 
همچون ذوالقرنین در میان شما زندگی می‌کند ومنظورشان, خودشان بودند؛ 
زیرا برحضرت علي ۲ نیز همچون ذوالقرنین دو ضربه فرو آمد. یک بار در 
جنگ خندق و دیگر بار ضربه ای بود که ابن ملجم ملعون برسر آن حضرت 
فرود آورد وان حضرت را به شهادت رساند. ذوالقرنین فرمانروایی بود که از 
سوی خداوند برانگيخته شده بود ودر زمره‌ی پیامبران نبود همانگونه که 


٦۔‏ تفسی روقعمی ج ۲ ی ۱ ۳۲. 
۲ أمالی شیخ صدوق ص ٣۷۵‏ 















ا 
اچ 
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طالوت نیز اینگونه بوده در قرآن درباره‌ی طالوت چنین آمده است هو قال لهه 
۳ فی ہی ہے نے ا ار ا 

هم [ن الله قد بعت لکم طالوت مَلکا ' و پیامبرشان به آنها گفت: خداوند 
طالوت را به پادشاهی شما برانگیخت» جایز است کسی را که پیامبر نمي‌باشد 
گر در زمره پپامبران برشمرد همانگونه که جایز است کسی را که فرشته نیست در 
۶ شمار فرشتگان نام برد همانگونه که خداوند می‌فرماید: هواذقلنا للملائکه 
/ اسجدوا لادم فسجدوا الا اپلیس کان من الجن؛ و آنگاه که به فرشتگان 
| گفتیم: آدم را سجده کنید؛ پس سجده کردند مگر ابلیس که از جن بون "امام 
| صادق هه فرموده اند: بزرگترین فرمانروایان جهان چهار نفر هستند: سلیمان 
| وذوالقرنین که با ایمان بودند. دونفر دیگر نیز که بی ایمان وکافر بودند نمرود و 
۱ 1 | بخت نصر می‌باشند. نام اصلی ذوالقرنین عبداللہ بن ضحاک بن معبد بود. 

| امام باقر فرموده اندپاٹخشتین کسانی که در روی زمین با یکدیگر 


۹ مصافحه وروبوسی کردند ابرهیم و خوالقرنین بودند ونخستین درخثی که بر 
یہ روی زمین روبید درخت. خرس ود در کتاب تصاثر الدرجات آمده است که امام 


6 باقر فرموده اند: ذوالقرنین برفراز ابرها می‌نشست و مرکبی به نام ذلول را در 
1 اختیار داشت, او صعب را برای صاحب شما قائم آل محمد ۳ة ذخیره نموه 





است, راوی گوید: پرسیدم صعب چیست؟فرمود: ابری پررعد و برق است که آن 
| حضرت برآن سوار خواهد شد. ذوالقرنین بر اسباب اسمان‌ها و هفت طبقه 
زمین و رات و کهکشان‌ها گام نهاد وهنگامی که از طبقه‌های هفنگانه زمین 
دیدن می کرد پنج طبقه آباد بود ولی دو طبقه زیرین ویرانه بود 

در کتاب اکمال الدین آمده است که عبداللہ بن سلیمان کتاب شناسی ہو 
که چنین گفته است: من در یک از کتاب‌هاي آسمانی خواندم که خوالقرنین 


مردی از سرزمین اسکندریه بود و مادری پیر داشت که او تنها پسرش بود 





5 سوزھ پقر +۲۷ ۲ 
۴ خصال س ۲۴۸۔ 
9 بحارالانوارج ۲ ن AT yA‏ 


ونامش اسکندر بود. او پسری نیک رفتار و پاکدامن بود و شبی در خواب دید 
که برخورشید نزدیک شده و بر شرق و غرب عالم دست يافته وچیره گردیده 
است. او خوابش را برای قومش بازگو نمود واز آن پس او را ذوالقرنین نامیدند و 
بر او بسیار احترام گذاشتند. نخستین کاری که ذوالقرنین انجام داد این بود که 
مردم را به خداپرستی فرا خواند. او به قومش فرمان داد که مسجدی بسازند 


که طولش چهارصد ذرع و عرضش بيست و دو ذرع و ارتفاعش صد ذرع باشد. رز 


مردم با تعجب از او پرسیدند که چگونه سقف این فضا را با چوپ به یکدیگر 
متصل سازیم. ذوالقرنین دستور داد که چوب‌ها را خاک اندود کنند و از طلا 


ونقره برآنها بیفزایند و از مخلوط آنها مس و ورق‌های فولادی گداخته شده | 
فراهم آورند. دیری نگذشت که آن مسجد با سقفی استوار وبلند برافراشته | ٠‏ 


گردید. ذوالقرنین چهار لشگر داشت و هر لشگری ده هزار نفر را در برداشت. 


دوالقرنین کسانی را به سراسر دنیا فرستاد تا آن فرستادگان» مردم هر سرزمین | 


را ازحرکت ذوالقرنین به سوی شرق و غرّب دئیا آگاه سازند. قومش برگرد او 
جمع شدند وبه او گفتند: تو را سوگند می‌دهيم که دیگران را برما ترجیح 
ندهی. تو در همین سرزمین به دنیا آمده‌ای و جان‌ها واموال ما دردست توست 
ومادر سالخورده‌ات نیز در اینجاست و او حق بزرگی برگردن تو دارد. پس با او 
مخالفت نکن و در همین سرزمین بمان. ذوالفرنین گفت: قول و رای شما برای 
من حجت است ولی من همچون کسی هستم که گفتار و شنیدار و کردار و 
قلبم در دست من نیست واز جای دیگر هدایت می‌شوم. بهتر است که همگی 
در مسجد گرد آیید و دست از مخالفت با این کار کشید که اگر مخالفت ورزید 
به هلاکت در افتید.آنگاه ذوالقرنین ازفرماندار اسکندریه خواست تا مسجد را 
آباد گرداند ومادر سالخورده اش را احترام گذارد و بزرگ دارد. فرماندار دید 
که مادر ذوالفرنین از فراق فرزندش آشفته خاطر است. او دستور داد تا هر 
آنکس که در گذشته مصیبتی دیده باز شناخته شود. آنگاه برای آرامش دل آن 
پیرزن دسنور داد تا مردم در روزی معین گرد آیند. اما روز موعود نداگری 
ازسوی حاکم ندا داد که تنها کسانی آیند که هرگز سختی و بلایی ندیده‌اند. 


رن 
ہے 
ک- 5 





لهج 


پس همان در خانه‌هایشان ماندند؛ چرا که هر کسی بلایی دیده بود و یا مرگ 
یکی از نزدیکانش را تحمل کرده بود. باردیگر حاکم فرمان داد که همه‌ی 
کسانی که سخنی وبلایی دیده اند در جایی گرد آیند و نداگری ندا می‌داد که 
هر که به بلایی دجار نشده است از خیر وبرکت دور است. آنگاه مردم گفتند: 


ار این مردی است که پیش از این بخبل بود واینک پشیمان است و خداوند عیب 
۶ او را پوشانده است. در این هنگام حاکم با مردم چنین گفت: من می‌خواهم با 


شما در باره‌ی ذوالقرنین سخن گویم. زیرا ما به زودی به سختی فراق او دچار 
رهایی از آتش نمرود با قربانی کردن فرزندش آزمایش شد. یعقوب به فراق 
یوسف گرفتار شد و یوسف غلام گردید. ایوب بیمار شد و یحیی قربانی شد. و 
| زکریا کشته شد. عیسی در بند کی شد وهمگی به گونه ای آزمایش شدند. 
| ای مردم! اینک نزد مادر اسلنتلُوالفرگین» بروید تا شکیبایی او را در فراق 


کے فرزندش بیازمایید. مردم بر گرد مادر ذوالقرنین حلقه زدند درحالی که او چنین 





| می‌گفت: هیچ چیز از شما بر من پوشیده نیست وھیچ یک از شما همچون من 
| در فراق ذوالقرنین پریشان واندوهگین نبستند ولی خداوند توان کافی 
وخشنودی برفراق وسختی را در من به امانت نهاده است. مردم با شنیدن این 
سخنان آسوده خاطر شده به دنبال کار خویش رفتند. ذوالقرنین سفرش را آغاز 
کرد و در آبتدا سپاهیانش گروهی پا برهنه بودند. خداوند په ذوالقرنین الهام 
فرمود که من تو را بر شرق و غرب عالم فرمانروا خواهم ساخت. نوالقرنین به 
خداوند عرض کرد: پروردگاراء تو مرا بر کاری بزرگ گمارده‌ای, اینک پگو که با 
کدامین سپاه بر دشمنانت چیره گردم و چه حیله‌ای را برای آنان استفاده کنم 
و با چه زبانی با آنها سخن گویم. خداوند به او فرمود: به زودی به تو شرح صدر 
خواهم داد و بر فھمت مي‌افزايم تا یتوانی هر چیزی را بشنوی و بر هر امر 
نهانی آگاهی یابی. تو را چنان قدرت خواهم بخشید که هیچ چیزی تورا به 
هراس نیفکند و نور و تاریکی راهمچون دو لشکر به فرمان تو در آورم تا همه 


انسان‌ها گرد تو حلقه زنند و پس آنگاه ذوالقرنین به فرمان خداوند به سویی 
به حر کت در آمد و به هر سرزمینی که می‌رسید مردمان انجا رآ به خدایرستی 
فرا می‌خواند و اگر مردم آنجا به خداپرستی روی می‌آوردند آنان را به حال 
خود وامی گذارد و اگر از فرمان او مخالفت می‌کردند به فرمان ذوالقرنین 





ظلمت و تاریکی همه خانه‌های آن سرزمین را فرا می گرفت و چنان می‌شد که i‏ 


یکدیگر را نیز نمی‌توانستند ببینند و همچنان در تاریکی به سر می‌بردند تا 
اه دت انس الا نت کیان گنت انگل ال فی رة سای 


مشرق حرکت کردواز میان سرزمین‌ها و اقوام گوناگونی عبور کرد وسرانجام به ۰۷ 
روم رفت و در نزدیکی آنجا به قومی رسید که همانگونه که قرآن نیز فرموده | 


است آنان هیچ زبانی را نمی‌فهمیدند. آنان به شکل انسان بودند و یأجوج 


ماچوج نام داشتند. آنان بسان انسان می‌خوردند و می‌آشامیدند ولی | 


دربدن‌های شان نقص‌هایی بود که باانسان‌ها, تفاوت پیدا می کردند. قامت آنها 
بیش از پنج وجب نبود و لباسی بر ثن آلمی‌پوشیدند و پا برهنه راہ می‌رفتند. 
بدنشان پوشیده از پشم پود تا در سرما"و گرما محافظت شوند و دو گوش 
داشتند که یکی پر از مو و دیگری پر از پشم بود. در سر انگشتشان چنگال‌هایی 
تیز داشنند که بسان دندان‌های درندگان بود. گوش آنها چنان بزرگ بود که 
هنگامی که می‌خوابیدند یکی از گوش‌هایشان را زیر انداز خود قرار داده 
ودیگری را روی خود پهن می کردند. آنها در طول سال از نهنگ دریابی تغذیه 
مي‌کردند که هرسال طوفان دریا نهنگ را به سوی سرزمین شان می کشاند و 
از غذای دیگری نمي‌خوردند. در روزگاری که غذای کافی داشتند به تولید مثل 
و آبادانی سرزمین شان می‌پرداختند ولی آنگاه که غذای کافی نداشتند به 
سرزمین‌ها و کشنزارهای اطراف یورش می‌بردند و بسان ملخ‌های صحرایی 
بسیاری از آفات را پدید می‌آوردند و هرگاه به سوی شهری یورش 
می‌بردنداهالی آن شهر ناگزیر خانه‌هایشان را واگذارده و فرار می‌کردند. آنان 
چنان مملو از نجاست وتعفن بودند که کسی جرأت نمی‌کرد در برابرشان 
ایستادگی کند وآنها را براند. هنگامی که به سوی شهری می‌رفنند چنان 


ار ب 










سی و 


جات پا 


دسته‌های زنبور عسل داشتند. آنان در مسیر خود هرجنبنده اي را په کناری 
می ‌راندند وھیج حیوانی نبوت که ار گزند آزها در مان ماند. شمه آنان از زمان 
مرگ خویش آگاه بودند و می‌دانستند که پس از آنکه صاحب هزار فرزند شدند 


ٹل خواهند مرد وآن هنگام بود که دیگر برای امرار معاش خود فعالیتی نمی‌کردند. 
9 این قوم در روز گار دوألثرنین به هر سوی دنیا می‌رفتند. مردم سرزمینی که 


چ نزدیک آنجا را بشکافند و به معدن مس و آهن دست یابند۔ مردم پس 





ذوالقرنین در میان آنان بود دریافتند که یأجوج ومأجوج در نزدیکی انان 
| هستند. مردم به ذوالقرنین پناه بردند وگفتند ما با قوم یأجوج و مأجوج تنها 
| یک کوه فاصله داریم واگر آنان بتوانند به اینجا آیند و بر ما چیره شوند 
| ناگزيريم که شهر خود را واگذاریم و برویم. آنها همه‌ی چهار پایان را دریده و 
۱ خواهند خورد وحتی حشرات وماروعقرب زیر زمیتی را نیز می خورند, آنگاه په 
ذوالقرنین گفتند: اگر میان ما و آنان سنی بنا نشود آنان به زودی برهمه‌ی 
کره زمین تسلط خواهند پافت. ذوالترنین به مردم آنجا دسٹور داد تا دو کوه 
از 
) استخراج مس و آهن به تراشیدان آن فلرّات پزداغتند ولی این کار بسیار دشوار 
بود. سرانجام ذوالقرنین دستور داد که معدن دیگری را نیز که دارای الماس 
بود بشکافند. ذوالقرنین از الماس, ابزاری ساخت واين وسیله همان است که 
بعدها سلیمان با آن کنگره های بیت المقدس را تراشید و برید. آنگاه آهن را 
گداخت و تکه‌های بزرگی را بسان سنگ‌های عظیم جدا ساخت و آنگاه مس 
را گداخت و ذوب نمود و بر روی تکه‌های آهن نشاند. سپس قاصله ميان دو 
کوه را اندازہ گرفت که سه میل بود. پس آنگاه دوالقرنین دستورداد تا پایه‌های 
کوه را آنقدر بتراشند تا به نزدیکی آب برسند. عرض آن حفره را یک میل 
محسوب کردند وآن را از آهن ومس گداخته پر کردند. آنها ردیفی از آهن 
وردیفی را از مس می چیدند تا آنکه بلندی سد به اندازه آن دو کوه رسید. آن 
سد از دور همچون بردی یماتی که به رنگ زرد و سرخ و سياه بود دیده 
می‌شد. قوم یأجوج و مأجوج هر سال یک بار تا پشت آن کوه یورش می‌بردند 


این وضعیت تا ظهور فائم آل محمد علیهم السلام ادامه خواهد بافت. 
دوالفرنین پس از ساختن سد در میان مردمی دانشمند از باز ماندگان قوم 
موسي اقامت گزید که به حق راہ می‌نمایند و بدان وسیله به عدل و داد رفتار 


می کنند. ذوالفرنین در آن هنگام پانصد سال داشت." امام باقر لا فرموده اند ۸ 


دوالقرنین به همراه ششصد هزار جنگندۂ سواره نظام به زیارت خانه خدا الا 
خلیل است. او دستور داد تا ششصد هزار اسب را زین ولگام بندند تا با ابراھیم 
دیدار کند. هنکامی که ذوالقرئین رٹ ابراهیم رقت از او پرسید: جتونه 


مسافت‌های طولائی را پیموده ای. او گفت: با گفتن یازدہ کلمه که این جنین | ٩‏ 


اند: سیعان من هو باق لایفنی سبحان من هو عالم لاینسی سبحان من هو | 
حافظ لایسقط سبحان من هو بصیز لایرٹاتبر سبحان من هو قیوم لاینام | 


سبحان من هو ملک لایرام سبحان یو عزیز لایضام سبحان من هو 


محتجب لایری سبحان من هو واسع لایتخلف سبحان من هو قائم لا یلهو الا 
سبحان من هو دائم لایسهو ؛ منزه است خداپی که باقی است ونابود نمی‌شود؛ | 
منر ۵ خدایی که ناناست 4 فرآموشی نمی یذ بر د؛ هنز ۵ است خدایی کہ 
نگھدارندہ اسیت ۲ آزدست دمی د شد: شنزه است خدایی ۳۹1 ہیناست و مغلوب 
نمی شود: و منزه است خدایی که قیوم است وبه خواب نمی‌رود؛ منزه است 
خدایی 1 پادشاہ ات و ضرف اسہت خدابی ۳1 بزر گوار اریت و ستم نمی کتد؛ 
منز است خدایی کے در پرده است و د یلد تج شود هنز ۵ است خدایی کہ 
0 سعت دھندھ أاست وف ك سختی نمی‌افکند؛ هن ۵ ات هدای کف جاوذاند 


است8۔ 


۱. بعار الانوار ۱۲ ص ۱۸۳ا۱۹۲. 





درتفسیر عیاشی آمده است: اصبغ بن نباته روایت نموده است که از 
امیرمومنان علی 1 درباره ذوالقرنین پرسیدند. آن حضرت فرمود: او بنده‌ای 
صالح بود که نامش عیاش بود. خداوند پس از طوفان نوح او را برگزیده بود و 
به یکی از سرزمین‌های مغرب زمین فرستاده بود. فومش ضریه ای به سمت 
راست سرش زدند وبا آن ضربه از دنیا رفت. خداوند پس از هزار سال او را زنده 


ا کرد و به یکی از سرزمین‌های مشرق فرستاد. آنان نیز ضربه‌ای به سمت چپ 


وغرت پاتکافی واه پیاسری اش همان کاآغھا ئل ك ہی اه ا ا 
۱ به فراز آسمان برد و دنیا را چنان براو آشکار گرداند که شرق و غرب عالم را 
| می‌دید و از هر دانشی به او عطا فرمود. سیس او را به زمین بازگرداند وبر او 
| وحی نمود که همه سرزمین‌های,شرق,و غرب عالم را بردست تو نهادیم وهمه 
| بندگان را در برابر تو فرمائبرداراقژار دادیم. پس ذوالقرنین به غرب رفت واز 
ىك سرزمین‌ها می گذشت وهرکه با اوبه مخالفت می‌پرداخت از شاخش رعد وبرقی 
72 برمی خواست واو را هلاک می‌نتاخت وهمجون شیر غران می‌غرید وهمه مردم 


که خورشید در آن غروب می کرد وهمراهش هفتاد هزار فرشته بودند که آن را 
با زنجیرهای آهنین و قلاب‌هابی برروی سطح زمین می‌کشیدند. هنگامی که 
دوالفرنین به شرق و غرب زمین لشگر کشی نمود فرشته‌ای به نام رفائیل 
همنشینش گردید وبا آگاھی بااو سخن گفت. روزی ذوالقرنین از رفائیل 
پرسید: اهل آسمان‌ها چگونه عبادت می‌کنند؟ رفائیل گفت: هیچ مکانی در 





آسمان نیست که فرشته ای در آن به عبادت بر نخواسته باشد و هر فرشته‌ای 
که در آنجا به عبادت ایستادہ باشد ھرگز نمی نشیند و هر فرشته‌ای که سر بر 
سجده نهاده باشد هرگز سراز سجده بر نمی‌دارد. ذوالقرنین شیفته‌ی سخنان 
رقائیل شده بود واز خداوند خواست که آنقدر عمر گند که بتواندعبادت و 
شکر گزاری را در حد نهایت انجام دهد. وادی رفائیل به او گفت: در روی زمین 


چشمه ای به نام عین الحیاه وجود دارد که در وادی ظلمات است و هر که از 
آب ان چشمه بیاشامد جاودانه زنده خواهد ماند و ھر چند در آسمان بسیار در 
بارۂ این چشمه سخن می گویند ولی من از جای آن آگاه نیستم, پس از آنکه 
رفائیل رقت ذوالقرنین همه دانشمندان را گرد آورد واز آنها درباره جای چشمه 





زند گانی پرسید. اما هیچ کس نمی‌دانست ان جشمه کجاست. دراین هنگام fh‏ 


پسری خردسال ازفرزندان یکی از پیامبران به ذوالقرنین گفت که جایگاه ۷ 


دقیق چشمه را در کتاب آدم ا دیده است. ذوالقرنین شادمان شد و هزار نفر 


از دانشمندان ر یا لشگری عطیم همراه حون ساخت وبك سوئ شرق ده راہ 1 
افتاذنف. آنان کود‌ها 5 دریاهای بسپاری راپیمودند و پس از دوازده سال راہ ۱ 


پیمایی به آغاز سرزمین ظلمات رسیدند. یاران ذوالقرنین به او گفتند: هر چند 


امد دارم که تودر سرزمین ظلمات به خواستەات دست یابی ولی بیم ان داریم ۱ 
که در این راه هلاک شوی. ذوالقرنین پردماذیانی که بینایی‌اش بسیار قوی بود | 


سوار شد وبا شش هزار نفر به راہ افتادئد: خطر تیز فرمانده شش هزار نفر از 
همراهان ذوالقرنین بود. گروهی از سپاهیان ذوالقرنین بیرون وادی ظلمات 
ماندند واو به سپاهیانش گفت: اگر کوازده سال طول کشید و ما نیامدیم به 


گفت: ما راه خویش را چگونه بیابیم. ذوالقرنین مهره‌های سرخ رنگی را به خضر 
داد که با پرتاب آن منفجر می‌شد وروشنایی ایجاد می‌کرد. خضر سواره و 
ذوالقرنین پیاده به راه خود ادامه دادند. ناگهان خضر به چشمه ای رسید که از 
شیر سپیدتر و از یاقوت درخشان تر و از عسل شیرین تر بود او خود را درون 
آب شستشو داد و از آب نوشید ولی هرچه تلاش کرد ذوالقرنین و همراهانش 
را یافت و آنان راہ خود را گم کرده بودند و از سویی نیز ذوالقرنین په 
سرزمیتی رسید که ماسه‌هابی سرخ و همچون در داشت و در آن سرزمین از 
ا درها به اندازه‌ی کافی وجود داشت. ذوالقرنین بیرون از کاخ خیمه‌ای بریا 
کرد و خود به تنهایی وارد کاخ شد. او تکه آهنی بزرگ دید که از دو سوی 
کنگره کاخ أو بخته شده ہبوٹ ویرنده سیاهی نیز از آن آویزان أست, پرندہ از 








صدای تکان خوردن زره ذوالفرنین به وجود او در کاخ پی برد وبه ذوالقرنین 
گفت: تو کیستی؟ او خود را معرفی کردواینک وحشت ذوالقرنین فرو ريخته 
بود وپرنده از او پرسید: آیا اینک به کار بردن گچ و اجر در ساخت خانه‌ها 
فزونی یافته است؟ ذوالترنین گفت: اری. ناگهان پرنده پر و بالی زد و بدنش به 
A‏ اهن تبدیل شد. دوباره پرندہ پرسید: آپا به کار بردن آلات موسیقی در ميان 


8 مردم رواج یافته است؟ ذوالفرنین گفت: آری. دیگر پرنده آهنین شد. سومین 


| ذوالقرئین برای سومین بار پاسخش مثبت بود. ناگهان همۀ پیکر پرنده تبدیل 
گلوله‌ی آهنی شد و ميان دو ستون قصر را مسدود کرد. ذوالقرنین به هراس 

افتاد و در این هنگام آن پرنده آهنی پرسید: نهراس و بگو: آیا مردم 7 
۴ خداوند را به فراموشی سیرده‌اند؟ ذوالقرنین گفت- جنین فیست. ناگاه بدن 
پرنده به حالت اولیه برگشت. پزنده دوباره پرسید: آیا مردم نماز نمی گزارند؟ 
|| ذوالقرنین گفت: این گونه نیست. بلکه مردم نماز را بزرگ می دارند و به جای 
می‌آورند. دوباره دیگر از ین برنده به حالت طبیعی‌اش بازگشت. پرنده برای 
سومین بار پرسید: ایا انسان‌ها غسل جنابت را وارهانده‌اند؟ ذوالفرنین گفت 
پا هرگز اینطور نیست. ناگهان همه پیکر پرنده به حالت عادی بازگشت. آنگاه 
ذوالقرنین با اشاره‌ی پرنده. از پله‌ها بالا رفت و وارد بامی گسترده و باشکوه 
شد. ناگهان در کنارش جوانی نورانی را دید که لباسی سپید برتن داشت و په 





اسمان می‌نگریست ودستش را بر روی دهانش نهاده بود. ذوالقرنین از دیدن 
این جوان شگفت زده شد و دلیل کارش را از او پرسید. جوان گفت: من وظیفه 
دارم که برصور بدمم و چون هتگام دمیدن در صور نزدیک است خود را اماده 
انجام فرمان الهی نموده‌ام. آنگاه سنگی را به ذوالقرنین داد و گفت: گرسنگی و 
سیری تو به گرسنگی و سیری این سنگ بستگی دارد. پس آنگاه ذوالقرنین 
نزد پارانش با زگشت و آنجه را که دیده بود برای آنان یاز گفت. سپس 
ذوالقرنین آن سنگ را بر روی یک کفه ترازو نهاد و بر روی کفه دیگر هزار 
سنگ گذاشت اما آن یک سنگ سنگین تر بود. همگان در این کار شگفت زده 


شدند ولی خضر برای بازگو نمودن راه حل معما چنین کرد که سنگ 
دوالقرنین را بر روی کفه‌ای از ترازو نهاد و سنگ دیگری به اندازه سنگ 
ذوالقرنین را بر روي کفه دیگری نهاد آنگاه مقداری خاک را در کنار سنگ 
دوالقرنین ریخت ناگهان هر دو کفه هم طراز گردید. آنگاه خضر چنین گفت: 


فرزندان آدم همانند این سنگ ذوالقرنین هستند که هیچ چیزی هم وزن آنها 0 
نیست ولی همین که فرزندان آدم با خاک ھمنشین می شوند و در قبرنهاده 0 


می شوند آشباع می گردند. ای ذوالقرنین! پادشاهی تو نیز از هر چیزی سنگین 


تر است به گونه ای که خداوند همه‌ی عالم را در سیطره تو نهاده است ولی با | 


این حال خواستی به سرزمینی گام گذاری که هیچ انسان و جنی برآن قدم 
ننهاده بود, فرزندان آدم چنین‌اند که دست از طمع و زیاده خواهی برنمی‌دارند 
مگر اینکه با خاک همنشین شوند و در قبر. جای گیرند. ذوالقرنین از شنیدن 


این سخنان تصمیم گرفت که بازگردد. و هنگام باز کشت احساس کرد که | 


چیزهایی روی زمین است که پای اسب‌هابه آنها می‌خورد و صدای عجیبی از 
آنها برمی‌خیزد. ذوالقرنین به پارانش گفت: هر که از این سنگ‌ها بردارد 
پشیمان خواهد شد. و هر که نیز از این سنگ‌ها برندارد باز هم پشیمان خواهد 
شد. عده‌ای مشغول جمع کردن سنگ‌ها شدند. سپس از سرزمین ظلمات 
رون رفنند 3 بل نله کہ آن سنی‌ها زبر جدهای گرانقیمت بو ده امت 
ذوالقرنین از آنجا به سوی «دومة الجندل» که در نزدیکی تبوک بود رفت و 
همانجا جان سپرد. هرگاه پیامبر 2# داستان ذوالقرنین را بازگو می‌نمودند 
می‌فر مودند: خداوند برادرم خوالقرنین را رحمت گند که در راهش اشتباهی 
نکرد و آنگاہ که به سرزمین زبرجد گام نهاد یارانش را از وجود زبرجدها اگاه 
نمود تا هرکس بخواهد از زبر جدها بردارد ولی خود پس از باز کشت از وادی 
ظلمات به زندگی زاهدانه‌اش ادامه داد" 

امام صادق کا فر موده‌اند: خوالقرئین محفظه‌ای شیشەای ساخت و درون آن 


١۔‏ تفسیرعیاشی ج٢‏ ص 9۳۳۱ ۳۴۹ 





کس ہی 


ا ٭ے ماس وھ 


سسپستسجسے = 





نشست و سر محفظه طنابی بست. آیگاه دستور داد محفظه را در دربا اندازند و 
شر فاه خود طناب را تخان داد محفخه را بالا بکشند. ذوالقرنین به قعر دریا کرو 
رفت و چهل روز پیوسته به پایین می‌رفت که روزی ناگهان کسی به محفظه 
شیشه‌ای گوبید و از ذوالقرنین برسید: جرا به اعماق دریا آمده ای؟ دوالقرنین 


ام گفت: می‌خواهم سیطره فرمانروایی خداوند را در کف دریا ببینم. آن شخص 
ا گفت اینجا را که می‌بینی همان جاپی است که نوح هنگام برپایی طوفانش از 


اینجا عبور کرد وشیشه ای از دستش افتاد و آن شيشه از آن هنگام تا کنون 
| پیوسته به پایین می‌رود ولی هنوز به کف دریا نرسیده است. ذوالقرنین با 
شنیدن این مطلب طناب محفظه‌اش را تکان داد و او را بالا کشیدند. 

امیر مومنان علي لت گر هو ده انث: خورشید در جشمه ای لایه دار که در ميان 
دریایی است غروب می‌کند و آن دریا در پشت شهری است که در انتهای 
مغرب زمین قرار دارد و نام آن شهر #چلفا» است. 

أمام فخر رازی کو ید: هر دم دار دی دوالقرنین نظرات گوناگونی دار ند؛ 


مج برخی می گوبند که او همان اسکتدر است که پسر فیلقوس یونانی بود و در 


0 قرآن از او به نام ذوالقرنین یاه شده است.-آنان بر این باورند که کسی که 
| آوازەاش اینگونه در شرق و غرب عالم پیچیده است چگونه ممکن است .که 
گمنام ماند. پس بی گمان او همان اسکندر است که پس از مرگ پدرش 
رومیان را با یکدبگر متحد ساخت و تا مغرب و دریای سرخ پیش رفت و آنگاه 
به سوی شام رفت و بنی اسرائیل را نابود کرد وپس آنگاه عراق و ایران و هند و 
چین را در هم شکست و خراسان را آباد نمود و پس از آن, هنگام بازگشت به 
عراق در سرزمین «سهرورد» بیمار شد و جان سپرد. درباره‌ی وجه تسمیه‌ی 
ذوالقرنین گفته‌اند: ذوالقرنین به دو شاخ خورشید که همان شرق وغرب آن 
است دست بافته بود و به همین جهت خوالقرنین لقب یافت و ذوالقرنین یعنی 
صاحب دو شاخ. قول دوم نیز از ایرانیان است که می گویند: شخصی به نام 
«دارای اکبر» با دختر فیلقوس ازدواج کرد ولی چون او را بدبو وزشت دید او را 
رها کرد آن زن باردار بود و فرزندی په نام اسکندر به ٹنیا آورد که هرچند 


درواقع فرزند «دارا» بود ولی نزد پدربزرگش فیلقوس بزرگ شد و به فرزند او 
سهر بت یاقت. و برأادری به نام «داراي دوم داشت که در جنگی کشته شد واو 
تصمیم گرفت تا انتقام برادرش را بگیرد به هر صورت ذوالقرنین از دو نژاد 
رومی و فارس تولد یافت. بنابر نظر ایرائیان, نژاد ذوالقرنین آریایی است. 
ابوریحان بیرونی نیز در کتاب ثالاثار البافیه فی القرون الخالیه» چنین فته 4 






است که ذوالقرئین همان ابو کرب بن شمر بن عمیر بن افربقش حمیری» @ 
اسث که برشرق و غرب الم دست یافت واوهمان کسی است که شاعران 
حمیر براو می‌بالند. ازسویی نیز بایدگفت که پادشاهان سرزمین یمن أ٠‏ 
نام‌هایشان بیشتر باپسوند «ذو» آغاز می‌شود؛ مانند ذوالمناره ذونواس وخوالنون. | 
گروهی نیز معتقدند که ذوالقرنین یکی از بندگان شایسته خداوند بود وخداوند ‏ ۲ 
جنین اراده فرموده بوذ که او دارای دانش وحکمت و هیبتی بسیار گردذ وہر ۱ 
زمین فرمانروایی کند. امّادرباره‌ی علت.نام‌گذاری ذوالقرنین به این نام چند 
نظریه وجود دارد: «ابن کوا» روایت تمودة" که امیر مومنان علی که فرموده‌اند: 
ذوالقرنین بنده صالح خدا بود ودوبار به شهادت رسیدوسومین بار به اذن الهی 
زنده شد وفرمانروای شرق وغرب عالم گردید وبة همین سبب خداوند او را 
ذوالقرئین نامید. اینک نیز کسی همانند او در میان شما زندگی می‌کند؛ [در ! 
واقع امیر مومنان خودشان را می‌فرمودند]. قول دوم آن است که او را به این 
سبپ ذوالقرنین نامیدند که در روز گار او دو نسل از انسان‌ها منقرض گردید. 
قول سوم آن است که پيشاني و جلوی سر ذوالفرنین از مس پوشیده شده 
بود. قول چهارم آن است که چون بر روی سرش دو شاخ روییده بود او را 
ذوالقرنین نامیدند. قول پنجم آن است که چون تاجی برسرنهاده بود که بر 
روی تاج دو شاخ قرار داشت او را خوالفرنین نامیدند قول ششم که از 
پیامب لکل است. آن است که به این دلیل ذوالقرنین رابه این نام نامیدند که 
به شرق و غرب عالم سفرکرد. قول هفتم آن است که او دو گیسوی بافته شده 
داشت و از اپن روی او را ذوالفرنین نامیدند. قول هشتم ان است که خداوند 
تور و تاریکی را برای ذوالقرنین مُسخر نمود. آنگونه که چون ذوالفرنین راه 





۹ 





ہے 


می‌رفت نوری در مقابلش و تاریکی در پشت سرش او را همراهی می کردند. 
قول نهم آن است که چون او قدرت بی‌ماتندی داشت هیچ کس نمي‌توانست 
قرین و همراهش باشد. به همین جهت او را ذوالقرنین نامیدند. قول دهم آن 
است که او در خواب دید که بر دو سوی خورشید اویزان شده است و «فرن» 
8 در زبان عربی به معنای طرف است و از همین رو او را ذوالقرنین می‌نامند. قول 
8 آخر نیز آن است که چون او در وادی ظلمات و سرزمین روشنایی‌ها گام نهاد 
او را ذوالفرنین نامیدند. برخی نیز بر این باورند که او یکی از فرشنگان خداوند 
بوده است. به هرصورت با بررسی اقوال مي‌توان به این نتیجه رسید که 
ذوالقرنین همان اسکندر است ولي اشکالی که بنابراین نظریه پیش می آید این 


| است ویکی از این اسباب نبوت است. خداوند بار دیگر در قرآن دربارۀ 
ذوالفرنین می‌فرماید: «ای خوالقرنین یا اینان را عذاب مي‌کنی و یا میانشان 
رقتار لیکو در پیش می گیری».. دراین ایه خداوند به گونه خطاب به 
دوالترنین سخن گفته است و کسی که خداوند با او اینگونه سخن گفته باشد 
بی گمان در زمره پیامبران است. عده ای نیز می گویند که خوالقرئین پیامبر 
نبوده است بلکه یکی از بندگان صالح خداوند پوده است. ؟ 

نگارنده گوید: همانگونه که اسنادم فرموده است آنچه از روایات برمی آید 
اق است که والقرنین همان اسکندر نیست؛ چرا که ذوالقرنین در روز کار 
ابراھیم می زیستہ و پس از نوحٹٹڈنخستین پادشاهی است که به پیامبری 





۱. سوره گهف /۸۶. 
۲. تفسیر رازی ج ۲ ھی ۶۳٥یا‏ ۳۵ ۱ 


نرسید و او یکی از بندگان صالح خداوند بود که از سوی خداوند تأیید شده 
بود! 


خدیجه می گوید: از پیامبر 2# درباره یأجوج مأجوج پرسیدم. آن حضرت 
قر مو دند: آن‌ها شر یک حپارصد قود هستتد که تا آنگاه که هزار پسر به دثیا 


نیاورند نمی‌ميرند. آنان همواره سلاح به همراه دارند و گروهی از آنان به اندازه پل 


یک دائه برنج اند وصنفی از آنان عرض و طول برابر دارند وچنان توائمند 
هستند که سنگ وآهن تیز در برابرشان قدرت ندارد. گروهی نیز چنان 
گوش‌های بزرگی دارند که هنگلم خواب یک کرش غود را زیر انداز و دیگری 
را روانداز خود قرار می‌دهند و به هر چیزی که می‌رسند آن را طعمه خود می- 
سازند. آنان از شام تا خراسان منزل گزیده آند و از رودخانه‌های شرق و بصیره 
طبرستان می‌آشامند. 

وهب و مقاتل گویند که یأجوج و ماجوج از,فرزندان بافث بن نوح هستند. 


کعب نیز گفته است که آنان موجوَائْن بسار نادرند که از مخلوط شدن | 
نطفه انسان با خاک یدید آمده اند وبه همین جهت از طرف پدر با ما انسان‌ها ی2 
مشتر کند. این روایت دور از دشرم آست و خگزست به نظر نمی‌آید. طبرسی ۱ ۱ 


ر مهك الله ۷ رباره سد ذوالقرنین می که ید: ان سك د بشت دریای مدیتر آنه وسیان 
دو رشته کوه در امتداد اقیائوس أ رام بنا گردید. ری وه 
در بخشی از ارمنستان و آذربایجان و در منطقه ای بنام دریند با خزر بنا 
گردیده است. 

شر احادیث آ مه ین کہ يأچوچ 9 ماجوج صیج و شام در حال سوراخ 
کردن سد ذوالقرنین هستند تا بتوانند از آن عبور کنند ولی تا هنگام و 
قائم آل محمد نخواهند نوائست سد را سوراخ کنند ولی پس از ظهور ان 
حضرت: سد را شکافته و به سوی مردم حمله ور خواهند شد. چشمه‌ها را 
خشکانده و مردم چنان خواهند ترسید که په درون قلعه‌ها پناه خواهتد جست. 


می 

1 سے‎ E 

2 

1 3 
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آنها تیرهای خونین را به سوی آسمان پرتاب خواهند کرد وندا برمی آورند که 
ما بر اهل آسمان چیره گشتيم. آنگاه است که خداوند کرم‌های سفیدی را بر 
آنان مسلط کرده تا از پشت گردن وارد گوش آنان شوند و هلا کشان سازند. 
قوم باجوج و مأجوج چنان زیادند که همه حیوانات روی زمین از خوردن 
ہر گوشت تن آنها چاق و فربه می‌شوند. 

ا در روایت آمده است که خضروالیاس هرشب در کنار سد فوالقرنین با 
گر یکدیگر دیدار می‌کنند و نمی‌گذارند که یأجوج و مأجوج از آن سد عبور کنند.! 





کت سس وت سرا اه 
1 سس ايان چ یس ۳ا( FF‏ 





ذر تقسیر علی ہن ابراهیم آمدہ است که جابر بن عبدالله انصاری می فرمأید: 
تفسیر آیه‌ی «انی رایت احد عبشر کو کبسا والسشس والقسر رایتهم لی 


ساجد بن ؛ ' من ٿر خواب یازده ستاره و خورشیده و ماه و ديدم که مرا سکلت 


| می‌فرمایند: تعبیرخواہش این بود که به زودی می‌خواست فرمانروای مصر بشود 
و پدر و برادرانش بر او وارد شوند و آما خورشید همان مادر یوسف بود که 
| راحیل نام داشت و ماه همان یعقوب بود و ستارگان همان برادران پوسف 
| بودند. هنکامی که برادران یوسف نزد او رفتند در برابرش سجده کردند که این 
سجده برای شکر گزاری به درگاه خداوند بود و آن حضرت در روایتی دیگر 
فرموده‌اند: یوسف یازده برادر داشت و بنيافین برادر مادری پوسف بود و یعقوب 
را اسرائیل الله می‌خواندند. جرا که خیود را برای پروردگار, پاکدل وخالص 
۳ گردانیده بود. یوسف زمانی که آن. خواب رادید نه ساله بود و چون خوابش 
| رابرای پدرش بازگفت یعقوب به او گفت: «یا نی لا تقمصص رءیساک على 
او 1 ای پسرک من خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن». یوسف 


یکی از زیباترین بندگان خداونید بود. پدرش او را از دیگر فرزندانش برتسر 





می دانست و از این رو برادرائش پیوسته بے او حسد می‌ورزیدند<إڈ قالوا 
لپوست ی اجه آعت ان آبیتا منا؛ آن گاه که گفتند: یوسف و برادرش 
بنيأمین نزد پدرمان محبوب ترند». به همین دلیل آنها تصمیم گرفتند که 
پوسف را بکشند تا یعقوب فقط به آنان توجه گند" 





۱ سوره پوسف ۴. 
تا 

۲ سورہ یوسف /۸, 

۴ تفسیر قمی ج١‏ ص ۳۳۹و۳۴۰ 






براردان پوسف چنین نام داشتند: فزونیل که از همه برادران بزرگتر بود. 
شمعون, لاوی. یهود؛ ریالون: یشجر که مادرشان «لیا» نام داشت و دختر 
خاله بعقوب بود. یوسف و بنيامین نیز برادر بودند ومادرشان راحیل نام داشت. 
«بجماع» «لی». «احاد» «واشر» نیز مادرشان زلفه و بلهه بود. بسیاری از 
مفسران عقیده دارند که همه برادران پوسف پیامبر بوده اند ولی گروهی این لگا 
نظر را نمی پڈیرند و می‌گویند که پیامبران کار زشتی همچون دروغ و نهدید 
به فتل را انجام نمی دھند. 

امام باقر س نیز فرموده اند: برادران یوسف پیامبر نیودند. در تفسیر آیه‌ی 
تو اخاف ان پا کله الذئب »و می ترسم که گرگ او را بخورد چنین گفته‌اند: | 


= ۳ 9 
ا 
سو ۱۳۳ 
بل سے 







نشیر: داستان 





در سرزمین سکونت گاه یعقوب و فرزندش گرگھای گرسنه بسیاری زندگی 
مي‌کردند و از سویی نیز یعقوب در خواب دیده بود که ده گرگ به سوی 
پوسف هجوم برذه اند و یک گرگ به دفاع از بو سا پر خاسټ ولی سرانجام | 


سعقوب و ب 


زمین دهانش را گشود و یوسف را فرو بلعید ولی سه روز بعد یوسف از ان ار 
گوذال پیرون آمد. 

پیامبر ا فرموده اند: هرگز زبان خویش را به دروغ عادت ندهید که 
روزی خودتان نیز از سوی دیگران دروغ انگاشته شده و به دروغگویی متهم 
خواهید شد. فرزئدان یعقوب نیز در آغاز نمی‌دانستند که گرگ انسان را 
جاه افکندند او ده ساله بود. برخي یز سن او را هفت و برخی نه و برخی 

۱ 

دوازدہ سال دانسته اند و یعقوب نیز در آن زمان چھل اسب داشت' هنگامی 
که برادران یوسف می‌خواستند او را در چاه افکنند مجبورش کردند که 


تنها می دید به درگاه خداوند ناله کنان چنین گفت: «یا اله ابراهیم و اسحاق 





۰۱۳ / سوره یورسفب‎ .١ 
.۳۳۱ مجمع البیان ج ۳ ص ۳۲۳ تا‎ .۲ 


و یعقوب ارحم ضعفی وقله حلیتی و صغری؛ ای خداي ابراهیم و اسحاق و 
بعقوب! بر ناتوانی و کمی چاره و کوچکی‌ام رحم فرما». کاروانی از مصر از کنار 
آن چاه می‌گذشت. کسی را فرستادند تا از آن چاه مقداری آب بیاورد. هنگامی 
| که سطل را به دورن چاه افکند یوسف درون سطل نشست و بالا آمد. ان مرد 
اك با دیدن پسری زیبا این ماجرا را شگفت زده به بزرگ کاروان خبر داد و همگی 
کپ با شادمانی گفتند: مژدہ باد که این یک غلام است. کاروانیان تصمیم گرفتند 





که پوسقگ را دربازار مضر پبشر وشند. پردارن یو سف کہ خبر دار سل ودند کہ 


| فلامی است که از میان ما گريخته است. آنگاه به یوسف گفتند: اگر به نزد ما 
باز نگردی بی گمان تو را خواهیم کشت. کاروانیان از یوسف پرسیدند: نظر تو 
چیست؟ پوسف گفت: اینان راست می‌گویند من غلام آنان هستم. مرا از آنان 
| بخرید وبه مصر ببرید و بفروشید: برادرآن یوسف او را به مبلفی ناچیز که هجده 
درهم بود فروختند. 

امام رضا عم فرموده اند: پرادران بوسف او را در ازای بیست درهم که 
قیمت یک سگ شکاری کشته شده بود فروختند." 

پیامبر یک فرموده اند: نیمی از همه زیبایی‌ها, در یوسف بود و نیمی دیگر 
میان همه انسانهای زیبا تفسیم شده بود. امام باقر شه درباره تفسیر این آیه «و 


جا على قميصه بدم ذب > فرموده آند: برادران یوسف برای ایتکه یعقوب را 
بفریبند بزغاله ای راھد رش رچھر یت را بر آن آغشته کردند و چنین 
واتمو گردند که گرگ یوسف را خورده است. یکی از برادران که لاوی نام 
داشت گفت: برادران! ابا گمان می کنید خداوند ماجرای یوسف را برای 
پیامبرش یعقوب بازگو نخواهد کرد. بهتر است که همگی غسل کنیم و نماز 
جماعت بر پا داریم و از خدا بخواهیم تا ماجرای یوسف را به یعقوب نگوید. در 


١۔‏ تفسیر قمی ج١‏ ص ۳۴۰ و ۳۲۱ 


۲. سوزه یوسف/۱۸. 






آن روزگار چنی‌ن بود در نماز جماعت می‌بایست حداقل یازده نفر باشند و 
چون آنان ده نفر بودند لاوی گفت که خداوند را امام خود قرار مي‌دهيم و په او 
اقتدا می‌کنیم و در درگاه او گربه می‌کنيم و می‌گوييم پروردگارا. ماجرای 
پوسف را یوشیده‌دار. پس آنگاه آنان به سوی یعقوب رفتند و در حالی که 
پیراهن به خون آغشتەی یوسف را در دست داشتند گفتند: جيَاأبَاتا اتا دنا 2 


وھ ےر ا ۳/۳ خر خر غرم و پر 
لستیق وت رگتا يُوسّفَ عند متاعتا فأكلة اله ,۱ ای پدر ما به مسابقہ 






ا ی ۳ 
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باب 


می‌دويديم و پوسف را در کنار وسایل خود گذارده بودیم که گرگ او را خورد». 
یعقوب با دیدن پیرآهن سالم یوسف گفت: چگونه گرگی بوده که پیراهن 
پوسف ۴ ندریدہ ولی و 7 شور ده است؟ پوسف ۳ ہہ مصر بر دنك و غزیز مصر او ۱ 


جج ےہہے۔۔مپکڈ۔ اس ی 


تضم: داستا 


ار ظ :کال الف اشتراة من مر لامراته اکرمی مثوا؛ عسی أن یفعنا أو 
خد ولدا»: وان کسی که از مصر ای خریده بود به همسرش گفت: 
جاپگاهش را گرامی دار شاید ما را سودآذهد یا او را به فرزندی گیریم». عزیز | 
مصر وهمسرش فرزئدی نداشتند وبه همین سبب یوسف را بزرگ کردند ولی ۸ 
هنگامی که پوسف به سن بلوغ رسید همسر عزیز قصر شیفته او شد. هر زنی ( 
یا مردی که یوسف را می‌نگریست دلباخته اش می‌شد. سرانجام چهره همچون 
ماهش باعث مراوده زلیخا با او شد « وَراوه لی ُو فی بَیْتهَا التی هو فی 


ن سعکوب و یسک 


ES 





بیتها"؛ و آن زن آزلیخا] که او ایوسف] در خانه اش بود از وی ایوسف] کام 
خواست». زلیخا پیوسته در پی آن بود که با نیرنگ از یوسف کام ستاند « ولد 
مت به وَقم با ولا آن رای بُرقان ره * و هر آینه زلیخا آهنگ پوسف کرد و 
اگر نه آن بود که یوسف برهان پروردگارش را ندیده بود اونیز آهنگ زلیخا 
می‌کرد». روزی زلیخا درهای خانه را بست و به نزد پوسف آمد تااز او کام 


5 سو رظ بو سب ۰۷۷ 
1 سو ر یوسف/۲۳, 


۲ سور ل سا 1T‏ 


ستاند. ناگهان بوسف در گوشه اثاقء پدرش یعقوب را دید که با شگفتی و 
انگشت به دهان پسرش را نگاه می کند و می‌گوبد: ای یوسف! تو در آسمان‌ها 
در زمره پیامبرانی. چگونه می‌خواهی در زمین در زمره‌ی زنا کاران باشی؟ 
اگھان ہوسف به خود آمد و فھمید که خطا کرده ست 

امام صادق ۳# فرمود‌اند. هنگامی که زلیخا با یوسف تنها شد به سوی بتي 
که در اتاق بود رفته و پارچه ای را روی بت افکند تا آن بت اعمال زشت زلیخا 
را نبیند. پوسف با دیدن این صحنه به او گفت: آیا تو از بٹی که نمی‌شنود و 
نمی بیند شرم می کنی. پس چگونه من ازخدای یکتا شرم نکنم. در این هنگام 
پوسف به سوی در دوید ولی زلیخا در پی یوسف دوید و ناگهان عزیز مصر وارد 
| اتاق شد « واستبقا الاب وقدات قمیصه من دير وٴالْفَیَا سدقا دی الاب ؛' آن دو 
به سوی در از یکدیگر پیشی گرفتند و آن زن پیراهن یوسف را از پشت درید و 
شوهر آن زن را نزد در پافنند,» زلیخا گم شوهرش را در آستانه در دید گفت: 


قز سر 


۱ دما جَزاء من اراد بافلک سوم [لا آن پسنجن أو غذاب ألم " سزای کسی که 


ا به خانودة تو قصد بدی کرده باه چیستجز اینکه زندانی شود یا اینکه 





| شکنجه ای دردناک بیند؟» یوسف با شنیدن این سخن به عزیز مصر گفت: ۶ 
هی رآردتتی عن نفسی + او از من کام خواست» در این هنگام خداوند به 
یوسف الهام نمود: به عزیز مصر گوید که از کودکی که در گهواره است بپرس 
تا لو به راستی سخنم گواهی دهد. ناگھان نوزاد به اذن خداوند په سخن در آمد 
و گفت: « وان گان قمیصه قد من در فَكَذَيّتٴ وه من الصادقین " اگر پیراهن 
پیراهنش از يسس ار پټ دبیم باشد ن رن درغقوست 3 او راستگوست». 


٦۔‏ سؤار٭ بو سق رل , 
٣۔‏ سورھ بوسف ۷ 


۴ سورد یوسف ۲۶و ۲۷, 


پیراهن یوسف او پشث سر دریده شده بود و روشن بود که حق با یوسف است. 
آنگاه عزیز مصر به زلیخا گفت: « اه من کیدکن ان كيدن عظیم ؛ به راستی 
مکر شما عظیم است است» ولی با این حال عزیز مصر به یوسف نیز گفت « 
آغرض عَن هذا واسَفْفری لیک إنک كنت من الْخَاطثینَ " از اين رویداد 


درگذر و تو نیز برای گناہ خویش آمرزش بخواه که از لفزشکاران بوده‌ای». 49 


ديري نیایید که همگان خبر دلباختگی زلیخا نسبت په یوسف را شنیدند و 


زنان همواره زلیخا را سرزنش می کردند « وقال نسوة فی الْمَدينة ارت الَْزیز | 
تراوذ فتاقا +" زنانی در شهر گفتند: زن عزیز از غلام خود کام می‌خواهد». ۱ 


زلیخا با شنیدن سرزنش‌های زنان» مجلسی آراسته را برپا نمود وهمه زنان را | 


گرد آورد وبه دست هر یک از زنان چاقویی داد تا ترنج ببرند. در این هنگام به 


غرق در بوسف شدند که ناخواسته دست‌های خود را بریدند و گفتند ان « إن 


ها الا ملک کریم "؛ این جز فرشته ای بزرگوار نیست». در این هنگام زلیخا ۲4 


گفت: « قذلکن اذى نى فيه ول اوه عن تسه فصتم ولئن لم قعل 
ما امه جتن * این همان است که مرا در باره او سرزش می کردید و همانا 
من از او کام خواستم پس او خویشتن را نگاه داشت». آن روز هر زنی که 
یوسف را می دید دلباخته اش مي‌شد تا جایی که یوسف دلش به تنگ آمد و به 
خداوند عرضه داشت « رب السجن آأخب إل ما یدغوتنی الیه والاً تصرف 
ی یفن صب یهن وآگن من الخاهلین (۳۳) فاستجاب له ره فصرف عله 


۱. سورہ یوسف/۲۸ء 
۲ سور یوسف/۲۹. 
۲ سوه یوسف ۳۰, 
۴ سوره یوسف ۰۳۱۸ 


۵ سورع پو سب رس 


باب نشم: داستا 


| 
۱ 








کدف + پروردگارا زندان تزد من خوشتر است از آنچه که مرا بدان می‌خوانند 
و اگر نیرنگ آن زنان را از من نگردانی به آنان می گرایم و از ادانان می‌گردم. 
پس پروردگارش او را پاسخ داد و نیرنگشان را از او برگرداند». دیری نگذشت 
که به قرمان عزیز مصر پوسف به زندان افتاد. 

نگارنده گوید: در برخی روایات آمده است که آن کودک سه ماهه که په 
اذن الهی به سخن آمد و از یوسف دفاع کرد خواهر زاده زلیخا بود. همجنین 
2 درباره‌ی زثانی که با دیدن یوسف دست خود را بریدند باید گفت که هر چند 
۱ آنها دسٹھایشان را ہریدہ بودند ولی دردی را حس نمی کردند. این حالت به 
| هنگام دلباختگی و شیفتگی عمیق پیش می‌آید. در تاربخ عشق‌هایی چنین 
| نقل کرده آند؛ همچون شاعر شهیر عرب که از عشاق سبعه بود. همچنین 
| گفته آند که مردی بهودی چنان دلباخته معشوقه ی بود که برای معشوقه‌ی- 
| اش بیمارش غذا آماده می‌کرد و ناگهان صدای ناله او را شنید و سراسیمه به 
سویش رفت و هنگامي که بازگشت چنان غرق عشق او بود که با دستش 


ون غذای جوش آمده را به رهم مي‌زد و دستش نکه تکه می‌شد ولی او دردي را 


حس نمی کرد. من خود در شیراز مردی را دیدم که به معشوقه اش نرسیده 
بود و با دو چاقو بر خود ضربه‌های متعددی می‌زد و با اينکه گوشت بدنش 
آویزان شده بود ولی با این حال دردی را احساس نمی کرد. در کتاب مقامات 
النجاه و زهر الربیع درباره این مطلب بیشتر سخن گفته شده است. 

امام باقر فرموده اند: تفسیر آیه‌ی « نم بدا لهم من بعد ما روا الآبات 
یسجننه ختی حین لَ آنگاه پس از آنکه نشانه‌ها را دیدند هر جند که دانستند 
که پوسف بی گناه است نظرشان بر این شد که او را مدتی به زندان افکنند». 
چنین است که این آیات درباره گواهی دادن آن کودک و پیراهن شکافته شدہ 
یوسف و فرارش و تعقیب زلیخاست. پس از آنکه عزیز مصر از ماجرای یوسف و 





١۔‏ صسورء بو س ٢و٦‏ 


۲ سو ا فا یو س رشا 









زلیخا آگاه شد زلیخا از روي برگرداندن یوسف کیته در دل پرورانده و سرانجام 
عزیز مصر را مجبور کرد تا یوسف را به زندان افکند. در زندان دو جوان از 
غلامان فرعون به یوسف پیوستند که يكي از غلامان نانوا و دیگری ساقی 
شراب بود که به جرم توطئه چینی برای مسموم کردن فرعون به زندان افتاده 
پوذند. 

در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که عزیز مصر آن دو جوان را برای 8# 
جاسوسی نزد یوسف فرستاده بود. هنگامی که ان دو نفر در زندان دريافتند که 


: ج 





جوان که ساقی شراب بود گفت: در خواب دیدم که شیره‌ی انگور می‌فشرم. 
یوسف خوابش را اینگونه تعبیر نمود که به زودی از زندان رهایی می‌پابی و از 


و باب نشے: داستا 






نزدیکان و تقرب یافتگان پادشاه می‌گردی. آن جوان انوا نیز به درو جنین 


ن سعکوب و ب 


گفت: در خواب دیدم که بر سرم قرص انی گذاشته ام و پرندگان از آن نان 
مي‌خورند. پوسف به او گفت: به زودی تو را دار خواهند زد و پرندگان مغز | 
سرت را خواهند خورد. تانوا با شنیدن اين سنخن گفت: من دروغ گفتم چنین 
خوابي ندیدم. ولی یوسف گفت که"مزگت حتمی است. دیری نگذشت که ان 











برچ 
سس سک اس 


جوان که ساقی شراب بود آزاد شد و یوسف به او گفت. مرا نیز نزد پادشاه 
یادآوری کن. در این هنگام بود که « فَأَنسَاءُ الشیطان ذکر ربه ۲ شیطان 
یادآوری کردن یوسف را نزد پادشاهش از یاد آن مرد برد». 

طبرسی ر سك اللہ گر مو ده اند: کمک خواستن از دیگران برای رف نیاڑھا 8 
دفع آسیب‌ها و سختی‌ها جایز است. پیامبر صلی الله عليه و آله نیز در مورد 
مهاجرین وانصار اینگونه عمل مي‌کردند ولی درباره یوسف بايد گفت که او از 
صبر و توکل بر خداوند دست برداشت و برای رهایی اش از زندان به دیگران 
تگیے نمون. 


۱ 
0 
ا 
1 
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امام صادق د فر موده آند: هنگامی که یوسف از زندان آزاد شد صورتش را 


5 سورہ بو سف ,۲ ۲. 


بر خاک نهاد و با خداوند چنین گفت: پروردگارا؛ اگر گناهانم رخسارم را زشت 
ساخته من با رخسار پاک پدرانم ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و بعقوب به تو 
روی می‌کنم. آنگاه شخصی از امام صادقی** پرسید: ای فرزند پیامبر خداء آیا 
ما نیز می توانیم چنین دعا کنیم؟ آن حضرت فرمود: شما بهتر است بگویید 
3 پروردگاراء گناهانم رخسارم را زشت نموده است و من به آبروی پیامبر 
۲ رحمتت و علی و فاطمه و حسن وحسین و امامان علیهم السلام به تو روی 
مر می‌کنم. 

در تفسیر على بن ابر آهیم آمده است که شبی غزیز مصر در خواب دید که 
| هفت گاو لاغر هفت گاو چاق را می‌خورند وهفت خوشه سبز و هفت خوشه 
خشک گندم کرداگرد آنها را پوشانده است. پادشاه خوابش را به همه تعبیر 
کنندگان باز گفت. ولی همان در تعبیر خوابش در ماندند تا اینکه آن جوان 
ساقی که هم بند یوسف در زندان بود از یوسف یاد کرد وکسی را فرستاد تا از 
بوسف تعبیر خواب را بپرسد. آل فرسّتاده گفت:« ایا الصدیق أفتنا فى سب 


7 سط ۱ ۳ ٣ے‏ = سر ۔ ہج ق سے رو ال سی ارت ب٣‏ 9 ی ۳ س 7 1 
۳ بقراب سمان یا کلهن سبع عجاف وسیع سنبلات خضر واأخر یابسات + ای پسیار 
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ا راستگو. درباره هفت گاو چاق که هفت گاو لاغر آنها را می‌خوردند و هفت 
لہا خوشه سبز و هفت خوشه خشک ما را نظر ده». بوسف خواب پادشاه را جنین 
تعبیر کرد: « تزرعون سب سنین دابا ما خصدتم فی ستیله لا قفا س 
تاکلون ثم یاتی من بَفد ذلک سَْع شدلا اکن ما قشم لَهُنْ ‏ هفت سال 
پیاپی کشت کنید و آنچه را درویدبد جز اندکی که می‌خورید در خوشه اش 
نگاه دارید « وقال الک انتونی به أستخلصة لنفسی ما له قال إنک الوم 
دنا کين آمین ؛ و شاه گفت: او را نزد من بیاورید. پس چون فرستاده نزد 


وی امد یوسف گفت: سوی بزرگ خویش باز گرد و از او بپرس که حال آن 
۸جو و ظ1 
سوب ف ۶۷ 


۷ سوره پوسف /۵۳: 


زنان که دست‌های خویش را بریده بودند چه بود و چرا این کار را کرده بودند؟ 
همانا پروردگار به مکر آنها داناست. شاه به زنان گفت: شما را جه بوده است 
آزگاه که از پوسف کام خواستید؟ گفتند: پاک است خدا. ما برای او هیچ بدی 
نمی‌دانيم. زن عزیز در این هنگام گفت: اینک حق پدیدار شد من از او کام 


خواستم و او از راستگویان است. یوسف گفت: این برای ان است که عزیز بداند ù‏ 


که من درنهان به او خیانت نکردم و خداوند نیرنگ خائنان را رهبری نمی‌کند» ا 


و لل س i‏ تو ص ۳ 
زلیخا با شنیدن این سخنان گفت: « وما أبرئ تفسی ان الق امار ؛ اعراب 


پوت پچ و نی به خن اتلس فلگ 
کلم قال نک الب دا مکین امین " او را نزد من آورید تا او را همراه ویژہ | 


حون سازم پس چون با او به سخن پرداختِ گفت: تو آمروز نزد ما ارجمند و 


امینی». 

هنگامی که یوسف آمد پادشاه به او گفت که خواسته ات جیست؟ یو سف 
گفت: « اجقلتی على خزائن الرضن: نی حفیظ علیم" مرا به خزانه‌های این 
سرزمین برگمار که نگهبان و دانایم». 

یسیار ی از مغسران بر ین عغفیده آند که جيله او ما ابری نفسی...*ر| 
مي‌دانند. 

علی بن ابراھیم گوید: از سکونت گاه یوسف تا سکونت گاه پدرش یعقوب 
هجده روز فاصله بود. در روزگار خشکسالی. مردم به سوی مصر هجوم آوردند 
تا آذوقه ای بگیرند. در سرزمین سکونتی یعقوب و فرزندانش گیاهی بیابانی 
هیر وبید و از شیرة اش دارویی بك دست می‌آمد که نسم فف 8 پواسیر 4 ینگ 
کاھ را ٹرمان می گرد. برا ردان یوسف تصمیم گرفتند مقداری ازا ن داروھا 7 





1 سی ز× یوسصف/۵۴. 


۲. تفسیز قمی ے۱ س ۳۴۵و ۳۴۶. 


اد 





به مصر بیرند و در عوض گندم بگیرند. برخی نیز گفته اند که فرزندان یعقوب 
نعل چهارپایان می‌ساختند. در آن روزگار پوسف خود بر دادو ستد مردم 
طظارق: می کرد تکام که رادان سک ارد مال یه یت ا 
نشناختند. هنگامی که آنان می‌خواستند بازگردند یوسف گفت: آیا شما برادر 
ہر دیگری نیز دارید؟ برادران گفتند: آری, برادری به نام بنیامین داریم. پوسف به 
ت آنان گفت که بار دیگر بنیامین را نیز بیاورند وگرنه پیمانه شما پر از غله 


0 


1 نخواهد شد. از سویی نیز به مامورانش دستور داد که کالاهاپی را که برادرانش 
۱ آورده بودند دوباره در میان بارهای شتران آنان بگذارند تا اعتمادشان جلب 
۱ 
| شود و دوباره به مصر باز گردند. 
چون نزد پدرشان باز گشتند گفتند: اي پدر؛ پیمانه از ما بازداشتند پس 





۱ برادرمان را با ما پفرست تا خواربارگيريم و هر آینه ما نگهبان او خواهيم بود». 
| یعقوب به آنان گفت: چکونه به شمااعتماد کنم که پیش از این نیز درباره 
| پوسف به شما اعتماد کردم از سوبی/ نیز برادران یوسف بارهای شترآن را 
و گشودند و کالاهایی را که خود به مصر برده بودند دوباره در میان بارهای شان 
دیدند و به پدرشان گفتن؟ 

ای پدر دیگر جه می‌خواهيم این سرمایه ماست که به ما باز گردانده شده 
وما بدین وسیله برای خاندان خود خواربار می‌آوريم و برادرمان را نگهداری 
می‌کنیم». یعقوب به آنان گفت: به شرطی که برای در امان بودن از چشم پد 
همئی از یک دروازه وارد نشوید بلکه از دروازه‌های مختلف شهر وارد شوید. هر 
چند به آٹھا اینگونه سفارش نمود ولی تاکید کرد که سفارش‌های او مانع قضا و 
قدر الهی نمی گردد بلکه بايد به خداوند توکل نمود. 

علی بن ابراهیم گوید: فرزندان یعقوب به همراه بنیامین به سوی مصر 
راهی شدند. بنيامین در طول راہ با پرادرانش سخن نمی‌گفت و با آنان هم غذا 


ا۔ سورہ یوسف ار 


.۶۴/ سورہ یوسف‎ ,٢ 


هم نشینی نمی‌کنی؟ بنيامین گفت: چگونه با آنها همنشین گردم که برادرم 
پوسف را از نزد پدر ومادرم بردند و وانمود کردند که گرگ او را دریده أست. 
من با خود پیمان بسته ام که تا پایان عمر با آنها سخن نگویم. یوسف به او 
گفت: آیا ازدواج کرده‌ای؟ بنيامین گفت:اری ازدواج کردم وسه پسر دارم که 
انها را گرگ وپیراهن و خون نام نهاده ام تا همواره برادرم در یادم بماند. در ی 
این هنگام پوسف دستور داد که برادرانش از مجلس بیرون روند وبا بنیامین ا 
تنها ماند و آنگاه خود را به بنيامین شناسائد و از او خواست تا نزد وی بماند آ3 


= 
1۰ 






ولی بنيامین گفت: برادرانم مرا رها نخواهند کرد: زیرا پا پدرم پیمان بسته اند 
که مرا نزدش باز گردانند.ولی یوسف نقشه‌ای کشیده بود. هنگامی که برادران 
یوسف خواستند بازگردند یوسف به یکی از مامورانش دستور داد که پیمانه 
طلایی غله پادشاه را در بارهای بنيامین پنهان کند آنگاه کسی فریاد 
برآورد. ای کاروانیان بی گمان شما دزد ەا لیران یوسف با شگفتی گفتند ! 

چه گم کرده اید؟ گفتند پیمانه شاه زا گم / کرده‌ايم و هر که آن را بیاورد 
برای او بار شتری است و من ضامن آن هستتم». برادران یوسف گفتند:! 

په خدا سوگند شما می‌دانید که ما لیامنه‌ايم ا در این سرزمین تباهی ار 
کنیم و ما دزد نبوده‌ايم, در این هنگام یوسف زیرکانه گفت:" 

سزای آن کار چیست اگر دروغگو باشید؟ گفتند: سزایش آن است که هر 
که جام در وسایل او پیدا شود ..؛ پس جستجوی بارهای آنان را پیش از بار 
برادر خویش آغاز کرد سپس آن را از بار برادرش بیرون آورد» و بنيامین را به 
زندان افکند. بدینسان برای یوسف چاره اندیشی کردیم؛ زیرا در آیین آن شاه . 
روا نبود تا برادرش را بگیرد مگر آنکه خدا خواهد» 

از امام صادق کا پرسیدند که تفسیر آیه چیست؟ فرمود: در حقیقت 


وو وی ل9 

آ, سورہ پو س ۷۱و۷۴ 
ا 

۴۔ سورہ یوسف ا لالی ۶ 


۵ نیج زر ۵ بو ییا ظل 


برادران یوسف دزدی نکرده بودند و پوسف نیز دروغ نگفته بود بلکه مقصود از 
اینکه یوسف نسبت دزدی به برادرانش داد همان بود که برادرانش سال‌ها پیش 
پوسف را از پدرش دزدیدند. هنگامی که پیمانه در وسایل بنيامین یافت شد 
برادرانش گفتند: اگر او دزدی کرده برادرش هم پیش از این دزدی کرده بود 
#0 اما یوسف آن را در دل خویش پنهان داشت و بر آنها اشکار نساخت. گفت: 
۶ جایگاہ شما بدتر است از آنچه وانمود می کنید و خداوند به آنچه بیان می کنید 
داناتر است». برادران یوسف به شدت خشمگین شدند و گفتند:؟ 
| ای عزیرا او پدر پیر و سالخورده‌ای دارد پس یکی از ما را به جاي او بگیر 
که تو را از نیکوکاران می‌بینم. گفت: پناه بر خدا که جز آن کسی را بگیریم که 
کالايی خویش را نزد او يافته‌ايم که اگر چنین کنیم از سنمکاران باشیم». امام 


صادق ا کر موڈند: 


پو بس دروع نخفنه است (زیرا اعلام.شد که پپمانه گم شده أاست)ء برادران 
یوسف از بازستاندن بنیامین نا امیّد شدند و تصمیم گرفتند که نزد پدرشان 
چا بروند ولی یکی از برادران به نام پهودا پیمانی که با یعقوب بسته بود به یاد 
۰ اجازه بازگشت داده است او به برادرانش گفت: ارجغرا ای آبیکُم را بایان 
چا فی تی ۳ 
ان ایتک سرق وتا شهدا إلا با علا رفاک لیب حافظين ۲ 
نزد پدرتان باز گردید و بگویید: ای پدر. پسرت دزدی کرده و ما جز بدانیجه 
دانستيم گواهی ندادیم و نگھبان غیب نیز نبودیم». بهودا در مصر ماند و نزد 
یوسف رفت و یا او به مشاجره پرداخت وعادتش چنین بود که وقتی خشمگین 
می‌شد موهای شانه اش راست می شد و خونی از آن می‌تراوید وتنها وقتی آرام 
می‌شد که یکی از برادرانش دستی بر او می‌کشید. در آن روز کودکی در آغوش 
یوسف با آناري زرین بازی می کرد وآن را به سوی پھودا غلطاند وهنگامی که به 








5 سوره یوسف/۷۷, 
سوبس ظا ۷۱ 


۱ سوره پوسف‎ ,٣ 






نزدیگی یپودا رفت تا انار را بردارد دستش با دستان پهودا تماس پیدا کرد و 
خشم یهودا فرو نشست و این بدان سبب بود که آن کودک با پوسف تماس 
پیدا کرده بود. این واقعد سه ہار روی داد'۔ 

برادران یوسف به گنعان رفتند و ماجرا را با یعقوب در میان گذاشتند ولی 
یعقوب به آنان گفت: ووی عم وقال یا سی غلی بوس وانیضت غیاه من ا 

بلکه نفس شما کاری را برای شما بیاراسته پس به هر حال مرا شکیبایی 
ای نیکوست. امید است که خداوند همه آنها را به من رساند که لوست دائلی 
حکیم. 

از امام صادق 3 پرسیدند که اندوه پعقوب جقدر بود؟ آن حضرت | 
فرمودند: بسان هفتاه مادری که در غم از دست دادن فرزندشان بیتابی نمایند. 
چون یعقوب ااسترجاع رابلد نبود می فت 

نگارنده گوید در روایات آمده است که کلمه استرجاع فقط به امت حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله عطا متا تو عقوب فیز کلمه استرجاع را بلد 






کس لت( باب نشم : دا تان سعقوب و یوسق تلا 


سح 


8 






a 






نبود که کلمه‌ی را بر زبان می‌آورد و هر مصیب زده ای کلمه استرجاع را گوید 
خداوند در بهشت به او خانه ای خواهد داد. برخی گفته اند که بعقوب درفراق 
یوسف چنان گریست که چشمش سپید شد ولی برخی دیگر این نظر را رد 
کرده و گفتند که نقص در پیامبران مورد قبول نیست. برخی نیز سپیدی 
چشم یعقوب را بیماری طبیعی دانسته اند؛ چرا که چشمان یعقوب کم سو 
شده بود و آنقدر گریسته بود که پرده ای از اشک در برابر چشمانش یدید 


بے لقتنم 
ا 


آمده بود و اشک‌های سوزان دید گانش را سپید کردہ بود. گروهی نیز می گوبند 


که نیازی دست آویختن به تأویل‌ها وتفسیرها نیست؛ زیرا پیامبران با چشم دل 


۱. تفسیر قمی ج١‏ ص ,۳۴٩‏ 


۳ تفسیر قمی ج١‏ ص ۳۵۰. 


۹ 7 . ۹ 1 : ۱ 
چیزهایی را می‌بینند که دیگران با چشم سر انها را نمی بینند. سدیر از آمام 
۳ یا کے کس مر ند یں ۶ نس کب م ہے و 
باقر درباره آیەی ولد تیا مُوسّی الکتاب وقفینا من بغده بالرسّل وین 
عیسّی ان مریم الات یدنا بروح اس أَفَکلَمَا جاه کم رنئول بما لا وی 


سکم کرت فقا کر فیا تشون 


پرسید که چرا یعقوب پس از بیست سال از فراق بوسف. باز هم از 


را نیز قبض روح نموده اهزرم گفت: نه. یوسف زنده است در این ید 
بود که بعقوب به فرزندانش کفت.:.ولقد/أَتَینا موسی الکتاب وی من ده 
e‏ بالرسُل تین عیسّی این مریم 65 داتسا بروح قاس اک جا کم ا 
الا بنا ری شنک تاش رام ترا تلو 

| بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا نا امید نباشید. 
پس از چندی عزیز مصر نامه ای جنین سوی یعقوب فرستاد: این یوسف قرزند 
توست که او را به مبلغی ناچیز خریدم و بنده خویش ساختم و فرزند دیگرت 
بنيامین نیز که اموالم را در بارهایش بافتم و اینک نزد من است. یعقوب با 
خواندن نامه. نامه ای نوشت و به فرستاده عزیز مصر داد. متن نامه چنین بود: 





ینام خداوند بخشنده مهربان از یعقوب اسرائیل الله فرزند اسحاق بن ابراهیم؛ 
اما بعد؛ نامه ات را خواندم و دريافتم که فرزندانم نزد تو بتده و غلام اند. بدان 
که مصیبت پیوسته دامنگیر فرزندان آدم است. بدن ابراهيم توسط نمرود به 





١۔‏ بحار الائوار ج٢‏ ص ۳۴۳. 
۲ سورہ یوسف/۸۷. 






اتش افکنده شد ولی به قدرت خداوند از آن رهایی یافت وپدرم اسحاق قرار 
بود که قربانی شود ولی با فدیه قوچ آسمانی از مرگ نجات یافت. من نیز 
پسری داشتم که هیچکس را به اندازه او دوست نداشتم ولی برادرانش که او را 
با خود به خارج شهر برده بودند و به دروغ گفتند که فرزندم را گرگ دریده 
اینک قدم خمیدہ و چشمانم بی سو شده است. 8 

فرزند دیگرم بنيامین را که با یوسف انس داشت با خود برده اند تا اذوقه ای 6 
بیاورند و اینک آمده اند و می‌گویند که بنيامین دزدی کرده است و در زئدان 
به سر می‌برد. بدان که ما خاندانی هستیم که از آلودگی به دزدی و فحضا به [ 
دوریم. من تو را به ندای ابراهیم و اسحاق و بعقوب سوگند می‌دهم که بر من 





: ت استا 


منت نهی و پوسف را به من باز کردانی. هنکامی که نامه بعقوب به دست یوسف | 
رسید آن را بر چشمانش نهاه و سخت گریست و به برادرانش گفت:" آیا | 
می دانید که آنگاه که نادان بودید با پوشف ای یرادرش چه کردید؟ گفتند: آیا 


ان سعقوب و یوسک " 


راستی تو بوسفی. گفت: من یوسفم و ال بُرافرمْ است. هر آینه خداوند بر ما 
منت نهاده است. گفتند: به خدا سوگند قز اينه خداوند تو را برگزید و بر ما ۱ 







برتری داد و بی گمان ما لفزشکار بودیم و او گفت: آمروز بر شما هیچ سرزنشي الا 
نیست خدا شما را بیامرزد هنگامی که فرستاده عزیزمصر‌نامه بعقوب را به 


5 


سکس 
کر یں 


سوی عزیز مصر ہرد یعقوب دست به دعا برداشت وگفت: ای نیگو همنشین. 
ای کمکی بزرگوارانه و ای بھترین معبود. آسایش و فرجی از سوی خویش برما 
سد 

در این هنگام جبرئیل نزه یعقوب فرود امد و گفٹ: آیا می‌خواهی دعایی به | 
تو بیاموزم که دیدگانت بینا شود و فرزندانت نرد تو بازگردند؟ این دعا را : 
۳ 

«ای کسی که جز خودش کسی نمی‌داند او جگونه است. اي بازدارنده هوا و 
فرو برنده‌ی زمین در آب؛ و ای کسی که نیکوترین نام‌ها را برا خود برگزیده 
ای؛ آسایش و فرجی ازسوی خویش برما بیاور». هنوز سپیده ندمیده بود که 


1 ۴ نیو اراق پوسف/۸۹‎ ٦ 


۳ ۳ یافت.' 

برادران یوسف با دیدن دندان‌های همجون مروارید یوسف: او را شناختند. 
برخی نیز گفته اند که هنگامی که یوسف تاج از سرش برداشت برادرانش او را 
پر شناختند. امام صادق للا فرموده اند: تفسیر آیه‌ی علمتم ما فَقلتم بیُوسف وأخیه 


ھ ھا ار 


3 إذ انتم جاهلون 


فرموده اند: هر گنهکاری جامل و نادان ن است چه آگاهانه گناہ کرده باشد و 
۸ چه نا آگاهانه؛ چرا که او هنگام گناہ کزدن خود را همچون ادانان به سختی و 
خطر سر کشی در برابر پرورد کار دچاز ساخته است. 

على بن ابراهیم گوید: متکامی که یکی از آن دو زندانی آزاد می‌شد یوسف 
۽ از او خواست تا نزد عزیز مصر او را نیز یاد کند واینگونه از توکل صرف 
پرخداوند کناره گرفت. در این هنگام به او وحی شد که ای یوسف! آیا ما 
نبودیم که به تو تعبیر خواب آموختیم؟ آیا ما نبودیم که مهر تو را دردل پدرت 
نهادیم آیا ما نبودیم که کاروان مصریان را به سوی چاه کشاندیم؟ آیا ما نبودیم 
که دعای رهایی از چاه را به تو آموختیم؟ وآیا ما تبودیم که کودک در گھوارہ 
را به دقاع از تو به سخن در آوردیم؟ پس چرا از کس دیگری که خود زندانی 
وا کک سۓ غراف در او عظم وست هکره دامع توا 





به حقی کہ پدرأئم فا در گاه تو دارند مرا از زندان رها نما خداوند به او وحی 
فرمود که أی یوسف پدرانت جه حقی بر من دارند؛ اگر منظورت آدم اسث که 


TOT تفسیر قمی ج ا س فی ا‎ ٦ 
E مجمع البیان ج٣ س‎ .۲ 


من خود در آودمیدم و در بهشتم جایش دادم ولی او په درخت ممنوعه نزدیک 
شد واز فرمانم سرکشی نمود ولي سرانجام توبه‌اش را پذيرفتيم واگر مقصود از 
پدرانت نوج است ما خود او را ازمیان بندگان به پیامبری برگزیدیم و با 
نفرینش همگان را غرق کردیم و جز او و شمار اندک کسی زنده نماند. اگر 
نمرود را بر او سوہ وسلامت گردانديم واگر منظورت پدرت یعقوب است؛ بهتر ہا 
است بدانی که ما به او دوازدہ پسر عطا کردیم ولی هنگامی که یکی از آنها را 
مدتی از او دور ساختیم چنان گریست که چشمانش کم سو شد و از حالش 
شکوه نمود. اينک بگو که پدرانت چه حقی بر گردن من دارند؟پس بهتر است 
می دهم. پس از اینگه پوسف چنین دعا کرد عزیز مصر آن خواب را دید 

امام رضاظْلاً فرموده اند: هنگامی که توسف در زندان بود زندانیان به او 





باب نظم: داستان سعقوب و بزیسک 


علاقه مند شده بودند ولی یوسف به آنان"گفت: از محبت ورزی نسبت به من | 


ظا 


دست بردارید که هر بلابی دیدہ ام از مخت دیگران به من رسیدہ است. عمه 


۱ے 
لا 


ام چنان به من عشق می ورزید به کن تهمت دزدی زد تا مدت بیشٹری در الا 


کنارش باشم و چون پدرم مرا بیش از برادراتم دوست داشت باعث شد تا آنان 
به من حسد ورزند. همسر عزیز مصر نیز به من عشق می‌ورزید و از من کام 
خواست و سرانجام مرا به زندان افکند. هنگامی که روزگار زندانی شدن پوسف 
به درازا کشید از خداوند پرسید که چرا سزاورا زندان شده ام؟ خداوند به او 
فرمود: ای پوسف! این همان جيزي است که خود بسندیدی آپا از یاد برده ای 
که گفتی: «قال رب الجن أخب إل ..» 

امام صادق "لا فرموده اندد هنگذمی که پرادران یوسف او را به درون چاه 
افکندند جبرئیل نزد او آمد و پرسید: آیا دوست داری از درون چاه رهایی 
یاپی؟پوسف گفت: رهایی ام از جاه به دست پدرانم ابراعیم واسحاق و بعقوب 
است. جبرئیل گفت: خدای ابراهیم به تو فرمان می‌دهد که برای نجات از جاه 
چنین, گویی : 





خداوند نیز او را از جاه نحات داد و از شر زلیخا در امان داشت و از جایی 
که گمانش را نمی ہرد او را به ملک مصر رساند. مفضل گوید: از امام صادق لا 
پرسیدم که داستان پیراهن یوسف چه بود؟ آن حضرت فرمودند: هنگامی که 
ابراهیم را در آتش افکندند جبرئیل پیراهتی بهشتی را برای او آورد تا از آتش 
ر در امان ماند. سپس ابراهیم آن را برگردن اسحاق آویخت و پس آنگاه اسحاق 






۴ پیراهن را بر تن پسرش بعئوب و پس از آن او پیراهن را بر تن یوسف کرد 
2 هنگامی که یوسف پیرآهن را در آورد بوی خوشي در هوا پیچید و یعقوب ان 
ہو را استشمام کرد و گفت: 

روای گوید که از ات حضرت بر سیدم؛ اینگ ان پیراهن کجاست؟ امام کن 
| فرمودند: ان پیراهن به دست اهلش باز ګشته است و اپنک نزد ما اهل بیت 
۱ ۱ 
اس" طبرسی رحمه الله گوید: بهودا بپراهن یوسف را په سوی پدرش بعقوب 
ا اش بینا گردد و چنان با شادمانی ان راه هشتاد فرسخی را پیمود 
| که هفت نان به همراه داشت وفرضت /نگرد که همه نان‌ها را بخورد. کسانی 


همچون ابن عباس بر این عقیده اند که بوي پیراهن یوسف را باد به مشام 
0 یعقوب رساند و چنین گفته اند که پیش از آنکه کسی خبر زنده بودن یوسف 
۱ را به یعقوب برد باد صبا بوی پیراهن بوسف را به یعقوب رساند. بسیاری از 
شاعران نیز از باد صبا یاد نموده اند و آن را باعث نشاط و خوشحالی دانسته 
ائث, 

امام رضالْب فرموده اند: در بنی اسرائیل رسم چنین بود که هر که دزدی 
۱ می کرد او را به بندگی مي‌گرفتند. در روزگاری که یوسف خردسال بوذ عمه 
اش علاقه شدیدی به یوسف داشت و از او نگهداری می‌کرد. پس از مدتی 
بعقوب از خواهرش خواست تا یوسف را باز گرداند. خواهرش که نمی‌خواست 
پوسف را از دست دهد کمربند اسحاق را که یعقوب از ان استفاده می کرد و به 
امانت نزد خواهرش نهاده بود پنهانی از زیر پیراهن به کمر یوسف بست و 
جنین وانمود کرد که پوسف ان گمربند را دزدیده است به همین دلیل 


.۳۵۵ تسیر قمی ج١ ص ۵۳آنا‎ ١ 






هتکلمی که پیمانه غله را در وسایل بنيامین یافتند" 

علی بن ابراهیم در تفسپرش گوید: هنگامی که فرزندان یعقوب پیراهن 
یوسف را نزد پدرشان آوردند و یعقوب بینا شد از او خواستند که برای ما از 
خداوند آمرزش بخواه. یعقوب نیز دعایش را تا سحر به تاخیر افکند و گفت در 
آن هنگام دعا برآورده می‌شود. پس آنگاه همگی به سوی مصر رفتند وهنگامی ا 
که بر یوسف وارد شدند یوسف ہر تختی نشسته بود و تاجی ہر سر نهاده بود. یسا 
گا که ریف درک ا یف با اش داس و گار اه 
همگی آنان در برابر یوسف کرنش کردند و یوسف گفت: ای پدر؛ این همان 
تأویل رژیای من است. 

امام رضا# فرموده اند؛ کرنش یعقوب وفرزندانش در برابر یوسف همچون | 
سجده فرشتگان در برابر آدم بود که برای فرمانبرداری از خداوند انجام پافت | 
وبا تحیّت و سلامی خاص همراه بود. نان :برای اینکه دیگر بار در کنار هم گرد 
آمده اند خداوند را اینگونه سپاس گفتندو»موید/سخن ما آن است که پوسف 





نیز سر أبن هنام تفت رورت کارا پادشاسی ۶ تبث ماعطا فرمودی وتاویل 


باب نشے: داستان سعقوب و یوسف الا پیر 


2 
گے ےکا 
کپ 


گت 





احاد یت سر به من آموختی. ی آقر بتندهق آنسمان‌ها و مین نو سر بر تست ۱ 





٣‏ سی 


من در دنیا و آخرتی. پس مرا مسلمان و خداپرست ہمیران وبه صالحین پیوند 
دار" 

طبرسبی جمد الله قر موده است: برخی جنین گفته اند که هنامی که 
یعقوب به همراه خانواده اش وارد مصر شد هفتاد و سه نفر بودند. سال‌ها پس 
از آن هنگامی که بنی اسرائیل به همراه موسی که از مصر خارج می‌شدند | 
ششصد هزارو پانصده هفتاد و هقفت نفر بودند. ميان یوسف و موسی جیار صد 
سال فاصله بود" پس از آنکه یعقوب و فرزندانش په مصر رفتند روزی جبرئیل 
نزد یوسف رقت و از او خواست تا دستانش را بقشاید. انگاه نوری از میان 


۱. تسیر می ج١‏ ص ۳۵۵و ۳۵۶ 
۲, تفسیر قمي ج١‏ ۳۵۵ر ۲۵۶. 


انگشتان دسنشی حارج سك یوسب پر سید: اي جبرثیل: این ښك بود؟ گفت: تور 
این نور در برادرت لاوی فرار گرفت. لاوی همان کسی است که هنگامی کہ 
پرادرانش می‌خواستتد یوسف را بکشند په آنان گفت: او را نکشید. بهتر است 
۳ یوسف تصیم گرفتند بنیامین را در مصر بگذار ند 3 باز گر دند آو حاضر نشك بدون 
| و پیامبران بنی اسرائیل و موسی گج از فرزندان وی هستند. 
ذر روایتی امده است که رهز بعقوب از یوسف خواست ا أنه را 

برادرانش با او کردند بازگوید. یوسف از بازگو نمودن آن رویدادھا سرباز می‌زد. 
| سرانجام با پافشاری یعقوب گفت: هنگامی که برادرانم مي‌خواستند مرا به 
درون چاه بیفکنند وادارم کردند که پیراهنم را از تنم بیرون آورم. من به آنان 
مسج ولی آنان چاقو را بر گلویم فشردنت و وادازم کردند که برهنه گردم و آنگاه مرا 
۳ بے 

به درون حاہ افکندند. 


۳ 
0 


1 
0 بعقوب با شنیدن این سخنان ناله ای زد و از هوش رفت. هنگامی که به 
هوش آمد این سخنان را با فرزندانش یاد آوری نمود و آنان گفتند: ای پدره تو 
را به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب سوگند می‌دهیم که از ما در گذری. 
یعقوب نیز از آنان گذشت نمود. 
همچنین آمده است که عزیز مصر در سال‌های خشکسالی از دنیا رفت و 
همسرش چنان به فقر گرفتار شد که به گدایی روی آورد. برخی به او گفتند 
که بر سر راه یوسف بنشین. هنگامی که یوسف از آنجا می‌گذشت زلیخا به او 
گفت: سپاس خدایی را که پادشاهان را بر اثر گناهانشان غلام گردانید و 
غلامان را به خاطر فرمانبرداری شان پادشاه نمود. هر جند زلیخا پیر شده بود 





ولی یوسف او را شتاخت وخیانت و توطنه‌هایش را یاد آوری نمود و زلیخا در 
پاسخ یوسف گفت: ای پیامبر خداء مرا سرزنش نکن که به سه چیز گرفتار 







بودم که هیچ کس به این سه. دچار نشده است؛ نخست آنکه په عشق تو 
گرفتار شدم که در زيبايي همتایی نداشتی دوم آنکه فريفته زیبایی خود شدم 
که در مصر زیبا تر از من نبود وسوم آنکه به شوهری عنین گرفثار بودم.آنگاه 
پوسف از او پرسید: خواسته‌ات چیست؟ گفت: مرا بار دیگر جوان گردانی. 
یوسف دست به دعا برداشت و زلیخا زنی جوان و باکره شد و همسر بوسف ۹ 
گردید. 3 

امام باقر هه فرموده اند: تفسیر آیەی «قد شفنها حبا» 

آن است که عشق یوسف پرده قلب زلیخا را چنان دریده بود که به کسی | 
جز یوسف نمی‌انديشيد ' 

طبرسی رحمه الله گوید: امام سجاد و امام باقر علیهما السلام فرموده اند 
جایز است آیه‌ی قد شقفها حا 


باب نشم: داستا 





این چنین تلاوت نمود و در این ضورت معنا چنین می‌شود که عشق 
یوسف زلیخا رأ سر گشته ساخته بود. 


ن سعقوب و بیسک 





نر ہے 


7 


۳ ع ہے 
نے ہے 
۳۹ 





ابوبصیر رواپت نموده است که امام صادق با فرموده اند: ۱ 

هنگامی که یوسف را به چاه افکندند دست از جانش کشیده بود و با خدا ا 
چنین نجوا نمود: پروردگارا اگر گناهانم چهره ام را نزد تو زشت گرداند و 
صدایم به سوی تو بالا نمی آید و دعایم برآورده نمی شود تو را به پدر 
سالخور دهام که ناثوان است سوگند می‌دهم که ہار دیگر چشمان مرا به 
دیدارش روشن فرمایی که تو خود سوز و گدازش را در فراق من مي‌بینی. در 
این هتگام اشک از دیدگان امام صادق هه فرو ریخت و فرموده‌هرگاه بخواهم ‏ ' 

«پرورد گار اگر جطاها وگناھان: سو رٹم را زشت نمودہ است ۲ صدایم رد 


عرش نمی‌رسد و دعایم بر آورده نمی شود پس به حق تو که همانندی نداری و 


۱ تسیر می ج١‏ اس کل آو TY‏ 





با روی نمودن به پیامبر رحمتت. خواسته‌هايم را از تو می‌خواهم یا اللہ بااللہ با 
الله». آنگاه آن حضرت فرمودند: هرگاه به گرفتاری بزرگی دچار شدید این دعا 
را بخوانید. 

ابن عباس گوید: هنگامی که فرزندان یوسف برای تهیه آذوقه وارد مصر 


پر شدند یوسف آنها را شناخت و از آنان خواست که خود را معرفی کنند. آنان 





گفتند: ما فرزندان بعقوب بن اسحاق بن ابراهیم هستیم. یوسف گفت: شما از 
سه نسل پیامیری هستید ولی با این حال حالت دربار و وقار و خشوغ را در 
| شما نمی‌بینم. شاید شما جاسوسانی هستید که به بدربار راہ یافته اید. 

فرزندان یعقوب گفتند: چنین نیست بلکه پدر ما پیامبر الهی است واینک در 
خانه اش در آندوه به سر می‌برد. یوسف گفت: جرا پدرتان اندوهگین باشد, در 
| حالی که پیامبر است و جاپگاهش در بهشت است و فرزندانی چنین برومند 
دارد. شاید او از بی خردی فررندانشرنج می‌برد؟ آنان گفتند: چنین نیست 
| بلکه پدرمان در فراق برادر کوچک ما یوسف دراندوه است که گرگ او را دریده 
7 است. یوسف گفت: چرا پدرتان فرزندانش را فرستاد ولی یکی از فرزندانش را 
2 همراه شما نفرستاده است؟ انان گفٹند: زیرا او کوچکترین فرزندش است ویس 
| از یوسف او را از همه پیشتر دوست دارد. یوسف گفت: باید یکی از شما درمصر 
بمائد و بقیه به نزد پدرتان باز گردید و بنيامین را بیاورد تا حال یعقوب را از او 
جویا شوم. آنان قرعه زدند و قرعه به نام شمعون در آمد. شمعون در مصر ماند 
و بقیه نزد یعقوب باز‌گشتند و به سستی به پدرشان سلام گفنند و وقتی 
پعقوب از احوالشان پرسید گفتند: ما با پادشاهی دیدار کرديم که در حکمت و 
دانش پمانند بود و به شما بسیار شباهت داشت. ما کسانی هسنیم که با 
پلاسرشته شده‌ایم و پادشاه مصر گمان کرد که ما به او راست نمی گوییم و 
باید بنيامین را همراه ما بفرستی تا او از اندوه و پیری و گریه‌ها وکم سویی 
چشمائت با پادشاه سخن گوید. یعقوب که به گفته فرزندانش یقین نداشت 
گمان کرد؟ که پس آنگاه دستور داد تا غذایی بیاورند و برادرانش را بر گرد 





۳۳۰ امالی صدوق ص ۳۲۹ و‎ ١ 


سفرہ غذا گرد آورد. 

یوسف گفت برادران مادری در کنار یکدیگر بنشینند. در این میان بنيامین 
تنها در کناری ایستاد. یوسف گفت: جرا تنها ایستاده‌ای؟ گفت: من به جر 
یوسف برادر مادری دیگری ندارم و برادرانم می گویند که او را گرگ دریده 
است. یوسف نیز از او پرسید: اندوه تو در فراق بوسف چقدر است؟ بنيامین 4 
گفت: چنان اندوهگينم که خداوند به من دوازده فرزند داده است و نام همه 7 
آنان را مشتق از نام برادرم یوسف گذاشته ام. آنگاه پوسف. بنيامین را در کنار 
خود نشانه! 

جابر ہن عبدالله گوید: مردی بهودی نزد پیامبر صلی الله عليه و آله آمد و 
پرسید: نام ستارگاني که پوسف در خواب دید که بر او سجده می کنند 
چیست؟پیامبر ما فرمودند: نام آنها جربان, طارق, ذیال ذوالکتفان» قاس, | ' 
وثاب, عمودان» فیلق, مصبح؛ ضروح. ذوالفزاع»ضیاء و نور که په معنای ماه و | 
خورشید است. | 3 





امام صادق سل کر موده ند: بگائین بنج تشر ند؛ آدم. بعقوب؛ بۇ سق فاطمد مد 

1 ۱ 3 ا 

و امام سجاد ۷2 آدم در فراق بهشت چنان می‌گریست که اشک از دیدگانش 7 
همچون نهری جاری بود. یعقوب در فراق یوسف چنان گریست که بینای اش ۸ ۱ 
را از دست داد. یوسف نیز در فراق پدرش یعقوب درزندان آنقدر گریست که 
زندانیان گفتند: یا شب گربه گن و روزها خاموش باش وپا روز گربه کن و 
شب‌ها خاموشی گزین. فاطمه! در غم از دست دادن پدرش پیامب پل 
آنقدر گریست که اهل مدینه گفتند: ناله اٹ ما را به سختی افکنده است و از 
آن پس, فاطمه‌ به کنار قبور شهدا در بقیع می‌رفت و آنجا می‌گریست. امام 
سجاد 3 نیز چهل سال در غم شهادت پدرش امام حسین 2 اشک ریخت و 
فیچ غذابی را نمی‌دید مگر انکه مدتی به آن خیره می‌شد و اشک می‌ریخت و 
آنقدر گریست گے يك اہ حبضرت "گفتند: ای فرزند پیامبر شدلا می ترسیم گے از 


" ۷ انالی صدوق مجلس ۴۳ حدیت ۷. 


شدت گرسنگی هلاک شوی ولی آن حضرت فرمودند : قال إِنّمَا َشکُوا بی 
نی إلى الله وغل“ من الله ما لا رشاو ۱ 

«همانا از درد و آندوه خویش به خدا می نالم وچیزی از خدا مي‌دانم که 
شما نمی‌دانید4.؟ 

امام صادق ** فرموده اند: یعقوب و عیص دو قلو بودند و چون یعقوب پس 
ازعپص به دنیاً آمد او را به این نام نامیدند. او را اسرائیل الله نیز نامیده اند که 
به معتای عبدالله است. چرا که در زبان سربانی «إسرا» به معنای عبد و «ایل» 
| به معنای الله است برخی نیز «(سرا» را به معنای قوت معنی نموده انر" 
| کعب الاحبار ضمن روایتی طولائی گفته است: یعقوب را از آن روی اسرائیل 
| نامیدند که خادم بیت المقدس بود و زودتر از همه وارد بیت المقدس می‌شد 





و دیر تر از همه از آنجا خارج می شد و وظیفه روشنایی مسجد بر عھدہ او بود. 
| یعقوب در شبی تاریک دید ای مسجد را خاموش می‌کند او 
| جن را گرفت و به یکی از ستون‌های مسجد بست و چون نام آن جن ایل بود 
۳ بعقوب را اسرائیل نامیدند؟ اشام سجاد لا فرموده اند: مردم سه رفتار را اژ سه 
| کس آموخته اند: شکیبایی را از ایوب و سپاس گزاری را از نوح و حسد ورزی 
را ازفرزندان بعقوب." 

شخصی از امام رضا** پرسید: شما چگونه ولایت عهدی مامون را پذیرفته 
اید در حالی که آومقام شما را دروغ می‌انگارد؟ ان حضرت فرمودند: آیا پیأمبر 
برتر است یا جانشین او؟ عرض کردم: بی گمان پیامبر برٹر است. آن حضرت 
دوبارہ پرسیدند: ایا مسلمان برتر است یا مشرک؟ عرض کردم: روشن است که 
مسلمان برتر است. آنگاه امام ۳ فرمودند: عزیز مصر مشرک بود ویوسف 





٦ء‏ سوزه یوسف ۸۶۷ 

۲. خسالنیخ صدرق ص ۲۷۲. 
۲ علل الشرایع ج١‏ ص ۵۹د 

۴ علل الشرايم ج١‏ ص .۵٩‏ 

ٹا بحار الانوار ج۱۲ ص ۲۶۷. 









پیامبر بود و مامون على الظاهر مسلمان است و من وصی و جانشین یوسف 
بشمار می آیم. با این حال یوسف به عزیز مصر گفت:« مرا بر خزانه‌های این 
سرزمینت بگمار که نگهبان و دانایم» و من نیز ولی عهد مامون شده ام.! 

امام صادق 3# فرموده اند: هنگامی که یوسف در زندان بود از غذایش که 
نان خالی و خشک بود به خداوند شکوه نمود و از خداوند خورشی را در 
خواست نمود. دیری نگذشت که ظرفی برای او قراهم شد و یوسف نان‌های 








خشک را در آن آب و نمک فرو می‌برد و مي‌خورد". 
ابن عباس گوید: یوسف سه سال در منزل عزیز مصر بود تا آنکه زلیخا 


ی 


باب نشم: داستا 


زیر بود ٹا اینکه روزی زلیخا به او گفت: سرت را بالا بیاور و به من نگاه کن. 
پوسف گفت؛ می‌ترسم که با این گناہ پینایی ام را از دست بدهم. زلیخا عشوه 
گرانه گفت: چشمان ہسیار زیبابی داری: رو شفك گفت: نخستین چیزی که در 
قبر از میان می‌رود و بر روی گونه ام می‌افتد جشمانم است. زلیخا دوباره گفت: 
ببوپی بویی بسیار متعفن به مشامّت حواهد رسید و از من خواهی گربخت. الا 
زلیخا گفت: چرا نزدیکم نمی ‌آیی؟ گفت: می‌خواهم به خداوند نزدیک شوم. ا 
همسر عزیز مصر با شیطنت گفت: بستری از حریر وزنی زیبا در انتظار توست. 


یوسف گفت: بیم آن دارم که بهره بهشتی ام را از دست بدهي. زلیخا 


خشمگینانه گفت: تو را به دست شکنجه گران خواهم سپرد ولي یوسف با 


ن سعکوب و 


تقوایی استوار گفت: خداوند مرا کفایت خواهد کرد" 

ابو حمزه ثمالی گوید: روز جمعه ای نماز صبح را همراه امام سجاد ا 
خواندم. آنگاه حضرت به کنیز خود سکینه فرمودند: هر گداپی که بر در خانه 
آمد غذایی به او بده و من از آن حضرت پرسیدم شاید برخی از گدایان که 


۱ بحار الانوار ج ۱۲ ص ۲۶۷ 
ز5 غعان سیا , 
۲ فعان مفسدر . 


مسنحقی از در خانه ام دست خالی برود وبرای ما اهل بیت همان پیش اید 
که برای یعقوب روی داد. رسم یعقوب بر این بود که هر روز قوچی را سر ببرد 
و مقداری از آن را به مستمندان صدقه دهد. شبی به هنکام افطار شخصی با 


گر ایمان و رفزه دار وك نام دمیال بر پر جارك بعشوب آمد واز اهل جارد چیزی 


الا خواست و گفت که گرسنه و غریب است. اهل خانه سخن او را باور نکردند 
وذمیال نومیدانه از آنجا رفت در حالی که از گرسنگی به خود می پیچید 
| یعقوب و خانواده‌اش شب را با شکمی سیر خوابیدند وحتی مقداری از غذا نیز 
اا اتب اا خرن یه پیب ری ید که ای ہلان تہ 
پاکدل من ذمیال رحم نیآوردی و او را از در خانه ات با شکم گرسنه راندی در 
حالی که در خانه ات غذای کافی بود !کنون تو وفرزندانت باید ادب گردید و 
بدان که دوستان من زودتر از .دشمنانم به بلا گرفتار می‌شوند تا به بلابی 
| تدریجی گرفنار نشوند. 

آنگاه امام فرمودند: پوسف همان شبی آن خواب را دید که ذمیال از در 





| نمود یعقوب به خاطر وحی الهی آماده رویارویی پا بلا گردیده بود و از یوسف 
خواست که خوايش را به کسی نگوید ولی یوسف خوابش را از برادراتش 
پوشیده نداشت و نخستین بلایی که بر یعقوب فرو نشست حسد ورزی 
فرزندائش نسبت به یوسف بود. حسد ورزی اآنان باعث شد که بعقوب بیش از 
پیش به پوسف توجه کند تا سرانجام فرزندان یعقوب تصمیم گرفتند بوسف را 
بکشند و با خود گفتند: پوسف را بکشیم و پا در جابی رها کنیم که پدرمان 
تنها به ما توجه کند. آنها نزد یعقوب آمدند و گفتند: چرا ما را امین یوسف 
نمی‌دانی. یعقوب گفت: می ترسم گرگ او را بخورد ولی سرانجام خواست الهی 
آن بود که پوسف با برادرانش برود. هنگامی که یوسف می‌رفت پدرش در پی 
اش دوید و او را در آغوش کشید و پوسید بالاخره برادران یوسف او را به بیشہ 
ای بردند و خواستند او را ہکشند ولی برادر بزرگشان گفت: او را نکشید بلکه 


در چاه بیفکتید. هنگامی که آنان پوسف را درچاه افکندند پنداشتند که پوسف 
مرده است ولي ناگهان صدای یوسف از چاه بلند شد که سلام مرا به پدرم 
یعقوب برسانید. آنان مدتی را در کنار چاه ماندند وشب هنگام نزد پدرشان 
بازگشتند و گفتند که یوسف را گرگ دریده است. یعقوب با گفتن 4ا قه ولا 
اليه راجعون درفراق یوسف شکیبایی پيشه ساخت و صبورانه به فرزندانش فا 
گفت: یوسف را گرگ ندریده است بلکه نفس شما برای آزار یوسف شما را # 
فریفته است. پعقوب می‌دانست تا هنکامی که خواب پوسف تحقق نیابد یوسف 
طعمه گرگ تخواهد شد. چون صبح شد برادران گفتند: برویم و ببینیم که 
یوسف مرده است یا زنده مانده است. چون به آنجا رفتند کاروانی را دیدند که 
کنار چاه هستند و مردی سطلی را به درون چاه افکند و یوسف را بالا کشید و 
انخاه شگفت زده گقت: مژدہ باد که این غلام است. در این هنگام برادران 
یوسف آمدند و به کاروانیان گفتند؛ این.غلام,ماست که دیروز در چاه افتاد و 
امروز آمده بودیم تا او را از چاه بیرون"آوزيم. آنگاه به بوسف گفتتد: یا به 
کاروانیان بگو غلام ما هستی تا تو را بفزوشيم و یا اگر چنین نکتی تو را 
خواهیم کشت. یوسف با شنیدن سخنان براهرانش گفت: مرا نکشید و آنچه را 
که می گوید انجام می دهم. آانگاه برادران یوسف اه را نزد کاروانیان بردند و | 
گفتند چه کسی این غلام را می‌خرد. مردی یوسف را به بيست درهم خرید و 
به مصر ہرد و به عزیز مصر فروخت. هنگامی که یوسف به سن بلوغ رسید 
زلیخا دلباخته اش شد و او را نزد خود قفرا خواند ولی بوسف گفت: به خدا یناه 
می‌برم. من از خانواده ای هستم که هرگز زنا نمی‌کنند زلیخا درها را بست و او 
را به سوی خود خواند ولی یوسف هراسان دوید و زلیخا از پشت. پیرآهنش را 
گرفت و درید. ناگهان عزیز مصر سر رسید و زلیخا با دیدن همسرش گفت: 
جزای کسی که به خانواده ات نظر بدی داشته باشد چیست جز آنکه او را په 
زندان افکنی ویا او را به سختی عذاب کنی. در این هنگام یوسف گفت: من 
نظر بدی به خانواده ات نداشتم بلکه زلیخا بود که مرا به سوي خود خواند. از 
این کودک ہپرس تا به سخنانم گواهی دهد ناگهان آن نوزاد به خواست خداوند 





به سخن آمد وگفت: ای عزیز مصر! به پیراهن یوسف بنگر که اگر از پشت سر 
دریده شده حق با یوسف است و زلیخا در پی آن بوده است واگر پیراهن 
یوسف از پیش رو دریده شده باشد حق با زلیخا است. عزیز مصر به پیراهن 
یوسف نگاه کرد و دید که از پشت سر دریده شده است. آنگاه به زلیخا گفت: 
ئل این ماجرا نیرنگ شما زنان است. آنگاه عزیز مصر به یوسف گفت: ازگناه زلیخا 
درگذر و این ماجرا را جابی باز نگو. اندي اندک ماجرا دهان به دهان گشت 
وزنان شهر گفتند؛ وال لسو فى الْمدیتة امرآت الْعزیز ترود غَْاها عم تفسه فد 
تھا با را نی ظلال مین 
زلیخا با شنیدن زمزمه‌های زنا, آنان را به مجلسی دعوت کرد" 
و به هر کدام از آنها کاردی داد و یوسف را گفت بر آنها بیرون آی. همین 


ا پیغام می‌دادند که او را ببینند,ولی, پوسف از دیدار با زنان سر باز می‌زد. 
سرانجام ماجرای یوسف و زلیخا و زنان شهر در همه جا پیچید و عزیز مصر 
دربار از پوسف خواستند که به عشق زلیخا پاسخ دهد ولی او نیذیرفت. 





سدی نیز گفته است: زلیخا به همسرش گفت: غلام تو مرا در ميان مردم 
به رسوایی کشانده است يا او را وادار نما که ذرمیان مردم عذر خواهی کند ویا 
همچون من که در خانه ات حبس شده ام او را نیز به زندان بیفکن. 

در روایات آمده است که برادران یوسف او را برهنه کردند و درون سطلی 
گذاشتند و به درون چاه فرستادند و طناب را رها کردند. پوسف درون آبی 


زلال افتاد و به سنگی که از آب سر بیرون آورد بود پناه برد. آن روز بهودا دور 





5 بس رة یوسف /۳۰. 
51 نے پا راف یو سقب را ۱۲ 
۳ علل الشرایع ج١‏ عي ۶۱ تا۶۵, 


از چشم دیگر برادران به یوسف سر زد وبرای او آب و غذا برد. 
به خداوند عرضه داشت که زندان برای من دوست داشتنی تر است به زندان 


افتاد ولی از گفته اش پشیمان شد و دست به دامان حضرت محمد ا 


گردید وبا دیدگانی هراسان چنین دست به دعا برداشت: ٢ی‏ دگرگون کننده RM‏ 


قلب‌ها ودید گان! قلبم را بر فرمانبرداری از خویش استوار دار و از من درګدر و 
مرا نگاه دار». خداوند نیز دعایش را برآورد و به نیکی, خواسته اش را به انجام 


رساند واو را در ظاهر و باطن نگاه داشت وهمجنین در روایت آمده است که | 


یعقوب درباره بنيامین به فرزندش گفت:" 

«آیا درباره‌ی او آبنيامین] به شما اطمینان کنم چنانکه پیش از این درباره- 
ی برادرش به شما اطمینان کردم». 

پیامیر نیز فرموده اند که مومن ان ایا دو بار گزیدہ نمی‌شود ولی با 
این حال یعقوب این بار نیز درباره‌ی بنيامین تسلیم خداوند گردید و فرزندش 
را په آنان سپرد و گفت:؟ 


«پس خدابهترین نگهدارنده است». پس از چندی فرزندش بنيامین را در ٩۷‏ 


کنار یوسف برتخت پادشاهی دید و یعقوب و خانواده اش به آثان پیوستند. 
درباره اندوه یعقوب در فراق یوسف باید گفت که یعقوب در غم فراق خداوند 
می‌سوخت و می‌گفت : همچنان که امام صادق 1۲ فرموده اند: تفسیر آیه‌ی " 
و هر آینه آنان را از عذاب نزدیک تر پیش از عذاب بزرگتر بچشانیم». 
چنین است که عذاب کوچک. همان غم و فراق دوستان در دنیاست و مقدمه 
اي برای عناب اکر و بزرگتر است که غم فراق خداوند است. امیر مومتان 
علی للا فرموده اند؛ اگر عذاب قیامت و فراق دوستان نبود مرگ خویش را از 


2 سور بو سب‎ ٦ 
. شمان‎ ,۲ 


٣۔‏ رة سجادہ .٦٦7/‏ 


نشم: داستا 





باب 


ن سعگوب و بوسک ۳ 


ےش ہم 


خداوند خواستار می‌شدم همچنین آن حضرت در تفسیر آپہ' 

فرموده اند: بزرگترین لذت‌های بهشتی أن است که دوستان صمیمی در 
بشت در کنار هم باشند و هر یگ بر تختی تکیه زنند. 

متنبّی شاعر پرآوازه‌ی عرب گوید: 
قر «اگر فراق دوستان صمیمی نبود هرگز آرزوها به جان‌های ما راہ 
۶ نمی‌یافتند» اسماعیل بن فضل گوید؛ از امام باقر#پرسیدم که ای پدر." برای 
7 گناهان ما آمرزش بخواه. همائا ما گنهکار بودیم. گفت: به زودی برای شا 
پروردگارم آمرزش می‌خواهم گفتند: به خدا سوگند که هر آینه خدا تو را بر ما 






| برگزید و برتری داد و بی گمان ما لفزش کار بودیم». ۳ و ۴ تفسیر این آیه 
چیست؟ آن حضرت فرمود: جوان دل نازک ٹر از دیگران اسث ویعقوب 
می‌دانست که فرزندانش در مورد خود او جنایتی روا نداشته اند بلکه تنها 
یوسف را در چاه اقکندند پس در حقیقت یعقوب باید از طرف پوسف فرزندانش 


را می بخشید به همین جهت دعای برای آمرزش فرزندانش را به صبح جمعه 


) مصر رسید روزی زلیخا به دربار یوسف آمد ولی نگهبانان نگذاشتند که او نزد 
و ود ل تیا کے ھی ار میک رک وی دی داش حا وم 
هراسی ندارم. آتگاه به دیدار پوسف شتافت. پوسف با دیدن زلیخا گفت: جرا 
| خود را به رسوایی و پستی کشاندی؟ یوسف گفت: اگر به خاطر زيبايي من 
اینگونه کردی پس بادیدن پیامبر آخر الزمان که حضرت محمد نام دارد جه 
خواهی کرد؟ زلیخا با شنیدن این سخنان گفت: هم اینک محبت آن پیامبر در 
دلم جای گرفت. در همین گیرو دار خداوند به یوسف وحی قرمود که زلیخا 


۲ سوره پوسف /۹۷و۹۸, 
1 سور زر ۷ یو سف ألو" 


۳ علل الشرایم ج١‏ ص ۷ 


کر مت ما | چھ I SE‏ 
خواهم داشت پس از چندی یوسف به فرمان خداوند با زلیخا ازدواج گرد. 







ٰ درمعانی الاخبار آمده است که نام پوسف از واژه اسف بر گرفته شده آأست 
و بدین معنا که فضیلت و برٹری یوسف برادران یوسف را برانگیخت و در قران 
نیز در این باره آمدہ است' اھ 

پس چون ما را به خشم آوردند از آنان کینە ستاندیم" ۲و۳ امام صادق سا 67 
فر موده انث: روزی بو سف يك مر دی بیاپان گرد دسیور داد کہ ید سوق بعھوب 
رود و او را از زنده بودن فرزندش با خبر سازد. هنگامی که آن بیابان گرد نزد 
یعقوب آمد یعقوب از شدت خوشحالی از هوش رفت و هنگامي که به هوش 
آمد از آن مرد خواست تا حاجتی را از او طلب کند. آن مرد گفت: دعا کن تا | 


ارس باب تشم داستا 






دارای فرزندانی گردم. یعقوب نیز برای او دعا کرد و خداوند هشتاد فرزند به آن 
بیابان گرد عطا فرمون. البته یعقوب پیش از آن نیز می‌دانست که یوسف زنده 


ن سعکوب و ب 








ڪڪ ير 


در روایتی آمده انت که هنخامی کہ تقوب پیراھن خونین یوسف را ت بد 


۹ 








1 


at "۷‏ ہے 
کے گے 3 


و یب بس 


می جا 


گفت: محبوب من پوسف که همه امیدم به او بود از برابر دید انم پنهان شد. 
محبوب من یوسف که تکیه گاهم بود از خانه ام رخت بر بست و او که هم 
انس من بوك از گنارم رقت, اي یوسف کاش مي‌دانسنم که در میان کدام کون 
رهایت ساخته اند یا در اعماق کدام دریاها غرقت نموده اند. ای پوسف! کاش 
۳ وه ۳ 
همراه تو بودم و بللا گردانت می گشتم. 
ثعلبی در کتاب عرائس گوید: هنگامی که يعقوب و فرزندش به دربار یوسف 
رقتند مادر بنيأمین از دسا رفته ہوت, بنابراین ات روایاتی که دلالت دارد مادر 
ہنیامین به مصر آمد را باید حمل بر خاله بنیامین نمود؛ چرا که اعراب در زبان 


۰ علل الشرایم ج١‏ ص ۷۳ 

۲ سوره زرف ۸۵۵ 

۳ معائی الآاخار س ۴۹. 

۲ بحار الائوار ج ۱۲ ص۴ ۱۲۸ ۲۸۶. 


عرف, خاله را نیز مادر خطاب می کنند و آمیرمومنان درباره سرپرستی حمزه به 
خاله اش فرمود که خاله همان مادر است." طبرسی رحمه اللہ نیز گفته است 
که یعقوب پس از وفات راحیل که مادر بنيامین بود با خواهر راحیل ازدواج 
کرد. برخی نیز همچون اسحاق و جبایی گفته اند که مادر یوسف و بنيامین در 


سلیمان می‌گوید: از امام صادق 3*۶ پرسیدم که آیا فرزندان یعقوب با کاری 
که کردند ایمانشان را از کف دادند؟ ان حضرت فرمودند: آری. راوی گوید: 
دوباره پرسیدم که ماجرای نافرمانی آدم چه بود؟ آن حضرت فرمود: ماجرای 
آدم حکایت دیگری است ولی درباره فرزندان یعقوب باید گفت که ایمان 
| درجات ومراتبی دارد وفرزندان پعقوب با کاری که کردند از درجه والای ایمان 
| تا مدتی دور شدند ولی بعدها بر اثر توبه و استغفار توانستند به ایمان والابی 


هشام بن سالم روایت تموکه است که از امام صادق با پرسیدم که اندوه 
1 بعقوب چٹشدر یوٹ؟ فرمودند: ۰ اندازۂ آندوه هفتاد مادر فرزند: مر ده. سیس آن 
حضرت ادامه دادند: هنگامی که یوسف وارد زندان شد جبرئیل نزد او رفت و 





گفت: خداوند تو و پدرت را به بلا گرفتار ساخته است و اوست که می‌تواند تو 
۱ را از این زندان نجات دهد پس از خداوند بخواه که به حق محمد و خاندانش 
| تورا از بند زندان برهاند. آنگاه یوسف دست یه دعا برداشت و گفت: پرورنگارا, 
یه حق محمد و خاندانش از تو می‌خواهم که گشایش کارم را شتاب دهی و 
از بلایی که به آن گرفتار آمدم راحتم سازی. پس آنگاه جبرئیل گفت: ای 
بسیار راستگوا مژده باد که خداوند تا سه روز دیگر تو را از بند زندان می‌رهاند 


5 مجمع البیان ج ٣‏ یں ۲٢٢۵‏ 
ا انس تعلبی جس ۵ء۱۹7۶ 
۲ قصصس الانبیاء راوندی ص 4۹ 


و حکومت مصر را به تو می‌دهد. همان شب عزیز مصر آن خواب را دید و یکی 
از ندیمان گفت: درزندان شخصی است که دانا و بردبار است و تعبیر خواب 
می‌داند و من زمانی هم بند او بودم وخوابی برایش بازگو نمودم و هر انچه که 
تعبیر کرد به وقوع پیوست. عزیز مصر کسی را نزد یوسف فرستاد و تعبیر 
خواب یوسف را برای عزیز مصر تعریف نمود. 

یوسف به فرستادۂ پادشاه گفت: چگونه پادشاه سال‌ها مرا زندانی نموده 
است در حالي که از گناہ من آگاه است ؟ آنگاه پادشاہ از زنان پرسید: 
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پس عزیز مصر پوسف را از زندان آزاد کرد و چون با او دیدار کرد از خرد و | 


۱ 
۱ 
سخنوری‌اش شر شگمفت ماند. آنگاه پوسف حواب پا‌شاه ۳ دوبارہ شید 5 تعبیر 
نمود. آنگاه پادشاہ پرسید: چه کسی گندمھا را در این هفت سال جمع کند؟ | 
یوسف گشت: خداوند به من وحی نموده )۶ من اداره گنندہ خزائن تو ہاشم. 
هنگامی که یوسف خزانه دار مصر شد دستور داد که گندم‌ها را بر روی 
خوشه‌ها نگاه دارند. نخسٹین سال خشکستالی) گندم‌های انبار شده را در برابر 
درهم ودیناری به مردم فروخت به گونه “ای که در آن مناطق دیگر درهم و 4 
دینار یافت نمی‌شد. در سال دوم کال گندم‌ها را در برابر طلاونقره به [ل 
مردم فروخت. در سال سوم گندم‌هار | با چهار پایان و در سال چهارم بابردکان 
و کنیزان ودر سال پنجم با املاک و زمین‌های مردم و در سال ششم با مزارع و 
رود خانه‌های هر منطقه عوض نمود. در سال آخر نیز گندم‌ها را به مردم 
می داد و خود آنها را به غلامی می‌گرفت. پس از هفت سال با عزیز مصر 
مشورت کرد و همه بردگان را آزاد نمود و اموالشان را به خودشان باز پس داد. ۱ 
عزیز مصر بادیدن تدبیر زیبای یوسف به یگانگی خداوند ایمان آورد.! ۱ 
در کتاب عرائس ثعلبی آمده است: هنگامی که عزیز مصر به بی گناهي و 
امانت داری یوسف پی برذ و دستور داد که او را آزاد کنند فرستاده اي نزد 


ب تیم : داستان سعقیب و بیسف 


ف ای 
ان 


یوسف آمد و او را آزاد نمود. هتگامی که یوسف از زندان بیرون می‌آمد برای 
زندائیان این چنین دعا نمود: خدایا دل‌های نیکان را به سوی آنان متبایل 





1. قصص الانیباء‌راوندی ص ۱۳۲. 


گردان و اخبار و حوادت را از آنها پوشیدہ مدار. آنگاه بر سر در زندان نوشت 
پس از آنکه یوسف نزد عزیز مصر رفت و با او به گفتگو نشست. در تاریخ 
آمده است که عزیز مصر به هفتاد زبان سخن می گفت. او با یوسف په هر 





زبانی که سخن می گفت یوسف با همان زبان پاسخش را می‌گفت. عزیز مصر از 


1 ۱ دانش پوسف به شگفت آمده بود؛ چرا که پوسف در آن هنگام سی سال بشتر 


' نداشت آنگاه پادشاه یک بار دیگر تعبیر خوابش را از پوسف پرسید و یوسف 
رویای عزیز مصر را اینگونه بازگو نمود: هفت گاو خاکستری با پیشانی‌های 
| سفید از رود نیل بیرون می آیند و در کنار ساحل با پستان‌های پر شیر به 
| سوی تو می‌آیند در همان حال هفت گاو لاغر از لجنزارها بیرون می‌آیند در 
| حالی که موهای بدنشان ريخته و دندان‌های تیز و خرطوم‌های بلندی دارند و 
| پستان شیردهی ندارند. گاوهای لاغر به گاوهای چاق هجوم می برند و آن‌ها را 
تکه تکه می گنند در این هنگام.هقت, خوشه سرسبز گندم را می‌بینی که ذر 
کنار هفت خوشه خشکیده گندم در سرزمین روییده اند و از آب. سر بیرون 
بر آورده اند. اگهان باد می‌وزد و << می گذرد که شعله‌های آتش خوشه‌ها را 
۳1 فراگرفته و آنها را به علف‌های ختک و سوخته آی تبدیل می کند ۱ 

محمد بن مسلم از امام باقر 2* پرسید: یعقوب چند سال در مصر با یوسف 
زندگی کرد؟ آن حضرت فرمودند: او دوسال در کنار یوسف زندگی کرد و آتگاه 
جان سپرد. جنازه اش را به پیت المفدس برده و آنجا به خاک سپردند. 

از امام باق پرسیدند که تفسیر آیه‌ی « ان نرق فد سمرق اخ له من قبل». 

چیست؟ فرمود: خواهر یعقوب به یوسف تهمت زد که او کمربند اسحاق را 
دزدیده است تا او را به غلامی بگیرد و اینگونه مدت بیشتر با او بماند؛ جرا که 
او علاقه شدیدی به یوسف داشت. او به یعقوب قول داد که یوسف را نفروشد و 
تترسائن؟ روایت شده است که هنگامی که یوسف به هم بندش در زندان گفت 
که نزد پادشاہ مرا نیز یاد کن جبرئیل براو نازل شد و بریای او کوبید و آنگاه 


۱. راس علیی س ۱ ۱ ۳. 


کرمی را که در زیر سنگی در هفتمین طبقه زمین بود به او نشان داد وگفت: 
فکر می‌کنی چه کسی روزی این کرم را به او می‌رساند؟ آنگاه پوسف گفت: بی 
گمان خداوند روزی‌اش را می‌رساند. چبرئیل گفت: خداوند گرمی را در اعماق 
زمین از مهرورزی‌اش باز نمی‌دارند چگونه تو را به حال خویش وا می‌رهاند! 
اینک که دست به دامن بنده ای ناتوان زده ای هفت سال دیگر را نیز باید در ۸ 
زندان بمانی. یوسف از عذاب الهی چنان به گریه افتاد که همه زتدانیان از ناه ۳ 
اش په ستوه آمدند وسرانجام ناچار شد با زندانیان قرار بگذارد که روزی را 
گریه کند و روز دیگر آرام گیرد تا زندانیان اذیت نشوند.! 

هشام بن صالح روایت نموده که امام صادق 1# فرموده اند: آدم داود و 
یوسف از بکئین بودند: آدم در فراق بهشت گریست و گریه اش صدای تاله اهل | ا 
آسمان را نیز بلند کرد داود آنقدر.گریست که گویی چمن زارها از گریه‌اش | 4 
خشک شدند. یوسف نیز در فراق پدرش. آنقدر گریست و الید که هم بندانش 1 






به ستوه آمدند ". 

حفص بن غیاث روایت نموده که امام دصادی لا فرموده‌اند: بازرگانان در 
روزگار بوسف کالاهای خود را"-به قیعتگران-وابالاتر از قیمت اصلی‌اش ال 
می‌فروختند. یوسف آنان را بارها به رعایت انصاف فراخواند ولي فروشندگان به 
دروغگویی و غش در داد وستد ادامه دادند تا اینکه با پیگیری‌های یوسف» 
بازر گانان منصفانه داد وستد گردند همانگونه که خواست خداوند نیز همین 
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این عباس روایت نموده 1 پیاسب پک فر موده اند خداوند برادرم پو سف 
را بیامرزد که اگر به عزیز مصر نمی گفت: «اجعلنی عَلّی خزائن الارض *. 


همان هنگام برخزانه‌های مصر دست مي‌پافت ولی با در خواست از عزیز 





۲. فسان فصدر. 


۳ تفسیر عیاشی ج٢‏ ص ۱۷۹. 


مسر سب پابی اش پل 1 ہن مقام یک سال ب نك ی افتاد ' جاہر رواپت تنموك 
کہ امام صادق 1 فر موده اند روز بعمو ب از شدت آندوہ نز ث عابدی رفت ۲ از 
او کمک خواست. هنگامی که یعقوب از خانه عابد بیرون می‌رفت خداوند بر او 
وخی فرستاد که حگونه به بنده‌ای مانند خود پناه بردی؟ یعقوب در همان 
iH‏ استاندی در بك سجده ۸۶+ خدا آمرزش یی نی بست که 
ا ا ا ی 4 ا می إلى الله 
| واغلم من الله ما لا تعْلْمْن> 
مخمد بی اسماعیل در روایتی سر فوغ گفته است: بعقوب بو پیراهن 
| ہوسف 7 اژ قاس لف ده روز استشمام می کر ده جرا که او در نیت المقدس زندگی 
: 0 
می کردو یوسف در مصر بود. 
در روایت آمده ایت 1 هتگامی کہ بوسف از دنا رفت پیگرش را 3 


کچ به خاطر برکتی که در یوسف دیده بودند هر قومی می‌خواست که پیکر پوسف 
8 را در سرزمین خود به خاک سیارند تا آبی که از روی تابوت میگذرد 
لا سرزمین‌های آنان را سیراب کند و برکت و حاصلخیزی را به همراه آورد. تابوت 
یوسب پیوسته در رود نیل بود تا اینکه هنگامی که موسی می‌خواست با ہنی 
اسرائیل از مصر خارج شود آن تابوت را نیز با خود برد" مفسران در باره آیه‌ی 
« ولف متا به وهم بها ولا آن ۳ برقان ره کذلک لتصرف عنه السوء 
الْحْشَاءَ اه من عبَادنا لین ».۲ 

و گر ین دن آزلیخا] آهنگ او [یوسف] کرد و اگر نه آن بود که یوسف 
برهان پروردگارش را دید آهنگ زلیخا کرده بود». نظرات مختلفی وجود دارد 








۱ مجمع البیان ج۲ تفسیر سوره یوسف أيه ۵۵. 
۲ تفسیر عیاشی ج٢‏ س ۱۹۴. 

٣‏ مجمع الیبان ج٣‏ ص۴۰۸ 

۴. سوره یوسف /۲۴. 


برخی هرچند یوسف را از پیامبران الھی می‌دانند ولی او را به انجام زنا متهم 
می‌کنند. قخر رازی درباره این آیه می‌گوید: این آیه از مهم ترین شبهاتی است 
که پاید به آن پرداخت. بحث دربار؛ این آیه به سه بخش تقسیم می‌شود؛ 
بخش اول: آیا یوسف گناھی مرتکب شده است یا نه؟ گروهي همچون واحدی 
بر این باورند که یوسف همان آغاز قصد زنا با زلیخا را داشته است و تنها زمانی ٩‏ 
که برهان پروردگارش را دید شهوتش فرو نشست. همچنین واحدی روایت ۶ 
نموده که امیر مومنان علی 3# فرموده اند: هنگامي که زلیخا خواهان پوسف اد 
شد یوسف در میان پاهای زلیخا نشست و پیراهنش را از تدش در آورد و آنگاه | 
به عزیز مصر گفت: این برای آن است که عزیز بداند من در نهان به او خیانت | 
نکرده‌ام». جبرئیل فرود آمد و گفت آیا فراموش کردی که می‌خواستی با زلیخا | 
زا کنی در این هنگام یوسف گفت: هو ما یی تفسى ان الَفس مار : 
پالسوء 1 ما رحم بی إن ربی فور رحیم؛ من خوپشتن را بیکناه 
نمی‌شمارم». 

گروه دوم علمایی هستند که ی‌فرپایند: یوسف از هرگونه عمل حرامی به 6 
دور است؛ چرا که اوپیامبر است و مقام عصمت را داراست. دلایل این گروه 
جنین است: خیانت در امانث از گناهان کبیره است ونیکی را نمی توان با کردار 
زشت پاسخ گفت وچتین کاری جز خواری و رسوای چیز دیگری را به همراه 
ندارد. اکر کودکی در خانواده ای به گونه اي شایسته تربیت پاہد و پس انگاه از 
نعمت دهنده‌اش روی گرذاند و زشت ترین اعمال را انجام دهد همه آنسان‌ها از 
چنین کسی روی می‌گردانند. پس چگونه ممکن است یوسف که پیامبری 
است که معجزه‌های فراوانی دارد به چنین عملی دست زده باشد همچنانکه 
خداوند نیز به این نکته اشاره فرموده است که « کذلک لتصرف غنه السوء 
وَالْفْحشاء> 


دلیل دوم ار یگوییم 1 آیفهی ۳۴ لسسق ر ۵ یو سقف دلالت دار د که پوسف 








او دشک از اہ 





ضس تسه 


می‌خواست به زنا دست زند پس ادامه آیه را چگونه تفسیر می کنید که خداوند 
می فرماید: ہو لقد مت به و هم بها لو لا آن رای بُرھان ره کذلک تصرف 
نة السوه و الفخشاء ان من عبادنا المخلصین» ' اد از بندگان ْ اخلاص یافته 
ما بود, جکونه ممن أست خداوند دز آغاز آره مه ای 7 ید خاطر تسس 
اگ یازیدن به گناہ سرزنش کند و در انتهای آیه او را تحسین کند. دلیل سوم: اگر 
ا پیامبری مرتکب ترک اولی و لغزشی شود توبه خواهد کرد. اگر به راستی 
ہوسف دجار ترک اولىی لت باشد یی گمان در ارات 9 روایات از توبك توسف پان 
| می سد درحالی که سختی از نویه پوسف په مپان نیامده است. پس بابد تفت 
| که پوسف دچار هیچ گناہ و ترک اولی نشده است. دلیل چهارم: جند شاهد بر 
داذه است. برع سو ۸1 0 م ا ای دانسته و کف 
من فيل فصدفت و خر من الا ال رو بل متا 
۱ 
۳ ونی یه و إلا تصرف عى كيدفن آمنب لب یهن و کن من الْجاهلین»." 
همچنین زلیخا نیز درباره پاکی یوتف گفت:«قال ما خطیکن اذ راون 
پا وف عن نفسه قلن حاش للّه ما غلمنا یه من سنوء قالت امرأة اریز 
الان خصحص الى تا راوڈتة عن فسه و انه من الصّادتقی؟ 
زلیخا گفت اکتون حق پدیدار شد. من از او کام خواستم و او از راستگویان 


است: عزیز مصر نیز با دیدن نیرنگ‌هاي زلیخا گفت: «فْلما رأی قمیصه قد من 


ی 


یر قال اه من کُیدکن إن کَیدکن عظیم:ه برس آغرض عن هذا و اسغْفری 
۳ . ِ ۱ ۳ 





۱ سوزه یوسف /۲۴, 
۲. سوزه یوسف / ۲۴ 
۲ سوں یوسب ۳۳ 
آ. سوره یوسف/ ۷ له 


EE 2‏ یو سف ار ۸ 


YF‏ ہجر وع ہہ س ب یہو سمپھوپوسصحد 


لذثبک إتک کنت من الخاطتین» ' 






شاهد دیگری نیز بود وآن نوزادی بود که در گهواره به سخن آمد و گفت: 
«قال هی راوّدتنی عن نفسی و شهد شاهدٌ من آفلها إن کان قمیصه قد من 
عم ي بر سے رھ رشي "اق = 
قبل فصدفت ر هو من الکاذبین ».۲ ولی با وجود همه این شهود بزرگترین بل 
اھت پاک مین کی ا امت گت مسق و ات ۶ای ۱ 
لتصرف عله الوم والفحشاء انه من عبادتا المْْلصین». 

خداوند در این آیه با جهار کلمه بر پاکی یوسف تاکید نموده است: 

۱. «لنصرف عنه السوع» لام در لنصرف برای تاکید است 

۲ الف‌عشاع» 
کسانی ھسٹتذ که خاشع 9 فروتن بابد خداوند در این باره فر موده‌اند: و 
عبا الرخمن الذين يشون على آلاراض قونا و ذا خاطيَهُمْ الجاهلون قالوا ' 
سلامّا »۲ 





یاب نھم: داستان سعقوب و یومف ال 


| جس ہمہ 
جر 





= 
E عووت۔‎ ۷ 






۴ جھارمین کلمه اي که در این آیه دلالت بر پاکی یوسف دارد کلمه 
«المخلصین» است که به معنای اخلاص کامل است. گروهی این کلمه را به 
صورت اسم فاعل خوانده اند و عده ای نیز این کلمه را به صورت اسم مفعول 
قرائت نموده اند که در این بصورت به معناي آن است که خداوند وجود چنین 
بنده ای را خالص گردانیده است وهر دو قرائت دلالت بر پاکی پوسف دارد و 
ای مم ا وت ا وو ارگ 

پس ابلیس نمی‌تواند در یوسف که از بندگان مخلص است راہ یابد. پس 
یوسف چنان پاک است که حتی شاگردان ابلیس نیز نمی توائند آلودگی‌اش را 


۳ 





١۔‏ سوره یوسب ۲۷۱ 
آ, سوره یوسب ۲۶ 
۲. سوره فرقان ۶۳. 


سرروو جو 


ثاپث کنند مگر آینکه در سفاهت از شیطان نیز پست تر ہاشند همجنانکه 






«حروری» در ابیانی به این نکته اشاره کردہ است: «وکنت فتی من جند 
ابلیس فارتقی بی الامر حتی صار ابلیس من جندی» فلرمات قبلی کنت 
بر احسن بعده طرائق فسق لیس معنای شعر چنین است که زمانی من از 
ا شاگردان شیطان بودم ولي با سپری شدن زمان چنان مهارتی یافتم که اگر 
1 سی پیش از من بمیرد باکی تیست چرا که همه‌ی راههای فساد را بهتر ‏ 
| هر کسی آموخته ام. 
۱ همچنین باید گفت که جمله‌ی «هم پها» در حقیقت جواب لولای شرطیه 
| است که بر آن مقدم شده است و معنای آیه چنین است که اگر برهان 
پرورد کار خویش را ندیده بود قصد زلیخا می‌کرد. پس اینک که برهان 
پروردگار را دیده است آهنگ ژلیخا نکرده است. در زبان عربی چنین 
جمله‌هایی فراوان است. 


جمله «هم بها» به معنای ظاهری‌اش حمل نمی شود بلکه معنای دیگری را 
نیز می‌توان برای آن برشمرد که چنین است: 
۱ ۱. هم به معتای آهنگ کسی نمودن است و سزاوار است که هرکس را 
قصد‌کننده‌ی کاری بدانيم که در شأن اوست؛ پس باید گفت که معنای هَت 
۱ به آن است که زلیخا قصد لذت بردن از یوسف را داشت ولی معنای هم بها آن 
در معجم‌های لغت نیز آمده است که هم به یعنی به شدت از خود دور 
گردن. سوال دپگری که پیش می‌آید این است که اگر هم بها به معنای دفع 
چه فایده اي دارد؟ در پاسخ بايد گفت که اگر پوسف برای دفع نباز زلیخا از 
روبه رو با او مواجه می‌شد زلیخا پیراهنش را از جلو می‌درید ولی چون 
پیراهنش از پشت سر دریده شد نوزادی در گھوارہ به اذن خداوند زبان شود 


و گفت: اگر پیراهن یوسف از پشت سر شکافته شده باشد یی گمان او بی گناہ 
است. در صورتی که اگر پیراهن یوسف از جلو دریده شده بود سخن نوزاد بر 
عليه پوسف به کار می‌رفت. 

۲ هم را به شهوت و خواسته درونی معنا کنیم؛ همانگونه که قاموس‌های 
لغت نیز اینگونه هم را معنا نموده اند. در این صورت آیه را اینگونه معنا A‏ 
می‌کنیم که اگر برهان پروردگار نبود یوسف به زلیخا تمایلی درونی پیدا ٩۶‏ 
می کرد. ۱ 

۳ هم را به معنای حدیث نفس یوسف با خویشتن و جدال میان | 
خواست‌های شهوانی و عقلاني تصور نماييم چرا که از یک سو نیازهای 
طبیعی. پوسف را به سوی شهوت می کشاند واز سوی دیگر برهان الهی و خرد 
بشری او را به سوی بندگی خداوند سوق می داد همچون روزه داری که در یک | 
روز گرم تابستانی با شربتی سرد وگوارا روثررو شود که در این صورت نیاز 


1 
1 


ا 


جسمی‌اش او را به خوردن شربت تحرَيكت'مّیکنڈ و باورهای دینی‌اش او را به | 
روزه داری فرا می‌خواند. 
نگارندہ گوید: یکی از پیروان حشویه نیز روایتی را به دروغ به پیامبر نسبت 

داده بود که ابراهیم تلا دروغ نگفت مگر سه بار. 

نغانے که یه ا رکه که ای ردان هل ریق کمن اواج ان 
حدیث را دروغ انگاريم. من به او گفنم: اگر راوی» این حدیث را روابت کرده 
باشد ماتنها چند راوی را تکذیب نموده‌ايم و از دروغ بستن به یکی از بزرگترین 
کا ات گا 7 

سوال دیگری که پیش می‌آید آن است که آن برهان الھی که یوسف دید 
چه بود؟ به این سؤال چند پاسخ گفته‌اند: ۱ 


دم یت 
مر 





7 مقصوث از برهان: ححت وحکم الى است که ۳ ر حرام نود ۵ 4 زا کار 
را وعده عذاب داده است. 


برهان: شمان مت پیامبران است که خداوند نیز دز این باره قر موده 





کس أل ابیت و طهر كه تطهیرا ' 


اعت انها درد الله لات نکم الر 
1 هنگامی که زلیخا به سوی بو سب رفت یوسف ہر روی سقف این جمله را 
نگاشته شده دید: ۶ ولا تقربوا الزی اه کان تاس تا سبیلاہ. 
8 پیامبران. خود گناه کنند مشمول این آیه می‌گردند: «و إذا قیل له تعالوا 
7 الی ما آنزل الله و إلى الرسول ربت اْماثقین يَصدون عنک صدودا»" 
خداوند قوم بهود را که مردم را به کارهای نیکو فرا می‌خواندند ولی خود از 
آن کارها گریزان بودند سرزنش نموده است. پس با این وجود چگونه ممکن 
است که پو سف ۶ خود پیامبری مض ۵ است ومعجزات فراوانی دارد باه 
! کارهای زشت و ناروا دست زند همانگونه که خداوند فرموده است: «اتَأمرون 
ا له مه سا مر میک ر ہہ 1 وه ." ۲ 
الئاس بالبر و تنسّون انفسكم و ائم تتلون الکتاب أ فلا تَعْقلون. 
گروهی از علعا نیز کفتدانک کے ذر حقیقعت بوسف می خواسٹ گناہ کند ولی 


000 برھان ابی ۳ ك یك. آنان برهان ۳ چنین معني نمو دداند: 


۱. زلیخا از سنگ‌های قیمتی ہتی داشت که در اتاق نهاده بود وهنگامی که 
خواست با یوسف زنا گند پارچه ای را روی بت افکند و گفت: شرم دارم که در 
برابر خدای خویش گناہ کنم. یوسف با دیدن این صحنه گفت: چگونه تو از 
یک بت شرم می‌کنی و من از خدایی که همه چیز در دست اوست شرم نکنم! 
به خدا سوگند که تسلیم تو نخواهم شد. 

۲ هنگامی که یوسف نزرد زلیخا بود صورت مثالی پدرش یعقوب را دید که 
در گوشه ای از اثاق انگشت به دهان ایستاده است و می گوید: تو از پیامبران 
هستی. شرم کن و دست از این کار بردار, این نظریه را کسانی ھمچون مجاهد 





5 سره ازاب /۳۲. 
51 سار تست 
۳. سوه بقرد/۳۳, 


رك سرع گر E‏ 

۲ گفته شده است که هنگامی که یوسف نزد زلیخا بود صدایی در گوش 
پوسف طنین انداز شد که همچون پرندگان نباش که پس از زنا پرهایشان 
می‌ریزد. 


اہن عباس روایت نموده که هرچند یعقوب به صورت مثالی بریوسف جلوه ۸۸ 


نمود و به پسرش هشدار داد ولی یوسف به هشدار پدرش گوش نداد تا اینکه 7 
جبرئیل فرود آمد و ضربه ای به یوسف زد تا او را از گناہ باز دارد. 

البته با دلایلی که بیان شد سخنان واحدی دقع می شود ولی با این حال 
مي‌بينيم که اینگونه افراد روایتی را نقل نموده‌اند که سگی در گوشه اتاق | ۱ 
پیامبر لانه کرد وبه همین سبب جبرئیل تا چهل روز برای پیامبر وحی نیاورد 
و اینگونه دلیل آورده‌اند که وقتی جبرئیل بر پیامبر نازل نمی شود چگونه | 
می توان باور کرد که جبرئیل بر اتافی نازل شُده که یوسف با دیدن پدرش | 
دست از گناہ بر نداشته است در حالی" که بدترین انسان‌ها با دیدن انسانی | 
صالح دست از گناہ بر می‌دآرند. 2 

امام تاس باره آیه ی « یه وم بها الا آن رای بُرهان رکه کدی الا 
لتصرف عله السوء ٦ھ‏ من با المخاصین» 4 فرموده‌اند: 

زلیخا آهنگ زنا با یوسف نمود ولی یوسف آهنگ کشتن زلیخا را نمود ولی 

خداوند او را از این کار بر حذر داشت و فرمون:ظ کذلک لتطرف غلة السوه 
والقخشاء» ۱ 

«عنوان سوم» 

سوال دیگری که پیش مي‌آید آن است که چرا یعقوب در برابر پوسف 





سجده نمود: ا لد ام ' 

جدای از اينکه سجده نمودن برغیر خدا اشکال دارد اشکالات دیگری نیز 
پرسجده بعقوب وارد است؛ نخست آنکه یعقوب. پدر یوسف بود و احترام په 
| پدریر یوسف واجب بود دوم. آنکه یعقوب پیرمردی والا مقام بود واحترامش بر 
5 ) یوسف لازم بود. سوم آنکه یعقوب از پیامبران بزرگ خداوند است. چهارم آنکه 
۳ یعقوب بسی زاهد تر و عابد تر از یوسف بود با وجود این دلایل چرا یوسف 
اجازه داد که یعقوب پر او سجده کند؟ بر این اشکال هفت پاسخ گفته‌اند: 

۱. ابن عباس گفته است که یعقوب برای سیاسگزاری از خداوند سجدہ 
نمود؛ چرا که دوباره پوسف را یافته بود. نکته‌ای که هست آن است که یعقوب 
اا و و مه تاه ا کم از ای 
| تخت فراخواند او خداوند را برای بالا رفتن مقام یوسف و تحقق رژیای یوسف 
سپاس گزارد. 

۲ یوسف همچون قبله‌ای بود که یعقوب به خاطر پافتنش خداوند را 


5 سپاس گزارد همانگونه که در برابر کعبه سجده مي‌کنيم ولی مقصود اصلی 
6 خداوند است و کعبه نشانه ای بیش نیست. حسان دراین باره گوید: 





اليس اول من صلی لقبلتکم و اعرف الناس بالاثار و السنن 

معنای شعر چنین است که هر چند سر رشته امور از بنی‌هاشم و 
ابوالحسن ا به دست دیگران افتاده است ولی آیا باژ هم اگاه ترین فرد به 
ارزش‌ها و سنت‌ها همان کسی نیست که اول بار دربراہر کعبه نماز خواند؟ 

۲ می‌توان گفت که مقصود از سجده یعشوب. فروتنی و تواضع است نه 
تسجدت همانگونه که در کلام عر ب آمده است کد 

پشته‌هایی و که سی بج که در زیر سم اسپ‌ها تواضع گرده‌اند. 

اشکال دیگر ان است که در ابه آمده است که 







«خروا» به معنای سجده کردن به صورت کامل است. در پاسخ باید گفت: 
ر آ1 FLEE‏ سج تون بے آل ۶ 
اذا ذکروا بایات ربهم لم یُخروا عَلَیْھا صما و عُمیاناہ' به هنگام شنیدن آیات 
خدا بسان کران و کوران از کنر آن بی تفاوت نمی‌گذرند» 

پاسخ دیگر آن است که مقصود از آیه قرآن که فرموده است: 

ہرادران یوسفآئد کہ در برابر پوسف سجدي کر دند نك یعقوب۔ اکر اشکال 





شود که با سجده نگردن یعقوب رؤیاوی برای نسبت به, .. یوسف به صورت 
کامل تحقق نمي‌یابد باید گفت: نیازی نیست که روپا به صورت کامل تحقق | 
یابد بلکه اگر اجمالی از رویا نیز محقق شود کافی است وهمین که یعقوب به | 
مصر آمد خود, تحقق رویای یوسف است. 

۵ پنجمین پاسخ درباره علت سجده کردن پعقوب آن است که ممکن است 
در روزگار یوسف برای احترام گذاردنبه کیتی»بر/او سجده می کردند و یعقوب | 
نیز به همین دلیل بر یوسف سجده نمود البته بزاین پاسخ اشکالی وارد است 
که سزاوارتر آن بود که یوسف بر پذرشن یعقوّب,سجده کند. 


تھے: داستان سعگوب و بیس 





سے کہا ی" 





۶ شاید یعقوب به فرزندائش دستور داده است که بر یوسف سجده کنند تا 
کینه‌های دپرینه از میان برود همچنانکه پادشاهی. خزانه‌ی کشور را به وزير 
دارایی مي‌سپارد تا به هنگام نیا مردم از او تبعیت کنند. 

۷ شاید خدآوند به خاطر حکمتی. به یعقوب و فرزندانش فرمان داد که بر 
یوسف سجدہ کنند همانگونه خداوند به فرشتگان فرمان داد که در براہر آدم ١‏ 
سر بر سجده تھند پوسف خود از سجده پدر وپرآدرانش خشنود نبود و تنها به 
خاطر فرمان الهی خاموش ماند.؟ 

هر چند علما این پاسخ‌ها را فرموده‌اند ولی به هر حال باید گفت که 
کارهای پیامبران نیاز به توجیه ندارد؛ چرا که آنان بر اساس هوای نفس, کاری 


۱. سوره فرقان / ۷۳ 
۲, تفسیر رازی ج۱۸ ص ۲۱۳۷۲۱۱ 


را انجام نمی‌دهند و آنچه که یوسف در خواب دید پعقوب در بیداری به وسیله 
وحی از آن آگاه شد و همچنین ابراهیم نیز در خواب دید که باید اسماعیل را 
قربانی کند و در بیداری نیز براو وحی شد که فرزندش را قربانی کند. 

به هر روی سجده بر یوسف اگر به شخرگزاری از خدا باشد و یا بر اساس 


ہر علتی دیقر باشد باید گفت که این سجده برای اجرای فرمان الهی بوده است و 


فلا در حقیقت برخود خدا سجده نموده‌اند. 








| است. او را گفتیم. پای خود بر زمین بزن آپس یای بر زمین زد و چشمه ای 


ا یدیة امک واه تیا انی آنی است عنهای ام سست پشوع که عو 
۶ م 
| بشویی لو آشامیدنی خلک بنهلم 0گ سی گوید:« آتی مَسّی الضر» 


یعنی مرا به سختی افکنده است. الوب این جمله را از آن جهت گفت که 





هو یوب ٍذ نادی ريه آنی مَسْتی الضر و انت أَرْحَم الراحمین. فاستجَینا 





له فکشفنا ما يه من ضر و يناه له و مثلهم مَكَهُمْ رَحمَة من عندنا و 
ذکری للعابدین؟' 

و ابوب را یاد کن آنفاه که پروردگارش را خواند که مرا سختی و گزند 
رسیده و تو مهربان ترین مهربانانی پس او را اجابت کردیم و سخنی و گزندی 
که برای او بود برداشتيم و خاندانش را با آنها به او بازداديم تا بخشایش باشد 


ازنزد ما 4 تا پادیود و یندی ہرای پر ستند گان باشد». و نلف ما ایوپ 7 یاد كت 


| آنگاه که پروردگار خویش را خواند که شبطان مرا رنجوری و عذاب رسانده 


7 خداوند سختی‌اش را کللات_ک‌هلس تقسیر آمه چنین است که مقصود همان 


نهایت سختی است و برخی نیز آن را به وسوسه شیطانی تفسیر نموده اند. 
برخی می گویند که مقصود از آیه. عذابی طولانی است که از رحمت الهی 
گفته‌اند که ابوب چنان بیمار شد که مردم از او فاصله گرفتند و شیطان 

مر دم را 8 لس لس له نموت که ايوب آلوده اس واو 7 طرت گنبد 3 شمسرش را شر 

میان خود نکه دارید. ایوب از رفتار مردم بسیار آزرده گشت ولی پیوسته 

شکیبایی ورزید و هرگز لب به اعتراض نگشود. 
قتاذہ کو بد ایوپ هفت سال بیمار لگ 


5 سور انیا / او AF‏ 
۲ سرره ص/۱ ؟الي ۴۴ 


امام صادق ۷2 فرموده اند: تفسیر آیه « هذا معتل پارڈ وشرآب». 
چنین است که ایوب با پایش بر زمین کوبید و ناگهان چشمه ای را دید که 
از زیر پاهایش جوشید. امام صادق س درباره آپەی « بیدک ضفتا» 


نیز فرمودند: آپوب به خاطر سخن ناخوشایندی که از همسرش شنید 


سوگند خورد که پس از بهبودی بیماری‌اش او را صد ضربه شلاق بزند ولی 289 


خداوند به او وحی فرمود که صد ترکه را کنار هم بگذار و یک بار همسرت را 
بزن تا سو کندت د شکسته نشود. 


بود که ابلیس به شکل جوانی در برابر همسر ایوب پدیدار شد وگفت: من | ؟ 
می‌توانم ابوب را درمان کنم به شرط اینکه پس از بهبودی ايوب من: راعامل | 
بهبودی او بدانی. ایوب که می دید همسرش پیرو شیطان شده است سوگند | 


خورد که او را تازیانه زند. مقصود دای اواب» 


ان است که ایوب باز خشت شتف یہ لو ق خداوند بود. عبات ملگی گوید: 
سفیان ثوری از من خواست که از امام ضاذق 2 بپُرسم که مردی بیمار زنا 


کرده است اگر حد بر او جاری سازیم می میرد. اینک حکم این مرد جیست؟ ۱ 


آن حضرت فرمودند: پیامبر بر مردی که بیماری استسقاء داشت و شکمش ورم ' 


کرده بود و در آن حال با زنی بیمار زنا کرده بود اینگونه حد جاری نمود که 
دستهر داد از ساقه درخت خرما تر که‌هایی را کنار هم گذاشتند و با آن تر که‌ها 
یک بار بر مرد بیمار زد امام صادق لا فرمودند: خداوند هر مومنی را به هر 
مصیبتی دچارمی سازد و هرگونه مرگی را برای او مقدر می‌کند ولی هرگز 
عقل و خرد او را از میان نمی‌برد ايوب نیز با وجود از دست دادن اموال و 
فرزندان خویش, عقل و خردش پا برجا بود و به یگانگی خداوند اقرا نمی‌کرد." 

آن حضرت در روایتی دیگر فرموده اند: در روز رستاخیز از زنانی که گمراه 





شده‌اند پرسیده خواهد شد که جرا خود را در برابر مردان نامحرم آراستید؟ آنها 
می‌گویند: چون ما زیبا بودیم. آنگاه حضرت مریم به میان آنان می‌آید و 
خطاب می‌آید که آیا مریم از شما زیبا تر نیست پس چرا او گمراه نگردید؟ 
آنگاه از مردان گمراه برسیده خواهد شد که شما چرا به گمراهی در افتادید؟ 


9 می آید ۳ آيا یو سف ۲ شما یبا ۳ دہ بو بسن جرا او راه نشد؟ آنگاه از 


کسانی که بر اثر سحتی‌ضا تن به خواری داده‌اند پرسیده خواهد شد که آیا شما 
به اندازه ایوب سختی کشیده‌اید پس جرا او از خداوند شکایت ننمود!؟ 

ابو بصیر از امام صادق * پرسید: چرا ايوب در دنیا چنین دجار سختی 
شد؟ آن حضرت فرمودند: ایوب همواره بر نحمت‌های الهی شکر می کرد در ان 
| زمان دروازه عرش به روی ابلیس پسته نبود. آو به عرش میرکت و میدید که 
| ایوب براثر شکرگزاری خداوند په چه مفامی دست بافته است. به همین سبب 
| او په ايوب حسد ورزید و به خداوئد گشت: ایوب به خاطر نعمت‌ها و رفاهی که 


چا تو برای او فراهم ساخته‌ای شکر گزاری می کند واگر این نعمت‌ها را از او بگیری 





۳ دیگر تو را سپاس نخواهک" کشت اس نعمت‌های دنيوي ایوب مسلط نما تا 
! ببینی که راست می‌گويم. خداوند شیطان را بر نهمت‌های ایوپ مسلط نمود و 
ابلیس در مدتی کوتاه هر آنجه را که بود از میان برد. ولی آیوب بیش از گذشته 
خدا را سپاس می گزارد. شبطان مزرعه‌ها و باغ‌های ایوب را خاکستر نمود ولی 
اپوب اعتراضی نکرد سپس 8 سختی را بر او مسلط ساخت؛ آنچنان که 
جرک و زخم همه بدنش را فرا گرفت. برخي روایات نیز اشاره دارند که کرم 
بدن ایوب را فراگرفته بود آهرچند این مطلب قابل پذیرش نیست]. بدن ايوب 
چنان بد بو شده بود که مردم را می آزردہ واو را در خرابه ای در بیرون شهر رها 
کردند و همسر ايوب که رحمت نام داشت برای رفح نیازهایشان صدقه جمع 
مي‌کرد. ابلیس با دیدن شکیبایی ایوب در شگفت ماند و بر آن شد تا راز 
شکیبایی‌اش را دریابد. او کسانی را فریفت و آنان بر شترانی خاکستری سوار 


TTA از لك کاقي س‎ ٦ 


شده به سوی ايوب رفتند و به او گفتند: تو چه گناهی مرتکب شده ای که 
اینگونه به سختی و بلا گرفتار آمده ای جرا که ما هیچ کس را نديده‌ايم که 
همجون تو باشد. اینک راز خود را با ما بکو. ایوب گفت: به عزت پروردگار 
سوگند که هر گز غذایی در سفره ام ننهادم چز انکه عده اي یٹیم و مسکین در 





خانهام بودند و هر گاه برای فرمانبرداری از خداوند ميان دو کار مخیر مي‌شدم 8 


کار سخت تر را بر می‌گزیدم ناگاه جوانی از میان آنان فریاد بر آورد: رویتان 3 
زشت بادا پیامبر خدا را نکوهش می کنید تا او ناچار شود که از عبادت پنهان 
خویش با خداوند پرده بردارد. ابوب از خدا خواست تا سخنانش دیگران را قانع 
کت اکا شاد ازع ا وع انیا مد که هو فان بات 6 ی تیه 
می‌گفت. ايوب به پاس این نعمت زانو زد و گفت: خداوندا مرا به این رنج دچار 
نمودی در حالی که هرگاه برای فرمانبرداری از تو در ميان دو کار مخیر ۱ 
مي‌شدم کار سخت را بر می‌گزیدم و هرگز/بدون حضور یتیمی غدا نخوردم. 
ناگهان ندایی از آسمان برخاست که ائ انوبا چه کسی شیرینی عبادت را بر 
تو چشاند درحالی که دیگران از آن غافل بودند. پس جرا بر خداوند منت | 


می تھی بلکه این خداوتد است کاو امت کید ایوب با شنیدن این 0 


سخنان دهانش را از خاک پر کرد و به راستی و فضل الھی و منتی که بر او 

نهاده اقرار نمود. خداوند نیز چشمه ای را در زیر پای او جوشاند نا خود را در ۲ 
ان بشوید. ديري نگذشت که بیماری‌اش بهبود یافت و مال و فرزندانش به او 
باز گردانده شد و پادشاهان با او هم نشین شدند. همسر ایوب که از سلامتی او 
آگاه شد شتابان نزد او امد ولی ایوب با حيرت زدگی دید که گیسوان بلند 
همسرش کوتاه شده است.اه خشمگین شد و سوگند خورد که صد تازیانه بر او 
زند. همسر ابوب درباره گیسوانش گفت: روزی برای بدست آوردن غذا به میان 
مردم رفته بودم» ولی آنان؛ تنها به این شرط حاضر شدند به من غذا دهند که 
گیسوانم را به آنها بدهم. ایوب از ستمی که در حق همسرش روا داشته بود 
اندوهگین بود و از سویی نیز نمی‌دانست که سوگند خود را چه کند. خداوند بر 
او وحي فرستادکه صد ترکه درخت خرما را کنار هم بگذار و یک بار بر 


سس بو وط a co UI‏ ساد 1 


ظمسرت پزن. آتگاه امام صادق ا کر مودند: ۳[ وو تا 5ھ 1۹ ۳ وھ معو 





خداوند خاندان ايوب را دوبارہ رك او باز فر داند ۳ در کنار یگدیگر زندگی 
کنند. پس از بهبودی ایوب از او پرسیدند: در طول این مدت چه چیزی تو را 
بیشتر از همه آزرد؟ او گفت: شماتت دشمنان. 
در روایت E‏ است که خداوند آنقدر فرشھای زریِن بھشتی بر ایوپ نازل 
۷ فرمود که به شماره نیاید و هر گاه یکی از فرش ها را باد می‌برد ايوب به قدرت 
الھی 7 را باز می گر داند. جبرئیل از آیوب پرسید: آیا سیر نشدہ اي ؟ ایوپ 
۳| ۰ 1 7 ۴ ۱ 
گفت: آیا کسی از روزی خاص خداوند سیر می شودا 
ابن عباس گوید: خداوند بار دیگر ایوب را جوان نمود و بیست و شش 

| فرزند به او داد و هفت پسر و هفت دختر که پیش از آن داشت و همگی از 
۱ دنیا رقته بودند بار دیگر زنده شدند. 
امام صادق »12 فرموده‌اند: ایوب ہی آنکە گناهی کرده باشد هفت سال به 
| نواع سختی‌ها گرفتار شد ولی چنان در رابر سختی‌ها شکیبایی نمود که مردم 


چم او را سرزنش کردند. 


امام صادق ۶* در روایتی دیگر فرموده اند: هرچند می‌گویند که بدن ایوب 
بد بو شد و چرک و خون از بدنش تراوش می کرد و چهره‌اش زشت شده بود 
ولی این سخنان درست نیست؛ چرا که چنین اموری هرگز برای پیامبر خدا 
پدید نمی‌آید و دوری گزیدن مردم از ایوب تنها به خاطر فقر و ناتوانی ایوب 
بو ولی مردم نمی‌دانستند که ثروت حقیقی درنزد اہوب است. پیامبر اکرم لا 
فرموده آند: بیشترین کسانی که به سختی‌ها دچار می شوند پیامبران هستند و 
پس از آنان کسانی به سختی دچار می‌شوند که در مقام و منزلت به آنان 
نزدیک ترند. خداوند ایوب را به بزرگترین بلاها دچار نمود تا اينکه سرانجام 
مردم. عظمت دوباره اپوب را دیدند. خداوند به دوگونه به بند تانش باداش 
می‌دهد: یکی به خاطر استحقاق وجودی آنها و دیگری به خاطر وبژگی‌های 





۱ تفسیر قمي ج٢‏ تا ۲۴۲ 


شایسته ای که در وجود برخی از آنها یافت می‌شود. حکمت دیگری که درباره 
رنج‌های ايوب می توان گفت آن است که دیگران از این ماجرا درس گیرند و 
کسی را به خاطر فقر و بیماری و ناتوانی کوچک نشمارند؛ چرا که خداوند به 
کسی که بیماری می دھد اگر بخواهد او را شفا می‌بخشد و خیر و صلاح 


بندگانش را درنظر دارد." روایاتی که بیان شد با عقاید شیمه همامنگ است تچ 


ولی به هر روی نمی‌توان برخی بیماری‌ها را از ایوب رد کرد. عم الهدی رحمه 1 1 
الله درباره بیماری جذام ایوب گفته است: هر چند گفته می‌شود که پیامبران 
به بیماری‌هایی همچون جذام و پیسی مبتلا نمی گردند ولی به صرف این که | 
مردم از این بیماری‌ها گریزان هستند نمی توان گفت که این بیماری‌ها از | 
پیامیران به دور است. اگر ہگوپیم که ایوب به جذام مبتلا نشده أست مي‌توانيم | 
بگوییم که از دست دادن فرزندان و دارایی و سلامتی به اندازه رنج جذام وبلکه | 
بالاتر از آن بود." در کتاب کافی آمده است که امام صادق 1 فرمودند: پس از | 
آنکه ايوب بھبود یافت دید که قوم بنی اسرائیل کشاورزی می‌کنند. ایوب از 


بذرهای شور را برای او فرستاد و او آنها را در زمین کاشت و چندی پس از ان 9 


دانه‌های عدس سر از خاک بیرون آورد. 

در کتاب معانی الاخبار چنین آمده است: واژه‌ی ایوب از ريشه ی کلمه‌ی 
«آب یؤوب4 گرفنه شده است و به معنای کسی أست که دوباره سلامتی و مال 
و فرزندانش به او باز گردانده شده است " 

امام صادق لا فرموده اند: ایوب در هیچ یک از بلاهایی که دچارش شد 
رهایی از آن‌ها را از خداوند درخواست ننمود. 

گروهی گفته‌اند که علم الهدی معتقد است: شیطان بر ايوب مسلط نشده 


بود و مال و فرزندانش راز میان نبرده و او را در پستر پیماری نیفکنده بود چرا 


۱. خصال شیخ صدوقی ص ۰۳۹۹ 
٣۔‏ ربك ام س٣‏ ۴و ۶۲ 
٣‏ معانی الا خبار سی * ماه 





. که فاعل اصلی در این سختی‌ها خود خداوند بود که ایوب را به مقام شکییایان 
رساند و پاداش بزرگی به او عطا فرمود ولی می‌توان گفت: همانگونه که در 
طول تاریخ انسان‌های بسیاری بر پیامبران آسیب وارد نمودند وحتی آنان را 
کشتند شیطان نیز پیامبران را آزرده است ولی تنها نکته ای که وجود داردآن 
مر است که شیطان هرگز بر فرد با ایمان و پیامبران چیره نشده است هر چند 
8 برچسم‌های آنان ضربه وارد نموده است. 


یں گوید: بوب اهل روم بوت و بر پيشانی‌اش تخاشته نہ بول «المبتلی 








| عیص بن اسحاق بن ابراهیم. مادرش از فرزندان لوط بن‌هاران بود. ايوب در 
روستایی در پیرآمون دمشق به نام «بثه» زندگی می‌کرد و چهار پایان و 
۱ حیواتات بسیاری داشت و پیوسته. از نیرنگ‌های شیطان به خداوند بناه 
۱ ۱ 
| سے بر کہ 
7 [ اهل یمن بود و دو نفر دیگر«بلتَد6و,صافن» نام داشتند و همشهریان ايوب 
۲ بودند. وهب در روایتی طولانی در باره ستیزیدن ایوب با شیطان گوید: جمرٹیل 
نخستین کسی است که در عرش سخنان خداوند را درباره‌ی ستایش بندگان 
نیکو کارش دریافت می‌کند و پس از آن دیگر فرشتگان نیز از این ماجرا آگاه 
می‌شوند وهمگی بر آن بنده‌ی نیکوکار درود می‌فرستند. در آغاز ابلیس نیز از 
رویدادهای عرش آگاه می‌شد تا اينکه عیسی به آسمان هفتم رفت و از آن 
پسء ابلیس دیگر از حوادث اسمان چهارم به بالا آگاه نمی‌شد. آنگاه که پیامبر 
اکرم بیش پیامبری ہر انگیخنه تسش در های سك چ آسبان‌ها بد روی ابلیس E‏ 
لشگریانش پسته شد وتنها راهی که مانده بود این بود که ابلیس به صداهایی 
کہ از آسمان پر می خاست پٹھاتی ٹوش دهد تا از ره یدادهای آسمان آگاه شوٹ 
که در این صورت نیز اهل آسمان تیرهای آتشین را به سوی ابلیس پرتاب 





۷ ر. ک مروح الذ هب ۸ 


می کردند و در این باره قرآن فرموده است: «الا مَن ارق السَمع تب 


ایوب خداوند را بسیار سپاس می‌گفت و از این رو فرشتگان پیوسته او را 
درود می‌فرستادند و اینگونه حسد و کینه ابلیس برانگيخته شد تا اينکه تصمیم 


گرفت او را په مصیبت‌های بسیاری گرفتار سازد تا بتواند اعتراض ایوب را به یت 


خداوند برانگیزاند. ابلیس و لشگریانش حیوانات و چهار پایان ایوب را از میان 


می‌بردند ولی ایوب با شکیبایی می‌گفت: این حیوانات امائتی در نزد من |۰ 


هستند ودیری است که خود واموالم را در معرض فنا می‌بینم. شیطان به سراغ 
ایوب آمد وگفت: برخی می‌گویند که تو به دروغ و برای رسیدن به ریاست, 


میان برود و کشتزارهایت بسوزد ولي ایوب صبورانه گفت: در هر دوصورت | 
خداوند را شکر می کنم؛ چرا که روڑی برهته "به دنیا آمدم و روزی نیز مرا 
برهنه در خاک خواهند نهاد و روزی نیز بزهنه در صحرای محشر خواهم 7 


ایستاد. نیرنگ‌های شیطان نقش بر آب شد تا اینکه, تصمیم گرفت فرزندان 


سرفرزندان ایوب خراب کرد وهمه فرزندان او از بین رفتند. آموزگارفرزندان ' 


ایوب چنین به ایوب خبر داد: مغزهای فرزندانت کوفته شده بود و از بینی آنها 
خون روان بود و شکم‌هایشان دریده گشته و اعضای درون شکم‌هایشان بیرون 
ريخته بود. آیوب با شنیدن این خبر مشنی خاک بر سر ریخت ولی دیری 
نپاپید که برای ناشکیبایی از خداوند بخشش طلبید. شیطان با دیدن شکیبایی 
اا خداوند خواست تا پرجسم او تسلط بای و او را بپسار کند. 

گویند که بر بدن آیوب زخم‌هايی پدیدار شد که برای خاراندن آنها از سنگ و 
تکه‌های سفال استفاده می کرد. او ان قدر زخم‌ها را می‌خاراند که گوشت بدنش 
اویزآن می‌شد و بوی بدي از آن به مشام می رسید ولی در همه این روزها هرگز 





١۔‏ سوره حجر ۱۸ 





خرد وقلب و زبان ایوب از کار نیفتاد. مردم او را در طویله ای در بیرون شهر رها 
کردند و تنها کسی که برای او غذا می‌برد همسرش رحمت بود. روز کار جنان 
مد کی تسام ارب کی و سان کم آوب ها رد نات 
بود: شماتت و زخم زبان‌های شما سخت‌تر از مصیبت‌های من است. روز گار ايوب 
الم هر روز سخت تر می‌شد تا اينکه روزي به خداوند گفت: خداونداه مرا برای چه 
و آفریده ای؟ ای کاش می‌دانستم چه ناهی کرده‌ام و پا جان می سپردم و به 
۱ پدرانم می‌پیوستم. اینک مرگ برای من از هر چیزی زیباتر است. آیا من نبودم 
| که غریبان را پناه می دادم وبتیمان ومستمندان را آرام می‌ساختم و پیرزنان و 
| بیوہ گان را سرپرستی می ئمودم. خدایا من بنده‌ی تو هستم که اگر احسان کنم 
| تو بر من منت نهاده‌ای واگر بدی کنم ہی گمان به عذاب گرفتار می‌شوم. 

مصییت‌هایی را بردوش کشیدہ ام که اگر آن مصیبت‌ها را ہر کودھا می‌نهادند, 
| کوهها ناتوان می شدند. پروردکارا».دست‌هایم می‌لرزد و گلویم پاره پاره شده و 
موی سرم ریخته و پوستش در عزارت/ آفتاب جدا شده است. خون مغزم در 





۳۹ ی دهانم جمع شده و زبانم ورم کرک است. حدقه چشمانم بیرون زده و لبانم 
۳ آویزان شده است. روده‌هایع نکه تکه گشته و هیچ غذایی را نمی‌توانم هضم کنم. 
| خدایه کسانی که روزی بر آنها احسان می کردم اینک برای تکه انی مرا می‌زنند 
پا و دوستان و خویشاوندانم را به حال خود وارهانده اند. فرزندی ندارم که از من 
پشتیبانی کند . ھیبتم از کف رفته و زبانی ندارم که از خویش دفاع کنم. 
| باپایان یافتن سخنان ایوب ابری بالای سر او ایستاد و ندایی چنین طنین 
انداز شد: «ما اينک به تو نزدیک شده ایم در برایر پروردگارت برهان بیاور و 
مجادله کن ولی بدان که اگر بتوان بر دهان شیر و سیمرغ و اژده‌ها لگام بست 
ونور را وزن کرد و خورشید را سر به مهر نمود و گذشته را باز گرداند می توان با 
خداوند نیز جدال کرد. ای ایوب! تو چگونه در اوج ناتوانی در برابر پروردگار 
توانایت ابراز وجود می گئی؟ ایا آن روز که زمین بر ستون‌هایش بنا گشت و 
گسترده گردید تو در دنیا بودی؟ آبا به فرمان نو بود که آب بر زمینی جاری 
شد و در پرده ای از لایه‌های زمین باقی ماند؟ 


mm 





ایا آن روز که آسمان بدون اینکه در زیرش ستونی باشد و یا از بالا با طنابی 
نگه داشته شود آفریده شد تو در دنیا بودی؟ آیا به فرمان تو ستارگان در 
آسمان پدیدار شدند و شب وروز ایجاد شد؟ آن روز که دریاها به خروش افتادند 
و رودها روان شدند تو کجا بودی؟ آیا موج‌های سهمگین دریا را تو خروشاندی؟ 
و به هنگام به دنپا آمدن کودکان رحم‌های ماردان را تو به روی آنان گشودی؟ 8 
آنگاہ که نخستین قطره آب بر روی خاک افتاد و کوه‌ها در پی هم سر برآوردند ۶ 
تو کجا بودی؟ آیا مخزن باران‌ها در نزد توست و آیا ابرهای سنگین و پر رعد و 
برق به فرمان تو حرکت می کتند؟ آیا از عمق اقبانوس‌ها و ماورای هوا آگاھی؟ و | 
یخچال‌های سرد و دور زمین و عبورگاه نور و خواستگاه شب و روز به دست تو | ۳ 
آفریده شده است؟ اقل و شنوایی و بینایی انسان را تو خلق کردی و اچ 3ا 
می توانی با درختان سخن بگویی؟ ايوب که در برابر بزرگی پروردگاره خویشتن را 
کوچک می دید چنان شرمگین شد که آوو3کرد زمین دهان باز گشاید و او را | 
ببلعد. آنگاه به خدا گفت: پروردکارا؛ آفرینش,همه به دست توست. اپنک از 
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گستاخی من در گذر. خداوند نیز به پاس شکیبایی ایوب چشمه ای زیر پایش بمب 
جوشاند و با آن چشمه او را بهبود بحشید: 

انس بن مالک روایت نموده است که پیامبر نس قرموده اند: رنج وبیماری ٢‏ 

ٹس بن روایب نمونه اسب له پیامپر که کرموده ابد: رتچ وبیماری 
یوب هجده سال په درازا کشید وجز همسر و دو تن از دوستانش همگان از او 
کناره گرفتند. 

برخی نیز گفته‌اند که ایوب هفت سال بیمار شد و در این مدت در طویله ۱ 
ای در بیرون شهر زندگی می کرد. گویند که ابلیس هر نیرنگی درباره‌ی ایوب | 
حوا را فریفته بود از او نیز نتیجه ببیند. شیطان در سیمای جوانی زیبا در برابر 
همسر ایوب ظاهر شد و به او گفت: بره‌ای را نزد همسرت ببر و او را قانع کن 
که بدون نام خدا پره را قربانی گند که در اینصورت بی مان همسرت شفا 
وا هد پافت. ر حمت تحت تاأثیر آبلیس قرار گرفت و بره ای ر نزد ایب برد و 


القاعات شیطان است. او حشمگینانه په همسرش گفت: آیا آن جیزهایی که از 
ڈسیتٹ دادیم برای خداوند نب د آیا ششعان سال با تروت بسیار در گنار یکدیگر 
کناره جوییم. از این پس دیگر غدابی را که می‌آوری نخواهم خورد و دیگر 





انگ نمی‌خواهم تو را ببینم. همسر ایوب نیز او را رها کرد و رفت ولی با دعای 


آ8ا ایوب چشمەی آب گرمی زیر پای ایوب جوشید. او خود را درون آب شست و 


از چشمه دیگری آب خورد و دیری نپایید که سالم و جوان شد. دربعضی از 
کتپ آمده است که ا: بلیس به دیدار رحمت رفت و به او گفت: اگر بر من سجده 
| گنی آموال و فرزندانت را به تو باز می‌گردانم وهمسرت را عافیت می‌بخشم. 
| رحمت نزد یوب امد و او را از گفته‌های ابلیس آگاه نمود. ایوب با شنیدن این 
| سخنان گفت: همانا دشمن خدا تو را فریفتہ و از دینت بیرون رانده است. آنگاه 
سو ند خورد که اگر خداوند او را بهبود بخشد صد تازیانه برهمسرش زند و در 
| 225 
| این هنگام به خدا عرض کرد ائیشتت الضر». 

چرا که ابلیس چشم طمع بر سجده رحمت داشت. برخی نیز گفته‌اند که 
به سوی قلب و زبانش پیش مي‌رود. او ترسید که عقل و خردش از کف برود. 
برخی نیز گفنداند که ايوب زماني این سخن را گفت که دشمنان شماتتش 
کردند و مویّد این نظر آن است که پس از بهبودی ايوب از او پرسیدند که 
گدام رنج از شم سحت در ہود؟ ػفٹ: شات دشمنان. از ان روی تست 
ترین مصیبثت: عذاب رو خی اسبت ودیگر سختي‌ها عذاب‌هایی جسمانی است و 
در رواہتی آمده است که اهل جهنم عذاب حون را کتمان می‌دارند ۳ از شماتت 
بهشتیان در امان بمانند." 





۱. عرانس تعلبی ی ۱۱۳۵ ۱۴۴, 








خداوند فرموده است: تو إلى مدین آخافه شا ال یا قوم ٍ ابُدُوا الم 
کم من اله یره قد جاء‌تکم ین من ریک قأوفرا الک و المیزان و لا 
تسوا الناس أشیاءَهم و لا تسوا فی الازض غد (صلاحها ذلکم 2 


انگ لکم إن کنتم مُؤمنین۔ ولا تَفعُدُوا بکل سزاط توعدون و تصدون عن سبیل 


غ هر سے 


الله من من ب به و وا عوجا و اذکروا 1 کنتم قلیلاً فکٹرکم و انظرر| 
| کیّف کان 7 المفسدین! 
| وبه سوی مردم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت: ای قوم من, 
| خدا را بیرستید که شما را جز او خدایی نیست. هر آنه شما را از سوی 
خداوندتان دلیلی روشن وهویدا آمده است. پس ییمانه و ترازو راتمام دهید و 
کالاهای مردم را نکاهید و در زمینپس از به سامان آمدنش تباهکاری نکنید 
واین رأی شما بهتر است اکر ایمان:داشته پاشید و به هر راهی ننشینید کسانی 
را که به خدا ایمان آورده‌اند تا بتر تادید 3 بازدارید از راه خدا در حالی که ان 
راه را کج مي‌خواهید.و به ادا آورین آنگاه که اند کی بودید پس خدا شما را 
م بسیار گردائید و بنگرید که سرانجام تباهکاران چگونه خواهد شد» 

طبرسی فرموده است: تفسیر آیه‌ی «الی مُدین » ان است که اهل مدین 
نیس یہ کی بی سیت 
بن مدین بن ایراهیم بود که به خطیب الانبیاء شهرت داشت 

قنادة گوید: شعیب به سوی مردم مدین و ایکه شده بوذ و 
تسیر آ ره اپن جنین است که هنام شاد وستّد حقوق مردم را کامل بپردازید 
یعنی از حق آنان چیزی نکاهید یعنی بار دیگر تلاش پیامبران را با گناهان 
خویش و حلال شمردن حرام‌ها از میان نبرید. 

چنین تفسیر شده آاست که رسم مردم مدین این بود که در کمین 


می‌نشستند و کسانی را که به سوی شعیب می‌رفتند تا ایمان آورند تهدید به 
مرگ می‌کردند. برخی نیز چنین تفسیر کرده‌اند که آنها گروهی بودند که به 
راهزنی می‌پرداختند. 

یعنی اهل مدین شعیب و آیین او را نادرست می شمردند یعنی به یاد اورید 
که خداوند چگونه بر جمعیت شما افزود 

ابن عباس در این رابطه گفته است: مدین که فرزند لوط ازدواج کرد و ۷ 
نسلی بسیار بزرگ از آنان به جای ماند." 





انس روایت نموده آاست که پیامبر آکرم فرموده‌:اند شعیب چنان عاشقانه 
برای خدا می گریست که سه بار ثاب خود را از دست داد و چھارمین بار 
خداوند به او وحی فرمود که ای شعیب. اگر برای ترس از دوزخ می‌گربی تو را | 
از آن رهایی بخشیدم واگر به شوق بهشت اشک می‌ریزی آن را به تو ارزانی | 
داشتم. شعیب گفت: به خاطر مهري که:ژتو در دلم نشسته است می ثریم و | 
تنها زمانی شکیبایی خود را باز خواهم"يافت که آبه دیدار تو شتابم. خداوند نیز 





زنشم: داستان حضرت 


حضرت شعیب 1 


دس ات 


به خاطر محبت پاکدلانه شعیب. موسی"بن عمران را به خدمت او فرستاد. ي 
امیرمژمتان نیز همچون شعیب فرفود : «نو را برای ترس از دروخ و شوق 
بهشت بندگی نمی کنم بلکه تو را شایسته بندگی کردن یافتم و به همین 
سبب تو را بندگی می کنم». 

امام سجاد ا فرموده اند: نخستین کسی که در داد و ستد از ترازو استفاده 
کرد شعیب بود. قوم او هنگام داد وستد. کالا را به گونه ای کامل تحویل 
نمی‌دادند و خداوند به خاطر کم فروشی شان زلزله‌ای سخت را برای آنان پدید 

طبرسي رحمه الله در تفسیر آیه گفته است: زلزله‌ای سخت براي قوم 
شعیب پیش آمد که خانه و هستی‌شان را نابود کرد و بادی سوزان وزید که 


سایه درختان و حتی آب رودها نیز از گرمی آن نکاست. روزی مردم مدین 





۳ قضسضی الا نییآعراوتدی سے ITT‏ 


ره ی ات نمایان شد و نسیمی خنگ را به 
همراه آورد. آنان شتابان در زیر آن ابر گرد آمدند تا از عطش خویش بکاهند 
ولی تاگهان زبانه‌های آتش بر سرشان فرو ریخت و زمین زیر پاهای‌شان به لرزه 
افتاد. دیری نگذشت که همگان خاکستر شدند. برخی از مفسران بر این باورند 
هر که قوم مدین با صیحه ای آسمانی عذاب شدند. این اختلافہ میان مفسران از 
3 آنجا ناشي شده است که شعیب به سوی دو قوم مدین و قوم دیگری برانگیخته 
شده بود و این عذاب‌ها بر این دو قوم فرود آمد. سهل بن سعید گوید: هشام 
بن عبد الملک دستور داد در یکی از محله‌هایی که به او منسوب بود جاهی را 
حفر نمودند. من تا دویست پا به پایین رفتم و ناگهان جسد مردی را ديدم که 
| لباسی سپید برتن داشت و دست راستش را روی سرش نهاده بود من دست 
۱ او را پایین آوردم وناگهان با شگفتی دیدم که از سرش خون فوران می کند و 
| هنگامی که دوباره دستش را بف رو سرش بازگرداندم خون بند آمد. آنگاه 
جملاتی را روی پیراهنش دیلام هناش شده بود که من شعیب بن صالح 
مها گرستاده شعیب پیامبر به سوی عدةای از مردم هستم که آنها پس از کتک 
4 زدنم. مرا به این چاه افکندند ونر اک زیختند. هنگامی که این ماجرا را 
برای هشام باز گو کردم دستور داد که جای دیگری چاه بکنم. 

عبدالرحمان بن زیاد گوید: من به همراه عمویم و مردی آفریقایی به کندن 
چاه در مزرعه خویش پرداختيم. پس از آنکه کمی چاه حفر شد به خانه ای 
بسیار بلند رسیدیم. درون آن خانه پیرمردی مرده بود وپارچه ای بر رویش 





پهن شده بود. در کنارش نامدای بود که در ان چنین نوشته شده بود: من 
حسان بن سنان اوزاعی هستم که از سوی شعیب پیامبر به سوی مردم این 
این گودال زندانی ام کردند. روزی دوباره برانگيخته خواهم شد وآنگاه حقم را 
از آنها خواهم ستاند» 

روزی سلیمان بن عبد الملک از سرزمین «قرا» می گذشت. او دستور داد در 





۱. تصص الانبیاءص ۱۴۲و ۱۴۳. 


آنجا چاهی را حفر کنند. هنگامی که چاه را کندند به سنگی رسیدند و در زیر 
ان جسد مردی را یافنند که همراهش نامه اي جنین بود: من حارث بن 
شعیب غسانی فرستاده شعیب به سوی مردم سرزمین مدین هستم که به 
دست آنها کشته شدم'. وهب نقل نموده است که شعیب اهل مدین نبود بلکه 
به سوی آنها پرانگیخته شد تا از ستم گری پادشاه ومردم آنجا جلوگيري کند. 
٠‏ وزن کالا می کاستند و در داد وستد کم فروشی می‌کردند و حق دیگران 

نمی‌پرداختند.. شعیب پی در پی آنها را پند می‌داد ولی سخدانش اثری 
کو وہ آن شهر راندند ‏ نخرجنک باد شیب وا بن منوا تقکَ من 
نام 


مردم مدین سخنان شعیب را مخالف گفته‌های پدران خویش می دائسٹند و | 


سر ال حر 


می‌گفتند :« یا شیب صلاتک تأمرک آن نترک ما یبد آیاونا أو أن تفقل فى 


اموالئا ما تشاء ».عذاب الهی بر آنا قرو امد هوا چنان گرم شد که آب | 


چشمه‌ها از شنت گرما قابل شرب نبود. آنان به سوی بیشه ای در آن نزدیکی 
پناه بردند که خداوند در قران از آن تا نام کاب الایکه یاد می کند. قوم مدین 
بر فراز آن بیش ابری سیاه رنگ را دیدند و گمان کردند که به زودی از آن 
باران فرو خواهد ریخت. انان در زیر ابر گرد آمدند و ناگهان آتش بر سرشان 
فرو بارید و همگی سوختند واز میان رفتند. 

پس از آنکه مردم مدین و ایکه نابود شدند شعیب و یارانش به مکه رفتند و 
پیوسته در آنجا بودند تا آنکه از دیا رفتند با این حال در بسیاری از روایات 
گفته شده است که شعیب پس از هلاکت قومش همجنان در مدین ماند تا 
اینکه با موسی بن عمران دیدارنمود. امپرمومنان علی لا فرموده‌اند: شعیب 
انقدر قومش را به خداپرستی دعوت نمود تا اينکه پیرو سالخورده شد ولی 
کسی به او اعتنا نکرد. پس از چندی او به آذن الهی به شکل جوانی خوش 





۱. کنزار الفوائدس ۱۷۹و ۱۸۰. 
۲ قشف الائبیاءراوندی 7س ۴او ۷۔ 





1 
1 
: 
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وت 
کے 





سیما در آمد و به سوی قومش بازگشت ولی مردم به او گفتند: آن هنگام که 
پیر بودی و ما را پند می‌دادی تو را پاسخ نمی گفتیم اینک که جوان شده‌ای 
چگونه به سخنت گوش فرا دھیم۔' 

امام صادق ** می فرمایند: در میان پیامبران نژاد چند تن از آنها عرب بود؛ 
پل آنان هود و صالح اسماعیل و شعیب بودند که از بگائین نیز به شمار می رفتند و 
پت حضرت محمد تا نیز عرب یود امام باقر ۳ فرموده‌اند: خداوند به شعیب 
ر وحی نمود که من صد هزار نفر از قوم تو را عذاب خواهم کرد؛ چھل هزار نفر 
از آنان فاسق‌اند. ولی شصت هزار نفر: دیگر نیکوکارانی هستند که با گناھکاران 
| نرم رفتاری می گنند و خشم مرا نادیده می‌انگارند." 
ابن عباس گفته است که شعیب دویست و چهل و دو سال عمر کرد ؟ 
بریدپن اسلم در تفسیر آیەی ۶ یا ش شعیب امتلاتک تامرک ان نترک ما مه 


آباوتا دہ گر می گوید. يکي از کارهایی که دیسا رم را از اَن باز می داشت 


٩ بریدن گوشه‌های سکه‌های نقرهبوو‎ ٩ 





۱. فصص الا نبیاءراوندی ص ۴۵ ۱. 
۲ شمان مصدر ‏ 

1 غروغ کافی ج شا ص ۶ھ 

۳ قصص الانبیاه‌صی ۱۴۶ . 

۵ العامل اہن اثیر ج١‏ ص۵۵ 


یس ہس ها بت ہہ ہو تا ج وو تنا وو وو ها کا ئا کا کل کا اگ a a o‏ ی اه ور جوا E E‏ از 


٭ باب دواز دصص: 
داستان حضرت موسی و هارون ج 








ار فصل اول: علت نامگذاری موسی به این نام 


فضیلت‌ها و ویژگی‌ها ' « قالوا یا شغیب أصلانک تأمرک آن ٹک ما ا 
1۱ آہاؤنا آو آن تفقل فی آموالتا ما تشاء نک لانت الخلیم الرأشيد». 

مفسران دربارۂ این آيه جنین گفتدائد که خداوند می‌فرماید: ما یه موسی 
| تورات دادیم و در پی او فرستادگانی همچون یوشع. داود. سلیمان, الیاس, 
زکریا و بحبی را یکی پس از دیگری برانگيختيم. همچنین مفسران گفته‌اند که 
موسی واژه‌ای در زبان قبطی است که از دو کلمه تشکیل شده است:همو» به 
| معنای آپ است و «سی» به معنای درخت". آن حضرت را موسی نامیدند؛ جرا 


چم که چون گهواره‌اش در پای درختی در آب يافت شد. 


گویند که کنیزان فرعون به کنار روتخانه‌ی نزدیک قصر رفته بودند تا خود 


نسب موسی را چنین گفته اند: موسی بن عمران بن یصهر بن یافت بن 
لاوی بن یعقوب. 
برای مادر موسی سه نام ذکر کرده‌اند که محمد بن اسحاق این نام‌ها را 
اینگونه باز گو نموده است: افاحیه نخیب و بوخابید. که نام سوم از شمه 
مشهورتر است" 
نگارنده گوید: من در سال هزار و نود و پنچ قمری هنگام باز گشت از سفر 
حچ. در بصره توقف کردم. در آنجا توراتی را یافتم که به زبان عربی ترجمه 





۱ سوره بقرہ ۸۷ 
۲. علل الشرایم ج١‏ ص ۷۳ 
٢‏ عرائس ثطبی مس ۱۳۷ . 







شده بود و نام یوخابید را در آن یافتم. امام صادق شا روایت نموده‌اند: که 
پیامبر س درباره‌ی معراج فرموده اند: آنگاه که تا آسمان پنجم فراز گرفتیم 
مردی میانسال با چشمانی درشت را دیدیم که گروهی از امتش گرداگردش 
حلقه زده بودند. جبرئیل گفت: اوهارون بن عمران است وقومش او را بسیار 


دوست دارند. آنگاه ما به آسمان ششم رفتیم و در آنجا مردی بلند قامت ,۱ گا 
دیدیم که می‌گفت: بنی اسرائیل گمان می‌کردند که من بهترین آفریده‌ی 
خداوندم ولی نمی‌دانستند که هم ایتک اشرف مخلوقات خداوند در برابرم 31 
ایستاده است. جبرئیل به من گفت:او برادرت موسي بن عمران است. من به او | ۶ | 
سلام کردم و برایش طلب آمرزش نمودم. او نیز پاسخم را گفت." 

امام صادق ب فرمودند: موسی دویست و چهل سال عمر کرد و میان او و 
ایی تسه ال قاری ی ای ون او نات بات اه 
خود. چهار نفر را پا شمشیر برانگیخت؛ ابزاهیم»"داوود, موسی و خود من ان 
الله اصطنی آدم ونوحاً وآل ابراهيم وال كران عاي العالمین ٩۳.۷‏ 

مردی شامی از امیر مومنان غل تا پرنتمیل: سے آ پد وم قر اه من 


۳ ۳1 ۴ 
اخیه وامه وابیه وصاحبته 


وتنیه لكل اری منم ملد شأن یه ۵6 

جیست؟ ان حضرت فرمودند: آنان غ از قابیل که از برادرش‌هابیل 
می گریزد و موسی از مادرش, ابراھیم از پدرش, لوط از همسرش و نوح از 
پسرش گریزانند * شيخ صدوق فرموده أست: موسی از ان رو از مادرش 


گریزان است که می‌ترسد حق او را به شایستگی به جا نیاورده باشد" 


١۔‏ تسیز قمی ج٢‏ ص ۹۸. 
۲. تفسیر قعی ج ۲ ص۲۷۰. 
5 سود ال عمران ۳۲۶ 

۴ خصال صدوتی ص ۲۲۵. 
۵ سوره عبس /۳۴الی ۳۷: 
۶ي علل الشرایم ج٢‏ ص ۳۲۰. 
۷ خصال صدوق س ۱۸ ۲. 


گروهي از حدیت شناسان نیز گفته‌اند: مقصود از مادر موسی در کلام 
معصومین همان دایه‌اش است که پیش از یافثن مادرش از او نگهداری می‌کرد. 
امام صادق 1 فرمودند: خداوند به موسی وحی فرمود که آیا می‌دانی چرا تو را 
به پیامبری برگزیدم و سزاوار هم صحبتی با خویش گرداندم؛ زیرا کسی را به 


کر فروتنی تو نیافتم. موسی با شنیدن این سخن صورت بر خاک نهاد و به 
# کوچکی خویش در برابر خدا اقرار نمود. در این هنگام خداوند به او وحی 


فرمود که سرت را از خاک بردار و خاک سجده گاهت را بر دامنت بکش تا 
همه آفت‌ها و بیماری‌ها از تنت پرود! 

امام باقر 1 فرمودند: خداوند به موسی وحی فرمود که من تو را از آن روی 
کلیم و هم صحبت خود ساختم که کسی را فروتن تر از تو نیافتم؛ چرا که 
هنگام نماز گونه‌هایت را بر خاک می‌نهی ۲ 

یکی از معصومین ما فرمودند: رگاه موسی نمازش را به پایان می برد 
نخست. گونه‌ی راستش را و آنگاه گونه چیش را بر خاک می‌مالید. کاری را که 
رم موسی انجام می‌داد همان سجده شکر است و مخالفان شیعیان می‌گویند که 


8ا سجده شکر را بهودیان و رافضه بدعت نهاده‌آند و نخستین کسی که در اسلام 





وی و ہس گر مان یاقت که به جای 
سد کر سا 

در تفسیر علی بن ابراعیم آمده است که امام صادق ظا فرموده‌اند: بنی 
اسرأئیل به موسی تهمت زدند که موسی از نیروی مردانگی و آلت مردانه تھی 
است؛ چرا که او برای شستشوی خویش به جای دور دستی می‌رفت. روزی 
موسی لباسش را روی صخره نهاد و مشغول شنا شد که ناگهان به اذن الهی 
صخره به کناری رفت و کسانی که در آنجا پودند دیدند که موسی از هر نقصی 


۲ عال الترایم ج١‏ ص ۷۴ 


به دور است. قران در این باره می‌فرماید: ہیا أَيْهَا الین منوا لا تَکُونُوا 
کالذین آذرا مُوسی فبرء الله مما قالُوا و کان عند الله وجیهّا "+ ای کسانی 
که ایمان آورده اید مانند آن کسان نباشد که موسی را آزردند. پس خدا او را از 
آنچه گفته بودتد پاک ساخت». ۳۹ 

طبرسی گوید: درباره‌ی این آیه چند نظریه وجود دارد برخی گفته‌اند که 0 2 
روزی موسی وهارون به دامنه‌ی کوهی رفته بودندھارون در آنجا جان سپرد و م 
بنی اسرائیل گفتند که موسی,هارون را کشته است ولی گروهی از فرشتگان به 
فرمان خداوند نزد مردم آمدند و گفتند که عمرهارون پایان یافته بود و او به 
مرگ طبیعی فوت کرده است. درباره‌ی این نظریه روایاتی از حضرت على 3 
وا على قا کته ایت" 

۲ موسی همواره برای شستشوی خود په مکانی خلوت می‌رفت. مردم | 
پنداشتند که موسی بیماری ای همچون, پیستی و فتق دارد که دور از چشم 
مردم, خود را شستشو می‌دهد. روزی صفره ای که موسی در پشت آن خود را 
می‌شست به کتاری رفت و همان اندام کامل "وی نقضن موسی را دیدند. البته 
برخی این نظر را بر خلاف مقام پیامبران می دانند. 

۲. قارون زنی روسپی را مامور کرد تا موسی را به زنا متهم سازد. ولی 
خداوند پیامبرش رآ از گهمت‌ها در امان داشت و پاکی او را اثبات نمود. 

۴ هر چند قوم موسی معجزه‌ها و نشانه‌های بسیاری را از موسی دیده 
بودند ولی باز هم موسی را به جادوگری و دیوانگی و دروغ متهم می‌ساختند." 

«علم الهدی» دومین دلیل را به شدت رد کرده و می‌گوید: روا نیست که 
بگوبیم خداوند برای اثبات سالم بودن موسی, متوسل به کشف عورت موسی 


۳ 
شید ابیت 


٣‏ سو[ احزاب راک 


۴ نريه الانبیاء س ا 








ولی برخی از حدیث شناسان می گویند که چون موسی نمی‌دانست عده‌ای 
او را می بینند نمی توان کشف عورت او را دلیل روی گرداندن مردم از پیامبران 


امام صادق لا فرموده‌اند: هارون پیش از موسی از دنیا رفت. او از برادرش 


ور موسی بزرگثر بود و دو پسر به نام‌های شبر و شبیر داشت که معنایش در 
او عرب جسن و حسین است, 


مي‌خواهید ابراهیم را ببینید در من بنگرید." 





٦‏ قصص الانبیاء راوندی یس رج 







فصل دوم: موسی 3 از ولادت تا پیامبری 


در تفسیر علي بن ابراهیم آمده است که امام باقر ا فرمودند: مادر موسي 6۵ 
به دنیا آمدن فرزندش را از دیگران پنهان می‌داشت؛ زیرا فرعون به گروهي از ۳ 
زنان قطبي دستور داده یود که هر نوزاد پسري که به دنیا آمد او را آگاه سازند. 11 
کار فرعون بدان جهت بود که بني اسرائیل مي گفتند که په زودي مردی به ۱ 
نام موسي بن عمران خواهد آمد و حکومت فرعون را از میان خواهد برد. | : 
فرعون چنان از این سخن ترسیده بود که دستور داد هر نوزاد پسري را که به | 


۳ 


دنیا می‌آید بکشند. در همان روزها موسی به دنیا آبد «و القیت علیک محبّة 
متي» خاوند بر دل مادر موسي القاء ننود تا فرزنداش را درون گهواره اي پنهان 
من المرسلین؛" و مترس و غم مخور که ما بر گرداننده او به سوي تو و ۱ 

در ان روز فرعون با همسرش آسیه در کنار کاخ خویش در برابر رود نیل 
ابستادہ به دنك : ناگهان شبی ۶ سیاہ رنگی 7 دیدید و ذیری نگذشت که گهواره‌ای 
به کنار آب آمدہ فرعون گهواره را از آب گرفت و هنگامي که در گھوارہ را 
گشود نوزاد پسري زیبا را دید: خداوند در همان دم مهر آن نوزاد را در دل . 
فرعون و همسرش آسیه نهاد. فرعون می‌خواست طفل را بکشد ولي آسیه گفت 
که آن نوزاد را به فرزندي بپذیریم و برایش دایه اي بگیریم: چرا که آنها 
فرزندي نداشتند. 


۱ ۳ ی ۳ ہے ا ا و ۳ دي ال 


ا سور تس ر 


مادر موسي دانست که فرزندش نزد فرعون است. او دخترش را به دربار 
فرعون فرستاد تا خبري آورد. هنگامي که خواهر موسي وارد دربار شه 
برادرش را دید که در آغوش آسیه است و دید که برادرش از هیچ دایه ای شیر 
نمي خورد. در این هنگام او به فرعون گفت: آیا می‌خواهید خانواده اي را به 
پل شما معرفي کنم که این کودک را سرپرستی ګنند و خير خواه او باشند؟ 
1 ٦آ‏ آنگاه بوډ که مادر موسي به دربار آمد و نوزادش با رغبت از او شیر خورد. 
رنه إلی أّه کی تقر عینها و لا تحزن و لَلم»" سرانجام او را به مادرش 
باز گردانديم تا دیده‌اش به او روشني پابد و غم نخورد و بداند.» 

پس از چندي موسي شروع به راه رفتن در قصر نمود. او روزي نزد فرعسون 
]کے | عطسه کرد و یس آنگاه خداوند را سپاس گفت. فرعون با شسنیدن این جمله 
: 1 خشمگین گردید و به صورت او بلي زدہ موسي نیز دست در ريش‌هاي فرعون 
انداخت و آنها را به شدت کشید. فرعون, چنان خشمگین گردید که خواست او 





۹۳ نخست دستش را به طرف خرما دراز کرد ولي جبرئیل دست او را به سوي 
| سنگريزه‌هاي گداخته کشاند و موسي آنها را برداشت وبه دهان گذاشت و 
گریه‌اش به هوا خاست. در این هنگام بود که فرعون متقاعد شد و موسي ۳ 

۱ امام باقر "3 فرمودند: موسي تنها سه روز دور از مادرش درکاخ زندگي کرد. 
هنگامي که موسي بزرگ شد به کار قضاوت پرداخت و هر گاه برای مناجات با 
خداوند به بیرون شهر می‌رفت برادرش‌هارون جانشین او می‌گردید. فرعون 
موسي را بسیار احترام می کرد تا آنکه موسي به سن رشد رسید و درباره یگانگی 
خداوند با فرعون به گفتگو نشست. فرعون په سخنان موسي اعتنايي نمی کرد تا 


7۲۷ مز رظ فص‎ ٦ 


اینکه سرانجام او را به مرگ تهدید کرد موسي نیز از کاخ گریخت و به شهر 
دیگری رفت. او در آنجا دو مرد را دید که با یکدیگر زد و خورد سی کنند, يکي از 
آنها پیرو موسي بود و ديگري بر آبین فرعون بودموسي به دفاع از هم آیین خود 
پرداخت و ان مرد قبطی را کشت و گریخت. فردا همان شخص دوباره از موسي 
کمک خواست و هنگامی که موسي می‌خواست دشمن آن شخص را بزند. آن از 
مرد گفت: آیا می‌خواهي مرا بکشی؟ همانگونه که آن شخص را دیسروز کشتی؟ ا 
موسي با شنیدن این سخنان او را رها کرد و از آن جا گریخت. 

هو قال رجُل ممن من ءال فرعوان یکتم ایمنه و مردي از آل فرعون که أ 
ایمانش را پنهان می‌داشت گفت»*. هنگامي که به فرعون خبر دادند که موسی 
کسی را کشته است. فرعون تصمیم گرفت موسي را کیفر کندہ ولي خزانه دار 
فرعون که به موسي ایمان داشت وایمانش را پنهان می‌داشت» کسی را به 
سوي موسي فرستاد و او را از تصمیم,فرعون آگاه نمود « ان الما بباتمرون 
یک لیقتلوک فاخرج نی لُک من الناصحین»" عوسی به پيشنهاد حزبیل, به / 
سوي مدین راهي شد و در بیرون ان شهر دو کتیتزک را دید که به انتظار 1 
ایستاده بودند تا از چاه آب برگیرند و دراطرافشان چند گوسفند به زمین 
نشسته بود! موسی دید که چوپانانی که آن جا گرد آمده‌اند چنان زیادند که ۱ 
آن دو دختر به نزديکي چاه نمي‌روند. 

آن دو دختر به موسی گفتند: «حتی تصدر ای ات شيخ کبیر.»" ما 
به چهارپایان خود آب نمي دهیم تا اینکه چوپانان. چهارپایان خود را از 
آبشخور باز گردانند و پدر ما پيري فرتوت است». 

موسي به سوي چاه رفت و سطلي از آب را براي گوسفندان آن دو دختر 
آورد. سپس به زیر درختي رفت و گفت: هرب نی لا انزلت إلى سن خی 
.١‏ سوره غافر /۲۸. 


۲. سوزه قصصی - ۲. 
او وه قیف ۳۳ 





جسیسو سوت aram‏ یا و 


سب 5 ۱ ۰ ۰ سا :+| 
قير ؛ پروردگاراء من به هر خیری که برایم بفرستي نیازمندم.» 


ان دو دختر که فرزندان شعیب بودند نزد پدر باز گشتند: پدر از آنها پرسید 
که جرا زود آمدید؟ ان دو گفنند: مردی هنگام آب کشیدن به ما کمک کرد. 





| شعیب یکی از دخترانش را که صقورا نام داشت فرستاد تا آن مرد را بیاورد تا 
نی اجرت سقایت رأ به او بدهد. دختر شعیب نزد موسي رقت و هنگام باز گشت. 
۱ ۱ صفورا که جلوتر از موسي می‌رفت باد پیراهنش را تکان داد و پشتش نمایان 

شد. موسي از او خواست که جلوتر حرکت نکند: چرا که او از خانداني است که 
۱ دوست نمي دارند از پشت سر به زنان خیره شوند. 

هنکامي که موسی وارد خانه شعیب شد حوادثی را که برایش روي داده بود 
به او باز گفت: شعیب او را امیدوار ساخت و گفت: «لا تخف تجوت من الوم 
النظالمین ؛ نترس که تو را از قوم سشمکار نجات خواهم داد.» 

در این هنگام يکي از دخثران,شعیب یه پدرش گفت که موسي را بخاطر 
زور بازویش که هنگام آب کشتیدنازچاة دیده بود به کار گیرد. شعیب نیز 
) موسي را در برابر هشت ال کا کون بے ازدواج دخترش درآورد که در 
حقیقت این هشت سال مهریه دختر بود.موسي نیز شرط شعیب را پسذیرفت و 
ده سال برای او کار کرد. ۱ 

از مام باقر سب پرسیدند؛ آیا جایز است که مردی با دختری ازدواج کند و 
مهریه‌اش را دو ماه کار برای پدر آن دختر شرار دهد؟ آن حضرت فرمودند: 
موسبی که ده سال براي شعیب کار کرد می‌دانست که در این سدت زنده 
ےراس سا لی لئ مک کو داد سجاسودے | 
مائد؟ ۱ 

در آدامه داستان موسي چئین آمده است: ده سال به سر آمد و موسی 
شور راج مراد روا کیت سرع مد و کت 


۲- سور تصص /۲۵ 


کنند. موسي عصاي مخصوص پیامبران را که براي شعیب بود به دست گرفت 
و گام درسفر نهاد. 

موسي در شبي بسیار سرد و تاریک از دور آتشی دید که از ميان شاخه‌هاي 
درختي شعله می کشید. موسي سه بار به سوي درخت رفت تا آتشي بیاورد 


ولي هر بار شعله‌هاي آتش او را باز گرداند. سرانجام صدايي از درخت برخاست: ها 


الد > mih‏ ب ج 1 ْ7 . 
یا موسي ۴ اتا الله ز با العالمين '؛ اي ہوستی من خداوند؛ پروردگار 


جهانیان ظستي. # آنگاه از موسي خواست که عصایش را بر زمین اقکند. تا کهان 
گرفت و آنگاه خداوند به او فرمود: «و لا لت الک من الام اسلک ینک 


5 ۳ ای فلز سب 
فی چیبک تخرج بَیضاءَٗ من غیر سوء» 
سے تر تی r‏ ۳4 


در این هنگام موسي به خداوند عرض کرک‌ھاتی قتلت؛ منهم تفا قأخاف | 


آن یفتلون و آخی‌هارون هو َفصح منی لسانا قَرسله مُعی رده یَصَدفنی 
ای آخاف ان یکذبون قال ستض] وت اکن نجل تک انا نا 
يصون ایکا بآیاتنا آنتما و مَن اَبْعَکُمَا الالیٔون؛' پروردگاراه من يكي از 
ایشان را کشته‌ام و می ترسم که مرا بک‌شند و بسرادرم هارون از من گشاده 
زبان تر است. او را یاور من بفرست که به راستي من گواهي دهد که من 
می ترسم مرا دروغگو بدانند. خداوند فرمود: بزودی تو را ہا بسرادرت تیرومتد 
سازیم و به شما دو تن سلطه دهیم که با معجزه‌هاي ماء دست شان به شما 
نرسد» شما و پیروانثان پیروزید.> 

امام صادق 3 فرموده آند: امیدت به چيزي که در پس‌اش هستی بیشتر از 
ااميدي ات باشد. با آنکه موسي پیامبر بود برای یافتن آتش بارضا به سوي آن 
رفت ولی باز کشت. 


١‏ سورہ تر ےم 7 کر 
۲. سوره قصص ٢٣۷۶‏ الی ۲۵: 





ا 
بح 





ابن جهم گوید: مأمون از امام رضا لا درباره این سخن خداوند در قرآن 
پرسید که. کُر مُوسّی فقضی عليه قال هذا سن عسل الشیظان». آن 
حضرت فرمودند: موسي نیمه شب وارد يكي از شهرهاي مصر شد و در همان 
آعماز شهره دو مرد را دید که با یکدیگر جدال می‌کنند. يکي از آن دو پیرو 
1 0 موسي و ديگري دشمنش بود. موسي در این ميان بر آن مرد قبطي کافر 
ې مشتي زد و او همان دم جان سپرد. در این هنگام امام رضاء2* فرمودند: در 
حقیقت جدال و ستیز آن دو مرگ آن کافر را پیش آورد نه مشت حضرت 
موسي. 
| آنگاه مأمون از آن حضرت پرسید: چرا موسي پس از کشتن آن کافر 
| اینگونه گفت: «رّبٌ اني ظلمت نفسي فاغفرلي». آن حضرت فرمودند: در 
حقیفت ستمي را که موسي بر 4 Sha‏ 
| و در ستیز میان آن دو دخالت روت که کارش با مرگ مرد قبطی همراه 
۱ شد و این که موسي به خداوند عرضه داشت: «فاغفرلی» به معناي اك است که 


۵ خداوندا مرا از دست دشتتانت دهرنگاه دار. این بیان موسی گفت: «رب یسا 
انعمت عَلّى» يعني خداوندا به سبب نيرويي که په من ارزاني داشتي تا آن 
مرد کافر را بکشم. پیوسته در راه تو با دشمنان ستیز خواهم کرد نا خشنودی 
تو را به دست آورم و هیچگاه پشتیبان ستم پیشگان نخواهم بود. 
سپس مأمون از آن حضرت پرسید: مقصود از آیه لیا [ذا رز أا مي 
الضالين» پرسید. آن حضرت فرمودند: این جمله را موسي زماني گفت که 
فرعون او را به کشتن مرد قبطي متهم ساخت. و باید گفت مقصود از « 
الضالین » به معناي گمراه نیست بلکه به معناي سرگشته است. یعنی مقصود 
موسي این بود که من پس از خروج از قصر فرعون. سرگردان بودم و سرانحام 
به شهری رسیدم که آن دو نفر با هم ستیز می کردند و ترسیدم که دوباره 


نزدت بازگردم تا مبادا مرا قصاص کني. آنگاه موسي به فرعون گفت: «فوفب 


¥ افر پوس ان ت 
لی ربی حکما و ۰ 1 من المرسلین؛' سپس پروردتارم مرا حکمت بخشید 


و از پیامبران گردانید.»۲ 





پیامبر 5 فرموده اند: هنگامي که یوسف در آستانه مرگ بود اطرافیانش 
را گرد آورد و گفت: پس از من جنگ‌هايي روي خواهد داد که مردان بسياري | 
کشته شده و شکم‌های زنان بيشماري دریده خواهد شد. این وضعیت‌جانکاه 29 
پیوسته ادامه خواهد یافت نا اینکه مردي سبزه‌گون از فرزندان لاوي بن بعقوب ۱ 
به پيامبري برانگیخته می‌شود. هنگامي که او را یافتید بر باری‌اش کمر ببندید. 

بني اسرائیل چهارصد سال در وج سختي به سر بردند تا اینگە در میان 
آنان خبري پیچید که پسري په دئیا آمده است که نشانه‌هایش با گفته‌هاي ۱ 
پوسف تطبیق دارد. مردم از دانشمند خویش خواسنند که درباره موسي و 
منجي موجود براي آنان سخن گوید. نان شبي در بیابان گردهم آمدند و 
هنگامي که به سخنان دانشمند گوشن فرا می‌دادند موسي سوار بر استر و با 
جامه اي بلند بر تن, به میانشان آمد. آن دانشطنذ که موسی را شناخته بود 


خداوند را سپاس گفت که چين غمری درازناک به که حجت خدا را ملاقات ر 


نزدیک گرداند. پس آنگاه موسی به مدین رفت و مدت‌ها نزد شعیب ماند. ولی 
غیبت دوم موسي که پنجاه سال و اندي په طول انجامید دشوارتر از غیبت اول 
بود. موسي پس از ده سال سوار بر چهارپايي به مصر آمد و در نزديكي آن جا 
آن دانشمند و همراهانش دوپاره موسی را دیدند و درپافتند که او همان موسی 
بن عمران است که خداوند او را په پيامبري برانگیخته است. 

بني اسرائیل که سال‌ها در انتظار خروج نجات بخش خویش بودند همگي 
از موسي فرمانبرداري کردند. از آن روز تا هنگامي که فرعون و اطرافیانش در 
نیل غرق شدند چپل سال به طول انجامید." 
١۔‏ سوره شعرآم ۱۸ ۲. 


۲ عیون اخبار الرضا ج ۱ ص ۰۱۷۷ 
و بسار الانوار ج ۷۳ یس رنہ جح ۷ [. 


امام رضا هة فرموده اند: شعیب هر سال به زیارت موسی می آمد و آنگاه که 
در خانه موسي بود و می‌خواست غذا بخورد موسي چنان در خدمتش بود که 
امام باق لا در هورد عصای موسی سا گر موده اند این همان عصایی اُسےت 






۳۹ که در سے آدم و شعیب بود و اینک نیز نزد ما آهل بیت است. جوب عصا 
8 عمچنان تازه و سنبز است گویی که هم اینک از درخت کتده شده است. 
2 هرگاه که نیاز باشد به سخن می آید و در دست قائم آل محمد همان کماری را 
۱ | می‌کند که در دست موسي, می کرد. آن عصا دو شاخه دارد: يکي در زمین 
| است و ديگري به سوي آسمان است و ميان آن دو جهل ذراع فاصله است و 
هر جادو و نیرنگی را که کافران به کارببندند خواهد بلعید. آن عصا از درختان 
| بهشتي است, 
امام عسگري 3 آیەھإذ انجَیناکم من ال فرعون» را چنین تفسیر فرمودند: 
3 هنگامي که بني اسراتیل ر )تجتمان ھا را مي‌ساختند بر پاهایشان زنجیر 
۳ 
۵ می ‌ہست و انان نا گزیر بودند که پله‌هاي بیشماری را براي رسیدن به سقف با 
ار | پاي زنجیر شده بپیمایند و بسياري از آنها از بلندي سقوط می کردند و تا پایان 
عمر, فلج و زمین گیر مي‌شدند. 
خداوند سختي بني اسرائیل را دید و به موسي وحي فرمود به بني اسرائبل 
بگوید که آنان کارشان را با درود پر محمد و آلش آغاز کنند. آنان نیز چنین کردند 
و درد و رتجشان کم شد. ھنگامی که فرعون کشتن توزادان پسر را آغاز کرد. يکي 
از زنان بني اسرائیل صله اي به قابله‌ها پرداخت تا به دنیا آوردن فرزندش را آشکار 
او فرزندش را در غاري نهاد و ده پار صلوات بر محمد و آل محمد را بر او 
هوان لباز اين هنگام خداوند فر شته آی را پر ان کودی مارد تا از او نگھداری 









گند یکی از انگشتان ان کودک غذاي کافی و ديگري شیری فراوان داشت. 
پسران بني اسرائیل به گونه اي پنهاني بزرگ می‌شدند و کشته شدگان آنها 
کمتر از زندگانشان بود. ۱ 

امام عسگری ع درباره آیه هویستحیون نساء کم» فرمودند: بني اسرائیل از 
اینکه آل فرعون به دخترانشان تجاوز می‌کردند نزد موسي شکایت نمودند. 8 
خداوند به موسي وحي فرمود که به بني اسرائیل بگوید: هرگاه کسی بر آنها 
نظر سوء داشت بر محمد و آلش درود فرستند. دختران بني اسرائیل نیز چنین 
کردند و از آن هنگام کسی نتوانست به آنها تجاوز كنف ` 

علبي در کتاب «عرائس» گوید: پس از آن که فرتّان بن ولید» (که | 
نخستین فرعون مصر بود و یوسف را خزانه دار خویش گردانده بود) از دیا 
رفت» «قابوس بن مصعب» پادشاه گردید. پندهای پوسف در او اثر نکرد و 
سرانجام به حالت کفر به هلاکت رسید.: 


باب حولحهم:داستان حضرت میسی و هارن 


€ 


سی سوا 







پس از او برادرش «ابوالعباس ولید بسن مصعب بن ریان» به فرمائروابي 
رسید.او از برادرش «قابیس» ظالم.بود» پس از چندي حضرت یوسف که نیز دار 


تک 


فاني را وداع گفت و بني اسرائیل پس از او روزگار سخٹی را سپري می کردند و 
در بوغ ستم پادشاهان فاسق, دین خود را حفظ می کردند تا اینکە بادشاهی 


یس 


فرعون روزگار موسي فرا رسید؛ هیچ یک از فرعون‌هاي پیشین مصر این اندازہ 
ستم پیشه نبودند. این فرعون که عمري بس دراز داشت. بني اسرائیل را به 
گروه‌هاي مختلفي تقسیم نمود. گروهی را به کار ساختن بناها وادار کرده بود و 
عده‌ای را به نگهباني از مراکز حکومتی و دسته‌اي را نیز به کارهای زشت و 
پست گمارده بود. فرعون با زني از بني اسرائیل به نام آسیه بنت مزاحم که به 
نيکي شهرت داشت ازدواج گرد. 

آسیه همان زني است که به همراه «حزقیل و مریم بنت ناموساء» به موسي 


ایمان آور ده بودند. مریم همان کسی است که قبر یوسف را به موسي نشان داد 


ب تقسم امام عسگری ص ۹۷ و ص ۹۸ 


فرعون چهار صد سال عمر کرد او شبي در خواب آتشي را دید که از بیت 
آلمقدس به سمت مصر زبانه می کشد, و پس از چندي خانه‌هاي فبطیان را ویران 
کرد ولي به خانه‌هاي بني اسرائیل آسيبي نرسانده فرعون صبح روز بعد همه‌ی 
جادوگران و تعبیر کنندگان خواب را گرد آورد و خوایش را براي آنها بازگو نمسود. 





۳ تو را از دیارت بیرون رانده و آييني جدید را به جاي آیین تو بر پا می‌دارد. فرعون 
7 دسٹور داد که قابله‌هاي قبطي به میان زنان بني اسرائیل بروند و هر پسری که به 
دئیا میا پد بکشند. 

پیامبر ۳ فرمودہ اند: اگر فرعون همچون آسیه از صمیم قلب موسي را به 
بر وي نهاد چرا که در زبان قبطي «مو» بے معناي آب و «شباء» به معناي 
۱ در خت است و در عربی «موشاء» موسپی تلفظ سی سول 

ابن عباس گوید: ھنگامی که جمعیت بت اسرائیل بسیار گردید, قتل و 
غارت و ستم پيشگي در میان آنان اي گرفت و نیکان و برگزیدگان آن‌ها به 
خدمت ستم پیشگان در آمدند. آن هنگام بود که خداوند قبطیان را بر آنان 

وهب نقل نموده است که فرعون در پي یافتن موسي هفتاد هزار نوزاد پسسر را 
کشت. 

کشنه شدگان جنان زياد شدند که بزر ان قبطی از فرعسون خواسٹند که 
جاره اي بیلل بشٌد. فرعون از ان سس ۱ فرمان داد کے بک سال نسوزادان سر 
کشته شوند و سالی دیگر زنده بمانند. هارون برادر موسی در همان سالی به 
دنیا آمد که نوزادان پسر کشته نمی شدند. اما سال یگر موسی بے دنها آمد. 
جاسوسان بے و قتار قابله‌ای که :1 ماذر موسي ۆت مشگو ک دنك 9 هنگامي 
رقتندہ مادر موسي به سراغ فرزندش رفت و او را در میان آثئش سالم یافت, 


روایت شده است که مادر عوسی نرف نجاري رقت 3 از ۳ خواست گهسواره‌اي 
همچون تابیت بسازد تا بتواند فرزندش را در ان گذاشته و به نیل اندازد. نار 
از حقیقت ماجرا آگاه شد و نزد جاسوسان فرعون رفت تا آنان را از این ساجرا 
ا تاه سازث. ولي خداوئد توان سخن گفٹن 7 از او گرفت و او در کاخ قرعون با 


دست خویش اشاره می‌کرد. ولي مأموران مقصود او را درک نکردند و کتکش ظز 


غداوند دیگر بار حتاف را گویا ساخته 

تنها دختر فرعون به بيماري پوستي برص مبتلا شده بود پزشکان 
مي‌گفتند: علاج او آب دهان کودکي است که از دریا گرفته شدہ باشد. روزي 
فرعون و خانواده‌اش در کاخ خږود رو به دربانشسته بودند که دیدند | 
صندوقچه‌اي در موچ دریاء شناور اسست. پس از چندي صندوقچه در ميان 
درختان ساحل از حرکت باز ایستاد. آنها بة نوي ساحل رفتند و صندوقچه را | 
از آب گرفتند و چون در آن را گشودندپشسترق ژیبا را در آن دیدند. دختر | ۾ 
فرعون آب دهان کودک را که از کنار لیکن بَه بیرون تراوش می کرد بر اندام ۸4 
خود مالید و دیری نیایید که بیماریش هبوت یافت. 

سيره نویسان گفته آند: روزي موسي همراه فرعون اسب سواري سی کرد در | 
این میان موسي راه را گم کرد. وارد شهري به نام «منف» شد. هنگام ظهر بود و 
کسی در بازارها نبود. ناگهان موسي يكي از یاران خود به نام سیامری را دید که 
حاضر نمی شد هيزم‌هاي یکی از قبطیان را که «قانون» نام داشت حمل کند. 
سامري با دیدن موسي از او کمک خواست. موسي نیز او را از دست قبطي رهانید 
ولي آن قبطي با موسي منازعه کرد و موسي در دفاع از خود مشتي بر او زد و او 
در دم جان سپرد. روز بعد سامري با تافري دیگر نزاع می کرد دوباره موسي را 
دید و از او کمک خواست ولي موسي او را دشمني گمراه خواند. سامري که از 
سخن موسي ترسیده بود گریخت. آن قبطي نیز نزد فرعون رفت و ماجرا را براي 
او بازگو نمود. فرعون عده اي را به دنبال موسي فرستاد ولي مردي به نام 
«حزفیل» که خدا پرست بود و از زمان ابراهیم در حال تفیّه به سر می‌برده موسي 





را لز توطته ای که در کمین بود آگاہ نمود. 

پیامبر کا فرمودند: سد کس در خدا پرستي از دیگران پيسشي گرفتند و 
لحظه‌اي به کفر نگراییدند: «حزقیل» مؤمن آل فرعون, «حبیب» آل نجار و علي 
بن ابی اب 

ان درختی که در منطقه «طوی» بود و آتش از ان زبانه کشید بنسابر عقیده 


7 برخی درخت عناب بوده است و عده‌اي نیز می گویند که ان درخت خولان است. 





عصاي موسي را نیز به نام‌هاي گوناگون همجون «ماشاء الّه», «عنایت» و 
| «علیق» خوانده‌اند. صفات و كابردهاي گوناگوني را نیز براي آن عصا بر 
| شمرده‌اند. عصاي موسي دو سو و سرکج بود و در انتهاي آن پایه اي فلزي بود 
که در شب‌هاي تاریک. نورافشاني می کرد و هر نوع غذ! و میوه اي را از درون 
| خاک براي موسي فراهم می‌آورد. هر گاه دشمني در برابر موسی می‌ایستاد دو 
| سر عصا به دو اژدھا تبدیل می‌شد. ۱ ۱ 
عصا کوه‌ها را می شکافت و راہ عبور موسي را باز می کرد و در عسور از 
7 رودخانه‌ها همجون پلي می‌شد, اتر دزداني در مسیر موسي بودند عصااو را از 
| وجود دزدان آگاه می‌ساخت. گاهي موسي بر روي عصایش مي‌نشست وعصا او 
را می‌برد. از عصا شیر و عسل تراوش می‌کرد و بوي خوشش مشام موسي را 
می نواخت, او با عصایش بر شاخه درختان می‌کوبید تا برگ‌هایش براي 
گوسنندانش فرو ریزد و به وسیله آن درندگان و خزندگان را از خود دور 
مي کرد. 

روزي شعیب به موسي گفت: هنگامي که گوسفندان را به چرا مي‌بري به 
جايي دو طرقه می رسی. گوسفندان را به سمت چپ ببر که در سمت راست 
ازدھاپی عظیم خفته است. موسي به همان مکسان رسید ولي نتوانست 
*وسقددان را به سمت چپ ببود و ناچار مود به طرف گوسفندان رفت و 
خسته در گوشته‌اي به خواب رفت. ناگھان ازدهايي بر خاست و به سوي 
گوسفندان هجوم آورد ولي عصاي موسي به اذن الهي برخاست و با ازدها 
رودررو شد و آن را از میان برد. هتگامي که موسي از خواب بر خاست عصایش 


را غرق در خون دید و در سوبي دیگر: اژدهايي کشته شده را دید و به قسدرت 
لهی که در عصا نهفته است پي برد. 

هنگامي که موسي عصایش را پرتاب می کرد به اژدهايي با دوازده دندان 
بزرگ تبدیل می‌شد که بر چهار دست و پا حرکت می‌کرد. از دهان ان ادها 
آتش بیرون می چھید که همه چیز را سی سوزائید. آن ازدها جست و خیز 8 


فراواني داشت: «فذا ھی عبان میین».«ف(ذا هی ية تسمی»۱ 


87 


هنکامي که دختر شعیب از موسي خواست که نزد پدرش برود موسي 11 
نپذیرفت ولی چون آن سرزمین پر از درندگان بود همراه آن دختران رفست. آنگاہ : ۱ 
که او در خانه. غذای آماده شده‌ای را دید از آن غذا نخورد و گفت: ما از خانواده‌ای | 5 | 


3 


طلا باشد. شعیب به اه گفت: ما غذاً را به این خاطر آماده نکرده‌ايم بلکه رسم ماو 





پدرانمان این است که مهمان را گرامی دازیم. کو روایات آمده است که دختر 
دو را صفوره» و «لیا» گفته‌اند. ۱ 





١۔‏ عراس المجالس ص ۱۴۷ تا ص ۱۵۷. 





تفسپر آیه «فاخلع نعلیک» «واحل عفد من لسانی» 
دلیل نام گذاری طور سینا به این نام 


در کتاب علل الشرایع آمده است که امام صادق ۳ فرموده اند: خداوند به 
۱ موسي فرمان داد که «فاخلع تعلیک» 

چرا که آن کفش‌ها از پوست فردار الاغي دوخته شده است.! 

همچنین روایت شده است که مقصود از «فاخلع نعلیک» دو مرحله خوفي 
0 بود که خداوند از موسي برطرف ساخت+ ,ترس از فرعون و ترس از گم کردن 
| همسر باردارش.' 

پا صدوق رحمه الله می گوید: از واعظ پر آوازه عبداللہ بن طیفور شنیدم که در 
تفسیر آیه «واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی:" گره از زہائم بگشا تا سخنم 
را دریابند» می گفت: موسي شرم داشت با همان زباني که با مردم سخن 
می گوید با پرورد‌گارش نیز سخن گوبد و نیز شرم داشت آنگاه که با خدا سخن 
گفت دیگر بار با مردم همسخن گردد. این همان عقده و گرهی بود که بتابر 
ايه قبل موسي از خدا خواست تا آن را بگشاید و هارون که بياني شیوا داشت 


موسي را از سخن گفتن با فرعون بي نیاز نمود. «راجعل لی وزیرامن 
٩‏ علل الشرایع. ج ۱. ص ۸۵. 


۲. علل الشرابع ج ۱ سے ٹ۸ 
٣‏ سورہ طہ/۲۷ الی ۲۸. 





آهلی‌هارو 5 آخی؛ و از خانوادهام برایم دستیار بگمار برادرم هارون را 

ابن عباس گوید: کوهي را که موسي از آن بالا رفتہ از آن روي طور سینا 
نامند که بر دامنه‌هاي آن درختان بیشمار زیتون اس و هر کوهي را که بر 
رویش درخت و گیاہ بروید طور سینا یا طور سینین گویند و اگر کوهي درحت 
و گیاہ نداشته باشد «طور» نامیده مشود ۲ 

به امام زمان ا عرض کردند: فقیهان فریقین دربارہ آیه هضاخلع تعلیک ٩‏ 
انک بالواد المقدس طو ی» گفته‌اند که کفش‌هاي موسی از پوست مردار بود. 
امام # فرمودند: این ناداني اي است که به ناحق به موسي تسسبت داده اند | ١‏ 
چگونه ممکن است پيامبري با پوشش حرام به نماز ایستد و حرام و حلال خدا 
را نداند؟ تفسیر راستین یه این است که چون موسي علاقه بسياري به 
خانواده اش داشت خداوند به او فرمود: «فاشلع نعلیک» پعني مهر همسر و 
فرزندت را از دل بیرون کن تا پاکدلانه به‌بم ینش ورزي." ۱ 
مفسران درباره آیه فاخلم نعلیک؟ جت سیر را بیان داشته اند: 

۱ روایت شده است که موسی یت لگ مرده بر پا داشت. این ا 
روایت را باید حمل بر تقیه نمود. 

۲ موسي گفشی از پوست دباغي شده گاو بر پا داشت. خداوند بے این 
دلیل امر فرمود که موسی کفش‌هایش را درآورد که آن سرزمین پربرکت بود 

۳ پا برهنگي تشانه فروتبي است و پیشینیان با پاي برهنه به طواف خانه 
خدا می‌پرداختند. ۱ 

۴ موسي براي در امان ماندن از نجاسات و خزندگان موذي کفش پوشیدہ 
بود و از سوپی» طور سینا سرزميني امن بود و دیگر نيازي به کفش نبود. 

۵ این آیه معنايي باطني دارد. به این معنا که عشق به خانواده و اموال را از 
دلت بیرون کن. 





۲ «احتجاج» جثرس ص ۴۶۳. 


۴ اینکه خداوند به موسي فرمود کفش‌هایت را در بیاور به معناي اع ات 
که همسرت «صفورا» را به شعیب باز گردان.موسي نیز چنین کرد." 

از پیامبر ت پرسیدند: چرا سرزمین «طوي» را وادي مقدس می‌نامند؟ 
| آن حضرت فرمود: زیرا در آن سرزمین ارواح بسياري به مقام قدس الهي 
ار دست یافته‌اند و فرشتگان بسياري برای انجام فرامین خداوند برگزیده شده‌اند؛ 
لڑچ همچنین آنجا محلي است که خداوند با موسي سخن گفت '' 


مه 





5 بغار الائوار, ج ۱۳ء ص ۴۶. 
۲ غلل الشرایع ج ٢‏ ص ۱۸۳ 


فصل چھارم 





برانگیخته شدن موسی وهارون به سوی فرعون 


غرق شدن فرعون و قومش 


علي بن ابراهیم درباره این آیه گوید: و قال اما سن قوم فرعون أَتَذر 
موسی و قوّمه لیْفسدُوا فی الأرض و یذرک و آلھتک' بزرگان قوم فرعون 


گفتند: آیا موسی وقومش را رها می‌کنتی که در این سرزمین فساد بر پا کنند و | 
تو و خدایانت را رها کنند؟» 


درباره پیروان موسي گفت: « ستل نام ؛" به زودي پسرانشان را خواهیم 
کشت و زنان و دخترانشان را برای کنيزي زنده خواهیم گذاشت و ما بر آنان 
جیرەایم4. 

یارآن موسي گفتند: ما پیش از پيامبري تو شکنجه می‌شدیم و اینک نیز به 
خاطر ایمانمان فرزندائمان را می کشند و در بند می کشند. موسي بے آن‌ها 
گفت: «عسی ربكم أن پُھلک عدوکم و یُسنتخلفکم فی لازض فیتظر کف 
تَعْملُون' چه بسا پروردگارتان. دشمنان را نابود گند و شما را در این سرزمین 
جانشین گرداند و بنگرد که چه می‌کنید». 
۱. سوره اعراف ۱۲۷۸ 


۲ سوره اعراق ۱۲۷۸ 
۳ سوره اعر آف ۲ ۱ 


ان گاه جادوگران در برابر موسي به خاک افتادند. هامان وزير فرعون به او 
گفت: اگر این چنین پیش رود ديري نمي پاید که آسین تو از ميان می‌رود. 
بهتر است که یاران موسي را به زندان افکنسي. فرعون نیز چنین کرد و به 
پعدهاي موسي گوش فرا نداد چندي بعد خداوند طوفاني را در میان آنان بریا 
:5 داشت آنها ناگریز شدند که از خانه‌هاي خویش بگریزند و در پناه چادرها و در 
1 " پیابان‌ها به سر برند. 





7 پس از چندی, فرعون از موسي خواست که دست به دعا بردارد و عذاب 

| ابی ر ا از میان آنان ببرد. در عوض او نیز بلي اسرائیل را رها خواهد کرد. 
موسي دعا کرد و رحمت خداوند فرود آمد. ولي فرعون دیگر بار با سخنان 

و و نسو بسك سك و بے 1 ای کی سأ ور عیثاب فرود 


روز ثاري نیز مر را در آب و غذاي فرعون وارد کرد که آتش از 
پشت و گوششان خارج می‌شد. هنگامي که فرغون به آزار بني اسرائیل ادامه 
| داد خداوند آب فیل را براي آل فرعون تبدیل به خون نموده ولي هر گاه بني 
اسرائیل به سوي آب دست می‌بردند اثري از خون نبود. فرعون به سرکشی 
خویش ادامه می‌داد. تا اینکه تگرگي سرخ رنگ بر سر آنها باربد و بسیاری از 
! آل فرعون به هلاکت رسیدند. دوباره فرعونیان از موسي ځواستند که دعا کنمد 
۱ و عذاب رخت بربندد. با دعای موسي عذاب برداشته شد ا رتم بت 
موسي ایمان آورده بودند و او تصمیم گرفت که با پیروانش از مصر پرود 
فرعون به سفارش وزیرش هامان با لشكري به دنبال موسي و پارانش رفت." 
نگارنده گوید: فرعون مردم را وادار می کرد که او را بپرستند. خود نیز بت 
می پرسٹید و مردم براي نقرب به فرعون, بت می پرستیدند. 
در روایات امده است که فرعون تاو می‌پرستبد. به همین دلیل بعدها 





۱, تفسیر قمی, سج ۱۷.ص ۲۳۶ تا ص ۲۳۸. 


سامري بنی اسرائیل را به گوساله پرستی فراخواند. 
همچنین درباره طوفاني که بر فرعونیان فرودآمد اختلاف نظر وجود دارد. 
گفته‌اند که آب ئیل به صورت غیر عادی بالا آمد۔ گروھی نیز میگوینتد کہ 


طوفان. همان طاعون است که در زبان يمني به کار می رود۔ برخی نیز گفته‌اند تق 


کہ طوقان همان آبله اسٹ که در زفین رواج یافت. 

همحنین درباره حشره اي که به سوی فرعونیان آمد اختلاف ثظر وجود 
دارد و ان را به حيواناتي همچون ملخ کوچک و بدون بال. مورچه. کنسه و 
شیشک گندم تفسیر نموده اند. 

در تفسیر عل ہن ابراهیم آمده است که امام صادق ا فرموده آند: ھنگامی | 
که موسي به پيامبري برانگيخته شد نزد فرعون آمد و از او خواست که بگذارد | 
بني اسرائیل را هدایت نماید. فرعون دعژت:هوسي را نپذیرفت و به موسي 
یادآوری بموث کہ زمانی در قصر او تر پیت بافته و از نعمت‌های ان بش ه مند 
بوده است و از سویی نیز آن مرد قبطی را کشته است. 7 

« لم ربک فینا ولیڈا و لیفت فنا من مرک سنین و فعلت ففلتک التی ال 
فقلت و آنت من الکافرین! افرعون [ گفت: آیا تو را در كودكي ميان خود 
پرورش ندادیم 8 سالهايي از عمرت 7 نزد ما ہہ سر نبردی؟ 9 انجام دادی آنجه 
را که خواستی, و تو از کافرانئی5. 

«قال أ ‏ لو جنتک بش مُبین قال فت به إن کنت من الصادقين فألفی 


عصاه فاذا هی ثغبان مبین ' [موسي] گفت: ولو معجزه اي آشکار برایت بیاورم؟ 


[فرعون] گفت: اثر راست می گوبي بیاورش. آنگاه موبسي عصاپش ۳ در انداخت؛ 
8 نا تاه به صورت اژدهایی اشکار ٹر آمد #*. 


هر که در آن مجلس بود گریخت و فرعون که به شسدت ترسیده بود از او 





۱. سوره شعراء /۱۸۰۱۹. 
۲ سوره شمراء ۳۰ الى ۳۲: 





خواست که اژدها را از او دور سازد. در این هنگام موسی هو نع یه اذا هسی 
یضء للناظرین؛' دستش را از گریبانش بیرون آورد و ناکهان سپید و درخشان 
در دید ثماشا تران نمایان شد» 
کے فرعون می‌خواست به موسي ایمان آورد ولی وزیرش هامان او را از این کار 
۳ باز داشت و گفت: «ان هذا لساحر غلیم رید آن یْخْرجَکُم من رضم بسحره 
فا دا ا این مرد. جادو گري داناست. می‌خواهد شما را با جادویش از 
سرزمین تان آواره کند: تا رأی شما جه باشد؟4 

فرعون و هامان که خود دستی در جادو داشنند هزار جادو گر را از سراسر 
مصر گرداوردند و از میان آنان هشتاد نفر را براي رويارويي با موسي برگزیدند. 
| جادوگران نیز از فرعون خواستند که با شکست موسی به مقام‌هاي حگومتی 
ٹس بابند 3 اگر تر براپر موسپی کنات خوردند تبرت خدای او ایمان اورند, 


موسي گردد. روز موعود که عند قبطیان بود فرا رسید. مردم بيشماري گرد 

آمده بو دنت ۳ رويارويي ساحران 5 موسي ۳ ہلل فرعون لہاس آهنین یو سین 
گردہ و بر نحتي بلند تشسله پوك سرانجام سيور دان کہ جادوگران کار را آغاز 
کنند. «قال لهم مُوسی القرا ما انتم مُلقون فاقوا حبالَهُم و عصیُّ موسی 
اه انان کفیت آنچه 7 کے می خواھیسد:؛ بیانداز بسد. آنگاه ریسمان‌ها : 





جوبد‌ستی‌هایشان را برانداختند.4 

جادوگران طناب‌ها را په زمین افکندند و طتاب‌ها همچون مار بر روي زمین 
می خر بدند. جادوگران گفتند: ابع ت فرغون انا لن الفالبون" لك جام 4 
جلال فرعون ما پیروز خواهیم شد. 





1 
آ. تق زد شعراء/۴٣‏ و ۵ ۲. 
۳ سورہ شعرامء/۴۲۳ و ۴۴ 
EE ۲‏ مر آم ١‏ او TT‏ 


ناگهان ندايي در کوش موسي پیچید که نترس, تو برتر از آناني» آنچه در 
دست داري به زمین افکن. موسي عصایش را رها کرد و ناگهان عصا همچون 
گلوله اي ذوب شد و آنگاه اژدهايي بزرگ از آن سر برآورد. اژدها دهانش را در 
برابر فرعون گشود و همه چوب‌ها و طناب‌هاي جادوگران را بلعید. مردم همگي 
گریختند. گفته‌اند که در این گیر و دار ده هزار نفر زیر دست و پا هلاک شدند . 





و فرعون وهامان از ترس, لباس خود را نجس نمودند. در این هنگام خداوند به ۶ 
موسي وحي فرمود که آن حیوان را به حالت اولش باز گردان. موسي پارچه اي 
رادر دستش پیچید و در دهان اژدھا فرو برد و ناگھان آژدها به عصا تبدیل شد 
و در دستان موسي قرار گرفت. 

جادوگران گفتند: «آهَنا برب العالمین رپ موسی وهارون" به پرورد کار 


باب حوازحشم: داستئن حضرت میس و شارون 


سا ت- 


> 
سخ 


جھانیان ایمان آوردیم. پروردگار موسي وهارون.» 

فرعون ہر آنان خشم گرفت و لیٹ:<اَمَيِکم له قبل أن آذن نکم اه | 
تکبیرکم اذى لمکم السخر فلسوف مون لأقطعن آیْدیکم و أرجُلكم من 
خلاف و لاصلینکم آجمعین»" ساحزان دالوا لا ضر انا إلى ریسا | 
نیون نا نع آن بُغفر نا نا خطایانا"؛ [فرعون] گفت: آیا پیش از آنکه 
به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید. بی شک او بزرگ شماست که به شما 





لی 


جادو ري آموخته است. به زودي خواهید دانست که دست‌ها و پاھایتان را در 

خلاف جهت یکدیگر خواهم بريد سپس ھمگي تان را به دار خواهم زد. 

[جاده گران گفتند:] ما امید داريم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد.» 
جادو تران به بتد کشیده شدند و به زندان افتادند و خداوند به موسی 


فرمان داد که بني اسرائیل را شبانه از مصر بیرون برد و آنها را از دریا بگذراند. 


5 بس زر لا شعر/۷۴ تا TA‏ 
. سورہ خعرام/ “۵ا تا ٦ش‏ 


۲ سوره شھراء/۴۹۔ 





از سوبي نیز فرعون ششصد هزار نفر را در پې موسي فرستاد و خود با یک 
میلیون نفر به دنبال آنان رفت. 

«آن اسر بعبادی.' فأخرجناشه من جنات و غیون و کنوز و متام گے 
| کذلک و آورنناها ی |ٍسرائیل"؛ بندگان مرا شبانه روانه کن. آن گاه آنان را 
9 از باغ‌ها و چشمه‌ها محروم ساختیم و همچنین از گنج‌ها و جایگاه نیکو و 
بدینسان آنها را بني اسرائیل به میراث دادیم.» 

موسي و بارائش به کنار نیل رسیدند و فرعون نیز با سپاهش نمایان شد. 
| باران موسي یقین کردند که کشته خواهند شد: چرا که پشت سرشان 
| فرعونیان بودند و پیش رویشان رود نیل. ولي موسي باورمندانه گفت: «کلا[ن 
معي ربی سیهدین؛" پروردگارم با من است و به زودي مرا راهنمايي خواهد 
کرت 

آنگاه بر رود. نهيبي زد ولي موح‌هاي خروشان از او فرمان نبردند. سپس 
موسي از بوشع بن نون خواست که فرمان الهي را بر دریا بگوید. یوشع با سینه 
اسبش ہر امواج رود کوبید و گفت: حکم خداوند گذشتن از میان آب‌ها است. 
ناگهان وحي الهي فرود آمد و موسي با عصایش بر رود کوبید و موج‌ها هر یک 
به كناري رفتند و راهرويي براي عیور بني اسرائیل پدید آمد. درون رود دوازده 
راه گشوده شد تا دوازده طایفه از بگذر ند. هنکامي کے آنان از میان آبها 
می‌گذشتند آب در فراز سر آنها همچون كوهي در حرکت بود و هیچ طایفه اي 
از حال طایفه دیگر آگاه نبود. در ایسن گیر و دار فرعون و لشکریانش نیز 
رسیدند. فرعون براي اینکه سپاهش را تهییج کند تا وارد آب شوند گفت: من 
اب دریا را شکافتم» هیچ کس جرأت نکرد وارد آب شود. در این هنگام فرعون 
سوار بر مادياني وارد رود شد و لشکرش در پي او به حرکت در آمدند ناکهان 


5 اة شعر اء ۵۲ 
۲ سوره شعراء/۵۷ الى ۵۹ 
1 ستو زد شعر اء /۲ ۳ 








آب‌ها به هم پیوستند و فرعون در میان موج دست و پا می‌زد و می‌گفت: 
ی دا ت ۳ 1 ہے 7 ت لوسر ۳ 
«آمنت أنه لا اله الا الذی آمنت به بنواسرائیل و آنا من المسلمین؛' خدايي 
جز آنکه بنی اسرأئیل به او ایمان آورده‌اند نیست و من از اهل تسلیمم.» 
ولي جبرئیل مشتي لجن بر دهان فرعون کوفت و گفت: ہلان و قد 
عصّیت قبل و کنت من المُفسدین:" اینک ایمان می‌آوري؟! و حال آنکه پیشتر 9 
سرپيچي کرده و از تبهکاران بودي.» 
همه لشکریان فرعون غرق شدند و از میان رفتند و آب تنها پیکر بی جان | 
فرعون را به ساحل آورد تا بني اسرائیل باور ګنند که خداي قبطیان مرده | 
ص لس ۱ 
است. «فالیوم ننجیک بیدنک؛" پس ما امروز( تو را غرق کرده) و بدنت را به | 


امام صادق 3 می‌فرمایند: جبرئیل تا آن هنگام که آیه «الان و قد عصیت 


2 


۱ حورازحش: د استان حضرت سپس و رین ۰ 


ر - سی یسیا 
BE‏ 





قبل و گنت من المفسدیی» نازل نشف بو مو اتا با جهره اي ناراحست به 






ا 


۹ کت 


دیدار پیامبر 924 می‌آمد ولي پس از ترول این آیه پیوسته خوشحال بود. 
پیامبر صلی الله عليه و آله دلیل این کار را از او پرسید. جبرئیل گفت: هنخامي | 
که قرعون غرق می‌شد به يگانگي خداوند اقرار نمود و من به او گفتم: «الان قد 
عصیت قبل و گنت من المفسدین» 

من این سخن را بدون اجازه خداوند گفتم و پیوسته بیم داشتم که خداوند 
مرا به خاطر این سخن عذاب کند و فرعون را بیامرزد. ولي هنگامي که این آیه ‏ | 
بر تو نازل شد دانستم که این سخن من مورد خشنودی خداوند بوده است. ۱ 

ابراهیم همداني گوید: از امام رضا* پرسیدم: چرا فرعون با اینکه به 
خداوند ایمان آورد هلاک گردید [و سزاوار عذاب خدا شد]؟ 


او ره پیات 887و 5۷ 
۷ تفسیر قمی, ج ۲, ص ۱۱ تا ص ۰۱۲۳ 


1 سو زك یو نی A‏ 





و 


آن حضرت فرمودند: او زمانی ایمان آورد که از هر چاره اي تاأمید شده بود. 
چنین ايماني ہر اساس اختیار انسان يست لها رای تاستا قالرا اما باللة 
وخده و کفرنا بما کنا به مُشرکین فلم يک َعَم ایمانهم ما رآوا سنا 
و چون عذاب ما را دیدند گفتند: تنها به خداوند ایمان آوردیم و به آنچه شرک 
7 آورده بودیم اینک کافريم. اما ایمانشان پس از دیدن عذاب‌ها برایشان سودی 

با اینکه فرعون زرهي آهنین بر تن داشت [ و با لباسي چنین سنگین بايد 
۱ غرق می‌شد] اما اب پیکر بي جانش را به سباحل آورد تا همگان از او عبرت 
بگیرند. هلاکت فرعون دلیل ديگري نیز داشت و آن اينکه او هنگام غرق شدن, 
از موسي کمک خواست. خداوند به موسي وحي فرمود: تو آفریننده او نيستي. 
به فریادش اعتنايي نکن؛ اگر او به,درگاه من پناه آورده بود بی گمان به 
یاریش می‌شتافتم." 

علما دلایل ديگري را نیز برای هلاکت فرعون برشمرده‌اند: 

۱. فرعون پاکدلانه به یگانگی خداوند اقرار نکرد و تنها به ظاهر از کفرش توبه 


: شر عون گور کورانه 9 به تقلید از بني اسرائیل ہے یگانگی خداوند اقرار 
نمود؛ «لا اله الا الذی آمنت به نو اسرائیل» 

۲ بسیاری از بهودیان اعنقاد داشنند که خداوند در میان جسمی نهفته است؛ 
به این دلیل بوث که به گوسالهة پرسني روف آوردند: جرا که مان می کر دنید 
خداوند در میان جسم آن حیوان است. خداپرستي فرعون نیز بر مبناي همین 
اعتشاد ہے اسرائیل له 
۴ فرعون تنها يگانگي خداوند را پذیرفت ولي به پيامبري موسی اعتنسايی 
نگرد و به این دلیل سبب توبه‌اش پذیرفته نشد. 


5 سور اف ۸۲ و اب 
۲ علل الثرایم ج ۱ ص ۷۷ 


از امام رضا نا پرسیدند: چرا فرعون با اینکه تصمیم گرفت موسي را بکشد 
ولي چنین نکرد؟ آن حضرت فرمودند: حلال زادگي, فرعون او را از کشتن 
موسی باز داشت: چرا که پیامبران و فرزندانشان فقط به دست زنازادگان کشنه 
ع0 به همین جهت بود. که در روایات بسیاری آمده است که آنان که 
حسین #۳ را در کربلا به شهادت رساندند زنازاده یا زاده شبهه بوده اند. 


در روایت آمده است که هنکامی کے دوسي می خواست وارد کاخ فرعسون ا 
شود با خداوند جنین راز و نیاز کرد: خداوندا, از شر فرعون به تو پناه می‌جويم ا 


و از تو کمک مي‌خواهم. خداوند نیز ترس از هیبت موسي را در دل فرعون | 
اد 

صدوق رحمه الله می‌گوید: در روزگار فرعون, آب رود نیل چنان پایین امد 
که پس از اندکي خشک شد. بزرگان قوم نزد فرعون رفتند و از او خواستند که 
دوبارہ نیل را پر آب کند. چرا که بسياري از کشتزارها و چارپایان آنهاه از بین | 
رفته بود. فرعون آنها را با خشم از خود رائد ولي خود به جای رفته و صورت بر 
خاک نهاد و با انگشت صبابه اشاره کرد و گفت: حداوندا بنده‌ای خوار به در گاهت 7 
تو آمده است من می‌دانم که هیچ کس جز توه توان پر آب کردن رود نيمل را | 
ندارد. پس از این دعا رود یل پر آب شد ولي فرعون آدعا کرد که خود رود نیل 
را پر آب کرده است. مردم در ہراہر او به سجده افتادند در این هنگام جبرئیل به 
شکل جواني نزد فرعون آمد و گفت: بنده اي داشتم که او را بزرگ می‌داشتم و 
او را از اسرار و اموال خویش آگاه نمودہ بودم۔ ولي او اینک با من ستیز می کند و 
با دوستانم دشمني می‌ورزده سزاي چنین بنده اي چیست؟ فرعون برآشفت و 
گقت: سزاوار است که چنین بنده اي را در درباي سرخ غرق کننسد. جبرئیل از 
فرعون خواست تا گفته خود را بنویسد و مهر کند. سال ھا گذشت و آن هنگام 
که فرعون در حال غرق شدن بود جبرئیل نامه مهر شده را به او نشان داد و به 
او گفت: تو خود کیفر خویش را پیش از این گفته بودي" 





5 قصضشس راوندی ٹس ۲۴ء 








درباره این روایت اشكالي که وارد شده این است. که چنین برداشت 
می‌شود, رود نیل به این دلیل دوباره پراب شد که سردم فریب خورند و بیش 
از پیش از فرعون پیروی کنند و حال اینکه این با حکمت خداوند سازگار 
نیست. به هر صورت این شبهه در روایات دیگر نیز وجود دارد. به همین جهت 


تم چند پاسخ به این شبهه داده‌اند. 


۱ باطل بودن بعضي از کارها چنان روشن است که هر انسان فهميده‌اي 
در می‌یابد که فرعون خدا نیست. از سوبي نیز در آن حادثه. مردم به فرهون 
گفتند: اگر نیل را پر آب ٹکئی, ما خداي ديگري خواهیم گزید. روشن است که 
| مردم به خاطر انگيزه‌هاي دنيوي فرعون را به عنوان خدا بر گزیده بودند. 

۱ البته اگر کسي با اینگونه اتعاها به ستیز با پسامبر یا امامی برخیزد 
| می‌بایست در برايرآنان کی العملی مناسب نشان داده همانگونه که ار 
| کاظم هه از مذعیان امامت خواست تابه میان آتش بروند. 

۲- خداوند به عزت خویش ند خورده است تا پاداش هر کار نیکی را 
در دنیا یا آخرت به نیکو کار عطا گرماید. همانخونه کے امیر مؤمنان عل لب 
فرمود: شیطان به پاس شش ھزار سال عبادت در آسمان‌هاء سزاوار مهلت الھي 
گردید: و ہر انسان مسلط شد. ۱ 

در روایات آمده است: با اینکه فرعون اذعاي خدايي می‌کرد. خداوند بے او 
چھارصد سال مهلت داد چرا که اه اخلاقی نیک داشت و همگان به راحشی 
می‌توانستند به نزد او بروند و همواره بر سر سفره‌اش مستمندان و یتیمان 
بي شماری غذا می‌خور دند؛ البته این قدرت و مهلت ایلیس باعت انحراف کامل 
اسان نمي شود؛ چرا که انسان مجبور به فرمانبرداري از شیطان نیست. 

در پاسخ این شبهه که چرا شیطان داراي چنین قدرتی است باید گفت که 
به طور متال. تافران هندي به دلیل عیادت‌هایشان داراي قدرت‌هایی می شوند 
که خداپرستان چنین قدرت‌هایی را ندارند. ۱ ۱ 

۳ شاید پر آب شدن رود نیل, نوعي جادو بوده است و هر چند فرعون سر 
به سجده گذاشت و به خدا تضرع نمود ولي او و وزیبرش هامان جادوگراني 


زبردست بودند که با آدعیه و ورد. پرآب شدن رود نیل را قطعی کردند. 

۴ حکمت الهي چنین است که در باز شناختن حق از باطل, الطاف الهسی 
همچون پر آب شدن نیل نیز وجود داشته باشد. چرا که اگر آنان خرافه ۳۹۹ 
را کتار می گذاشتند. ایمان را درک می کردند و می توان گفت: کاري که فرعون 
انجام داد آزمون ابتلاي آنها براي تشخیص حق از باطل بود. ولي به هر روي 8 
باید گفت: کار فرعون الهي نبوده است. همانگونه که گفته‌اند: عبدالسلام ٦‏ 8 
دست در دهان مار سمّي فرو می‌برد و با شاگردانش وارد آتش می‌شد ولي هیچ چم 
کس کار او را معجزه‌اي الھی نمی‌دانست. 

۵- حکمت خداوند چنین است که اگر به سوي انسسان, پيامبري الال 
داشت و از سویی خردي به او داد که حق را از باطل بازشناسد. دیگر عذري 
براي نپذیرفتن خداوند و پیامبرانش باقي نمي ماند. ولي در این ميان انسانهايي | 
لجوج هستند که از پذیرفتن خدا و پیامبر تسر باز می‌زنند؛ خداوند به آن‌ها 
مهلتي بسیار می‌دهد ولي آنان از این فرصت براي طغیمان و كفراني بیشتر 
استفاده می کنند. اینان که کافرند و در تعمت حداوند به سر می‌برند مي‌پندارند پم 
که که این نعمت‌ها از رحست +0244 فا که اینها مکر خداوند است 





که باعث مي‌شود روز به روز بر نافرماني خویش بیفزایند. فرعون و شومش نیسز ؛ 
چنین بودند. فقیهان مذاهب چهار گانه نیز گمان می‌کردند که تا روز رستاخیز 
جاو دانه خواهند پوت و نمی دانستند که دچار مبلت 5 استدراج عذاب خداوند 
شده آند. «سنستدر جهم من خیث لا یعلمون و املي هم ان کیسدی متسین؛! 
آهسته آهسته به نحوي که در نیابند فرو می گیریم و آنان را مهلت می‌دهیم؛ 

از امیر مؤمنان علي 1۳ پرسیدند: چرا برخي روز چهار شنبه را شوم 
می‌دانند؟ آن حضرت فرمود: چھارشتبه روزی است که فرعون فرمان داد 
نوزادان پسر را یکشند و آن روز همان روزي است که فرعون دستور داد موسي 





۱. سوره اغراف ۱۸۲۰۱۸:۳۶ 


را بیابند و بکشند. همچنین در این روز بود که بر فرعون و فومش عذاب فرود 
آمد و در این روز همگي آنان غرق شدند. 

امام باقر لن فرموده اند: فرعون جند شیر درنده در قفس داشت که هر گاه 
بر کسی خشم می گرفت او را به میان شیرها می‌فرستاد. روزي که موسي وارد 


کر کاخ فرعون شد فرعون شیرها را به سوی او رها کرد ولي با شگفتي دید شیرها 
ڑا در برابرش کرنش کردند. هنگامي که اطرافیان فرعون می خواستند توطنه 


کرده و موسي را بکشند. جبرئیل نازل شد و شش هزار نقر از آنها را کشت." 
ابوعمیر گوید که از امام کاظم #2 پرسیدم: تفسر این آیه چیست که خداوند 
| می‌فرماید: «إذهبًا إلى فرعون اه طغی فقولا لَه قولا نا له یتذکر أو 

یخشی؛ به سوي فرعون بروید که سر به طغیان برداشته است و با او سخني 

| نرم بگویید, باشد که پندگیرد یا خشوع یابد.» 

آن حضرت فرمود: «لینأ» یغنیٰ فرعون را با کنیه‌اش «ابومصعب» صدا کن؛ 
چرا که نام فرعون ولید بن مصعب بود..معناي «یتذکر او یخشی» آن است که 


۳ خداوند می‌دانست که تا فرعون عذاب رابه چشم نبیند پند نخواهد گرفت. از 





| همین رو بود که هنگامي که غرق می‌شد به پگانگي خداوند ایمان آورد. 

امام رضا لا فرمودند: پیش قراولان سپاه فرعون هشتصد هزار تفر بودند و 
در دو طرف سپاه یک میلیون نفر سرباز پیش می‌رفت. همگي اینان با فرعون 
در رود نیل غرق شدند." 

ابان احمر گوید: از امام صادق 3 درباره آیه «فرعون دی الوتاد» پرسیدم. 
ان حضرت فرمود: هنگامي که فرعون می‌خواست کسي را شکنجه کند او را بر 
زمین می‌خواباند و بر دست‌ها و پاهایش ميخ‌هاي بلندي می کوبید تا به ندریج 


۴ 
جان دهد. 





۱ مجمع البیان, ج ۴. ص ۳۹۵. 
۲, سوره طه/۴۳ الی ۴۴. 

۲. علل الشرایم, ج ۱, ص ۸۴ 
۴ غلل الشرایع. ج ١ص‏ ۸۹. 





امام صادق اا قر مودند: موسی نه نشانه و معجزہ داشت: [شجوم ] ملخ 3 کند 
و قورباغه, تبدیل شدن آب نیل به آخون.] باریدن[ سنگ.] شکافتن دریاء عصا 
و ید بیضانه" 


همچنین ان حضرت فرمودند: مقصود از «شاطیء الرادی الایمسن» 
کناره‌هاي فرات است و مقصود از «البقعة المبار کسة» كربلا است و معنای #9 
سجر ۵ پیامب تسه اسیت. 

عياشي روایت نموده است که هنگامي که موسي و هارون براي ابلاغ فرمان 
خداوند نزد فرعون رفتند فرعونیان می‌توانستند که آن دو را بکشند ولي فرعون 
رد آنان مهلت داد تا سخن خویش را ميان ساحران اثبات کنند و این کار ۱ 
: ۳ 

فرعون به خاطر حلال زادگي‌اش بود. 
امام حسن عسگری کا فرموده اند: ھنگافی که بنی اسرائیل به ساحل دریا 


رسیدند خداوند به موسي وحي فر ېې بقي/|سرائیل بگو: به بگانگي من و | 3 | 
نبوت محمد بن عبدالله و ولایت علي بی ابیطالب قرار کنند و بگویند: خدایاء به / لا 


حق این دو نفر ما را از آب بگذازن. هنگافي, که موسيٌ این سخنان رابه بني 
اسرائیل گفت آنان گفتند: تو می داني ما تنها به خاطر ترس از فرعون با تو 
همراه شده‌ايم و ما این کلمات نا مفهوم را بر زبان جاري نمي کنیم. در این 
میان شخصي ابا ایمان] به نام کالب بن یوحنا گفته‌هماي موسي را بر زبان 
آورد و وارد رود شدو بر روي آب حرکت کرد تا به خشكي رسید و دوباره نزد 
موسی باز گشت و از بني اسرائیل خواست که از پیامبر خدا فرمان برند. با این 
حال بتي اسرائیل زیر بار نرفتند و موسي نام حضرت محمد و حضرت علي را 
بر زبان آورد و با عصایش بر آب کوبید و ناگهان راهرويي عظیم تا آنسوي رود 
پدید آمد. باز هم بنی اسرائیل بهانه آورده گفتند: زمین گل آلود است و ما وارد 
رود نمی شویم. موسي دیگر بار خداوند را بر محمد و آلش سوگند داد. کف 


۱, «خصال» صدوق س ۴۲۳. 
۲. تلسیر غیاشی: س ۲۳ 





رود خشک شد. دوباره بنی اسرائیل بهانه آوردند که ما دوازده طایفه هستیم و 
دوازده بار بر زمین بکوب و هر بار بگو: پروردگاراء به عظمت محمد و خاندانش 
زين را یر ما بگشا. موسی چنین کرد و دیری نگذشت که دوازده مسیر باز شد 


۱ 2 , و هر طایفه از مسيري وارد رود شد. آب چنان بر فراز آنها غوطه می‌خورد که 
ڑا هیچ طایفه اي از حال طایفه دیگر آگاه نبود ولی پس از چندی منفذھابی در 





آب یذ ید امد و ہتی اسرائیل ھمدیگر را می‌دیدند. 
تو اين هنكام امام حسن عسکری لا گر موذند: هنکامی که خداوند جنین 
معجزه‌اي را به بر کت حضرت محمد ہر ہنی اسرائیل نشان داد پس چگونە است 


که یھودیان در روزگار حضرت محمد ان حضرت را می‌دیدند و بے او ایسان 
نمي اورذتد' 

امام صادق 4 درباره آیه «وقد أَییّت دعوتکُما» فرمودند: ميان برآورده 
شدن دعاي موسي و هلاکت فرعون چهل سال فاصله افتاد." 
علبي گوبد که گروهي از تاریخ دانان گفته‌اند: خداوند به‌هارون وحي فرمود 
6 که براي استقبال از برادرث موسي به گونه اي ناشناس به کنار رود نیل برو. آن 
| روز اول ذیحجه و نخستین روز هفته بود و در آن روز رود نیل قر شيرهاي 
پرورش یافته فرعون بود. فرعون اسن شیرها را براي نگهبانی از کاخش در 
طراف ان رها می کرد و هر که می‌خواست از غير درهاي اصلي وارد کاخ شود 
طعمه شپرها می‌شد. در آن روز موسي وهارون وارد کاخ شدند و هنگامي کہ 
با شیرها رویارو شدند شیرها از هيبت آن دو چنان ترسیدند که به بیشه‌ها پنداه 
بردند. مأموران با دیدن این صحنه شگفت زده شده و این ماجرا را به دربار 
گزارش دادند. از سويي موسي وهارون به پشت در کاخ رسیدند و هفت روز در 
آتجا نشستند تا سرانجام نگهبان کاخ به آنان گفت: آیا می‌دانید که در خانه چه 
کسي ایستاده اید؟ موسي گفت: آري. این خانه از آن پروردگار جهانیان است و 


س 


۱. تلسیر امام غسگری  ٩۸‏ 


۲ تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۱۲۷. 


سے 


ساکنان کاخ بندگان اویند. نگھبان از سخنان موسي شگفت زده شد و ماجرا 
را به دربار خبر داد و چندي بعد این خبر به گوش فرعون رسید. 

سدي گوید: موسي شب هنگام وارد مصر شد و پنهاني نزد مادرش رفت. او 
از برادش‌هارون خواست که تا کاخ فرعون همراهش بياید. مادر موسي به 


فرزندانش گفت: وارد کاخ نشوید که بي گمان کشته خواهید شد. آن دو نیمه 40 


شب به سوي کاخ فرعون راهي شدند و هنگامي که به پشت در کاخ رسیدند کا 
موسي چنان در را کوبید که فرعون بر خود لرزید و فریاد برآورد: کیست کسه )ل 


نیمه شب در می کوبد؟ موسي گفت: من فرستاده پروردگار جهانیان هستم. 
گفته اند که خداوند به موسي وعده داده بود که اگر فرهون به یکا 
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خداوند ایمان آورد عمري بس دراز به او عطا کنسد و جوائياش را به او ب 
گرداند, 

فرعون از موسي مهلت خواست تا.قدري بیندیشد. فردا هامان وزیر فرعون, 
از ماجرا آگاه شد و به فرعون گفت: همه وعده‌های موسی به یک روز سجده 
هر دق در برابر تو نمی ارزد و اگر جواني می خواھی وق ا رابه تمه خواهم یں 
بخشید. آنگاه به فرعون گفت که با برگ ذرخت نیل خود را خضاب کند. پس ۷ 
آن گاه خداوند به موسي وحي فرمود: نترس که جواني فرعون ديري نخواهد ل 


باست. 


بیرون آمدند باراني سخت باریدن گرفت. آن دو به خانمه پيرزنسي از ہستگان 
مادرشان پناه بردند. جاسوسان فرعون که در پي شان بودند به خانه پسرزن 
رسیدند و هتگامی که دیدند آن دو به خواب رفته‌اند تصمیم گرفتند که آنها را 
بکشند. ولی ناگھان عصاي موسي [به اذن الهی] به پا خاست و ھفت نضر از 
آن‌ها را کشت و بقیه پا به فرار گذاشتند. پیرزن که این معجزه را دید به 
موسي ایمان آورد. 

ابن عباس گوید: فرعون همه جادوگران مصر را که هشتاد هزار تا صد و 


بیست هزار نفر بوذند فراخواند تا با موسي به ستیز پردازند. در ان رو کار 





سرآمد جادوگران؛ دو برادر بودند که در دورافتاده ترین شهر مصر زندگي 
می گردند۔ فرعون فرستاده اي نزد آن دو فرستاد تا به پایتخت بيایند. آن دو 
برادر هنگام خروج از دیارشان بر سر مزار پدرشان رفتند و براي مبارزه با 


موسي ۲ او جارہ جوبی کردند۔ نا تهان صدايي از قبر برخاست که هنکامي که 


2 داب و وم : ۱ 7 
E‏ موسي به خواب فرو رفت عصایش را بردارید که اگر موسي جادوگر باشد 
8 جادوی او در خواب اثری ندارد ولی اگر دیدید که عصای او به مقابله و ستیز با 





شما پرداخت بدانید که ان از تاییدات خداوند است و اگر همه جهانیان برای 
۱ نابودی او گردآیند نخواهند توانست. 

دو برادر به سوي پابتخت راهي شدند و هنگامي که نزد موسي رسیدند 
منتظر ماندند تاموسي به خواب رود تا عصایش را بردارند. ولي ناگھان عصاي 
| موسي به سوي آنان هجوم برد. روزي که فرعون جادوگران را در میدان اصلي 
شھرگرداورد روز شنبه و برابر با روز عاشورا و نخستین روز از عید نوروز بود. 
مردم بيشماري گرد آمده بودند و موسی به انبوه جادوگران روي کرد و گفت: 
وای بر شما! اگر معجزه‌های خداوند را دروغ شمارید تابود خواهید شد. 
جادو گران سخن موسي را همچون جادو کزان نیافتند و به نجوي با یکدبگر 
۲ پرداختند. نخست جادوگران طناب‌ها و عصاهاي خود را که بر شصت شتر بار 

کرده بودند به میانه میدان افکندند و همگي آنها به مارهايي تبدیل شدند که 
از یکدیگر پيشي می گرفتند. «فأوجس فی تفسه خيفة مُوسی قلنا لا تَخُف 
نک انت الاعلی و الق ما فی یمینک تلقف ما صَتُوا اما فوا کید 
ساحر و لا يقلح السّاحر يث اتی" پس موسي در دل خود بیمی احساس 
کرٹ گفتیم: مترس که تو برنسري و آنچه در دست داري بینداز تا 
ساخته‌هایشان را ببلعد که آنجه ساخته‌اند تیرنگ جاده‌گر است و جادوگر هر 
جه تند رستگار نمي شود.» 

پس آنگاه موسي عصایش را به میان جادوگران افکند. عصاي موسي به 


١۔‏ سوره طه ۶۷۸ الی ۶۹. 


ازدهايي سیاه رنگ و عظیم الجثه تبدیل شد. آژدها چنان بزرگ بود که سرش 
از دروازده‌هاي شهر فراتر می رفت و با دمش بر هر چه می کوبید نابود مي‌شد و 
از دماغش آتش زبانه می کشید و بر سرش موهايي همچون سر نبزه بود. اژدها 
مارهاي ساحران را بلعید و مردم چنان ترسیدند که پا به فرار گذاشتند و 
عده اي زبر دست و پاي مردم جان دادند. فرعون چنان ترسیده بود که تا ار 
پایان عمرش به بيماري لینت مزاج دچار شد. جادوگران که چهار تن از چا 
سرآمدان آنان که «سابور». «عادور». «حطحط»و #مصقا» نام داشتند در 
میانشان بودند به موسي ایمان آوردند. ولي فرعون جادوگران را تهدید کرد که 
ا 


دست و پاہشان را بر خلاف یکدیگر خواهد برید. «آمنتم له قبل آن آذن لک 


انه کیرک الڈی عَلمکُم السحر»" الو تن نزثرک على ماجاءتا من 











لیات والڈی نا فاقض ما نت تور [فرعون] گفت: آبا پیش از آنکه 
به شما اجازه دهم به او ایمان آورد لد وک اورک انت کس سیا 
جادوگري آموخته است». «[جادوگران] گفتند: هرگز تو را بر روشنگري‌هايي 
که بر ما آمده و بر آفریدگارمان برئعتي گزبنيم. کر جه خواهي بکن.» و فرعون 
جاده گران را به دار آویخت. 


ب سوازعم: داستان حشرت موسی و هار 


۳ 


تس 


سس 
سیر 


روایت شده است که پس از آنکه کار موسی در میدان شهر پایان یافت از 
آنجا رفت و عصایش همجون سگی وفادار درپی‌اش مي‌رفت تا اینکه موسي به 
ميان اردوگاه بئی اسرائیل رسید و عصا به شکل نخست خود بازگشت." 

ثعلبی گوید: هنگامی که فرعون دید جایگاهش در ميان بني اميه متزلزل | 
شده است ازهامان خواست که کاخی بلندبتا گند تا او به خدای موسسی دست 
یابد.هامان پنجاه هزار ہنا و کارگر آورد و در طول هفت سال کاخی ساخت که 
تا آن روز کاخی به آن بلندي بنا نشده بود. ولي خداوند جبرئپل را فرو فرستاد 


5 سورررظ شعراء /۴۹۔ 
؟۔ سوره ط۷۲/۸. 
۳ عرائس الیجالس, ص ۱۶۳ تا ۱۶۵. 





و او با بالهایش ضربه اي بر کاخ زد که کاخ سه تکه شد تکه اي در درباي 
سرخ فرو رفت و تکه اي در هند فرو افتاد و تکه‌اي نیز در مغرب فرو افتاد. 
ضحاک گوید: پس از آنکه آن کاخ بلند بناشد خداوند جبرئیل را شب 
هنگام فرو فرستاد تا فرعون و یارانش را عذاب کند. در آن شب هزاران هزار 
"٠‏ قبطي کشته شدند و آنان که زنده ماندند به ناخوشي‌هاي فراواني دچار شدند. 
پیش از فرود امدن عذاب. موسي به بني اسرائیل گفت: بره‌هايي را قرباني 
گنند و خوئش را بر استائه ر خانه‌های خود بر یا ند که رد زودی سپاهیان الفي 
برای عذاب قبطیان فرود می ‌آپند و خانه‌هایی که آستانه‌اش خونین باشد عذاب 
حواهند کرد. پس ار آن بني اسرائیل براي آذوقه زا نان قطیر بختند و به 
شمراه موسي به سوي دریای سرح راهي شدند. عذاب الهي. قبطیان را قرا 
گرقت و آن شب هفناد هزار نقر از آنان مردند و فرعون که عامل عذاب را 
موسي مي‌دانست با لشکري ابوه کر بی او رفت. موسي در کنار بني اسرائیل و 
ا مي‌کردند. از سويي فرعون با سپاعي افزون بر یک میلیون و ششصد هزار نفر 
در یک موسي می‌امد. پس ۸ ا سیا موسي وبنی اسرائیل از اب گذشتند و 
| فرعون و سپاهیانش در دربا غرق شدند موسي دو لشکر که هرک بيست و 
چهار هزار نفر بودند آماده کرد. فرمانده‌ی يكي از لشکرها را «یوشع بن نون» و 
فر مانده‌ی شنت دیگر 7 ٭کالب بن بو حنا4 قرار داد, این ده لشکر به شهرهای 
آنان وارد هر شپری که می سل دك بسیاری از جانه‌ها را خالي سکنه می یافتند و 
۳ ۱ 1 
در برخي شهرها تنها زنان و کودکان و بیماران را می‌دیدند. 
در نفسیر علي بن ابراهیم درباره این آ به آمده است: تو قال فرعون یا أَبُا 


الما ما علست کم من له غیری فأوقدلی یاهامان عَلى الطّین فاجقل لی 





۱ عرائس المجالی س ۱۶۹, 


صرحأ لعل أطْ إلى اله مُوسی و آنی لاظته من الکاذیین؛ و فرعون گفت: 


اي بزرگان: براي شما خدابي جز خود نمي شناسم, و اي‌هامان براي من آتش 





اجرپز بر افروز [و آجر بساز] و براي من برجي بساز تا به خداي موسي ہی ببرم 
و من او را از دروعگویان می‌دانم.» ۸ 
وسیلة اي ذرست گند کہ بتوائد در آسمان پرواز گند زا بتواند خدای موسی ٢‏ کی 


هامان نخته اي را بر پاي چهار کرکس گرسنه بست و بر قسمت بالاي آن. 
تکه گوشتي را آویزان کرد تا کرکس‌ها گوشت را ببینند و به طصع بدست 


آوردن گوشت به پرواز درآیند. کرکس‌ها به پرواز در آمدند و چنان اوج گرفتند | و | 


که زمین را نجي دیدند و فقط دریاها به چشم می‌خورد. در این هنگام فرعون 
ازهامان پرسید: آیا به انتهاي آسمان رسیده ایم؟ ھامان گفت: من همان چيزي 


را از اسمان می‌بينم که از زمین نیز ابد» ملي‌شث. در این هنگام خورشید 


غروب کرد و دریاها نیز از دیدگان ان کو نایدید شد. دوباره فرعون پرسید: آبا ہکاخ 


به انتهاي آسمان رسیدیم؛ هامان گفت: من اینگ همان ستارگان را می‌بینم 
که از زمین نیز دیده می‌شد. ناگهان بادي سخت و شدید وزید و تخته واژگون | 
شد و آن دو به زمین سقوط کردند." 

در علل الشرایع آمده است که امام کاظم # فرمودند: مدتي ساه بر بني 
اسرائیل ظاهر تمي شد و همه جا در تاريكي کامل فرو می‌رفت. خداوند به 
موسي وحی فرمود: اگر پیکر یوسف از مصر خارج شود دوباره اه نمایسان 
خواهد شد. در آن روزگار پيرزني زندگي می کرد که می‌دانست قبر پوسف 
کجاست ولي او به شرطي حاضر شد قبر یوسف را نشان دهد که چهار 
خواسته‌اش برآورده گردد. نخست آنکه از زمین گیر شدن رهايي یاہدہ دوم 
آن که بينابي‌اش را باز یابده سوم آن که جواني‌اش بے او بازگردانده شود و 


۰۲ سو ز ۷ قصص ار‎ ١ 
.۱۴۱ ص ۱۴۰ و‎ ٢ تفسیر قمی, ج‎ .۲ 


چهارم اینکه در بهشت همنشین موسبی گردد. خداوند همه خواسته‌هاي او را 
برآورد. او نیز مدفن یوسف را که در اعماق رود یل بود به موسي نشان داد. 
موسي قبر مرمرین یوسف را از رود یل درآورد و به شام برد. پس از آن بود که 
ماه دیگر بار رخ نمود. به دلیل ان که پیگر یوسف را به شام بردند اهل کتاب 
, مردگان خویش را در آنجا به خاک می‌سپارند." 
امام صادق 2 فر موده اند؛ گروھی از بني اسرائیل در نفاق به سر می‌بردند و 
با خود می گفتند که اگر امید پيروزي با موسي باشد به او می پیوندیم۔ و اگر با 
فرعون باشد با او همراه می شویم تا به درهم و دینار دست یابیم. 
روزي که فرعونیان در آب غرق می‌شدند این منافقان تلاش می کردند تا از 
فرعونیان جدا شوند و به بني اسرائیل بپیوندند ولي خداوند فرشته اي را 
| فرستاد تا بر اسب‌های آنان بزند و آنان را عقب راند و آنان در آب غرق شدند؟ 
امام کاظم ‏ فرموده اند: پدر يکي از باران موسي در لشکر فرعون بود. 
هنگامي که فرعونیان غرق می‌شذند آن پبر به عقب بازگشت تا پدرش را 





ام نجات دهد ولي هر دو عرق شدند. هنگامي که موسي از این ماجرا آگاه شد 
ال گفت: آن پسر در رحمت الھی خواهد بو ول باید می‌دانست هنگامی که 
عذاب خداوند فرود می آید گناهکار راہ جو جا ۱ 

ھمچنین آن حضرت فرمودند: سخت ترین شکنجه‌هاي دوزخ در روز 
رستاخیز براي هفت نفر خواهد بود. قابیل که برادرش هابیل را کشت. نمرود 
که با ابراهیم ستیز نمود آن دو نفري که دین بهود و نصاري را آبه بیراهه 
کشاندند و [به خود نسبت دادند. فرعون که گفت: من پروردگار جهانیان هستم 
و دو نفر از این امت مقصود از این دو نف اولي و دومي ھستند], 

در روایسات آمده است: فرعون نخستین کسی بود که براي سباخئن 
کاخ‌هایش از آجر استفاده کرد. او دستور داد تا کاخي بلند برای او بسازند تا 





۲. فروع کافی. ج ۵ ص ۱۰. 
٣‏ اصول کافي. ج ٢‏ ص ۲۷۵. 








بتواند بر خدای موسي دست یاید. 

برخي نیز گفته‌اند که فرعون آن کاخ بلند را براي دیدن ستارگان و 
هواشناسي ساخته بود تا جادوگران بئوانند بر اساس دیيده‌هاي او زمان ظهور 
موسي را تخمین بزنند. 

در تفسیر آیه «ْحیل اليه من سحرهم آنهاتسعی»' آمده است: چوب‌ها و اا 
طناب‌های جادوگران به این دلیل حرکت می کردند که جادوگران در درون نها 
جیوه ریخته بودند و این ماده با صرارت خورشید به حرکت در می‌آمد و 
طناب‌ها و چوب‌ها را به حرکت در می‌آورد. 

علما درباره ترسیدن موسي از جادوي جادوگران اینگونه پاسخ گفته اند: 

۱. موسي بدین جهت ترسید که مبادا جادوي جادوگران مردم را گمراہ 
کند و اند تفامت معجزه و سحر را در یابند. 

۲ ہو چو او درو از آن کار عجیب ترسید. 


: داستان حضرت موس و شارون 


۳ موسي می ترسید که مردم پیش از دیدن معجزه‌اش پراگندہ گردند. 

۴ موسي می ترسید که همانگونه که عصای جادوگران به سار تبسدیل شد 
عصای او نیز این چنین خواهد شد و کار هر دو یکسان شده فرعونیان که 
قدر تمندتر از او بودند بر او غلبه کنند ولی خواست خداوند چیز ديگري بود. 

درباره این سخن فرعون که گفت «لکبیرکم» چنین تفسیر کرده‌اند که 
فرعون گفت: موسي استاد شماست و حق شاگردي اقتضا دارد که در برابرش 
اعتراض نکنید. گروهي نیز این فراز از آیه را اینگونه معنا نموده اند: شما از 
رويارويي با استاد خویش نائوان نیستید ولي چون در دانش بر شما پيسشي 
کر بت او را بدر کف او 


(e 





e 
اج‎ 





می ہیں 
سے سے 


و شس گوید: عصاي موسي از جنس خولان بوت و بلندی اش ٹہ ذراع بو کے 
ره اندازه قامت وٹ موسپی بود. 





١۔‏ سوه علد ۶ ۳ 
۴, مجمع البیان, ج ۴ ص ۳۱ تا ۳۴ 





خداوند به موسي وهارون خطاب فرمود که فرعون را با کنیسه اش «ابوالولید» 
صدا زنید. 

گروهي از مفسران درباره آیە «قل لُک إلى أن تز کی و آهدیک إلى 
ا ریک فتخشی» گفته اند: روزي موسي به فرعون گفت: اگر به خدا ایمان آوري 
جواني ات را به تو باز می‌گردانم و پادشاهي ات را تا پایان عمرت پا برجا نگاه 
می‌دارم و سس از مر گت و را در بھشت جاي می دشم فرعون پی‌شنپاد او را 
| پسندید و آن را باهامان در میان گذاشت ولی‌هامان گفت: تو بادشاهی 


1 ہے‎ 0 5 a = ۴ 0 ۳1 





فصل پنجم: 





مؤمن آل فرعون و آسیه همسر فرعون 


موسی و بنی اسرائیل پس از خارج دن از آب 


«قوقاءٌ اللّه»' خداوند مؤمن آل فرعون را از مکر قبطیان رهايي بخشید و او ۱ 
را همراه موسي از دریا گذراند. 
دالتا/ ُعرضون علیها غُدُوا و عشیا» " هراصبح و شام. آتشي فرعونیان را 


حوازحشم: داستان حضرت موسی و غارین 9 )] 


در قبرهایشان غذاب می گند. 


۱ : ۱ اک 
امام صادق"3 در این باره فروده.ائد: این آتش نببزاي فرعونیان در دنیا ۳ 
است ولي آتش دوزخ آنهادر صبح و شام برافروخته نیست. ابلکه هر لحظه در 4 ۶ 


نی 


آتش خواهند سوخت اکنون فرعون و پیروانش در عذاب برزخ به سر می‌برند و 
فاصله میان دو نوبت عذاب صبح وشام را در آرامش به سر می‌برند. 
هو یوم تقوم السَاعة آدخلوا آل فرعون آشدٌ الغذاب؛" و روزي که قیامت 
بر پا شود گویند که آل فرعون را به جایگاه شدیدترین عذاب وارد کنید.»" 
بنابر روایات معصومین ت ارواح کافران در دنیا در پیابان برھوت: به نام 
«حضرموت» در سرزمین یمن خواهند بود و اروح مومنان در وادي السلام 
کوفه که میان نجف و کربلا است برزخ را خواهند گذرانید. 





۱, سوره غافر ۵۸ و ۰۳۳ 
۲. سوره غافر ۲۵۸ و ۴۶. 
۲ سورهء غافر ۲۵۸ و ۴۶. 
۴ مجمع البیان ج ۲ ص ۸۱۷ و ص ۸۱۸ 


در تفسیر امام حسن عسگری 38 اسان ٠‏ امام صادق ما فرموده اند: 
حزقیل که مؤمن آل فرعون بود مردم را به يكتاپرستي و نبوت موسي و برتري 
حضرت محمد 5ه بر همه پیامبران: فرا می‌خواند و از مردم می‌خواست که 
امیر موّمنان علي لج و فرزندانش را از جانشینان همه پیامبران برثر او بدانند. 

او مردم را از پرسش فرعون باز می‌داشت تا اینکه جاسوسان كارهاي او را به 


آا فرعون گزارش دادند. فرعون بر آن شد که درباره‌ی گزارش جاسوسان تحقیسق 





کند که اگر سخن آنان درست بود حزقیل را که خزانه دار و پسر عمویش بود 
کیفر کند. هنگامي که حزقیل به دربار فراخوانده شد با زیرکی به فرعون گفت: 
«پرورد گار و رازق قبطیان. پروردگار و رازق من نیز هست و از هر خداي 
| ديگري بيزاري می‌جویم» اطرافیان فرعون پنداشتند که مقصود حزقیل از 
پروردگار. همان فرعون است در حالي که مقصود حقيقي او خداوند جهانیان 
بود. فرعون دستور داد که میخھابی شاپ دسست و پاي جاسوسان بکوبند و 

شت پدنشان را با فیجی تخد تک کنن 

در این باره قرآن می‌فرماید: رکد الله سُیثات ما E‏ بال 


ابن عباس روایت نموده که پیامبر لا فرموده‌اند: برترین زنان بهشت چهار 
تن هستند: خدیجه دختر خویلد» فاطمه دختر پیامبر ا مریم دختر 
عمران #* و آسیه دختر مزاحم که همسر فرعون بود." 

در تفسیر علي بن ایراهیم آمده است: «وقال رنجل ممن مین آل فرعون 
یکتم حزقیل ایماشه» چدین است: او ششصد سال ایمانش را از فرعون و 
پیروانش پوشیده داشت. و در حالی که دچار ہیماری جذام بود با هما 
دست‌هاي فلج به سوي فومش آشاره می کرد و می‌گفت: اي شوم مرا پیروی 





1 سره شافر /۲۵. 


۲ احتحاج طبرسي ص ۳۷۰ و ص ۳۷۱ 
۳ «خصال» شیخ صدوق ص ۲۰۵ و ۴ 


کنید تا شما را به راه رستگاري, راهنمایی کنم.! 

امام صادق ی فرموده اند: فرعون دستور داد تا حزقیل را تہ تگە کنند 
ولي با این حال نتوانستند در ایمان او رخنه کنند. 

تعلبي گوید: حزقیل نجار بود و او پود که گهواره موسي رآ ساخت تا مادرش 
او را به رود نیل اندازد. 

گروهي بر این باورند که حزقیل صد سال خزانه دار فرعون بود و تا هنگامی ۶ 
که موسي بر جادوگران پیروز نشد ایمانش را پنهان داشت. همسر حزقیل نیز 
آرایشگر دربار فرعون توت په موسي یمان داشت. 

پیامبر 3 فرموده آند: هنگامي که در سفر معراج بودم بويي خوش به 
مشامم رسید. در این هنگام جبرئیل گفت: این بوي همسر حزقیل است. او | 
روزي شانه آرایشگری اش روي زمین افتاد و ناگھان کلمه بسم الله را بر زبان 
آورن. زنان و دختران که بر گرد او ایستتاده بودند گمان کردند که مقسصود او از 
اللہ همان فرعون است. ولي او با جسارتي تمام گفت: مقصود من. خداي 
فرعون بود. هنگامي که این خبر په فزعون رسید دستور داد که او و فرزندانش ال" 
رادر تنوري مملو از مس گداخته بیاندازند. آخرین نفر آن زن بود که در تنور [ ؟ 
فرعون انداختند و فرزند شیرخواره‌اش که در آغوشش بود به اذن خداوند به | 
سخن آمد و گفت: مادرچان, راه تو پر حق است. آنگاه هر دو در تنور سوختند. 

تا هنگامي که جزقیل کشته نشده بود آسیه نیز ایماتش را از دیگران 
پوشیدہ می‌داشت تا اینگه روزي در عالم مکاشفه دید که فرشتگان روح همسر 
حزقیل را به آسمان می‌برند. او بادیدن این مکاشفه در ایمائش استوارٹر شد. از 
سويي فرعون نزد آسیه آمد و مغرورانه به همسرش گفت کہ آرایشگر دربار 
کشته شد. آسیه با شنیدن این خبر. فرعون را سرزنش کرد. فرعون خشمگین 
شد و آسیه را دیوائه خواند, آنگاه به مادر آسپه گفت: دخشرت را از کیفر 


سخنانش بر حذر دار. ولي آسیه دست از اپمانش بر نداشت و سرانجام فرعون 





ا. تق سیر قعی ج ۲ ص ۲۵۷ و ص ۲۵۸. 









دستور دادکه دست و پای او را با میخ به زمین کوبیدند و آنقدر در آن حالست 
باقی ماند تا به شهادت رسید. 

روزي آسیه را شکنجه می‌کردند که موسي از کنارش گذشت. او از موسي 
خواست که درد و رنجش را کاهش دهد. خداوند به پاس استواري‌اش درد و 
A‏ رنجش را از میان برد. آسیه از خداوند خواست که خانه‌ای در بهشت برای او 

۴ بنا شود. در این هنگام پرده‌ها در برایر دیدگائش کنار رفت و منزل خویش را 

دربهشت دید و از شادمائي لبخند ہر لبانش نقش بست. فرعون در کنار آسیه 
| ایستاده بود به مأمورانش گفت: چنان به سختي عذاب گرفتار شده که دیوانه 
شدہ أست. 

گویند: أسیه را زیر حرارت آفتاب شکنجه می کردند ولي هنگامي که او و 
| مأمورانش می‌رفتند فرشتگان ابري را بر بالاي سر آسیه می گستراندند و او 
| منزلش را در بهشت می‌دید.! 
| در تفسیر علي بن ابراهی ااا که تفسیر آیه هر تا عَلَیکُم الفماء 
و آنزلنا عَلیکم المَن والسلوی» چنین استم‌هنگامي که بني اسرائیل همراه 
موسي از دریا گذشتند به سرزميني خشک رسیدند. بني اسرائیل از گرما و 
گرسنگي به موسي شکایت نمودند. خداوند نیز ابري را بر فراز بني اسرائیل قرار 
ناد 2ا ار گرا کر انا عات و وای ابا غفرای اسنا با یچین درا 
بونه‌ها و درختچه‌ها آورد تا از آن بخورند. هر شامگاه نيز بلدرچيني" 
بریان شدہا بر سفره بني اسرائیل می‌نهاد. 
از سويي نیز موسي ستگي را در میان خیمه گاه نهاده بود و با عصایش بر 
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ان هی زك و دوازده چشمه آپ برای دوارز ده طایفه می‌جوشید. بنی أسرائیل با 
همه این نعمت‌ها باز هم قانع نشدند و به موسی گفتند: ٭لن نصیر على طعام 


١۔‏ غرائس المجالس ص ۱۶۶ ص ۱۶۷. 
۲ سز بقر ۷/۵ ا, 


۳ نوعی بر نده. 


واحد قاذم لا ریک يحرج نا مما تنبت آلارزض من یلها و قنائها و فومها و 
عدمھا و بَسّلھا قال أ تستندلون اذى هو آذنی بالذی هو خر افبطوا سط 
فان لکم ما سالتم: هرگز تاب تحمّل یک خوراک تنھا را نداریم پس, از 


پروردگارت بخواه که برای ما از آنجه زمین می‌رویاند از سبزی و خیار و سیر و کک 







عدس وپیاز برآورد. موسي گفت: آیا چيزي را که پست تر است جانشین چيزي کا 
مي‌کنید که بهتر است؟ به شهری در [آبید که در آن جا] انچه خواستید ٩‏ 

ولي آنان به موسي گفتند: ان ہا رثا ای و نا تن ندغلها کی | 
بُخرجوا منها فان یُخرجوامتهافانا داخلون؛ در آن جا شوم زورمند و | 
ستمگری هست و مادامی که آنان بیرون نرفته‌اند ما وارد آنجا نخواهیم شد. و 
چون از آن بیرون شدند ما به درون,خواهیم رفتت.» 

پس از آنکه يني اسرائیل از موس نافرمانتي کر دند موسي نهیم گرفت که ۸ 
از ميان ببي اسرائیل برود ولي بر اہول تردن که با رفتن موسي عذاب 
الهي فرود آید. به همین سبب نگذاشتند که او از میانشان برود و به توبه و | 
استغفار پرداختند. خداوند توبه آنان را به این شرط پذیرفت که چهل سال ذر 





اس 2 ۱۳ 


بسا 


بیابان *تیه» بمانند. جرا که بني اسرائیل گستاخانه به موسي گفته بودند: تو 
برو و همراه پروردگارت ]ہا دشمنان[ جنگ کن. 

پس آنگاه بني اسرائیل به عبادت پرداختند و از شام تا سحر تورات را 
تلاوت می کردند و تنها قارون از توبه سر باز زد. با آن که بنسي اسرائیل از 
سکونتگاه خویش در بیابان «تیه» تا مصر چهار فرسخ بیشتر فاصله نداشتند 
ولي هرگاه خواستند وارد مصر شوند زمین لرزه و بلايي پدید می‌آمد و آنان به 
سکونت گاه خویش باز می‌گشتند. بني اسرائیل چهل سال در آن بیابان ماندند 


(. سوزه بقر ه ۱۸ 
٦‏ سوزه مانده ۰۲۲۷ 


و موسي وهارون نیز همانجا از دنیا رفتند." 

محمد بن قيس گوید: شخصي بهودي نزد امیر مومنان علي آمد و گفت: 
اي ابوالحسن, چگونه است که هنوز بیست و پنج سال از رحلت پیامبرتان 
سپري نشده است ولي به اختلاف افتاده اید و همدیگر را سی‌کشید؟ آن 


۸ ۲ حضصرت گر موث: اری: ولی اختلاف ما درباره حون پیامبر تست بلده در یاه نجوه 


0 برداشت از سخنان آن حضرت است. اینک تو ہگو که چرا هنوز بنی اسرائیل 
پاي از دریا ببرون نشفاده بو دنل کہ 7 موسی خواستند برای آن‌ها خدایی ہسازٹ 
| تا بتوانند با قبطیان برابري کنند؟۲؟ 

ابن عباس گوید: بني اسرائیل به موسي گفتند: تو با کدام نیرو و توان 
می‌خواهي این همه زن و کودک و افراد زمینگیر را به سرزمین مقدس [ که 
همان آریحا در قلسطین است آبرسانيز موسي گفت: به زودي خداونید راہ 
رهایی از سختنی‌ها را به ما نشان خواهد. داد ديري نگذشت که خداوند نيازهاي 
آنان را همچون آب و پوشاک و خوزاک را از آسمان بر آنان نازل کرد آورد تا 


ما دا ستەائد کہ زاد اه بعقوب ۹ عمران پر موسي و اسحاق 5 یوسف ملق است 5 





نسي از وثات شان نیز در آن جا بر خاک سیرڈٹٹ گل آزد' 

امام باق لا فر موده‌آند: شام سرزمین پربر کتی است ولي مر دم خوبي ندارد. 
و فضر سرزمین شومیی ی جرا که خداوند آنا 7 زندان کسانی قرار داد کے 
بر آنها خشم گرفته بو ك 

خداوند به بنی اسرائیل فرمان داد که به شام روند. بنی اسرائیل به گناه 
EEN‏ ر نف 0 خداوند آنها را چھل سال در بیابان‌هاي اطراف مصر سر گردان 
نموذولي سرانجام نویه آنان را پذیرقت و پس آنگاه یوت گے بسي اسرائیل وارن 


سرزمین شام شدند. من دوست ندارم در آب سرزمین مصر خود را شستشو 





5 تشر قصی. ج ١‏ سس ۵ 
٦۔‏ عرائس العجالس ص ۱۷۷. 
۳ ثصسص راوندی کن NWT‏ 


دهم و در ظرفی که آنجا ساخته شده است غذا بخورم؛جرا که می‌ترسم غیرت 
ك 5 .۱ 
خویش را از دست داده و به خواري و پستی گرفتار شوم. 
ار کتاب هل یب آمده ات 3 امام صادت لا فرمودند: خواب بامدان, روزک 
را از انسان دور کردہ و چهره آدسي را زرد و زشت می‌کند. خداوند روزي | 
السان‌ها را میان سپیدہ دم و طلوع خورشید قرار دادہ است و خوراک ‏ من> و 0 5 
«سلوي» نیز در آن هنگام بر بني اسرائیل فرود می‌آمد و هر کس در آن ساعت و 
به خواب فرو می‌رفت از من وسلوي ہی بهره می‌شد و به ناچار از خداوند طلب 
0 ۲ 
روزي می کرد. 


امام خسن عسگری لا در باره أ به «ادخلو | هیده القر يه » گر موده ان خداوند ۱ 


تمثال محمد وعلی علیهما السلام که بر ذروازه شهر آویخته شده سجده نمایید 


ودیگر بار با آنان پیمان دوستی و موالات بندید تا خداوند نیز به سیب این کاره 75۸ 


گناهان شما را بیامرزد. ولي بني اسرائیل فرمان موسي را نپذیرفتند و به زبان ٩‏ ؟ 
قبطي گفتند: «اهنکانا سمقانا» يعني گندم سرخ بر ما از اقرار ولایست بسي 
بهتر است. هيدل الڈینَ ظلمُوا قولاً یر الأی قیل لَهُم> 

نافرمانی بني اسرائیل باعث شد که خداوند بيماري طاعون را در میانشان 
فراگیر سازد و هنوز روز به نیمه نرسیده بود که صد و بیست هزار نفر از بني 
اسرائیل جان دادند: جرا که خداوند می‌دانست اینان ایمان نخواهند آوردو توبه 
نخواهند گرد. 

امام حسن عسگری تا در تفسیر آیبه «ذا ستسنفی موسسی لقومسه» 


ات 


۱. تفسیر عیاشبی ج ۱ س ۲۰۵ 
۲, بحار الاتوار, ج ۱۳ ص ۱۸۲ 





مع وج 


فرمونده آند: بیابان تیه چنان گرم پود که عطش و گرماء بتي آسرائیل را به 
ستوه آورد. سرانجام موسي دست به دعا برداشت و گفت: «خداپاء به حق 
محمد سرور پیامبران و علي سرور جانشینان و فاطمه سرور زنان و خسن 
| سرور اولیا و حسین سرور شهیدان و به حق آنان که سرور پاکان هستند این 
۵ بندگان را سيراب فرما» هنوز چندي نگذشته بود که خداوند په موسي وحي 
: نمود که عصایت را بر سنگ بگوب و چون موسي چنین کرد دوازده چسشمه از 
آن جوشید که هر قبیله اي از چشمه اي آب نوشید و چون گفتند که غنا 
می‌خواهیم خداوند فرمان داد که به مصر بروند و فرمود: «اهبطوا مصرأٌ..»۱ 
امام صادق * فرموده اند: هنگامي که قائم آل محمد بر دیوار کعبه تکیه 
| زند, نداگري قریاد برمي آورد: هیچ کس آب و غذايي به همرأه بر ندارد. در هر 
منزلگاہ تشنگان را سیراب و گرشنگان "زا سیر خواهیم کرد تا آنگاه که به نجف 


برسیم, آن حضرت سنگ موسي را به همراه خواهد داشت و په هر منزلی که 


ش برسند از آن سنگ جشمة‌ ای کی جوشد. 





علبي گوید: خداوند به موسي وعده داد تا قومش را به سرزمین مقدس 

ببرد ولي گروهي از «عمالقه» که از فرزندان عملاق بن لاوي بن سام بن نوح 
بودند در آنجا زندگي می کردند و به سرکشی و ستم می‌پراختند. هنگامي که 
موسي با آنان روپارو شد آهنگ نبرد با آنان را شروع کرد. او دوازده تن از 
قبيله‌هاي بني آسرائیل را برگزید تا به سرزمین عمالقه روند و از وضعیت آتها 
خبري آورند. آنان به راه افتاند و در بیرون شهر با «عوج بن عنای» روبرو شدند. 
غوچ بیست و سه هزار ذراع بلندي قامتش بود و بر ابرها چنگ می‌زد و ماهیان 
را از اعماق اقیانوس‌ها می گرفت و در حرارت خورشید کباب می کرد و 
می خورد. عوج در طوفان نوح خواست با نوج همراه شود ولي نوح او را از خود 





راند و گفت: تو دشمن خدايي. عوج چنان بلندقامت بود که طوفان نوح تا 
زائوان او را فراگرفت. 

عوج سه هزار سال عمر کرد و سرانجام به دست موسي کشته شد. 

گویند که عوج تخته سنگي را از کوه جدا کرد تا به سکونت گاه بنی اسرائیل 
افکند ولي خداوند هدهدها را فرستاد وهدهدها پیش از آنکه عوج تخته سنگ را 8 
جدا سازد آنقدر بر تکه سنگ, نوک زدند که سنگ بر گردن عوج افتاد و او را بر ۰ 





زمین انداخت. در این هنگام موسي با عصایش بر پاشنه عوج کوپید و آنگاه او را 
کشت. آنگاه بني اسرائیل به سوي پیکر بي جان عوج رفتند و سرش را بریدند و | 
جنازه‌اش را در رود نیل غرق کردند. 

گویند که عوج دوازده فرستاد‌ی موسي را دستگیر کرد و به خانه‌اش برد تا 
آنان را بکشد. ولي همسرش به او کا گفت: ناا رند بگذار تا باز گردند و آنجے را 
که ]از قدرت و عظمت توا دیده‌اند برای دیگران بازگو کنند. پنج تن از آن دوازده | 
تن خوشه‌ی انگوري بزرگ را با خود می کشیدندہ آنان در میان پوست خالي اناري ٥۵‏ 





7س حیازحشم: داستلن حضیت سوسس و شارون 


مي‌خوابیدند تا سرانجام پس از چھل روز نزد بني اسرائیل رسیدند و تصمیم 
گرفتند پیش از هر کاري حوادث را به موسي خبر دهند. آنها دانه بسیار بزرگ | 
انگور را نیز با خود آورده بودند تا به موسي نشان دھند ولي آن فرستادگان پیمان 
خود را شکستند و هر یک قوم خود را از جنگ با عوج بن عناق بر حذر می‌داشست 
و تنها پوشع بن نون و کالب بن بوحنا بر پیمان خود با موسي استوار ماندند. بني 
اسرائیل که از ماجراي عوج بن عناق آگاه شده بودند از ترس اسارت زنان 
وفرزندانشان به دست غول‌هاي سرزمین مقدس, بر موسي گستاخانه اعتراض 
کردند ولی موسی به آنان گفت: همان خدایی که شما را از دست قبطیان و از دریا 
نجات داد خواهد توانست شما را بر «عمالقه» چیره گرداند. 

بني اسرائیل به سخنان موسي اعتنايي نکردند و راهي مصر شدند. تنها 


پوشع بن نون وکالب بن یوحنا بودند که در میان قوم فریاد بر مي آوردند: بر 


اس سس تچ 


ستمگران بتازید که وعده خداوند انجام خواهد شد. هر جند ستمگران 

نو فلت ولی دل‌هایشان از ایمان خالی أسہت 5 ہسپار شگنندہ ان بني 

آسرائیل با شنیدن این سخنان, با سنگ به سوي شان هجوم بردند. 
سے ِ ی ابدا ما داموا فیها فاذقب انست ب رکه 


امو سو ی یی نمسای ب نی لا آملک الا تفسی و 


کے سے ٤‏ 


وت 


پروردگار؛ من جز بر خود و . کمک ندارم. بین ماو قوم نافرمان 
جدايي بیفکن.4 

3 موسي در خیمه مقدس نشسته بود که خداوند به او وجي فرمود: آی بنده 

من. تا چه هنگام بني اسرائیل از ٿو نافرماني گنند و معجزەات را باور نگنند؟! 

ایتک آنان را نابود می‌سازم و به جاي آنان امتي استوار ثر می‌نهسم. موسي به 

خداوند عرضه داشت: پروردگاراء اگر جنین گنی آپندگان خواهند گفت که 





| موسي نتوانست قومش را به سرزمین مقدس برساند و باعث شد همگي آنان 
۱ در بیابان هلاک شوند. پروردگاراء آنان را کیفر مکن و کردار زشت شان را 
بیخش. خداوند به موسی وجي فرمود: مسن آنان را به خاطر در خواست 
بخشیدم ولي تا چهل سال نخواهند توانست وارد سرزمین مقدس شوند و تنها 
یوشع بن نون و کالب بن یوحنا می‌توانند به آن سرزمین بروند. بني اسرائیل 
آنقدر در این بیابان می‌مانند تا به هلاکت رسند ولي فرزندان آنان که در ستم 





گت 


١‏ سور مانده ۲۴ E‏ تر 
51 سو زد مان ۲۳ رے ا 


پدران خویش دستي نداشته اند مي‌توانند وارد سرزمین مقدس شوند. این 
همان سخن خداوند است که «فانها مُحرمة عَلَيْهھم أربّعین سَنَدہ 

نقیبان دوازده گانه که اسرار را بر قوم خود فاش ساخته بودند با مرگ 
ناگھانی از دنیا رفتند و هر که در برابر موسی ايستادگی کرده و به فلسطین ۳۹ 
نرفته بود به هلاکت رسید. اي 2 جدید بني وس از موسي فرمانبرداري ۱ : 


e‏ یا بتی رال روا نی النی انعد غ 





٦۔‏ فف یز ۷۲ بقر هر * ۰۲ 





نزول تورات 


در خواست دیدار با خدا 


ہی ار 
ت و 


هر إذ واعَدئا مُوسی أرتعين ليله ثم اتخذتم العجل من بَغدہ و نتم ظالمُون 


وا روہ ی سا چا ںاھ ہے یر ادج سے رھ ہی تر صو م 
7 ۽ الفرقان لعلکم تهتدون و اد قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفشس‌کم 
کے رش و ارح مھ می لو ا سے کوب ا ق 2 
باتخاذکم العجل فتوبُوا إلی بارنکم فاقتلوا آنفسکم ذلکم خر کم عند بارنکم 
قتاب علیکم إن هو التواب الرحیم؛ و یاد کنید که با موسی چهل شب وعده 
آنگاه پس از آن از شما در گذشتيم تا سیاس گنار باشید. و یاد کنیدکه] به 
موسی کناب آسمانی و قرقان دادیم تا بك راہ آیید. موسی به قومش گفت: ای شوم 
من, شما با گوساله پرستی بر خود ستم کردید. اینگ به درگاه آفرید گارتان توبه 
کنید و خودتان را بکشید که این در نزد آفریدگارتان برای شما بهتر است. آنگاه 

[که چنین کردید] خداوند از شما درگذشت. چرا که او توبه پذیر مهربان است». 


مردي شامي از امیر مومنان پرسپد: جرا گاو همواره جشم بر زسین دارد و 


۱. سوره بقره/۵۱ الى ۵۴ 





بني اسرائیل گوساله را پرستیدند گاو از نگریستن به آسمان شرمگین است." 
انس روایت نموده که پیامبر 5# فرمودند: گاو را نوازش کنید که بھشرین 
حیوان است. از ان هنگام که ہنی اسرائیل گوساله را پرستید گاو از شدت 


در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است: تفسیر آیه ی «فنا قدفتنا فوْمَکَ من 


۳ ۳ 7ھ ك : ۰ 
بولک وأضلَهُم السامری» چنین آمده است: خداوند به موسی وعده داده بود 


که تورات در یک ماه بر او نازل فرماید. موسي‌هارون را در ميان بنسي اسرائیل 


جانشین قرار داد و خود به سوي میقات رفت. ولي نزول الواح ده روز به تأخیر | 


افتاث. هنگامي که بني آسرائیل دیدند که باز گشت موسي بے درازا کشید او را 
دروشگو خوانده و گفتند که موسي از میانشان: گریخته است. آنان به سوي‌هارون 
هجوم بردند تا او را بکشند. در این گیروداز ابس در سيماي جواني به میانشان 
آمده و گفت: هرگز موسی به میان شما بار تخواه گشت. هر چه زیورآلات دار ید 
بیاورید تا برای شما خدايي بسازم. در سان بتي اسرائیل شخصي په نام سامري 
بودکه هنگام عبور از دریا از جلوداران بتي اسرائیل بود. او روزي جبرئیل را دید 
که بر چهار پابی می‌رود و چهارپاء سم خود را بر زمین مي‌کوبد و زمین به لرزه 
در می آیدہ سامری مقداري از خاک زیر پاي چهار پا را در کیسه ربخت و با خود 
نگاہ داشت. او همواره ہر خود می ‌بالید که چنین افتخاری نصیبش شدہ است. 
روزي ابلیس نزد او آمد و او را فریفت و اندكي از آن خاک را از او گرفت و در 
دهان گوساله اي که برای پرستش آراسته بودند ریخت. دیری نگذشت که بر 
اندام گوساله مو روید واز دهانش صداهايي به گوش می‌رسید. هفتاد هزار تن از 
بني اسرائیل در برابر گوساله سجده کردند. در این میان‌هارون آنان را از پرستش 
سالفا ذانت و کته 


.۳۸۵ علل الشرایع ج ۲ ص‎ ١ 
.۲۰۷ ص‎ ٢ علل الشرایع ج‎ .۲ 


ا 


کے کا 


«إنما فتنتم به و إن ركم الرخمن فاتبعونى و آطیغُوا أضری قالوا من 
رح عَلَيْه عاکفین ختی یَرجع لین مُوسی شیا با اع امتهان پس می‌دهید 


و پروردگار حقیقی شما خداوند رحمان است.از من پيروي کنید ومرا فرمان 


4 برید و از من قفرمان‌برداری کنید. 





بني اسرائیل تصمیم گرفتند که‌هارون را بکشند.هارون نیز برای نجات 
خویش از میان آناره ن گریخت. از سویی دهم ذی الحجه الواح تورات ہر موسي 
۱ فروٹ آمد که آداب زندگي و ذاستا ن‌های بیشیشیان ۳ در بر تاشت موسی پس 


| از چھل روز به میان قومش باز می‌گشت که خداوند او را از گوساله پرستي بني 
اسرائیل آگاه ساخت. 


| «فرجع مُوسی إلى مه غضبان أسفا قال یا قو م الم يَعدكم ریکم ودا 
| خسنا أفطال غَلیکم العهد آم رد یل علیکم قب من ربہر فاخا 
موعدی؛ " آنگاه موسي خشمگین و اندوھگین به سوي قومش بازگشت و گفت: 
اي قوم من, آیا پروردگرتانبا نا وعده اي یکو نگذارد. آیا این عهد طولاني 
ها اتید که و رظ اد ی فا فد که ٿان با من 
خلاف کر دید.» 

موسي خشمگینانه ازهارون توضیح خواست و گفت: «ما مَعّک إِذ رتم 
ضلوا أل ت بقن أَفعصیت آمری قال يا بن م لا تح بلخیتی و" له برآسی 
ی شیتآ تقول فرفت بین نی اسرائیل و لَمْ ترقبا قولی؛" چون ديدي 
که گمراه شدند چه چيزي تو را از پیروی من بازداشت؟ آیا از دستور من 
سرپيچي کرديآهارون گفت:اي پسر ملدرم. ریش و سرم را مگیر. من ترسیدم 
۱. سوره طلہ/۹۰ و ا 


۲. سوزه علد ار ۶ 
۲ سوره طه / ۹۲ الی .٩۴‏ 


بني اسرائیل گفتند: ما در وعده تو په اختیار خلاف نکردیم بلکه از زر و 
زیور مردم آنبوهي گرفتیم و آنها را [درآتش] انداختیم» 
آنگاه موسي از سامري پرسید: ما یک یا سامری قال صرت ہما لم 


77 ۳ ای ب- سے تس انس بی کا غلل ۳ ی 





فْسی:! اي سامری! گار تو چه بوده است؟ سامری گفت: من چیزی را دبدم 9ڈ 


که دیگران ندیده بودند و مشتي از خاک پاي جبرئسل را برگرفتم وان‌را [در 
گل کوساله] ریختم و بدینسان بود که تفسم بدی را به من آراسته نشان داد» 


سپس "2٩‏ ي ان گوساله را سوزاند و خاک‌سترش را در دربا ربحت و به | 4 


سامري گفت: «اذقب قان لک فی الْحياة آن تقول لا مسساس:" پس برو و 
بدان که جزاي تو این است که در زند گي بگوبي به من نزدیک نشوید.»* 
موسي از خدا خواست تا کیفر سامري را ذرنسل پس از او نیز قرار دهد و 
خداوند خواسته موسي را پذیرفت. تا آمروز نیز انسل سامري در شام شناخته 
شدہ ھستند۔ ۱ 
موسي نخست می‌خواست سامری را بکشد ولي خداوند به او وحي فرصود: چون 
سامري مردي بخشنده بود او را به حال خود واگذار تا سوختن خویش را بمیند. 
«نظر إلی الهک الذی لت عليه عاکفا لنحرفنه ثم سفن شی الم 
سا انما الْکم ال اذى لا اله ال" هر" و به خدایت که در خدمتش 
معتکف بودي بنگر که می‌سوزانیمش سپس آن را بر دریا می‌افشانيم.» 
. نگارنده گوید: مقصود از زہنت در یه «طوزاراً من ذينة القوم» همان زیورآلاتي 
بود که بني اسرئیل هنگام خروج از مصر براي عروسي و عيدهاي خویش به همراه 


بر داد پوذنت. 





۲. سوره طه/۹۵ و ۹۶. 
٣۔‏ سارہ لد و 


طبرسي در تفسیر «لامساس» گوید: پس از آنکه موسي سامري را از زندگي 
میان مردم باز داشت او همچون حیوانات در بیابان ممی‌زیست و هر که بے او 
نزدیک می‌شد به او می‌گفت «لامساس» يعني به من نزدیک نشو که اگر مرا 
لمس کني هر دو به تب شديدي مبتلا می‌شویم.! 
امام صادق #2 فرمود: خداوند هیچ پیامبری را برنینگیخت مگر آنکه دو 

۱ ۲ شیطان را در کنار او قرار داد تا مردم را گمراه سازند و این آزمون برای آنان 
بود. شیطان‌های نوح «فیطیفوس» و «حزام» نام داشتند وبرای ابراهیم 

«معیل» و «رذام» و براي موسي «سامري» و «مرعقیبا» و براي عيسي 
| «مولس» و «مریسان» وبراي پيامبر اسلام «حبتر» و «زریق» نام داشتند." 
حبتر به معناي روباه است و این شیطان را به دلیل فریبکاری بسیار 
| آینگونه لقب دادند. زریق به معتای زاغ چشم و کبودچشم است. عرب ان‌سان 
| زاغ چشم را بسیار شوم می‌داند و انتتان بد رفتار را زاغ چشم می‌گوید. 
تو حشر المُجرمین یُومتة زرقاه 






طاوس يماني از امام باقر پرسید: کدام پرنده است که یک بار بیشتر 
6 پرواز نکرد و خداوند نام آن را در قران فرموده است؟ آن حضرت فرمودند: آن 
مم کوه سینا است که خداوند آن را به یکباره از جا برکند و برفراز سر بنی 
ی 3 E a‏ و ا کا ظا ظط 3 قشم ۳3 
اسرائیل اورد۔ و إذنتقنا الجبل فو فھم ند 5 ۱ انے وأقع بهسم؛ 5 
| چنین بود که کوه طور را بر سر آنان ہر افراشتیم که گويي سايباني بود و گمان 


1 


شر روایت اآمدہ اسٹ که هنکامي که تور بر موسي اڑل شد آن حضرت از 


خدا خواست کہ: هرب آرنی آنظر ایک قال لن ترائی و لکن ان إلى 





۱ مجعع البیان ج ۴ ص ۴۷. 
۲. تفسیر قمی, ج ١ص‏ ۲۱۴. 
۳ سورہ اعراف /۱۷۱. 

۲ احتجاج طبرسی. ص ۳۲۹ 


الجَبّل فان استقر مکانه فسّوف ترانی» 
موسي کوه راتکه تکه دیدو تکه‌هایش در دریا فروافتاه و هنوز آن تکّےه 
سنگ‌ها در آب در یا فرو شی ر ونك. . موسی از عظمت خداوند و حضور فرشتتان 


2027 1 22 شف موسی آمده ابو بت وحہشت زت سف 9 بیشوش بر زمین 


برسالاتی و گلامی.»' 

پیامبر صلی الله علیه و آله فر موده انل: در روز ثار موسي هفت رشته کوه از 
جا کنده شده و در آسمان به پرواز در آمدند. کوه «أحد» وورقان» در مدینه | 
فرود آمدند وکوه «ثور» و «ثبیر» و «حراء» در مکه و كوه «صبر» و «حضور» 
در پمن گر ود آمدند. " 

2 آیه « ولا ماه ےسا جو ریبد ات ہن 

ین جرسم ابه ۶ ولھا جاے موسي لمقانتاو۶۴ ریے زاب ارسی کی 


یت تا سے لمحت 
است بنی اسرائیل گفتند: ما سخن تو را باور نمي کنیم مگر اين که خودنیز 
صدای خدا را بشنویم. موسی هفتاد نفر از برگزیدگان بنی اسرائیل را به دامنه 
وھ در آن جا خداوند در میان درختی صوتی را خلق کرد که از 

شش جھت به گوش می‌رسید و بني اسرائیل این بار نیز گفتند: تا زماني که 
خداي ٿو را تبینیم به او ایمان نخواهیم آورد. ناگهان خداوند صاعقه اي را قرو 
فرستاد و همگی آنان هلاک شدند. آنگاه موسی به خداوند عرض کرد: اگر من 





۱ تقسیر قعی, ج ١‏ ص ۱۳۹ و ۱۴۰ 
٣‏ خسال شیخ صدوق ص ۳۴ھ 








یك میان قوم خویش باز گردم انان خواهند گفت که ادعاي موسي در ست لس 2 
اسرائیل ۳ دوبارہ ژنده ٹموٹ تا با موسی به میان قومشان باز گردند, آن 


۲ 9ر پاسخ به آن‌ها گفت: خداوند ۳ باید از تشانه‌هایش شناخت. ولی بی اسرائیل 


در خواسته خود پافشاري کردند. ناگهان خداوند بر کوه نجلي کرد . 

لا تجلی ره للجبل جقله دا و خر مُوسی صقا ما أفاق قال 

امام باق فرموده اند: امیر مؤمنان در فرازي از وصیت خویش فرموده‌اند: 
پیکر مرابه نجف ببرید و هر گاه به سراشيبي رسیدید و باد از برابر شما وزید 
| همانجا مرا به خاک سیارید که آنجا آغاز کوه سینا است ؟ 
۱ امام صادق ۳ فرموده اند: «غری» بځشی از کوه سینا است که خداوند در 
آنجا با موسی سخن گفت." ا 

سید مرتضي در تفسیر آي «و أخذ برس اخیه» گوبد:هارون کار نادرستي 
انجام نداده بود ولي با این حال موسی بر او خشم گرفت. باید دانست که 
موسي کاري نابخر دانه انجام نداد بلکه به سبب بدعت بزرگی که در میان 
قومش رواج یافته بود غرق در افکار آشفته بودو همانگونه که در ایسن حال 
اشخاص بر موها و محاسن خویش چنگ می‌زنشد موسي نیز موها و 
محاسن‌هارون را که از خود می‌دانست چنگ زد. هنگامي که‌هارون از موسي 
خواست که محاسنش را رها کند قصدش این بود که بني اسراتیل گمان نکنند 
ثه‌هارون خطايي کرده است و سزاوار سرزنش موسي شده است و شایدهارون 
با این سخن می‌خواست از خشم موسي بکاهد." 





۱ طیر له الا خبار الرضاء ج 1 تس YA‏ 
۲ بسار الانوار. ج ۲ ص ۲۱۹ 

۲ پار الانوار. ج س ۲۲۷۸ 

۴۔ تنزیه الانبیاه صی ۸۰ 


صد‌وق رسمه اللہ قر موده آست: موسي به این دلیل خشمگین شد که بني 
اسرائیل را از مخالفت ہا پیامبر خدا باز دارد. 
آنپا خواست که توبه کنند و خود را بکشند. بنی اسرائیل برسیدند: چگونه خود 


را بکشیم؟ آن حضرت فرمود: هنگامي که من بر فراز منبر بیت المقدس قرار تلا 


گرفتم همگي صورت خویش را بپوشانید و همدیگر را با شمشیر بکشید. هفتار ۳۳ 


هزار نفر از گوساله پرستان در مکان موعود گرد هم آمدند و هنگامی که موسي 
از منبر بالا رفت په یکدیگر حمله‌ور شدند و ده هزار نفر به هلاکت رسیدند تا 


اینکه جبرئیل فرود آمد و آن‌ها را از ادامه کشتار باز داشت. هیا قَوم انکم ۱ 


س ای یور ا 
1 ¥ 


نتم آنفسکم باتخاذکم العجل فتریوا إلى بارتکم فافتلوا آنفسکم ذلکم خير 
لکم عند بارئكم فاب غلیکم اند هى الوب الرحیم»۱ 
سذ یر گوید: مردي يمني نز دامام باق لا پوٹ. ان حضرت درباره صخره‌اي 


بزرگ که در یمن است از آن حضرتبرسید. آن مرد جای دقیق صخرہ را به 
امام لا گفت: ان گا ا جرف برخاست و امام لا به من قر مود: در أن جا 


کہ تان حضرت موسی و خارین کاس 


و ری کے 





آنجا افکتد و آٹھا اینگ نزد ما است. 
اٹ حضرت شر روايتي دیگر گر موده اند؛ هر آنجه ر که خداوند دك بیامبران 
۳ 
ما است. 
امام صادق ۷ فرموده اند: موسي الواح را که از زبرجد بهشتي بود در ميان 
شکاف کوهي نهاد و کوہ الواح را در خود فرو برد. گروهی از مردم یمن به 
دیدار پیامبر می‌رفنند که در میان راه ناگهان کوه از هم باز شد و الواح پدیدار 





ا سورہ بقر ۵۴/۰ 





گرد‌ید. آنا“ ن الواح را بردند و به پیامبر سا 2 دادند ' 
امام باقر ‏ دربارہ أيه تو اذ واعندنا مُوسی آربعین لیلد قر موذند: ڈر آعاز, 


تقدیر چنین بود که پس از سي روز الواح بر موسي فرود آید. ولي بنابر 
۸ مصلحت‌هایی ده روز بر این مدت افزوده شد. هنگامی که چهل روز سپری شد 
۴ | موسي الواح را دریافت نمود.؟ 
۱ آن حضرت درباره آیه ی «رآشریوا فی قوبهم العجل بکفرهم»" فرمودند؛ 
خداوند به موسي وحي فرمود: سامري در نبود توء گوساله اي را آراسته و مردم 
اٹ زا می‌پرستند ولي صدایی را که از گوساله شنیده می‌شود من ایجاد 
* | نمودہ ام. موسي به خدا عرض کرد بی‌گمان این آزمونی از سوی توست که 
گروهی را با آن هدایت می‌کنی و گروهی را نیز به گمراهی می کشانی۔ موسی 
به میان قومش باز گشت و آن گوساله را سوزانید و خاکسترش را به دربا 
ریخت. مردم به کنار دربا هجوم آوزده بودند و آبی را که خاک‌ستر گوساله در 
[ آن بود می‌توشیدند." 

۱ همچنین آن حضرت فرموده‌اند: هناي که عوسي بر فراز کوه سینا در 
| خواست نمود که ذات الھی را ببیند ناگھان دید که آسسمان شکافته شد و 
ربا فرشتگان دسته دسته با عمودهايی از ٹور شروٹ آمدند و به موسی گفتند: 
خواسته اي بس بزرگ داري. ناگهان کوه شکافته شد او فروپاشیدا و موسی 
بیهوش بر زمین افتاد. 

این ابی عمیر گوید: آنگاه که موسي شکافته شدن کوه را دید حلفه اي 
آتشین گرداگرد موسي را فراگرفت تا او نتواند از ترس بگریزد.* 

امام باق تلا فرموده اند: صدايي که از گوساله سامري شنیده می‌شد به 





۱. بحار الائوار ج ۱۴ء ص ۲۲۴ و ۲۲۵. 
۲, تفسیر عیاشی ج ١‏ ص ۲۲. 

۲ سورہ بقر د ٣‏ 

۲ تسیر عیاشی ج ۱ حى ۵۱ 

۵ تضیر قمی. ج ۱ ص ۴۷ 


وسیله‌ی خداوند ایچاد شده بود تا سردم را در نبود موسی بیازماید. یس 
فتنه آي که در آبه ۱۵۵ سوره اعراف بیان شده است به معناي گمراهی نیست 
بلکه به معناي آزمون است. خداوند به موسي وحي فرمود که این مطلب را به 
بنی اسرائیل نگوید. چرا که آنان کم خرد هستند و فهمی اندک دارند و ممکن 
است باعث فضاحت و خواري شوئد۔' ۱ 

عباس بن حماد اتصاري روایت نموده که امام صادق تا فرموده آنند: 
«حزیران» ماهي است که با نفرین موسي. سیصد هزار نفر در یک شبانه روز از 


+ ۲ 
ڈنیا وفتند. 


اربعین لله ٹم اتخدتم العجل من بعده و انتم ظالمون» چنین است: موسي 
سی روز را به روزه داري سپری کرده سود و هنگام افطار روز سي ام 
در نزد من از بوي مشک خوشبوتر استت بهتر انتت دہ روز یگر را نیز به روزه 





4 
3 
3 


0 


گوسالة شئیذہ می شد مسر ثم گمراه سد‌نل ۲ کفتند: همانخونه که خداوند از ميان 1 


درختي با موسي سخن گفت اینک خداوند با م نیز از میان گوساله اي سخن 
می‌گوید. چندي پس از آن موسي به میان قومش باز گشت. موسي به اذن خدا 
با "وساله سخن گفت و از او پرسید: آیا خداوند در تو صدا ایجاد کرد تا با مردم 
سخن گوپی؟ گوساله گفت: هرگز چنین نیست بلکه سامري حیله گرانه يکي از 
پیروانش را در میان گوساله نهاد و او از پشت گوساله با مردم سخن سی گفت 
که این گوساله خداي شما و موسی أست. در این هنام خداوند به موسي 
وحي فرمود که بني اسرائیل به دلیل درود نفرستادن بر محمد و آل ای گوساله 


پرستی پست گردیدند. 





۲۲۵ س ۲۲۴ و‎ ٣ بسار الانوار ج‎ .١ 
,۳۰۹ هح الدعوات سس‎ ٦ 


نخارنده گوید: اگر د TE‏ ي اعتالي به محمد و ال او چين بست 
ی ان کم ا ی ا 
داشتند؟ در حالي که نشانه‌هاي هدایت بر آنان آشکار شده بود" 
در تفسیر امام عسگري "9 آمده است: تفسیر آیه «ْم عَلونا نکم من بعد 
9 لک لَعَلكُم تشکرون»" چنین استاین آیه به بهودیان روزگار حضرت 
1 محمد کا خطاب می‌کند که عفو الهی را که خداوند درباره پدرانشان انجام 
داد به یاد آورند؛ جرا پدرانشان با ا به دامان محمد و آلش نجات 
یافتند. هنگامي که خداوند به موسي فرمان داد که گوساله پرستان را کیفر 
| گند هیچ یک از بني اسرائیل به گوساله پرستي اقرار نکردند. سرانجام موسسی 
گوساله را سوزاند و خاکسترش را به دریا ریخت و آنگاه فرمود: هر که از آبی 
که با خاکستر گوساله در هم آمیخته,‌شده بنوشد لب‌هایش کبود سی شود و 
گناهش آشکار می‌شود. به فرمان,خداوند دوازده هزار نفر از مؤمنان با شمشیر 


خواهیم شد. در این خداوند به موسي وحي فرمود: این دوازده هزار نفر 
گوساله نپرستیداند ولي در نبود تو با گوساله پرستان نرم رفتار بودندو آنان را 
از کردار زشت شان باز نمی داشتند. اینک به آنان بگو که بر محمد و آل 
۱ محمد دروذ قرستند تا کشتن بت پرستان برایشان آسان گردد. کشنار گوساله 
پرستان ادامه یافت تا اینکه کشته شدگان به ششصد هزار نفر رسیدند. ناگهان 





گوساله پرستان با خود گفتند: توسل بر محمد و آل محمد بی ثمر نخواهد بود. 
آنگه ناله کنان فریاد بر آوردند: پرورٹگاراء په جاه محمد آکرم و علی برتر و 
بزرگ و فاطمه که ريشه فضیلت و عصمت است و حسن و حسین که دو نوه‌ی 





۹ تفسیر امام حسن عسگری س‎ .١ 
۱:13 ۲ سره بقر ه‎ ۲ 


سرور پیامبران و سرور جوانان آهل بهشت هستند و به حق فرزندان پاک 
حضرت محمد. گناهان ما را ببخش و گمراهي ما را بیامرز و این کشتار را از ما 
بر کنار دار *. 

در این هنگام خداوند وحي فرمود: دست از کشتن آنان برگیرید که آنان 
مرا به نام‌هایی سوگند دادند که هر گوساله پرستی مرا چنین سو گند دهد أو را تا 
خواهم آمرزید و اگر ابلیس و نمرود و فرعون نیز مرا به این نام‌ها سوگند ۴ 


۵ 


می‌دادند به پاری شان می‌شتافتم. بني اسرائیل با دیدن این ماجرا از کرده خود ی 


۱ 


آیات و سوره‌هایی متفرق و جدا جدا فرود آمد ولي تورات و انجیل و زبور | 
یکبارہ در الواح وصحف قر ود مد 





پشیمان شدند و افسوس خوردند که چرا با وجود این چنین ذخیرہ آلهي: پیش 
از این با ام محمد و آلش عذاب را از خود دور نکرده اند." 


امام باقر به سمان فرمودند: ملي 3 داناثر از موسي و عيسي 2 است؛ 
همانگونه که اهل سنت نیز اقرار کرده‌اند که هر آنچه که پیامبر 26 نیز 
مي‌دانسته على 1 نیز بر آن آگاهي داشته است. اهل تورات نیز با موسي به ٩‏ * 
دشمنی پرداختند در حالی که خداوند همه نيازهاي آنان را برایشان نازل 
فرموده بود» همانطور دشمنان اهل بیت با على به مخاصمه بر خاستند در 
حالی که خداوند. پیامبر را نشانه‌اي روشن بر حقانیت علي و خاندانش قرار 
,920 

در تفسیر آیه «فاقتلوا انفسکم» آمده است: ابري سیاہ بر فراز بتي اسرائیل 
سایه افکند تا هنگامي که یکدیگر را می‌کشتند همدیگر را نبینند. پس از 
جندي اسمان صاف و روشن شد و موسي کشته شدگان بسياري را دید و در 





ج 


۱. تفسیر امام عحسگری؛ ص مس 
۲. علل الشرایم ج ٢‏ ص ۱۸۱ 
۳, بحار الانوار ج ۳ سس . 


اندوه کرو رقت. خداوند نك او وحی فر هوت آسوده باش که قانل و مقتول شر شود 
در بهشت آند. هر که کشته شده شھید است و آنکه زنسده مانده گناهش 
بحشوده شده است. 


انگاه موسی دستور داد که سامری را بکشند. در این هتگام خداوند وحی 





2 فرمود که سامری مردی سخاوتمند است. او را نگشید. پس موسي دست از 
He‏ کشتن سامري برداشت ولي او را نفرین کرد و گفت: « فاذقب فان لک نی 
۸ لاد أن تقول » مسیاس وان لک موعداً لن تَخلقَہ تد 

۱ موسي بني اسرائیل را فرمان داد که از سامري کناره گيرند. سامري 
, | همچون حیوانات وحشي در بیابان‌ها تنها می‌زیسست و ضر که به او نزدیک 
| می‌شد و با قسمتي از بدن سامری تماس پیدا می کرد همان قسمت از بدنش 
کبود می‌شد و سرانجام به هلاکت می رسید۔' 





۱ عرائس البچالس ص ۱۸۷. 





فصل هفتم: داستان قارون و قربانی کردن گاو 


در تفسیر علي بن ابراهیم در تفسیر آیه «فاذْقب انت ریک فقاتلا إا ضا ۱ 
نا قاعدون » آمده است: قارون از کسانی بود که از ستبز با ستمگران «اریحا» 
سرباز زد و موسي را فرمان نبرد. او به كيمياگري آشنا بود و تورات را با صدايي | 
دلنشین می‌خواند. هنگامي که فرمان استغفار بر بني اسرائیل ازل شد قارون | 
از خداوند آمرزش نخواست و موسي را آزار,واذیت کرد. هنگامي که موسي 
بسیار خشمگین می شد موهاي شاند کل سره و از آن خون سی‌چکید. | 
ان گاه که پندهاي موسبي در قارون اثر نکرد از خدا خواست که عذایش را بر 


قارون فرود آورد. روزی قارون در کاختن,نشسته بود که دید در به اراده موسي 


باز شد و موسي به سوي او آمد. ناگهان کاخ قارون فرو ریخت و قارون تا زانو ٩|‏ 


در خاک فرو رفت و عاجزانه موسي را به خويشاوندي ميان شان سوگند داد تا 
او را نجات دهد ولي موسي از نقرین خویش دست برنداشت و زمین قارون را 
باعید. آنگاه موسي به خدا عرض کرد: اگر قارون من را به ذات پاک تو سوگند 
داذه بود خواسته اش را روا می‌داشنم. ولي خداوند به او وحی فرسود: آگر من 
جاي تو بودم خواسته‌اش را برمي آوردم. ولي از مرگ نترس که جايگاهي بس 
نیکو از ان تو است. 

روزگاری سپری شد و روزي موسي بر فراز کوه طور سینا بود که مردي را 
دید که با بیل و سبد به سوي او می‌آید. موسي از او پرىسید: مي‌خواهي چه 
کاری انجام دهی؟ او گفت: يکي از دوستان خدا از دنیا رفته است و می‌روم که 
او را په خاک ن موسي همراهش رفت. هنگامي که به جایگاه قبر رسیدند 


ان شرٹ خواست وارد قبر شود ولي موسي خواست که خود وارد قبر شوت و 


سستتت ج م وج جرج 


آنگاه که موسی در قبر جای گرفت همانجا جانش ستانده شد ' 





در نفسیر آیه ٭کان ومن وم مُوسّی » آمده است: قارون پسر عموي موسي 
بود و تامش «یصهربن فاهث» بود. برخي نیز او را پسر خاله یا عسوي موسی 
دانسته اند ۱ 

در تفسیر آیه «نمااوتیته غلی علم» آمده است: قارون ثروتمندترین و بلند 
جایگاه ترین شخص بني اسرائیل بود و تورات را از همگان بهتر می‌دانستاو 
در رموز داد و ستد بسپار زبردست بود. برخي گفته‌اند که قارون بر گنج‌هاي 
بوسف دست پافته بود" 

امام صادقے س فرموده اند: نھنگی که بونس را در خود فرو برد از دریای 
| سرخ و رود نیل و درياي خزر و رود دجله گذشت. روزي ٹھنگ به جایگاه فرو 
| رفتن قارون رسید. خداوند فرشته اي را گمارده بود که هر روز قارون را به 
| اندازہ قامت یک انسان در زمین قرو ببرد. قارون صدايي از درون نهنگ شنید و 
٦‏ پرسید: تو کیستی؟ حضرت يونس ازږدرون ماهي خود را معرفي کرد. قارون از 
۳ يونس درباره موسي وهارون و کلقو وآ عمران پرسید۔ یونس گفت: همگي از 
| دنیا رفته اند. 

قارون از وفاث آنان و فرصت‌هاي از دست رفته افسوس خورد و خداوند را 
به خاطر نعمت‌هاي ہی شمارش سپاس گفت.در این هنگام خداوند بر فرشته‌ی 
گماردہ شده ہر کات دستور داد که از عداب دنیوی فارون دست کشد. 

ابن عباس در تفسیر آیه «فَبغى لی قومه» فرموده است: ھنگامی که 
موسي در مصر بود قارون را فرمانرواي بني اسرائیل نموده بود ولي او بر موسي 
ستم نمود. 

«خینمه» روایت نموده است که کلید گنج‌هاي قارون چنان زياد بود که 
آن‌ها را بر شصت اسب سپیدپا حمل می‌کرد. کلیدها چنان سنگین بودند که 


١۔‏ تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۴۴ و ۱۴۵ 
1 تفسیر بیضاوی, ج ۲ سس ۲۱۵, 








ناچار شد آنها را از چوب بسازد و پس از چندي کلیدها را از پوست گاو ساخت. 
قارون به هر کجا که سفر می کرد کلیدھایش را با خود می‌برد. او گاهي بر 
اسپ‌هاي سفید پيشاني. زين‌هابي ارغواني می‌بست و دار حالي که چھار هزار 
اسب سوار گرداگردش راگرفته بود متکبرانه در میان مردم می‌آمد و در آن حال 


سه هزار کنیز سیمین لن و آراسته به زیورآلات و جامه‌هاي سرخ به دتبالش م 


می‌آمدند. بر اسب‌هاي قارون پارچه‌هايي زرد رنگ می‌آویختندو مردم با دیدن 
آنها ارزو می کردند که اي کاش همچون اطرافیان قارون زندگي می‌کردند. ٦‏ 
خداوند به موسي وحي فرمود که به بني اسرائیل فرمیان دهد بر چهار گوشه | 


آرند. 

از سويي نیز موسي ریاست بیت القربان را به‌هارون داده بود تا بتي اسرائیل | 
هدیه‌های خود 7 به‌هارون تنل ۳ نیز قربان هیا 7 شر مخانی می تذاشبت و ۱ 
آتشي از آسمان فرد می آمد وقرباني‌ها را نز می گرفت و می‌سوزانید. 


قارون از موسي خواست که او را به جاي‌هارون به ریاست بیت القربان قرار تا 


دهد ولی موسي گفت: من‌هارون راب فرمان خداونك بر این کار نهاده ام. آنگاه 
مین اردان داش در گی ساس ناف او هه یماگ سا ۱ 
در عبادتگاه بنی اسرائیل نهاد. سحر گاه تنها بر روی عصاي‌هارون بود که گیاه 
و سبزه روییده بود. هر چند قارون این معجزه را دید ولي موسي را جادو گر 
خواند و از او کناره گرفت. موسي به سبب خويشاوندي اي که میان آنان بوذ په 
او تعرض نکرد. هنگامي که قارون به ثروتي هنگفت دست یافت زکات بر بني 
اسرائیل واجب شد. این بار بیز موسي با فارون نرم رفتاري نمود و تنها از او 
خواست که در ازاي هر هزار دینار یک دینار و در برابر هر هزار گوسفند یک 
گوسفند را به عنوان زکات پرداخت کند. ولی قارون این مفدار اندک را نیسز 
نپرداخت و از بنی اسراتبل خواست که آنان نیز زکات ندهند. قارون از سوبی 
دیگر زني بدکاره را تطمیع نمود تا به موسي نسبت زنا زند.روزي موسي بر فراز 
منبر؛ مردم را پند می داد و می گفت: هر که به کسی تهمت زند هسشناه ضربه 


تازیانه خواهد خورد و هر که همسری نداشته باشد و زنا ګند صد ضربه تازیانه 
خواهد خورد و آن کس که همسر داشته باشد و زنا کند سنگ‌سارش خواهم 
کرد.ناگهان قارون برخاست و گفت: مردم درباره‌ی تو شايعه‌هايي را زمزمه 
می‌کنند و می‌گویند. تو با زني هرزه در آميخته اي. موسي ان زن را فراخواند و 
او را به تورات سوگند داد تا حقیشت را بگوبد. به عنایت خداوند ان زن 
7 " دگرگون شد و با خود گفت: این بهترین فرصت است که توبه کنم و حقیقت را 
2 بگویم. او حقیقت را گفت و موسي براي سپاسگزاري به درگاہ خداوند به سجده 
| افتاد. پس آنگاه موسي قارون و یارانش را نفرین کرد و زمین. آنان را فرو بلعید. 
هنگامي که زمین قارون را فرو می بلعید او ناله کنان موسي را هفتاد بار به 


| فارون و یارانش تنها یکبار از من درخواست ياري کرده بودند به یاریشان 
می‌شتافتم. 
روایت شده است که ہس از آنگه قارون هلاک شد در میان مردم شایع شد 
ال[ کے موسی برآي باه جنگ اوران دروت قارون 1 و هللا کے ساأاختہ أاست۔ موسي 
۱ زاین کی مق و پوج. کاخ و ثروتھاي قارون را نیز نفرین کرد و همه آنه 
در زمین فرورفتند و مرو این تهمت وت یافت۔' 
۱ ہے نے سد 0-9 با دختر دلخواه او کشت. ساد 
روزگار فتل» جرمي بسیار سنگین شمرده می‌شد و از سويي نیز سردم 
ت ا ےر لر ھی یر و 8 3 
آنها گفت که «ان الله یام کم ان تدبحوا بر" خداوند به شما دستور می دهد 
که ماده کاوی ٩‏ یی 








۱ عرائس المجالس ص ۱۸۹ ٹا .۱٩۲‏ 
۲ سوره بقر ۶۷/۰ ۶۹۱ 


7 ریشخند 0وت e‏ جو سا نادانان باشم.» 
نا رک يبن نا ما هی قال له یقول إتها بقرة لا فارض و لا بکر:" از گر 
پرورد کارت بخواه گے ويژگي‌هاي ان کاو ر براي ما روشن نك گفست: خداوند 
می‌فرماید: آن گاوي است که نه پیر است و نه جوان بلکه میانسال است» 
بني اسرائیل دوباره پر سیڈانڈ: قاع لا رٹک سیر آنا مائلرثیا قال انه" ۱ 
یقول |نها یقرة صَفراءٌ فاقع لوئها تَسُر الناظرین" گفتند: از پروردگارت بخواه | ۶ 
است که رنکش زرد است که بینندگان را شاد می کند.» 
بني اسرائیل لجوجانه دیگر بار بهائه گرفتند و/گفتند: «قالوا اذم نا ریک 
۱ کی 
ین نا ما هی ن الق تشابة علینا و [نا ان شاء الله مهو ن قال إِنهُ قول 7 
ا ةل و ی ار تی ار تل تا 
ألآن س جت بالخق؛ 0 پرور د کارت بخواه که برای ما روشن کند که آ ن گاو ۴ 


MEC a 
شد. گفت: خداوند می فرماید: آن گاوی است که نه رام است که زمین را شیار‎ 
می‌کند و نه کشت زار را آبياري می کند. تتدرست و یکرنگ است. گفتندداینک‎ 





سجن درست آوردی.» 
این گاو براي جواني بود که به پدرش نيكي کرده بود و پدرش این گاو را به 
آو بحشیده بو ك. گاو جنان گران بوٹ 1 بنسي اسسرائیل ناجبار شلِنْلِ ہے اسدازه 


۱ سوره بقرہ/۶۷ ت۶۹۱ 
۲. سوره بقر«/۶۷ ت۶۹۱“ 
۳ سوره بقر:/۶۷ تاش 
۴ سوره بقرہ/۷۰ تا ۷۳ 





مقتول مالیدند و ناگهان مقتول به سخن آمد و شهادت داد که پسر عمویش او 


3 


را کشته است. همچنانکه خداوند فرموده است: «فقلنا اضربوه ببَهضھا گذلک 
یخی الله الْمّوتی و بُریکم آیاته لَعلکم تعقلون" " آنگاه گفتیم: بخشي از بدن 


9 گاو را بر بدن مقتول بزنید آتا زنده شود| وخداوند این چنین مردگان را زنده 


در روایت آمده است که در ميان بنی آسرائیل پيرمردي تروتمند بود که 
| فرزندان برادرش او را به طمع ثروتش کشتند و حیله گرانه به خونخواهي او 
برخاستند. ولي بني اسرائبل گاوي زرد را کشتند و بر بدن مقتول مالپدند و او 
| قاتلان خویش را معرفي کرد. 

امام باقر 7* فرموده اند: هر که کفش زرد رنگ بپوشد پیوسته شادمان 
باشد: چرا که خداوند در قران فرمودةاست: «صفراء فاقع آونها تسر 
1 الناظر ین »۲ 

امام رضا# فرمودہ ائد: بني اسرائیل شر گاوی را که قربانی می کردند به 
نتیجه می رسیدند ولي چون در ويژگي‌هاي گاواً سخت گرفتند خداوند نیز بر 
ا ست 75 نت" 

طبرسی رحمه الله گوید: علما دربارەی این آیات اختلاف نظر داردند؛ برخی 
گفته‌اند که اگر بنی اسرائیل به همان امر نخست الھی گردن می‌نهادند و گاوی 
را سر می‌بریدند به ننیجه می رسیدند ولی چون چنین نکردند خداوند کار را بر 
آنان سخت گرفت و اگر در فرمان دوم خداوند نیز بهانه جویی می‌کردند 


خداوند کا را سخت‌تر می کرد و قرمان سومی را صادر می‌فرمود که بسی 


۱. سوره بقر ه ۷۰۷ تا ۷۳ 

۲ تفسیر قمی, ج ١‏ ص .۴٩‏ 

۳ تفسیر بیشاوی ج ١‏ ص ۱۱۳ 
۴ قصص راوندی ص ۱۶۰, 


سخت‌تر از فرمان دوم بود. 

در این میان گروهی از علما بر این باورند که فرمان دوم خداوند دریاره‌ی 
قربانی کردن گاو. همه‌ی خصوصیات فرمان اول را شامل مسی‌شید و در واقیم 
فرمان دوم ضمیمه‌ی فرمان اول خداوند بود ولی گروهی نیز گفته‌اند که فرمان 


دوم خداوند در این باره فرمانی مغایر بافرمان اول بود در واقع اسر نخست الهسی A‏ 


ر1 نسح نمو داد است و چنین نسخی امکان پدیر ا 
سید مر نی دس وراد نله گر موده است: خداوند ذرباره‌ی قربائی ترشن کاو 
تنها یک فرمان صادر فرموده است و آنجه که درباره‌ی ویژگی‌های کاو گفته | 


شده است همگی خصوصیات یک فرمان الهی است که به فراخور حال بیان | : 


شده است همانگونه که در آیات آمده است:«ما هی» بنی اسرائیل درباره‌ی | 
همان اوی که نخست قرار بود ذبح شود می پرسیدند. 

مقصود از ضمیر «هاء» در آیەی «إنها ولا فارض و لا بکر» همان گاو 
نخست است. همه‌ی پرسش‌های ی اشرائیل] درباره‌ی گاو نخست بود | 
همانگونه که در آیات نیز آمده اٹ کہ «ان الق تباب عَلینا». 

همچنین دربار‌ی آیه‌ی «و ما کادُو یفقلسرن» بايد گفت: خداونید بنی إ 
اسرائیل را به این دلیل سرزنش نموده است که آنان در انجام فرمان الهی 
کوتاهی کردند و پا اینکە فرمان الهی را با تأخیر انجام دادند؛ نه اینکه اصلا 
گاوی را ذبح نکرده باشند. 

در تفسیر امام عسگری ل آمده است: بنی اسرائیل برای خریدن آن گاو 
دارایی‌های خود را بر روی هم نهادند و مبلغی که در پوست کاو جمع شد پنج 
هزار سکه طلا بوذ. پس از آنکه ان گاو را قربانی کردندو قاتل شناخته شد آثان 
به موسی گفتند: نمی دانیم زنده شدن مرده شگفت انگیزتر است یا ثروتی که 
خداوند به این جوان عطا فرمود. خداوند به موسی وحی فرمود:ای موسی, هر 
که دوست دارد که زندگی‌اش پاک و جایگاهش در سرای واپسین والا باشد بر 
محمد و آل محمد درود فرستند تا همچون این جوان گردد. این جوان 








هنگامی که از موسی شنید که محمد و آل او چه انسانهای والایبی هستند 


آن جوان از موسی پرسید که چگونه اموالش را از دست حسودان و ستم 


A‏ پیشگان در امان دارد؟ موسی به او گفت: شموار ۵ بر محمد و الش درود فرست 


ا تا از همه فتنه‌ها در آمان مانی. در اہن هنگام مقتول: سخنان موسی را شنید و 


خداوند را به محمد و آلش سوگند داد تا دوباره او را به دنیا باز گرداند. خواسته 
او اجابت شد و او هفتاد سال در دنیا زندگی کرد و سرانجام همراه ھمسرش در 
| یک روز از دئیا رفت و در بهشت خداوند جای گرفت. آنگاه خداوند به موسی 
وحی فرمود: اگر قاتل او نیز مرا به محمد و آلش سوگند می‌داد رسوایش 
نمی ساختم. ٠‏ 

امام حسن عسگری 3 در تفسیر آیکەی «فذب‌ُوها وما کَامُوا یفعلون» 
۱ فرموده‌اند: آن گاو چنان گران بود که بنی اسرائیل مي‌خواستند از کشتنش 


پوپ گنارہ گیرند ولی لجاجت و اتهامی که به آنان تحمیل شده بود باعث شد که 


6 آن گاو را قربانی کنند. آن‌ها پس از خریدن گاو از تنگدستی به موسی شکوہ 
کردند. آن حضرت نیز درود فرستادن آن جوان بر محمد و آل محمد را 
یادآوری نمود. أن گاه بنی آسرأئیل دست به دعا پرداشتتد و گفتند: پروردگارا؛ 
به تو پناه جستیم و بر فضل تو تکیه نمودیم پس به حق محمد و علی و فاطمه 
و حسن و حسین و فرزندان پاک آنان فقر و تنگدستی را از ما برگیر و این 
سخٹی را از ما باز دار. 

آنگاه خداوند به موسی فرمان داد که خرابه ای را به بزرگان بضی اسرائیل 
نشان دهد. آنان در آنجا گنجی را یافتند که دو برابر آنجه برای گاو بر داخسه 
بودند به دست آوردنن ! 


سدی گوید: در میان بنی اسرائیل مردی ثروتمند می‌زیست که پسری نیکو 





۱ تفسیر امام عسگری ص ۱۱۰ تا ۱۱۲. 


کار داشت. روزی شخصی. مرواریدی را برای فروش نزد آن پسر آورد. آن پسسر 
مروارید را به پنجاه هزار دینار خرید؛ او مي‌دانست که ارزش مرواریسد بسیار 
بیش از این است. ولی هنگامی که خواست پول فروشنده را بپردازد متوجه 
شد که کلید صندوق زیر بالش پدرش است که در خواب بود. او از فروشنده 


خواست کد اند کی تسب کند. ولی فروشندہ پولش رابه صورت قوری 4 نقدی A‏ 
می‌خواست. آن پسر حاضر شد که مروارید را بیست هزار دینار گران تر بخرد تا 0 


شاید فروشنده تا بیدار شدن پدرش صبر گند ولی فروشنده صبر نکرد و 
مرواریدش راگرفت و رفت. 

هنگامی که پدر آن جوان بیدار شد و از ماجرا آگاه گردید گاوی بسیار زیبا | 
و زرد را به او بخشید. پیامبر 2 با شنیدن این داستان فرموند: بنگرید که 
نیکی تا کجا انسان را پیش می‌برد. 

ابن عباس گوید: مردی نیکو کار درشیانبنی اسرائیل زندگی می کرد که از 
مال دنیا تنها گوساله ای زیبا داشت. روزی گوساله اش را به بيشه برد و از خدا 


خواست که آن را برای پسر خردسالش حقظ کند. پس از چندی ان مرد از 6 
دیا رفت. گوساله روز به روز بزرگتر می‌شد و آن در نیز هیزم می فروخت. او ۱ 


مادری پیر و بیمار داشت و ثلشی از شب را به پرستاری از مادرش سسپری 
می کرد و باقیمانده شب را به استراحت و عبادت می‌پرداخت. روزی مادرش به 
او گفت که به میان بيشه برو و گوساله ای را که پدرت به ارث نهاده پیدا کن. 
نشانه گوساله آن است که از پوستش نوری زرد رننگ می‌درخسشد .ان جوان 
وارد بیشه شد و خداوند را به ابراهیم و اسحاق و یعقوب سوگند داد تا حیسوان 
نزدش آید. دیری نپایید که گاوی زرد رہ نردش آمد و بے اذن خداوند به 
سخن در آمد و گفت: ای جوان نیکوکارا بر پشت من بنشین,آن پسر به همراه 
گاوش به راه افتادند و در میانه راه ابلیس به شکل چوپانی پدیدار شد و به او 
گفت: من چوپانی هستم که به سوی خانواده ام مي‌روم و گاوم را گم کرده ام. 
گاوت را بده تا به ازای آن دو گاو به تو بخشم. آن جوان گفست: اگر پاکدلانه 


سکن گفتد باشی خداوند و را بی يار می گردانسد ولبی جوپسان ۳ مت داش 





پافشاری کرد و گفت: در ازای گاوت ده گاو به تو خواهم داد. ولی جوان به او 
کضت: مادرم چنین اجازه ای بك من ندادہ اننست. ناگھان جوبان ہے شکل 
پرنده ای در آمد و پرواز کرد و نایدید شد. در این هنگام گاو به سخن ذرآمد و 
گفت: این چوپان در حقیقت ابلیس بود که می خواست مرا از تو جدا سازد ولې 


۳ بيك سہب نیک ۱ ای که در سق مادرت انجام دای فرشته ای مرا از لاست 
1 شیطان نجات داد. پس از چندی مادر جوان به پسرش گفت: هیزم شکنی و 


عبادت شبانه و پرستاری از منء تو را به سختی افکنده است. بهتر است این 
کاو را به سه سکه طلا بفروشی تا زندگی خویش را اداره کنیم. جوان, گاو را به 
| بازار برد. از سویی نیز خداوند فرشته‌ای را فرستاد تا پاداش یکی به پدر و مادر 
| را به او نشان دهد. فرشته در سیمای خریدار پدیدار شد و گاو را از آن جوان به 
| شش دیتار طلب نمود آن جوان گفت: مادرم مرا به فروختن به سه دینار فرمان 
| داده است و اگر به اندازه وزن گاو به من طلا دهی آن را به بیش از سه دینار 
| نخواهم فروخت. جوان نزد مادزش,باز کشت و گفت: کسی گاو را به شش 


۱ 0 دینار مې حر ث. ماذرش یڈ او اجارة و یك این قیمت و داد او دوباره ىك بازار 


07 باز گشت ولی این بار خریذار "او را به کوازده دینار می خرید. جوان برای 





گرفتن اجازہ از مادرش دوباره باز گشت. مادرش ہے و گفتِ: بی گمان این 

جوان نٹ خریدار رفت 8 گفند مادرش را ار أو پرسید. ان قر شته گفت: گاورا 
نفروش که به زودی بنی اسرائیل برای یافتن قاتل «عامیل» این گاو را از تو 
خواهند خرید و بهای گزافی به تو خواهند داد. پس ازچندی بنی اسرائیل گاو 
را خریدند و به آن جوان ده برابر وزن گاو طلا پرداختند و این پاداش نیکی به 
پدر و مادر بود.! 


ا ار نے 
١۔‏ عرانس المجالس ص ۲۰۴ تا ص ۷۰۶ 






فصل هشتم: دیدار موسی با خضر 8 


در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است: هنگامی که پیامبر هك داستان 
اصحاب کهف را با زگو فرمود قریش گفتند: داستان دانشمندی را باز کو که | 


موسی از او پیروی تموث. جرا که خداوند شر قران فرموٹہ اأاسث: الو ادقتال 


موسی لفتاء لا آبرح حتى آبلغ مجمع البُحرین ۳ امضی حقبا؛' و هنگامی که 


برسم یا آنکه روز کارانی دراز راہ ببيفايج,» 





مو 7 یاب دوازدشم: داستان حضرت موس و شارون 2 


کر ES‏ 
تا 


آنگاہ پیامبر لت فرمودند: روزی موس برفراز منبره مردم را با آیات تورات 
پند می‌داد. در آن حال با خود آندیشید که خداوند بنده اي دانناتر از مرا 
نیافریده است. در همین لحظه جبرئیل فرود آمد و به او گفت: در منطقه 
تلاقی میان دو دریا در کنار صخره ای با مردی بسیار داناتر از خویش دیدار نما " 


ا 








و از دانشش بهره ببر. موسی به همراه یوشع بن نون به راه افتاد. آنان ماهی 
نمک سوده ای را نیز برای زاد راه برداشتند. آن دو به کنار آن صخره رسیدند و 
مردی را دیدند که به پشت خوابیده است. آنها او را نشناختند. در این حال ۱ 
پوشع ماهی نمک سوده را در آب رودخانه شست و روی تخته سنگی گذاشت. ' 
آن رودخانه آب حیات بود و ماهی زنده شد و به درون آب جهید ولی موسی و 
یوشع ماهی را فراموش کردند و په راہ خود ادامه دادشد. پس از چندی که 


پیش رفتند موسی به یوشع گفت: «آتنا غداءتا لَقَد قینا من سفرنا هذا نصیاء" 


5 سوره کهفب ۰ ی 
؟. سوره گهف ا ۶۷۲ 





غذای ما را بیاور که به راستی از این سفرمان رنج بسیاری دیدیم.» 
ناگهان یوشع گفت: «إنی نسیت الحوت؛ من ماهی را فرآموش کردم» 
موس قفت: ان ود صخرہ ٹ ےد ارم همان یبود که در باش 


محمد ون عل بن با کوٹ وی ود پاره اعلمیت موسسی و خضر 


0 اختلاف نظر ذاءۂ گند | ن دو از امام رضا در این باره پر سید لب آن حضرت در 


پاسخ گر مود: موسیی نزد خضر آمد و از او ۳۳ تا از دانش و هدایتی که دارد 
او رأ نیز بهره مند سازد. ولی خضر به او گفت که تو توان بر دوش کسشیدن 
أ آموخته‌های من را نداری۔ آنگاد از مصیبثٹھای محمد و آل محمد بازگو فوك و 
| ناله و شیون هر دو به آسمان رسید. خضر از ستم و تکذیبی که بر پیسامیر 


ت 


| اسلام روا سس ن ره ژرفای آیه هتسب فش دنهم و 


ق ث 


همچنان موسی را از همراهی با خودش باز می‌داشت و می گقست: «نک لن 
7 شنتطیع تعی صبرا و یف تصیر غلی ما لم تحط به یره" گفت کیت بی ټک 


تو در کنار من طاقت تخواهی آورد و چگونه طاقت آوری بر چیزی که بر آ 
احاطه نداری 


ولی موسی گفت: «ستجدتی ان شام الله صابراً و اعصی لک أا ره 
زودی مرا به خواست خدا شکیبا خواهی یافت و هیچ دستوری را از تو نافرمانی 
نخواهم کرد. 

خضرنیز به او گفت: فان اتب تتفتی فلا تستلنی عن شیء حتی آخدث لک 


مه ذ کر" پس اگر از من پیروی می‌کنی از هیچ مپرس تا رب ان را 





وت 


۱. سورہ کھف/۶۷ تا ۷۲ 
۲ سوره کھف /۶۷ تا ۷۲ 
۳ سوره گهف ۶۷۱ تا ۷۲ 


آغاز کنم.» 

آن دو به همراه پوشع بن نون به راه افتادند و به ساحل دریایی رسیدند و 
کشتی ای مملو از سرنشین را یافتند و سوار بر آن شدند تا به سفرشان ادامه 
ٹ شینٔٹ, 

کشتی به جایی کم عمق رسید. ناگهان خضر چند جای کشتی را سوراخ 8 
کرد وسوراخ‌ها را با گل و چوب مسدود کرد موسی با دیدن این صحنه گست: ۶ 
« خرفتهالتفرق أَفله قد جفت شی إْرہ' آیا کشتی را سوراخ کردی تا اهل 0 
آن را غرق کنی؟ به راستی که کاری شگفت را به بار اوردی8. 

خضر به او گفت: «لم أل نک لن تستطیع معی مت ابه و کته | ل 
که هرگز نمی توانی کنار من طاقت آوری؟ 1 

موسی از گفته‌اش پشیمان شد و به خضر گفت: «لا تواغذنی ہما سیت و | 






ا‫ 


لا ترهقنی من آمری را مرا برای آنه کم فزاموش کردم مؤاخذہ نکن و 
مرا در کارم په سختی وامدار.» 

سراتجام آنها از کشتی پیاده شدند و در همان هنگام پسری جون ماه 
ٹر < خشان را دیدند که با کود کار ن بازی می کند. خضر آن پسر را کشت و موسی 
شگفت زدہ گفت: « لت ننس زکية ب یر نفس لق چشت شیا نکر" آیا 


تفس بی گناھی را بی آڼکه کسی را کشته باشد کشتی؟ بی گمان کاری ناروا 
به جا آوردی» 


س 


e 


کے بے 
و ای 
مس سیت 


۳ رال تب 


دوباره خضر گفت: ٣ا‏ لم آقل لک |نک لن تنتطیع معمی صبرا قال إن ۱ 
ستالتک عن شیء بَغد‌ها فلا تصاحبلی قد بغت من لدی غذر نانطلقا خی 


۱, سوره کهف ۶۷۲ تا ۷۲ 
۲ سوره گھف/۶۷ تا ۷۲. 
۲ سوره گھف/۷۳ تا ۷۷ 
۴ سوره گھف/۷۳ تا ۷۷. 





إذا اتب انب کو اک E ET‏ ھا بے او و۳ 
موسی گفت: اگر از این پس چیزی از تو پرسیدم دیگر همراهم نباشء زیرا به 
راستی در نزد من به عذر آمقبولی | رسیدی پس هر ده به راه افتادند.> 

۱ موسی و خضر به روستایی رسیدند و از آنان غذایی خواستند ولی کسی به 
وم آنان غذایی نداد ولی با اینکه کسی به آنان غذایی نداده بود خضر در آن روستا 
4 با دیدن دیواری که در آستانه فروریختن بود به ساختن و مرشت آن دیوار 


ی 


سائبتک بتاویل ما لم تتتطع علیہ صبرا؛" این جدایی من و توست. حال تو 
ر از تأویل آنجہ 1 نتوانستی بر آن شکیبایی گنی آگاه می‌سازم.* 
ا انگاہ خضر حکمت کارهای حویش زابچنین با موسي در میان گذاشت: 
«أمّا السفينة فکانت لمساکین بغملول فی البَحر فاردت آن أعيبها ر کان 
0 وراءشم ملک ياد کل سفینة غصیبا؟ ما آن؛کشتی برای تھی دستانی بود که 
تہ ہک 

۰ در دریا کار سی کردند پس خواستم آن را معیوب کنم؛زیرا سر راہ آنها 
* پادشاهی بود که هر کشتی [سالمی] را غصب می‌کرد» 

ہو ما لام فکان واه مومتین فَخَشینا أن بُرهقَهما طَغيانًا و کفرا ارا 
آن لما رهما خر منه زکاة و آثرب رُحْصّا؛' و اما آن نوجوان؛ پدر و 
مادرش مؤمن بودند. پس ترسیدم که آن دو را به طغیان و کفر وادار کند. پس 
خواستیم که پروردگارشان به آنها [فرزندی] بهتر از او در باکی و نزدیکتر از او 
در مهربانی عوض دهد.» 


١۔‏ سوره کهف /۷۳ تا ۷۷, 
۲. سوره گھف/۷۸و ۷۹ 
۲ سور کهف ۷۸۷ و ۷۹ 
۴ سور کهف/ ۸۰ تا ۲ بل 


خداوند به آن پدر ومادر دختری داد. که هفتاد پیامبر بنی اسرائیل از نسل 
او خواهند بود. 

ہس اما الجدار فکان لغلامَيْن يَتيمَيْن فی المّدينة و کان تَحْتهُ كنز لماو 

۷ ۳ ۳ ۴ ر لئ و او ا ف ےھ وو ام 
گان بوهما صالحا راد ریک ن ببلغا شدهما و بستخرجا گنڑھما رحمة 1 

٦‏ 5 2 بر ‌ ۳ 2 ا کے پچ 7 1 سس 4 و 
من ریک و ما فعلته عن أمُری ذلک تاویل مالم تسطم علیہ صبراء و اما ا 
آن دیوار از آن دو پسر توجوان یتیم در شهر بود و زیر ن گنجی برای ان دو 
نوجوان بود و پدرشان هم مردی نیکو کار بوده پس پروردگارت خواست که ان 
ڈو په حد بلوغ حون رسند. این تأویل آن سر گذشت‌ها بوٽ 1 نتوانستی بر ازا 
واد ۲ 
شکیبایی ورزی» 

نگارنده گوید: مقصود از مجمع البحرین» دربای قارس و روم است و 
برخی ا را ذریایی در آفر یقا دانسته اند: 





خضر هستند که موسی دریای دانش ظاهری است و خضر دریای دانش باطنی 
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E 
نیدی‎ 
5 


وه 
ا ۲۳ 


در روابات آمده است که خضر در روزگار فریدون می‌زیست و از جلوداران | 
سپاه ذوالقرنین بود. همچنین گفته‌اند که پوشع بن نون از چشمه آب حیات 
وضو ساخت و زندگی جاودانه یافت. 

گفته‌اند که موسی از پروردگارش پرسید: کدام یک از بندگانت داناترین 
است؟ خداوند فرمود:کسی که دانش مردم را بر دانش خویش بیفزاید که چه | 
بسا کلمه ای آموزد که او را راه نماید و یا از بدی باز دارد. موسی دوپباره _ 
پرسید: اگر میان بندگانت داناتر از من کسی هستاو را به من نشان بده 
خداوند فرمود: داناتر از تو خضر است. موسی پرسید: او را کجا بیسابم؟ خداوند 
فرمود: او در ساحل دریایی کتار صخره است. ای موسی! ماهی ای را بر گیر و به 


۱. سوره گهف ‏ حطر ىا ۳ 
۲ تفسیر قمی, ج ۲ ص ۲۷ الی ۴۱. 


سے چس و سرت بد یہ 


سوی خضر برو و هر کجا که ماهی را از دست دادی خضر همانجا است. موسی 
به همراه یوشع بن نون به راه افتادند و ماهی در جايي از دستشان رفت و به 
درون آب پرید ولی آنها متوجه نشدند و چون جلوتر رفتند ناگهان به یاد ماهی 
افتادند و به همانجا بازگشتند. [و خضر را یافتند.] 

روایت شده است که ماهی ای که موسی به همراه برده بود زنده شد و در 
و آب پرید وزنده شدن ماهی معجزه ای به دست موسی و با خضر بوده است. 
یوشع بن نون از آب زندگانی وضو ساخت و قطرات آب وضویش برروی 
| ماهی چکید. ماهی زنده شد و به آب پرید و موسی و یوشع چندی پیش رفتند 
| و به ناگاه موسی گفت: غذایی بیاور که بخوريم. و آنگاه به یاد ماهی افتادند که 
| در رود افتاد ' 

نگارنده گوید: در برخی تفسیرها آمده است که تیازی نیست که پیامبری 
همچون موسی که دارای شریعت.و کتاب است در همه چیز بردیگران برتری 
داشته باشدو تنها باید در اصول وفزوع دین برتر و داناتر از دیگران باشد. 
0 البته بهتر است که خضر را نیز در شمار پیامیران بدانيم و بگوييم که هر 
ھ7 3 یک از موسی و خضر با دارا بودن غلم لابتناهی می‌توانستند دیگری را از اسرار 
۳ 





) هستی آگاہ سازند. 

امام صادق ۷ فرموده اند؛ خضر از پیامبران بود: او بر هر زسین خسشک و 
سوخته‌ای که می‌نشست و بر شاخه خشکی که دست می‌زه سبز و پر گیاه 
می‌شد. نام اصلی خضر, «تالیا بن ملکان» بود ' 

در ادامه امام 2 فرموده اند: گنجی که در زیر دیوار بود طلا و لقره نبود 
بلکه لوحی زرین بودکه این سخنان بر ان نقش بسته بود. 

«شگفتا از کسی که مرگ را باور دارد ولی شادمان است: و شگفتا از آن که 
تقدیر خدا را باور دارد ولی زالوی غم در بغل گرفته است و شگفتا از آنکه 
پرانگیختکی در روز رستاخیز را باور دارد ولی ستم می کندہ و شگفتا از آنکه 





۲. علل الشرایع ج ۱ س ۷۷ 


دگرگونی دنیا را نظاره می‌کند ولی بدان تکیه کرده است.»* 
هر چند میان آن دو فرزند یٹیم و جد صالح شان هفتاد نسل فاصله بود 


داشت 





صدوق رحمه اله گوید: هر چند موسی مقامی بلند و دانشی والا نزد خدا ہے 


داشت ولی حکمت کارهای خضر را در نسی یافت تا اپنگە خضر شود به 
بار تویی حکمت کارهایش بر داخت؛ شمجئین باہد گفت که مونسی اجازه 
نداشت با قیاس. حکمت کارهای خضر را دریابد. پس اکر پیسامیر خدا حسق 
استفاده از قیاس را ندارد پس چگونه اهل سنت از قیاس بهره می گیرندہ' 
عبدالله طیفور دامغانی واعظ پر آوازه شسهر «فرغانه» گوید: کارهای خضر 
اشاره ای ظریف به رویداده‌ای پیشین خود موسی است. سوراخ کردن کسشتی 
اشاره ای مه کهواره سو سی بود که خداوند ی 5 در میان امواج خروشان آب زگاه 
داشت. کشتن آن پسر به دست خضر نیز آشاره لہ آن داشت که موسی یکی از 


قبطیان را کشت و از قصاص, وأهمة داشت و در نهان به سر مي‌برد. مر مت دیوار مد 


ویران په دست خضر نیز آشاره به ان داشت که موسي بسرای دخستران شعیب از ایا 


چاه آب کشید و با وجود گرسنگی بسیار از آنان غذایی نخواست. درباره جدایی | 
خضر از موسی نیز بايد گفت که این جدایی اشاره به پیشنهاد موسي دارد که 
گفت: اگر دوباره از تو چیزی پرسیدم دپگر همراهي ات نخواهم کرد 

موسی برای دیدار با خدا و شنیدن صدای خداوند هفتاد نفر از قومش را 
برگزید ولی آن هفتاد تن حتی با شنیدن صدای خداوند از ميان درخت نیز 
ایمان نیاوردند و گفتتد که باید خداوند را ببینیم تا ایمان آوریم. در این هنگام 
صاعقه‌ای آسمانی فرود آمد و همگی آنان راھلاک کرد. موسی با همه فضل و 
کمالش نتوانست گروهی صالح را با خود همراه سازد پس چگونه امتی بدون 
امام خویش (که همان حضرت علی ظا است] و تنها با فهم اندکتان خواهند 
توانست جامعه را اداره کنند؟ حضرت علی # همچون خضر بود که حکمست 


۸۰ غلل الشرایع. ج ۱, ص‎ .١ 


فاش که کشسدشے' 

عبدالله بن عباس در کنار چاه زمزم نشسته بود و سردم را پند یداد در 
این هنگام مردی از شام وارد شد و پرسید: چرا کسانی که نماز و روزه و حج و 
زگات را ضروری دین می‌دانستند علی را کشتند؟ ابن عباس از پاسخ طفره 


8 رفت ولی آن مرد پیوسته پا فشاری نمود و سرانجام ابن عباس گفت: هر کسی 
8 از رازهای پنهان در سینه‌ی خلیفه خدا علی 3 آگاه نیست. علی 3 در میان 


مسلمانان همجون خضر در کثار موسي بوده جرا که موسي می‌بنداشست همه 
چیز در سیطره اوست همانگونه دانشمندان شما نیز می‌پندارند که بر همه جیز 


سض ال 


دست یافته‌انا درحالی که چنین نیست: «یا مُوسی ای اصطفیتگ علّی 

لاس برسالتی و بکلامی فُخْذ ماء اتیٹتگ و کن من امشاکرین و کتینا له 
ر اق نی ل سے E2‏ ہے نے 

فی الألواح من کل شيء مَرعظة و تفصیلا لکل شیء» 


موسی با همه دانشی که داشت هنگامئ که با خضر روبرو شد خود را در 


ا اختیار او نهاد ولی شما با آنکه مي‌دانستید علی برتر از همگان است بر اوحسد 





2 ورزیدید و از دروازه علم پیامبر زارد نشدید و با او ستیز نمودید. علی لا هرگز 
کسی را نکشت مگر آنکه خشنودی خداوند در آن پود" 

۱ امام صادق شا فرمودہ آند: ھنگامی که موسی از خضر جدا می‌شد از وی 
خواست که پندهایی را به او بیاموزد. خضر نیز گفت: لجاجت مکن و بدون نیاز 
به چیزی به سوی آن گام برندار و تنها هنگامی بخند که از چیزی در شگفت 
مانده آی. و همچنین تنها به گناهان خویش پرداز تا از عیب‌های دیگران بر 
کتار باشی۔' 

همچنین امام باقر فرموده اند: هنگامی که خضر آن دیوار را بر پا نمود 
خداوند به موسی وحی فرمود: من به پاس نیکو کساری پدران, به فرزندانشان 





۲. علل الشرایم, ج ١‏ ضس ۲ 
1 أمالی تسا وی هی ۴۵ 


گذاشت. هر که به زنا دست الاید ہی گمان روزی محارم او نیز زنا خواهند کرد 
و با هر دستی که بدھی با همان دست باز پس خواهی گرفت.! 
در تف‌سیر على بن ابراهیم پیرامون روایت معراج مده است: حضر 


شاهزاده ای بود که به خدا ایمیان آور ده بود و در گوشے ای به عبےادت 1 


می‌پرداخت. پدرش دختری را به همسری او درآورد. پس از چندی زنی بیوه ` 0 
نیز به همسری خضر در آمد. خضر از آمیزش با زنان خودداری می کرد تا اينکه ٦‏ 
روزی ان بیوه زن به پادشاه گفت: فرزندت همچون زنان است آیا رواست کے | 
زنی با زنی دیگر ازدواج کند. پادشاه از رفتار فرزندش خضر خشمگین شد و او 
را به زندان افکند. ولی مهر پدرانه او را بر آن داشت که به دیدار پسرش در 
زندان برود. ۱ 
هنگامی که پادشاه به زندان رفت پسرش راہدر آنجا نیافت: جرا که خداوند 
قدرتی به خضر داده بود که به هر کجا کی واد سفر کند. خضر پس از | 
چندی به سپاه دوالقرنین پیوست و از چشمة حیات نوشید. روزگار سپری شد 
و روزی دو بازرگان از سرزمین پدر خضر به جزیره آی در دریای سرخ رفتند و 
خضر را در آنجا یافتند. خضر از آنان پیمان گرفت که محل زندگی او را به 
پدرش نگویند. آنگاه خضر ابری را با آن دو بازرگان همراه نمود تا به سرزمین 
خویش بازگردند. هنگامی که آن دو بازرگان به سرزمین شان باز گشتند یکی 
از آن دوہ پیمان شکنی کرد و جای خضر را به پادشاه گفت. در همان روزها 
خداوند بر اثر گناهان بسیار آن قوم عذایی را ہر آنان فرود آورد و آن سرزمین 
ویران گردید. تتها آن دختر که همسر خضر بود و آن بازرگان که پیمانش را با 
خضر نشکسته بود زنده ماندند و همدیگر را در ویرانه ای یافتند. آن دو با هم 
ازدواج کردند و به سرزمین دیگری رفتند. ان زن در آن سرزمین آرایشگر 
دختران پادشاه شد. روزی شانه اش روی زمین افتاد و برای برداشتن آن؛ کلمه 


۹۔ خصال صدوق س ۲۳۴. 





«لاحول ولاقو الا باللة» را بر زبان جاری ساخت. دختران پادشاه پدرشان را 
از گفته آرایشگر آگاه نمودند. پادشاه.آن زن را فراخوانمد و از او خواست که 
دست از ایمان خود بردارد ولی هنگامی که یافشاری او را در ایمان به خدا دید 
دستور داد که آن زن را به همراه شوهر و فرزندش در آب جوش افکنند 
لے وسپس خانه رابر سرشان خراب کنند. پیامبر در سفر معراج بوی خوشی به 
مشامش رسیدہ جبرئیل به او گفت: این بوی خوش از آن خانه است." 

عبدالله بن سلیمان گوید: ذوالقرنین به سرزمینی رسید که سیصد و شصت 
| چشمه داشت. او به هر یک از یارائش یک ماهی بی جان و نمک سودہ داد تا 
هر کسی ماهی خود را در آب بزند تسا اگر ماهی زنده شد چشمه حیات 
| مشخص شود باران ذوالقرنین به راه افتادند و ماهی را شستند و نزد ذوالقرنین 
باز گشتند. تنها خضر بود که هنخامی که ماهی را می‌شست ماهی‌اش زنده شد 
| و در آب پرید. خضر نیز از آپ آن چشقه نوشید و نزد ذوالقرنین باز گشت و 
داستانش را با آنان باز گفت و اینگونه خضر تا دمیده شدن در نفخه صور زنده 





می‌شود. ماصدای او را می‌شنویم که بر ما سلام می کند و هنگام حچ گزاری؛ 
مناسک جح و انحام می ۵ ظلسژ. خداوند آو ر همنشین و همرأه قائم آل 
مین کا قرار داده است. 

برخی از مردم بر این باورند که خضر وارد آسیاب‌های بسته می ردد و 
برکت روزی شان را افزون می‌کند. بارها آسیابان‌ها دیده‌اند که اثر انگشت 
کسی روی آردها نقش بسته است و عقیدہ دارند که این اثر انگشت خضر است 
کہ هنگام دعا و نیایش خود نام او را نیز پرده‌اند و او در انجا حضور یافته 


استا]. 


١۔‏ تفسر کسی ج ۲ ص ۲۲. 
۲. بحار الانوار ج ۱۳ ص ۲۹۹ تا ص ۳۰۱: 


خانه ان حضرت ایستاده بود و به علي و فاطمه و حسن و حسین م گفت: 
سلام بر شما آهل بیتء بی گمان هر نفسی مرگ را می‌چشد و شما پاداش 
خویش را در روز قیامت خواهید گرفت. همانا خداوند را در پس هر رحلتی 
جانشینی است. بر خدا توکل کنید و برای خود و بنده آمرزش خواهید. 


خضر است که برای تسلیت گوبی نزد شما آمده است ' 

سیف تمار گوید: با امام صادق۳* و گروهی از شیعیان کنار حجر اسماعیل | 
بودیم. آن حضرت پس از آنکه مطمئن شدند جاسوسی در میانشان نیست 
فرمودند: به خدای کعبه سوگند اگر همراه موسی و خضر بودم به آنها نشان | 
می‌دادم که دانشم بسی فزون تر از آنها است: چرا که آنان تنها بر علم ماکان و | 
دانش پیشینیان آگاهی داشتند ولی من بزعلم کارکان و علم سا یکون و هر 
آنچه تا بر پایی روز قیامت خواهد بود آگاهی دارم " 


نام اصلی خضر «خضرویه بن قابیل بن.آدم» است. برخی نیز او را حضرون ۸ 


و خلعبا می‌خوانند. نسب خضر چنین است؛ الاس بن ملکان بن عامر بن 
ارفخشد بن سام بن نوح. او را خضر نامیده‌اند زیرا بر هر جای خشک که می- | 
نشست سبز و پرگیاه می‌شد. _ 

امام صادق س فرموده اند: مسجد سهله اقامت گاه خضر است. همچنین آن 
حضرت در تفسیر یه «آتنا غذاءنا» و ٭رب آئی لما انزلت الى من خير فقير» 
فرمودند: غذای موسی از چشمه ای فراهم می‌شد و موسي بسیار گرسنه بود. 
موسی یکبار از یوشع ہن نون غذایی طلبید و یکبار نیز پس از آب کشیدن 
برای دختران شعیب از غذای آنان خورد و یکبار نیز هنگامی که خضر دیوار 


". بسار الانوار ج ۲ س ۲۹۸ و ۲۹۹. 
۲. اصول کافی, ج ۳ رہ 
۳. بخار الانوار ج ۳ ھی ۳۰۲: 








روستای «ناصره» را مرمّت نمود گفت: «لْتخذت عليه اجرا» 


از امام باقر و امام صادق مت روابت شده 2 که خضر و ذوالقرنین پیامبر 
نبودند بلکه دانشمندانی پارسا و درستکار بودئد.! 

همچنین امام صادق ۳ فرموده اند: پسری که خضر او را کشت بر روی 
68 کتفش نگاشته شده بود که وی در زمره کافران است." 
ان خداوند فرزند انسان‌های با اہمان را تا هزار سال محافظث می کند؛ همانگونه 
که میان آن دو کودک ینیم و پدر و مادرشان مفتصد سال فاصله بود۔' 
| عبدالملک بن سلیمان گوید: در کتاب یکی از حواریون عیسی به خط 
سریائی چنین نوشته بود: هنگامی که موسی نزدهارون بازگشت آنچه را که از 
| خضر دیده پود بازگو نمود و گفت: روزی همراه خضر در ساحل دریایی نشسته 
| بودیم که ناگهان پرنده ای در برابرما به سوی آب فرود آمد و با منقارش قطره 
| آبی را برگرفت و به سوی مشق پاشید ,سپس قطره ای آب را بر گرفت و به 
سوی مغرب پاشید. 

آنگاه قطره دیگری راابه توق آسمان و قظره چهارم را به زسین وقطره 
پنجم را به دریا پاشید. موسی در ادامه گفت: من از کار 7 پرنده در شسگفت 
ماندم و حکمتش را از خضر جوپا شدم ولی او نیز پاسخی نگفت. ما بے راه 
افتادیم و به صیادی رسیدیم۔ اوبه ما گفت که راز کارھای آن پرنده ان است 
که پیامبری برانگيخته خواهد شد و به معراج خواهد رفت ولی سرانجام رحلت 
نموده و در خاک خواهد آرامید و راز اینگه آن پرنده قطره پنجم را به دریا 
باز گرداند آن است که دانش هر دانشمندی در برایر داتش ان پیامبر همچون 
قطره‌ای در برابر دربا است. پس از آنکه آن پیامبر رحلت کرد گنچینه دانشش 


به یسر عمو و جانشینش خواهد رسید. در این ھنگام موسي گفت: ما دانستیم 


(, شمان ناخ 
۲ غسان ماد 


۲ 7 و بل شرس ۲ 
که نباید بر دانش و کمال خویش فریفته شویم. 
می کنند و با ذکر این دعا از هم جدا می‌شوند: ٭ہسم الله ما شاء ال لا توت الا 
0 کے ہے 7 ے ا ار ف 
باللہ کل نعمة فمن اله, الخیر كله بيد الله عزرجل لا تصرف السو انا ال" 








۳ عهج الدعوات سی ۳۱۰ 


يد ت سے 






مناجات موسی با خداوند 
گفتگوی موسی و اہلیس 


وفات موسی وهارون و مزار آنان 


ابن اہی یعفور روایت نموده که امام صادق لا فر موده آند: هر که در زمین 
| خویش گندمی بکارد و آن گندم‌ها به محصول دیگری همچون جو تبدیل شود 
بی گمان در زمینی نامر غوباو-غضیی_-زراعث کرده است و دانه‌هارا درست 
ا تکاشته است 3 ۳ در حون امم 3 کہا ترفن جود یسوم روا ذاشےته ہت 
خداوند درباره بنی اسرائیل نیز فرموده است: طلظل من اذین‌هاذوا ا 
۳ غلنهم طیبات أحلّت هم و بصناهم غن شہیل اللہ کلیرا: به سب ظلم 
پهودیان و باز داشتن بسیاری از مردم از راہ خدا چیزهای پاکیزه اي را که بر 
أ آنان حلال بوك حرام گردیم». 
٦ ۱‏ ۰ ے یس ث بت ۰ 1 1 
و خداوند گوشت شتر و چربی گوسفند و گاورا بر آنان حرام نمود. 
عبدالعظیم سے روایت نُمونٹةت است که امام هادی 3+ فر مودهاند: هنگامی 
که موسی در کوه طور با خداوند راز و نیاز می کرد سوال‌هایی را نیز از بماری 


۷« سوره تسام ۷ ہے 
۲ تشسیر قمي ج ١‏ ص ۱۵۸. 







خداوند فرمود: فرشتگانم پروازکتان مژده بهشت را په او خواهند داد 

خداوند فرمود: فرشتگانم بر او خواهند بالید و این نماز گزار از عذاپم بر کنار 
خواهد مائد. 
او را از هر دری که دوست دارد وارد بهشت سازند. 

موسی پرسید: پاداش کسی که با زبان و دلش تو را یاری کند چیست؟ 

خداوند فرمود: در روز رستاخیز او را درکنار خویش و در زير سایه عرش جای 
خواهم داد 
چیست؟ 

خداوند فرمود: بسان برق از پل صراط خواهد گذشت. 


موسی پرسید: پاداش کسی که در برابر آزار و شماتت مردم شکیبایی ورزد ۳4 


خداوند فرمود؛ هراس عقبات رستاخیز را از او دور خواهم داشت. 

موسی گفت: پاداش کسی که از خوف تو همواره گریان است چیست؟ 

خداوند فرمود: چهره‌اش را په آتش دوزخ نزدیک نخواهم نمود. 

موسی پرسید: پاداش کسی که به سب شرم از تو به [ گناه وا خيانشت 
دست نیالاید جیست؟ 

خداوند فرمود: در روز رستاخیز امان نامه‌ای به او خواهم داد. 

موسی پرسید: پاداش کسی که بندگان صالح تو را دوست دارد چیست؟ 

خداوند فرمود: بدنش را بر آتش دوزخ حرام خواهم نمود. 

موسی پرسید: پاداش کسی که مؤمنی را یه عمد یکشد چیست؟ 

خداوند فرمود: هر گز بر او نظر [رحمت] نخواهم افکند و از لفزش‌ها نجاتش 
تخواهم ناد 


موسی پرسید: پاداش کسی که کافری را به سوی اسلام و خداپرستی 
قراخواند جیست؟ 

خداوند فرمود: در روز رستاخیر هر که را شفاعت گند خواهم پذیرفت. 

موسی پرسید: پاداش کسی که نماز را در وقتش به جا آورد چیست؟ 

خداوند فرمود: بهشتم را باداش او قرار خواهم داد. 

موسی پرسید: پاداش کسی که به خاطر ځوف از عظمت تو وضو سازد 


خداوند فرمود:در روز رستاخیز نوری از میان ابروانش تلالؤ خواهد کرد. 
موسي پر سید پاداش گسی که ماه رمضان را برای تو روزہ بدارن چیست؟ 
خداوند فرمود:ترس و هراس روز رستاخیز را از او خواهم گرفت. 

موسپی پر سید: باداش کسی که ند خاطر خشنودی مردم ILE‏ بدارد 


خداوند فرمود: او همچون 1 کشم که روزه دار نبوده است ' 
مفضل روایت تصوده است که امام صادق ا فر موده‌اند: هنگامی کہ سو دسي یا 





آن کسی که می گوید: مرا دوست دارد ولسی نیمه شب در خواب است. آیا 
عاشقان دوست ندارند که با معشوق خویش در خلوت بتشینند. 

ای فرزند عمران! من دوستانم را به خوبی می‌شناسم. آنان کسانی هستند 
که نیمه شب عذاب مرا به یاد می‌آورند و با حبیب خود مناجات می کنند. 

فرزند عمران! نیمه شب از قلبت خشوع و از تنست. خضوع و از دیدگانت 
اشک بر من هدیه کن که بی گمان اگر در تاریکی شب مرا بخوانی مرا در کنار 
خویش خواهی یافت.! 

سدیر گوید که امام صادق شا فرموده اند: بنی اسرائیل از موسبی خواستند 
که نزول باران را به دست آنها سیارد [تا هر گاه خواستند باران ببارد.] موسسی 





۱, امالی صدوق, س ۰۱۷۲ 





نیز از خداوند چذین درخواست نمود و خداوند این نعمت را به ہنی اسرائیل 
عطا نمود؛ پس از ان [بنی اسرائیل آنقدر طلب باران کردند که] ساقه‌های 
گندم همچون درخٹی تناور و به بلندی کوه‌ها گردید [و در واقبع] نتوانستند 
محصولی برداشت کنند. بنی اسرائیل که خسارت بسیاری داده بودنشد نزد 


موسی رفتند و به او اعتراض گردند که چرا با اینکە باران در دسٹ آنان است تہ 


اینگونه زیان کردند؟ خداوند به موسی وحی فرمود که قوم تو به تقدیر من قانع 
نشد. اینک که در قوائین طبیعت دست برده‌اند خسارت آن را نیز باید 
بپذیرند.! 

در عیون اخبار الرضا آمده است که امام رض ا ل گر موده اند: موسي به ا 
خداوند عرض کرد: پروردگاراء ثعمت‌های بسیاری را بر بنده ات ارزانی داشتی و 
خاندان و امتی ر هحون خاندان و ایت من ستوده باشی. آنگاه خداوند وی 
فر مود: بدان که محمد و آل محمد بر همه پیامبزان و فرشتگان برٹتری دارند و ۱ 


امت او بر شمه امتھا بر تری دارند.آنگاه عوسی ۳ خداوند خواست کے امت 1 5 


محمد را به او نشان دهد. ولی خداوند وحی فرموذ: آنان هنوز آفریده نشده‌اند الا 


ولی به زودی آنان را در بهشت و درکنار محمد و آلش خواهی دید. ولی اگر | 
بخواهی می‌وانی صدای آنان را بشنوی. ناگهان خداوند به امت حضرت محمد 
که هنوز به دنیا نیامده بودند خطاب نمود که موسی را پاسخ گویید. ناگهان 
این صدا به گوش رسید که: لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان 
الحمد و اللعمة لک والملگ لا شریک لگ ؛* 

خداوند نیز این پاسخ امت محمد را شعار حج گزاران قرار داد. آنگاہ خداوند 
به آنان فرمود: رحمت من بر خشمم پیشی گرفته است و پیش از آنکه از سن 
چیزی خواهید آن را به شما بخشیدم. بدائید هر که به یگانه پرستی و پیامبری 
محمد و جانشینی علی اقرار کند و فرزندان پاک او را برگزیدگان است و 





١۔‏ فرون کافی. جم ٹا ص ۲۶۲. 





1 
۱ 
1 


رهیران راستین خویش قرار دهد در بهشت من جای خواهد گرفت و هر چند 
گناهانش به آندازه کف دریاها باشد آمرزیده خواهد شد. در این هنگام امام 
ضا فر مو شند: هنگامی که پیامہر أسلام پرانگیختہ شد خداوند بے او قر سوث: 
ای محمف تو ان روز گنار کوه سينا نبودی که نداي مارا بر امت حویش 


ار بشنوی. آنگاه خداوند به او فرمود: خدا را به خاطر نعمتی که به تو دادہ شدہ 
۴ا است سپاس گوی و امت کو نیز باید پر ایخ نعمت‌ها سپاسگذار باشتن ۱ 


امام باقر لا فرموده اند: در توراتی که تحریف نشده چجنسین آمده است: 


| موسی از خداوند پرسید: پروردکاراه آیا تو به من نزدیکی تا با تو نجوی کنم یا 
| همنشین کسی هستم که مرا باد کند. در روز ارستاخیز که] همسه‌ی نهان‌ها 
| آشکار می گردد من به یاد کسانی خواهم بود که مهر مرا در دل می‌پروراندند و 
| آنگاہ که بخواهم عذابی را بر کسانی فرود آورم به سبب وجود چنین بندگان 


۱ 7 و وم ۱ ۲ 
[نیگی], از تصمیم خویش بار خواهم گشت. 
این عباس روایت نمودہ کی پیامب رل گر موده اند: خدآو ند با سل 3 یافیا 


و چهار هزار کلمه با موسی سخن گفت. موسی سے شبانه روز با خداوند 


۷ مناجات کرد و در آن روزها لب به غذا نزد و چون به میان بنی اسرائیل 
۱ 


باز گشت هنوز نغمه الهی در گوشش طنین انداز بود و باعث می‌شد که 
همنشینی با مردم را خوش نداشته باشد؟ 

امیرمومنان علی ۳ فرموده اند: خداوند چهار پند رابه موسی آموخضت که 
چنین بود: تا هنگامی که پقین نکرده ای که گناهانت آمرزیده شده است نباید 
به گناهان و عیب‌های دیگران بپردازی. تا هنگامی که یقین نکرده‌ای که 
خزانه‌ی الهی پایان یافثه است نباید به خاطر روزی, غمناک گردی, تا هنگامی 
که فرمانروایی خداوند پایان نیافته نباید به دیگری امید بندی وتا هنگامی که 





۷ یون آخبار الرضاء ج ۱ ص ۲۵۵. 
۲ اصول کافی. ج ۲ ص ۴۹۶. 
7 خصال سدوق هی ء۶ 


ا تتسد 


شیطان هلاک نشده نباید از مکر و نیرنگش آسوده باشی.' 
همچنین امام علی ۶* فرموده اند: هر کجای قرآن که جمله‌ي «یاایها 
الذین آمنوا» آمده است در تورات جمله «يا آیها الناس» و «یا ایهاالسسکین» 


یں ده ی گا 
به کار رقته است. 


۲ ی سا ا 5 A‏ ۷ 7 
از معصومین طف روایت نعط ته است که ابلیس بك موس یی سفارش ای 


نمود: هرگز با زنی نامحرم در زیر یک سقف تنها ننشین, هرگز با خداوند 
پیمانی نیند که من برای شکستن آن پیمان همه تلاش خود را به کار خواهم 
بست و هر گاه خواستی صدقه دهي شتابان آن را پرداخت کن که من تو را از 
۱ کت 
امام صادق که فرموده‌اند: در روزگار موسی پادشاهی ستم پیشه زندگی | 
می کرد. بنده ای مومن از آن پادشاه درخواست نمود که خواسته مؤمن دیگری | 
را برآورد. پس از چندی پادشاه و نمؤم هر کو در یک روز از دنیا رفتند. | 
مردم به خاطر وفات پادشاه سه رای رای اعلام کردند و بزارها را 
پستند ولی آن بنده مؤمن سه روز در خانه‌اش.روی مین ماند و موریانه‌ها 
صورت مؤمن را خوردند. موسی با دیدن وضعیت ان مومن به خدا عرضه | 
داشت که پرورذگارا؛ با آنکه پادشاه. دشمن تو بود مردم به احترامش عزای 
عموسی اعلام کر دند ولی این بندہ نیگوگارت طعمة مور پانەھا گردید. خداوند رذ 
موسی وحي فرمود: این مؤمن به سبیب درخواست از پادشاه [ستم پیسشه] 
گرفتار این وضعیت شید" 
ضمچنین امام صادق ا فر موده آند: سو سی از خداوند پر سیل که جئونه 
نعمت‌های بی شمار الهی را سپاس گوید. چرا که هر سپاسی که به جای آورد 
خود رحمتی از سوی پروردگار است و نیاز به شکری دیگر دارد. خداوند به او 





۱ خصال صدوق, ص ۲۱۷ 
51 عیون اخبار الرضاء ج ۲۳ ص 1۳. 
۴ ثصس راوندی هی ۱۵۴۔ 








t+ ۳‏ ۱ 5 + 1 
امام باقر لا فرموده آند: خداوند به موسی فرمان داد: مهر مرا در دل خویش 
همواره زنده بدار و مهر مرا در دل مردم نیز جای ده. موسی گفت: مھر الهی 
فزون تر از آن است که نیز به بیان داشته باشد ولی چگونه مهر الھی را در دل 


| دهنده و کفایت کننده ای بهتر از من می‌شناسی؟ پس برای نگہداری آن 
گودکان غمناک نیاش,؟ 

امام باقر فرموده‌اند: موسی از خداوند خواست که زوال خورشید را به او 
| اعلام کند. فرشته ای از سوی خداوند بر این کار فرمان یافت و به موسی گفت 
| که خورشید افول کرده است..موستی پرسید: خورشید چه هنگام افول 
کرد؟فرشته گفت: آنگاه که توا را باتخبر نمودم و اینک پانصد سال از آن زمان 
۱ یی 
امام صادق ءج می‌فرمایند: خداوند به موتشی وی نمود که به پیروائش 
| بگوید: به جای این که در راه خدا سینه چاک کنید استواری پیشه سازید. آن 
حضرت در روایت دیگری فرموده اند: خداوند به موسی فرمود که از سخن 
چینان دوری گزبند و برای اینکه موسی بتواند سخن چینان را بیابد چنین به 
او دستور داد که یارانش را به گروه‌های ده تفری تقسیم کند و میان آن گروه‌ها 
قرعه اندازد آنگاه قرعه به نام هر گروه که در آمد میان اعضای همان گروه 
دوباره قرعه زند و نام هر که درآمد او سخن چینی کرده است. هنگامی که 
موسی برای فرعه آماده می شد آن سخن چين خود نزد موسي آم و از کردار 
زشتش عذرخواهی نمود.! 





۱. قصص راوندی ص ۱۶۱. 
؟. قصص راوندی س ۱۰ ۱۶ 
۲ قصصي راوندی. س ۱۴۱ 
۴ روشہ کافی س ۱۲۹ 







در روایتی آمده است که موسی شخصی رادید که در سایه عرش الھی 
است و از خداوند برسید که این شخص کیست که در این جایگػگاہ است؟ 
خداوند فرمود: او هرگز پدر و مادرش را نافرمانی نکرد و به آن چه دیگران 
خارند خسف ور 


آنگاه موسی از خداوند پرسید: پاداش کسی کے نے عیادت بیماری رف 


۰ ۳ پت 0 
2 سرت 
ا سس 


ب حوازحھم: داستان حضرت موسی و هارون 0 


خداوئد فر موك: فرشته‌ای ۲ در قلسب آو می گذارم که تا روز قیامت در گنارش 





بات 

موسی پرسید: پاداش کسی که میتی راغسل دهد چیست؟ 

خداوند فرمود: او را از گناهانش چنان بیرون می‌آورم که گوبی هم اینک از 
ماد ش تولد یافته است. 

موسی پرسید: پاداش کسی که جنازه موّمني راتشییع کند چیست؟ 

خداوند فرمود: در روز رستاخیز فرشتگانی با پرچم‌های برآفراشته او را تا | 
منزلگاهش در بهشت بدرقه می‌کنند. 

موسی پرسید: پاداش کسی که مادتری داغ دیده زا آرام کند چیست؟ 

خداوند فرمود: در روزی که هیچ سبایه ای نیست او را در کنف حمایت 


ہب 






۴ یح 
که 


بے 


خویش خواهم گرفت. 

آنگاه خداوند به موسی امر فرمود که هرگز گدایی را از درش نراند هر چند 
غذایی اندک به او دهد. جرا که گاهی آن گدا در حقیقت فرشته ای است که 
برای آزمون بندگان به سوی او آمده است." 

امام صادق هخ می‌فرمایند: موسی مردی را دید که هفت شپانه روز پپوسته 
دست بر آسمان بلند داشته و زاری می کرد ولی حاجتش برآورده نمي شمد. 
خداوند به موسی وحی فرمود: اگر این بنده آنقدر دعا کند که زبانش از دمانش 
بپرون افتد باز هم خواسته‌اش را برآورده نخواهم ساخت؛ چرا که او از راهي که 





1 بحارالا توا ا" ۳ تس لا 
۲ تصص رایندی ص ۱۶۳ و س ۱۶۴۴ 





من معپن کرده ام دعا ننمودہ است. 

نگارنده گوید: مخالفین مذهب تشیع هر چند به بهترین وجه عبادت کنند 
عبادذتشان پذیرفته نمی شود؛ همان گونه که خداوند سی فرماید: «و آتوا 
یوت من آبوایها» 

بسیاری از مسلمانان در این باره به روایت معروف پیامبر استناد کرهه اند که 
ون مدید العلم و على بابها». هم‌جنین مي‌توان این روایت را باز گفت که 
«أهل بیتی کسفينة نوح من رکب فیها نجی و من تخل عنها شرق» ولی 
اهل سنت به قیاس و استتباط و اجماع فقهایی که کاشف از قول معصوم 
نت دست پازیدەاند که با شیوه پیامبر ما مخالفت دار د. 

همچنین بایدبه عقاید گمراه کننده صوفیه اشاره نمود که از مسیر اسلام 
| دور اقناده اند. 

امام صادق "2 فرموده اند" هتگامی که موسی به سوی کوه طور می‌رفت 
یکی از باران آن حضرت او رهی ای مم کرت)ھوسی برای مناجات با خداوند 
بر فراز کوه رفت و آن مرد در دامنه کوه به انتظار نشست. هنگامی که موسی 
از کوه پایین آمد با بدن تکه تکه شده‌ی او روبرو شد که طعمه گرگ شده بود. 
در این هنگام خداوند وحی فرمود: بنده ام به این بلا گرفتار شد؛ چرا که 
می‌خواستم هنگام دیدار با من از هر گناهی پاک باشد۔' 

امام باقر * فرمودند: خداوند شخصی را که مشکل مؤمنی را برطرف نماید 
در بهشت جای خواهد داد" 

در بسیاری از روایات نیز آمده است که اگر انسان به دنبال رفع نیاز مومنی 
باشد هر چند در این راہ به توقیق فیق کامل دست نیابد باز هم پاداشی که در این 
روایت گفته شده است نصیب او می گردد. 





۱ قصص روارندي. ص ۱۶۴ ۸۶۵ 
٦1‏ قشعت رواوندی هی FF‏ ۲ ۴۵ 


در روایت آمده است که هر طوافی بر گرد خانه خدا شش هزار حسته دارد 
و شش هزار گناہ را از میان می‌برد و او را شش هزار درجه بالا مي‌برد. ولی رفع 
نیاز مؤمن ده برایر بالاثر از این طواف است. 

لازم به ذکر است که آیا مقصود از مؤمن در این روایست کسی است که 


ایمان بالایی دارد یا مذمنی را که گناہ هم می کند در بر می‌گیرد؟ ظاهر روایت کک 


آن است که مقصود از مؤمن کسی است که ایمانی بالا داشته باشد هر چند 
این احتمال را نیز می‌توان داد که هر مسلمانی هر چند گناہ هم بکند می‌تواند ۰ 
مقصوٹ این روایت باشد. ۱ 

سوال دپگر آن است که آیا کسانی که در دستگاه حاکمان ستم پیشه خدمت | 
مي‌کنند در حکم فاسق متجاهر هستند؟ گروهي از علما این گونه از افراد را فاسق ۱ ۱ 
آشکار نمی دائند ولی گروهی از علما آنان را فاسق آشکار می‌دانند. 7 

امام صادف 1 گر مهو ده‌اند: خداوند به موسین, وى فر مود که ہنی اسرائیل را 
از کشتن بی گناهان بر حذر دارد که اک دوباره حنین کنند خود انتقام حون 
کشته شدہ را خواهد ۱ 

ھمجنین آن حضرت فرموده اند: اسم اعظم هفتاد و سه صرف است که 

۱ ۵ 4 1. 7 

موسی تنها چهار حرف از آن را می‌دانست. 

در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است: موسی وهارون هر دو در بیابان «تیه» 
از دنیا رفتند و عزرائیل موسی را به خاک سپرد به همین دلیل بنی آسرائیل از 
جای قبر موسی آگاه مع 

حنان بن سدیر گوید: از امام صادق ۳ پرسیدند که آپا جایز است که انسان 
در مصیبت پدر و فرزند و خویشانش, پیراهن خود را چاک کند؟ 

آن ححضرث قر موذند: اشکالی ندارده زیر موسی ٹر مسبت بسرادرش‌هارون 
چنین کرد. 


١‏ الا ختصاص, شيم عفید: ی اوہہ 
۲. اصول کافی ج ١‏ ص ۲۳۰. 
۲ تسیر قمی» ج ۱ س ۱۳۵ 





فر اتی آمقخ استت که وت فراقت تست و یکی مها ان اذ 

عماره گوید که از امام صادق* پرسیدم: موسی چگونه جان داد؟ آن 
حضرت فرمودند: هنگامی که عزرائیل نزد موسی امد موسی از او پرسید که از 
کدام قسمت بدنم جانم را می‌ستانی؟ عزرائیل گفت: از دهانت. موسی گفت: 


ہر من با دهانم با خداوند راز و نیاز کرده‌ام؛ چگونه می‌خواهی این کار را بکنی؟ 


عژرائبل تفت بن اد ڈو دستانت حانت را می گبرم. موسی تست مس با 
دستانم توراث راحمل گرده ام عزائیل گفت: ‏ از حشمانت آغاز می کنم. موسپی 
گفت: من با چشمانم به سوی پروردگار و آیاتش خیره شده ام. عزرائیل گفشت: 
| پس, از گوش‌هایت شروع می‌کنم. موسی گفت: من با این گوش‌ها کلام خدا را 
| شنیده ام. در این هنگام خداوندبه عزرائبل فرمان داد که موسی را به حال 
| خویش واگذارد. پس از چندی موسیء یوشع بن نون راجانشین خویش قرار 

1 ء٠‎ 

| داد و عزرائیل جان موسی را گرفت. 
پس آنگاه پوشع به پند و أنذر7بتی آسرائیل پرداخت و با ستمگران په ستیز 
۱ 
ہو پرداخت. در این گیر و دار دو تن از منافقان. «صفورا» را که همسر موسی و 


0 دختر شعیب بود فریفتند و او به سٹیز با یوشع پر خاست. صد هزار نفر گرداگرد 





| صفورا را گرفتند تا با پوشع بجنگند. ولی یوشع در ان جنگ پیسروز شد و 
صفورا به اسارت در آمد. پوشع پس از چندی صفورا را آزاد کرد ولسی بے او 
گفت: من درباره‌ی ستمی که بر من روا داشتی در آن دنیا به موسی شکوه 
خواهم کرد. 

صفورا از کرده‌اش پشیمان شد و گفت: وای بر من! اگر به بهشت نیز درآیم 
شرم دارم که بر چهره پیامبر خدا بنگرم." 

امام صادق ا فرموده‌اند: موسی همراه‌هارون به سوی طور سینا راهی 
شدند. در مبانه راه موسی به‌هارون گفت که لباسش را از تن در آورد و دو 





۲ ابالی صدوق, سس ۱۹۲ 
٣‏ بحار الانوار. ج ۱۳ ص ۳۶۶ 


امد بلند ۳ کہ در منزلگاهی بر شاخه درختی آویزان لق ك بیہوشد. هنگامي 
که‌هارون آن جامه را پوشید موسی به او گفت که بر روی تختی بخواید 

در این هنگام بود که‌هارون قبض روح شد. و آن خانه و درخت یز به 
سوی آسمان بالا رفت. پس آنگاه موسی به میان بنی اسرائیل باز گشت و مردم 





را از وفات هارون آگاه نمود. ولی بنی اسرائیل گفتند که توهارون را کشته ای. م 


پس آزچندی موسی دعا کرد و فرشتگان پیکر بی جان‌هارون را بر روی تختی 38 


با ۱ ۱ ٠‏ 
فرود آوردند و بئی اسرائیل ان را میان آسمان و زمین دیدند. 

محمد بن سنان روایت تموده که امام رضاء فرموده‌اند: در ميان پنی 

اسرائیل چهار مؤمن ہا هم دوست بودند. روزی یکی از آنان به سسراغ بقیه 


دوستانش رفت و از خدمتکار خانه پرسید: دوستانم کجا هستند؟ اهر چند آن | 


دوستان در خانه بودند ولی] خدمتکار گفت که کسی در خانه نیست. 


منزل یافت ولی هیچ اعتراضی به آنان نکزد و مؤدبانه به آنان سلام نمود. آن | 


به سوی یوشع بن نون رقت و ماجرا را برای او باز گفت و په پیامبر خدا گفت که 
ہی ادبی و گناہ آنان را بخشیده است ولی یوشع به او گفت: پیش از فرود آمدن 
غلاب خداوند. شاید می‌توالستی به ال کمک کی ولی اینک که صناب فرود 
آمده است نمی توان کاری کرد و شاید بتوانی [در روز رستاخیز] به آنان کمک 


گئی۔' 


ےہ وپ 


۱. تس راوندی ٹس ۰,۷۴ 
۲ اصول کافی, ج ٢‏ ص ۳۶۴. 
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در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که امام رضا د فرموده‌اند بلعم باعورا 
از دانشمنداني بود که فرعون بر او تسلط داشت.او بر اسم اعظم آگاهی بافته 
بود و مستجاب الدعوه بود. روزی فرعون از او خواست که موسي را نفرین کند. 
او نیز سوار بر الاغش شد و به سوی موسی رفت و در میانه راہ الاغ از حرکت 


۵ باز ایستاد. بلعم که خشمگین شده بود با تازیانه بر الاغش می‌زد که ناگهان 
٩ ۹ :‏ الاغ به الن خداوند به سخن آمد و كفت اش مو لہس 


r 1 E‏ « انسح منیا تیف 


| الشیطان فکان من الغاوين و و شننا لَرَعناهُ بها و له خْلّد ای آلارض و 
| ايع واه مله كمل الکلب ان تخمل عليْہ یله أو تثرکه یله :۲ پس از 
| آن غعاری شد و شیطان در پش آؤافشاد و آنگاه ازگمراهان شد. و اگر 
| می خواستیم قدرش را به خاطر رن کے اس شت] بلند می داشتیم 

مد ولی او به دنیا گرایید و از هوای نقستش پیروی کرد.آری, داستان او همچون 
0( داستان سگ است کہ اگر بر او له آوزی بان از دهان بیرون می‌آورد و اگر 


هم او را به خود واگذاری زبان از دهان بیرون می‌آورد.» 

امام رضا کا در ادامه فرمود: تنها سه حیوان وارد بهشت می‌شوند؛ الاغ بلعم 
باعورا, سگ اصحاب کف و گرگی که به خاطر ستم داروقه ای, فرزندش را 
خورد. 

ابن عباس گوید: اگر آن گرگ خود داروغه را می خود در اعلی علیین جای 
می‌گرفت. 

در کتاپ الکامل آمده است که هنکامی که موسي وهارون از دنیسا رفتند 
خداوند به یوشع وحی فرمود: به سوی «اریحا» برو و آنجا را تسخیر کن. 

گروهی دیگر نیز گفته اند: هنگامی که موسی همراه پوشع و کالب به سوي 





۱ سوه اعر اف/آید ۵ و« YF‏ 
آ تفسیر قمی؛ ج ١‏ ص ۲۴۸. 





«اربحا» می‌رفت گروهی از ستم پیشگان نزد بلعم باعورا رفتند و از او خواستند 
تا موسی را نفرین کند. ولي بلعم از این کار سر باز زد. آن ستم پیشگان نزد 
همسر بعلم رفتند تا او بلعم را راضی به این کار کند. همسر بلعم پافشاری 
نمود و از سوی بلعم پی در پی استخاره کرد و سرانجام تن به این کار داداو 
باالاغش به سوی موسی و یارانش رفت ولی هرگاه که می‌خواست که آنان را 
نفرین کند ناخودآگاه آنان را دعا می‌کرد. پس از چندی زبان بلعم از دھائش لا 
بیرون افتاه و روی سینه‌اش فرار گرفت. بلعم که عذاب خدا را می دید گفت: ٩‏ 
خسران دیا و آخرت دامن گیرم شد. آن ستم پیشگان تصمیم گرفتند تا چند 
زن را به آقامت گاه ہنی اسرائیل 0 ات ی زنا | ۾ 
می کرد عذاب بر آنان نازل می‌شد. ۱ 
هنگامی که زنان به میان بنی اسرائیل رفتند مردی به نام «زمری بن | 
شلوم» که سرکرده طایفه شمعون بود گشتاجّانه به موسی گفت: فکر نمی کنم 
آمیزش با این زنان حرام باشد. او با یکی زان زثاکرد و ناگهان هطاعون» در | 
مین بتی اسرائیل رواج یافت و بیست هزار تفر و بنا بر قولی هفتاد هزار نفر از 6 


ميان رفتند ۳ سرانحام شخصی باه نام #صخاخ لی عیرآد بن‌هارون # زمری ۳ از ۸ء 


آغوش آن زن جدا کرد و عذاب پایان یافت. سپس یوشع به فرمان موسی وارد 
اریحا شد و آنجا را از دست ستمگران در آورد. 

برخی گفته‌اند که هنگامی که پوشع در حال جنگ بود غروب شد. [و اگر 
اند کی بیشتر هوا روشن می‌ماند بوشع پیروز می‌شد]. یوشع از خدا خواست که 
خورشید دوباره باز گردد. به دعای یوشع خورشید دوباره طلوع کرد و او همه 
شهر را تسخیر نمود.! 

در تفسیر علی بن ابراهیم درباره طاعون بنی اسرائیل این آیه ذکر شده 
است کہ: دالم 7 تر إلى الین خُْرَجُوا من دیارهم و هم لوف حَذر الوت ققال 


هم الله مُوتوا تم أحیاعم ان اله ڈو َضل على النّاس ولکن کنر الشاس لا 





۱ الکامل فی التاریخ ج ١‏ ص ۲۰۰ و ص ۲۰۲. 


یپشکرون؛ آیا داستان کسانی را که هزاران هزار نفر بودند و از ترس از خانه و 
کاشانه شان رفته‌اند ندانسته‌ای؟ که خداوند به آنان گفت که بمیرند [و مردند]. 
سپس زنده شان کرد؛ چرا که خداوند به مردم بخشش و بخشایش دارد ولی 
بسیاری از مردم سپاس نمی گذارند.» 

آن گاه چنین آمده است که مردم از ترس طاعون به بیابان‌ها می گریختند و 
در افامتگاهشان رآه‌ها جنان ینےں آمیده سود ده آنان ہر روی جنازه‌ها راہ 

امام صادق 1 می فرمابند: خداوند به پیامبرش «حزقیل» وحی فرمود که به 
یادشاه زمان خویش بگو که به زودی از دنیا خواهي رفت. حزقیل پیام الهی را 
| به آن بادشاه رساند. پادشاہ با شنیدن این سخن از خدا خواست که بر عمسرش 


| بیفزاید تا پتواند فرزند خردسالش زا بزرگ, کند و برای آخرت خویش توشه ای 


: ۸ بگوید که بانزده سال بر عمرشن افزوده.شده است. ولی حرقیل به خداوند گفت: 
ٰ ۱ من نمی توانم گفته خویش را پس بگیرم؛ زبرا در این صورت دروغگو شمرده 
خواهم شد. خداوند به حزقیل فرمود: تو بنده ای بیش نیستی» پس بهتر است 
که فرمانم را ابلاغ کنی." 

امام پاقر 3 قرموده اند؛ هنگامی که پادشاه قیطیان خواست بیت المقدس را 





ویران گند مردم از حزقیل خواستند که دست به دعا بردارد. حزقیل نیز دعا 
کرد و پادشاه قبطیان و سپاهیانش شبانه به عذاب الهی گرفتار شدند و هلاک 
گردیدند. قرداء او با دیدن استجابت دعایش. شگفت زده شد و گفت: سلیمان 


پیامبر نیز بر من برتری ندارد. خداوند با شنیدن این سخن حزقیل. زخمی را 


5 سو ر٥‏ بقر ۲۳۲۸۰ 
۳1 زوه فاش اس ۹۸ E‏ ۹ 







در کبد او ایجاد کرد. حزقیل از درد آن زخم رنج می‌کشید و از گفته خویش 
توبه کرد. خداوند نیز به او وحي فرمود که شيره انجیر را بر شکم و سینه ات 
بمال تا بهبود یابی.! 

«معلی بن خنیس؟ روایت نموده که امام صادق څ* فرموده اند: قوم طاعون 
زده ای که در آیه ۲۴۳ سوره بقره از آنان یاد شده است در عید نوروز دیگر پار 8 
جان گرفتند و دوباره به دنیا ازگشتند. در آن روز حزقیل به فرمان خداوند ‏ 
اندکی آب را بر قبرهای آنان پاشید و سی هزار نفر سر از خاک برآوردند و زنده 1 
شدندخ به همین دلیل است که پاشیدن آب بر قبرها در نوروز رسم شده است." | 1 

البته از فرمایش امام صادق کا نمی توان برداشت کرد که نبایید از اعون 
گربخت, بلکه مقصود آن است که اگر عمر انسان به سر آمده باشد گریختن | 
سودی ندارد؛ از سویی روایاتی نیز به گیریختن از طاعون اشارہ دارد ولی این 
روایات تعارضی با فرمایش پیامبر 2 ندارد کسه فرمودند: گریختن از طاعون | 
همچون گریختن از دست سیاهی عظیم انبت,آکه این گریختن سودی ندارد[. 
باید توجه داشت که امام صادق ۷۳ در میان مرزبانان سخن می گفتند و اگر آنان 





ات ره 
۳ 


ناس 


با شیوع طاعون بگریزند سرزمین‌های اسلامی به دست کافران تسخیر می‌شود. 
امام صادف لا ثرموده اند؛ آن پیامبری که آسماعیل نام ذارد 3 قرآن از او رد 
نام صادق الوعد یاد نموده است فرزند ابراهیم نیست. بلکه او پیامبری بود که 
۳ 3 گا کے 0 ند وف چ ۲ ا۴ ٣‏ 
قومش او را شکنجه کردند و پوست سر و صورتش ړا کندند. 
هنگامی که این پیامبر خدا را شکنجه می‌دادند فرشته اي نزدش رفت تا از ١‏ 
در دهایش بگاهد وی او گفت: الگوی من حسین بن على است. خداوند در 
,١‏ بسار الانوار, ج ۱۳ س ۲۸۳ 


۲, بحار الاتوان ج ۱۳ ص ۳۸۶. 
٣‏ علل الشرایع ج ١‏ ص ٩۸‏ 


ممص ف فر کا ا 


صادق الرعد و کان رسولا تییاء! " و در کتاب آسمانی از اسماعیل پاد کن که 





درست وعده و فرستاده ای پیامبر بود.* 
امام صادق 3 روایت نموده‌اند که پیامیر اش می‌فرمایند: راستی در گفتار 
چم از خون ریزی‌ها باز می دارد و سودهای بسیاری برای مسلمانان دارد. 
۳ گوبند که عایدی در بنی اسرائیل با اسماعیل بن حزقیل وعده گذاشت که 
در زمان و مکائی معین با او دیدار کند. آن عابد در دربار پادشاه به رفع 
مشکلات مردم می پرداخت. سالی گذشت و أن عابد سر قرار نیامد. روزی اه 
همراه بادشاه به خارج از شهر رفته بود که عاید با اسماعیل روبرو شد واز اینگه 
اسباعیل همچنان بر سر قرار استوار ماشده است در شگفت آسد. اسسماعیل 
صادق الوعد به او گفت: چون با تو عهد بسته بودم خواستم سخنم راست باشد. 
در این هنگام یکی از همراشان پادشاه ابه دروغ گفشت: مین بارها از اینجا 
گذشته ام ولی او را در اینجا اواپ اججاعیل از خدا خواست تا او را کیفر 
۳ کند. لحظه ای پس از آن؛ دندان‌های اروغ گو فرو ربخت و پادشاه به 
۱ راست گفتاری اسماعیل پی برد واز او خواست که دندان های او را دوبارہ باز 
گرداند. اسماعیل قول داد که هنگام سبحر براي اه دعا گند که بے اجابت 
نزدیک تر است. 
۱ در روایتی دیگر آمده است که اسماعیل ہا کسی قرار گذاشت ولی او بر سر 
| قرار نیامد. اسماعیل به او گفت: اگر تا روز قیامت هم نمی آمدی بر سر قرار 
افا 
برید عجلی» از امام صادق "با پرسید که آیا اسماعیل صادق الوعد همسان 
اسماعیل فرزند ابراهیم است؟ آن حضرت فرمود: اسماعیل پیش از پدرش از 





5 تسود زا مر یم اتا 
۲. قصص راوندی صی ۱۸۸ و ۱۸٩‏ 


دنیا رفت پس چگونه می‌تواند فرستاده خدا باشد. و مقصود از اسماعیل صادق 
الوعد همان اسماعیل فرزند حزقیل است که قومش او را وحشیانه شکنجه 
کردند. خداوند نیز توسط «سطاطانیل» بر آن قوم عذاب فرو فرستاد ولی 
اسماعیل از فرشته عذاب خواست که عذاب را بازگرداند و از خدا خواست که 
هنگام رجعت امام حسین لا او نیز به دنیا بازگردد تا از ستمگران انتقام گیرد ' ا 





کک 


اعد 
e FÊ‏ 





سے 
وه 
بی ودوج سا 





مفضل بن عمر گوید: به خاته امام صادق څا آمدیم و آن حضرت را دیدیم 
که بر زبان سریانی سخن می گوید و اشک می‌ریزد. ما نیز از گریه آن حضرت 
گریان شدیم. پس آنگاه از آن حضرت ماجرا را پرسیدیم. ایشان فرمودند: الیاس 
پیامبر را یاد آوردم که یکی از بندگان صالح بنی اسرائیل بودکه این چنین با 


ٹر خداوند راز و نیاز می کرد که «بروردگاراء آیا پس از آنکه روزها را به نشنگی و 
7ا روزه داری و شب‌ها را به بیداری و عبادت سپری کردم و صورتم را بر خاک 





آستانت نهادم باز هم مرا عذاب خواهی کرد.» 

| خداوند به او وحی فرمود: مطمئن باش که هرگز تو را عذاب نخواهم کرد. 
| ولی الیاس دیگر بار این سخنان را به خداوند عرضه داشت و په در گاهش تضرع 
| نمود. دوباره خداوند بر او وحی فرمود: که ای پنده من؛ هنگامی که ما وعده ای 
| دادیم به آن عمل خواهیم کرد»" 

ابن عباس گوید: یوشع بن نون پس از وفات موسی, بنی اسرائیل را وارد 
| سرزمین شام نمود و هر قسمانی9امرز)یق مقدس را به یکی از طایفه‌های 
7 بنی اسرائیل داد. منطقه بعلیک را نیز به طایفه ای داد که الیاس در میانشان 
72 بود. الیاس پیوسته مردم را از پرستش بتي به نام «بعل» باز می‌داشت ولسی 
| پادشاه آن سرزمین مردم را به پرستش آن بت فرا مي‌خواند. 

همانگونه که خداوند فرمودہ است: هو إن إلياس لمر ال اد تال 
مه أ ألا تقون اعون يغلا و تذرون أحْسن الخالقین»" و همانا الیاس از 
پیامبران بود. چنین بود که به قومش گفت: آیا پروا نمی کنید. آیا بمل را 
می پرستید و بهترین آفرید کار را رهامی کنید.» 

آن یادشاه همسری فاسق داشت که در نبود پادشاه حکمرانی می کرد. از 
سویی نیز در درباره حکیمی بود که هشتصد نفر را از چنگ آن زن رهانیده 
بود. روزی آن زن فاسق باغ عابدی را که همسایه کاخ بود تصاحب کردو آن 


١۔‏ اصول کافی. م ٦‏ س ۲۷ ۲. 
۲ سوه صافات / ۱۲۳ تا ۱۲۸۵ 


عابد را نیز کشت. در این گیرو دار الیاس به پیسامبری رسید ولی مردم او را 
دروغ انگاشتند. الیاس آن قوم را نفرین کرد و خود به کوه‌ها و جنگل‌ها پناه 
برد و هفت سال اینگونه زندگی کرد. روز کار سپری شد و روزی فرزند پادشاه 
بیمار شد و طبیبان شفای او را در دست الیاس دانستند. پادشاه کسی را 


فرستاد تا پیام پادشاه را به الیاس برساند ولي الیاس به فرستاده چنسین پاسخ »4 
گفت: به پادشاه بگو به جای این که شفای پسرش را از بنده ناتوانی همچمون لا 


من بخواهد از خداوندیاری خواهد. پادشاه ہاشنیدن پیام الیاس خشمگین شد و 
دستور داد که پنجاه نفر به سوی الیاس بروند و چنسین وانمود کنند که 
انان به راه افتادند و پایین کوهی رسیدند که الیاس در آنجا بود. از سویی نیز 
الیاس از خدآوند خواسته بون کہ اگر آنان در گفتار خویش راسنگو ٹیسٹند 


شعله آتشی به سویشان بفرستد. چندینگذشت که شعله آتشی آن دروغ | 


گویان را سوزانید. پادشاه تصمیم گرفت3وباره کاتبش را به سوی الیاس | 


گیر و دار فرزند پادشاه از دنیا رفت. پس از آنالپاش نزه مادر یونس بن متی 


بلب 


ارم مان مدکی قیلس الب ۾ لیس 





ہے ی 


نہ ہے۔ 


رفت وشش ماه را پنهانی در خانه انها به سر بود. روزی یونس که نوزادی شیر ! 


خوار بود از دنیا رفت. مادر یونس از الیاس خواست که دعا گند و فرزندش را 
به دنیا بارگرداند. يونس به دعای الیاس دیشر باز زنده شد ودر اوان چهل 
سالگی به پیامبری برانگیخته شد. 

هفت روز از زنده شدن یونس به دعای الیاس می گذشت که خداوند بے 
الیاس وحی فرمود: از من چیزی بخواه تا برآورم. الیاس از خدا خواست که او را 
به پدران پاکش ملحق کند؛ چراکه از کینه توزی‌های قومش به سنوه آمده بود. 
خداوند به او فرمود: ثبات قومت به تو بستگی دارد که اگر تو نباشي وجود آنان 
ثمری نخواهد داشت. آنگاه الیاس از خدا خواست که هفت سال باران را از 
قومش باز دارد. خشکسالی و گرسنگی مردم را فرا گرفت و سرانجام آنان در 
برابر خواسته‌های الیاس سرفرود آوردند. الیاس به همراه شاگردش الیسع به 


ميان مردم رفت و ھنگامی که با پادشاه رو به رو شد یادشاه خشمگینانه به او 
گفت: نفرین تو بود که سبب شد مردم هفث سال در سختی و خشکسالی به 
سر ببرند و بسیاری از گرسنگی بمبرند. ولی الیاس قاطعانه گفت: تو مردم را 
گمراه نمودی و سیب نزول عذاب شدی. انگاه. شب فرا رسید و الیاس به 


شاگردش الیسع گفت: در آسمان چه می‌بینی؟ الیسع گفت: ابری به سوی ما 





می 3 ناگھان الیاس گفت: په مردم مژده بده که به زودی باران خواهد باربد. 
ولی به آنان گوشزد کن که مواظب باشند خود و اموالشان در سپلاب غرق 
نشوند. پس از بارش باران زمین‌ها سر سبز شدند و مردم از تنگدستی رهایی 
پافتند و دوباره به سر کشی وگناه روی آوردند. خداوند نیز پادشاهی ستم 
برکنار نموده و به هلاکت رساند و جسد آن دو را در زمینی که برای عابد 
بیگناه بود انداخت. زندگی الباس رو به پایان بود و او الیسع را جانشین خویش 
| قرار داد و پس از جندی خود در جامه اي از نور به آسمان پر کشید. 

طیرسی گوید: درباره الیاس نظرات گوناگونی وجود دارد, گروهی می گویند که 
او همان ادرپس است. کروی نیز بر اين باورند که او از پیامبران بنی اسرائیل و از 
۱ فرزندان‌هارون بن عمران و پسر عموی الیسع است. عده ای نیز گفته‌اند که الباس 
پس از حزقبل در بعلبک به پیامبری رسید و سرانجام الیسع را جانشین خویش 
گردانید. ر برجي روایات نیز آمذه ات کہ الیاس در بیابان ھا 5 ضر در در یاہا 
است و ان دو در مراسم حج در بیابان عرفه حضور می‌يابند. برخی همچون وهب 

امام صادت ٹا روایت نصو ثع ات که پیامیر ی فر صوده‌اند: کر شس بخور ید که 
خوراک الیاس و الیسع و یوشع بن نون بوده است. 

امام حون م2 روایت نموٹەاند گے امام صادق ۳ فرموده اند؛ روز ہا یدرم 
طواف می کردیم و به ناگاه مردی را دیدیم که عمامه‌اش را بر صورتش بسته 
ان مرد از پدرم پرسید: کدام علم است که برای علم جویان یکسان است. ہدرم 


فرمود: ریشه همه دانش‌ها نزد خداوند است ولی آن دانش که تو پرسیدی بی 
گمان نزد جانشینان پیامبران است ولی پیامبر آنچه را که می شنید مي‌توانست 
ببیند. آن مرد دوباره پرسید: چرا دانشی که پیامبر دارد آشکار نمی گردد؟ 
پدرم که از تجاهل آن مرد لبخندی بر لب داشت فرمود: خداوند اراده نموده 
است که دانش نزد کسانی باشد که در ایمان خویش آزموده شده اندز به همین گا 
سبب بود که پیامبر تنها به فرمان خداوند با زشتی‌های جامعه ستیز م کرد _ 


تا اینکه خداوند به او فرمان داد: «قاصدع ہما تؤمّر و أعرض عن الجاهلین؛! 





پس آنچه دستور یافته ای آشکار کن و از مشرکان روی بگردان» 

آنگاه امام کا فرمودند: به خداوند سوگند که اگر پیامبر می‌خواست | 
می‌توانست پیش از نزول این آیه نیز بر دشمنانش پیروز گردد ولی نخواست | 
کہ بر خلاف قرمان حداوندی کاری انجام دهد. آنگاه درم يك ان مرب گفت: ای ۱ 
کاش مپدی آل محمد را می دیدی کہ وهر فرشتگان همراه آن حضرت با 
شمشیر آل داود بر ارواح کافران بورش می‌برند و به زودی کسانی که در شمار 


ات کافران هستند په آنان خواهند پیوست. ین همان شمشیر آل داود ا 7 
بدرم سحن او را تأییت نموت 4 ان شرٹ دوبارة عمامداش را که فسشوده سود به 2 


صورتش بست وبه ما گفت: این سال‌ها را از آن جهست مطرح نصودم که 
شیعیان با شتیدن این سخنان تیرو و وان یابند. 

انس گوید: روزی پیامبر 9 از فراز قله ای شنیدکه کسی می گفت: 
خداونداء مرا نیز در شمار امت پیامبرت که بر آنان رحمت ورزیده ای قرار ده. | 
ناگهان مردی پدیدار شد که بلندی قامتش سیصد ذراع بود. آن مرد به پیامبر 
گفت: من هر سال یک بار غذا می‌خورم و آن نیز امروز است. چندی بعد 
مائده ای آسمانی فرود آمد و پیامبر همراه آن مرد به خوردن غذا پرداختند. 


تا ۲ 
بعدها پیامبر 6 فرمودند: آن مرد الیاس پیامبر بود. 


١۔‏ سوره حسر ٩۳‏ 
۲ مناقب ال ابی طالب ج ۱ ص ۱۱۸. 





7۰.2 
مر کا ا در 





E ۳ ۳ ۱ ۱‏ فر ت 7 
خداوند ذر قران می قر ماید: تو (سماعیل ۳ ادرسی ۳ دم الکفل کل مس 
الضابرین و ادخلناهم فی رحمتنا إنهُم من الصّالحین' و اسماعیل و ادریس و 
ذوالکفل همگی از شکیبایان بودندو آنان را در جوار رحمت خودیش درآوردیم 
کہ آنان از شایستگان‌اند» 
در قصص الانبیاء راوندی آمده است که پیامبر تس فرموده‌اند: «ذوالکفل ٭ 
مردی از «حضرموت» بود و نام اصلی اش «عویدیا بن ادریم» بود. هنگامی که 
الیسع می‌خواست جانشینی برای خودبر گزیند سه شرط را برای این مقام اعلام 
نمود که چنین بود: جانشین وی باید در طول روز بی وقفه تلاش کند و در 
طول شب یك عباذت پردازد و پر سیم خجوث غلہےه لت ذوالکفل هك مسردی 
| گمنام بود این شرط را پذیرفت و جانشین الیسع گردید. ابلیس یکی از 
| شیطانک نزد ذوالکفل رفت و لا طلا بهاو /گفت که شخصی ہر من ستم کرده 


| ستمگر را نیز حاضر کند ولی او نپذیرفت و پیوسته بی‌تابی می‌کسرد. ذوالکفل 





مُهر خویش را به او داد تاآن مهر را به آن شخص ستمگر نشان دهد و او را 
راضی گند که در دادگاه حضور یابد. روز دیگر همان شخص باز گشت و گفت: 
مدغی عليه که بر من ستم کرده بود به مُھر تو توجهی نکرد. ذوالکفل که پیش 
از آن به جهت بیداری شبانه روزی اش: اندکی به خواب رفته بود با تندی آن 
مرد روبرو شد ولی همچنان آرام بود ولی آن مرد خواب ذوالکفل را به هم زد 
تا او را خشمگین سازد ولی پیامبر خدا همچنان آرام بود و دادخواستي را 
نوشت و مُھر خود را بر آن زد و په دست آن مرد داد تا نزد مدعی عليه ببرد. 
آن مرد روز دیگر دوباره نزد ذوالکفل آمد و گفت: آن ستمگر بر نامه ات وقعصی 
ننهاد و نیامد. او پیوسته داد و فریاد می کرد و ذوالکفل به آراسی برخاست و 
دستش را گرفت تا با هم نزد آن سستمگر بروند. آن روز چنان گرم بودکه 





۴ سوه انبیاء تال و‎ ٦ 


شت خام کباب می‌شد. ان شیطانک با دیدن شکیبایی ذوالکفل در میانه راء 
دستش را از دست پیامبر خدا جدا کرد و گربخت." 

عبدالعظیم حسنی گوید: نامه ای به امام جواد 2 نوشتم و از ایشان درباره 
ذوالکفل پرسیدم. آن حضرت چنین پاسخ فرمودند: خداوند صدو بیست و چهار 


هزار پیامبر را به سوي مردم فرستاد که از آن میان سیصد وسیزده نفر دارای ا 


شرپعت بودند. ذوالگفل نیز یکی از آنان بودکه پس از سلیمان به فرمانروابی 
رسید و همچون سلیمان به قضاوت میان مردم پرداخت و هرگز جز در راه خدا 
خشمتیه تقد 


به این شرط به عهده گرفت که روزها را روزه دار باشدو شب‌ها را عبادت گزارد | 
و هرگز جر در راه خداوند خشمگین نشود و به حق حکم کند. ولی خوالکفل | 
به مقام پیامبری نرسید. گروهی نیز می‌گوبند که ذوالکفل پیامبر بود و این نام | 


۱ ۲ ۳ 
مضاعف 1 تسیل 


ثعلبی گوید: ذوالکفل همان بشربن ایوب است که پس از پدرش در میان | 


رومیان برانگیخته شد. بشر مردم را به ستیز با دشمنان خدا فراخواند ولی انان 
از فرمان بشر سر باز زدند و گفتند: اگر از خدا بخواهی که ھرگز ما را نمیراند 
همراه تو خواهیم بود. بشر به خدا عرضه داشت که پروردگاراءتو خود می‌دانسی 
که رومیان از من چه خواسته اند. مرا به خاطر عدم توانم در برایر آنان کیفر 
نک خداوند نیز به بشر وی فرمود که درخواست قومت را شنیدم و 
می‌خواهم که عمرشان را درازناک گردائم و تو را نیز سرپرست آنان ضرار دادم. 
رومیان به خواست خداوند آنقدر صاحب فرزند شدند که توان سرپرستی و 


۱. قصص راوندی ص ۲۱۳و ۰۲۱۳ 
۲. قصص راوندی سس ۲۱۳ ۲۱۲. 
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داستان زندگی دوا 


لک 





سم 


تهیه غذای انان را نداشتند و دوباره از ذوالکفل خواستندکه آنان را به زندگی 
طبیعی شان باز گرداند. به همین سبب است که گفته‌اند ۶۵ نژاد از انسان‌ها 


رومیان هسند. 





رومیان را به این جهت به این نام خوانده‌اند که آنان از سل روم بن عیص 
hı‏ بن ابراهیم هسنند. 

ا همچنین گفته اند که بشر درنودو پنج سالگی از دنیا رقت ' 

سیدبن طاووس گوید: خداوند از بشر پہمان گرفت که هرگز خشمگین 
شوت و چون خداوئد,؛ حون این پیمان ۳ از او ستانده لوك او ۳ دوالگفل نامیدند. 

برخی نیز گفثەاند که او با یکی از پیامبران بنی اسرائیل پیمان بست که هرگز 

| خشمگین نشودو شیطان نیز نتواند در اراده او رسوخ ګند و از همین ړوی او را 
ذوالکفل نامیدند. " 





1F عر انس الیجالس س‎ ٦ 
۱ بعد السفود جس‎ . 





خداوند می‌فرماید: هو قد ,تایبا اکآ ن اشکرلله و من بَشگر 


سے سے نی ...نی 


فانما شک ر للفسه و من کفر قٍن اله غُنی خمیتا و به راستى به لقمان 
حکمت بخشیدیم که خدای را سپاس گوی و بدان که هر که سیاس گزاری 
کند همانا به سود خویش سپاس گزارده است و هر که کفران ورزد خداوند, بي 
0 نیاز ستوده است.» 

1 حماد روایت نموده است کہ امام صادق ا فرموده اند: خداوند حکمت را به 
جهت مقام پرستی و تروت پرستی سلیمان به او عطا نفرمود پلکه به خاطر 
پرھیزگاری و خدا ترسی و تفکر بسیارش, این نعست را به او ارزانسی داشت. 
سلیمان هرگز در طول روز نمی خوابید و هرگز کسی او را در هنگام ادرار 
نمودن و غسل کردن ندید. هیچ گاه زرق وبرق‌های دنیا او را به شادمانی بسیار 
و یا اندوه عمیق وا نمی داشت و هزگز کسی را به تمسخر نگرفت. او جند ہار 
ازدواج کردو فرزندان بسیاری؛داشت ولی پسیاری از آنا ن در خردسالی از دنیا 
رفتند ولی او برای از دست دادن فرزندانش [نا شکری و] زاری نکرد. هرگاه دو 


پا نفر با هم ستیزه می‌کردند انشا آشتی بر قزار می کرد و هر گاه سخنی را از 





| کسی می ‌شنید او را سرکوب و تخطنه نمی کرد بلکه از او می‌خواست که منیع 
خبرش را بیان کند. او در محفل دین شناسان و حکیمان بسیار حضور 
می یافت و بر حکمت مندان محبت می کرد و زمانی سخن میگفت که برایش 
سودی داشته باشد. روزی خداوند گروهی از فرشتگانش را به سوی لقسان 
فرستاد. فرشتگان به لقمان گفتند: آیا دوست داری که خلیفه خداوند بر روی 
زمین باشی و به قضاوت میان انسان‌ھاپردازی؟ لقمان گفت: اگر خداوند مرا به 
این کار فرمان دهد بی گمان خواهم پذیرفت ولی اگر در انتخاب این کار مخیر 
باشم ہی شک قضاوت را نخواهم پذیرفت. که سخت ترین مراحل زندگی 
دنیوی و آزمولی بس بزرگ است, 

شب هنگام خداوند حکمت را بر لقمان عطا نمود پس از آن لقمان در 





سمو اة لفان ۷ 







میان مردم با سخنان حکمت آمیز مردم را به حقیقت ره می‌نمود. از سوبي 
خداوند همین پیشنهاد را بر داود عرضه داشت ولی او بر خلاف لقمان قضاوت 
گری را پذبرفت و با سختی‌هایی رویارو شد. او بارها در دیدار با لقمان بے او 
می گفت: خوشا به حالت که هم از حکمت الھی بهره بردی و هم سختی را از 
خود دور ساختی. 

لقمان فرزندش راچنین آندرز می‌داد: 

فرزندم. از روزی که به دنیا آمدی از دنیا روی گردان و به سوی آخرت 
پیش برو و خانه ای که نو خود به سوی آن می‌روي بسی نزدیک تر از 
خانه اي است که از آن روی گردانده و دور شده‌ای. 


ىط باب 


شانزدشم: داستان زندگی لقمان 


فرزندم. در محفل دانشمندان زانو به زانوی آنان بنشین و هرگز با آنان 
جدال مکن, از دنیا به قدری بهره گیر که وبال دیگران نباشی و نیازمند | 
نگردی, تا اندازه‌ای روزه بدار که افسارشهوتّت را در دست گیری نه آنکه ادر 
روزه داری زیاده روی کنی تا شیاین" نماز را از کف دھی؛ جرا که نماز نزد 
خداوند بسی فضیلت مند‌تر از روزه است. 





اس 


گرزندم. دنیا دریایی عمیق است که بسیاری در ان غرق شده اند پس کشتی 
خویش را از ایسان بنا ساز و بادبان آن را از توکل برپا دار و توشه رات را 
پرهیزگاری قرار ده و بدان که اگر از این دریا نجات یافتی رحمت خداوند شورا ضرا 
گرفته است و اگر غرق گشتی گناهان بسیارت تو راز نجات باز داشته است. 

فرزندم, اگر در کودکی تربیت شدی در بزرگ سالی سودش را خواهی دید. 

فرزندم, در دلت چنان خدا ترس باش که اگر در روز رستاخیز کردارهای 
نیک همه جن و انس برای تو بود باز هم به خود مطمئن نباشی و چنان به 
خدا امید بند که اگر گناهان همه جن و انس در قیامت به گردنت باشد باز هم 
از بخشش الھی امید نگردی. 
در یک زمان دو حالت متضاد [خوف و رجاء] را دارا باشد؟ 

لقمان فرمود: فرزندم. اگر قلب مؤمن را بشکافی دو دریچه شور را در آن 


لت 


می‌بینی که نور خوق و نور رجا هستند و هیچ یک فزون تر از دیگری نیست. 
فرزندم به دنیا دل مبند که پست ترین آفریده‌ی خداست: ایا نمی بینسی 
که خداوند نحمت‌های این دنیا را پاداش فرماتبران قرار نداده است و سختی 
این دنیا را کیفر گناہ کاران ننهاده است ' 
امام صادق خلا فرموده اند: لقمان فرزندش «ناتان» را چنسین بند می‌داد: 





گا فرزندم. تنها با نرم رفتاری و مدارا با دشمنت می‌توانی بر او چیره گردی و 
2 هرگز با دشمنت تفرقه جوبی نکن که در این صورت از قصد تو آگاه می گردد و 
| با تو به ستیز می‌پردازد. 

فرزندم, من بارهای سنگینی را همچون تخته سنگ‌ها و تکه‌های آهن را بر 
دوش برده ام ولی هیچ یک همچون همسایه بد بر دوشم سنگینی نکرده است. 

فرزندم. من تلخی‌های بسیاری را چشیده ام ولی هیچ یک همچون فقر تلخ 

نبود و آزارم نداد. 

| فرزندم. هزار دوست برای خویش برگزین ولی از دشمن بپرهیز که یک 
جا دشمن یز بسیار است. 

امیر المومنین على نیز در این مورد فرموده اند: 

برادران بسیاری را برای خود برگزین که پشتوانه استواری برای تو خواهند 
بود و تو را یاری خواهند کرد که هزار دوست و همراه نیز زياد نبست ولی 
دشمن هر چند یک نفر باشد بسیار است." 
۱ امیر مؤمنان علی * پندهای لقمان به پسرش را چنین بازگو نموده‌اند: 
گرزندم اتک که به روزی رسانی خداوند باوری اند ک دارد بذاند که همان 
خدایی که او را در سه مرحله پیشین روزی داد در مرحله چهارم نیز او را 
روزی خواهد رساند+ جرا که خداوند انسان را در شکم مادرش بگونه ای قرار 
داد که سرماو گرما سس پر ا نزند و او توانست با تغذ‌یه از شیر مادرش رشد 
گند مرحله دوم هنگامی بود که از شیر گرفته شد و پدر و مادرش بامھری 









بسیار نيازهاي او را رفع کردند؛ آنسان که حتی از حق خود گذشتند تا او 
آسوده باشد. مرحله سوم زمانی بودکه او به سن رشد و بلوغ می‌رسید ولی 
هنگامی که خود در پی روزی خود و خانواده‌اش رفت از آن ترسید که 
روزی‌اش فراهم نشود و به همین دلیل بر خانواده و زیردستانش سخت گرفت: 
چراکه او باور نداشت که خداوند پس از هر کاستی, نعمتی فراخ تر عطا خواهد ار 


7 یہ سورس 


۱۳ بی گمان 7 7 2 چراکه واب گونه سا 
مرگ است و بیداری پس از آن. همچون برانگیخته شدن رستاخیز است. 
فرزندم. آنقدر به این دنیا نزدیک مشو که توا از آخرت| دور سازد و آنقدر از 
دنیا دور نشو که تو را خوار شمارند. شمشیرت را جز در برابر ستمگری که | 
سزاوار کشته شدن است از نیام برنکش. 

امام صادقلڈّلا پندهای لقمان را چنین بازگو فرموده اند: لقمان به فرزندش 
گفت: فرزندم. هرگ نادان را پیام رسان خود نگردان واگر خردمندی را نیافٹی 
خود برای رساندن پیامث برخیز. 

همچنین آن حضرت در روایت دیگری فرموده‌اند که لقمان به فرزندش 
گفت: فرزندمې هر گاه در میانه راهی دو دل گشتید لحظه ای تأامل کنید و با 
یکدیگر به مشورت نشینید. اگر در میان راہ تنها یک نفر را دیدید از اونشائی | 
را نپرسید که او خود در تردید به سر می‌برد و چه بسا جاسوس دشمن و پا | 
فرستاده شیطان باشد. همچنین با جویا شدن خبرهااز دو نفر یقین کامل 
مکن مگر آن که قرائن. نشان از درستی سخن آنان باشد. 

فرزندم» نماز را در وقت خود به جای ار که وظینه‌ای است بر گردن تو و تا 
آنجا که می توانی نماز را به جماعت برپادار. 








.۱۲۲ خصال ی‎ .١ 


قرزندم» هرگز بر پشت چهار پایت نخواب و آنکه چهارپایت توقف کرده 


باشد و در میا راه به هر منزلگاهی که رسیدی پیش از ز غذای خویش علوشه 
چهارپایت را فراهم آور و پیش از آنکه به استراحت پردازی دو رکعت نماز شکر 
به جاي ار 


ور فرزندم, هرگاه خواستی برای رفع نیازی به جایی بروی سرزمین‌های 
۳ گوناگونی را برگزین و هرگاه گام در سفر نهادی با خانواده ات و سرزمینی که 
ر دران بوده ای وداع کن؛ چرا که در هر زمینی فرشتگان حضور دارند. 

| فرزندم. از سفر در آستانه غروب بپرهیز و در سفر, از نیمه شب تا سحر را 





| نار زوزگا داود کی ز پیست. در برحی یی کر ری 
07 
7 پر سے گقتند: تو ووو رو با به چوپانی می‌پرداختی ای 
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درباره چیزهایی که به من مربوط نمی شد. 
برخی نیز گفته اند که لقمان خواھر زادہ و یا پسرخاله ایوب پوٹ. 
پیامبر ا فر موده KH‏ لقمان پیامبر لوف ولی بنده ای پوٹ گے به یشین 
دوانده بهد " 
شر روایت آمده است که غلام لقمان از او خواست تا بهترین قسمت از بدن 
گوسفند را په او بدهد. لقمان نیز دل و زبان 'گوسغند را به او داد. آن غلام 
دوباره درخواست نمود که پست‌ترین قسمت بدن گوسفند را به او بدهد. لقمان 


۱ روضه تافی. ص ۳۴۸ 
٦‏ مجع البیان, جح ۳ س TAT‏ سے TAF‏ 


اگر پاک باشندچیزی پاکتر از آنها نخواهد بود و اگر آلوده گردند چیزی 
تاپاک ٹر از آن‌ها نخواهد بود. 

روایت شده است که روزی غلام لفمان برای ادارار نمودن به گوشه ای رفت 
و مدت تخلی اش به طول انجامید. پس آنگاه لقمان به او گفت: نشستن زياد 
درد کبد و بواسیر می‌آوردز پس بسیار ننشینید. 

عبدلله بن دینار گوید: روزی لقمان از سفری باز گشت و در میانه راہ به 
غلامش رسید. لقمان از او پرسید: پدرم درچه حالی است؟ غلام گفت: پدرت از 
دنیا رفت. لقمان باشنیدن این خبر گفت: پس باید کارهايم را سامان بخشم. 
آنگاه پرسید: همسرم درچه حالی است؟ غلام گفت: او نیز از دنیا رخت بربست. 


لقمان گفت: پس باید همسری دیگر بگژزیٹم, لقمان برسید: خواهرم در جے | 


حالی است؟ غلام کشت: او نیز به دیدار حق شتافقت. لفمان گفت: بو 8۵ حیایم 
در خاک دقن سك, لقمان دیگر بار پر سیل: ہراکرم چه می کن‌د؟ لام گفت: او 
نیز جان سیر د.لقمان کشت: پشنوانه ام از مبان رقت. 

شخصی به لقمان گفت: تو چقدر زشی؟ لقمان گفت: تو بر نقشی که 
آفریده شده است عیب می گیری با بر نقش آفریثی که مرا آفریده است؟ 


روایت شده است که روزی لقمان نزد داود رفت و دید که اه زرهی را ا 


می بافد و خواست سخنی گوید ولی خاموشی گزید تا داود از کارش فراغست 
باید, آنگاه به ڈاوٹ گشفت: تو ہسیار ماهر ان زره مسی‌بساگی. آنگاه جنین قفضت: 
خاموشی از دروازه‌های حکمت است که گروهی اندک آن را بها می‌دهند.! 
مسعودی گفته است که لقمان اهل «بربر* بود وفنشامی که ده سال از 
حکومت داون سیر ی شده بوث به ڈنیا آمصدہ, آو تسب ای ٹیکےۓ گب دار بسوث که 
بسیاری از عمرش را در بیابان‌ها سپری کرد تااینکه در روزگار یونس پیامبں به 
#٣‏ ی وق ۳۹ ۲ 
سوي مردم نینوا در موصل پرانگيخته شد. 
از جمله پندهایی که لقمان به فرزندش آموخت ان بودکه گفت: فرزندم: 


۱. مجمم الییان م ۴ ص ۴۹۵ و ۴۹۶, 





باب شانزدشم: داستان زندگی لقمان 
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مردم پیش از تو فرزندان بسیاری داشته‌اند ولی هیچ یک از آنان برایشان باقی 
نماند. بدان که تو فقط بنده‌اي هستی که در ازای کردار نیکی که انجام 
می‌دهی مزد می یری پس کارت را به شایستگی به پایان رسان تا سزاوار 
مزدی کامل گردی و توجه کن که در این دنیا همچون گوسفندی نباشی که 


ام پس ازچاق شدن قربانی‌اش می‌کنند. دنیا را همچون پلی ببین که تنها برای 
3 عبور از آب به آن نیازمندی و بدان که در روز رستاخیز برای چهار جبسز 





با خواست خواهی شد: جوانی ات که آن را در چه راهی به کار بستی؛ عمرت 
که ان را چگونه به پایان رساندی. ثروتت که آنرا از چه راهی به دست آوردی 
و اينکه آن را در چه کاری هزینه کردی؟" 
لقمان در پندی کوناه فرموده است: اگر حکیمی تو را بزند بهتر از آن است 
که نادانی تو را بنوازد و با عطری خوشبو تو را عطرآگین سازد. 
| همچنین لقمان به فرزندش چثیْن)ہی گوید: فرزندم, هیچ گاه با کنیزت 
آمیزش مکن, هر چند تورا بفریبد و هیچ گاه راز خویش را به همسرت مگوی؛ 
1 | و هرگز کتار درب خانه منشین. 
. فرزندم تاکنون هفت هزار حکمت رابه تو آموخته ام ولی اکر تنها چهار 
| حکمت را به خاطر سپاری با من وارد بهشت می‌شوی؛ کشتی ات را محکم 
۲" بساز که دربایی عمیق و طوفانی پیش پای تو است. باری اندک باخود بردار که 
عقبه‌های سختی را پیش رو داری؛ توشه ای کسافی [برای آخرت] بردار که 
راهی دراز در پیش روست و کردارت را پاکدلانه و با اخلاص انجام ده که 
خدایی بصیر بر کردار تو می‌نگرد." 
در «بیان التنزیل» ابن شهر آشوب آمده است: نخستین حکمت که لقمان 
به دیگران آموخت هنگامی بود که بازرگانی مست را دید که بسا ندیم خویش 
شرط بست که همه آب دریا را بنوشد و اگر چنین نکرد همسر و فرزند و 
ٹروتش برای آن ندیم باشد. هنگامی که بازرگان به هوش آمد از گفته‌اش 





۲. الاختصاصی مفید ص ۳۳۶ 


پشیمان شد ولی ندیم خواهان آن بود که بازرگان به گفته‌اش عمل کند. 
لقمان با دیدن اہن وضعیت به بازرگان گفت: اگر توبه کنی تو را حکمتی 
می‌آموزم [که از این مشکل رهایی یابی]. بازرگان توبه کرد و لقمان په او گفت 
که به ندیم خویش بگو که آیا بنا بود که من آب دریا را به همان مقداری که 
هن‌تام مستی ام بود بنوشم یا مقداری که اینک وجود دارد؟ 

ہی گمان حالت نخست ملاک عمل بود.آنگاه بازرگان به ندیمش گفت:من 
به انتظار می‌نشینم که هرگاه آب دربا رابه همان مشدار گرد آوردی آنرا 


٭ h‏ 1 1 3 ۳ بو ا 3 
بنوشم.' [آب دریا درهر زمانی کم و زیاد می‌شود و مقدارش همواره یکسان | 
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در تفسیر علی شس ابر اشیم آمده است که امام باق اا گر موذند: نی اد وفات 
موسی, بنی اسرانیل به سر کشی و ستم پرداختند و به بدعت گزاری روی 
نپادند. سنگ دلی بنی اسرائیل چنان کرد که خداوند. پادشاهی ستم پیش به 
نام «جالوت» را بر آنان چیره گرداند. او بسیاری از بنی اسرائیل را کشت و 
۱ عده اي را تبعید نمود و دارایی‌های آتان را به بشما برد و زنانشان را ہے بند 
ا اسارت فشید. 

صر تم از خداوند در خواست نجات گر دند 0 کر ات شار بسیار با فشاری 

سران بهود از ارمیا خواستند که پادشاهی توانمند را به ستیز با جالوت آورد 
" | [دلیل اینگه خود ارمیا به پادشاهی نرسید ان بود که] د, 5 ےھ 


آل ی 


کب عم اتا 1 تقاتلر تالرا و مالا ال تال فی ضبیل اله و 

آرجنا من دیارنا و ابنائنا قلما کب ليم القتال ترو لا قليلاً منم و الله 
2 علي باَالمین و قال لھم همان الله قد بت کم طالوت ملک" اگر جهاد 
بر شما مقدر گردد چه بسا کارزار نکنید.گفتند: دلیلی ندارد که در راہ خدا 
تجنگیم و 0 آنکه از خانه و کاشانه مان رانده شده ایم. آنگاه چون کارزار 
برآئان مق کشت جز اندکی از ایشان همه روی گردان شدند و پیامبرشان بے 
آنان گفت: ھمانا خداوند برای شما طالوت را به پادشاهی برانگیخته است٤.‏ 

در آن روزگار پادشاهان ]خداپرست] از فرزندان یوسف بودند و پیامبران از 
قرزندان لاوی برادر یوسف. ولی طالوت از هیچ یک از اپن خاندان او نبود بلکه 
از فرزندان بنیامین بود. ولی خداوند درباره او فرمود: « خداوند او را برشما 
برگزیده است وبه او دانایی و توانایی بسیار بخشیده و خدا فرمانروای‌اش را به 
هر که خواهد ارزانی دارد. 4 





۱. سوره بقر ۲۴۶/۰ و ۲۷ ۲. 
1 سوه بقر و /, ۲۷ ۲ 


آنگاه ارمیا برای اثبات حقانیت طالوت گفت: ہن آي َة مله أن ن اکم 


التابُوت فيه سكينة من رب O‏ 


سر 


لماکت نشانه فرمانروایی‌اش این است که تابوت عهد کے در آن مابه 


ارامشی از سوی پروردگارتان ویادگاری از مبراث آل موسی وهارون است و از 


فرشتگانش حمل می کنند به سوی شما می‌آید.» 

این همان صند‌وقجه ای بود که هنگامی که موسی. نسوزاد بوت اورا بر أن 
نهادند و به امواج نیل سپرنند. اين صندوقجه نزد د بنی اسرائیل عظمت بسیاری 
داشث. هنخامی که موسی ر اف اة مرگ بود لوچھای تورات را ر آن نان و 


به پوشع بن نون سپرد ولی پس از موسسی بئی اسسرائیل صندوقجه را جسان 
گستاخانه به تمسخر گرفتند که ان را اسباب بازی کود کانشان نمودند. خداوند 
نیز ان را به آسمان‌ها برد و هیبت بنی اسرائبل ,نیز همراهش از میان رفت ولی 


پس از آنکه طالوت آمد خداوند صندوقچه را از آسمان‌ها بازگرداند. مقصود از 
کلمه «بقیه» در آیه. همان ذریه پیامبران هستنث. 

امام رضا تلا در باره ففیه سکیئة من ربکم» فر مودهاند: سکینه رایحه ای 
بهشنی بود که یه شکل انسانی از میان آن صندوقجه بیرون آمد. شنگامی که 
آن صندوقچه میان کافران و مسلمانان قرار می‌گرفت هر که به آن نژدیک 

در این روزها خداوند به ارمیا یا اشموئبل وحی فرمود که به زودی جالوت 
به دست چوپاني به نام «داود بن آشی» کشته خواهد شد. او با آن که 
کوچکترین فرزند خانواده بود ولی هیبت بسیاری داشت. او زره موسی را که به 
اندازه قامتش بود به تن کرده به لشکر طالوت پیوست. هنگامی که آن‌ها از 
شهر خارج می‌شدند طالوت به لشکرش گفت: خداوند ما را به وسیله نهری که 


میان فلسطین و اردن قرار دارد خواهد آزمود تا مؤمن از منافق شناخته شود 


۷ سوره بقرد/ ۲۳۸ 
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بس هر که از آن اب بیاشامد از یاران من نیست و نمی تواند با جسالوت مبسارزه 
کند. ولی هر که از آب نباشامد از باران من است و آنیان که تبها مشتی آب 
پخورند خواهند توانست پجنگند ولی در جنگ دچار دودلی مي‌شوند. سربازان 
طالوت پس از طي مسافتی در گرمای سوزان بیابان‌ها به آب گوارايی رسیدند و 


ان همگی از ان اب نوشیدند و تنها سیصد و سیزده نفر از اب نخوردند و شصت 
8 هزار نفر آب نوشیدند. تعداد اندکی نیز تنها مشتی آب خوردند. آنان که آب 


فراوانی نوشیده بودند لبهایشان کبود شد و همانجا زمین گیر شدند ولی دو 
گروه دیگر همراه طالوت از رودخانه عبور کردند و در آن سوی رود با سپاه 
| عظیم جالوت رویرو شدند. آنان که تنها مشتی آب خورده بودند با دیدن سپاه 
" | جالوت گفتند: ما یارای رویارویی با آنان را نداریم ولسی آنان که آب نخورده 
| بودند فریاد برآوردند که چه بسا گروه اندگی به اذن خدا برگروه بسیاری غلبه 


در این هنگام جالوت تاجی بر سر داشت و سوار بر فیلی بودکه داوود پیش 


جا رفت و سنگی با سنگ قلااب به سوی جناح راست سپاه جالوت پرتاب کردو 
۳۳ گروهی از سربازان را پراکنده نمود و آنگاه سنگی را به سوی جناح چپ سپاه 





جالوت پرتاب کرد و همگان را پراکنده نمود. سرانجام نیز سنگی را به سوی 
جالوت پرتاب کرد و سنگ. جالوت را هلاک ساخت." 
اختلاف نظر دارند که پیامبر بنی اسرائیل در آن روزگار چه کسی بوده است؟ 
برخی او را شمعون فرزند صفیة بن لاوی می‌دانند و برخی او را پوشع می‌دانند. 
تورات ید معنای مستجاب الدعوہ است. 

مين طبہرسی دربارۂ أذ «اپعث لنا ملک تقاتل فی سپیل الله 4 گو بد: بسه 
این دلیل بنی اسرائیل چنین درخواستی کردند که پادشاهان رو زگارشان بسیار 





١۔‏ تفسر قمی ج ۱ص ۸۱ و ص ۸۳ 


ظلم می کردند. گروهی نیز گفته‌اند که ہنی اسرائیل پادشاهی خواستند تا با 
عمالقه جنگ کند ' 





امام کاضلم لا فرموده اند: سکینه رایحه ای بهشتی است که به شکل انسان 
از صندوق موسی بیرون آمد. این رایحه همان نسیمی است که هنگامی که 
ابراهیم کعبه را می‌ساخت بر او وزید و ستون‌های کعبه را فرا گرفت. سکینه در 
صندوقچه ای و در میان تشتی است. درون آن تشت دلهاي پیامبران شستشو 
می شود و اینک آن صندوغچه در نزد ماست همانگونه که شمشیر پیامبر که 
نشانه ولایت است در نرد ماست. 


عصای موسی در أن بود وسکینه ای که در آن بود همان نور الپی است که ۱ 
با آثان گفنگو کنند.؟ 
گفته شده است که هنگامی که کافران: صندوق موسی را به دست آوردند 


| 
۱ 
همچنین آن حضرت فرموده اند: صندوق موسی سه ذراع در دو ذراع بود و | 


7 داستان زندگی سیونیل 


ان را در بتخانه خود قرار دادند. اما هِنكامی که دوباره به بتخانه آمدند دیدند 4 
که همه‌ی بت‌ها خرد شده اند. آنها صندوق را از بت خانه خارج کردند ولی آن 
صندوق هر کجا قرار می گرفت مرگ و بلا و وبا را به همراه مي‌آورد تا اینکه 


ات بح 
و 


یسح 


آنان صندوق را در گاری ای گذاشتند و دو گاو را به گاری بستند و در بیابان‌ھا 
رهایشان کردند و فرشتگان آن را به سوی بنی اسرائیل هدایت کردند. 

ابن اثیر در «کامل» گوید: هنگامی که بني اسرائیل در برابر دشمنانشان 
می‌ایستادند صندوق را در میان خود و آنان قرار می‌دادند و هر گاه از ان ۱ 
صدایی شبیه صدای گربه بر می‌خاست یقین می کردند که پیروز خواهند شد. . | 
ولی پس از الیاس و الیسع؛ بنی اسرائیل بت پرست و سرکش شدند و روز گار 
درازی صندوق در دست ستمگران بود. 

فاصله فوت یوشع تا پیامبری اشموٹیل چهار صد و شصت سال به طول انجامید. 





۱. مجمم البیان ج ۱ص ۶۱۰ 


هنگامی که جالوت پادشاه مصر و فلسطین بود آنان را وادار کرد که جزیه 
دهند و تورات را از میان آنان برد. او خاندان نبوت را چنان کشت که جز زنی 
باردار باقی نماند. بنی اسرائیل ترسیدند که مبادا او دختر بسه دسا اور به 
همین دلیل او را در جابی حبس کردند ولی خداوند دعای بنی اسرائیل را بر 
0 آورد و فرزندی به نام اشمونیل به دنياامد. 
" . آن پسر را به این دلیل اشموئیل نامیدند که مادرش نازا بود. شوهر آن زن: 


را زخم زبان می‌زد تا اينکه خداوند به آن زن پسری به نام اشموئیل داد که 
سرانجام جالوت و دشمنان بنی اسرائیل را شکست داد. در آن روزگار عمالقه به 
کمک جالوت بسیاری از ہنی اسرائیل را کشتند ولی سراتجام داود په سپاہ 
طالوت پیوست و عمالقه را شکست داد و جالوت را کشت و طالوت دخترش را 
| به شمسری داود در ورد" 

امام صادق ا فرموده اند: مَثل"سلاخ [پیامبر] در میان ما همچون تابوت در 
و میان بنی اسرائیل است که هر که تابوت را بر دوش می‌یافت پیامبر بود و در 
7 میان ما نیز هر که سلاح إَپََأَمَبر] را بیابد آمام است.! 

إ" در کنز الفوائد آمده است که هنگامی که ولید بن عبدالملک می‌خواست 





مسجد جامع دمشق را بسازد به سرب نیاز پیدا کرد. به او خبر دادند که در 
اردن تیه ای است که سربش معروف است. 

۱ گروهی به حفاری تیه پرداختند ولی در میانه کار کلنگ کارگری به 
ا محفظه ای برخورد کرد که در آن جسد مردی بود که ناگهان خون از سر و 
صورتش جاری شد. سرانجام معلوم شد که او طالوت است. کارگران نیز آن جا 
را ثرک گردند" 


۱ الخال فی التاریخ ج ۱ ص ۲۱۳ تا ۱۸ ۲. 
بحار الائوار, س ۳ سی ۲۷۷, 





امام صادق تلا روایت نموده‌اند که پیامبر لے فرموده است: 

داود در روز شنبه به مرگ ناگهانی از دنیا رفت و پرندگان بسیاری بال‌هسای 
hM‏ 3 1 
شان را بر پیگر بی جان او گستردند. 

ر معانی الاخبار آمده است که داود رك معنا کسی است که زحم دل 
ی ۲ 
دتم خویش را با داروی محبت درمان مي‌کند. 
ہے ام جس اس پت عشق قلبسی‌اش را ہا 


اما باق ا فرموده أند: پس از نوح: تنها چھار پیامبر به پادشاھی رسبیدند؛ 
| آنان عبارت بودند از عیاش با ذوالقرنین که بر شرق و غرب عالم پادشاهی کرد. 
داود و سلیمان که بر شام تا سرزمین اصطخر حکم راندند و پوسف که بر مصر 
و پیرامون آن فرمانروابی کرد." 

در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است: تفسیر آیڈ یا جبال ری مَعَه و 

الطیْر و آلنا له الخدید»" جنین است. که هنگامی کے داود از بیابان‌ها می 
0 گذشت زبور می‌خواند و کوه‌ها و پرندگان و حیوانات وحشی نیز با او همنوا 
| مي‌شدند و به ستایش خداوند می‌پرداختند. خداوند آهن را ھمچون موم در 
دست داود نرم گرده بود که با آن , هر چه خواهد بسازد. 

امام صادق 1 فرمودہ اند: روز سه شنبه کارهای خود را آغاز کنید که در 





آن روز خداوند آهن را برای داود نرم کرد تا بتواند با آن برای خود و سربازائش 
۱ ی ۵ 
زره بسازد و گیره‌هایی از میخ را درون حلقه‌های فلزی قرار دهد. 
طبرسی ز جمد اله گوید: معنای اة «با جبال آریی معه» جنسین است کد 
داود به کوه‌ها گفت که همراهش تسبیح گویند. برخی گفته‌اند که خداوند به 


۱۔ فر وخ کاخی ج حر ۱۱۱ 
۲. بعاني الاخبار سس .۱٩‏ 

۳ غصال س ۰.۲۴۸ 

۲ سورہ سپا / ۱۰ 


۵ تفسیر قمي ج ٢‏ ص ۱۹۹. 







کوه‌ها فرمان داد که عنگامی که داود به تسبیح خدا می پردازد شما نیز 
همراهش تسبیح گوپید. هم آوایی کوه‌ها با داود در تسبیح خداوند معجزه‌ی 
داود بود. ولی درباره‌ی تسبیح پرندگان بايد گفت که چون پرندگان تا حدودی 
قدرت تشخیص دارند می‌توانتد خداوند را نیز تسبیح کویند. 

بعضی از متأخرین نیز گفته‌اند: ممکن است که تسبیح کوەھا بے معنای 
تسبیح فرشتگان باشد که خداوند در کوه‌ها آفریده است و نیز سی‌توان گفست 







کر یا e‏ 1 
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۴ سو 





که جمادات و سنگھا نیز دارای شعور هستند. 
نکارنده گوید: ما در بسیاری از نوشته های خود به این نکته اشاره گردەایم | 


که حیوانات تا حدودی دارای شعور هستند. در آپات و رواپات تنیز به تسمبیح | 
گویی حیوانات آشاره شده است. 
برخی از محققین گفته‌اند که کوه‌ها په خودی خود خدا را تسبیح می گوپند | 
و معجزه‌ی داود آن پود که تسبیح گویئ فرشتگان را بر مردم نمایان ساخت تا 
انان نیز صدا کوه‌ها را بشنوند. 
خداوند به او وحی کرد که ای داود, حکم تو درست بود چرا که ان مدعی اس 
(که گردن زده شد) پدر مدعي عليه را کشنثه‌بود. اينک پدر مدعی عليه (که به 0 


باب شجدشم : د استان زژند گی 


دست مدعی گشته شده بود) در فلان جا دفن شده است.همراه مردم بے آنجا 
برو (و آن شخص از درون قبرش به سخن می‌آید) تا راز قتل را بازگو کند. داود 
همراه مردم به آنجا رفت و با اینکه آن شخص فوت شده بود به سخن آمد و 
قضاوت داوذ را تأیید کرد ولی با این حال مردم قضاوت داود را نپذیرفتند. 

در این هنگام خداوند به داود وحی فرمود که مردم طاقت ندارند فضاوت ۱ 
عادلانه را بیذیرند. پس از این, از مدعی بینه بخواه و مدعی عليه را سوگند بده ' 

امام صادق لا فرموده اند: پیش از آنکه داود به مقام قضاوت برسد مردم 
زنجیری را در محلی آويخته بودند و هر که در اختلافات, خود را بی گناہ 
می‌دانست به آن زنجیر پناه می‌برد. 

زمانی شخصی جواهرات خویش را نزد کسی به آمانت سپرد ولی هنگامی 





۱ قصص راوندی ص ۲۰۰. 


r 





که امانت خود را در خواست کرد آن شخص منکر جواهرات شد.آن دو به کنار 
زنجیر اد تذ ولی ان شخصر خیانت کار جواهرات را در عصایش کد میانش 
تھی بود پنهان کرد و عصایش را به مدعی سپرد و خود از زنجیر آویزان شد و 
گفت که جواهری نزدش نیست.آنگاه خداوند به داود وحی فرمود که تو خود 


2 , ميان مردم قضاوت کن و از مدعي بینه بخواه و سدعی عليه را به نام مسن 


و سوگند ۳ 

۱ امام باقر 2* فرموده اند: هنگامی که آدم در سرزمینی به نام «روحاء» که 
| میان مکه و طائف بود زندگی می کرد خداوند گروھی از فرشتگان را به سوی او 
| آنگاه فرزندان آدم را همچون مورچگان به آدم نشان داد و از آنان بر بگانگی 
| خدا و پیامبری حضرت محمد 8ج پیمان گرفت و از آنان خواست که برای 
خداوند شریک نگیرند تا در بهشت خائ گیرند. 

آدم نام هر یک را مرور می‌کرد که به نام داود رسید و از عمر کوناهش که 


بل چهل سال بود تعجب کرد. او از خداوند خواست که شصت سال از عمرش را 


به داود دهد. خداوند نیز چنین کرد و از این روی است که فرموده است: 

هیمُو اللہ ما یشاء و نیت و عنده أ الکتاب» 

روز کاری سپری شد و روزی عزرائیل نزد آدم آمد تا جان او را بستاند ولی 
آدم گفت: هنوز شصت سال از عمرم باقی است. 

عزرائیل گفت: آیا به باد نداری که شصت سال از عمرت را در سرزمین 
اروحاه» به فرزندت داود بخشیدی؟ آدم گفت: هیچ به یاد ندارم. سس 
فرشتگان کتاب الهی را نزدش حاضر کردند و آنگاه بود که آدم گفته‌اش را به 


یادآورد. 





۱ قصص راوندي س ۲۰۲ 


پس خداوند فرمان داد که هرگاه دو نفر قراردادی با یکدیگر بستند 







کاتبی آن را ثبت گند۔' 

همچنین امام باقر فرموده اند: روزی امیرمومنان جوانی را دید که با 
دیدگانی گریان به سویش می آید. آنگاه جوان به حضرت علی ا گفت: پدرم 
با گروهی به سفر رفت و هنگامی که می‌رفت اموال بسیاری را همراه داشت 
ولی هنگامی که همسفرانش بازگشتند گفتند که پدرت از دنیا رفت و اموالی 
نیز به همراه نداشت. 

ما نزد شریح قاضی رفتیم ولی او به سود آن همسفران حکم کرد. علی 3# با | 
شنیدن این سخنان همراه او نزد شریح قاضی رفت و گفت: می‌بایست همچون 
داود پیامبر. قضاوت می کردی. 

آنگاه به غلامش قنبر دستور داد که پتج مأمور را بر همسفران بگمارند. 
انگاه در چھرۂ یکایک آنان نگریست و گفت: آیا گمان می‌کنید که من نمی‌دانم 
با آن مرد چه کرده اید؟ آنگاه دستور دا که آنان را از یکدیگر جدا سازند و 
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جهره‌هاشان را با پارچه ای بپوشانند و هر یک را به ستونی از مسجد ببندند. 

آن حضرت به مردم نیز فرمود: هرگاهة من تکبیر گفتم شما نیز تکبیر 
می‌رفت و از آنان دربرة چگونگی خروج شان از منزل و حوادثی که در طول 
سفر پیش آمده بوذ می پرسید۔ 

آن حضرت از هر یک از متهمان پرسید که آن مرد در چه روزی مریض شد 
و چه کسی او را پرستاری کرد و در چه روزی از دنیا رفت و چه کسی او را 
فسل داد و به خاک سپرد؟ و بازجوبی‌اش از هر یک از متهمان که تمام می‌شد 
تکبیر می گفت و مردم نیز تکبیر می گفتندہ 

بقیه متهمان با شنیدن صدای تکبیر مان می کردند که ان شخص بر عليه 
بقیه سخنی گفته است و بدین ترتیب هر یک ګناه را به گردن دیگران 
می‌انداخت و می گفت: دوستانم مرا به کشتن آن مرد مجبور کردند. 


خی 
ےت 


تھے 
2 ۹ 
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۱, شسیر عیاشی ج ٢‏ ص ۲۱۸. 


بدین صورت ھمگی به گناهشان اعتراف کردند واموال آن سرد را به 
فرزندش بر گرداندند و خود نیز قصاص شدند. پس انگاه شریح قاضی به 
امیرمومنان گفت: داود چگونه میان ہنی اسرائیل قضاوت می کر د؟ 

آن حضرت یک از قضاوت‌های داود را چنین بازگو فرمودند که روزی داود 


ہر کودکی را دید که او را «مات الدین» می‌خواندند و مات الدّین به معنای کسی 
سر است که دارایی‌اش از میان رفته است. 





داود دست آن کودک را گرفت و نزه مادرش رفت. آن حضرت از آن زن 
پرسید که چرا فرزندت را به این نام نامیده ای؟ آن زن گفت: من هنوز فرزندم 
| را به دنیا نیاورده بودم که شوهرم همراه گروهی به سفر رفت و با خود مقداري 


هنگامی که همسغران بازگشتند گفتند که همسرت از دنیا رفته است. 

و اموالی نیز به همراه نداشت مناز آنان پرسیدم که آبا او وصبئی نکرد. 
گفتند: او وصیت کرد که نام فرزندش رامات الدین بگذارند. داود از او برسید: 
مه ايا آن همسفران را می‌شناسی؟ 

لا گفت: آری. 

انگاه علی ب فرمود: داود همراه آن زن نزه همسفران رفت و همان حکمی 
را اجرا کرد که من اینک اجرا کردم و اموال او را به او باز گرداند و از آن پس. 
نام آن کودک را «عاش الدّین» گذاشتند ! 

امام صادق سا فرموده اند: خداوند به داود وحی فرمود که اگر دستت را به 
بیٹ المال دراز نگئی بنده‌ای نیکو خواھی بود. داود آزرده خاطر گشت و از 
خداوند طلب پاری کرد. 

خداوند نیز آهن را بر او نرم گرداند. داود هر روز زرهی را می‌ساخت و به 
هزار درهم می‌فروخت. او توانست سیصد و شصت زره بسازد و سیصد و شصت 


هزار درهم به دست آورد و از بیت المال بی نیاز گردد." آنگاه امام صادق للا 





۱ من لا یحضره الفقیہ ج ۲ هی اج 







قر مودند: قائم آل محمد شمجون داود حدم خواهذ کرٹ 4 برای قضاو تش نیازی 
به بینه ندارد.! ۱ 
صاحب کتاب کامل گوید: داود بن ایشا از فرزندان «یهودا» بود که پس از 
طالوت یك پادشاهی ز قىسى او علاوه بر آزکه پادشاهی می کرد داتعا قضاوت و 
نیز داشت, خداوند:زبور را بر او فرو فرستاد و بر کوه‌ها و پرند تان سور داد که 3 
با او همنوا گردند, ۱ 
شر روایات مه است که یج کسی یك ژیبایی داود نمی خواند. هنکامی 1 او 





جے ید ۱۳.۳ ۹ 
اوت ات 
کی ںا 









3 
زیور می خواند درندگان بیابان برگرد او جمع می‌شدند. داود شب‌ها را به عبادت | 8 | 
: : 7 ۳ 4 ٴ ۳1 ٤‏ : ۲ 
و روزها را به روزه داری سپری می کرد و از دست رنج خویش زندگی می کرد |3 
1 
و 
با دعای داود طاعون از میان رفت .شر گرفت که در مکانی که دعایش | 1 0 
بر آورده تسیچ بوت مسد یی بسازن, و بازده سال یك کار ساخت سجن پرداخكشت ۱ FE‏ 
لب پوت 
تااس وا ر رف تل سم اتا 
پابان برد. 00 


داود کنیزی داشت که مأمور بود هر شب در خانۀ داود را قفل کند و آنگاه 


رس 


داود به غبادت خدا می‌برداخت. شبی تنیسزف مردی را در خانه دید و از او 
پرسید که تو کیستی؟ آن مرد گفت: من کسی هستم که بدون اجازة 
فرمانروایان به درون خانة آنان می‌آیم. داود صدای آن مرد را شنید و فهمید 
که او عررائیل است. 

داود هجده فرزند داشت و صد سال عمر کرد. او چھل سال از عمرش را 
فرمانروایی نمود." 

حضرت علی لا فرموده اند: داود مزمار ونی می‌نواخت. او قاری اهل بهشت 


۱. آرشاد شیخ مفید س ۰۳۶۵ 
۳ الکامل فی التاريخ ج ١‏ ص ۲۲۷ و ۲۲۸. 





است. ان حضرت پارچه‌های عریضی را از برگ درختان خرما مسی‌بافت و به 
کمک دوستانش به فروش می‌رساند و با درآمدش نان جوینی فراهم می کرد و 
تناول می‌فرمود. 

اہن اہی الحدید گوید: داود چنان صدای زیبایی داشت که هنگامی که 
وار عبادت می کرد پرندگان به شوق آمده و به محراب عبادت او فرود می آمدند و 
8# درندگان ہی آنکه از مردم بترسند نزد او می‌رفتند. 
امام صادق لا قرموده ائد: هنگامی که داود در عرفات بود از شمار بسیار 

مردم و صدای همهمة انان به کوهی پناه برد تا مناجاتش با صدای مردم در 

| هم نیامیزد. 
در این هنگام جبرئیل فرود آمد و او را با خود به «جده» برد و از آنجا به 
۱ مسافت چهل شبانه روز به عمق دریای سرخ رفت. 
در اعماق دربا صخره ای بود. که زیر آن کرمی زندگی می کرد۔ جبرئیل کرم 
| را به داود نشان داد و گفت: بدان که خداوند صدای این گرم را نیز در اعماق 
| دریا می‌شنود, پس کا کت رکه صداي مناعاتت در سای همهم صدای 
مردم گم خواهد شد." 

امام صادق لبا در روابتی دیگر فرموده اند؛ روزی داود با خدا گفت که گمان 
نکتم که کسی همچون من بسیار عبادت کند و صدایی زیبا داشته باشد. 

هنگامی که نمازش پایان یافت قورباغه ای را دید که در محراب بے داود 
| گفت: صدای زیبایت را شنیدم و عبادتت را دیدم ولی نباید مغرور گردی که 
من هر روز خدا را هزار بار تسبیح می‌گویم." 


چپ ل س o‏ 






«داستان داود و همسر اور پا» 

در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که امام صادق ی فرمودند: یکی از 
وزبران داود همواره پس از نمازش خدا را سپاس مي‌گفت و آنگاه نام همة 
پیامبران را می گفت و آتان را مدح و ثناء می نمود و از عبادت‌ها و کارهای شان 
می‌گفت ولی هیچ نامی از داود نمی‌برد. 

داود از این کار وزیرش به خداوند شکایت نمود. خداوند نیز به او وحی 
فرمود که پیامبران دچار بلا و آزمون شده‌اند و شکیبایی وزریده و به این مقام 
رسیده اند.ولی من دربارۂ تو عافیت را بر بلا ترجیح دادم. داود از خدا خواست 
که تا او را نیز امتحان گند تا به مقام شکیبایان ہرسسد و آنگاه او را نیز ثنا | 

خداوند نیز به او وعده داد که او را بیازماید. روزی داود در محراب نشسته | 


بود که پرنده ای را دید که بال‌هاس از زبرجد تسیز و پاهایی از باقوت سرخ | 


داشت و منقارش از مروارید درخشان ہوٹ۔ ان بر بثة ناگاه پر کشید و به سوی 1 






بر ۔ سز باب شفجدشم: داستان زندھگی د اوود لا 


تا 


خانة أوریا رفت. 


را شستشو می داد داود فریفتة آن زن شد و حالت عبادت را از کف داد. اوریا 








ا 


به قرمان داود در جبهة جنگ بود. 
خود و دشمن گذارند و هر که به آن نزدیک شد هنگامی که بازگشت کشته شود. 


همچنین او دسنور داد که آوریا را به نزدیک صندوق بکشانند (تا کشته شود). 

آوریا در جنگ کشته شد پس آنگاه روزی داود در محراہش بود که دو 
فرشته فرود آمدند و او را که ترسیده بود دلداری دادند و به او گفتند: هلا 
تخفا خصمان بَغی بَعضنا على بَعض قاخکم بنا بالخق و لا تشطط» آنگاه 


اچ چ و لی ص س ص قر سے انی ۳ 
یکی از آن دو گفت:٭إن دا آخی له تسم و تسعون نعجه و لی نحجة وأحدة 


5 سوره ص ۲ ۱ 





فقال أکُنلنیها و عزنی فی الخطاب» در این هنگام داود به برادری که بے او 
طلم شده بود گفت: قد ظْلمک سوال نعجتک إلى نعاجه»در این هنگام 
یکی از آن دو خندید و گفت: قاضی بر عليه خود حکم کرد (که با اینکه این 
ار همه زن دارد به همسر اوریا نیز طمع ورزیده است) . 

4 داود با شنیدن این سخن خشمگین شد و گفت: گناہ کرده ای و مرا نیز 
مسخره می گئی. اثر بیش از این سخن گویی دندان‌هایت را در دهانت خرد 
1 می کنم. 

در این ھنگام آن دو نضر از داود جدا شدند در حالي که به یک‌دیگر 
۱ می گفتند: اگر داود می‌دانست که جگونه حکم کرده است بی گمان باید 


او چهل شبانه روز به عبادت پرداخت و آنقدر گریست که از چشمانش 
خون جاری شد. پس از ان خداوند به او وحی فرمود که اي داود اگر گرسنه 
۳ اي تو را سیر کنیم و اگر برهنه ای تو زا بپوشانيم و ار ترسانی تو را امان 

گا دهیم. 

داود گفت: پروردگاراء چځونه ترسان نباشم که تو به عدالت حکم خواهی کرد 
(و مرا عذاب خواهی نمود) . آنگاه خداوند به او امر فرمود که بر مزار اوریا حاضر 
شود و از او بخشش خواهد. جرا که نا ارویاء او را نبششد او بخشوده نخواهد شد. 
هنگامی که داود به سوی قبر اوریا می‌رفت در میانۀ راه حزقیل پیامبر را دید 
ولی حزقیل به خاطر گناھی که داود مرتکب شده بود او را راہ نداد. 

سرانجام خداوند به حرفیل وحی فرمود که داود را سرزنش مکسن که او 
جوبای توبه است. هنگامی که داود بر فراز کوهی نزد حزقیل رفت از او پرسید: 
آیا تا کنون قصد کرده ای که گناهی را انجام دھی و یا از عبادت بسیارت 
مغرور شده ای؟ 





حزقیل گفت: آری » ولی شتابان در شکاف این کوه سر فرو برده و نوشته 
ای را که بالای سرجمجمه ای است خوانده ام که در آن نوشته است: همسن 
اروی بن سلم» هستم که هزار سال پادشاهی کردم و هزار شهر را آباد کردم و 
هزار کنیز داشته ام ولی سرانجام خاک بسترم را گرفت و ستگ‌ها تختم 
گردیدند و گرم‌ها ھمنشینم شدند. 


پس هر که مرا می‌بیند فریفته‌ی دنیا نشود.» آنگاه داود بر مزار اوریا حاضر لا 
شد و هر چه او را صدا میزد پاسخی نمی‌شنید تا اينگه صدایی از قبر سنید 


که می گفت: ای داود» خوشی مرا تلخ کردی. 


داود به خطایش اقرار کرد ولی اوریا او را نمی‌بخشيد. سرانجام خداوند به او | 
فرمود: آگر داود را ببخشی مقام بهشتی ات را به تو نشان خواهم داد.اوربا نیز | 


داود را بخشید. پس آنگاه بود که هر روز وزیر داود هنگامی که همه پیامبران 
را می‌ستود داود را نیز مدح و ثنا می‌گفث. وَلی, او ماجرای داود و همسر اوریا را 
نیز بیان می کرد و بخشش خدا را نیز بادآوری می‌نمود و داود با شنیدن ایسن 
سخنان دلگیر می‌شد تا اینکه خداوند به داود دستور داد تا با همسر اوریا 
ازدواج کند و دیگر آن شایعه‌ها از یادها رفت. 


کی نے لیے اقا 


ثمرۂ این ازدواج سلیمان بود هفْفثرنا لَه ذلک و ان له عندنا لزلفی و ١‏ 


خسن ماب>' 

امام باق 9 فر موده آند: داود به فرماندهان لشگرش نوشت که نگذارند اوربا 
به صندوق موسی نزدیک شود.آنان نیز چنین کردند و او پس از جنگ نزد 
همسرش بازگشت ولی پس از هشت روز از دنیا رفت." 

نگارنده گوید: این روایت طولانی که ذکر شد با رواپات اهل سنت موافسق 
است و شیعه برای رد آن دلایل بسیاری دارد و نیز می توان این روایت را حمل 


بر تقیه نمود. 





.۲ ۵ / سوره هی‎ .١ 
.۲۳۴ تفسیر قمی ج ۲ ص ۲۲۹ تا ص‎ .۲ 





۱ 


ایاصلت شرو ی گوید: از امام رضا لا تر سید م گے حقیفشت ماجراي داود 4 
همسر اوریا چیست؟ آن حضرت فرمود: در روزگار داود اگر مردی از دنیا 
می‌رفت همسرش دیگر نمی ‌ثوائست ازدواج کند. 

نخستین کسی که خداوند به او اجازه داد که با زنی بیوه ازدواج کند داود 


همچنین آن حضرت فرمودند: اگر من کسی را ببینم که می‌گوید داود 
مرتکب گناہ شده است او را دوباره حد می‌زنم. یک بار به سبب تهمني کے روا 
۱ داشته و بار دبگر به خاطر خدشه دار کردن مقام پپامبری. 
| امام صادق فا فرموده اند: در مان پیامبر سه تن سار گریه کرده اند آدم. 
| پوسف و داود۔ 
| گویند که داود آنقدر گریست که جیزی نمانده بود که کشتزارهای سرسبز 
بی از اشک‌های سوزانش به زمین‌هایی سوخته تبدیل شود. 
۱ طبرسي رحمه اله گوید: دربارة استغقار داود اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی 
| می‌گوبند که داود به دلیل جدایی از زرق و برق‌های دنیا و خضوع در برابر 
| پروردگار این چنین استغفار می کرد. 
همانگونه که در قرآن آمده است که «و الڈی أطمع آن یغفرلی طْطینتی 


یوم الدین4؛ دربارة یه «فغفر نا له دلگ »#مفسران شیع گر موده اسف خداوند 





توبة داود را پذپرفت و بیش از این چیزی را نباید به پیامبران نسبت داد چرا 
که آنان از هر گناهی پاک هستند. 

گروهی نیز بر این باورند که پیامبران می توانند گناہ صغیره ای را مرتکب 
شوند. دربارۂ گناہ داود نیز اختلاف نظر وجود دارد. 

عدوا می گویند کہ اور یا شیفتة دختری ٹوٹ و هنگامی کہ می خواست از و 
خواستگاری گند داود نیز به آن دختر علاقه مند شد و از او خواستگاری کرد. 


ھت سس ےم 







خانوادۂ دختر نیز داود را بر اوریا ترجیح دادند و خداوند داود را به سبب 
زیاده خواهی دربارۂ دنیا مؤاخذہ کرد. 

گروهبی می گویند که هنگامی که اوریا در جنسگ کشته شد داود برای او 
همجون شهادت دیگر فرماندهان سپاهش اندوھگین نشد؛ جرا که آرزو داشت 
سرزنش گردند. 

عده ای نیز گفته‌اند که در روز کار داود اگر مردی از دئیا مي‌رفت خانوادۂ 





یکا و 


E زر‎ 






۳ 


مرد. اختپار عروس خود را داشتند و اگر آنان اجازه می‌دادند او می توانست با | 
کسی ازدواج کند. 

ھنگامی که اوریا در جنگ کشته شد داود از همسرش خواستگاری کرد و | 
خانوادۂ اوریا به دلیل هیبت و شوکت داوده عروس خویش را به ازدواج او در 


آوردند. 


باب شجدشم : داستان زندگی داوید 


برخی از دانشمندان نیز گفته‌آند که داود در مجرابش عبادت مې کرد که | 





ناگهان مرد و زنی برای دادرسی نرد او آمدند. داود برای قضاوتش ناچار شد در 
چهر؛ ان زن بنگرد و نفسش به او تمایل بیدا کرد. 

او شتابان قضاوت را پایان داد ولی هنگامی که به محرابش بازگشت تا 
غبادت گند فکر آن زن او را به خود مشغول کرد و نگذاشت کے داود 
نافله‌هایش را با توجه کامل به جا آورد." 








اسر ع۔ با 


عده‌ای نیز گفته‌اند که داود به سہب شتاب در قضاوت و نخواستن بینه از 
مذاعی و گوش ندادن به سخنان دو طرف دعوی مورد سرزنش قوار گرفت. 
روایت شده است که گروهی از دشمنان داود می‌خواستند او را بکشند. 0 
هنخامی که داود در محرابش عبادت می کرد آنان به سوي داود رفئند و چون 
از بالای دیوار, اتاق داود را ناه کردند فرشتگان بسسیاری را دیدند که از داود 
نگهبانی می کردند۔داود متوجه حضور آنان شد و آنسان تاجار شدند که نزد داود 
بروند و به دروغ بگویند که با همدیگر اختلاف دارند و برای فضاوت نزد او آمده اند. 


۱. مجمع البیان ج ۴ ص ۷۳۵ و ص ۷۳۶ 


ار قرآن درو حهار فراز به خطای داون اشاره تقد است؛ 
5 «وظن داو د انما فتاه 1 افاستغفر ربه» 1 «راناب» و ۴. افغفرٹا له ذلک» 
ہاید دانست که هیچ یک از این آیات گناھی را برای داود اثبات نمی کند؛ زیرا 


دربارۂ آیة «فاستغفر ربه4باید گفت که هنگامی که گروهی تنصمیم به کشتن 


| استغفار کرد. 
ERECT EE‏ کھت رارسا دازد ک تد 
مي‌خواستند او را بیازمایند و داود برای آنان طلب آمرزش نمود و خداوند نیز 
به پاس استغفار داود آن گروه را بخشید و فرمود: «فغفرنا له ذلک»! 

: قاضی بیضاوی گوید: خداوند در مباجرای داود و اوریا می‌خواست که 
۶ پیامبرش را متنبه سازد.؟ 

همچنین باید گفت که پیامبران براساس دلاپل روشن و استوارء از هر خطا 
و گناهی پاک هستند. بنابراپن رواپاتی همچون روایت داود و اوریا را که دلالت 
بر گناه داود می کند باید به تأویل برد هر چند تفسیرها و دلیل‌هایی که گفته 
شده داود را از گناہ بر کنار می‌سازن. 





ولی در هر صورت باید (دربارۂ عصمت پیامبران) به روایت صحیح و روشن 
استناد نمود تا نیازی به تأوپل نداشته پاشیم. 


۲ تفسیر پیضاوی ج ۲ ص ۱۳. 


حکمت‌هایی کل داود از وخی بر گرفت 
امام صادق لا کر موده انل: خداوند رك داود وی فرمود که فال ہی زدن لے 
کسی که به بدی آن اعتقاد ندارد زیائی نمی‌رساند همانگونه فال زنندگان به 


وه ۳ ۱ 
بدی نیز از فتنه در امان تخواهند بود. 


در قلب مؤمن؛ هر چند به دائه ای خرما باشد. آنگاه داود گفت: سزاست که هر 
که تو را شداخت از تو امید نگسلد ' 
در روایتی امام صادق 4 فرموده‌اند که خداوند به داود وحی فرمود که ای 
داود» بهشت من جایگاه بندة مؤمنی است که نیازهای برادر مومنش را بر اور 
جه تلاشش به ثمر برسد و پا اینکه نیج ای گیا د ' 
مسعودی گوید: خداوند زبور را در سه فصل و در صد و پنجاه سوره به زبان مت 
عبری بر داود نازل فرمود. قسمت نخس بوبه ماأجرای بخت نصر و آیندۂ او 
می‌پر دازد. 
قسمت دوم کتاب زندگی مردم ثور را باز گو می‌کند و بخش سوم موعظه‌ها 
۴ 
و بندها را در بردارد. 
امام باقر شا فرموده اند: روزی جوانی ژنده پوش نزد داود آمد و ہی آنکه با او 
سخنی گوید در گوشه أی نشست و به داوذ خیره شد. ۱ 
1 ط ۱ 
در همین ھنگام عزرائیل به داود پیام داد که هفت روز دیگر جان این جوان ! 
را نزد تو خواهم ستاند. 





5 أمالى سدوق س ۰۲۵۱۲ 
۲ امالی صدوق ص ۲۲۸, 
۳ بحارالانوار ج ۱۴ ص ۳۶. 
ا سر ال ج الدب ج ۱ ص ۶ھ 


داود دلش برای آن جوان سوخت و از او پرسید: آیا همسر و فرزندانی 
داری؟ 

جوان گفت: تاکنون ازدواج نکرنه ام. آنگاه داود به آن جوان گفت: نزن 
پیرمرد عابدی که میان ہنی اسرائیل است برو و از قول من به او بو که 
هم دخترش را به همسربی تو در آورد. 
آن جوان رفت و با آن دختر ازدهاج کرد و آنگونه که به داود قول داده بود 
هفت روز دیگر نزد داود بازگشت. داود از او پرسید: زندگی ات چگونه بود؟ 
| جوان گفت: هر گز اینگونه شادمان نشده بودم. 
چندی سیری شد و عزرائیل نیامد. آن جوان رفت و به دستور داود فردا 

آمد و سرانجام عزرائیل به داود گفت: خداوند به سبب دلسوزی و مهری که بر 

| آن جوان نمودی سه سال به عمر او افزود." 
۱ امام صادق ا فرموده آند: خداؤند سه داود وصی فرسود که زنی به نام 
| «خلاده» در بهشت همنشین تو خواهد بود داود که از مقام آن زن شگفت زده 


ا | شه اوت دود او رفت و از او دربارةُ تو جه حدآوند به جایگاہ او پرسید. او نخست 





خصلنی نیک را برای خود قایل نشد ولی هتگامی کے داود از او خواست که 
۾ اخلاق و رفتارش را بازگو کندگفت: هرگاه بیمار می‌شوم یا به سختی و 
گرسنگی گرفتار می‌شوم شکیبایی پیشه می کنم و از خداوند نمی‌خواهم که 
مرا از آن سختی برهاند بلکه پیوسته خدا را سپاس می گویم تا اینکه سراتجام 
ان گرفتاری از میان برود." 

این همان مقام سالحان است که ره جویان راه خداء به آن مقام رضادسست 
می‌بابند؛ همانگوته که امیرمومنان لیک در این بار فرموده اند ار خداونه 
مرا در دوزخ افکند خواهم گفت که آنجا بهشت من است؛ جرا که خداوند آنا 
را برای من برگزیده است و بهشت من خشنودی اوست. 

همانگونه که مفسران دربارة آیة «ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی 





5 ٹس راوندی هی ۲-۴ 
۲ قصس راوندی ضس راہ 






لله رپ العالمین» فرموده‌اند: زندگی و مرگی کے در این آیه آمده است 
براساس تقدیر الهی است یعنی تا هرگاه که خدا صلاح دانست زنده باشیم و 
نباید از خدا مرگ بخواهيم و آنگاه که خداوند مرگ را به صلاح ما دانست 
نباید لحظه ای برای ماندن در ٹنیا پافشاری کنیم. 

روایت شده است که هنگامی که امام باقر 32 جنازه ای را می‌دیدند 
می گفتند: سپاس خدا را که ما را در زمره مردگان قرار نداد . 

امام 2* به این دلیل چنین می‌فرمودند که هر کس خواهان زندگی در این 
دنیاست می‌تواند با عبادت و فرمانبرداری از خداوندہ به آخرت نظر افکند و به 
مقام رضایت الهی دست باید. 


جس وا او ات 
¥ 








باید دانست که برای رسیدن به رضای الهی باید در راه درست گام برداشت | 
نه همچون صوفیه که برای رسیدن به مقام رضاء مرحله‌ها و درجه‌هایی را 
معین کرده آند. 

همانگونه که عمرو بن فارض می گفت که به مقام رضاو و تسلیم رسیده 
است و در شعری جنین کفنه آست: 


ب مق داستان زندگی داوود ا 


دید 






و ہما شئت فی هواک اختبرنی فاختياري ماکان فيه رضاکا 

رسیده‌ام». 

گویند که پس از چندی ابن فارض به بیماری انسسداد مجاری ادرار مبتلا 
شد و از درد به خود می پیجید و گاهی به مکتب درس کودکان می‌رفت و از ۱ 

در برخی روایات مقام تسلیم در برابر خدا: سستایش شده است و عباراتی 
نیز روایاتی ما را به دعا و درخواست خداوند سفارش می گنلہ 

در این روایات تناقضی وجود ندارد بلکه انسان مخیر است که دعا ګند و با 
شیرینی شکیبایی را بجشد؛ به همین دلیل است که اولیاء الهی هم عافیت را 


دارا بودند و هم رنج‌ها را بر دوش مي‌کشیدند: چرا که هر دو را از محبوب 
همانگونه که على ا قر موده‌اند: «فزت و رب الکعية». 
همچتانکه که روزی پیامبر 1 بیمار بودند و در بستر خویش به علی ۹ 
فرمودند: هنگامی که در سجده محاسنت به خون سرت خضاب شد چگونه 
شکیبایی خواهي کرد؟ آن حضرت پاسخ گفت: آنجا جایگاه شیکر است نه 


کل 
1 2 2 


ا 


اسا ا 
۳ 
7 


هنگامی که در جنگ احد مسلمانان گريخته بودند علی لا شمشیرش را در 
, | هوا می‌چرخاند و می‌فرمود: ای پیامبر تو به من وعدۂ شهادت داده بودی و 

| اینک زمان آن فرا رسیده است.کیست که لذت شهادت را بر من حرام کند؟ 

در این هنگام پپامبر فرمودند: به زودی پس از رحلت من طعم شهادت را 
خواهی چشید ولی پیش از آن باید با سه گروه ناکئین و قاسطین و سارقین 


ن حضرت در روایتی ڈیگڑ فرموده اند: به خدا سوگند که فرزند ابوطالب به 
۱ | مرګ بیشتر دل داده است تا کودکی به پستان مادرش. 

در روایت دیگری امام علی 32 به فرزندش امام حسن 3 فرموده اند: برای 
پدرت فرقی ندارد که مرگ به سراغ او آید و یا اینکه خود به سوی مرگ رود. 

شهید انی در کتاب «ضمکن الفژاد» گوید: مردی در مصر شخصی را دید 
که بر زمین افتاده است و حشره‌ها بر روی زخم‌هایش نشسته‌اند و کرم‌ها 
بدنش را می‌خورند. 

آن شخص به امید اینکه او هنوز زنده باشد با بادیزن شروع به باد زدن او 
کرک 

ناگھان آن مرد که به زمین افتاده بود چشم گشود و گفت: جرا می‌ضواهی 
میان من و خدایم فاصله اندازی. به خدا که اگر تکه تکه شوم جز سپاس و 
شکیبایی چیزی ندارم که به پروردگارم عرضه دارم. 





سعد اسکاف روایت نموده که امام باقر اة فرمودہ اند: عابدی در بنی 








اسرائیل زندگی می کرد که داود بسیار به او توجه می کرد. خداوند به داود وحی 
فرمود که به او توجه مکن که بسیار ریا کار است. 

پس از مدتی آن شخص از دنیا رفت و داود از قومش خواست تااو را ہہ 
خاک سیارند.هیچ کس ہاور نمی کرد که او مرده باشد.ینجاه نفر از بنی اسرائیل 
سو گند یاد کردند که جز خیر و برکت جیزی از او ندیدەائد. 

آزگاه داو از آنان خواست که دوباره به نیگی او گواهی ذقند, آنان ٹیز 
چنین کردند. خداوند از داود پرسید که چرا بنبی اسرائیل را دوباره به نیکی آن 
عاہد سوگند دادی؟ 


۳۹ گے 3 


۳ 
۳ 
ا 





]1 ھا ا 
ا 





۷ 
را 


یاب فجدشم : چ 






داود گفت: چون مي‌دانستم که چگونه مردی است. آنگاه خداوند فرمود: | 
اینک که پنجاه تن از دانشمندان ہنی اسرائیل بر نیکی او گواهی داده‌اند از | 
گناہ آو در گذر. 
سید بن طاوس در کتاب سعد السعوذ فرازهایی از زبور داود را آورده است | 
که این چنین است: 


استان زند کی داوود الا 


سر 


در سورۂ دوم زیور آمده است: ای داود من تو را جانشین خویش در روی 
زمین قرار دادم. 

و به زودی مردم: عیسی را که به او نیرو بخشیدم خدا خواهند خواند. 

چه کسی را می‌یابی که به درگاهم زاری کند و من او را از درگاهم برانم؟ 
چگونه خداوند را تسبیح نمی گویید و پاک نمی‌شمارید در حالی که او شما را 
آفریده است؟ چرا گناهان را از دل‌های نان بیرون نمی‌رانید؛ گوبي می پندارید 
که هرگز نخواهید مرد و دنیا همواره پا بر جاست. 

در سوره دهم زبور آمده است: ای مردم! آخرت را از پاد مبرید. اکر لحظه 
ای به رستاخیز و باز گشت آفریدگان و عذاب گناهکاران صی‌اندی‌شيدید 
خدددهای تان اندک و گریه‌های تان بسیار می گردپتہ ۱ 

ولی اینک در فقلت هستید و بسیار می گوبید و کمتر عمل می کنید. 

هشدارهای الهی را نمی‌نگرید و پرندگان را که در آسمان‌ها مرا تسمیح 
می‌گویند نگاه نمی‌کنید که چگونه خداوند بخشندة مهربان و آفرینندۂ 


ا 


gE 
ان‎ EF 4۹ 





روشنایی‌هاه روزی آنها را فراهم می‌سازد. 

در سوره هندهم چنین آمده است: ای داود. بدان که خداوند زمين را برای 
محمد و امتش بے ارث نهاده است. آنها با ساز و آواز به تشدیس دا 
نمی‌پردازند. 

به بنی اسرائیل بگو که دارایی خویش را از راہ حرام به دست نیاورند؛ زیرا 


رز در این صورت نماز آنها را نخواهم پذیرفت, به آنان بگو که از پدر و برادری که 


در راہ حرام ام برمی دارند دذست کشند. 


ای داود. برای قومت داستان ان دو مرد را باز گو که در روزگار ادریس میان 


| مالی پر سود و یا نماز دودل شدند.یکی از آن دو به دیگری گفت: من نماز را 
| مقدم می‌شمارم.آن دبگری گفت که من با تجارت خویش در راه خدا خسدمت 
| می‌کنم (و آن را بر نماز ترجیح می‌دهم). دیری نپایید که عذاب الهی فرود آمد 

و آن مرد بازرگان و سرمایه‌اش را خاکستتر کرد. بر درب خانه‌اش نوشتند که 
| بتگرید که دنیا و ثروت اندوزی با اتان چ می‌کند 


ای ذاو هنکامی که ستمگری ۳ دیدی که در دنیاأ متامی وال بافته انت 


۷ ۱ : .72 ۱ 
ا حسرت او را مخور که یا سرانجام ستمگری دیگر از او انتقام خواهد گرفت و با 
| آنکه باید در روز رستاخیز به کردارش پاسخ گوید. 


اپنک که بقین دارید سرانجام ستمگری. اش دوزخ است پس به محاسبۂ 
نفس خویش پردازید و دنیا را طلاق دهید و با مردم عادلانه و منصفانه رفتار 
کنيد. 

کجایند آنان که غذای دلچسب بهشتی را می‌خواهند؟ 

کجابند آنان که گریه را با خنده در آمیخته‌اند و در گرما و سرما به سوی 
مسجدھا روی آورده اند؟ بهشت من برای آنان گستردہ شده است. 

از امروز خویش غفلت نورزید که چه بسیار شب‌ها که شما بیدار بودید و 
بسیاری خفته بودند. کردار نیک شما بلاها را از اهل دنیا دور می‌سازد و جهر ه‌های 
تان در بهشت من خواهد درحشید و سرخی ویژه ای خواهد داشت؛ جرا که پاک 
دامن بوده اید. ای بهشت رضوان! هشت هزار برابر به آنان باداش بده. 


اي داود, بدان که هر که با من معامله گند سودی سرشار تصیبش خواهد سد. 
ای فرزند آدم پدر و مادرت به دیار باقی شتافتند. آیا از مرگ آنسان عبرت 
نمی گیری؟ 
فرا گرفته اس ۳ گناهان تو را بر دوش رای فا دهند کوه‌هااز هم 4 


۲ پاسید. 





ن که هیچ چیزی زیان بارتر از ثروت و فرزندان نیست که سخت ترین 
ا دربارۂ آنهاست. 
هر کردار نیکی نزد من بالا می آید و من بر هر چیزی احاطه دارم. پاک 
است خداوندي که آفرينندة روشنی‌هاست. 


ما ور باب غجدغے: داستان زندکی داوود 


بات 


در سورۀ بیست و سوم آمده است: ای کسانی که از گل و آبی پست آفریدہ 
شده اید؛ ای غفلت پیشگان فریفته شده و مستت؛ به آنجه بر شما حرام شده | 
توجه نکنید. آیا فرقی میان ناپاکی ل488 وچاد انسانی را بیزار می‌سازد و | 


میان حوریان خوش خوبی که از هیجان بدورند و بدون خشم همواره کہ 
ماند کارنده پرده‌ی عفت شان پیوسته پا رجات آرام‌تر از کف دربا و شیرین ۵ 
تر از عسل‌اند که در میان امواج دریای شراب و عسل شناورند. ۰ 


للا ات سس ما زر ای یروا 
عزت است. 

پاک است خداوندی که آفرینندة روشناپی‌هاست. 

۳ سورة سی ام زور آمدہ است؛ بنی آدم در .چنگال مرگ دست و پا 
آخرت قرار دهید و بدائید که هر که به من قرضی دهد ثروتش را افزون خواهم 
کرد و هر که به شیطان قرض دهد با او همنشین خواهد شد؛ زیرا آنان برای به 
کڈ سےا آور دن غنیمت‌سصای دئیابایکدیگر ستیز می کنندو از حق روی 
می گردانند. چگونه به نسب و قبیلۀ خود می‌بالید که همگی از گل آفریدہ شده 
اید. اصل و نسب حقیقی نزد من پرهیزگاری و تقوی است. پاک است 





پروردگاری کے آفر ينندة روشتایی‌هاست. 

در سورۂ چهل و ششم آمده است؛: فرزند آدم, حق مرا کو جک مشمار که در 
این صورت شما را در آتش خواهم افکند و خوار خواهم ساخت. 

بدانید که به زودی روده‌ها و جگرهای رباخواران تکه تکه خواهد شد. 


A‏ " هنخامی که صدقه ای در دستتان باشد نخست آن را با آب یتین پاک سازیدکه 





مالی حرام به دستتان رسید آن را په سوی دهنده‌اش, پرتاب کنید. 

صذقد‌های حلالی که به دست من می‌رسد سور میں اظسرم برای صیدقه 
| ڈذشندہ کاخھابی در بھشٹ بنا گنند و آو را به ریاست رسانند. باک اس 
: ۱ پروردگاری که آفر پنندة روشنایی‌هاست. 
۱ در سورۂ چهل و هفتم آمده اس اي داود. آیا می‌دانبی که جرا بنی اسرائیل 
| را مسخ کردم و به شکل خوک و بوزیته در آوردم؛ زیرا هرگاه ثروتمندی با 
2 نزدشان می‌رفت با او به گرمی رفتار سی کردند ولی هنگامی که 
لعنت من بر هر پادشاهي باد که در روي زمین ميان ٹروتمند و مستمند 
۱ یکسان رفتار نکند. 

شما در پی هوس هستید؛ آنگاه که مرگ تان فرا رسد به کجا خواهید 
آنان را توصیف نتنید ولی نہذیرقتید. پاک است پرورد گاری که آفریننسدة 

در سوره شصت و پنجم آمده است: آیا ہسپار سخن می گوپید و اندکی عمل 
می کنید؟ ای داود. برای بنی اسرائیل بازگو داستان مردی را که همۀ زمین در 
فرمانروایی او بود ولسی او به فسادگری و کارمای ناشایست روی آورد و در 
زندگی‌اش کاخ‌ها سباخت و شهرهای بسپاری بر پا نمود و آنگاه که در 
نعمتھای دئیا غوطه می خورٹ زنبور ی را فرستاديم تسا ھلاکش کند. ميان 
پادشاه و درباریائش پرده ای بود. در این هنگام زنبور صورت پادشاہ را نیش زد 


و صورتش ورم کرد و خون و چرک فراوانی از آن فوران کرد. 

پادشاه نمی ٹوانست سخن گوید (و درباریان یز متوجه ماجرا نبودند). زنبور 
گوشت صورت و مغز پادشاه را خورد و پس از مدتی همة کاخ را بوی تعفن فرا 
گرفت. هنگامی که درباریان پردۂ تخت پادشاه را کنار زدند او را دیدند که بدون 
سر روی زمین آفتاده است. 

اگر این داستان برای انسان‌ها عبرتی آورد بی گسان از آن عبسرت خواهنسد 
جست ولی بازی‌های دنیا آنان را به خود مشغول ساخته است.پس آنان را به 





خود واگذار تا در گناہ غرق شوند و آنگاه که حسابرسی خداوند فرا رسید 


نیکو کاران پاداش گردار ٹیک جود و خواهند گرفت. 
پاک است پروردگاری که آفرينندة روشنی‌هاست.! 
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۱. سعد السعود جس ۲۷ تا ص 1 ما 


«داستان اصجاب سبت» 
خداوند فرازمند می فرماید: هو لد غلمتم الذین اغتدرا منکم فی السَبّت 


نا لهم کونوا فردة خاسئین فَجَعلناھا تکالاً لما بَيْن يدها و ماخلفهاه 
ام موعظة للمتقين» ' 

۷ در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که تفسیر ا هو اسألهم عن القریه 
التی کانت حاشره الیحر 4جنین أست: بني اسرائیل در دهکده‌اي بودند که آب 
دریا پیوسته در آنجا در جزر و مد بود و پس از هر مدی ماهیان بسیاری به 
۱ 1 از سویی نیز خداوند ماهیگیری را در روز شنبه حرام نموده بود. مردم 
چرا که در روزهای شنبه و یکشنبه ماهیان فراوانی به ساحل می‌آمد. آنها به 





نافرمانی خویش اذامه دادند تا اینکه مسخ شدند و به بوزیسه و خوک تبدیل 

خداوند از آن روی. ماھیگیری در روز شنبه را بر آنان حرام نمودہ بود که 
مسلمانان و مردم ہا ایمان جمعه را عید رسمی خود قرار داده بودند ولی بنی۔ 
اسرائیل شنبه را تعطیل نمودہ بودند. امام باقر ی فرمود: خداوند به طایفه ای 
إ از نی اسرائیل وحی فرمود که در روز شنبه ماهی نخورند ولی آنها 
| می‌توانستند در آن روز ماهی بگيرند. 

آنها در روز شنبه ماهي‌ها را می گرفتند و در روزهای دیگر می‌خوردند تا 
اینکه گروهی از فرمان خداوند سرپیچیدند. گروهی از طایفه «ایله» که بر فرمان 
الهی استوار مانده بودند ولی با گناهکاران نرم رفتار بودند به نیکان قومشان 
گفتند: «لم تعظون قوماالہ مُِلکَھُم او مُعَبُهُم عذاباً شدیدا»" 


اس 





۱ سورہ بقر + ۶۵ و #۶ 
٦و‏ ۳۲. سوره اعراف/ ۶۴ 





مؤمنان: شب هنگام به بیرون شهر رفتند ولی سحرگاهان که به شهر 
باز گشتند شهر را در سکوت و خاموشی یافتند و تنها گاهی صدای زوزة کرک 
به گوش می رسید۔ 1 

پس از چندی آنان قوم گناهکار خویش را دیدند که به بوزینه و خوک تبدیل ټک 
شده‌اند. ۳ 

حضرت علی # فرموده اند: سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را 
آفرید من نسب مسخ شدگان را می‌شناسم که اینک در میان امت اسلام زندگی 
بی گنشق 

علی بن طاوس گوید: در روایتی ديدم که مردم «یله» سه گروه بودند؛ یک 
گروه از آنان خدا را نافرمانی کردند, گروهی خداوند را فرمان بردند ولی گروهی 
سوم با اينکه از خداوند فرمانبرداری کزدند ولی,با گناهکاران نرم رفتار بودند؛ 








باب شجعشم: داستان زندکی داوود 


خداوند مومنان را نجات داد و نرم رفتاران با گناهکاران را به مورچه تبدیل کرد 


لت 


و کناهکاران را به بوزینه تبدیل تمود. ۳ 
انگاه على بن طاوس گفت: شاید خداونید به این دلیل نرم رفتاران با : 
گناهکاران را به مورچه تبدیل کرد که آنان عظمیت خدا را کوچک می- ‏ 
۳ زب 





۲ 


ا ہمہ 


0 


سیر دید. 

هارون بن عبید گوید: گروهی در کوفه نزد علسی # آمدند و گفتند: این 
ماهی در بازارهای ما فروخته می شود . 
آن حضرت لبخندی زدند و همراه آنان به کنار شط شرات رفتند. آنگاه 


مقداری از آب دھائشان 7 در رودخاسة انداختند و کلماتی را بر سان جاری 
نمودند.ناگهان یک ماھی از همان نوعي که په آن حضرت نشان داده بودند با 
دهان بازه روی آب آمد و به اذن خدا به سخن آمد و به أن حضرت گفت: من 


(پیش از این انسانی بودم ) و در شهری که در کنار دریا بود زند گی مسی- 





۱ سیر قمی ج ١‏ ص ۲۳۳ و ص ۲۴۵. 
۲ سعد السعوث. 


کر دم.خداوند ولایت و محبت تو را بر ما عرضه داشت ولی ماآن را نپسڈپرفتیم و 
همگی مسخ شدیم. اینک گروهی از ما به شکل حیوانات درپایی در دریا زندگی 
می‌کنند و گروهی نیز در روی زمین به شکل سوسمار و موش دو پا زندگی 
سے ی 

امام سجاد ی دربارة آية «و لد علمتم الین اعتَدوا منك فی السْیت» 
فرمودند: قوم «ابله» در کنار دریا زنداگی می کردند و خداوند ماهیگیری در روز 
شنبه را بر آنان حرام ساخت ولی آنان نیرنگی به کار بردند و آبراه‌هایی را میان 
| دریا و استخرهای خود ساختند. 

ماهی‌ها که گمان می کردند روز شنبه به دام نخواهند افتاد وارد آپسراه‌هما 
می‌شدند ولی در استخرها گرفتار مي‌شدند.آنگاه مردم در روز یکشنبه ماهی را 
| صید می گردند. قوم «بله» بیش از هشتاد هزار نفر بودند ولی بیش از هفتاد 
۱ هزار تن از آنان حلیه‌هایی اینگونه .را بگاژ,می‌بردند. 
آنان مؤمنان خود را که پند می‌دادند بسرون راندند تا اینکە به ہوڑینه 






۵ تبدیل شدند. 

آنها سه روز اینگونه بودند و هر یک از دیگری می‌پرسید: آیا تو فلانی 
نیستی؟ و او با شرمندگی می‌گفت: آری, خودم هستم. پس از سے روز باد و 
بارانی سخت در گرفت و همگی آنان را به دریا افکتد. 

آنگاه امام لکلا فرمودند: هیچ یک از آنان در خشکی باقی نماند و حیواناتی 
که شبیه آنان هستند خود آنان و از نسل آنان ثيستند. 

اگر اینان به خاطر ساھیگیری در روز شنبه صید شدند پس چه باید 
بگوبیم دربارۂ کسانی که فرزندان پیامبر خدا را به شهادت رساندند. 

هر چند خداوند فاتلان اهل بیت را در دنیا مسخ نکرد ولی عذاب آخرت بر 
آنان بسی سخت تر از مسخ در این دنیاست. 

اگر ماهیگیران روز شنبه, خداوند را به مقام محمد و آل محمد سوگند 










می دادند خداوند آنان ,ا1 در پناه خویش از عذاب تحات مي‌داد ولى خداوند 
نخواست که اپنان توفیق چنین کاری یابند؛ چرا که (به خاطر گناھائشان) 

2 ۳ ۱ 
سر توستی دیگر در لوح محفوظ داشتند. 

انام صادق 36 در تفسیر آیه «لعن الڈین کفروا من َی |سرائیل عل 
لسان داووة و عیسی اپن مر" فرمودند: لعنت داود آن بود کے خدا اهل یہ 
ايله را به خوک تبدیل گند و لعنت عیسی آن بود که گناهک‌اران قومش به 
بوزینه تبدیل شوند. 

قاضی بیضاوی گوید: کساني که روز شنبه ماهی می‌گرفتند اهل سرزمین 
خارله ۷ تکصر ۵ بنك داود آنان را نفرین کون 2 بك خوک 3 پټ ر بنه تبدیل شدائد. ۱ 
اصخاب مائده نیز کسانی بودند که عیسی:آنان را نفرین کرث و به خو کف تبدیل 


ا 


تست‌لل. 







: داستان زندگی داو ود 2 


و 1 و 2 
کل اس ۱ کے ۲ ہے 


گفته‌اند که تعداد آنان پنج هزار نفر بود 


سح 
ار الاح 


لمچنیر: باید گفت که در کتات‌های تاریخ آمده انست : «ابله» جایی در 
بصره و یک از باغ‌های چهار گانه است. 





۱. تفسیر امام عسگری ج ۵ ص ۱۰۶ تا ص ۱۰۸. 
۲ سوره مائده/ ۷۸ 


۳ تفسیر بیضاوی ج ۱ ص ۲۵۰. 





7۰.2 
مر کا ا در 








ار فصل اول: فضیلت‌ها و بزرگواری‌های سلیمان 


در اکمال الدین آمده است: داود تصمیم گرفت که فرزندش سایمان را در 
| ميان بني اسرائپل جانشین گرداند. 

ولی بنی اسرائیل گفتند که او سنش اندي است. سرانجام قرار شد که 
| همگان عصای خود را در خانه ای قرار دهند و بر عصای هر کس که سبزه 
| روبید او چانشین گردد. 

| فردا همگی با شگفتی دیدند كبر ای سلیمان سبزه روییده است. 
سلیمان مدت‌ها خود را از مردمپنهان می‌داشت تا اینکه خدا خواست که او 
۱ آشکار گردد. روزی همسر سلیمان پافشاری کرد که او به بازار رود (و برای 


اا کسب روزی) کاری انجام دهد 


سلیمان به بازار رفت ولی چون حرفه ای بلد نبود دست خالی به خانه 


روز دوم نیز این چنین سپری شد تا اینکه روز سوم او با سردی ماهیگیر 
همراه شد و در پایان روز دو ماهی به خانه آورد. 

او شکم ماهی‌ها را شکافت و از میان آن انگشتری یافت. آن شب پدر و مادر 
همسرش در خانة او مهمان بودند. آان از ماهی خوردند و سلیمان ان انگشتر 
را به دست کرد و ناگهان دید که پرندگان و باد و هر آنچه پیرامونش بود 
همگی در برابرش بك سجدہ افتادند. 

او تصمیم گرفت که پیامبری‌اش را آشکار گرداند. او همسر و پدر ومادر 
همسرش را به شهر اصطخر برد و پیامبری خویش را آشکار ساخت. پس از 
گذشت سا لھا که پيامبری سلیمان به پایان رسیدآصف بن برخیا را جانشین 


خویش قرار داد. آصف نیز سال‌ها در پردة غیبت بود تا آنکه خداوند او را پر 


مردم آشکار تمود. پس از مدت‌ها که صف با قومش وداع می‌کردند بے او 
گفتند که وعدۂ دیدار ما چه هنگام است؟ او گفت: هنگام گذشتن از پل صراط. 

پس از غیبت دوم آصفہ بنی اسرائیل به سختی‌های بسیار گرفتار شدند و 
بخت نصر بر آنان تسلط یافت, 


در برحی روایات آمدہ است که هنگامی که سلیمان پادشاهی اش تیف پایان 


رسید انگشتر را یافت. آنگاه شیاطین,انگشثر را از او گرفتند و به دریا افکندنن ! 


زندیقی از امام صادق ا پرسید: چگونه شیاطین توانستند به آسمان‌ها بالا | 


روند و در ساخت بناهای عظیم سلیمان را پاری کنند و حال آنکه آنان نیز 
همجون انسان‌ها آفریده شده اند؟ 

امام صادف لا رمود: شیاطین در سیت سلیمان تسخیر اسن 3 پزر گ سل 
بودند. آنان خلقی لطیف دارند که نمی‌توان آنهارا حس کرد. غذای شان از 
چشمة تسنیم است که از بالا به پایین فرو مي‌ريزد. آنان به آسمان رخنه می۔ 
کردند تا از اخبار آنجا آگاهی پابند." 

امام کاظم ا فرموٹہ اند: سلیمان هزار ٹرمسر داشت که تسیل سض از آنان 
در جنگ به اسارت در آمدند' 

شمجنیں اچ حضرت فر موده‌اند: سرزمین‌هاي سلیمان از شام تا اصطخر 
وذ 

امام صادق تلا فر موده اند: سلیمان از مهماناتش ہا گوشت و آرد الک شده 
پذیرایی می کرد ولی خانوادەاش را با نان خشک سیر می کرد و خود نیز نانی 
که با آران جوی الک نشده فراهم شده بود می حورد۔ 

در قصص راوندی آمده است که امام صادق د دربارۂ آیة «اعمَلوا آل داوة 


۱ بحارالانوار ج ۴ ص ۶۷ تا س ۴۹ 
. احتجاج طبرسی س ۹ 
۲ پحارالانوار ج ۱۴ ص ۷۰ 
٣‏ بضارالاتوار ج ۴ ص ۷۰ 


تھے ا 
تال e‏ بات 
رك ےل لن ا ی ۲ 
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اق 
لو 1 


کے 


کح ی a‏ 


شکرأُہ فرموده‌اند: آنان هشتاد مرد و هفتاد زن بودند که همواره در محراب 
خویش معتکف بودند تا آنکه سلیمان به پیامبری و پادشاهی رسید. 

خداوند جن و انس را در دستان او تسخیر کرد و همة پادشاهان در برابر او 
سر فرود. آوردند. 

هنگامی که سلیمان از جای خویش بر می‌خاست جن و انس و پرندگان به 
احترام او بر می‌خاستند و آن هنگام که به ستیز با دشمنان می‌رفت برای او 
جایگاهی بلند می‌ساختند و او به طوفان فرمان می داد که جایگاهش را به هر 
نقطه که می خواهد ببرد. 

در آردوگاه سپاهش اسبان تندرو و سربازان ورزیده و ادوات جنگی بسیاری 


گوپند که او از سحرگاه تا ظهر سوار بر باد می‌شد و فاصلة یک ماهه را طی 
می کرد و از ظهر تا غروب نیز فاصلۂ یک ماه را در می‌نوردید. 
اصبغ بن نباته توید: هنخامی که سلیمان از بیت المقدس به مدائن می‌رفت 


ا سبصد هزار تن از سپاهیانشن بر روی نخت‌هایی, در سمت راست فشسته بودند 





باد نیز فرمان یافته پود که ان کجاوه‌های بزرگ را به مقصد رسائد. 

هنخامی که سلیمان و همراهانش به مدائن رسیدند اندکی توقف کردند و 
پس آنگاه به شهر اصطخر رفتند و شب آنجا ماندند و سحرگاهان به جزیرۂ 
فیرخاوان» که در سرزمین فارس بود رفتند.باد آنان را چنان پایین آورده بود 
که باهاي شان به آب دریا مي‌خورد. سپاهیان سلیمان با دیدن این عظمت و 
شو کت می گفتند:ہی گمان هیچ پادشاهی چنین قدرتمند نیست. در این هنگام 
فرشته ای ندا داد: پاداش هر تسبیح شما برتر از هر آن جیزی است که 


(0 


۲۸ قصصس راوندی مس‎ .١ 
.۲۰۸ قصص راوندی س‎ ۲ 


امام باقر 4 فرموده اند: سلیمان کاخی داشت که جنیان ہرای او ساخته 
بودند. آن کاخ هزار اتاق داشت و در هر اتاق یکی از همسران سلیمان زندگی 
می کرد. 

هفتصد تن از همسران سلیمان کنیزان قبطی بودند و بقیه زنانش اشراف 
زادہ و ازاذه بودند. پر 

سلیمان جنیان را دستور داده بود که تخته سنگ‌های بزرگی را به نفطۂ تو 
مورد نظر حمل کنند. روزی ابلیس (برای آزار جنیان) نزد آنان آمد و گفت: 








چنین نیست.شما هنگامی که سنگی را به جایش می‌رسانید هنگام بازگشت. | 4 
به کاری مشغول ٹیستید و می توائید آستراحت کنید. 

باد گفتگوی آنان را به اطلاع سلیمان رساندسلیمان نیز دستور داد که 
جئیان هنگام بازگشت از کارشان خاک و گل حمل کنند. 

دیگر بار ابلیس نود آنان آمد و گفت: در چه حالی هستید؟ 

گفتند: در روز کاری بسیار ستگین را انجام می‌دهیم. ابلیس گفت: چنین 
نیست؛ جرا که شب‌ها را به استراحت می‌پردازید. دوباره سلیمان از این گنتگو 
آگاه شد و دستور داد که آتان شبانه روز کار کنند.ه جنیان تا هنگام رحلت ۱ 
سلیمان اینگونه کار کردند. 

روزی سلیمان همراه انس و جن برای طلب باران به بیرون شهر رفتند. در 
این هنگام سلیمان مورچه ای را دید که بال‌هایش را گشوده و دست‌هایش را 
بالا گرفته و می‌گوید: خداونداء من یکی از آفربدگان تو هسثم که از روزی | 
نصیبی ندارم. ما را به خاطر گناهان انسان‌ها عذاب مغرما و پاران را بر ما فرود 

آنگاه مور جه لنگان لنگان از کنار سلیمان گذشت . سلیمان با دیسدن این 
صعنه به همراهانش گفت: باز گردید که کسی که از شما نیست شفاعت تان را 
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گت 


باس 
ار 


۱ ۱ 
لموته است. 


۶ خر کر راوندی تن‎ ٦ 


امام کاظم ا فرموده اند: همۀ پیامبران با خردی کامل آفریده شده‌اند ولی 
برخی از پیامبران ہر دیگر پیامبران برتری دارند. هنگامی که سلیمان به 
پادذشاھی رسید سیزدہ سال بیشتر نداشت وجھل سال یادشاهی کرد 
ذوالقرنین نیز در دوازدہ سالگی به پیامبری رسید و سی سال حکومت کرد 

همحنین ان حضرت فرموده‌اند: روزی پیرزنی قد خمیدہ نزد سلیمان آمد و 
ز باد شکایت کرد. سلیمان باد را فرا خواند و در این باره از او توضیح خواست. 

باد گفت: من فرمان یافته بودم که به سوی کہشتی ای که در حال غرق 


سلیمان از سجی| خواست کہ در این باره شضاوت ۳ ۲۳ خداوند ٹیسز وهي 
فرمود که باید هزینۀ شکسته شدن دست این پیرزن را اهل اب سین 

امام صادق 4 گرموده آند: آخرین بمامیز یی که وار۵ بھعشت ہے سوت سلیمان 
است؛ جرا که در دنیا نعمتھای ہسیاری به او بخشیده سك 

امام باقر س فرموده اند: سلیمان هبراه انس و جن و باد و پرندگان به طواف 
۱ خانة خدا آمد و بر دیوار کی پار جه آي از کتان قبطی آويخت. أو تخستین 
کسی بود که برای حانه ییا پوششی اورٹ' 

باد در تسخیر سلیمان بود. او هر صبحگاه از دمشق تا اصطخر را که در 
ناحیه اصفهان است مي‌پیمود که این راہ در حالت عادی ہک ماه به طول 
را به جای اسپ‌های رام شده اي که بر سه بای حون می‌ایستند و سم پای 





چهارم را بر روی زمین می‌گذارند به سلیمان عطا فرمود. 


ا بحارالانوار م ٣۴‏ ص ۷۲ 
۲ و ۴, بحارالانوار ج ۱۴ ص ۷۴ 
۲. من لایحضره الفقیه ج ۷ ص ۶ثء ÛY‏ 


روایت شده است که ساخت بیت المقدس در زمان داود ناتمام ماند و پسس 
ز او سلیمان کار ساخت آن را پی گرفت. او جن و شیاطین را به کار گرشت و 
گروه‌های مختلفي را مأمور کرده بود که سنگ‌های مرمر و بلورین و درخشان 
را از معدن‌ها استخراح کنند و به بیت المقدس آورند. او برج شهر را با مرمر و 
سنگ‌های بزرگ ساخت و برای کاخ دوازده دروازه ساخت تا هر طایفۂ بنی 88 
اسرائپل در بخشی از آن سکونت گزینند. 

پس از آنکه ساخت کاخ به پایان یافت او شروع به ساخت مسجد کرد و 
گروهی را فرمان داد تا سنگ‌های طلا و یاقوت را از معذدن‌ها استخراج کنند. 

گروهی را نیز به جستجوی جواهرات و سنگ‌های قیمتی فرستاد. 

گروهی را نیز برای تهیه مشک و عنبر و عطرهای خوشیو روانه کرد و عده | 
ای را نیز برای یافتن مروارید به ساحل دریاها فرستاد. 

بس آنگاه به صنعتگران و معماران ساد کد سنگ‌ها و اؤلڑھا را تراش | 
دهند. سرانجام مسجد قدس با مرمرهای سپید وزرد و سبز آراسته شد. 





کی و 
سا 


ستون‌های مسجد را با بلور و سقف را با جواهرات آراستند و درون آن را با 4 
باقوت و لؤلؤ پر کردند و حیاط مسجد رایز با سنگ‌های فیروزه فرش کردند. اللہ 

پس از آنکه ساخت مسجد به پایان رسید سلیمان دسٹور داد که آن روز را 
عید اعلام کنند. 

مسجدی را که سلیمان ساخته بود تا روزگار بخت نصر پا بر جا بود تا ایتکه 
او دستور داد که شهر را ویران کنند و لطمه‌های بسیاری به مسجد وارد 
ساختند و جواهرات آن را به عراق بردند. 

روایت شده است که در روزگار سلیمان بر روی تخت‌هاء شکل درندگان 
رسم می‌شد تا دشمنان بهراسند. صنعتگران در اننهای تخت سلیمان دو شير 
کشیدند و بر بالای تخت کرگسی را رسم کردشد. هنگامی که سلیمان از 
تختش بالا می‌رفت شیرها دست‌های شان را به اذن خدا می گشودند 
وکرکس‌ها نیز بال‌های خود را می‌گستراندند تا از تابش خورشید بر سلیمان 
جلوگیری کنند. 


ی و ی و و و و 
رود ولی یکی از شیرها چنان بر پای او کوبید که بیهوش شد. پس از آن دیگر 
کسی جرأت نکرد که بر روی تخت سلیمان بنشیند." 

امام رضا نا فرموده اند: نقش انگشتر سلیمان این جمله بود:«سبحان سن 


() أَلجم الجن بکُلماته."پاک است خدایی که جن را با کلمات خود لگام بست (و 
به بند کشید). 


شیاطین فرشی دراز از ابریشم راٴدر پرابر پای سلیمان می گسٹراندند و 
| سلیمان بر تختی زرین تکیه می‌زد و گرداگرداش سے هزار تخت زرین و 
| سیمین بود که پیامبران و دانشمندان بر آنها تکیه می‌زدند و انبوهی از سردم 
| گرد می آمدند و آخرین حلقہہزا شیاطین و جن تنشکیل می‌دادند. 

انبوهی از پرندگان نیز بر فراژ عترآنان سایه می‌افکندنن ۲ 

امام صادق × فر موده اند امیر موهنان ذز شبی ناریک از خانه‌اش بیرون 
آمد و با خود چنین نجوا نمود: د شبی تاریک و پر همهمه است.اسامی با شما 
۷ سخن می وید گے بیرأهن آدم و انگشتر سلیمان ِ عصای موسی را بك همراه 

دار" 
امام سجان ا گر موده آند: کاکل چکاوک از نوازش دستان سلیمان است 
۱ روزی جاو کی ر خواست کے با ماده‌اش کر آمیزدولی جکاوږ کي ماده 
ممانعت کرد آنگاه نرینه گفت: شاید جوجه ای به دنیا آوری که خدا را سپاس 





گوید و سنایش کند. مادینه سخن او را پذیرفت و پس از چندی آن دو صاحب 
جوجه‌ای شدند و برای آن جوجه لانه ای در کنار راہ ساختند. 





١۔‏ مجمم البیان ج ۴ ص ۵۸۹ 

۲. عیون اخبار اثرضا ج ٢‏ ص ۶۰ 

۲۲۵ مجعع البیان سم س‎ ٣ 

۴ اصول کافی ج ١‏ ص ۲۳۱ و ص ۲۳۲. 


روزی سلیمان و سپاهش از آنجا می‌گذشتند و مادینه گفت: می‌ترسم 
لشکریان سلیمان ما را لگد کوب کنند ولی نرینه گفت: سلیمان مردی مهربان 
است. آنگاه تصمیم گرفتند که مادینه که بای ملخی را که برای جوجه‌اش 
فراهم کرده بود و نرینه حرمایی را که تهید کرده بود به سلیمان, هدیه دهند: 






چرا که سلیمان از هدیه خوشحال می‌شد. آن دو نزد سلیمان رفتند و ان 8 
حضرت با آنان سخن گفت و از زندگی شان پرسید و هدي آنان را پذیرفت و 8 
دستور داد که سپاھیائش از گنار لاله آنان نگڈرند. 

آنگاه دست نوازشی بر سر آن دو کشید و از خدا خواست کے بے آن دو 
برکت دهد. از آن هنگام بود که بر سر چکاوک کاکل رویید. 

روایت شده است که روزی سلیمان همراه سپاهش از کنار عابسدی 


نگاشته می شود برثر از هم چيزهايي است که خداوند به سلیمان داده است؛ 






ہے ہا 


0 


جرا که ان تسبیح همواره ذرنامه کر دار می‌ماند ولی پادشاهی من روزی به سر 
میں لسا 
دز رواپنی آمذه است که سلیمان از رو تمندان کناره میگرفت 0 با 


یں 






E‏ مز] تس 
کک ۳ یں 


مستمندان هم غذا می‌شد. او بارها می‌گفت: من مستمندی همچون شمایم. 

او شب‌ها دستانش را بر گردنش می آویخت و تا سحرگاهان به گریه و راز و 
نیاز می‌پرداخت. درآمدش از بافتن برگ درخت خرما بود و از آن جهت 
پادشاهی می کرد که بر پادشاهان ستم پيشه غلبه کند. 

هنگامی که سلیمان راهی سقر می‌شد همه خانواده و خدمتکاران و کاتبان 
خویش را به همراه می‌برد. همچنین دیگ‌هایی آهنین را که مي‌شد دہ شتر را 
در آن پخت با خود می‌بردند. 

او به همراه سپاهیانش از اصعلخرتایمن را پیمود و به شهر مدینه الرسول 
رسید. آنگاه به یارانش گفت: روزی حضرت محمد به اینجا همجرت خواهد کرد. 

خوشا بر آن کے که به او ایمان آورد و همراهی‌اش کند. پس آنگاه سلیمان 


به کتار کعبه رسید و بت‌های بسیاری را دید که مردم آنها را می‌پرستند.او از 
کنار کعبه گذشت و انگاه کعبه به در گاه خدا شکوه نمود و گفت: بروردکارا 
سلیمان یکی از پیامبران توست که با یارانش از کنار من گذشتند وی لحظه 
ولی درنگ نکردند تا نمازی بگزارند . در این هنگام خداوند فرمودنبه زودی 
۱ 2 ٍ انبوھی از مردم در برابر تو سر بر سجده خواهند نهاد و در آخر الزمان قران را 
لا بر پیامبری فرود خواهم آورد که کسی را بیشٹر از او دوست ندارم. 

به زودی مردم با ساز و آوازی همچون بال و پر زدن کر کس نزد تو می‌آیند 


سلیمان پس از پدرش داود دسٹور داد که برای قضاوت تختی بسازند که 
کناهکاران هراسان سوند, 

ان تخت را از عاج فیل ساختند و آدرونش را با یاقوت و مرواربد و زبرجد 
آراستند و بر چهار کوش انا ساق ضیقل داده شدۀ درخت خرما و نھادند و 
طاوس زرین نهادند و بر قرا دو ساقةدیگره دو درخت نخل زرین نهادند بگونه 
۽ ای که هر درخت زرین در برابر طاوسی نهاده شده بود. همجنین در کنار تخت 


بودند. 





شاخ و برگ درختان خرما را با تاک‌هابی زرین و سرخ آراسته بودند و 
شاخه‌های تاک از یاقوت سرخ بود و شاخه‌های انگور بر نخل‌ها و بر روی تخت 
سایه می‌افکند. 

هنگامي که سلیمان بر نخستین پله‌ی تخت گام نهاه گردش دایره واری 
پدید می‌آمد و کرکس‌ها و طاوس‌ها بال‌های خود را بر او می گستردند و شیرها 
دست‌های خود را در برابر سلیمان می گشودند و با دم شان بر زمین می‌زدند. 
هنگامی که سلیمان به پله‌ی آخر می‌رسید کسرکس‌ها تاجی برسر سلیمان 
می‌نهادند و تخت دایره وار می‌چرخید و طاوس‌ها و گرکس و شیرها نیز 






می چرخیدند و از دهانشان مشک و عنبر به سلیمان می‌پاشیدند. 
سلیمان نه قضاوت می پر داخت. در هنگام قضاوت: دان‌شمندان یہی اسرائیل در 
جانب راست سلیمان بر هزار تخت زرین و آراسته به جواهرات تکیه می‌زدند و 








ا ۳ 
دش یہ 
و 


بزرگان و جنیان نیز در جانب چپ سلیمان بر هزار تحت سیمین تکیه مي‌زدند. 
اہن کارھا باعت می‌شد که شاهدان هراسان گردند و به دروغ گواهی 
1 


ند‌هنل. 


علی بن یقطین از امام کاظم لب پرسید: آیا می‌شود که پیامبری بخیل | 
باشد؟ ۳ خضرت فر مود: نه . او دوباره پرسید: پس جرا سلیمان به خداوند ۱ 
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گفت: «رب اغفرلی وَقب لی ملكا لا یَتیَغی لأ حد من بَعدیہ' 

امام هج فرمود: دو گونه پادشاهی وجود دارد؛ بک پادشاهی که همراه با 
ستمگری است. پادشاهی دیگری نیسنهشبت. که ولایتی از سوی خداست؛ 
همانگونه که آل ابراهیم و طالوت و فو القرنین چنین حکومتی داشتند. 

سلیمان نیز چنین پادشاهی كاشیت>خداوند گروهي از شیاطین را به تسخیر 
سلیمان در آورد تا بناهای عظیمی را برای او بسازند و مرواریدها را از اعماق 
دریاها در آو‌رند.خداوند به سلیمان زبان پرندگان را آموخته به ۵. 

آنگاه ابن یقطین گفت: جرا حضرت محمد دربارة سلیمان فرموده‌اند که 
«رحم اللہ اخی [سلیمان ] ماکان ابخله»آن حضرت فرمودند: به خدا سوگند که 





باب نوزدضم: داستان زند کی سلیمان 







ضس 
بنا بت 










ار 
زا سے تیر سس 


آنچه به سلیمان عطا شد و حتی آنجه که به پیامبران دیگر عطا نشده است ا 
همگی نزد ماست. 
خداوند دربارۂ سلیمان شر موده اآست: هد عطاژ نافامئن ۳ یت ۹ 

۳ 


ساب » . 


اس 


۱ بحارالانوار ‏ ۱۴ ص ۸۳ تا ۸۵ 
۲, سور هی" ما ۲, 
9 سن زر ۵ ہے ۹ 


۱ : و 2 اب هید ی ار 
ولی درباره حضرت محمد می فرماید: «ما اتاکم الرسول فخذوهُ و ماٹھاکم 
نه فانتهوا»" نگارندہ گوید که روايتی که اشاره به بخل سلیمان سی کند از 


روایات دروغ است که امام کاظم ا به دلیل تقیه. تأویلی دیگر را برای آن بیان 
فر مو دنث. 
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اس 








فصل دوم: عبور از سرزمین مورچگان 


و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس و الطیر فهم یوزعون حتی اذا 3 


انوا على واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم 
سلیمان و چنوده و هم لا یشعرون قتبسم ضاحعام من قواها و قال رب 


اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت على و على والدی و أن اعمل صالی | 


ترضاہ ۲ ادخلنی برحمتک نی عبادت الصالخین. 
طبرسی گوید: سرزمین مورچگان همان طائف است و برخی گفتەاند که 
مقصود: سرزمین شام اسب کلت کا ټحطمّنکم» دلالت دارد که سلیمان و 


ب نهزحشم: داستان زنحسگی سلیبان 1# 


E‏ و 


ید 
تسم 


سپاهیانش پیاده و سوار بر است. از آن سرزمین می‌گذشتند و باد مأمور حرکت | 


دادن آنها نبود. 

ممکن است که بگوبیم: این اتفاق پیش از آن بود که باد په تسخیر سلیمان 
در ان 

داود بن سلیمان غازی می‌گوید: امام رضال روایت نمودند که امام 
صادق "۳ فرموده اند: ی که سر کردۂ مورجگان از آنان خواست که یبه 
لانه‌های خود بروند باد سخن او را به گوش سلیمان رساند. سلیمان دستور داد 
که آن مورچه را آوردند. 

آنگاه از او پرسید: تو که مي‌داني ما بر کسی ستم روا نمی‌داريم. پس چرا به 
مورچگان گفتي که به لانه‌های خود بروند؟ 





۱۔ مجع البیان 2 ۴ اس رو 


مورجه گفت: ترسیدم که آراستگی ظاهری تو را ببینند و از یاد خدا غفلت 
ورزند. آنگاه مورچه به سلیمان گفت: چرا با آنکه پدرت از تو والاتر و بزرگتر 
است ولی نام او یک حرف بیشتر از نام پدرت است؟ 

سلیمان از پاسخ درماند. آنگاہ مورچه گفت: پدرت داود زخم دلش را با 


.ہر دوستی خدا درمان می کرد و این فضیلت داود بر توست. امیدوارم که همچو او 


ا گرد گے 





انگاه مورچه دوہارہ پرسید: آیا می دائی که چرا از میان آفریدگان الهی: باد 
به تسخیر تودر آمد؟ سلیمان از پاسخ درماند. آنگاہ مورچه گفت: باد فناپذیر 
أست. 

آن را به تسخیر تو در آوردند تا بدانی که تو خود نیز فنا پذیری. آنگاہ 
| لبخندی بر لب‌های سلیمان نقش بست. 

این روایت از احادیث پیجیده است که جرا نام سلیمان یک حرف بیش از 
داود دارد و علما در این باره حند تظر راافرموده اند؛ 
: ۱ داود به دلیل ترک اولی رح بر دلش نشست و آن را با عشق به خدا 
ا درمان کرد.ولی سلیمان از آن ر اولی در مان ماند به همین جهت او را 
| «سلیم» نامیدند. و بعدها او رآ سلیمان خواندند که به همین جهست سلیمان 
یگ خرف از داود بیشٹر است. 

ولی باید دانست که سلیمان برتر از داود نبود و آن ترک اولی را که داود 
یو وش لوا بس ہد ہہ بس ھت 

در این روایت مورچه نیز آرزو کرد که روزی سلیمان همچون پدرش داود 
"گرکد. 

۲ معنای روایت آن است که نام اصلی داود. «داوی جرحه بالوذ» بود که په 
معنای کسی است که زخم دلش را با دوستی (به خدا) سداوا کرده اسست. و 
روشن است که نام اصلی داود. حروفش بیشتر از نام سلیمان است 

۲نام اصلی سلیمان سلیم بود. گاھی نیز به انسان مجروح. سلیم می گویند 


4١ علل الشرايع ج ۱ ص‎ .١ 


تا به قال نیک گرفنه شده و زودتر بهبود یابد. 

دربارۂ سلیمان نیز بايد گفت که به این جهت به او سلیم می گفتند که او از 
مداوایی که داون گرد سالم ماند ۲ حرف اشسافه ای کے در نام سلیمان است 
دلیل بر زخم اوست: همانخونه که خود زخم نیز در وجود انسان زائده ای است. 

۴۔صدویق رحمه الہ می فرماید: چون نام اصلي داود, «داوی جر حه بالود» بوذ 
گنجاندہ شدہ و به سلیمان تبدیل شود تا معرفٹی که داود داشت به سلیمان 
نیز برسد. حرف نون در سلیمان نیز به اپن ذلیل اضافه شد که آن نام غير 
منصرقه با الف و نون تکمپل گردد " 

«برسی» در مشارق الانوار گوید: سلیمان هر روز سفره ای را می گسترد که 
در آن دویست و هشتاد پیمانه مصری غذا وجود داشت. 

روزی حیوان دربایی از سلیمان خخا شښواست. سلیمان دستور داد تا 
غذایی که بک ماه در سفره‌اش سی ند را به أو بدهند. 

ناگهان آن حیوان همة آن غذاها را بلعید و گفت: این بخشی از غذای روزانه 
من است . سلیمان با شگفتي پرسید: آیا باز سم حيواناتي بسان تو در دریا 


هستند.اه گفت: آری . هزار گونه حیوان همحون من هستند. سلیمان بسا 


شگفتی گفت: سبحان ملک العظیم." 

در روایت آمده است که سلیمان گنجشکی را دید که به مادینه‌اش 
می گوید: چرا از من دوری می گزینی؟ اگر بخواهی دربار سلیمان را با منفارم به 
دریا می‌آفکتم. 

سلیمان لبخندی زد و دستور داد که آن گنجشکھا را نزدش حاضر کنند. 

آنگاه به گنجشک نر گفت: آیا تو به راستی می توانی چنین کاری کنسی؟ او 
گفت: ای پیامبر خداء نمی‌توانم. ولی خواستم نزد همسرم فخر فروشی کنم و 
هیچ عاشقی را نباید به خاطر سخنش ملامت کرد. 
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ات سلیمان از گنجشک ماده نز بممییل: ہے | اینگونه تو را 
ٹاو بسعت دارٹ از ا9 کناره می جوبی؟ و گفت: جون آو درو می توید؛ جرا که او 
جزمن کسی دیگر را نیز دوست دارد. سلیمان با شنیدن اين سخن گربه کرد و 
انگاہ چھل روز از مردم گنارہ گرفت و از دا خواست ت تا دلش را جایفاه محبتث 


همچنین گفته‌اند که سلیمان صدای گنجشکی را شنید که به ھمسرش 
می گوید: به آمیزش با من تن ده که شاید خدا فرزندي به ما دهد که همواره 
یاد خدا را زنده نگاه دارد. 

سلیمان با شگقتی گت نیت این برنده, از ای ریت اتد 

جس رولیت خلم ات نیسای و کل ریز می گذشت که شنید 
بلبل می گوید:اگر بتوانم نیمی از این میوه را بخورم دیگر دنیسا نابود باد (که 
| نیازی به ان ندارم) 
در این هنگام فاخته نیز گفت: اي کاش آنسان‌ها آفریده نمی‌شدند." 
زمحشری گوید: قتادہ وارد کوفه شد و گروهی از مردم گردا گردش حلقه 
2 زدند. آنگاه او به مردم گفت: از هر آنچه که می‌خواهید بپرسید. در این هنگام 





۵ ابوحنیفه که جوان بود پرسید: مورچه ای که با سلیمان سخن گفت نر بود یا 
ماده؟ قتادہ از پاسخ بازماند. 
آنگاه ابو حنيفه گشت: بی مان آن مور حك مادم بو داد دبع جرا که قران 
می‌فرمابد: «وقالّت تملة», وازۂ مور چه به صورت مونث آورده شده است؟ 
نخارنده گوید: کلمة «نملة» همچون «رحامه» و «شاة» است که په هر دو 
ٹر و ماده اطلاق مي‌شود و باید با قرینه تشخیص داد که از آن حیوان؛ که نر 
اراده شده است با ماده؟ 


همحنین می توان پس از ز این کلمات کلمة ذکر یا انثی را به کار برد تا 





آ۔ سیر زمحشری ج ٣‏ ص ۱۳۷ 


مشخص شود که جه کلامی اراده شده است. 

ابن حاجب نیز گفته است: کلماتی همچون شاة. غلة و خامة مؤنث لفذلی 
هستند یعنی در حقیقت مذ کرند ولی علامت تأنیث گرفته اند؛ بنابراین می توان 
گفت که مقصود از تمله در قرآن, مورچة مذکر است و این احتمال مس به 
نظر می‌رسد. پس خاموشی قنادہ از پاسخ گویی بهتر از پاسخ ابوحنیفه است. 


شیخ رضی می فرماید: قتاده و ابوحنیفه هر دو سخنی ناروا گفنند؛ چرا که ۷ 


قتادہ سخنی کشت ك تنھا سزاوار امیر مؤمنان اعت کہ می‌فرم‌ود: ستلونی 


قبل آن تفقدونی, سّلوئی عمّا شئتم» ابوحنیفه نیز پاسخی را گفت که هر چند 


مر پدانش در آغاز او را تحسین گردئد ولی بعد‌ها فهمیدند گے او سخنی ناروا أ 


ثعلبی نقل نموده که در مقاتل چنین مه است: روزی سلیمان در کاخش | 


نشسته بود که پرنده ای بر فراز سر او a‏ 


سلیمان به اطرافیانش گفت: او بر ما لام می‌گند و خدا را سپاس می‌گوید که ' 


ما را بر دشمنانمان پیروزی بخشیده آننت:آیگاه سلیمان گفت: این پرنده به سوی 
جوجه‌هایش که تازه از تخم سر بر آورده‌اند می‌رود ولی به زودی باز می گردد. 

آن پرنده دوباره بازگشت و از سلیمان خواست تا برای پرستاری از جوجه‌هایش 
مدتی را در مرخصی به سر برد, سلیمان نیز خواستة پرنده را پذیرفت. 

همچنین ثعلبی گوید: روزی قمری نزد سلیمان و یارائش نغمه ای سرداد. 
سلیمان گثتد آیا می‌دانید او چه گفت. گفتند: نه . سلیمان گفت که او 
می گوید: ای کاش خداوند انسان‌ها را نمی ‌آفرید. 

طاوس می گوید: از هر دستی بدهی از همان دست باز پس می گیری. 

شانه به سر می گوید: کسی که بر دیگران رحم نورزد خود مورد رحمت قرار 
نمی گیرد. صرد می گوید: ای گناهکاران از خداوند آمرزش خواهید. 

طوطی می گوید: هر زنده‌ای روزی خواهد مرد و هر تازه ای روزی کهنه خواهد شد. 

پرستو می‌گوید: به سوی خیر و نیکی گام بردارید که بی گمان ان را 
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خواهید یافت. 

کبوتر می‌گوید: ذکر «سبحان ریی الاعلی» همة آسمان‌ها و زمین را فرا 
گرفنه است. کلاغ می گوید: لعنت خداوند بر داروغه‌اي که یک دهم اموال مردم 
را به ناحق می‌ستاند. 

موش کور می گوید: هر چپزی جز خداوند فناپذیر است. 

مرغ سنگ خوار می گوید: هر که خاموش ماند در امان ماند. 

طوحلی کوجک می کو ید: وای ہو آنکه همۀ همتش در واه دنیا باشد. 

قورباغه می گوید: منزه است بروردگار پاک من. باز می توید: بیاک است 
| پرورد ثارم و او را سپاس می‌گویم.وزغ می گوید: پاک است خدایی که در هر 

1 ê ۳ و‎ ٦ r 

در دعوات راوندی آمده اسیت که روزق سلیمان در کنار ساحل درباپی 





ا سلیمان که در شگفت مانده بود از مورجه علت ماجرا را برسید. مورجد 
۱ گفت: در اعماق آب. کرمی نابینا در شکاف تخته سنگی زندگی می ګند که 
نمی تواند از آن بیرون آید. 
خداوند مرا مأمور کردہ است که روزی اه را برسانم. قوربہاشه نیز مرا در 
دهانش می گیرد تا از آب در امان مائم. 
سلیمان پرسید: آیا آن کرم ذکری هم می‌گوید؟ گفت: آری. مي‌گوید: ای 
خداوندی که مرا با روزی رسانی ات در اعماق دریا فراموش نمی کنی رحمتت 
را از بندگان با ایسانت باؤندار و آثان را از یاد نر 


0 بخارالانوار ج ۲ می ثا 
۲ بحارالانوار ج ۴ می ۹۵8۔ 


قصل سوم: داستان اسب ‌ها 





خدای فرازمند می‌فرماید: «و وْقَینا لداوُو ذ سلیمان نغم اعد ته آواب اڈ 


چ 


عرض عليه بالقشئ الصافنات اأجياذ ققال إلى أَخبَبْتُ حب لیر عن ذگر 
ريي کی توارت بالحجاب رُدّوھا على فطفق مسا بالستوق و ألأعناق و 
قد فنا سلیمان و نا غلی کرسیه جَسَدا تم آناب» در تفسیر على بن ۶۲1 
ابراھیم آمده است: سلیمان علاقة بسیاری به"ابیب داشت و هر روز اسب‌های | 3 
بسیاری را در برایر او نمایش می‌دادند. 
روزی او بر اثر تماشای است‌ها: فراموش کرد که ع سر ا کات الا 
سلیمان بسیار اندوھگین شد و از خدا خواست که خورشید را باز گرداند. . 
خداوند نیز دعایش را بر آورد و سلیمان نماز عصر را به جا آورد و اسب‌ها ر 


گردن زد. ۱ 
همانگونه که خداوند قرموده است که « روا عَ فطق ملحا بالسُوق ۱ 
والاغتاق 4 ۱ 


در تفسیر آیة هو لقد فتنا سلیمان»‌چنین آمده است که سلیمان با زنی از 
بصره ازدواج کرد و صاحب فرزندی شد که به او بسیار علاقه داشت 

روزی سلیمان دید که عزرائیل نگاه تندی به فرزندش مي‌کند. او دريافت که 
مرگ فرزندش فرا رسیده است و به فکر چاره افتاد و جنیان و شیاطین گفتند که 





۱ سور من ۳۰ کا ۳۴۔ 


فرزند سلیمان را به چشمه ای در مشرق که غروبگاه خورشید اسث ببرند. 
برشی نیز گفتند که او را په زمین هفتم بیرند. 
ولی سلیمان با پیشنھاد آنان مخالفت کرد چرا که می‌دانست عزرائیل به همۀ این 
مکان‌ها دسنرسی دارد . سرانجام کسی پیشنهاد داد که او را بر روی ابری نهند. 
سلیمان نیز پذیرفت ولی عزرائیل جان آن فرزند را ستاند و پیکر بی جانش را 


کا روي تخت سلیمان افکند. سلیمان نیز دانست که نمی توان از تقدیر س_ فرار 





7 کرد. همانگونه که خداوند نیز فرموده است: « اقا لی كرسي تم آثاب » 
امام صادق تلا فرموده اند: یه سا عمش را ہے دست 
| می‌کرد همۀ جنیان و شیاطین و پرندگان و درندگان نزد او گرد می آمدند تا به 
فرمان او گوش فرا دهند و باد, سلیمان و ھمۂ آن موجودات را به هر کجا که 
| دستور می‌یافت می‌برد. 
سلیمان نماز صبح را در شام و نماز,رظهر را در فارس می‌خواند. ولی 
| هنگامی که سلیمان اسب‌هایش را کشت خداوند یادشافی‌اش را از او ستاند. 
شنگامی که سلما ید ټخلی می برداخت انگ شترش را به یکی از 
ا خدمتکارانش می‌سپرد. روزی شیطان با حبله گری توانست انگشتر را از آن 
1 خدمتکار بگیرد. 
| سلیمان من افراد مملکتش را به کار واداشت تا انگشتر را بيایند. از سسوبی 
خف سیت ولی نمی دائم کہ جرا امروز یا شن مخالفت گرده انست. 
جستجوگران با دیدن سلیمان در آن خانه, آنجا را نگشتند و دست خالی به 
انگاه شیطان به شکل سلیمان درآمد و به آنجا رفت. همسران سلیمان به 
(و در ابن ایام اصلا نزد ما نیامده است جستجو گران آنجا را نیز نتوائستند 
بگردند.) 


وید و وج فا 







سرانجام شیطان آن انگشتر را به دریا انداخت و ماهی ای به فرمان خدا آن 
انگشتر را بلعید. سلیمان چھل شبانه روز در کنار درا گربه و تضرع کرد و 
مردم در جستجوی او بودند. 

پس از آن سلیمان صیادی را دید و شاگردی او را کرد و یک ماهی به 
عنوان دسنمزد گرفت. 2 

هنگامی که سلیمان شکم ماهی را شکافت انگشترش را در آنجا یافت و کت 
دوباره با نیروی انگشتر به سلطنت رسید. او دستور داد که شمیطانی را که 
انگشترش را دزدیده بود به همراه یاران ان شیطان به بند کسشند و در شسکاف 
صخره‌ها و درون آب زندانی کنند. 

پس آنگاه سلیمان به کاتبش آصف بن برخیا که علم الهی در نزدش بود 
گفت: هم دشمانم را زندانی کرده ام. اینک با تو چه کنم؟ آصف گفت: من 





اس 
۳ ۳۲ 





هرگز برای ستم پیشگان و بر عليه ستمدایدگان, چیزی ننوشتم. 
اینک تو بگو که چرا هدهد را که بدیوترین و خسیس‌ترین پرنده است | 
چنین دوست داری؟ 
سلیمان گفت: چون این پرنده می توانة از پشت سنگی بزرگ آب را ببیند. 
آصف گفت: اگر چنین بینایی ای دارد پس چرا دامی را که پیش پایش 
پهن می کنند نمی بیند؟ 
سلیمان گفت: زیرا اگر تقدیر خدا آن باشد که او در دام افتد در ہرابر 
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سی 











جشمانش پر ده ای افکندہ می ,شوش. 
در روایتی صحیح از امام صادق 32 آمده است: هنگامی که اسب‌ضا در برابسر 
سلیمان نمایش می دادند (سلیمان غرق در تماشای اسبشا شد و ) نماز 
دوبار ة حور شیف باز کشت 9 سلیمان وضو ساخت 3 آنگاه کر دون 3 پاھای 
اسب‌ها را نوازش کرد؛ جرا که اسب‌ها کناهی نداشتند که گردن و پاهاي شان 
با شمشیر قطع گردد' 





. تلسیر قمی ج ٢‏ ص ۲۳۴ تا ص ۲۳۸. 





براگندہ سدن گوسفندان 


رحلت سلیمان 


در تفسیر علی بن ابراهیم آمدهاست که هنگامی که هدهد نامة سلیمان را 
| به بلقیس رساند بلفیس تصمیم ترقت نماینده اي را بے همراه هدیه ای به 
! سوی سلیمان بفرستد او به فرستاده اش گفت: اگر سلیمان هدیه را بذیرفت 
۵ بی گمان او نیز همچون دیگربادشاهاندنیاست و می‌توان بر او چیره شد. 
4 آنگاه صندوقچه ای را که سنگی گرانبها در آن یود په نماینده‌اش داد و به او 
گفت: به سلیمان بگو که اگر در ادعای پیامبری ات راستگویی این سنگ را 
بدون استفاده از آهن و آتش سوراخ کن. 

ھنگامی که ان نماینده نزد سلیمان آمد و او از گفته‌های نماینده آتاه شد 
۱ دستور داد که موریانه ای نخی را به دندان گیرد و سنگ را سوراخ گند و نخ را 
۱ از ميان آن عبور دهد. 

نماپندۂ بلقیس با دیدن این صحنه نزد بلقیس باز کشت و ماجرا را برای او 
بازگو کرد. ملکه صبا نیز تصمیم گرفت که با سپاهش نزد سلیمان برود و در 
برابرش سر فرود آورد. 

سلیمان با آگاهی از تصمیم ملکه صبا از اطرافیانش خواست تا برای نشان 
دادن عظمت پادشاهی اش, تخت بلقیس را پیش از خود او به کاخ سلیمان آورند. 


یکی از جنیان گفت که مي‌تواند پیش از برخاستن سلیمان از تختش. تخت 
بلقیس را بیاورد ولی سلیمان می‌خواست که تخت بلقیس زودتر آماده شود در 
این میان آصف بن برخیا گفت: من پیش از آنکه چشم برهم گذاری تخت را 
حاضر می‌کنم. 

ناگهان آصف اسم اعظم را بر زبان راند و تخت بلقیس را حاضر نمود. ۳ 

کہ سلیمان کات کہا لھا تھا نظر ای آم تکوس وو ا 


ہو کا تھا کے ہے 
لا بهندون». 





آنگاه سلیمان دستور داد که کاشی از شیشه و آینه برای بلقیس بنا ګنند | 
که از زیر کاخ آبی زلال جریان داشته باشد. 

هنگامی که بلقیس به سرزمین سلیمان آمد خواست که وارد کاخ شود ولی 
گمان کرد که آنجا رودی جریان دارد. 

او لباسش را بالا زد و در این هنگام موهای زاید پاهایش نمایان شد. ۱ 

بلقیس تخت خود را دید و یکی از همراهان گفت: آیا این تخت تو نیست؟ ا 
بلقیس گفت: گمان کنم که خودش انه 

" خداوند نیز در این بارہ فرموده است:«ضرح مُمَرَةٌ من قواریر فالتا زب" | 

ّى ظمت تفسی و سنت مَح سلیمان لله رب الْعالمین»." 

پس از چندی سلیمان با بلقیس ازدواج کرد. پس آنگاه سلیمان به جنیان 
دستور داد که ماده اي را درست کنند تا بلقیس بتهو‌اند موهاي زاید بدنش را از 
میان ببرد. 

جنین روایت شده است که حمام و آسیاب آبی و نوره. ساخته جنیان است. 

امام کاظم ا فرموده اند: حضرت محمد از هم پیامبران برتر و داناتر است 
آنگاه آن حضرت فرمودند: هنگامی که سلیمان, هدهد را میان پرندگان ندید 
خشمگین شد: جرا که هدهد می‌توانست در اعماق زمین نیز آب را بياید. 


ب نوزدشم: «استان زندگی سلیمان اقا 


AEE 
گے‎ 


اا نسم 


.۴ / سووه تمل‎ ٩ 
.۴۴ / سوره نمل‎ ۲ 





1 ۱ کے س ال وس وس ت 2 لر ي لر ي 
خداوند نیز در قرآن می‌فرماید:هو لو ان قرآنا سرت به الجیال و قطعَت به 
3 : ور ے ۰ ‌ 5 
الأرض أو کلم به الموتی قرآن همان کتابی است که کوه‌ها به وسیلة ان 
سکاف شده و رودھا روان می‌فردند و مرد تان زنل می‌شوند و ما مي‌دانيم که 

r, 
آب‌های زیر زمینی در کجا قرار دارند.‎ 
امام باقر که فرموده اند: اسم اعظم هفتاد و سه است و آصف بن برخیا تنها‎ 
را می‌دانيم و تنها یک حرف است که مختص خداوند است؛ هیچ حرکث و‎ | 
۳ ۱ ۱ 
توانی نیست مگر به یاری حد‌آوند.‎ | 
امام صادق نا فرموده اند: پیش از آنکه از نوره استفاده کید آن را کنار‎ | 
بینی گرفته و استشمام کنید و بر سلیمان درود فرستید که ما را امر فرمود که‎ | 
۲ 1 ۰. : ۳ دجو لإ‎ | 
. برای پاکیڑ کی از ان استفادہ کنیم. تر اہن سور دجار سورس تھے السو کل‎ 
ابهحنیفه از امام صادق  پرسبد: خراہسلیمان از ميان پرندگان تنها سراغ‎ 
هدهد را گرفت؟ ان حضرت فزمود: زیرا هدهد وجود آب را در اعمال زمین‎ 
تشخیص مي ذأد. ابو حنیقه ریشغخندی زد و :اکر شد هد جلین بینایی ای‎ 
دارد چرا دامی را که پیش پایش پهن می کنند نمی‌بیند؟‎ | 
امام * فرمود: اي نعمان, آیا نمي‌داني هنخامی که تقدیر الھی پیش ایند‎ 
دید کان نمی‌بیند؟ ان حضرت در ادامه فرمودند: قرار بود که اگر هدهد دلیل‎ 
قاع کننده‌ايی برای غیبتش نیاورد پرهای او را بکنند و او ۳ در براہر آفتاب قرار‎ 
٩ دھند و یا اینکه او را با دشمنش در قفس زندانی کزید‎ 
سلیمان دستور داد که هدهد را با دشمتش موش کور در یک جا زندانی‎ 


۱ سورہ رقف ر ۱۔ 

۲. اصول کافی ج ١‏ ھی ۲۲۶, 
٣‏ اصول کافی ج هي ۲۳۰. 
. بحارالانوار ج ۷۴ اس ۵ 


این کیفر چنان پرای هدهد سخت بود که از سلیمان خواست که در 
سرانجام سلیمان دستور داد که پرندگان با منقارهای شان پرهای هدهد را 


طبرسی رحمه اله گوید: دربارة هدیه‌ای که بلقیس برای سلیمان فرستاد از 


اختلاف نظر وجود دارد. برخی می گویند که بلقیس تعدادی زس و کنیز جوان 
را برای سلمیان فرزستاد. 
او دستور داده بود که غلامان و کنیزان لباس‌شایی همسان بپوشند أو | 
موهای خود را همچون یکدیگر پیرایش کنند] تا سلیمان نتوانه غلامان را از | : 
کنیزان تشخیص دهد ۱ ۱ 
ابن عباس گوید: غلامان و کنیزان چهارصد تن بودند. آنان پیش از آنکه به 
سرزمین سلیمان برنند سلیمان دستوز داد کهراه عبور آنان را با آجرهایی | 
زرینء سنگ فرش کنند. ۱ 


فرستادگان بلقیس با دیدن عظمت حکومت سلیمان, از هدایابی که آورده شمه 


بوڈ نش احساس حا ارت " 


ا بود که ار به را و پر غلاسان و کزان وا 0 
بازشناسد و بی آنکه درب صندوقچه ای را که برای او فرستاده بگشاید. بگوید 
که درون ان چیسٹ؟ 

همجنین بلقیس به فوستاده‌اش گفته بود که هنگام رویارویی بسا سسلیمان 
اگر او را خشمگین یافتی بدان که او کر راشای سیر مامت ولي ار اور 
تر ان دا که رفس فش اس 

هدهد به سلیمان خبر داد که فرستادتان بلقیس به سرزمین‌شان نزدیک 
می‌شوند. سلیمان نیز دستور داد که همة اهل کشورش از انس وجن و پرندگان 
و درندگان؛ در صفوفی منظلم گرد آیند. 

سرانجام فرستادگان بلقیس وارد شدند و او آنان را با گشاده رویی پذیرفت 








آنگاه پیش از انکه سلیمان صندوقجه را بگشاید خبر داد که درون آن: 
سنگ مرواریدی تایاب و گرانبھاست و در کتار آن: خرمهره ای سورخ دار قرار 
دارد. آنگاه سلیمان به موربانه ای دستور داد که مویی نازک را از ميان مروارید 
قبژر ت شفل۔ 
دام سپس به گرمی سفید دستور داد که نخی باریسک را از میسان مرواریید 


دست و صورت خود را بشویند. 
| غلامان آب را مستقیم از ظرف بر صورت خود می‌ریختند و هنگامی که 
| می‌خواستند دست‌های خود را بشویند نخست قسمت بیرونی مچ دسنشان را 
| می‌شستند و هنگامی که می‌خواستند وضو بگیرند آب را از سمت بالای دست 
| به پایین می رپختند ولی کنیزان خسنت آب را درون دستشان می‌ريختند. و 
| سپس آب را در دست دیگر میریخنند و صورت شان را می‌شسستند و هنگام 
۰ شستن دست‌های شان نخست فستت داخل مچ دست شان را می شستند 
الا اینگونه غلامان از کنیزان باز تاشت شد 

همچنین ملک سبا عصای پادشاهان «حمیر» را برای سلیمان فرستاده بود 
و از او خواسته بود که سر و انتهای عصا را مشخص کند؛ جرا که ان عصابه 
گونه ای بود که نو کش از انتها باز شناخته نمی‌شد. 

بلفیس ظرفی را نیز برای سلیمان فرستاده و از او خواسته بود که آن را از 
اہی پر گند که نه از زمین باشد و نه از آسمان. 

سلیمان برای یافتن نوک عصا آن را به هوا پرتاب کرد و آن قسمتی را که 
نخست به زمین افتاد نوک عصا دانست. سپس دستور داد که اسب‌ها را آنقدر 
دوانیدند که که عرق کردند. آنگاه ظرف را از عرق اسبان پر کرد 

همچنین طبرسی رحمه اله گوید؛ دربارۂ اینکه تخت بلقیس چگونه بے 
سرزمین سلیمان رسید اختلاف نظر وجود دارد. 

برخی گفته‌اند که باد. تخت بلفیس را آورد. برخی نیز گفته‌اند که فرشتگان 


به فرمان خدا تخت را نزد سلیمان آوردند. 

عده ای گفته‌اند که خداوند تخت را با حرکات هماهنگ به حرکت در آورد. 
عده ای نیز گفتەائد که تخت حرکتی نکرد بلکه مکان تخت تغییر یافت و به 
دربار سلیمان تبدیل شد. 

برخی گفته‌اند که زمین در هم پیچیده شد و آن فاصله دو زسانی اندک 


پر س له س 


پیموده شد. برخی نیز گفته‌اند که خداوند تخت بلقیس را در سرزمین بلقفیس " 


3 ۰ 
نابود کرد و دوباره در سوزمین سلیمان آفرید. 


اکا سای اسم اق ا ھی سال ا یرصع 


دانش او نداشت ولی می‌خواست که اهل مملکتش بدانند که آصف بسن برخیما | 


جانشین آوست و حجت بر مردم است." 
در تقسیر أمام حسن عسگری آمده اشت: هنگامی که هدهد سلیمان کید 


«یعفور 4 نام داشت به سرزمین سبا رسید هدهد بلقفیس را که «عنقیره نام |[ 3 


داشت ذید. 


عنقیر از اه خواست تا هم اهش بابد و-شکفتش هايی سرزمین سبا را ببیشد. ال 
ولی یعفور گفت: بابد برای سلیمان که می‌خواهد نماز عصر را به جا آورد آب ؛ 


وضو ببرم. 

ولی عنقیر پافشاری کرد و گفت: اگر شگفتی‌های این سرزمین را ببینی 
می توانی هنگام باز گشت آنها را برای سلیمان باز گويي و او را مسرور کنی. 

سرانجام یعفور پذیرفت ولی از سویی نیز سلیمان با تأخیر هدهد. از کرکس 
که سر گردۂ برندگان بود پرسید: جرا هدهد در جای خود نیست؟ 

کر کس دلیل تأخیر هدهد را نمی‌دانست. سلیمان به عقاب فرمان داد که په 
جستجوی هدهد بپردازد. 

سرانجام عقاب. هدهد را یافت و نزد سلیمان آورد. هدهد از شدت ترس 





۲, بحارالائوار ج ۱۴ ص ۱۲۷. 





بال‌هایش را روی زمین وج وق دای ایستاد. 
سلیمان خشمگینانه تردن هدهد را گرفت و او را نزد خود کشاند و کفت: 
ا نون کجا بودی؟ 


پر خداخواهی ایستاد. سلیمان با شنیدن این سخن برخور لرزید و از او در 





ہس ن امام 1" پرسید: نفسیر آیه ٭ ناو وسایمان اد يمان فی 


ان حضرت فرمود: ساط تن می بایست در طول روز از ورود 
| گوسفندان به کشتزارها نگهبانی می کردند و چوپان‌ها نیز وظیفه داشتند که 


شب, گوسفندان: تاکستان"شخصی زارتباه کردند. داود ا نیز حکم داد که 
0 گوسفندان به عنوان خسارت به صاحب تاکستان داده شود ولی سلیمان نظرش 
8 این بود که تنها منافع گوسفندان که,شیر و پشم و غیره بود در طول یکسال 
6" په صاحب تاکستان که خسارت دیدہ بوذ داذه ود 

امام صادق ** در روایتی دیگر فرموده اند: داود همچون پیامبران پیش از 
خود قضاوت می کرد ولي خداوند به سلیمان وحی ثرمود که به جای خود 
گوسفند, منافع گوسفند را به صاحب کشتزار بدهد. 

این سنت در قضاوتگری پس از سلیمان رواج یافت ولی به هر صورت داود 
و سلیمان هر دو به حکم خدا عمل کرده بودند, 

و کل تین کا علما»" 

ابوبصیر روایت نمودہ کہ آمام صادق ده گر موده اند: در ميان بن اسرائیل 
شخصی بود که گوسفندان به مرزعه‌اش خسارت زده بودند. 





. بحارالاتوار ج ۱۴ ص ۱۲۸ 
٢‏ سوزه انبیاء 1 1 


او برای دادرسی نزد داود آمد. ولي داود او را نزد سلیمان فرستاد تا او حکم 
کند. ھنگامی که ان شخصی نزد سلیمان رفت اه جنسین قضاوت نمود: اگر 
گوسفندان همه آنجه را که کاشته بودی از ريشه کنده بودند می‌بایست که 
گوسقندان رایه عنوان خسارت بگیری! 

ولی ایک کسه گوسفندان تنها شاخ و برگ و میوه‌های مزرعه ات را پر 
خورده‌اند فقط بهره‌های گوسفندان را مي‌تواني بگیری. 







ù ۳1‏ 8 + 3 
هر جند داود خود نیز اینخونه قضاوت می کرد ولی از آن روف آن مرد را نزد اد 
سلیمان فرستاد که جانشپنی سلیمان را در ساع مردم اعلام کند. ا 


لخکمهم شاهدین ۹4 

معاویه بن عمار روایت نموده که امام صادق با فرمودند: امامت پیمانی از 
سوی خداست که ان را به هر که شایسته باشد ارزانی می‌دار د. 

داود فرزندان بسیاری داشت. در ان آنان فرزندی به نام اسماعیل بود که | 


ب نوزدشم: داستان زند گس سلیمان تلا 


مادرش داود را بسیار دشمن می‌داشب. 


ا اک ضر اہن وج 7 
پس از چندی ماجرای کشتزار و گوسفندان پیش آمد. ی 


آنگاه خداوند به داود فرمود: هر یک از فرزنداتت که بهتر در این باره 
قضاوت گند جانشین تو خواهد بود. 

میاه جاک شارت تھی خی هگب کرد تاق رک بسا 
گوسفندان همچون پشم و شیر و بره‌های آنها برای صاحب تاکستان است. 

آنگاه داود از پسرش پرسید: جرا خود گوسفندان را به صاحب تاکستان 
نبخشیدی همچنانکه دانشمندان بنی اسرائیل چنین حکم می‌کنند؟ 

سلیمان گفت: گوسفندان, درختان تاکستان را از ريشه نکنده بودند بلکه 
نا مها E‏ اسم یھ وا کاخ ال درک بات 





نخست خود باز خواهد گشت. به همین جهت تنها منافع یک سال گوسفندان 
به صاحب تا کستان تعلق دار" 

روایاتی که دربارۂ قضاوت سلیمان آمده است غالبا دجار ثناقص است. 

_ برخی روایات حکم بو و داود را همسان ِِ 9 برخی ِ 7 یك 


٦ 0‏ فرموده اند؛ 


۱ روایاتی که به اختلاف قضاوت داود و سلیمان اشاره دارد بنابر تقیه از 
| سوی معصومین بیان شفه است تا با روایات اهل سنت همسان باشد. 

۲ قضاوت سلیمان نسخ گنندۂ قضاوت داود بود. یعنی روزگاری حکم داود 
همان حکم خدا بود ولی حکم سلیمان حکم داود را نسخ نمود. 
| نسخ می شود و 0 و سلیمان اولوالعزم نبودشد. در جے 5 در 
| احکام جزبی, تسخ ی می‌شود. 
1 داود براساس قضاوت پیامبران پیش ار حون جنین حکم کرد و آو تا آنگاء 





| حکم پیشین را نسخ کرد وداود نیز حکم جدید را پذیرفت. 

۲. داود بدین جهت حکمی برخلاف سلیمان داد که مردم جانشین پس از 
او را پشناستد. 

حسین بن خالد گوید که امام رضا* فرمودند: روزی سلیمان به دربانان 
کاخش دستور داد که کسی را به دربار راہ ندهند. آنگاه او بر فراز کاخش رفت 
تا در حالی که به عصایش تکیه زده از آنجا به سرزمینش بنگرد. ناگهان جوانی 
را دید که بدون اجازه وارد کاخش شده است سلیمان فهمید که او عزرائیل 
است. هنگامی که عزرائیل نزد سلیمان آمد سلیمان به او گفث: خدا را سپاس 
که امروز را روز دیدارم با ذات اقدس الهی خود قرار داد. 


آنگاه در حالی که له عصایش ك زُذہ بود جان ناد, صردم تا مدت‌ضا او را 





٦۔‏ اصول کافی ۾ ١‏ سس ۲۷۸ و یں )۲۷۹ 


از دور می دیدند که به عصایش تکیه زده است و مي‌پنداشتند که او زنده است. 
رفته رفته شایعه‌ها پیچید که او که در این مدت بدون آب و غذا ایستاده است 
پس ہی گمان او خداست. 

گروهی نیز می‌گقتند که سلیمان جادوگری است که در حقیقت بے 
عصایش تکیه نزده است. بلکه ما او این چنین می بیٹیم. ولی بندگان با ایمان 
خداوند می گفتند: سلیمان بندۂ خداست و خدا هر گونه که خواهد با او رفتار کس 
می کند۔ سرانجام شداوند موریانه‌هایی را فرستاه تا میان عصای سلیمان را 





بخورند و پس از چندی عصای سلیمان شکست و او بر زمین افتاد. 

هر کجا موریانه باشد آب و گل نیز یافت می‌شود.همانگونه که خداوند 
دربارة رحلت سلیمان فرموده است: ففْلَمًا لَضینا عليه مت سا دهم على 
موته الا آلازض تاکل مناته قلما خر تبنت الجن آن لو کانوا عون 
ایب ما بثوا فی العَذاب الْمُھینە' 


تهزدشی : داستان زندگی سلیہان ۳ 


در این باره امام صادق 1۳ فرمودهاند: به خدا سوگند که آیه اینگونه است: ۳ 
«فلما خر تبینت الاس أن الجن لو کاتوا یعون القیب ما لبعرا فى المذاب الگا 
المهین ۲۷ ۱ ۱ 

زمخشری گوید که قرائت آیه به این صورت. براساس قرائت اہن مسعود 
است. 


ابوبصیر روایت نموده که امام باقرش فرموده‌اند: سلیمان به جنیان فرمان 
داد که قيّه ای برای او فراهم سازند. ۱ 

ہس آنگاه او جوانی را در ان یافت و از او پرسید: تو کیستی؟ او گفت: سن 
کسی هستم که از کسی رشوه نمی پذیرم و از پادشاهان ترسی در دل ندارم. 

آنگاه او سلیمان را قبض روح کرد. پیکر بی جان سلیمان یک سال بر عسا 


سا 
۲ علل الشرایم ج ۱ ص ۹۲ 


انار اور د. 





تکیه زده.بود و مردم در براہرش رقت و آمد می کردند و به او می نگرپستند۔' 
امام .باقر لا فرمودہ اند: فنگامی که سلیمان از دنیا رفنت ابلیس کاب 
نیو اتاج تسه اه کی ا ۶ص یرد فک وی سیت 
جلد آن توشت این گنچبه ای ور ات ن برخیا برای سلیمان ‏ گرد 
گروهی از کافتران به اعتراضن سے سلیمان با این کتاب بر مسا حکنم 
9 وا ۰۰ ٦‏ 

کی 2 تلا اشیاطین غلی ملک یمان و ما کف یمان و لکسن 


کو ا 


الشیاطین کفروا شون لاس خر" 

روایت درک است که بدین جھت کافران بهو e‏ که سلیما ی 
| است که او رموز جادوی ساحران را در کتابی گرد اوردہ بوذ ز نزد خود نگاہ 
می‌داشت تا کسی به آٹھا دست نیابد و دوباره جادو گریی ميان مردم رواج بیدا 


9 و" E‏ دو کی ایدم ۱ په جادوگری فرا خواندئدہ 
امام صادق څا فرموده‌اند: نشانڈ نزدیک شدن مرگ سلیمان آن یود که 

چندی پیش از مر کش درختی به نام «خرنوبا» در بیت المقدس رویید." 

در زوایتی دیگر آن خضرت فرموده اند: آن درخت به سلیمان گفت: من 
برای وبرانی روییده ام. سلیمان فهمید که مرگش نزدیک است . آنگاه به 
خداوند عرض کرد:خداونداء مرگم را از جنیان پوشیده دار تا بر سردم روشن 
شود که آنان بر غیب علمی ندارند. 

۰ سلیمان مرگش زا از اجته پوشیده داشت که ساخت بنای راکه ٹر لست 
داشتند به .یایان برند.. E‏ ۱ 

*شلیمان با پیکری بیٰ جان"یکسال بر عصایش تکیه "زد و در آن مدت آصف 


ہے 


۲ء سوره بقره / ۱۰۳۲ 
۲ تصص راوئدی ص ۲۰۹. 










بن برخیا کشور را اداره می کرد۔' 
در روایتی آمده است که مردم از سلیمان سی خواستند که فرزندش را 
جانشین خود گرداند ولی او می‌گفت که فرزندم شایستگی این جایگاه را ندارد 
سرانجام او برای آزمایش فرزندش چند سوال را از پرسید. 
سژال‌های سلیمان چنین بود: لذذت خوردن آب و غذا چیست؟ : ۱ 
۲ چرا صدا فراز و فرود می‌پابد؟ ۳. عفل در کجای بدن است؟ ۴. ریش لت 
سنگدلی و مهربانی کجاست؟ ۵. بدن با چه چیزی خسته و یا آرام می‌شود؟۶ 





اگ 
£ 1 





جایگاه په دست آمدن روزی و یا از کف دادن آن در کدام عضو بدن است؟ 
فرزند سلیمان نتوانست به این پرسش‌ها پاسخی دهد. 
امام صادق 2* این پرسش‌ها را چنین پاسخ فرموده انده لذت و اثر خضوردن | 
آب: زندگی انت 3 لذت 4 اثر عدا توانمتدی ا 
فراز و فرود صدا از ماهیچه کلیه‌ها ابنت. جایگاه عقل در مغز است. 
سنگدلی و مهربانی در قلب است؛ همّانگونة که خداوند نیز فرموده است: 
سپ وج غ و ۰ 0 
«فوّیل للقاسیة قلوبهم من ذکر اله» 
خستگی و آسایش بدن درپاها نهفته است؛ چرا که هنگامی که اسان 
می ٹ ود کته میں شوٹ 3 آنگاه که آرام می گیرد آرامش می یأید. 
جایگاه به دست اوردن و یا از دست دادن روزی: در دست‌هاست: جرا که 
انسان با دسٹھایش تلاش مي‌کند و اگر تلاش نکند تنگدست می‌شود' 
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کے 
ئگ 


ے 95 
سا یت 






پک سے 
. 


١۔‏ مجمع البیان ج ۴ ص ۶۰۰ 





سے 
وه 
بی ودوج سا 





خوردم که ترسیدم خدمتکارم گمان برد که من دچار حرص و از شده ام ولی 
چنان به آنان نعمت بخشیده بود که برای پخت نان از مغز درون گندم استفاده 


ار می کردند. 


هرگاه کسی آنان را از گفران نعمت می‌ترساند می‌گفتند: تا منگاءی که 


٦‏ رودهای سرزمین ما جاری است ترسی از گرسنگی نداریم. 


پس از چندی رودهای آنان خشکید و باران نیز دیگر نبارید. کشتزارهای 
| آنان به سرزمین‌هایی سوخته تبدیل شد و چنان به خشکسالی گرفتار شدند 
| که به ناچار از زواید گندم‌هایی که بر روی هم انباشته بودند و همچون کوهی 
۱ شده بود می‌خوردند.! 

| سدیر گوید که از امام باقر 32 دربارة تفسیر آیۂ « فقالوا رتنا باعد يبن 
| آستفارنا و لوا r‏ 


پرسیدم. آن حضرت فرمودند: زوستاهای قوم سبا چنان به هم نزدیک بود 


۰ که مردم می توائستند همدیگر را ببینند. مردم آن سرزمین. شهرهایی پر آب و 
پا ثروتی بسیار داشتند. ولی خداوند را سپاس نگفتند و خداوند نیز بر آنان سیلی 





فرستاد و روستاها و کشتزارهای شان در سیل ویران شد. 

آنان در دو سوی سرزمین شان دو بوستان آباد داشتند ولی پس از جاری 
شدن سیل, آن دو بوستان به دو باغ سوخته با میوه‌هایی تلخ و درختان شوره و 
کنار و یا سدر تبدیل شد.اهل ثرثار همان مردم سبا هستند. خداوند نیز در قرآن 
دربارة آنان سخن فرموده است: سلیمان برای آنان سدی از صخره‌های بزرگ و 
اھک ساخت که باغ‌های آنان با آبی که در پشت سد گرد آمده بود آبیاری می‌شد. 
بزرگی باغ‌های آنان چنان بود که برای طی کردنش ده روز زمان لازم بود. 


.۱۴۴ بحارالائوار ج ۱۴ ص‎ .١ 
.۱۹ / سورہ سپا‎ ٦ 








درختان جتان در هم پیچیدہ بودند که نور آفتاب به سایه آنها نمسی تاپید. 
باغ‌ها چنان پر میوه بودند که اگر زنی سبدي را روي سرش مسیگذاشت و از 
زبر درخثان می گذشت سبدش پر از میوه می‌شد. 

در آن سرزمین پشه و مگس و مار و عقرب وجود نداشت. آنجا سیزده آبادی 
بود که در هر یک پیامبری به آندرز مردم می‌پرداخت. ولی مردم پیامبران را دروغ 
انگاشتند و از خود راندند؛ خداوند نیز سیلی سخت را بر آنان فرستاد. 

در نزدیک قوم سبا دو کوه بود که هنگام بزندگی در شکاف آن دو کوه آپی 
فراوان جمع می‌شد. آنان سدی را در آنجا ساختند تا از آبی که در پشت سد 
جمع می‌شد استفاده کنند. 


وی 


۱ پل 5 3 بر باب‎ i 


8 










و 


شنگامی که آنان پیامبران 7 از حوٹ رانذئد خداوند موشی بزر گ ۳ گر سان 
ٹا سد را سوراخ کند. آنگاه بود که آب سد چون سیل چاری شید و آن قوم را از 
میان برق 


: قیم 


سبا و اهل ثرثا 


برخی گفتەاند که آن سد را بلفیس شاختة بؤد. هنگامی که آب سد بر قوم | 
سباً جاری شد آن دو باغستان بزرگ به زمینی با درختان شوره تبدیل شد. 
در میان ان قوم کاهنی به نام «طریقه» بود. 
او به یکی از مردم قوم سبا که «ابن عامر» نام داشت و به «ابن ماء السماء» | 
مشهور بود گفت: به زودی سیلی بنیان کن سد مأرب» را در سرزمین یمن 
ویران خواهد کرد و دو بوستان بزرگ قوم سبا از میان خواهد رفت. 
او به اہن عامر سفارش کرد که با خانواده و اموالش به مکه برود. ابن عامر 
نیز به سوی مکه راهی شد. ۱ 
پس از جندی او و خانواده‌اش در مکه به تبہی سخت دچار شدند. او به 
«طریفه» پیام فرستاد که چرا او را به سرزمینی فرستاده است که از بیماری 
تب و درمانش آگاهی ندارند؟ طریفه نیز در پاسخ به او چنین پیامی فرستاد: 
هر که همنی والا دارد و شتران تندرو و زاد و توشة کافی دارد به قبيلة 8 ازد4 
در عمان برود. 


۹, مجع البیان ج ۲ س ۲۰۰. 


آنکه توان شکیبایی بر سختی‌های روز ثار را دارد به به قبیلة «خزاعه» در 
«بطن مر» برود که آنجا درختان شوره یا مسواک می‌روید. آنکه می‌خواهد در 
سرزمینی زندگی کند که کوه‌های استوار و فرو رفته در مل داشته باشد و 
هنگام خشکسالی, روزی‌اش فراهم باشد به سوی یثرب برود که در لاف 


۳۹ اوس و خزرج زندگي مي‌کنند و درختان خرمای بسیاری وجود دارد. 





آنکه در پی شراب و تاج و حریر است به «بصری» و «وبر» در شام برود 
که قبیلة «جفنة بن غسان»در آنجا زندگی می‌کنند. آنکه لباس‌هایی لطیف و 
اسبانی اصیل و گنچ‌هایی فراوان و خون‌های به زمین ريخته می‌خواهد به عراق 
برود که قبیلڈ «جذية الابرش» و ال محروق» و مردم «حبره» در آنجا زندگی 





". مجمع البیان ج ۳ صس FF‏ 





هس ول ات سے 





هروی از امام رضا* و آن حضرت از امام حسین ۷ روایت نموده ائد: سه 
روز پیش از.شهادت پدرم مردی از اشراف تمیم به نام عمرو نزد پدرم امد و 
گفت: اصحاب رس چه کسانی بودند و در کجا و در چه روزگاری زندگی 
می کردند؟ همجنین آیا آنان به عذاب خداوند گرفتار شدند؟ 

آنگاه پدرم فرمود: هیچ کس همچو من بر تفسیر قرآن آگاهی ندارد و بدان 


ا که هر که داستان اصحاب رس را باز گوید از گفته‌های من بر گرفته است. 


شما به زودی ہر نبود من حسرت خواهید خورد؛ چرا که در سینە ام دریایی 
از قوفت ار ۲ 

اما ای برادر تمیمی! گوش سپار که داستان آنان چنین است: اصحاب رس 
۱ | درخت صنوبری به نام شاه درخت را می پرستیدند. ان درخت را «بافشت بسن 
۱ نوج4 در گنار چشمه ای په نام #روشاب» کاشته بود. 
آنان را اصحاب رس نامیدند؛ زیرا پیامبرشان را در خاک زنده به گور کردند. 


انان در روز کار پس از سلیمان می‌زیستند و دوازده ابادی در کنار رودی پر آب 


بزرگترین شهرشان «اسفندار» نام داشت و پادشاهی به تام «ترکوذین 
غابور» که از فرزندان نمرود بود بر آنجا فرمان می‌راند. در آن شبهر چشمه ای 
بود که درختان صنوبر بسیاری گردا گرداش روییده بودند. 

آنان ۱ دانه‌های 72 صنوہرھا در آبادی‌های جود وا ہو تسف 4 رودی را در 
کنار آن صنو بر ها جار ی ساحنة پوٹائد. 

مردم عقیده داشتند که چشمة صنوی. محل حیات خدایان آنهاست و یج 

سردم برای تامين آب آشامیدنی جود از آن روذخانهة رس اسنشانه 
می کر دند. اهاليي هر شهر هر ماه گرداگر درخت صنوہر شهر خود چمیم 
می شلد پار جه ای را روک در خت می انداختند 9 دریای در حست گاه 3 


گوسفند قربانی می کردند. آنان هیزم‌های فراوانی را می‌سوزاندند و با بر پا شدن 


دود در تاریکی هوا به سجده می‌افتادند و از درخت صنوبر می‌خواستند که از 
انان خشنود باشد. 

شیطان نیز به باری آنان می‌آمد و در شاخ و برگ درخست حرکتی ایجاد 
می‌کرد و از درخت صدای کودکی به گوش می‌رسید که می گفت: بندگانم» من 
از شما خشنودع؛ اینک خرسند باشید. ۶ 

بسن آنگاه سر دم به باده گساری 3 ساز 5 آواز سی پر دأخننسد. عجسم شا نام ۱ 1 
ماه‌هاي سال خود را از نام اہن دوازده شهر گر فته‌اند. 

هنتامی که جشن بزر کترین شهر اصحاب ظرس» فرا می رسید همان در 
کنار چشمه و صنوبر جمع می‌شدند و خیمه ای از ابریشم و دیبا که بر روی 
آنا شکل‌های مختلف نقش بسته بود بریا می‌داشتند. آنان دوازده درب برای 
خیمه تعبیه کرده بودند تا اهالی هر شهر از درب ویژه‌ی خود وارد خیمه شوند. | 

مردم دوازده روز را به عیش و نوش.سپری می کردند. هنگامی که اصحاب 
رس افرمانی را به اوج رساندند خداوند پیامبری از فرزندان یھودا را به سوی 
آنان فرستاد. 4 

ولی مردم به سخنان او گوش فرا ندادند و بیش از پیش نافرمانی کردند. ان ۱90 

صبح فرداء مردم مشاهده کردند که همه درختان صئوہر خشئیده اند. عده 
ای از مردم گفتند که آن پیامبر با جادوگری, شما را از شدایان دور ساختہ 
است تا به خدای او ایمان آورید. 

عده ای نیز گفتند: آن پیامبر چنان از خدایان ما عیب جویی کرد که 
خدایان ما از آن پیامبر به خشم آمده و عظمت خود را پنهان داشتەاند تا شما 

آن پیامبر بشورید. 

اسعاب رس چاهی عمیق را حفر کردند و آن پیامبر را در چاه افکندند و 
سنگی را روی چاه قرار دادند. 
جا و سختی مرا می‌بینی پس بر بیچارگی و اتوانی ام رحم کن و هر چه زودتر 





جانم را بستان. 

مردم گمان می‌کردند که پس از کشته شدن پیامبر دوباره نور و سرسبزی 
به سرزمین شان باز خواهد گشت. ولی خداوند به جبرئیل فرمود: بردباری من, 
بند گانم را فریفته است و مي‌پندارند که با کشتن پیامبر من و پرستش بت‌ها از 


ر خشمم در امان خواهند بود ولی من از آنان چنان انتقام شواهم گرفت که 





ا جهانیان عبرت گيرند. 
پس از چندی روز عید اصحاب رس فرا رسید.و مردم به خوشگذرائی 
می‌پرداختند که ناگهان طوفانی سخت و سرخ رنگ بر پا شد و زمین به لرزه 
در آمد و گداخته گردید و ابرهای سیاه گدازه‌های آتشین بر سر اسان ضرو 
۱ بار یدند و همه مردم به سرب تبدیل شدند. و لا حول و لا قوه الا باه" 
در تقسیر علپي بن ابراهیم اید اسك که اصصجاب رس کسانی پودند گے 
| مردان شان به لواط با یکدیگر می‌پرداختند و زنان نیز به مساحقه ہا یکدیگر 
مي‌پرداختند. خداوند نیز از آنان انتقام گرفت؟ 
۱ یعقوب بن ابراهیم گویتد؛ شخیصی از امام اظم ا دربارة اصحاب رس 
پرسید. آن حضرت فرمود: خداوند دو پیامبر را به سوی قوم رس فرسناد. 
شد. همچنین خداوند پیامبری دیگر را نیز به همراه جانشینش به سوی آن 
قوم فرستاد. 
انان پیامبر را به فتل رساندند. آن قوم بر این باور بودند که دریاء خدای 
انان اشت ھنگام ات که قرا می رسید نهنگی بزر گ از اتاج بر می اورد : 
آنان در ہراہر ٹھنگ E‏ می کردند۔ جائنشین ان پیامبر بك مر نم گفت: اثر من 
نهنگ را به فرمانبرداری از خویش وا دارم آیا به خداوسد جهانیان ایسان 
می‌آورید؟ 


انان پذیرفتند و روز عید فرا رسید ۔ هنگامی که ٹھنگ سر از اب پیرون 





۱, عیون اخیار الرضا ج ۱ ص ۱۸۳. 
گی تا 01 کمي جا ۳ تی TTT‏ 


آورد عردح در برابرش يك جحلب افتادند ولبی آن جا سین پہامبر ال نهنگ گفت: 
به نام خداوند به خشکی ہیا و در کنارم آرام گیر. ناگهان نهنگ با ماهیان دیگر 
فروتنانه در پرابرش آرام گرفتند. 


هر چند مردم این صحنه را دیدنسد ولی باز هم او را دروغگو انگاشتند 


خداوند نیز طوفانی بر پا داشت و همة آنان را با چهارپایان شان در آب فرو برد لو 


آنگاه خداوند بك چانئشین پہامبر قرهود کہ اه کتار ام اص حاب ۲ 
یارانش) به کنار چاه رفتند و در اعماق چاه طلا و جواهرات بسیاری را يافتند. 


کسانی را که خداوند در قران اصیحاب رس نامینده است همان گسانی ۱ 


هستند که جویبارهای فراوان در سرزمین شان بود و نزدیک به سی پیامبر په 


می پرستیدند. ' 


در تاب عرائس آمده است: اصحاب رس پیامبری بك نام حنظله بن صفوان ۱ 


داشتند. در نزدیک آن سرزمین. کوهی لت بم نام «فتح» وجود داشت که بر 


فراز ان سیمرغی زند کی می کرد. آن پر نل‌ةه پرند گان دیگر را شکار می کرد و 1 7 


برقراز آن کوه مي‌خورد. 

روزی سیمرغ غذایی پیدا نکرد و پسر و دختر کوچکی را بر گرفت و به فراز 
کوه برد. مردم از پیامبرشان خواستند که دعا کند تا آن پرنده از میان برود. 

حنظله نیز دعا کرد و خداوند نیز با فرو فرستادن صاعقه اي نسل آن پرنده 
را به کلی منقرض نمود. 

عرب‌ها از ان پرنده به نام عنقاء یاد می کنند و در اشعار و ضرب المثل‌ها از 
آن, به عنوان پرنده ای افسانه ای نام می‌برند. پس از دعای حنظله, مردم آن 
پیامپر را کشتند. 

خداوند نیز جویبارهای آنان را خشکاند و در طول صد سال آن سرزمین 
خالی از سکنه گردید. پس از آن,ء افراد با ایمانی در آن سرزمین منزل گزیدند. 
ولی بازهم فساد در میان شان اوج گرفت؛ آنچنان که مردها از دختر و خواهر 





۱, شضس راوندی سس باے 





س برو. او (و ۳ 


وت تست 


خود کامجوبی می کردند و همسر خود را در اختیار برادر و همسایة خود قرار 
مي‌دادند و این کار را نوعی پیوند داری با خوبشاوندان و نیکو کاری می‌دانستند. 
پس از چندی مردها زنان را به حال خود وارهاندند و با یکدیگر به لواط 
پر داخنند. 

شیطانی به نام «دلهات» نیز به شکل زني به سراغ زنان رفت و کامجوبی 
ا زنان از یکدیگر را په آنان آموخت. سرانجام خداوند دو صاعقه در آغاز و پایان 








۱. عرائس السجالس ص ۱۳۱ تا ۱۳۳. 


* باب بیست و دوم: 


داستان «شعیا» و «حبقوق» 





امام باقر س روایت نموده‌اند که حضرت علی 2 فرموده است: خداوند به 
پیامبرش «شعیا» وحی فرمود که به زودی صد و چهل هزار تن از گناهکاران و 
شصت هزار تن از خوبان امت تو را نابود خواهم کرد. 

شعیا پرسید: گناہ نیگوگاران چیست؟ خداوند فرمود: آنان با گناهکاران نرم 
رفتار بودند و هرگز همجو من به آنان خشمگینانه نمی‌نگریستند.! 

وهب بن منبه گوید: در روزگار شعیاء پادشاهی به نام «صدقیا» بر مردم 
بنی اسرائیل حکومت می کرد. قوم بنی اسرائیل تا چندی نیکوکار و دیندار 
بودند ولی اند ک آند ک در دین بدعت نهادند. 

خداوند نیز قوم بابل را به سوی آنان فرستاد تا به ستیز و کشتار آنان دست یازندہ 

بنی اسرائیل با آگاھی از این ماجرا به توبه پرداختند. خداوند نیز گناه آنان 

را به خاطر پدران صالح شان بخشید. هر چند مردم به گناہ دست می‌بازیدتد 

ولی پادشاه آنان «صدفیا» مردمیبابمان بود. 

روزی خداوند به شعیا وحی قرف بة باه بگو که مرگش نزدیک است و بهتر 


پا است که جانشینی برای خود بر گزینلہ تعیاء صدقیا را از این پیام خداوند آگاه نمود. 





او به تضرع افتاد و از اینکه برای سفر اخرت توشه ای برنگرفته بود حسرت 
| می‌خورد. به همین جهت از خدا خواست که مرگش را به تأخیر اندازد. 

خداوند نیز بر او رحم ورزید و پانزده سال بر عمرش افزود. او زخمی در 
پایش داشت. خداوند به پیامبرش وحی فرمود که با سبره انجیر او را درمان 
گن و به پادشاه بگو که خداوند شر دشمنان را از سرزمین او کوتاه کرده است. 

فردا صبح ہنی اسرائیل با شگفتی دیدند که لشکریان بابل در اردو‌گاهشان 
هلاک شده‌اند و تنها پانرده نفر جان به در برده‌اند که یکی از آنان «بخت نصر» 
بود. تا زمانی که صدفیا بر بنی اسرائیل حکم می‌راند همگي به فرمانبرداری از 
خدا می‌پرداختند ولی با مرگ صدقیاء مردم دوباره به گناه و سرکشی روی 


7 ؟ 
۰ ور یت 





5 مس راوندی سس ۳ ۳1 
۲. قصص راوندی ص ۲۲۲. 


ات حر سس باج نت 






در کتاب الکامل آمده است: خداوند به شعیا فرمان داد تا قومش را از 
نافرمانی خدا باز دارد. ولی مردم سخن پیامبر را نپذیرفتند و بر او شوربدند و 
بر آن شدند که او را بکشند. شعیا نیز از میان آنان گریخت و در ميان تنه 
درختي ینهان شد. 

ولي شیطان گوشۂ لباس پیامبر را که از درخت بیرون افتاده بود به بنی 
اسراقق اا الاو نیز قرف تر ا با وای کت اد میاه هنن سا 


سے 


رو کا 








چنین به شهادت وتك 
حسن بن محمد نوفلی گوید: امام رضا لا در مناظرہ اي کے با «حائلیق 4 
اسقف مسیحیان و رأس الجالوت داشت به جاثلیق فرمود: آیا می دانید مقصود | 






بسا 


شعیا از این سخن چیست که فرموده است: گویی مردي را می‌بينم که در هاله- 
ای از تور بر استری سوار است و مردی دیگر که جهره‌اش بسان ماه نورانی : 


اشت سوار ہر شتری ایت 


وخوم داستان اشا و ( هب 


اسقف گفت: نمی دائم مقصود از این جصله شعیا جیست؟ بھتر است شما 


1 


بگوپید. آنگاه امام لا فر مو دند: آن مر د که پر استر سوار است عیسی بسن مریم 





بت 


کم 





است و آنکه بر شتر سوار است پیامیز اسلام انت 

آیا قبول نداری که این سخن در تورات آمده است. جائلیق گفت: آری | 
قبول دارم. آنگاه امام 2* دربارة حبقوق فرمودند: او پیامبری بود که به قومش 
گفت: تورات چنین خبر می‌دهد که کتابی روشن از کوه فاران (کوهی نزدیک 
مکه) نمایان شده و بر همة جھان نور افشانی خواهد کرد و آسمان‌ها از ستایش 
محمد و آمتش لیریز خواهد شد. 

مردی سوار بر اسب: بیابان‌ها را پیموده و کتابی تازه را برای ما خواهد آورد. 
او پس از ویرانی بیت المقدس خواهد آمد. آنگاه امام رضا لا به رأس الجالوت 
که نزد آن حضرت بود فرمود: آیا این سخنان در کتاب‌های شما نیست؟ 

او نیز گفت: ارت اين روایت بی کم و کاست از گفته‌های حبقوق است." 





۱ الخال سس ۲۵۷. 


۲ توحید شیخ صدوق ص ۰۲۲۳ 





سے 
وه 
بی ودوج سا 








ت ۰ ۳۹ Eh‏ - ۲ ۴ ۔‪ 
یان بن شبیب گوید: روز اول محرم نزد امام رضا** رفتم و آن حضرت به 
من فرمود: آیا امروز روزه داری؟ قفتم نے اي گرزند پیامبر خدا: انگاه ان 
حضرت فرمودند: روز اول محرم. روزی است که زکریا از خداوند فرزندی 


شاہسثه در خواست کرد و خداوند نیز دعایش را بر آورد و قرمون: «ٍن الله 


هر که امروز را روزه بدارد خداوند خواسته‌اش را همچو زکریا بسر آورده 
می‌سازد. ابوحمزءہ از امام باق تلا برسید: خداوند دربارۂ یحیی فر موده است: 
«وخناناً من لا لے زکاةه این فرمایش خداوند تا چه حد دربارة سے ظهور 
یافت؟ امام تال فرمود: تا آنجا بود که وقتی بحیی می گفت: بروردگارا. خداوند 
در پاسخش می فرمود: لبیک ای یحیی۔' 

پیامبر 94 دربارۂ زهد یحبی.می‌فرماید؛ احبار و راهیان بیت المقمدس 
لباس‌هایی خشن و پشمین می‌پوشتیدند و خود را با زنجیر به ستون‌های 
مسجد می‌بستند و به عبادت می‌پرذاخنند . بحیی با دیدن آنمان از مادرش 
خواست که چنین لباسی برای او فراهم اورک تا او نیز این چنین عبادت کند. 

زکربا با خواستة یحیی مخالفت کرد و گفت: تو هنوز بسیار خردسالی ولسی 
بحیی به پدرش گفت: آیا کسانی بوده‌اند که کوچکتر از سن از دنا رفته 
باشند؟ (پس برای عبادت خدا زمان اند کی باقی است). 

سرانجام زکریا با خواستة فرزندش موافقت کرد و به همسرش گفت که 
برای یحبی جامه ای همچون جامة عابدان تهیه کن. 

بحیی چندی در ہین المقدس به عبادت پرداخت تا اپنکه نحیف و لاشر 
شد. یخبی آز وضعیت ظاهری‌اش به درگاه خداوند تضرع نمود. 

خداوند نیز به او وحی فرمود: به عزتم سوگند که اگر می‌دانستی آتش 
دوزخ جه سوزان است به جای لباس پشمين, جام1 آهنین بر تن 
می‌کردی.یحیسی با شنیدن فرمایش خداوند چنان گریست که گوشت 





۱ اسول گافی 3 ۲ ھی ٣ت‏ 


گونه‌هایش فرو ریخت. 

زکریا و همسرش از حال و روز یحبی آگاہ شدند و شتابان نزد فرزندشان 
آمدند و به او گفتند؛ فرزندې جرا با خود چنین می گنی؟ من از خسدا خواستم 
که تو را نوردیده ام قرار دهد. یحیی گفت: آیا شما بارها نگفتید که ميان دوزخ 


عہور کنند. 3 

در آن حال یحیی اشک می‌ریخت و مادرش با تکه ای ند اشک‌های 
فرزندش پحیی را پاک می کرد۔ زکریا به فرزندش و اشک دیدگان او نگربست و 
آنگاه سر به آسمان بر آورد و گفت: پروردگاراء این فرزندم است و این اشک | 
دیدگان او؛ و تو مهربان ترین مهربانان هستی. 


هرگاه زکریا به موعظة مردم می پرداخت اگر یحبی را در میان آنان می دید | د | 


سخنی از بھشت و دوزخ نمی گشت. 
روزی زکریا به موعظه میان مردم پرقاخت و چون یحیی را مپان مردم ندید | 
گفت: در دوزخ کوهی است که «سکران» نام دارد و میان آن کوه دره ای است 


که «غضبان» نام دارد و در ۳ دره جاهی است که عمقش صد سال است. در 0 


اعماق آن چاه تابوت‌هایی آتشین است و درون آنها؛ صندوقچه‌ها و جامه‌ها و 
زنجیرهایی اتشین ااست. 

در این هنگام یحیی که میان مردم پنهان بود برخاست و فریاد زد: وای بر سن 
که از عذاب سکرآن غفلت ورزیده ام او حیران و سرگشته از ميان مردم رفت. 

زکریا شتابان به خانه‌اش آمد و از همسرش خواست که در پی یحیسی رود؛ 
زیر می ترسید که یحیی از ترس خدا جان دهد. 

مادر یحیی از خانه خارج شد و در میانة راہ جویانی را دید و از او پرسید که 
آہا یحبی را دیده است؟ 

چوپان نشانی یحیی را در کنار جوی آبی داد. مادر بحیی در یی فرزندش 
رفت و در کنار رودی فرزندش را دید که نشسته است و با خدا چنین راز و نیاز 
می کند: 





پروردگار؛ هرگز آب گوارايي نخواهم نوشید مگر آنکه جایگاهم را در نزدت 
ببینم. مادر پحبی با دیدن یحیی, سرفرزندش را در دامان گرفت و او را سوگند 
داد که به خانه باز گردد. 

بحیی برای اطاعت فرمان مادرش به خانه باز کشت و غذایی خورد و خوابید. 

صبح فردا چیزی نمانده بود که نمازش قضا شود که فرشته اي را در خواب 


| خواست که لغزشش را ببخشد. آنگاه به مادرش گفت: جامۂ پشمین مرا آماده 
ساز که می‌خواهم به بیت المقدس روم. 
| ژکریا به همسرش گفت: خواستۂ یحیی را انجام ده که او په دنیا دل نبسته 


امیر مؤمنان علی 3 فرموده اند: امان و زمین تنها بر دو نفر گریست: بر 
| یحبی بن زکریا و حسین بن علی:" 
۱ طبرسی رحمه الله گوید: دربارة علت نامگذاری بحیی به این نام اختلاف 
پاا] نظر وجود دارد. برخی کنکاظ پل وی شتاو نازایی مادر یحیمی را پایان 
۾ داياو فرزندش را بحیی نام نهاد. 

٦‏ برخی نیز گفته‌اند که خداوند قلب یحیی را با ایمان زنده کرد و بدین جهت 
او را یحیی نامید. 
| عده ای گفته‌اند که چون خداوند قلب یحیی را با نوت زنده کرد او را 
یحی نام نهاد و هیچ کس پیش از او چئین نامي نداشته است. 

پاسرخادم گوید که امام رضال می‌فرمودند: سخت ترین روزها برای مردم 





سه وقت است: روزی که آدمی از مادرش زاده می‌شود و برای نخستین بار دنیا 
را می‌بیند.روزی که از دنیا می رود و برای نخستین بار جهان دیگر را می‌بیند و 
روزی که از قبر بر انگیخته می‌شود و با قوانیتی رویارو می شود که در دنیا 








.۳۳ امالی شیخ سدوق ص‎ ٦ 
۰.1۱۱ تفسیر قمی ج ص‎ .۲ 


یٹ یله پوٹ, 


شداوند در هر سه مرحله بحبی را درامان داشته و فرموده است: هو مسلام 
۲ سم ار او کو سی وو ھا اد 1 
عليه یوم ولد و یوم يموت و یرم بیعث حیا». 


خداوند عیسی بن مریم را نیز اینگونه در امان داشته و فرموده است: و 


ص 


قق هر C8‏ ور یا صدے مقر با هي هد ا 1 
السلام على یوم ولدت و بوم اموت و بوم ابعث حیا». 


زمان عیسی بن مریم نزد پیامبران می‌آمد. او یحیی را بیش از دیگران آزرد. 


روزی بحبی از ابلیس خواست که همۀ حیله ای را که برای فریب فرزندان 
آدم به کار می بندد برای او نیز به کار بندد. 


ان روز گذشت و فردا بحیی از شاف در. ابلیس را دید که صورتی همچون 
میمون و اندامی پسان جوک دارد. حیشمانش از ذو طرف در بےدہ گشته و 





و ہب 


دندان‌ھایش ہسیار بلند است. او جانه ای نداشت و چھار دست داشت کے دو 
دستش روی سینه و دو دست لابگرش روی شانه‌هایش بود 

پی زانویش در جلوی پایش بود و انگشتائش از پیشت رشد کردہ بود. او 
جامه اې بلند بر تن کرده بود و کمربندی به کمر بسته نو ک. 


از آن کمربند نخ‌های رنگارنگی همچون زرد و سبز و قرمز آوبزان بود. در 


دستش زلگی بزرگ داشت و روی سرش تخم مرغی گذاشته بود و قلابی از 
تخم مرغ اوبزان بود. 


| 
یحبی با دیدن چنین قیافه ای شگفت زده شد و از ابلیس پرسید: آن 


مي‌بندند و من این را برای شان درست کرده ام. او در ادامه گفت: ان نخ‌های 


ان زنگ. آوایی دارد که شرابخوران هنگامی که مسست بساده می‌شوند با 





۱. يون اخبار الرضا ج ۱ ص ۷۴١‏ 





صدای آلات موسیتی همچون نای و سرنا و سه تار می‌رقصند و لذت می‌برند و 
بشکن می‌زنند. 

گروهی نیز چنان اختیار از کف می‌دهند که لباس خود را می‌درند. آنگاه 
ابلیس گفت: من هرگاه از نفرین انسان‌های صالح می‌رنجم نزد زنان می‌روم و 
ار آرامش مي‌بايم. 
او در ادامه گفت: با این تخم مرغ خودر | از اسیب نفرین صالحان بر کنار 
می‌دارم و با این قلاب, دل‌های پاکان را به سوی خود می‌کشم. 

آنگاه یحبی پرسید: آیا تاکنون شده است که بر من چیرہ گردی؟ 

ابلیس گفت: نه. ولی تو خصلتی داری که باعث می شود نتوانی نمازت را به 
خوبی به جای آوری و آن خصلت پرخوری است. 

یحیی با شنیدن این سخن با خداوند پیمان بست که هرگز با شکم سیر 
| تخوابد تا بتواند با خداوند دیدار کند, 
شیطان نیز با خود پیمان بست که تا آنگاه که پروردگار را در روز رستاخیز 
یه ملاقات می‌کند هرگز کسی را به یکی و درستی راهنمایی نکند.! 
4 امام باقر * فرموده اند: همسر زکربا خواقر مریم بنت عمران بود. آن زن از 
۾ فرزندان «مانان» بود و ماثان بزرگ ہنی اسرائیل بود. زکریا از خدا خواست که 
وارٹی برای او قرار دهد." 

امام سحاد لا فرموده آند: پا یدرم امام حسین لا از مدینه خارج شسدیم. او 
در هیچ منزلگاهی فرود نیامد مگر آنکه یحیی بن زکریا را باد می کرد. 

پدرم روزی به من فرمود: دنیا چنان پست است که سر یحیی بن زکریا را 
به زنی هرزه از زنان ولگرد بنی اسرائیل هدیه کردند.؟ 
در کناب احتجاج آمده است: «سعد بن عبداللہ> از حضرت مهدي 2 دربارۂ 





5 بحارالانوار ح ۴ ضں ۱۲۷. 


۲. تفسیر قمی ج ۲ ص ۴۸. 


آن حضرت چنین پاسخ فرمودند: هنگامی که زکریا نام محمد و علی و 
فاطمه و حسن را مي‌گفت همة رنج و سختی‌اش از میان می‌رفت ولی با گفتن 
نام حسین.اندوهگین می‌شد. و بغض گلویش را می‌فشرد. سرانجام زکریا از 
خداوند پرسید: مرا چه می شود که وقتی نام چهار تن را می‌برم آرام می‌شوم 
ولی هنگامی که نام حسین را بر زبان می اورم اندوه مرا فرا می گیرد. 

خداوند به او فرمود: کهپعص؛ «کأف» یعتسی کربان «هاء» یعضی 
حسین, «باء» یعنی یزید. «عین» یعنی عطش امام حسین و «صاد» یعنی 
صبر امام حسین ا . 


هنامی که زئریا این سخنان را شنید سه روز در مسجل مانسد و بیوسته | 


می گریید و می گفت: پروردگاراه آیا بهترین بنده ات محمد را با شهادت حسین 
اندوهگین می‌ساز ی ؟ آبا على و قاطمه را این چنین جامة آندوہ مې یوشانی و 


این یی را بر بر آثان بک بل می‌آوری؟ 


آنگاه به خداوند عرضه داشت که پرژزدگارا؛ از تو می‌خواهم که در این | 


سنین پیری فرزندی به من ارزاني داری تا دیدگانم را روشن گرداند. سپس 


مرا جنان در عزای فرزندم بنشانی که بیامبرت خمد را در عزای فرزندش 


خواھی فشان 

خداوند نیز یحبی را به زکریا داد. یحیی و حسین هر دو پس از شش ماه 
که در شکم مادرشان ہودند به دیا آمدئنہ' 

وهب گوید: ابلیس به خانه‌های بنی اسرائیل می‌رفت و به زکریا و مریم 
تهمت‌هایی را روا می‌داشت. اندک اند ک مردم از فساد زکریا سخن می گفتند و 
کار چنان بالا گرفت که مردم به خانة زکریا هجوم بردند تا او را بکشند. 

زکریا نیز به بیابان گریخت و در میان تن درختی پنهان شد. ولسي ابلسیس 
مردم را به حستجوی زکریا تشویق کرد و آنان را به گنار آن درخت آورث . 

آنگاه خود ابلیس به مردم دستور داد که درخت را درست از جایی که قلب 


زکریا قرار داشت ببرند. 





۱ الاحتجاج ص ۴۶۳. 





نت 


2 


کیل 





خفضاتصککسممعجعحک ٹوو ی و !س: 


زکریا را سل دهند و سه روز بر او نماز گزارند و آنگاه او را به خاک سپارند و 
م u‏ گی E‏ ۳ 1 

این سنت رواج یافت که بر پیکر همۀ پیامبران سه روز نماز گزارند. 

امام صادق طلّا فرموده اند: یس از «دانیال». «عزبز» رهیسری مردم رابر 
دد گرفت. خداوند رر را صد سال در نهان تان داشت و پس آنگاه ذوبارہ او 
را به میان مردم بازگرداند. پس از چندی عزیز از دنیا رفت و تا ظهور پیامبر بعد 
| پس آنگاه بحبی بن زکریا به دنیا آمد. او هفت سال بیشتر نداشت کے در 

ميان مردم چنین سخن می گفت: سخنی‌های نیکان به خاطر گناھان مردم 
| أست. 

یحیی مردم را به هور عیسی بن مریم مژده می‌داد که پس از بيست سال 
و اندی ظھور خواهد کرد." 
وجود زنان بسیاری که داشت بار هم ارضا نمي‌شد. او زنی هرزه را به دربار فا 
خواند. 

زگ دخترش گشت: شون ۳ بیارای و غنگام کامجوپی با پادشاه از او پخواه که 
یحبی بن زکریا را بکشد. 

پادشاء خواسته ان ژن را انحام داد و دستور داد که تشتی از فتاه و ہے 
يحبي را در آن ثشت بریدند. 

از شاهرگ بحيي چنان خون می‌پاشید که هر چه خاک بر روی آن 
می‌ریختند حون قرو نمی‌نشست. حون سر یحیی پیوسته فوران می کرد تا 
آزگاه ف ك E‏ : نشسث' 

7 تون سر پیج ٹرو 





١۔‏ علل الشرایم ج ۱ ص و 
1 بحارالانوار ج ۷۱۴۳ سس ۹, 


۲ قصض راوندی ص ۱۱۷ تا هی ۱۸ ۲. 


امام صادي لا در روایتی دیگر فرموده اند: هنگامی که خداوند بخواهد 
دوستان خود را پاری کند آنان را با بدترین انسانھا سه پیسروزی می‌رساند؛ 
همانگونه که زمانی خون یحیی فرو نشست که بخت نصر به بنسی اسرائیل 
هجوم آورد. ولی هنگامی که خداوند بخواهد دینش را ياري بخشد به دست 
دوستانش آن را یاری مي‌بخشد.! 

فرووابت اترگ اہ اسه کے ینمی ہی افائی سای و 
همراه دوازده تن از حواریون به اندرز مردم بپردازند؛ زیرا مردم ازدواج با دختر 
خواهران خود را جایز می‌دانستند. در آن روزگار پادشاهی بود که خواھرزادۂ 
زیبایی داشت. 


پادشاه می خواست که با او ازدواج کند أولی بحبی آنان را از این کار بر | 3 


حذر می‌داشت.] خواهر پادشاه از دخترش خواست که با یادشاه بیامیزد و در 
آن هنگام از پادشاه بخواهد که بجی را بکشند. ۱ 

در آغاز. پادشاه با خواستة خواهر زاده‌اش مخالفت کرد ولی سرانجام تن به | 
این کار داد و دستور داد که تشتی بیاورند و یحیی را خر ا نت سز ند 
در آن هنگام قطره ای از خون یحیی به زمین چکید. آن خون تا زمان شورش 
بخت نصر و کشتار بئی اسرائیل پیوسته می‌جوشید.! 

امام باقر 3 فرموده‌اند: پی کنندۂ ناقة صالح و قاتل یحیی بن زکریا و فاتل 
علی بن ابیطالب و حسین ہن علی همگی زنازاده بودند. 

آنگاه آن حضرت فرمودند: پیامبران و فرزندان (صالح) آنان تنها به دست 
زنازادگان کشته می‌شوند. سپس آن حضرت در تفسیر أيه تلم تجقل له من 
قبل سَمی» فرمودند: یحیی و حسین هر دو نام‌هایی بودند که پیش از آنان 
هیچ کس آن نام‌ها را نشنیده بود. 

آسمان بر کشته شدن آن دو چهل شبانه روز گریست و خورشید نیز چهل 





5 کب کم ۱ راوندی اس ۲/۷ ٹا سس ۷ ۲ 
آ5 الصسٹس راوندی ی TAY‏ سس ٦‏ 








روز درهاله ای از سرخی خون بر می‌آمد و غروب می کرد۔' 

امام کاظم لا فرموده اند: یحبی پیوسته می‌گریست و کمتر می خندید ولی 
عیسی پیوسئه لبخندی به لب داشت و کمتر می گریست. آنگاه امام لا 
فرمودند: کار عیسی پسندیده تر از رفتار یحبی بود." 
۱ در کتاب الکامل امده است: نخستین کسی که به عیسی بن مریم ایمان 
ا آورد یحبی بن زکریا بود و بحیی از هنگامی که در شکم مادرش بود به عیسی 
که در شکم مریم بود ایمان آورد؛ چرا که روزی مادر یحیی که فرزندش را در 
شکم داشت نزد مریم که عیسی را در شکم داشت آمد و گفت: در خواب ديدم 
که فرزندم که در شکمم است در برابر فرزندت که در شکم توست سجده 
می کند. 

همچنین گفته شده است در حالی که عیسی سه سال داشت بحیی بے او 
ایمان آورد. 

همچنین گفته شده است که عیسی شش ماهه بود که یحیی به او ایمان آورد. 
بجر شیوة زندگی عیسی چنان بود که برگ درختان و نان جوین می‌خورد. 
4 روزی ابلیس نزد یحیی آمد و به او گفت: تو چگونه ادعا می‌کنی که زاهدی در 
| حالی که ائی را ذخیرہ کردہای؟ 

یحیی به او گفت: اي ملعون! این غذای روزانه من است. آنگاہ ابلیس گفت: 
برای کسی که می‌خواهد بمیرد کمتر از این نیز کافی است. در این هنگام 
خداوند به یحپی وحی فرمود که در گفتۀ شیطان انديشه کن." 


۱ قصتی راوثدی ج ۳۷۹ 
۲. اصول کافی م ؟ ص ۶۶۵ 
٣‏ الگامل یس ۲۹۹ تا ص ۳۰٩‏ 


٭ باب بیست و جضار م: 


داستان زند کی عیسی بن مریم لا 








فصل اول: ولادت مریم ناو 


امام صادق 2 فرموده‌اند: در روز رستاخیز زنانی که فریفتذ زیبایی خود 
شده‌اند در برابر (عرش) خدا می آیند و می‌گویند: پروردگاراء زیبایی ماه ما را به 
گداه کشاند. آنگاه مرک را می‌آورند و به او می‌گویند: اي مریم آیا ه 
زیباثری یا آنان؟" 

امام باقر ی فرموده اند: فاطمه شه کارهای خانه را بر عهده گرفت که نان 
| بیزد و خانه را تمیز کند و علی نیز کارهای بیرون از خانه همجون تهیه غذا 
| و آوردن هیزم را بر عهده گرفبت: 

روزی امیر مؤمنان علی ا ار فاطمه۳: پرسید: آیا غذایی در خانه داریم؟ 

1 حضرت فرمودند: سه روز است که غذایی در خانه نداریم. امیرمومنان با 
شنیدن این سخن از خانه خارج شد و یک دینار فرض کرد تا خوراکی تهیه 

آن حضرت هنگام باز گشت, مقداد بن آسود کندی را دید و او را نیازمند ٹر 
| از خود یافت یک دنیار را به مقداد داد و خود دست خالی به خانه برگشت . 
هنگامی که آن حضرت وارد خانه شد پیامبر 24 را در کنار فاطمه ا دید و 
در برابرشان کاسة چوبي را دید که نان و گوشتی در آن بود. 

آن حضرت از همسرش پرسید: این کاسه از کجاست؟ فاطمهعا فرمود: 
این مائدہ ای آسمانی است که خداوند برای ما فرستادہ است. آنگاه 


که مریم نماز می‌گزارد زکریا نزد او آمد و غذایی را در براسر او دید و پرسید: 


ہیا مریم آنی لک هذا قالت هو من عند الله إن الله يَرَژّق من یسشاء بفشر 
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حساب 4 یک ماه از ان غذا خوردند و هم اینگ ان تاسة جوبی نزد حسضرت 


۲ ۳ ۷ 


در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است: خداوند به عمران وحی فرمود که من ۳9 


به تو پسری خواهم داد که نابینیان را بینا سازد و پیسی شدگان را شفا بخشد 
و مرنگان را زنده کند. 

عمران این خبر را به همسرش بشارت داد واو نیز گفت: پروردگاراء فرزندی 
را که در شکم دارم وقف خدمتگزاری در بیت المقدس می‌کنم. 


ولی خداوند به آنان دختری عطا فرمود. همانگونه که مادرش گشت: فرب | ۱ 


نی وضفتها نشی ۸" امام صادق ۷ دان ارو فرموده است: اگر ما په شما | 


وعده دادیم که پسری به دنیا خواهد ادا و لاطت ی به تأخیر افساه ما را 


دروغگو نپتدارید؛ همانخونه که عیسی ایتگونه یا تأخیر) به دنیا آمد (و هنگامی ۱ 


که مریم به دنیا آمد) زکریا سرپرست او گردید۔' 


محمد بن طلحه از امام رضاا پرسید: آیا ممکن است که خداوند به | 


پیامبرانش وعده ای دهد ولی به آن عمل نکند و یا آن را با تأخیر انجام دهد؟ 
آن حضرت فرمودند: آری: همانگونه که خداوند بنی اسرائیل را وعده داد که 
آنان را به سرزمین مقدس که اریحا بود ببرد ولی (آنان نتوانستند به سرزمین 
مقدس بروند و) فرزندان آنان به آن سرزمین راه یافتند. خداوند در قرآن چنین 
به بنی اسرائیل وعدہ دادہ بود: «ادِخلوا الارض المْقََسَة ٤‏ لی کتب الله لکم»۵ 


۹. سورہ آل عمران / ۳۷. 

۲. تفر عیاشی ج ۱ ص ۱۷۱. 
۲ ال عمران/ ۲۶ 

ز5 تفسیر قمی ج ۱ هی ۱۰۰. 
۵, سرره مادء ۲۱ 





1 
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همجنین عمران به مردم گفته پود که خداوند وعده داده است که امسال و 
در این ماه پسری به من ارزانی می‌دارد ولي خداوند مریم را به انان عطا فرمود 
و زگریا سریرست او گردید.عده ای از مردم گفتند که پیامبر خدا دروغ گفت: 
ولی عده ای گفتند که پیامیر هرگز دروغ نمی‌گوید. پس از چندی که مریم 
عیسی را به دنیا آورد یاران پیامیر گفتند: این همان وعدة الهی است! 





a E Ss 


قصل دوم: 


ولادت خیس 









۳ 
یا 


ت۳ 

CT ۶ e 

ال نا اد ا ا " 
اه 


معحزد‌هاي عیسی 


a 


و نقش انگشتری آن حضرت 


mm ع‎ 


و چشارم: داستان ری 


امام صادق ‏ فرمودند: در میان پیامیران و جانشینان آثان: تنها عیسی بن | 
مریم و حسین بن علی شش ماهه به دنیا آمدند." 

حفص بن غیاث گوید: امام صادق شا را دیدم که در تخلسستان‌هصای کوفه | 
قدم می‌زد. آنگاه به کنار درخت خرسایی زفتنید و دو رکعت نماز در آنجا 
خواندند. 







اور ہی 
سک وت 


نیہ یہ بح سس 
نات ا ا 


پس آنگاه سر بر سجده نهادند و خداوند را پانصد مرتبه تسبیح گفتند. پس 
از آنکه اذکار آن حضرت پاپان یاقت به من فرمودند: به خدا سوگند که این 
همان درختی است که خداوند به مریم فرمود: نو هری إلیک جرع النخلّة 
تساقط غلیک رباج" ۱ 

در تقر ۳1 ل آمده است: تفسیر این آیات چنین است: 0 

دو اذك فى الکتاب مریم إذ اْبّتا من آغلها مکانا شرقیاً تخت سن 
وهم حجابًا فارسلنا له روختا» یعنی جبرئیل. 


مل لها شرا موی قاتا ی غود بالرخمن منک إن كنت تقيا» 





۱ او ل کافی ج ١‏ جس ۴۵ 
٣‏ روشه گافی ص TT‏ 


قال «انما نا سول ریک لافب لک غلاما اه 

مریم سخن او را باور نکرد چرا که تا آنگاه ازدواج نکرده بود «قالت تی 
کون لی غلام و لم يَسْسُنی بشر و لم آک ییا 

جبرتیل که از چگونگی قدرت خدا آگاهی نداشت گفت: «قال کذلک قسال 
ا مقر سے تل از ابر س مخ 2 ۱ 

ربکا هو على هين» 

اینگونه بود که جبرئیل در او دمید و مریم باردار شد و فردا صبح فرزندش 
عیسی را به دنیا آورد و مدت بارداری مریم نه ساعت بود که به ازاي نه ماه 
بارداری دیگر زنان بود. 
درخت خرمای خشکیده‌ای برود و از:لن خرما بخورد. 

در آن روز گروهی از بافندگان برل‌های خرماء در نخلستان بودند. سریم از 
۱ دسته ی از آثان سراع نخل خشکیده ۳ خوقت ولی آنان او ۳ مسخرہ گردند و 


: ا پاسخی به او ندادند. 





مریم نیز آنان را نفرین کرد ولی گروهی دیگر نخل خشکیدہ را به او نشان 
دادند و ان حضرت آنان را دعا کرد 

هنخامی که مریم نزدیک نخل محشکیدہ رسید به ناتاه درد زایمائش آغاز 
شد و یس از اندکی عیسی را به دنیا آورد. 

ھنگامی که مریم به عیسی نگاه کرد فرمود؛ کیا سی متا قبل هدا و کنست 
یا منستّا» پس عیسی از شکمش او را صدا کرد کہ «ألاً تخزنی قد جل 
ریک تحتک سریام' 

انکاه عیسی به سخن آمد و به مادرش گفت؛ تخل را تکان ده تا خرمای 
تازه برایت قرو ریزد. 





۱. سوره مریم ! ۱۷ تا ۲۱. 
۲ سوره‌ی مریم / ۲۲ تا ۲۴. 


ان نخل پیش از آن» پیوسته خشکیده بود ولی هنگامی که مریم بر آن 
دست زد سبز و تازه شد و خرمای تازه بر آن رویید. 

سپس عیسی به مادرش گفت: « فکلی و اشربی و ری عَینا اما شرین من 
بش آخذا فقولی إنى نذرت للرخمن صوما فلن کلم الوم انسیّا».! ۱ 

پس از ان مریم ناپدید شد. همگان در پی او بودند و سرانجام زکریسا او را C5‏ 
همراه فرزندش یافت. ۱ 

مریم در حالی که عیسی را در گھوارہ داشت به میان سردم آمد. زنان با 
تندی به مریم می‌نگریستند ولی او سخن تگفت تا اینکه وارد محراہش شد . | ' 


و 


مردم به او گفتند: با مریم «لقّد جثتٗ شين فریا». 





در این هنگام حداوند به عیسی وحی فرمود که سخن گوید. عیسی نیز 
َ- سے F‏ 

گفت: «انی عبدالله آتانی الکتاب و جَعَلت یلاہ" 

امام سجان 4 فرموده آند: ھنگامی که حضرت علی 2 از برد خوارج بار | 
می گشت به منطقه ای به نام زوراء رسید که در نزدیکی بعداد ہود. 

أن حضرت به لشکریانش فرمود: شتابان از این سرزمین بگذرید که زمین 
اینجا بسیار زودتر از میخی که در سبوس گندم فرو می رود دهان می گشاید. 
پس از آنکه آنان از «زوراء» گذشتند راهبی را دیدند که در صومعه اي عبادت 
می‌کرد. راهب با دیدن حضرت علی به آن حضرت فرمود: در این سرڑھین 
منزل نکنید که در انجیل آمده است که پیاسبران و جان‌شینان آنان در اینجا 
یا کافران) جهاد خواهتد کرد ۱ 

امیر المؤمنان فرمود: من جانشین بهترین پیامبر خدا محمد بن عبداللہ هستم. 
جلو ی سرش اند کب است. در انجیل توصیف تو آ مده است که وارد سر ر هین 


«برانا» در بغداد خوامی شد. آنجا خانۂ مریم و عیسی ی است. امیرالممنان 


١ء‏ سور« هریم ۸ ۲ 
a1‏ لسر قمی ج ۲ ص ۴۸ تا ص و 


به سوپی رفتند و راشب نیز د, د پی آن حضرت می‌رفت. ناگکھان امیر مؤمنان شر 
نفطه ای ایستادند و با پا مبار ک شان ضربه ای به زمین زنند. ناگھان جشمه 
جوشید. آنگاه دستور فرمودند که آنجا را تا عمق هفده ذراع بکنند تا آنکه به 
۳ تخنه سنگی سفید رسیدند. 

آنگاه غلی تا فرمودند: این همان سنگی است که مریم بر روی آن عیسی را 

| 5ے 1 
به دنا آورد و بر روی ان نماز کزارن. 

امام سحاد لب در تفسیر یڈ «فانجیذت به مکاناً قصیاه فرمودند: مریم از را 
۱ | دمشق وارد کربلا شد وکودکش را در جایگاہ مرقد حسین 12 به دنیا آورد و 
| شبانه باز گشت. وهب گوید: هنخامی که مریم به درف زایمان د جار سلاف بوك بك 
درخت خرمایی نزدیک شد در حالی. که هوا سرد بود و او په شدت سردش بود 


و این هنگام مردی به ناماتوشف پا حبیب نجار مقداری هیزم جمع کرد و 


۸ شکست و مغزش را به ماك اض رد و گزیبنگی‌اش کاهش یابده به همین 
ا دلیل است که مسیحیان در شب میلاد مسیح اتش روشن می‌کنند و با گردو. 
| بازی می کنند' 

امام باقر فرمودند: ابلیس با خبر شد که در شبی پسری به دنیا مي‌آید که 
همۀ بت‌ها در پرابرش سر فرود خواهند آورد. ابلیس در بی عیسی بود که سرانجام 
او را در خانۀ راهبی یافت که گروهی از فرشنگان بر گردش حلفه زده‌اند. 

انها به ابلیس گفتند: دور شو. ولی او به فرشتگان گفت: پدر عیسی 
کجاست؟ آنان گفتند: او همجو آدم بدون پدر آفریده شده است. 

در این هنگام ابلیس گفت: سوگند می‌خورم که با همین بهانه (که عیسی 


پدر ندارد) ١‏ مردم را کمراه سازم." 
۵ 





۱. بحارالانوار ج ۱۴ ص ۲۱۱. 
۲, بجارالائوار ج ۱۴ ص ۲۱۲ 


.۹۹ علل الشرایم ج ۱ ص‎ ٣ 


اس اہ سید و 





ھمچنین آن حضرت فرموده آند: هنگامی که هفتاد زن به مریم تهمت زنا 
زدند عیسی در گهواره به سخن در آمد و گفت: به خدا سوگند که همه شما را 
حد خواهم زد. 


قر مو دند؛ اری: خداوند ر به سبب مې کہ پر غیسی نهاد (و از آن زنان؛ انتقام 1 


۳ ۱ 
گرفت) سپاس گزاریم. 

وهب یمانی گوید: یکی از بهودیان از حضرت محمد ا پرسید: آیا پیش ا 
از آنکه آفریده شوی نامت در ام الکتاب آمده بود؟ و آیا نام یاران با وفای تو نیز | : 
دز ام الکتاب آمده است؟ 

آن حضرت فرمودند: آری. آنگاه بهودی پرسید: پس جرا ھنگامی که به دنیا ! 
آمدی ھمچو عیسی سخن نگفتی؟ ان حضرت فرمودند: اگر عیسی. سبخن 
نمی گفت به مادرش مریم تھمت زنا مي‌زدند. 

امام رضا س فر موده اند: خرمایی که بر مردم فرود آمد خرمایی فشرده بود 
که در ماه «کانون» بر او نازل شد. 

نگارنده گوید: دربارة دلیل نامگذاری عیسی به مسیح چند نظر وجود دارد؛ 2۸ 
۱. به سبب سبار کی عیسی: او را مسیح نامیدند ۲ عیسی خود را با مسح ۱ 
طهارت 9 پا کی‌هاءاز گناہ بر کثار می‌داشت و به این دلیل او را مسیح نامیدند. 
٣‏ هرگاه عیسی بیماری را مسح می‌کرد او شفا می‌یافت و به همین دلیل او را 
مسیح نامپدند. ۴. نظرية دیگر نیز آن است که هنگامی که عیسی به دنیا آمد 
جبرئیل بال‌هایش را بر او مسح کرد تا از شر شیطان در امان ماند. 

در تفسیر عیاشی آمدذت أست: ترهوهی از اصحاب عیسی 2 از و خواستند تا 
مرده ای را زنده کند.آن حضرت بر سر قبر سام بن نوح حاضر شد و خطاب به 

چندی نگذشت که قبر شکافته شد و سام برخاست. آنگاه عیسی از او 


۱ قصص راوندي س ۲۳۵ 


پرسید: آیا می‌خواهی در دنیا بمانی یا به سرای آخرت بازگردی؟ او گفت: 
می‌خواهم باز گردم. 

آنگاه سام گفت: هنوز سوزش مرگ را در پهلویم احساس می‌کنم. 

ابان بن تغلب گوید که از امام صادق 2 پرسیدم: ایا عیسی کسی را زند 
8 کرد که شخص به زند گی‌اش ادامه دهد و داراي فرزندانی گردد؟ 
بی امام لا فرمود: آری » عیسی دوستی داشت که از دنیا رفت. عپسی به همراه 
مأدر دوستش بر سر مزار آو رفتند و عیسی به أذن خداوند دواسعش و ز نم کود. 

مادر آن شخص با دیدن اپسن مسحنه گریست و از عیسی شواست که 
| فرزندش چند سال در دنیا زندگی کند.عیسی نیز دعا کرد و آن شخص بیست 


در تفسیر امام عسگری آمده است که پیامبر صلی الله عليه و آله فرمودند: 
| قوم عیسی از او خواستند که مائده آی اسمانی نازل گند. خداوند به عیسی 
وحی فرمود که به قومش بگوید: #قال الله ی مرها غلیکم فَمَنْ یکشر بُعد 
اد منکم قإنى أَعذبّه غذاباً لا يد أحَداً من العالمین».۲ 

ولی پس از نزول مائده. عده ای کافر شدند و خداوئد آنان را به شکل 
خوک, میمون. گربه و پرندگان و چهار پایان گوناگون مسخ کرد. برخسی نیز 
گفته‌اند که آنان به چهارصد گوته حیوان مسخ شدند. ' 

امام باقر ۷ فرموده‌اند: مائده اي که بر بنی اسرائیل فرود آمد بر زنجیرهایی 
طلایی آویزان بود و آنها نه گونه طعام و نه گونه نان بود.؟ 

از عیسی پرسیدند که جرا ازدواج نمی‌کنی او صاحب فرزندانی نمی شوی ]؟ 
گفت: نیازی به آنان ندارم که اگر زندہ باشند فتنه بر پا می کنند و اگر بمیرند 
اندوھگیٹم می‌سازند." 








۱ تقسیر عیاشی ج ١‏ ص ۱۷۴ و ص ۱۷۵ 
آ. سورد ماده / ۱۸۵ ۱. 

۲ تفسیر امام عنگری ص ۲۳۴ 

۵ من لا بحضره الفقیه ج ۳ مس TY‏ 


حضرت على 22 در یکی از حطبه‌های خود فرموده آند: عیسی سنگ سخت 
را بالش خود می‌ساخت و لباس‌های زبر و زمخت می‌پوشید. غذایش گرسنگی 
بود و چراع شبش نور ماه. در سرمای زمستان در گوشه و کناری پناه می‌گرفت 






0 ۲ کیاشان روییده بر زمین می سورت شمسری تداشت که رك فننه در اندازدش 
و کودکی نداشت که به اندوه گرفتار سازدش . مرکب سواری‌اش پاهایش بود و ظا 


ر 


لو ٦‏ بواآد 1 E‏ 
خدمتکار خانهاش دستانشی. ۳ 





در ارشاد القلوب آمده است: عیسی همواره مي‌گفت: خدمتکار من دسثانم 
است و مرکبم» پاھایم و بسترم زمین و بالشم سنگ است. ۱ 

در زمستان‌ها در گوشه و کنار گرم زمین پناه می‌گیرم. چراغ شیم تور ماه 
است و غذایم گرسنگی و چادر سر پناهم ترس از خدا و لباسم پشمینه و میوه 
ام گیاهان روی زمین است. 

شب در حالی می خواہم که چیزی ندارم و صبح در حالی بر می‌خیزم که 
همچنان دستم تھی أست. با این وجود کسی ثروتمند تر از مسن بر روی رہ 
زمین نیست." 4 

مفضل روایت نموده که امام ضادق 3 فرموده اند: زمین‌های روی زمپن هر 2 
یک بر دیگری فخر می‌فروختند.زمین کعبه نیز بر کربلا فخر می‌فروخت و خود | 
را بالاثر از آن می‌دانست. 

در این هنگام خداوند وحی فرمود که بر سرزمین کربلا فخر مفروش که 
آنجا زمینی است که موسي مورد خطاب پروردکار فرار گرفت و مریم و عيسي 
به آنجا پناه بردند و با آن سرزمین خود را شستشو دادند و سر پاک حسین را | 
در سطل آبی شستند. ُ 

سدیر از امام باقر ## پرسید: آیا خداوند ممنان را نیز به بیماری مبتلا 
می‌سازد؟ امام ا فرمودند: آیا خداوند جز مومنان کسی دیگر را نیز 
می آزماید؟! 





۲ ارشاد القلوب یں ۳ . 


حبیب نجار که همان صاحب پس است در روزکار عیسی می‌زیست. او بود 
که گفت: «یالیت قرمی يَعلَمُون> 

آنگاه امام # فرمودند: حبیب بیماری جذام داشت.! 
| ابوبصیر گوید: از امام صادق # شنیدم که می‌فرمودند: روزی عیسی از میان 
وک قومی می‌گذشت که به جشن و پایکوبی می‌پرداختند. آن حضرت دریافت که 
4 عروس امشب به خانة بت می‌رود و آنگاه به مردم فرمود: امروز می‌خندبد 
ولی فردا که عروس شما در میانتان نباشد خواهید گریست. گروهی از منافقان 
| با تمسخر گفتند: فردا روشن می‌شود که آیا عروس مرده است یا نه؟ فردا خبر 
آوردند که عروس زنده است. عیسی با شنیدن اپن خبر گفت: خداوند آنجه را 
که صلاح بداند اجام خواهد داد 

انگاه به همراه گروهی بر در خانة آن زن رفت و از او پرسید: دیشب چه کار 
نیکی انجام دادی؟ 


آن زن گفت: همجون هفته‌های بیش ؛ شب جمعده: گداپی بر در انه آمی‌د 





خود بودند و صدای او را نشنیدند. 

ولی من صدایش را شنیدم و بر در خانه رفتم وغذایی بے او دادم. آنگاه 
عیسی به آن زن گفت: از جای خود بر خیز. هنگامی که او از جایش برخاست 
همگان دیدند که ماری در زیر اوست. آنگاه عیسی گفت: کار نیکی که دیشب 
انجام دادی بلا را بر کنار نمود و بر عمرت افزود. 

امام صادق 3 از عبد الله بن ولید پرسید: یارانت دربارۂ علی و موسی و 
عیسی سل چه می گویند و کدام یک را برتر از دیگری می‌دانند؟ عبداللہ گشت: 
آنان هرگز دیگران را بر پیامبر اولوالعزم پیشی نمی‌دارند." 

امام ال فرمود؛ اگر با آبات قرآن با آنان سخن گوبی می شوانی نظر آنان را 


5 بخارالانوار ج ۷ سك 529۹9 


۲ اأمالی لیخ صدوق ص ۴۰۴. 


تغییر دهی؛ جرا که خداوند دربارة موسی می‌فر ماید: هو کتبْنا له فی لا لواح من 
کل شی میعفلة» ! 


0 


همچنین خداوند دربارة عیسی می‌فرماید: «و لین کم تعض الدی 2 
تختلفون فیه»" 

در ایۓ آے تی مض ال ی دہ ام که ہا ری ای اضارہ طرف لے 
خداوند دربارة علی ګل می‌فرماید: «گفی بالله شهیداً ينی و بینم و مَن عنده | 
علم الكتاب» ' 

خداوند هم علم الکتاب را در نزد على قرار داده است. 

امام صادق لا روایت نموده‌اند که امام خسم مجبتی کا قرموده اند: عیسی | 
سی و سه سال عمر کرد و پس آنگاه به آسمان‌ها عروج کرد. 

او روزی در پیرامون دمشق قرود.خواهد آمد و دجال را خواهد کشت" 

امام رضا9 فرموده اند: نقش انگشتری عیسی دو جمله بود که بنابر آیات 
انجیل بود: 

«طوبی لعبد ذکر اللہ من اجله و ويل لعبد نسی اله من اجله»" 


امام باقر کا فرموده اند: خداوند عیسی را به سوی بنی اسرائیل برانگیخت و 
۹ , ۳ 7ج ہے a‏ ۳ 
مرکز پیامبری‌اش بیت المقدس بود و حواریون آن حضرت دوازده تفر بودند. 
نگارنده گوید: این روایت تعارضی با اولوالعزم بودن عیسی ندارد؛ همانگونه 


١۔‏ سوره اعراف/ ۰۱۲۵ 

۲ سوره خرف ۳۲. 

۳, سورە ۲۳ 

۴ تفسیر قمی ج ٢‏ ص ۲۷۰. 

۵ عیون اخبار الرضا ج ۲ ص ۶۰. 
۶ بحارالانوار ج ۱۴ ی ۲۵۰. 








که دربار؛ حضرت محمد که پیامبر جهان است گفته می‌شود: او پیامبر عرب و 
اهل مکه است. 

ابی عبدالله بن سنان گوید: پدرم از امام صادق ** پرسید:آیا عیسی نیز 
بسان دیگران دچار سختی گردید؟ آن حضرت فرمودند: آری . او نیز همچون 


ال دیگران بیمار می‌شد. 


حنی عیسی در کودکی به بیماری سالخوردگان مبتلا شد و همچو پیسران 
درد پهلو گرفت. انگاه به مادرش گفت؛ عسل و زیرہ و روفن را درهم بیامیز تا 
بخورم و شفا پابم,ولی عیسی آن دارو را به سختی واکراه خورد.! 

امام صادق مد فرمودہ اند: روزی عیسی در دورن کود کی از شدت درد به 
خود می پیچید و در آن حال به مادرش گفت که از پوست برخی درختان 
| مایعی تهیه کن تا آن را بخورم و شفا پابم. 
عبسی هنگام خوردن آن مایع از بوی,نامطبوعش ہی تابی وزاری می کرد. 
مریم با شگفتی گفت: نو خود گفتی که این مایع را درست کنم؛ پس چرا 
چ چنین ہی تأبی می کئی؟ عیسبی گفتَ: مادرم, دستور تهية این مایع براساس 
| علم پیامبری ام بود و گربه ام به خاطر کودکی‌ام." 

امام رضا + از پدران بزرگوارش روایت نموده که پیامبر ۳# فرسوده اند 
عدس بخورید که قلب را نوم می‌کند و اشک را بسیار می‌گرداند: جرا که هفتاد 
پیامبر از این غذا خورده‌اند که آخرین آنان عیسی بن مریم بود. 

روایت شده است که امام صادق* فرمودند: از حسد و خود بزرگ بینی 
بپرهیزید و پارسایی پیشه سازید. امام 2* در ادامه فرمودند: عیسی جهانگردی 
وا بسیار دوست ذاشت. 

او روزی به همراه یکی از دوستان با وفایش در سفر بود که به دربایی 
ون 


عیسی ذد کری بر زبان آورد و بر روی آب گام نهاد و پیش رفت. دوست 





5 ڈج ٹس راوندی جس ys‏ 


عیسی نیز همان ذکر را گفت و همچو عیسی بر روی آب گام نهاد. 

ناگهان او در فکر فرو رفت که اگر من نیز می‌توانم بر روی آب راہ بروم پس 
برتری عیسی بر من چیست؟ ناگهان آن شخص در آب فرو رفت و عیسی 
دسنش را گرفت و نجاتش داد. سپس عیسی به دوستش فرمود: به درگاه 
خداوند توبه کن و هرگز جیزی را که در جایگاه تو نیست از خدا نخواه! 

همجنین امام صادق س فرموده اند: روزی عیسی به همراه عده ای کنار ر 
ساحل دریایی ایستاده بود. او تکه نانی داشت و آن را در آب انداخت. بارانش ٦‏ 
به او گفتند: جرا با آنکه خود به آن نان نیاز داری آن را به دربا افکندی؟ 

آن حضرت فرمود: می‌دانستم که حیوانی در دریا گرسنه بود و این کار نزد 
خداوند پاداشی بس بزرگ دارد." 








۱, عیون اخبار الرضا ج ۲ ص ۴۵. 
۲. بحارالائوار ج ۱۴ ص ۲۵۷. 





ابن عباس گوید: زنی از اجنه ابلشی را دید که بر روی نخته سنگی در کنار 
دربا سر بر سجده نهاده و به شندت می کرد و اشک بر رخسارش جاری است. 
۱ با گربه و توبه, خداوند رحمتش را بر من روا دارد و مرا به دوزخ نبرد. 
۱ در این حال ابلیس صدای دعا و راز و نیاز عیسی را شنید (و چنان هراسان 
شد که) په در با افتاد. ' 

امام صادق لا فرموده اند؛ روزی شیطان بر فراز کوهی در اربحا در برابر 
شفا هی بختشی 9 مرد تان 7 نكت فی گی (اگر راست ہی گوبی وت ۳ نیس از 
فراز این کوه به پایین انداز (ولی کاری کن که آسیبی به تو نرسد). 

عیسی ( با تیز هوشی) گفت: در ان امور خداوند به من اذن داده است ولی 
در سقوط از فراز کوه خداوند اذني رد من کات ا 

ھمجنین امام صادق ۷ در روایٹ دیگری فرموده آند: شیطان از عیسی 





۱ اسالي شیخ صدوق ص ۱۷۱. 


خواست که خود را از فراز دیواری به پایین آندازد (و کاری کند که آسیبی به 
1 تر سد), 

عيسي گفت: بنده هرگز نباید (یاری و کمک پروردگارش را در چنین 
کاری بیازماید. 


لسیسسںل ابلیس آتفت: آیا خدای تو می‌تواند 3 دئیا را درون مرغشی th‏ 


حای دهد در حالی که تخم مرغ هیچ تغییری نکند؟ 

عیسی گفت: خداوند بر هر کاری تواناست ولی کاری که تو می‌خواهی 
همچون جمع اضناد غير ممکن است ' 

امام باقر ۷ فرموده اند؛ روزی عیسی به ابلیس گفت: آیا تاکنون شده است 
که از حیله ات نتیجه ای نگیری؟ گفت: اری؛ روزی خداوند به مادر بزرگت 


«حنه», مریم را عطا کرد آنان از داشتن دختر, دلخوش نبودند(و من این چنین | 


می‌خواستم آنان را بفریبم) ولی ماد بزرگت به خدا پناه برد و گفت: «رب انی | 


وضعتها انٹی ... و انی اعیذها یک و ڈریتھاعن الشیطان الرجیم»" 


علی بن حسین بن فضال گوید: از امام رانا پرسیدم که چرا حواربون را بان 


به این نام نامیدند؟ آن حضرت فرمود: مردم معتفدند که چون آنان گوشۂ 
لباس شان را از نجاست پاک نگاه مي‌داشتند و «حوار» به آردی گفته می شود 
کا موی الک یناد 

ولی بنابر عقیده‌ی ما چون حواربون خود را از گناهان دور نگاه داشته 
بودند به این نام نامیده شدند. آنگاه راوی از امام رضا** پرسید: جرا نصارا را به 
این نام خواندند؟ آن حضرت فرمود: نصارا کلمه ای است که از «ناصره» گرفته 
شده است؛ چرا که مریم و عیسی پس از مصر در این شهر منزل گزیدند که در 
حرالی شاه ات 





۱, تفسیر فصق راوندی صی 9۹, 
۲ ظسیر عیاشی ج ١‏ ص ۱۷۱ 
۳ عیون اخبار الرضا ج ٢‏ ص ۸۵ 





ا 


پیامبر 6# فرموده اند: پیش قراولان امت که هرگز لحظه اي کفر نورزیدند 
سه کس بودند: علی ہن ابی طالب؛ حبیب نجار که موّمن آل فرعون بود و 
حزقیل مؤمن آل فرعون . در این میان على بی گمان برتر از دو نفر دیگر 


ERE ۹ ۰ 
۳ 
ون‎ 


که می‌خواهم دربارۂ شما انجام دهم. آنگاہ عیسی برخاست و پاهای یکا یک 


حواریون شگفت زده گفتند: ای روح اللہا سزاوار بود که ما پاهمای شما را 
بشوبیم. عیسی لفت: انکس که داناتر از دیگران است به خدمتگزاری به مردم 
| سزآوار تر است. 
من اینگونه در برایر شما فروتنی کردم که پس از من شمانیز با مردم 
اینگونه فروتن باشید. 
| آنگاه عیسی فرمود: با فروتبي» گم راد می‌یابد و آبیاری می‌شود و با 
1 ڑچ ٹکبر, دانش آفت می گیرد؛ همانخونه که دانه در دشت هموار می روید دلسی در 
ا فراز و نشیب کوه‌ها و سنگلاخ‌ها نمی روید۔' 
از امام صادق 2 پرسیدند: چرا یاران عیسی می‌توانستند بر روی آب راہ بروند 
ولی یارآن پیامبر اسلام چنین تواتی را نداشتند. ان حضرت فرمودند: یاران 
عیسی دست از زندگی دنیوی کشیدہ بودندآدر این صورت راہ رفتن بر روی آب 
کاری آسان است] ولی یاران پیامبر در زندگی و فراهم کردن روزی خود و 
خانواده شان آزمایش می‌شدند. (و چئین آزمایشی بسیار سخت تر اسٹ) 
محمد بن مسلم گوید: از امام صادق 3 پرسیدم: آیا کسی که همواره در 
حال عبادت خداوند است ولی در بیان عقایدش راست گفتار نیست از عبادتش 





سودی می‌برد؟ 


۱ شصال ص ۱۷۴ و ج ۱۸۲ 
۰ بحارالاتوار ج ۲ ص ۰۰ ۳. 


آن حضرت قفرمودند: چنین کسائی در ہنی اسرائیل بسیار بودند. همانگونه 
که مردی بی انکه جهل شبانه روز ریاضت کشد دعا کرد و دعابش ہر آورده 
می‌شد ولی شخص دیگری از همان خانواده هل شبانه روز به غبادت 

عپسی از خدا خواست تا خواسنة آن سرد را بر آورده سازد ولی خداوند ۲ 
وحی فرمود: بنده ام از راهی که به او دستور داده ام وارد نمی کردد؛ جرا که او 
هنگام دعا در نبوت تو تردید داشت. 


عیسی از ان شخص پرسید: آبا در پیامبری من تردیدی داری؟ 


از خدا بخواهد تردید قلبی او را از میان پبرد. 
عیسی نیز برای او دعا کرد و توبة آن"شتخص پذیرفته شد و دعایش بر 


آور ده گردید.! 
در بحار الانوار آمده است: روزی عیسی لا به همراه حواریون از شبهری 


حواریون در ان شهر گنجی یافتند و از عیسی خواستند که آندکی بیبشتر | 
در آنجا درنگ کنند؛ شاید گنچ‌های دیگری را نیز بيابند. 

عیسی گفت: شما در پی گنج خود باشید و من نیز گنج خود را در این 
شهر جستجو می‌کنم. آنگاه عیسی به خانة پيرزنی رفت که همراه پسرش در 
نپایت تنگدستی در آنجا زندگی می‌کردند. 

عیسی با آن جوان به گفتگو نشست و او را جوانی با استعداد یافست ولی 
اندوه را نیز در رخسارش می‌خواند. عیسی دلیل اندوه جوان را پرسید: او گفت: 
به دختر پادشاه سرزمینم دل بسته ام ولی تنگدستم و چسرأت خواستگاری از 
آن دختر را ندارم. 

عیسی به او گفت: فردا که وزیران پادشاه به دربار می‌روند به آنان بگو که 





f+ ص‎ ٢ اصول کافی ج‎ .١ 





سس ...لت اس و ر 





می خواھی به خواستگاری دختر پادشاه بروی. فردا وزیران با شمتیدن سخن 
جوان ریشخندی زدند و پادشاه را از این خبر آگاه کردند. 

پادشاه. جوان را به حضور فرا خواند و با ٹمسخر گفت: در صورتی دخترم را 
به تو می‌دهم که فلان مقدار یاقوت و مرواربد و سنگ‌های قیمتی بیاوری . 
خر جوان از پادشاه فرصتی خواست و زد عیسی بازگشت و ماجرا را برای او 
ا بازگفت. عیسی نسشانی خرابه ای را به او داد و گفت: خداوند در گوشة آن 
7 خرایف سنگ‌ها را به جواھراٹ تبدیل ساخته است. 

جوان به آنجا رقت و جواهرات را برداشت و نزد پادشاه برد. 

پادشاه با دیدن جواهرات شگفت زده شد و برای آنکه دوباره او را بیازماید 
3 خواهان جواهرات بیشتری شد. جوان دوباره باز گشت و جواهراتی را از آنجا 
] برداشت و نزد پادشاه برد 

پادشاه از کار جوان در حیرت فروماشده بود و سرانجام دریافت که او از 


پادشاه عیسی را به همواه ان جوان دعوت کرد و دخترش را به همسری او 
ذر آورٹ از سوبی نیز پادشاه پسری نداشت و دامادش را چانشین خود ساخت. 

دست تقدیر چنان بود که پادشاه دو روز دیگر از دنیا رفت و جوان به 
پادشاهی رسید. هنگامی که عیسی با جوان وداع می کرد جوان از او پرسید: 
من در شگفتم که اگر تو چنان توانی داری که مرا از فقر به پادشاهی رسانی 
چرا خود از این توان بهره نمی‌جویی! 

عیسی گفت: کسی که دانشش الهی است و از فنای دنیا آگاهی دارد هرگ 
به زرق و برق دنیا دل نمی ‌سپارد. 

من در نزدیگی به خداوند لذتی پافته ام که دنیا برابم ارزشی ندارد. 

آنگاه جوان گفت: پس اگر دنیا بی ارزش است چرا مرا به چنین مهلکه ای 
گرفتار ساختی؟ عیسی گفت: می‌خواستم دیگران عبرت گيرند. آنگاه جوان تاج 
و تخت پادشاهی را به کناری نهاد و همراه عیسی رقست. عبسی بے حواریون 
رسید که در جستجوی گنج بودند و به آنان فرمود: این جوان همان گنجی 


است که در این شهر در جستجویش بودم. 

امام صادق * فرموده اند: روزی عیسی با سه تن از همراهانش از راهی 
می گذشتند که سه قطعه شمش طلا دیدند. عیسی به همرآهانش گفت: این 
طلاها عده ای را خواهد کشت. ان سه تن (بی آنکه به سخن عیسی توجهی 


بکنند) هر یک به بهانه ای از عیسی جدا شدند و در مکانی گرد آمدند تا طلاها A‏ 


را ميان خود تفسیم کنند. 
یکی از آنان به شهر رفت تا غذایی فراهم آورد. او در غذایی که تهیه کرده 
بود زهری ريخت تا آن دو دوستش را بکشد. ۱ 
از سوپی نیز آن دو نفر تصمیم گرفتند که هنگامی که نضر سوم آمد او را 


تفر سوم که نزد دوستانش بازگشت آنان او را کشتند. سپس مشغول | 


خوردن غذا شدند و غذای زهر آلود نان را نیز کشت. عیسی بر جنازه آن سه 
تفر حاضر شد و به اذن خداوند آنان را رده کزد تا بدانند که سخن عیسسی بر ا 
حق بوده انت" 

امام باقر 3 فرموده اند: منگائی“ که یسک میت ساله شد سادرش او را به 
مکتب بر ده معلم در آغاز درس په او گفت که بگو: بیسم الله الرحمن الرحيم. ! 
عیسی نیز جتین گفت: سپس استاد گفت که بگو: «ابجد». در این هنگام ۱ 
عیسی به استادش گفت: آیا می‌داني که ابجد به چه معناست؟ 

استاد از سؤال عیسی بر آشفت و خواست که او را تنبیه کند. ولی عیسسی 
گفت: دست نگه دار تا ابجد را معنا کنم: آنگاه گفشت: طالف, یعنی آلاء و 
نعمت‌های خداوند. شباء» پعنی بهجت و نشاط الهی . «جیم» جمال خداوند و 
«دال * دین خداست. 

«هوز» نیز به این معناست: «هاء» یعنی هول و ترس از دوزخ . «واو» ویل و 
چاه دوزخ و «زاء» زفیر و نعرۂ دوزخ است. 





۱ بحارالانوار س ۱۴ص ۲۸۰ و ص ۲۸۲. 
۲. امالی شیش صدوق ی ۱۵۲ 








«حطی» یعنی خداوند گنامان توبه گران را می‌بخشد. «کلمین » کلام 
خداوند است که تغییری در آن تیست. 

«سعفص» یعنی جزا در برابر جزا هفرشت» یعنی خداوند بندگانش را از هر 
سو گرد می‌آورد و آنگاه محشورشان می‌سازد. 
معلم با شنیدن این سخنان به مادر عیسی گفت: فرزندت را به خانه ببر که 
۳ او نیازی په استاد ندارد' 


امام صادق گا روایت نموده‌اتد که پیامب 2 فرموده اند: روزی عیسی ا 
کنار گوری می گذشت و د ربافت که صاحب ان گور را عذاب می‌کنند. 

چندی پس از آن, عبسی از کنار آن گور گذشت ولی دید که صاحب گور را 
عذاب نمی کنند. عیسی از خداوند دلیل این امر را بر سید. 

خداوند فرمود: ای روح الله او فرزندی دارد که بس نیکوکار است و یتیمان 
را پتاه می‌دهد. ما به سبب نیکوکاری فرزندش او را از عذاب رھانیدیم. 

عیسی به یحبی بن زگریا فرمود:اگر دربار؛ تو سخنی بگویند که در وجود 
تو هست بدان که خداوند بر تو رحمت آورده است (که به عیب خود آگاهی 
بافته ای) ولی اگر سخنی را دربارة تو بگویند که در وجود تو نیست بدان که 
| پاداشی بدون رنج را به دست آورده اي" 

فرازی از پندهای عیسی چنین است: ای دانشمندان زشت سیرت و زشت 
کردار! بدانید که امر خداوند بر خوشاپند شما نیست؛ بلکه شما برای مردن 
آفریده شده اید و برای ویرانی آباد می سازید و برای وارثان ذخیرہ می کنید. 
موسی شما را فرمان داد که به دروغ سوگند نخورید؛ ولی من می‌گویم که 
سوگند راست نیز نخورید. 

ای بنی اسرائیل, شما را به خوردن گیاهان بیابان و نان جوین فرا می خوائم 
. نان گندم نخورید که می ترسم نتوانید شکر آن را به جای آورید." 


(, توحید شیخ صدوق ص ۲۳۶. 
۳ علل شرایم ج ۲ ص ٦‏ 


امیر مومنان لا روایت نموده‌اند که پیامب ما قر مودن.د: روزی عیسی از 
شهری می گذشت که زن و شوھری را دید که با یکدیگر مشاجره می کنند. آن 
مرد به عیسی گفٹ: همسرم با اینکه زنی پاکدامن و پارسا است ولی چهره ای 


= Ê. 
إا یی دارد.‎ 


عیسی به ان زن گفت: اتر می‌خواهی جهره ای زیبا داشته باشی بپرخوری 5 


نکن که غدا در معده ات انباشته می‌شود و زیبایی ات را از دست می‌دهی. 

همچنین ان حضرت فرموده آند: روزی عیسی از مزرعه ای می گذشت. 
مردم با دیدن عیسی از کرم‌هایی که محصولاتشان را از میان می‌بسرد شبکایت 
گر دند. 

عیسیی به انان گفت: هنگامی که گیاهان و درختان را می‌کارید نخست در 
پای آنها آب بریزید و سپس بر روی آن خاک بریزید تا کرم‌ها نتوانند در 
گیاھان رخنه گند ' 

همچنین فرموده آند: عیسی به سرزمینی رسید که مردمانش چهره ای زرد 
و چشمانی کبود داشنند. آنان از عیسی خواستند تا داروی شفا از این بیماری 


را به انان بیاموزد. 


عیسی گفت: هر گاه خواستید گوشتی را بخورید نخست آن را بشویید و ! 


او پر و3 

پیامبر صلی الله عله 9 آله در روایتی دیگر گر هو ده اند: مر دج منطقه ای فرز ث 
عیسی شکوہ نموڈند کہ دندان‌های شان به صورت غیر طبیعی و بیمار گونے 
رشد می کند و صورتشان ورم می کند. 

عبس به آنان گفت: شما هنگام خواب؛ دهان وت و می بنذید و به شمن 
دلیل نفس در سینه‌ی شما به غلیان در می آید و به میان دندان‌ها و ريشة آنها 
کو سے کس ها ها مت مکل مد 

پس بهتر است که هنگام خواب دهانتان را باز بگذارید." 


.۲۹۷ علل الشرایع ج ۲ ص‎ ,١ 
.۲۹۸ ص‎ ٢ علل !لشرایع ج‎ .۲ 
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سم 


امام صادق للا فرموده‌اند که عيسي می فرمود: من توانستم بے اذن خداوند 
مردگان را زنده کنم و پیسی و کوری را شفا بخشم ولی نتوانستم حماقت و 
نادانی انسان‌ها را درمان کنم. 

شخصی نیز از امام صادق #۶ پرسید: احمق به چه کسی گویند؟ آن حضرت 
بر فرمود: کسی که به خود مغرور است و همذ فضیلت‌ها و خوبی‌ها را برای خود و 
8 پیشبرد منافع خود می‌خواهد و همه حق را برای خود قائل است و دیگسران را 
شم صاحب حقی نمی‌داند. چنین کسی هیچ دارویی ندارد.! 

در روایت آمده است که عیسی با شماری از جواریون از کنار مردار سگی 
می گذشتند. همراهان عیسی بینی خود را گرفتند تا بوی بد سک را استشمام 





ولی عیسی نگاهی به مردار کرد و گفت: این سگ چه دندان‌های سییدی 
دارد." 

شخصی به عیسی گفت: چرا خائه ای برای خود نمی‌سازی؟ عیسی گفت: 
خانه‌هاي آپوسیدۂ] پیشینیان مانوس لاط ' 

در روایتی آمده است که ور زعد و برق گوفت و هوا به شدت سرد شد. 
عیسی به خانه ای پناه برد ولي در آنجا زنی تنها را دید و از او چشم پوشید و 
به سوی غاری در دل کوه رفت. 

در آنجا نیز شیری درنده را دید. آنگاه با خداوند چنین گفت: پروردگارا. 
همگان برای خود سرپناهی دارند جز پیامبرت. در این هنگام خداونند وی 
فرمود: خانة تو در جوار رحمت من است . در روز رستاخیز صد حوربه را به 
همسری تو در خواهم آورد و برای عروسی ات چهارصد سال جشن برپا خواهم 
کرد و نداگر عرش را فرمان می‌دهم که ندا دهد: کجایند زهد پیشگان که 
ببینند عروسي زاهدی به نام عیسی بن مریم است." 





۲۲۱ الاختصاص ص‎ ,٦ 

۲. تلبیه الخطوط ج ١‏ ص ۱۱۷۔ 
٣‏ تثبیه الخطوط ج ١‏ ن ۱۳۱. 
۲ نيه الخطوط ج ١ص‏ 1۳۲ 









در روایتی آمده است: دنیا به شکل پیرزنی با دندان‌های شکسته و آراسته 
به زیور الات بر عیسی رخ نمود. 

2 حضرت از او پرسید: تاکنون جند بار ازدواج کرده ای؟ دنیا گفت: 
شمارش از دستم خارج شده است. 


حاصل شده است؟ دنیا گفت: من همة همسرانم را گشته اض عیسی ہا شیذن 
اين سخن گفت: وای بر دیشر همسرانت که ابنگ زندەاند و از تو دور ۱ 
نمی گزینند. 

در روایتی دیگر آمده است: روزی عیسی پیرمردی را دید که با بیلی زمینی | 
را شخم مي‌زند. عیسی دست بر دعا برداشت و گفت: پرورد ثارا : اميد به کار 


کردن را از دل او بیرون بیر. 
نا تهان لسر سو ك دذدست از کار کشید. 
دوباره عیسی دست په دعا برداشت و گفت: پرورد کار او را به ثارش دلگرم نما. 


۱ 


ناگهان دوباره پیرمرد مشغول کار شد. عیسی نزد پیرمرد رفت و از او پرسید: کت 
چه شد که اندکی دست از کار کشیدی و پس از چندی دوباره به کار پرداختی؟ 06 


پیرمرد گفت: مشغول کار بودم که نفسم در درونم ندا داد: تو دیگر پیر شده 
ای و دیگر تماید کار کنی. بیل را به گناری بگذار و اسٹراحث کن 
ولی پس از چندی دوباره نجواپی در دروئم پیچید که برای ادامة زندگی 
ناچاری که از دسترنج خود استفاده گنی و این چنین بود که من دوباره 
ک-- ۳1 ۳ 
مشغول کار شدم. 


سح 8 
a‏ ۰ سر بو 
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.۱۴۶ تبيه الخطلوط ح ۱ ص‎ .١ 
.۲۷۲ تنبیه الفطوط ج ۱ ص‎ ,۲ 





حارث بن اعور فوید: ھنگامی که با امیرمومنان به «حیره» ميی‌رفتيم راهبی 
| را دیدیم که ناقوس کلیسا را به صدا در می‌آورد. 

امیر المومنان شروع به سخن کردند و در حالی که راهب به سخنان 
امیرمؤمنان گوش فرا می‌داد علی ا فرمودند: ای حارت. آن ناقوس می گوید: 
| خداوند حق است و وعده‌اش دزست انست.دنبا ما را فریفته و با ما جنان کرده 
ELT‏ 
تم ای فرزندان دنیا! اند کی هته تره به صدای من گوش فرا دهید که دنیا در 
7۳ طول سا لھا بسیاری را به نیستی کشانده است. 
| هر روز که سپری می‌شود بنای هستی سست تر می‌شود. خانية آخرت را 
ویران ساختیم و منزل دنپا را اباد کردیم. 
۱ از زبانی که بر ما وارد شده است زمانی آگاہ مي‌شويم که به سرای آخرت 
برویم. 

حارث گوید: از علی ** پرسیدم: آیا مسیحیان نیز این سخنان ناقوس را 
می‌شنوند. آن حضرت فرمود: اگر می‌شنیدند فرگز سم را خدا نمي‌دانستدد 

راهب با شنیدن این سخنان به امیرمومنان ایسان آورد و گفت: در تورات 
خوانده بودم که در آخر الزمان فرستاده ای خواهد آمد که کلام ناقوس را 
تفسیر خواهد کرد و ہی گمان آن فرستاده تو " 


۱ امالی شیم صدوق مي ۱۸۷. 


در اکمال الدین آمده است: پنجاه و یک سال از حکومت «اسیخ بن اشکال» 
کات که یی باسرے ا که قد ار به یت اسان آ رکا 
سی و سه سالگی بنی اسرائیل را به خداپرستی فرا خواند تا آنکه بنی اسرائیل 
خواستند که او را بکشند ولی خداوند راه هر تسلطی را بر آنان بست و قتل 
عیسی بر آنان مشتبه گردید." 


امام باقر #* فرموده اند: در شب شهادت یوشع بن نون و عیسی بن مریم و ل 


علی بن ابیطالب و حسین بن علی هر سنقی را که از زمین بر می‌داشتند از 
هړ ۳ ہل ۲ 
زیرش خون تازه جاری می‌شد. 


آسمان‌ها عروج گند دوازده ٹن از یارانش را در خانه ای گرد آورد. 


انگاه عیسی وارد چشمه ای در آن خانه شد و فرمود: من به زودی از دست | 


بهودیان رهابی می‌پابم و به آسمان‌ها عروچ مي‌کنم. 

اینک کدام یک از شما حاضرید که بهجای من به صلیب کشیده شوید تا 
خداوند به جنیر کسی پاداشی همجون باداش مرا دهد؟ 

جوانی از آن میان بر خاست و حنین ا 1 بل یر اقت. آنگاه عیسی گفت: 
یکی از شما زودتر از دیگران کفرش روشن می‌شود. 

شخصی از آن ميان گفت: آيا من نیز در شمار آنان هسستم؟ عیسی گفت: 
پس از من؛ سه دستد می‌شوید. 

دو دسئه از شما در آتش دوزخ خواهید بود و دسته ای که پیرو شمعون 
است جات خواهند یافت. پس از اند کی عیسی در برابر چشمان آنان از گوشےه 

آن شب بهودبان. خانه به خانه در جستجوی عیسی بودند. آنان دو نفسر از 


حواریون را دستگیر کردند. 


١۔‏ بحار الانوار ج ۱۴ص ۲۳۵ تا ص ۲۳۶. 
آ. بعار الانوار ج ۴ فی ۲۳۵ تا س ۰۳۳۴ 
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یکی از انها همان کسی بود که پذیرفته بود به جای عیسی به صلیب 
کشیده شود و شبح عیسی به او انتقال پافته بود. نفر دیگر نیز کسی بود که 
عیسی درباره‌اش گفته بود: او زودتر از دیگران صبحدم کفر خواهد ورزید.! 

بیامبر 2 فرموده اند: هنگامی که بهودیان می‌خواستند عیسی را بکشند 


۱ 3 جبرئیل نزد او آمد و بال‌هایش را بر او گسترد تا در امان ماند. 


عپسی به بال‌های جبرئیل می‌نگریست که این جمله بر روی آنها نوشسته 
شدہ کد «اللهم آئی ادعری پاسمگ الواحد الاعز 5 ادعوک الليم پاس‌گي 


الکببر المتعال الذی تبت به ارکانک کلھا ان تکشف عنی ما اصبحت و 


آنگاہ پیامبر در میان فرزندان عبدالمطلب و پارانش فرمودند: این دعا را 
[ پا کدلانه بخوانید و نہندارید که اجّایتش بم تأخیر می‌افند؛ چرا که عرش 


چم خداوند با این دعا به لرزه در می‌آیت و خداوند وعده داده است که هر که این 





دعا را بخواند خواستذ دنیوی و اعروی‌اش را بر آورن ۲ 

امام صادق لا فرمودند: عيسي لباس بلند پشمپنی داشت که مادرش مریم 
برای او بافته بود. هنگامی که او به آسمان عروج کرد آن لباس را بر تن داشت 
ولی خداوند از او خواست که لباسش را از تن در آورد و به زمین بیندازد که 
حتی این لباس نیز زیوری دنیوی است." 

امام رضا* فرموده اند: ماجرای هیچ پیامبری جز عیسی بن مریم بر مردم 
مشتبه نشدہ چرا که او را از زمین به آسمان بردند و آنگاه در ميان زمین و 
آسمان جانش را ستاندند و بار دیگر در آسمان او را جانی دوباره دادند. 


این همان سخن خداوند است که : «اذ قال الله یا عیسی إنى مُتوفیسک و" 





٦۔‏ تفسیر قمی ج ۱ س ۱۳۲ 
۳. تفسیر غیاشی ج١‏ ص ۱۷۵. 







رائعک الی». 
کلبی گوید: گروهی از بھودیان بر مادر عیسی تهمثی زشت روا داشتند و او 
را جادوگر و دروغ پيشه خواندند. عیسی از گفتار پی در پی یهودیان به ستوه 
نفرین عیسی آن بهودیان را به خوک و میمون مسخ کرد هنکامی که سر 
گردۂ بهودیان که «بهودا» بود از این ماجرا آگاه شد از ترس دستور داد که لم 
عیسی را بکشند. 1 
هنگامی که او به همراه سربازانش خانة عیسی را محاصره کردند جبرثیل ]۱ 
عیسی را از پنجره وارد خانه کرد و او را از سوراخ سقف بالا برد و عیسی به 
آسمان عروج کرد. 
در این گیر و دار بهودا به يکي از یارانش که طیطانوس نام داشت دستور | 
داد که وارد خانه شود و عیسی را بکشد.جندبی گذشت ولی طیطانوس از خانه 
بیرون نیامد.یهودیان می‌پنداشتند که طیطانوس با عیسی مبارزه می کند ولسي | 
خداوند شبح عیسی را در طیطانوس جاي داد و امر بر همگان مشتبه شد ۱5۸ 





کے £ r‏ 
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پھودیان طیطانوس را به جای عیسی به ضلیب کشپدندبرخی بر این باورند که 
تنها صورت ظاھری عیسی به زمین بازگشت نه ھمۂ کالبد او برخی نیز عقیدہ | 
دارند که جنازۂ کسی که به صلیب گشیدہ شد طیطائوس بود و صورت: متعلق 
به ظیسی بود 

برخی نیز گفنه‌اند که اگر کسی که در خانه بود عیسی بود پس طبط‌انوس 
کجاست؟ و این چنین امر بر همگان مشتبه شد.' 

مفسران دربارۂ آیة «انی متوفیک و رافعک الی» اختلاف نظر دارند و شر 
یک به گونه اي آیه را معنا کرده‌اند که چنین است: 

من تو را برگرفته و به آسمان خواهم برد بی آنکه بمیری. 

متوفیک به معنای گرفتن است و وفات نیز در اینجا به معنای ربودن و بالا 





۱. مجمع البیان ج ۲ ص ۲۰۸. 


بردن در خواب است؛ همانگونه که در این په جنین است کے «و هو الدی 
یتوفاکم باللیل». 


۲ ابن عباس گوید: مقصود از «انی متوفینک» مرگ است ولی عیسی 
4 بیشتر از سه ساعت نمود و دوباره زنده شد. 

۱ عده أی از علمای ادبیات گفته اند: در این آبه تقدم و ناخری پوده است؛ 
بدین معنا که اصل جمله چنین بوده است: «رافعک و متوفییک» حرف 


«واو» نیز ترتیب را در آیه بیان نمی‌کند. دلیل این نظریه ء سخن پیامبر و 

۱ است که فرمودند: عیسی نمرده است و پیش از برپایی رستاخیز به میان شما 
مردم رجعت خواهد کرد. 

پس مرگ عیسی که در آیه بیان شده است به معنای نزول عیسی از 
آسمان و رجعت اوست.! 





نافع گوید: از امام باقر شا پرسیدم: میان عییسی و محمد هه چند سال 
۱ فاصله بود؟ آن حضرت فر مودند: شما عقیده دارید که میان آنان ششصد سال 
قاصله است ولی میان آنان پانصد سال فاصله بود" 


شهر بن حوشب گوید: حجاج به من گفت: بنابر آية « ان مَن هل الکتاب 
إلا لِومنن به قبل موته»" دریافته ام که همۀ یهودیان و نصاری جز به عیسسی 
ایمان نمی آورند و هرگز به اسلام روی نخواهند آورد. به همین دلیل دستور 
ٹاٹھ ام ۹3 مك مسیحیان 9 بھودیان ۳ گردن بزبند. 

ابن حوشب گوید: جانتان به سلامت بادا تفسیر آیه چنین نیست. بلکه 
معنای آیه این است که عیسی پیش از رستاخیز به دنیا رجعت خواهد کرد و 
هیچ بهودی و مسیحی ای نمی‌ماند مگر اینکه به او ایمان می‌آورد. 





۱ مجمم البیان ج ۱ ص ۷۵۹ 
سووه‌بیاه از ٩‏ 


انگاه عیسی پشت سر قائم آل محمد تماز بر پا می‌دارد (و یهودیان و 
مسیحیان نیز در پیروی از عیسی, به قائم آل محمد ایمان می آورند). حجاج با 
شنیدن این سخنان گفت: رویت زشت باد! این سخنان را از کجا نقل می کنی؟ 

ابن حوشب گفت: این تفسیر را از امام محمد باقر #2 شنیدم. حجاج با 


شنیدن نام ان حضرت با احترام خاصی گفت: به خدا سوگند. که این سخنان از 8 


سرچشم زلالی جوشیده است." 


وی" 


1۔ r‏ نی قمی ج ١‏ ص ۱۵۸. 
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خداوند می فرماید: «أو گالذی مر غلی ری و هی خاوية غلی عُروشھا 
تال آنی یخی هذه الله فد موه فا اله ما عام نع بقل کم لت 
قا! ن یش بآ بَْض یوم قال بل يفت مان عام فان إلى طعامک و 
۲ شرابک لم تست و انظر لی حمارک و لک يد لاس و ار إلى 
© العظام کیّف ننْشزها ثم وها لحم فلا تین له قال َغلم آن الله على کل 
۱ یه دی ۱ 

همچنین در آیاتی دیگر آمده است:*و تین لی بتی | مرائیل فی الکتاب 
تسد فی الاراض مرتین ون لوا قبیر قإذا جا وغد أولاشما فا 
| علَيْگُم عبادا آنا آولی باس شدید فَجِاسُوا خلال الڈیار و كان وعدا مَنْمُولاً 
| ثم را که الک علَيهمٰ و نناک بآئوال و بنین و جطلناکم ار نف 
دم Cyr‏ 9 

نکم و لدخلوا السَنجد كما خلوه اول رةو لیر راماعلی تتبیر 

ااي رغاری در و ند هر قتطنیتا» یق e‏ 
اینگونه نوشتیم. «مرتین#یعنی فسادی که در میان انها به وجود آمد که یکی 
از فسادھاء سر پیچیدن از انجام احکام تورات و کشتن ارمیا بود و دیگری 
کشتن یحیی و زکریا و تصمیم بر قنل عیسی بود. 

«وعدا اولاهما» یعنی نخستین انتقام از آنها. «عبادا لنا»همان بخت نصر است 
که لهراسب او را فرستاد تا بابلیان را سرکوب کند. «فجاسوا»یعنی در پی آنان 
بودند. «خلال الدیار»یعنی در وسط شهر به کشتار و غارت سردم پرداختند. 


«الگره» یعنی روز . «علیهم» يعني آنا.٠‏ ن که برای کشتار شما آمده بودند. 


۱ سوزه برد ۲ ۲۵۹ . 
۲,. سورہ ار ایا ۴ تا ۷ 


پس از آنکه بهمن بن اسفندیار په چاي گشتاسب په پادشاهی رسید بر بنی 
اسرائیل رحم کرد و اسیران آنان را آزاد نمود و دانیال را حاکم آنان نمود. 







جنگ خویش آورده أآست۔. 


مسب 
بیو ایا ات ای باب بعت 


دومین بار فارس‌ها به بنی اسرائیل حمله کردند. هنگامی که فرمانده | 
فارس‌ها وارد قربانگاه بتی اسرائیل شد پیکری بی جان را دید که خونش أ 
پیوسته فوران می کند. 

او از بنی اسرائیل پرسید که این پیکر کیست؟ آنان گفتند: قربانی ای است 
که خداوند او را نپذیرفت. فرمانده فارس به کروغ آنان پی برد و هزاران نفر از 
آنان را کشت .آنان سرانجام اعتراف کرتند که آن پیکر خوئین بحیی است. | 
سردار فارس گفت: انتقام چنین خون پاکی با خداست." 

طبرسی گوید: بخت نصر همان کسی است که پادشاه بابل را شکست داد. 
او که از بازماندگان سپاه نمرود بود و زنازاده ای پود که بیت المقدس را ویسران 


وپنبد: داستان میا قیال زیر بخ نک 


کرد و تورات را سوزاند و دستور داد که جنازه‌ها را در بیت المقدس اندازند. 

او به خاطر خون بحبی. هفتاد هزار نفر را گردن زد و هفناد هزار نفر را به 
بند کشید و به بابل پرد. | 

انان صد سال برده آتش پرستان بودند ولی سرانجام پادشاهی خدایرست 
در فارس به حکومت رسید و بني آسرائیل را ازاد کرد و انان به بیت المقدس 
باز گشتند. 

بنی اسرائیل در طول فرمانروایی او که صد سال به درازا تشید باایمان و 
درستی زندگی کردند ولی رفته رفته دوباره یه فساد گرابیدند. (عتاب الهی بر 


۱ تفسیر پیضاوی. 


آنان نازل لسك و) امیراطور روم کد «انطیا کوس »نام داشت ية بہت المشدس 


رفت و آنجا را ویران ساخت و بسیاری از بنی اسرائیل را به اسارت گرفت ' 

امام صادق ۶ فرموده اند: پس از آنکه بنی اسرائیل از فرامین خداوند سرباز 
زدند خداوند اراده فرمود که انسانی پست را بر آنان جیره گرداند۔ آنگاه خداوند 
5 ) به پیامبرش «ارمیا» وحی فرمود که در بیت المقدس به جای درختان تاک 
1 درخت 9 ٭خرنوب* روبیدہ است. 

ارمیا از این پیام خداوند در شگفت ماند و یک هفته را بے روزه داری 
پرداخت. پس آنگاه خداوند به او وحی فرمود: په زودی پست ترین بنده ام که 
, | زنا زاده است و با شیر سگ و خوک رشد يافته است بر بنی اسرائیل چسرہ 

ڈ | می‌شود و بیت المقدس را وپران ساخته و سنگی را که بنی اسرائیل بر آن 
۱ مي‌بالند در زباله دانی خواهد افکند. 

در این میان هر چند نائوانیان و بینواییان در فاد بنی اسرائیل نقشی 
نداشتند ولی چون در برابر ستم پیشگان خاموشی گزیدند دچار عذاب خواهند 


۲ 


ہ6 لہ 





ارمیا از خدا خواست تا آن شخص را به او معرضی کند تا برای خود و 

کرت سار ات هی از آو گید 
A BNE Û‏ فان سا اه 
کاروانسرایی شد و در میان زباله‌ها مادری را دید که برای پسر خردسالش 
EE E aE‏ شرت N‏ 

ارمیا نزد آن پسر رفت و نامش را از او پرسید. او گفت: نامم بخت نصر 
است. ارمیا گفت: خداوند به من وحی نموده است که روزی تو بر بني اسرائیل 
چیرہ می‌شوی. 

اینک امان نامه اي به من و خانواده و پیروانم بده تا هنگامی که بر بنی 
اشراتیان مه کرد مار انان رای 


١۔‏ مجمم البیان ح ی FF‏ 


بخت نصر نیز امان نامه ای را به ارمیا داد. روزگار سپری شد و بخت نصر با 
هیزم فروشی زندگی اش را اداره می کرد. 

رفته رفته او سپاه بزرگی را فراهم آورد و سرانجام به بنی اسرائیل یورش 
بر ك. 

هنخامی که ارمیا امان نامه را به بخت تصر نشان داد بخت نصر از او در 


لا 
2 نس یہ سو 
E‏ 


نے 


گذشت ولی دربارۂ خانواده‌اش گفت: من تیری را به سوی ہیت المقدس پرتاب 
می‌کنم. اگر تیرم به انجا رسید هیچ کس از یورش من در امان نخواهد بود و 
حتی خانواده ات نیز قربانی خواهد شد. 


4( باب بب 


باد تیر را به بام بیت المقدس رساند و بخت نصر به داخل شهر هجوم برد. | # 
ناگهان با تبه ای خاکی روبرو شد که از آن خون فوران می‌کرد. ۱ 

او در این بارہ پرسید و به او گفتند: این خون یکی از پیامبران است که بنی | 
اسرائیل او را کشنند. بخت نصر سوگند.خورد که انقدر از بنی اسرائیل را بکشد | 
تا خون پیامبر از فوران باز ایستد. 

آن خون یحیی بن زکریا بود که با توظٹڈ زنی زنا کار کشته شد. هنگامی ی 
که سر بربده یحیی را درون تشتی گذاشته و در برابر پادشاه ستم پیش آن 
روزگار گذاشتند سر یحیی به سخن درآمد و به پادشاه گفت: از خدا بتسرس و 
با زنان بتی اسرائیل در نیامیز. 

فاصلة شهادت بحیی و پورش بخت تصر صد سال بود. هنگامی که بخت 
تصر به بنی اسرائیل حمله کرد وارد هر شهری که می‌شد مردمش را گردن 
می‌زد و حتی حیوانات آن شهر را نیز می‌کشت و رودی از خون جاری می کرد. ۱ 
او حتی به آخرین فرد از بنی اسرائیل که پیرزنی فرتوت بود رحم تکرد و او را 
نیز کشت, 





پس از جندی بخت نصر در بابل شهری بنا کرد و دستور داد که در آنجا 
ی 
افکند. 

ولی شگفت آنکه شیر از گل ولای عمق چاه غذا می خورد و ارمبا از شیر آن 


حیوان تغذیه می کرٹ 

پس از مدت‌هاء خداوند به یکی از پیامبران بیت المقدس فرمان داد تا 
مقداری آب و غذا برای ارمیا ببرد و سلام خدا را نیز په او برساند. 

ان پیامبر به راہ اقتاد و به کنار چاه آمد و آب و غذا را درون سطلی 
گذاشت و به درون چاه فرستاد و سلام خدا را نیز به ارمیا رساند. 

آنگاه ارمپا چنین با خدا راز و نیاز کرد: 

«الحمدئه الذی لا ینسی من ذکره, الحمدثه الذی لا بخیسب من دضاه. 
الحمدته الذى من تو کل عليه کفاه, الحمدل الذى من و ثق به لم يكله الى 
غیره. الحمد لله الذی یجزی بالاحسان احسانا, الحسد اله الذی یجزی با 
الصبر ئجاۃ , و الحمد له الذى یکشف ضرنا عند کربتنا, و الحسد لله الذی 
هو قتتا حتی ینقطع الحیل مناء و الحمد لہ الذي هو رجاءنا حين ساء ظنّنا 
بأعمالنا.» 


1 


ل۱ 
۳ 


شبی بخت نصر در خواب دید که سرش از اهن و پاهایش از مس و 

0 سینەاش از طلا پر شده استت: 

منجمان نٹوانستند پاسخی دربارۂ خواب او دهند و بخت ثصر دستور داد تا 

| همگی آنان را گردن زدند. پس آنگاه یکی از اطرافیان بخت نصر پیشنهاد کرد 

۱ که دانیال را از درون چاه بیرون آورند تا او خواب بخت نصر را تعبیر کند. 
هنگامی که دانیال نزد پادشاه حاضر شد گفت: تعبیر رویای تو چنین است 





ا که پس از سه روز مردی از اهل فارس تو را می کشد و پادشاهی ات پایان 
می پابد. 

بخت نصر گفت: تو باید نزد من بمانی که اگر گغته ات درست نبود تو را 
خواهم کشت. از سوبی نیز او دستور داد که بر هفت دروازۂ شهر نگهبانانی 
پایستند و مرغابی‌های پیری نیز بر دروازه‌های شهر آویزان کردند تا آن 
حیوانات با دیدن هر غریبه ای به سر و صدا پردازند. شامگاه روز موعود فرا 
رسید. بحت نصر فرزندی نداشت و پسری را به فرزندی پذیرفته بود و علاقۂ 







ان شب بخت نصر شمشیرش را به پسر خوانده‌اش داد تا هر جنبنده ای را 
که دید بکشد ولی آن پسر بخت نصر را کشت و به زندگی‌اش پاپان داد. 

پس از کشته شدن بخت ئصر ارمیا به جنازه‌های بی شسمار ب بنی اسرائیل 
تگریست که روی زمین رها شده بود و درندگان آنها را می‌خوردند. 

«او کالذی مرعلی قرية و هی خاویه علی عروشها قال انی یحیی هذه 
اللہ بعد مو تھا فاماته اللہ مائه عام ثم پعثه». 









و 


اف 
ای ربخ کے 
بل ال EY‏ 7 


تی 





پت ا1ے 






کے 


پس از کشته شدن بخت نصر دوبارہ بنی اسرائیل به آرامش دست یافتند. 


تب( باب ببست 





در روزگار تسلط بخت نصر «عزیر» به درون چشمه ای فرو رفت و از 
دید گار پنهان شد ولی خداوند او را پس از صد سال که از دنیا برده بود زنده 
ساخت و نخستین عضوی که به او باز گرداند بینایی دو چشمش بود۔' 

طبرسی گوید: أيه «او کالذی مرعلی قریة» بنابر فرمودۂ امام صادت ا 
دربارۂ عزیر است ولی امام باقر این آیه را دربارة «ارمیا» مي‌دانند. برخی نہ 
گفنه‌اند که شأن زول این آیه دربار خضر اس 

امام رضا لا فرموده‌اند: پادشَا بابل به.دانیال گفت: دوست داشتم فرزندی 


1 





سرت 







2 
= 


کے 


همچو تو داشته باشم؛ چرا که تو در نزد من از جایگاه والایی برخورداری. . 
دانیال گفت: اگر می‌خواهی چنین شود هنگام آمیزش با همسرت به یاد من 
پاش. 
پس از چندی آن پادشاه. صاحب پسری شد که شبیه ترین مردم به دانیال 
: 
بود. 
ابن عباس گوید: عزیر چنین با خدا راز و نیاز کرد که پروردگاراء همۀ 
حکمت‌های تو را دریافتم ولی تنها یک حکمت را ندانسته ام که جرا آنگاه که 


لس 


خداوند به او وحی قرمود: به پیابان کنار شهر ہرو. عزیر به راه افتاد و در ان 
روز که یسیار گرم بود به سایة درختی پناه برد. 





١۔‏ تفسیر ڈمی ج ١‏ ص ۸۴ تا س ١‏ 
۲, قصصی راوندی ص ۱۲۰. 





در این هنگام مورچه ای پایش را گاز گرفت. عزیر برای خاراندن پایش, نا 
خود آگاه چندین مورچه را زیر پایش کشت. 

آنگاه خداوند به او وحی فرمود: هنگامی که قومی سراوار عذاب ثردند اجل 
کودکان را نیز تا همان هتگام فلخ گرده ام. 
کل در واقع کودکان با مرگ طبیعی از دنیا می روند و قوم گناهکار به سبب 
8 گناهان شان هلاک می‌شوند.! 

امام صادق ۳ فرمودند: بخت نصر در کودکی از شیر مساده سگی تغذیه 
می کرد که نام آن سگ بخت و نام صاحبش نصر بود. او آتش پرست بود و به 

بيت المقدس حمله بر 

| ابن کوا از امیرمومنان # پرسید: آیا فرزندی هست که از پدرش بزرگتر 
| باشد؟ آن حضرت فرمود: آری. فرزندان عزیر چنین بودند. چرا که وقتی 
| خداوند عزیر را از دنیا برد و پس از صبد سال زنده گرداند دوباره او را به سن 
پیشین‌اش باز گرداند در حالیل که آفرزندانش بزرگ شده بودند. 

امیرمؤمنان در روایتی, دیگر فرموده‌اند: هنگامی که عزیر از دنیا رقت بیست 
و پنج ساله بود و هنگامی که دیباره به دنیا آمد فرزندش که صد ساله شده بود 
نزد پدرش آمد در حالی که عزیر همچنان بيست و پنچ ساله بود" 

امام صادق 3 فرموده اند: روزی عزیر قرص نانی به مردی کشتی ران داد و 
از او خواست تا او را از آب عبور دهد. کشتی ران با تمسخر نان را در آب 
اناو ارک ران ستان ها ها ارات وی ارت است کف اسان فان 
را زیر پاهای خود خرد می کنیم و نیازی به آن نداریم." 

دبری نگذشت که خشکسالی جنان در ميان آن قوم ريشه دواند که مردم 
برای نجات از مرگ. همدیگر را می‌خوردند. روزی دو زن که هر یک فرزندی 


١۔‏ قصص راوئدی هی ۲۴۰ 

۲ قصص راوندی س ۲۲۲. 

۳ تفسیر عیاش ج ۱ س ۱۳۱. 

۲. بحارالانوار ج ۱۴ ص ۳۷۴ تا ۳۷۵. 


داشتند قرار گذاشتند که در یک وعدۂ غذاء یکی از فرزندان و در وعدة دیگر, 
آن گودگ دیگر را بخورند. ۱ 

آنان در وعدۂ اول. یکی از کودکان را خوردند ولی ھنگامی که وعدۂ دوم فرا 
رسید مادر کودک راضی نشد که فرزندش را بخورند. انان برای رفع مخاصمه 
نزد عزیر رفنند. . بط 

عزیر با دیدن چنین صحنۂ اسفباری دست به دعا برداشت و گفت: خدا با. 8ا 
این قوم را به سیب گناہ آن کشتی ران بیش از این عذاب نکن و بر کودکان ٢‏ 
رحم نما 

خداوند دعای عزیر را برآورد و به خاطر کودکان و ہی گناهان از عذاب آن 
قوم در گذشت. 











در تفسیر علی بن ابراهيم آمده است: هنگامی که هشام بن عبدالملک امام | 
باقر را به شام دعوت کرد یکی از تروتمتتدان مسیحی نیز در آن مجلس | 
حضور داشت. 

او از امام باقر لا سوالاتی را برسید. آتجمله آينکه گفت: آن دو کودک جه 
کسائی هستند که در یک ساعت بة ذنبا آمدند ور یک ساعت از دنیا رفنند و 
هر دو را در یک قبر نهادند ولی یکی از آنها پنجاه سال عمر کرد و دیگری صد 
و پنجاه سال؟ 

امام ۷ فرمودند: آن دوہ عزیر و خواهرش «غزره» بودند که عزیر سی سال 
در کنار خواهرش زندگی کرد آنگاه خداوند او را یکصد سال از دنیا برد. 

هنگامی که عزیر دیگر بار زنده شد (همچنان سی سال بود ولی خواھرش ,| 
صد و سی ساله عمر داشت) عزیر بیست سال دیگر نیز در کنار خوآهرش ‏ 
زیست" (و آنگاه هر دو از دنیا رفتند). 


باب بیست و پنجم: «لستان امیا سائیال مزیر و 
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1 : چ ۳ .وی 


نگارنده تو ید: دربارۂ ابنگه خداوند جه کسی را یل سال میراند و سیس 


زنده کرد اختلاف نظر وجود دارد. برخی او را عزیر می‌دانند و گروهی نیز او را 
ازات هنت 


۱. تفسیر قمی ج١‏ ص ۹۹. 


روایات. هر دو قول را تأیید می‌کند ولی احادیثی که عزیر را در این باره 
تأیید می کند بنابر تیه و همسویی با روایات آهل سنت بیان شده است. 

در دعوات راوندی آمده است: خداوند به عزیر وحی فرمود: هنگامی که 
گناهی را مرتکب می‌شوی به کوچکی گناہ ننگر بلکه بنگر که چه کسی را 
۳4 نافرمائی می‌کنی. و آنگاه که روزی به تو عطا می‌شود به اندکی روزی ننگر بلکه 
1 بنگر که روزی را چه کسی به تو هدیه نموده است. و هنگامی که به سصیبتی 
1 گرفتار می‌شوی به بندگائم شکوه مکن که چون گناهان تو نیز نزد من می ‌آید 

| آن را نزد فرشتگانم بازگو نمی‌کنم و نزد آنان از تو شکوه نمی کنم.! 









پونس و پدرش متی 





سور سد نه 





ابوعمیر روایت تموده است که امام صادق شا فرموده اند: خداوند تنها از 
عذاب قوم پونس در گذشت. هنگامي که یونس دید قومش بر کضر پافشاری 
می کنند تصمیم گرفت آنان را نفرین کند. 

در آن قوم عابدی به نام «تنوخا» و دانشمندی به نام هروبیل» زندگی 


الا می‌کرد. عابد همواره یونس را به این کار فرا می‌خواند ولی دانشمند پونس را از 


نفرین شومش باز می‌داشت و می‌گفت: ھرگز خداوند هلاکت سردم را 

نمی پسندد. سرانجام یونس پیشنھاد عابد را پذیرفت و قومش را نضرین کرد و 
همراه آن عابد از شهر خارج شد. 

۱ ولی ان دانشمند قوم را ترک نکرد و مردم را ارشاد کرد و گفت: به بیابان‌ها 

پناه برید و زنان از کودکان جدا شوند.اه حتی دستور داد که حیوانات نیز از 

| یکدیگر جدا شوند. 

آنگاه مردم به تضرع در در گاه خداوند پرداختند و خداوند نیز از عذاب آنان 


ا ببیند ولی با شگفتی دید که کشاورژان در مزرعه‌ها کار می کتند و همه جا 
1 1 حالت عادی دار د. 


قرار بود بر ما فرود آید بر کوھی آنسوتر فرود آمد و ما در پی پونس هستیم تا 
به او ایمان آوریم. 

پونس با شنیدن این سخن خشمگینانه به ساحل دریا بازگشت و سوار بر 

در میانة دریا نهنگی به کنار کشتی آمد و مسافران گفتند: بی گمان 
گناهکاری در میان ما هست.آنان فرعه زدند تا به فرعه نام هر که درآمد او را از 
کشتی بیرون افکنند. 

فرعه به نام یونس درآمد و او را در دریا افکندند و ٹھنگ: یوتس را بلعید. 
زندانی‌اش همذ دنیا را در نوردید؟ امام لا فرمودند: ان زندان» نهنگی بود که 


ذوالنون [یونس] را در شکمش زندانی کرده بود. نهنگ از دریای سرخ به سوی 
به اعماق زمین که قارون در آنجا بود رفت. قارون از بونس دربارۂ موسی 
وهارون و کلئوم دختر عمران پرسید. یونس گفت: آنان مردند. قارون اراحت 


شد و خدا آبه سبب صله‌ی رحم و جویا شدن حال خویشاوندان] عذاب را از او ۵ 


گرفت. 
آنگاه پونس چنین ندا داد که «آن لا له الا ان جاک نے گنت مسن 
الظالمین ۱4 


خداوند دعای یونس را پذیرفت و او را به ساحل دریایی رساند. يونس در 


حالی به خشکی رسید که پوست بدنش کنده شده بود و بسیار تحیف گشته | 


ٹوٹ 


هنگامی که لحظه‌ای ہا وزش باد درخت به. کناری می‌رفت و سایه‌اش از میان 7 


می‌رفت یونس بسیار آزار می دید و زازیمیکرد. 

در این هنگام خداوند وحی فرمود: تو چگونه به زاری صد هزار نفر توجهی 
نکردی در حالی که ساعتی نمی‌توانی سخنی را تحمل کنی؟ 

یونس به در گاه خداهند توبه کرد و به میان مسردمش باز ششت . پونس نه 
ساعت در شکم نهنگ بود. ولی امام باق فرموده اند: يونس سه روز در شکم 
نهنگ بود" 

علی بن ابراهیم گوید: مقصود از «ذالشون» در اة هو ذا اون او 


مُغاضبا»۲ همان پونس پیامبر ایست, 


5 سر زر ۲ انبیاء/ A‏ 


۲ تفسیر قمی ح ١‏ ص ۲۱۷ تا ص ۲۱۱ 
۲ سوره ابيا / ۸۷ 
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وت د 


سے سر بر ھی 


همچنین تفسیر آیه «فظن آن لن نقدر عَليهه' چنین است: جبرتیل بر 


این حال يونس به سخن جبرئیل گوش فرا نداد و به سختی‌های بسیاری 
که وت 


زئن به خود وا قدارد. 


امام صادق لا گر موٹہ اثث: ام سلمة يسا لىسىك هی نسنیل کہ پیامیر لا چنین 
دعا می کرد: «اللھم لا تکلنی إلى نفسی طرفة عين أبَداء 
ام سلمه دربارة این دعا پرسید. پیامبر که فرمود: چرا اینگونه دعا نکنم در 


حالی که خداوند پونس را لحظه ای به حال خود رها کرد و او آن کارها را 
انجام دای" 


ابن جهم گوید: مأمون از امام رخا در مورد آیه‌ای که دربارة یونس نازل 
چا شده است بر سید . حصرت کر مود‌ند: متصون از تو ذالون اڈ ذقب»یونس 
بن متی است . «معاضپا»یعنی از قوم خویش خشمناک گردید. «فظن أن لن 
نقدرٌ عَلیّه» یعنی یقین کرد که ما هرگز روزی‌اش را تنگ نمی گیریھ 

همچنانکه خداوند فرموده است: «و اما إذا ما لاه فُقَدَرَ عَلَيْه رزقه» یعنی 
خداوند بر آنها تنگ گرفت و به سختی افتادند. 

«فنادی ی الظلمات» یعنی در میان تاریکی‌هایی که شب و دریبا و درون 
شکم ماهی فراهم آورده بودند صدا زد « أن لا له الا آنت سالگ نی کلت 


من الظالمین»یعنی من از ستم کنندگان بر خویشتنم و عبادتی را که اینک در 





۱ بر قمی ج ٢‏ س ۰۷۲ 
۲ سوه فر / ۱ 


دل نهنگ به جای آوردم رها کرده بودم. 
نگارندہ گوید: این روایت بنابر نظر شیعه است ولی آنچه که پیش از اسن 
گفته شد مطابق نظرات اهل تسنن است. 
امام باق رل" فرموده اند: هنگامی که یونس تصمیم گرفت قوم خود را که 
بچه‌های شیر خواره و زمین گیر بسیار در میانشان بودند نفرین کند خداوند به ۶۵ 





او وحی فرمود: من پروردگاری حکمت مند و عدالت پيشه ام و با بندگانم نرم م 
رفتارم؛ شاید که توبه کنند. من هرگز کودکان را به سیب گناہ بزرگترها عذاب 75 
۰ ۲ 


ای یونس؛ من تو را به سوی آنان فرستادم تا طبیب درد آنان باشی ولی تو 


تاش 


نال 


دل آنان را شکستی و با بدبینی و ہی صبری از من خواستی تا آنان را عذاب 
کنم. 

ای پونس! تقدیر من چیز دیگری است. قوم تو خواهند توانست شھرھا را 
آباد سازند و انسان‌های مهرورزی باشند. 


و نتم - ببونس و پدراش 


ساد 





ولی چون تو آنان را نفرین کرده‌ای در سحرگاه روز چهارشنبه نیمه شوال 4 
عذابم را بر آنان فرود خواهم آورد. 
که دانشمند بود در شهر ماند و آنان را از رفتن بر حذر داشت و گفت: پهنر 


۳ 
0 م۳ 


اسا ا 


است که با نرم رفتاری با مردمت سخن گویی که شاید به تو ایمان آورند ولی 
«تنوخا» به روبیل در این میان گفت: از فرمان پیامبر خدا بترس. روبیل به 
تنوخا گفت: تو خاموش باش که عابدی بی دانشی و تجربه ای نداری. آنگاه به ۱ 
یونس گفت: اگر خداوند توب مردم را ببیند وعذاب را از آنان باز دارد مردم کو " 
را دروغگو خواهند پنداشت و چه بسا نامت از میان آنبیا محو گردد. 

یونس سخنان روبیل را نپذیرفت و به مردم گفت: عسذاب الهی بی گمان 
فرود خواهد آمد. مردم با شنیدن این سخن. یونس را از شهر بیرون کردند. 

پس از رفتن یونس, روبیل بر فراز وهی رفت و در ميان مردم ندا داد: 
عذاب الهی حتمی است. کودکان خود را در شکاف دامنة کوه بگذارید و خود 


بر فراز کوه آیید و آنگاه که دیدید باد زردی از شرق می‌وزد ناله وزاری کنید و 
به پروردگار عرضه دارید: پروردگاراء ما بر خود ستم راندیم از گناهان ما در 
گذر که اگر ما را نبخشی از زیان کاران خواهیم بود. پس توبۀ ما را بپذیر که 
تو مهر آورترین مهر آورانی. 

e‏ تأکید کرد که اج کریه وز وزاری کنید تا خورشید غروب کند. ناگهان 


و نیاز با خدا پرداختند. 

در این هنگام خداوند به اسرافیل فرمود: من توبۂ آنان را پذیرفتم و از 
سویی نیز نفرین پیامبرم بونس را نیز بی پاسخ نگذاشتم؛ چرا که یونس از من 
خواست که عذاب را بر آنان فرود آورم ولی نخواست که آنان را هلاک سازم. 





عذاب تا شانەھای مرذم بالا مه بو ولی خداوند اسرافیل را فرستاد تا 
| مسیر باد را به سوی چشمه‌ها و کوه‌هاي پلنذ تفییر دهد. 

امام باق ع فرمودہ آند: عذاب قوم پونس بر کودهای موصلی گر وف امت. 

پس از فروکش شدن عذاب: روبیل, تنوخا را دید و از او پرسید: آیا نظر من 
کو سسا بوك با انه تو؟ 

ننوخا گفت: اينک دریافتم که حکمست تو بر عبادت من برتری دارد و 
حکمت و پارسایی, برتر از عبادت بدون دانش است. 
۱ پس آنگاه آن دی مدت‌ها با هم دوستانه زندگی کردند. ولی پس از عذاب. 
يونس از پیشامدی که روی داده بود خشمگین شد و به سوی ساحل دریا رفت 
در حالی که مردم ان سرزمین به پونس ایمان آورده بودند و خداوند آنان را تا 
هنگام مرگ شان از نعمت‌ها بهره مند ساخت. 

ابو عبیده وید که از امام باق ا پرسیدم: ملت عيبت پونس ۳ هنام ایمان 
آوردن مردم به أو چقدر طول کشید؟ آن حضرت فرمودند: چهار هفته؛ یک 
هفته طول کشید که او از شهرش نا کنار ساحل برود و هفنه ای نیز به طول 
انجامید که او دوباره به شهرش باز گردد. 


ایوعبیده دویاره برسید: آیا یک هفته ای را که فرمودید به اندازۂ مان 
دنیوی بود پا اينکه ساعاتی بیش نبود؟ آن حضرت فرمودند: قرار بود که عذاب 
در روز چها رشنیه بر قوم پونس فرود آید ولی خداوند درهمان روز از حذاب 
آتان در گذشت و یونس روز پنچ شنبه خشمگینانه از میان مردمش رفت و 
یگ هفته در راه بود. تا به ساحل دربا رسید. همچنین یونس یک هفته نیز در 
شکم نهنگ بود و یک هفته نیز در بیابان در سای درخت کدوپی آرمید و بسک ا 
هفته نیز طول کشید تا دوبارہ به میان قومش باز گردد. 

پس از بازگشت یونس, مردم به او ایمان آوردند و به خوبی و خوشی زندگی 
را سپری کردند و اینان. ننها قومی بودند که با دیدن نشانه‌های عذاب.ایمان 
اوردند و اپمان شان به سود انان بود. همانگونه که حداوند فرموده است: | 
للا کات قري آمنت فتفقها إيمانها ال قوم پونس آما آمتوا کشفنا عَتهُم | 
عذاب الخزی»" 

امام باقر تا فرموده اند: عذاب چنان به قوم-یونس نزدیک شده بود که با سر 7 
نیزه‌های آنان برخورد می‌کرد. 


و 
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انان لباسی پشمین و زبر بر تن کرده ہودند و طنابی بر تن أویخته بودند و 
بر سر خاکستر می‌ریختند و توبه کنان زاری می کردند. 
حداوند نیز عذاب آنان را به سوی کودھا فر ستان 3 از آنان دور داشت 


لی 


در این میان پونس که دید نفربئش به ثمر ننشست خشمگیئانه به کنار 
دریا رفت و سوار ہرکشتی شد.کشنی در میانۂ دریا دچار طوفان شد و ناگھان 
نهنگی عظیم الجثه از آب سر بر آورد.کشتی بان فریاد زد: نهنگ در پی یک 
قربانی است. در این هنگام پونس برخاست و گفت: او در پی من است. يونس 
خواست که خود را در دریا افکند ولی دو تن دیشر که همراهش بودند 
برخاستند و گفتند: بايد ميان سه نفر قرعه زنیم. 

قرعه به نام یونس درآمد و او خود را طعمه نهنگ ساخت و یک هفته در 


۱ تفسیر عیاشی ج ۲ ص ۱۲۹ تا مس ۱۳۵, 


i‏ سسر وید و رو دو 


شکم ماهی ماند تا اینکه ماھی در مسیرش به شکنجه گاه قارون در اعصاق 


۱ 





زمین رسید. 
ابوحمزہ ثمالی گوید: روژ عبداللّه بر مر ترا امام سیحان لا امک 5 گقشت: 
شما عقیده دار ید که يونس بن متی ولایت جدتان علی بن ابیطالب را نیذیرفت 


ل و این چنین به سختی‌ها گرفتار شد. 


امام * فرمود: مادر به عزایت بنشیند! این چه تهمتی است که بر ما روا 
می‌داری (پس از آنکه عبدالله رفست) امام #* چشمان مرا بستند و سپس 
چشمان مبارک خود را بستند و پس از اندکی که چشمان خود را گشودیم 
خود را در کنار دریایی یافتیم و ناگهان نهنگی از آب سر بر آورد و به آذن خدا 
به سخن امد و گفت: سرور من. خداوند هر پیامبری از آدم تا حضرت محمد را 
که ہرانگیخت ولایت امیرمومنان را بر او عرضه داشت. 

هر پیامبری که بدون اعتراض آن را پذیرفت نجات یافت و هر که در پذیرش 
| ولایت درنگ کرد به سختی‌ها گرفتار شد؛ از آن جمله آدم بود که به بلای 


یه درخت ممنوعه گرفتار شد و نوح به طوفان و ابراهیم به آتش و یوسف به قعر 


1 چاه و آیوب به سختی‌های بی شمار و داود په خطایش در قضاوت گرفتار شد. 


هنگامی که پیامبری یونس فرا رسید خداوند ولایت امیر مؤمنان را بر او 
آنهنگ در ادامه گفت:[ چون بونس چنین کفٽت پس از چندی او را در خود 
فرو بلعیدم و چهل روز در شکم من بود و سرانجام ولایت علی بن ابیطالب و 
فرزندان پاکش را بذیرفت و گفت: فان لا الہ الا انت سبحانک انی گنت مسن 

من نیز او را به ساحل درپایی افکندم. آنگاه امام سحاد شا به نهنگ فرمود: به 
سکونت گاه خود در قعر دریا باز گرد. پس آنگاه بود که دریا دوباره آرام شد" 





١۔‏ تفسیر عیاشی م ۲ ص 3۳۶ 


امام صادق لا فرموده اند: داود از خدا خواست تا همتشینش را در بهشت 
به أو نشان دهد.خداوند به او وحی فرمود که همنشین تو در بهشت «متی» 


داود به همراه سلیمان به سراغ متی رفتند و او را در بازاری یافتند که هیزم 


می فر وخت.او از در آمدی که ےك دسنشی امد مقداری گندم خر ین 4 داود 9 ام 
سلیمان را در خانه‌اش کہ از شاخ 9 برف ذرحت خرما سود مسان ساخت.او 0 


گندم‌ها را ارد کرد و خمیری درست کرد و آن را روی آتش گذاشت و نزد 
مهمانان نشست و کمی با آنان سخن گفت.پس آنگاه نان‌ها را از روی آتش 
برداشت ونمکی بر آن پاشید و شروع به خوردن غذا کردند. ۱ 
متي هر لقمه ای را که بر می‌داشت با نام خدا یود و آنگاه که لئے را 
می خورد خدا را سپاس می گفت. 
پس آنگاه گفت: گمان نمی‌کنم که ختاوند به بنده ای چنین نعمت داده | 
باشد؛ تنی سالم دارم و نیرویی که درختتان را ببرم و هیزم جمع کنم. 


خداوند کسانی را به سوی من می قرسنتڈ تا هییزم‌ها را از سن بخرند و چ 
گندمی تهیه کنم و آتشي برای من افزوخته تا غذانم را ببزم و اشتھابی در من الله 


نپاده که با حور ذن غذا! با ادت 9 خرمانبر داری خدآوند پردازم. 

داود با دیدن چنین رفتار پسندیده ای به سلیمان گفت: برخیز که سپاس 
زار تو از منی ند‌یده‌ام. 

مفسران گفته اند: در روزگار پونس رسم بود که اگر کشتی ای در دریا از 
حر کت باز می‌ماند می ٹفتند که برده ایی فراری در میان مسافران است. 

هنگامی که کشتی یونس از حرکت بازماند سه بار قرعه زدند و هر بار قرعه 
به نام يونس در آمد و او را در دریا افکندند. 

در این ھنگام خداوند په نهنگی وحی فرمود که یونس طعمۂ تو نیسست» 
بلکه تنها مدتی شکم تو. سجده گاه اوست. مواظب باش که استخوانی از پدنش 
" بل ۳ رل ت , ۱ 
نشکند و پوستش خراشی بر ندارد. 





١۔‏ تنبیه الخواطر ح ۱ ص ۱۸ تا ص ۱٩‏ 





ات ات اس سس یی و و روو ےد 








مفسران دربارة «و هو ملیم»گفته اند: بونس سزاوار سرزنش خداوند گردید؛ 
زیرا ہی انکه به فرمان پروردگارش گردن نهد از میان قومش رفت 
تک ار E ELO‏ ای ماش نار اکا اوت 


امام صادق تا روایت نموده‌اند که پیامبر 7 فرمود: سزاوار نیسست کسی 
| گوید که پیامبر اسلام از یونس بن متی بهتر است. 

نگارندہ گوید: شاید مقصوث این روایت ان است که کسی گمان نکند که 
پیامبر اسلام به سبب معراج از پونس بر تر است؟ جرا که تقرب به جداوند دز 
شگفتی‌های عالم را در آسمان دید توس لیر شگفنی‌های عالم را در اعمساق 
پا دریا سے ِِ 


4 


8 


2 







سر 












خداوند می‌فرماید: «ام حسیّت آن اَصحابَ الكهف و الرقیم کانو امن آیاتنا 
عَجَبّا' 

داستان اصحاب گهھف داستانی شکفت اسٹ. 
].. ابن عباس گوید: در روزگار خلافت عمرء گروهی از دانشمندان يهود نزد وی 
68 آمدند و سوال‌هایی را از او پرسیدند ولی او نتوانست یاسخی به سوال‌های آنان 
ی 


۱ او از امیرمومتان علی #2 در خواست کرد تا پاسخ سخنان بهودیان را بدهد. آن 
| حضرت فرمودند: اگر به همة سوال‌های آنان پاسخ دادم بابد به اسلام بگروند. 
۱ پهودیان پذیرفتند و آنگاه پرسیدند: مقصود از بسته شدن آسمان چیست؟ 

ا حضرت فرمود: هر اه به خداوند شرکف ورزند درشای ابا بسستك 
می شود و کردار مشر کان به اسمان بالا نمی‌رود و کلید گشایش درهای آسمان 


انان دیگر بار پرسیدند: کدامقبراسّت که صاحبش را به سراسر گیتی برد؟ 

آن حضرت فرمود: آن ثینگی بود که پونتن را به دریاهای هفتگانه برد 

سوال دیگر آنان این بود که چه کسی میان قومش به پند و اندرز پرداخت 
ولی نه انسان بود و نه جن؟ 

آن حضرت فرمودند؛ آن همان مورچه ای بود که همراهانش را از لشکر 
سلیمان برحدز داشت همانگونه که خداوند فرموده است: 

دیا أا الثمل ادخلوا مُساکنگم لیَىحطسَکُم شلیمان و جنوادة و شم لا 


الى ص 


بشعر ون ». 
سوال دیگر نیز آن بود که پنج موجودی که از مادر به دنیا نيامدند ولی 
- قوچ ابراهیم و عصای موسی بودند. 





۱ سوره گهف / ۹. 


پس آنگاه یهودیان پرسیدند: این حیواناتی که نام می‌بریم هر یسک چه 
ڈگری مي‌گویند؟ 

انگاه نام چند حیوان را گفتند و امیر مؤمنان چنین پاسخ فرمود: دراج 
می‌گوید: خدای رحمان بر عرش استیلا دارد. ۱ 

خروس می گوید: ای غفلت زدگان, خداوند را یاد آرید. اسب مس ی گوبد: ا 
پروردگاراء بندگان با ایمانت را بر کافران پیروز گردان, الاغ می‌گوید: لعنت ۳ 
خداوند بر داروغة ستم پيشه که دارایی مردم را به ستم می‌سناند. 


3 : ۳ ۹ 2 ا 9 


ب بن 


الاغ چشم شیطان را با نعره‌اش فرو می‌بندد. قورباغه می گوید: پاک است | 
پروردگاری که امواج خروشان دریاها را آفرید. چکاوک می گوید: پروردگاراء | 
دشمنان محمد و آل محمد را لعنت فرما: 


ننس 


در این هنگام دو تن از بهودیان به سجده افتادند و به اسلام گرویدند ولی 
نفر سوم به علی * گفت: ای امیر مومنان؛ من نیز همچون این دو نفر اسلام را 
بذ پر فته ام ولی ذو سب دارم دربارة تل شسخن گویی که سیصیل و لك سال ل 

امیرممنان خواستند که آیانی از سورة کهف را تلاوت کنند ولی آن بهودی 
گفت: من یات سور کهف 7 شنْیدة ام می‌خواهم نام اص حاب کف 3 نام 
پادشاه روز تارشان و ام شهرشان را بگویی. 

آنگاہ امیر مؤمنان زمزمه کنان ذکر لاحول و لا قوه الا باه بر زبان آوردند و 


1 
1 
1 


رقییم 


کو سیت 
5 ہہ 


5 


وی و ےسب بے 


فرمودند: پیامبر 2 به سن فرموده بود: در سرزمین روم شهری به نام 
«اقسوس» ہوٹ کہ پادشاهی شابسته بر آنجا حکم می رائد.او سس 3 جنديی 1 
دنیا رفت و اختلافات بر آن سرزمین سایه افکند. 





سرانجام پادشاهی از فارس به نام دقیوس بے روم حمله کرد و آنجا را 
تسخیر نمود. او قصری در شهر ساخت که یک فرسخ در یک فرسخ طول و 
عرض داشت و تالاری در کاخ داشت که هزار ذراع در هزار ذراع بود و چهار 
هزار ستون طلایی داشت و هزار قندیل طلایی بر سقف تالار آویزان بود. 

تخت بادشاهی را در تالار نهاده بودند که از طلا بود و با نقره و جواضرات 





آراسته شدہ یود. در سمت راست تخت, هشناد تخت طلایی بود که بسا زہرجمد 
سبز آراسته شده بود و در سمت چپ نیز هشتاد تخت سیمین بود که با ياقوت 
سرخ آراسته له بود و بزر ان و دانشمندان و سران تشور بر این تجت‌هشا 
تگیه می زدند. 


پادشاه سرانجام بر تخت پادشاهی‌اش جلوس کرد و تاج پادشاهی را بر سر 


7 می‌کرد. 





در هر طرف دقیوس, سه مشاور بودند که سه مشاور سمت راست: 
| «تملیخا», «مخسلمینا» و «منشیلینا» نام داشتند و سه مشاور سمت جیپ 
ا او و که رای سو سو ہت 
۱ روزی به دقیوس خبر آوردند که لشکری بزرگ از فارس سرزمین او را 
محاصره کرده‌اند.پادشاه از این خبر بستار اندوهگین شد. «نملیخا» با دیدن 
اندوه دقیوس با خود گفت: اگر به راستی او خدای ماست پس جرا از این خبسر 
و اندوهگین شد؟( آیا او قادر نیست که این مشکل را رفع کند؟) 

تملیخا نظرش را با مشاورای ڈیہ کر یان گذاشت و گفت: هدقیوس خدای 
ما نیست بلکه خدای ما کسی است که آسمان را بدون ستون آفرید و خورشید 
و ماه را دو نشانة اشکار در میان ما قرار داد و زمین هموار را بر روع آب‌های 
پر تلاطم آفرید و با آفرینش رشته کوه‌ها از لرزش زمین جاوگیری گرد 

او مرا از شکم مادرم بیرون آورد و مرا پرورش نمود.» آنان دریافتنید که 
دقیوس خدا نیست و خداوند را به خاطر ره یافتگی خود سپاس گفتند و از 
شهر گريختند. آنان مسافتی را با مرکب طی کردند ولی در میاضۀ راہ ناچار 
شدند پیاده به سفر ادامه دهند و هفت فرسخ را پا برهنه پیمودند در حالی که 
خون از کف پای آنان جاری بود. 

آنان در میانڈ راہ چوپانی را دیدند و چون دریافتند که او مورد اعتماد است 
راز خود را با او گفتند. چوپان با شنیدن سبخنان آنان؛ گوسفندان را به 
صاحبش باز گرداند و همراه آنان راهی شد.در این هنگام سگی که به رنگ سیاه 


و سفید در هم آميخته بود در پی آنان آمد. آنان خواستند که سک را برانند که 
مبادا سر و صدا گند ولی او به آذن خدا به سخن آمد و گفت: بگذارید همراه 
شما بیایم که در برابر دشمنان از شما نگهبانی خواهم کرد. 
پس از چندی آنان به غاری به نام *وصید» رسیدند که در دأمنة گوهی بود 
آنان شب را در آنجا به خواب رفتند در این هنگام خداوند به عزرائیل فرمان ا 
داد که جان آنان را بستاند. 





خداوند به خورشید نیز دستور داد که بر آنان نتابد. از سویی نیز دفیوس 2 
۱ ۱ 02 ۱ 1۱ 
دریافت که مشاورپنش گریخته اند. او با هشتاد هزار سوار راھی شد تا آنان را | : 

او در جستجویش به غار رسید و هنگامی که بالای سر آنان آمد آنان را خفته 
یافت و دستور داد که در غار را با تخته سنگ‌های بزرگ و اھک بیوشانتد. ۱ 

اصحاب کهف سیصد و نه سال در خوابیودند و پس آنگاه خداوند به آنان 
جانی دوباره داد. هنگامی که همگا بانشت یکی از آنان گفت: دیشب از | 
عبادت خدا غافل شدیم. انپا به بیرون نگاہ گردند ولی هنگامی کے وارد غار 7 
شده بودند رودی پر آب در آنجا جازی بود وتان سرسبزی بودند ولی 0 
اینک رود خشکیده بود و درختان زرد شده بودند. 

انان یکی را فرستادند تا مقداری غذا از شهر تهیه کند و باز گردد. 

تملیخا لباس چوپان را بر تن کرد و راهی شهر شد. 

خداوند نیز در این باره می‌فرماید: «فابعوا آحدکه بور کم هذه ای 


iF‏ تھے الق 


المدیئه مينر أيّها آزکی طعاما بتکم برزق منه و تلف و لا بشعرن 
بکم أَحَداہ' 


تملیخا با شهری روبرو شد که بسیار ناآشنا بود. بر دروازۂ شهر پرچمی سبز 
آويخته یو یت گے روک ان توسته پوٹ: 


۱٩ گھف/‎ .۱ 


ا ال الا اش عیسی رسول الّه». اه از نانوايی» نام شهر و پادشاه آن را 
تملیخا سکه ای به نائوا داد تا نانی بخرد ولی ٹانوا سکه اي را دید که ب‌سیار 
قدیمی و سنگین بود. 
این پول را نك ٿس آوردم. 

انگاه تملیخا ماجرای فرارش از دربار را به نانوا گفت و او تملیخا را نزد 
یادشاه پر د.یاك‌شاه از سخنان تملخا قائع ند ۹ همگی ید سوی کاخ اقسوس 


| گفت: من تملیخا پسر «قسطیکین» هستم. 
اگھان پیرمرد زائو زد و فریادبر آورد؛ یه خدا سوگند او چن من است که به 


6م همراه پنج تن از مشاوران دقپوس از دستِ ستم دقیوس به کوه‌ها گريختند. 





در آن روزگار در منطقه ای که شهر اقسوس قرار داشت ده پادشاه بهودی و 
مسیحی فرمانروایی می کر دند. 

هر دو پادشاه با همراهان خویش با تملیخا راهی شدند تا بيه غار رسیدند. 
تملیخا گمان می کرد که یک روز یا نیم روزی به خواب رفته‌اند ولی عبدالرحمن 
گفت: شما سیصد و نه سال به خواب رفته ایدو پس از شما خداوند پبامبری به 
نام عیسی را برانگیخت و او پس از چندی به آسمان عروج کرد. 

تملیخا پیش از دیگران وارد غار شد و دوستانش رااز ماجرا آتاه 
ساخت.اصحاب کهف با شنیدن ماجرا از خدا خواستند که چان آنان را بگیرد؛ 
جرا که توان زندگی در دفیا را نداشتند. خداوند نیز جان آنان را گرفت و در غار 
بو ۵.۵ است و ھر بک می خواستند که عبادتگاه مخصوص خود را ہر در غار بسازند. 

سرانجام میان بهودیان و مسیحیان جنگ در گرفت و عبدالرحمن که 


پادشاه مسیحیان بود پیروز شد. 

سخن که به اپنجا رسید امیرمؤمنان به آن دانشمند بهودی فرمودند: آپا در 
تورات چیزی غیر از این است؟ آن بهودی گفت: نه. سخنان شما با تورات 
مطابقت دارد و آنگاه آن بهودی نیز به اسلام گروید ۱ 


امام باق فرموده اند: شبی پیامبر 5 پس از به جای آوردن نمازه ا 
علی 2 و ابوبکر و عمر و عثمان را فرا خواند و به آنان فرمود: نزد اصحاب کهف ۱ 


بروید و سلام مرا به انان ابلاغ کنید . 

تاگهان بادی وزید و آنان را به مقابل غار اصحاب کهف پرد. نخست ابسوبکر 
که از همه پیرتر بود جلوتر رفت و به اصحاب کهف سلام کرد ولی پاسخی | 
نشنید. سپس عمر و عثمان سلام گفتند ولی پاسخی نشنیدند. 

سرانجام امیرمؤمنان به اصحاب کهف ندا داد:«السلام علیکم و رحمه اللہ و 
بر کاته» سلام بر شما که خداوندا دل‌های بان را به یک‌دیگر پیوند داده | 
است.من فرستادۂ پیامبر خدا به سوی شما هستم. ناگھان ندای اصحاب گھہف ار 
از درون غار برخاست که م یگفتشد؛ ٭و غلیکم التتتلام یا وصی رسول الله و 0 
رحمه الله و پر کاته. 

مقدمت را گرامی مي‌داريم. ما دستور داریم که فقط با پیامبران وجانشینان 
آنان سخن گویيم. این سخن را به همراهانت بادآوری کن». آنگاه امیرمومنان 
به همراهانش فرمود: آیا این سخنان را شنیدید؟ آتان گفتند: آری . آنگاه دوباره 
بادی وزید و آنان را نزد پیامی رک آورد. 

پیامبر 7 با دیدن آنان فرسود: آنچه را که دربارة علی ا شنیدید و 
پذبرفتید به یاد بسپارید." 


امام صادق لا گر موده اتف: اصجاب کف ایمان جوت 7 از مردم پنهان 


5 تخت راوندی یں ۲۵۵, 





می‌کردند و به ظاهر به آبین کفر بودند و این شیوه بر آنان بسیار دشوار بود.! 
امام صادق با در روایتی دیگر فرموده اند: سه جهانگرد خدا پرست در 

مسیر سفرشان به غاری رسیدند. آنها درون غار مشغول استراحت بودند که 

اگهان صخره ای در غار را بست. آنان پاکدلاشه به راز و نیاز با خدا 


پر پرداختند.انگاه یکی از آنان گفت: پروردگارا؛ روزی پولی بسیار را به زنی دادم 


8 تا با اوعملی نامشروع انجام دهم ولی هنگامی که خواستم گناہ بکنم از عظمت 
۳ تو ترسیدم و دست از گناہ کشیدم.اینک به سیب این کار: در غار را بگشا۔ در 
| این هنگام صخرہ اند کی کنار رقت . پس آنگاه دومین تقر تشت: پرور گارا: من 
| گروهی را به کار گرفتم و مزدشان را به آثان دادم ولی نیم درهم از یکی از 
کارگران را نزد خود نگاه داشتم و با آن به تجارت پرداختم و ثروتی بسیار به 
لالس آوردم.هنگامی که آن کارگر نزد من آمد و پو لش 1 خواست من منصفانه 
ده هزار درهم به او دادم. 

اینک به سبب این کار در غار رابکشا ناگهان صخره تکان دیگری خورد و 





آنگاه سومین نفر گفت: پروردگارا روزی من برای پدر و مادرم سیر بردم 
ولی آنان در خواب بودند.از سوپی نخواستم آنها را بیدار کنم و از سویی نیز 
ترسیدم اگر ظرف شیر را کنار بستر آنان بگذارم و بروم حشره ای وارد آن شود 
به همین سبب شب کار آنان ماندم تا بیدار شدند.پروردگاراه من برای 
خشنودی تو جنین کردم و اینک به سبب آن کار راهی به بیرون بگشاناگهان 
صخرہ مثلاشی شد و در غار گشوده شد. 

از این روی است که پیامبر سا فرموده اند: هر که راستگوبانه با خدا 
سخن گوید بی گمان رهایی می‌یابد." 

نگارنده گوید: این روایت را از این جهت در این بخش ذکر نمودیم که 
برخی می‌پندارند اصحاب رقیم همین جهانگردان هستند. 


۲ تس راوندی سر ۰۲۳۲ 







علی بن ابراهیم نیز گوید: «رقیم» دو لوح مسی است که داستان اصحاب 
گھف که از دربار دقیوس گریختند بر روی آن حک شده است. 

برخی نیز می گویند: رقیم نام منطقه ای است که غار اصحاب کهف در آنجا 
بود و همچنین برخی گفته‌اند که رقیم نام منطقه اي است که سکونت گاه 
اصحاب کهف بود ' 





و ےس در باب بیست 





و فکتم : لصحاب کفف و رکب 


١۔‏ تفسیر قمی ج ۲ ض ۳۱. 





سے 
وه 
بی ودوج سا 








| 


ما 


است: یکی از پاد‌شاهان حمیر «ذونواس» نام داشت و خود را یوسف نام نهاده 
بود او به دین بهود بود و با هواداراتش به سوی مردم نجران که مسیحی بودند 

مردم نجران از پادشاه مسیحی خون که عبدالله بن بریا نام داش پیروی 
بهود در آیید و با در آتش خواهید سوخت. 


مسیحیان سوختن در آتش را برگزیدند. ذونواس دستور داد که حفره‌هایی 


| در زمین حفر کنند و هیزم‌های بسیاری را در آنها بریزند و آنش بزرگی را بر 


آفروزند.در یک روز بیست هزار نفر سوزانده شدند و گروهی نیز تکه تکه شدند. 
امیام باق لا گر مو ده آٰد: امیر مؤمنان با اسقفی مسیجحی گفت‌گوی می گرد تا 
اینکه سخن به اینجا رسید که علی 32 فرکودند: خداوند پیامبری را به سبوی 


هه هیزم.سوزاندند و هر که پیرو او بود نیز در آتش, سوزاندند و آخرین نف زني 
6 بود که نوزادی در آغوش داشت. آن زن برای حفظ کودکش می‌خواست دست 


از آیین خداپرستی ہر دارد ولی ناگھان نوزادش به سخن آمد و گفت: مادرم. با 
هم به درون آتش برویم که این کار در راہ خدا بسیار ناچیز است. از 
امیرممنان علی #* پرسیدند: آتش پرستان چه حکسی دارند؟ آن حضرت 
فرمودند: آنها در شمار اهل کتاب هستند و پیامبری داشتند. روزی پادشاه شان 
در حال مستی با مادر و خواهرش آمیزش کرد و چون گریزی از کردار زشتش 
نداشت آمیزش با محارم را حلال اعلام کرد و هر که از دستورش سرپیچی 
می کرد در گودال آتش می‌افکندش." 

امام باقر 4 فرموده اند: شخصی از سپاه عمر بر ناحیه اي از شام تسلط 
یافت. 





۱ سوه بروج/۴, 


۲ تفسیر قمی ج ۲ص ۴۱۳. 






مردم آن سرزمین اسلام را پذیرفتند و او تصمیم گرفت در آنجا مسجدی 
بسازد ولی هر بار که ستون‌های مسجد ساخته می‌شد ہی دلیل فرو می‌ريخت. 

آن شخص نامه ای به عمر نوشت و از او کمک خواست. عمر از پاسخ 
درماند و از علی "۷2 کمک خواست. 








آن حضرت در پاسخ فرمودند: آنجا پیامبری به دست قومش کشته شده و 
پیکرش هنوز به خون تازه آغشته است. باید آن جنازه را په جای دیگری ببرید 
تا بنای مسجد استوار گردد. 


و 


ید 
ار 


اس 






تی 


در روایتی نیز آمده است که امیرمؤمتان در این باره به عمر فرمود: آنجا 
پپامبربی از اصحاب اخدود نهفته در جاگ است. 

ابن عباس گوید: خداوند به پیامبری به نام جرجیس که اهل روم بود و در 
پرستی فرا خواند. ۱ 

هنگامی که او پادشاه را به سوئ خد! دعوتِ کرد پادشاه دستور داد که با 
تیفه ای دندانه دار بر بدنش کوپیدند و پیگر خونیش را در ظرضی از س رکه 
گذاشتند و پارچه اي زبر را بر زخم‌های آو کشیدند و با آهنی گداخته بدنش را 
سوزاندند. ولی جر جيس به اذن خداوند ز نله شاند, بادشاه با ڈیدن اسستواری 
جرجیس. دستور داد که میخ‌هایی را بر ران‌ها و زانوها وزیر پاهای جرجیس 
کوبیدند و میخ‌هایی بزرگ را نیز بر سر جرجیس فرو کوپیدند؛ آنچنان که 
تکه‌های له شده مغزش بیرون ربخت. آنگاه سربی گداخته را در سوراخ‌هایی 
که روی سرش ایجاد رده بودند ریختند. ۱ 

در پایان نیز ستون‌هایی را که هر یک را هجده مرد تتومند جابه جا 
می‌کردند روی او نهادند. شبانگاه فرشته ای نزد جرجیس امد و به او بشارت 
داد که خداوند تو را از فتنه ستم پیشگان رها خواهد ساخت؛ شئیبایی بیشه 
ساز که تو را چهار بار خواهند کشت ولی دوباره زندہ خواهی شد. 

صسیح فرذا پادشاه با دیدن زنذہ پوڈن جر جس شی جاده گران را گرد آورد 
تا راهی برای کشتن او یابند. 


یکی از جادوگران: زهری را که برای کشتن همة مردم دنیسا کافی بود در 
غذای جرجیس ریخت و جرجیس غذا را خورد ولی او همچنان زنده ماند؛ در 
این شنگام حادو گر به او ایمان آورد و بادشاه دستور داد که جادوگر را بکشند. 

انگاه یادشاه دستور داد جرجیس را تکه تکه کردند و تکمه‌هایش را درون 







روزی بادشاه و همرآهانش غذا می خورند که په ناگاه بادی سياه وزید و رعد 
و برق گرفت. کوه‌ها به لرزه در آمد و همان گمان کردند که عذاب شان 
نزدیگ اسث. 

در این ھنگام میکائیل بر جرجیس که در عمق چاه بود فرود آمد و گفت: 
| برخیز و نزد پادشاه برو و آنان را به خداپرستی فرا خوان . یکی از فرماندهان 
| پادشاه با لشکرش که چهارهزار نفر بودند به او ایمان آوردند. 
| پادشاه دستور داد که همة آنان را گزدن زدند. آنگاه ظرف بسزرگ مسی را 
| گداخت و جرجیس را در آن نهاد وآدستور داد که بر دهان او سرب گداخته 
بریزند و بر سر و چشم‌هایش ميخ‌هايي بکوبند و در سوراخ میخ‌ها سرب بریزند 
ولي شگفت آنکه جرحیس به ادن خداوند زنده ماند. 






ہے 





بج سے 


سرانجام پادشاه گفت: جرجیس را بسوزائید و خاکسترش را بر باد دھید. 
ولی دیگر بار فرشتگان خاکستر جرجیس را جمع کردند و خداوند دوبارہ او را 
زندہ کرد. 

۱ گروهی از مردم با دیدن جرجیس به او گفتند: ما بر روي چهارده تخت 
أ نشسته‌ايم و میزی بزرگ در برابر ماست. 


یبط 


هر یک از این تخت‌ها از جوب درختی ساخته شده که ہرخی درختان هيوه 
دارند و برخی دیگر ثمری ندارند.از خدایت بخواه که بر هر کدام از این جوب‌ها 
برگ و میوۂ همان درخت را بروباند. 

دیری نگذشت که بر آن چوب‌های خشکیده ہرگ و میوه رویید. 

پادشاه دوباره دستور داد که جرجیس را با ارفای بزرگ از میان بریدند و 


پیکرش را در میان قیر و سرب و گوگرد انداختند تا ذوب شود. 


اسرافیل فرود آمد و دیگ جوشان را وازگون کرد و این بار نیز به اذن 
خداوند جرجیس زنده شد. 

در این هنگام زنی به او گفت: گاوی داشتم که هزین زندگی ام از آن به 
تست می‌آمد. اپنگ کاو هر ث ۵ اس خر ین کیت عصایم و بر ان تاو برن تا 


زن به جرجیس ایمان آورد. 
عاقبت پادشاه,مردم را قرمان داد که شمشیر په دست په سوی جرجیس 


سر به آسمان بلند کرد و گفت: خدایاه اگر بت پرستان را نابود کردی نام مرا | 


نیز در شمار شکیبایان بنویس که برای تقرب به تو به هر سختی و بلایی تن | 


در دادم 

اند کی بعد. جرجیس به دست ٹرٹگوڑٹشا شلد و مردم شادمان از گشتن 
جرجیس به شهر خود باز می گشتند که ناگهان عذاب خداوند در رسید و 
همگی آنان را از میان برد۔' 

امام صادق 3 فرموده اند: روزی زنی نزد پیامبر ا آمد. پیامبر او را مورد 
تفقد قرار دادند و فرمودند: این زن, از نوادگان خالد بن سنان است که بیامبر 
قومش بود. 

قومش به او ایمان نیاوردند و هر سال بادی سوزان به نام نار الحدثان» بر 
آنان می وزید و همه چیز را نابود می گرد. 

مردم از خالد خواستند که باد سوزان را از انان دور کند و در صوض انان 
فول دادند که به او ایمان آورند. 

هنکامی که باد وزید خالد بن سنان مسیر وزش باد را به سوی غاری تعییر 





۱. قتصص راوندی ص ۹ رس ۲۴۶ + ص ۲۲۷. 


ببست و خشتم: اصداب اخدود و «داستان جرجیس 





خر 3 
ےچ سم ممب؟ 


ہے کہ ہو وس مسا ہے 


مردم در بیرون عار در انتظار خالد بودنند ولی آمدنش به درازا کشید و 
همان گفتند که خالد مرده است. 

ناگهان خالد از غار بیرون آمد و گفت: «بنی عبس» گمان مي‌کردند که من 
از غار بیرون نخواهم آمد. آنگاه خالد به مردم گفت: اینک به وعدة خود وفا 


پل کنید و به خدا ایمان آورید. 


00 





ولی مردم از اين کار سرباز زدند و خالد نیز گفت: من در فلان روز از دنیا 
خواهم رفث۔ پس از خاکسپاری. گله ای از گور خران که پیشاپیش آنها گور 
خری دم بریده است ہر سر مزار من خواهند آمد.آنگاه قر مرا بشکافید و دربارۂ 


| هر چه که می‌خواهید از من بپرسید. روز موعود فرا رسید و عده ای خواستند 


قبر خالد را بشکافند ولی گروهی دیگر به آنان گفتند: شکافتن قبر خالد به 
سوث شما تیست؛ چرا که شما در زمان حیاتش به او اپمان نیاوردید اینک یس 


از مرگش با او چه کار دارید؟" 


سیوطی نقل نموده که عبدالله ی شهل مسگری گوید: آتشی که بر مردم 


5 لايس #6 افر وخته هبی نشف «نارالحر ن نام داشت و الد بن سنان سی گے 


پیامبر آن قوم بود آتش را از پان برک 

جلف ۳ اين باره نین سر ولت است: 

مانند آتش حرتین در سرزمین عبس چنان نعرة مھیبی دارد که پردة گوش 
مردان شنوا ۲ بارہ می تند. 

نگارندہ گوبد: گفتة سیوطی در این باره صحیح اسسٹ و نام آن آتش, 
نارالحرتین بوده است.' 

کافری از امام صادق للا پر سیل؛ آيا خالد بن سنان در میسان اتی پرستان 
نیز آیین خداہرستی را تبلیغ می‌نمود؟ 





۱ روشه گافی س ۳۴۲ 
۲ اکمال الدین ص ۳۷۰ و ص ۳۷۱ 


ان حضرت فرمودند: خالد تنها عربی بیابان گرد بود و به جایگاه پیامبری 
1 


چد 








نگارندہ گوید: البته روایات بسیاری وجوٹ دارد کہ پیامبری خالد 7 اسات 


می کند و ممکن است که روایاتی که پیامبری خالل ۳ رٹ می کند ہراساس نظر 
زلدیقان فته شده است. 


ب ببست و فش 


: اصداب اخصدود و داستان 








كت 
23 


8 
8 
یب‎ 
٦ 


9 





در غلل الشرایع آمده است: علی ا روایت نموده‌اند که پیامب رلک فرمودند: 
یکی از پیامبران بنی اسرائیل چهل سال مردم خود را په خداپرستی فرا خواند. 
سرانجام روزی مردم از او خواستند که غذایی برای آنان فراهم آورد که 
همچون لباس شان زرد رنگ باشد. 
او بر چوبی خشک. زیر لب چیزی خواند و ن چوب خشکیده به درختی 
سبز و تنومند تبدیل شد و میوه‌های زرد رنگ زرد آلو بر آن روبید. وقتي 
گل مؤمنان از آن زرد آلوها می‌خوردند هستة (زرد آلو) برای آنان طعمی شیرین 
داشت ولی برای کافران طعمی تلخ داشت .' 
ھروی گوید که امام رضا هة فرمودہ اند: خداوند به یکی از پیامبران بی 
| اسرائیل وحی فرمود که نخستین چیزی را که می‌بیند ببلعد و دومین چیز را 
پوشیده دارد و سومین چیز را بپذیرد و چهارمین آنها را ناامید نگرداند و از 
| پنجمین آنها فرار کند. پیامبر به راه افتاد و ناگهان در برابرش کوهي عظیم را 
| دید. او با خود گفت: خداوند هر گز بنذه‌اش را به کاری وا نمی‌دارد که توانایی 


چم آن را نداشته باشد.او به سوي کوه رفت و هرچه به آن تزدیکتر می‌شد کوه 





پس آنگاه او به تشتی رسید و همانگونه که خداوند فرموده بود آن را زیر 
خاک پنهان کرد ولی تشت دوباره از خاک بیرون آمد. 

سپس به پرنده ای رسید که بازی شکاري در پی آن ہوک 

همانگونه که خداوند ڈستور ذآذه ب د بی‌امبر بر تسه 7 در استیون بیسراهنش 
امان داد. باز به پیامبر نزدیگ شد و به اذن خدا به سخن در آمد و گفت: شکارم 
را از چنگم در آوردی اینک ساعتی است که در پی آن هستم‌ناگهان بیامیر بے 
باد فرمان چهارم خداوند اقتاد که نیاید کسی را نا امید باز تردانی.اه نیز تکه ای 
از ران پرنده را به سوی باز پرتاب کرد. آنگاه او دوباره راهی شد و په مرداری بدبو 





رسید و بنابر دستور آلهی از آنجا گریخت. 
پس از آنکه آن ماب سی الهی رات جای آورد خداوند به او وحی 
بزرگ مي‌بیند ولی هنگامی که ارام می گیرد خشم به اندازة لقمه ای لذیذ و 


کوجک می‌شود و اما آن تشت کردار نیک است که بندۂ پاکدل خداوند هر جه ل 
خواهد آن را از دیگران پنهان کند خداوند آن را نمایان می‌سازد و می‌آراید. و ۲ 


اما آن پرنده نشانۀ کسی است که به سوی تو می‌آید تا پندت دهد پس از 
سخنانش بهره گیر و اما آن باز نیازمندی است که رو به سوی تو نهاده است 


پس نباید او را از خود نا امید بر گردانی و اما آن مودار گندیده غیبت است که | 


7 1 ۱ 
باید پیوسته از آن بگریزی. 


فرمود: اگر می‌خواهی در بهشت با من.دینا/نمایی دنیا را غریبانه و با اندوه | 


(معنوی) سہری کن؛ همچون پرنده ای که تنها در دل شب دور از پرندگان 


امام باقر فرموده‌اند: یکی از پیامبران بتی اسرائیل جنازۂ مرد با ایمانی را 


دید که ٹیمی از آن زیر دیوار و نیم دیگر بیرون از دیوار است و پرندگان ٩‏ 


بسیاری گوشت بدنش را می‌خورند. آن پیامبر به راهش ادامه داد و وارد شهری 
شد و مرد ثروتمندی از کافران را دید که از دنیا رفته است و جنازه‌اش را با 
احنرام روی تختی گذاشته‌اند و در اطرفش بخوردان‌ها بويي خوش در هوا 
پخش می گنند. 

آنگاه او دید که پارچة دیبای خوش رنگی را بر روی جنازه پهن کردند. 

پیامبر با دیدن این صحنه‌ها به خدا عرض کرد: پروردگاراه تو عدالت پيشه 
ای؛ پس جرا ان بندۂ با ایمان آنگونه مرده بود و این ہندۂ بی ایمان چنین با 
احترام بود. 

خداوند وحی قرمود: بندۂ با ایمائم گناھی داشت و می خواستم اینگونه 
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کناهش پاک شود و ھنگام دیدارم گناھی نداشته باشد ولی این بندۂ ہی ایمانم 
تنها عملی صالح داشت و خواستم اینگونه عمل صالح او را جبران ګنم تا در 
روز رستاخیز عملی نیک نداشته باشد که بر آن ببالد . 
امام رضا** فرمودند: خداوند به یکی از پیامبران بنی اسرائیل وحی فرمود: 
8 اتر مرا فرمان بري از تو خشنود خواهم شد و برکت و نعمت خویش را بر تو 
` فرود خواهم آورد ولی اگر مرا نافرمانی کنی بر تو خشم خواهم گرفت و تو را از 
رحمت خویش دور خواهم ساخت و چنان لعنتت خواهم کرد که دامنگیر 
نسل‌های پس از تو نیز گردد. 
امام صادق ** فرموده اند؛ یکی از پیامبران بنی اسرائیل از شدت ضعف و 
تانوانی به خداوند شکوه نمود. 
خداوند به او وحی فرمود که گوشت را با شیر مخلوط کن (و ببز) و بخور 
که استخوان‌ها را مقاوم می‌سازد. " 
امام صادت الا در روایتی دیگر کر موده انل: یکی : پیامبران لعیی اسرائیل و 
شدت ضعف و توان اند کش در آمیزشن با همسرش به خداوند شکوه نمود. 
1 خداوند تك او و ي قر مود: شر غا زوزانه ات از حلیم استفادہ ان 
۳ م همچنین ان حضرت فرموده‌اند: یکی از پیامبران بنی اسرائیل از کمسی 
فرزندانش به خداوند شکوه نمود. خداوند به او وحی فرمود: از گوشت و تخم 
۱ مرغ استقادہ ما یکی ار پیامیران بن اسرائیل نیز از کمی اشک دیدگائش نس 
خداوند شکوه نمود. خداوند به او وحی فرمود؛ عدس بخور. 
ثرمود که برای از میان رفتن اندوہ انگور بسیار تناول نما 
شمجنین ا حصرت فرمودەاند: خداوند یج پیامبری ۴ تسیو ت تخرد مر 
آنکه بوی خوشی از او به سوی آسمان بر می‌خاست:" 






و ےرڈ 





۲. فروع گافی ج ۶ ص ۳۱٩‏ تا ص ۳۵۸. 







همچنین آن حضرت فرموده اند: عطر آگین نمودن خویش از سنت‌های 
پیامبران است۔' 

ابن نبانگ گوید: روزی امیرمؤمنان بر فراز منبر فرمودند: ای مردم! از من 
بپرسید پیش از آنکه از میان شما بروم. در این هنگام اشعث بن قیس از جای 
برخاست و گفت: چگونه از مجوسیان جزیه می گیرید در حالی که آنان اهل الق 
کتاب نیستند و پیامبری به سوی آنان برانگيخته نشده است؟ ۷ 

آن حضرت فرمود: اینگونه نیست. آنان پیامبری ذاشتند که صاحب کتاب 
اسمانی بود. شبی پادشاہ مست مجوسیان با دختر خود آمیزش کرد. 

سحرگاه مردم بر گرد کاخ پادشاہ جمع شدند تا او را تازيانه زنند ولسی 
پادشاه حیله گرانه به مردم گفت: آدم و حواء دختران و پسران خود را به | 
ازدواج یکدیگر در آوردند. 

مردم فریب سخن پادشاه را خوردند و از آن روز این عمل زشست در ميان 
مردم رواج یافت و خداوند کتاب آشنائین‌اش/را/از میان آنان برداینان کسانی 
هستند که بی حساب وارد جهتم می‌شهنك: 

انگاه امیرمومنان فرمودند: ولی متافقان خال وم تری نسبت به این 
کافران دارند. 


یاب بیست و تم ہیراسستران ہس لی و لشان و پیامبر مجرسیان 


تس 
۳ 
پر 


زندیقی از امام صادق ۶ پرسید: ایا مجوسیان پیسامبری به نام زرتمشت 
داشته‌اند؟ آن حضرت فرمود؛ زرتشت زمزمه کنان کلمات نامفهومی را به آنان 
تلقین می کرد. ۱ 

هنگامی که او ادعای پیامبری کرد مردم او را از شهر بیرون کردند و 
درند کان او را در بیابان‌ها دریدند.' 

زندیقی نیز از امام صادق #* پرسید: آیا در روزکاران گذشته مجوسیان حق 
گراتر بودند یا عرب‌ها؟ آن حضرث فرمودند: عرب جاهلیت سرشت شان پاک 


تر بود و به یکتاپرستی نزدیکتر بودند؛ چرا که مجوسیان همف پیامبران را انکار 


آ. امالی شيخ صدوق سض TA‏ 


وت سیت ف 


گردند و تنها کیخسرو: سیصد پیامبر را کشت. 
مجوسیان غسل جنابت نمي‌کنند و فرزندان شان را ختنه نمی ګنند که 
سنت حضرت اپراهیم است . آنها مردگان خود را غسل نمیدهند و در کفن 
نمی گذارند بلکه جنازه‌ی آنها را در بیابان‌ها در تابوتی سنگی رها می کنند. 
انان ازدواج با مادر و دختر و خواهر را روا می‌دارند و خانة خمدا را بث 


کتابش را سوزاندند. آن کتاب «جاماسب» نام داشت و آیاتش بر روی دوازده 
| تکه پوست گاو نوشته شده بود" 
۱ امام صادق لا فرموده اند: قومی از پیامبرش خواستند که عمری جاودانه به 
آنان عطا کند. 

آن پیامبر نیز دعا کرد و مرگ از میان آنان رخت بر بست؛ پس از چنسدی 
جمعیت آن قوم چنان زیاد شد که خانه‌ها گنجایش افراد را نداشت و بزرگ 
م خاندان می‌بایست خوراک جمعیت بسیاری را تامین مي‌کرد. 
مردم چنان در فشار قرار گرفتند که از پیامبرشان خواستند تا دوباره مرگ 
| به میان آنان باز گردد." 

یکی از اصحاب ابن ابی عمیر گوید: به امام صادق 3# عرض کردم: سن 
خوش ندارم که در مسجدهای اهل سنت نماز بخوانم. 

آن حضرت فرمودند: هیچ مسجدی نیست مگر آنکه شهادتگاه و یا مزار 
أ پیامبر و یا یکی از جانشینان آنان است.و یا اینکه در آن مساجد قطره ای از 





خون آنها په زمین ریحنه شده است.یس نمازهای واجب و مستحبی خود را در 
آنجا به جای آور." 





۱ الاحتجاج ص ۳۴۶. 

۲ بحارالائوار ج ۱۴ ص ۴۶۳ و ص ۴۶۴۔ 

۳ بحارالانوار ج ۱۴ ص ۴۶۳ و ص ۴۶۴. 

۴ تا ٣‏ بحارالانوار ج ۱۴ ص ۴۶۳ تا ص ۴۶۴. 






همچنین آن حضرت فرمودند: خداوند عمۂ امت‌های پیشین را در روز 
چهارشنبه نیم هر ماه عذاب نموده است. 

امام صادق ** در روایت ديگري فرموده اند؛ میان رکن یمانی و حجر الاسود 
هفتاد پیامبر په خاک سپرده شده‌اند که همگی بر اثر گرسنگی و آسیبی که 
دیگران بر آنان وارد ساخته‌اند به شهادت رسیده اند. 

آن حضرت در روایتی فرموده اند: خداوند به یکی از پیامبرانش وحی فرمود 
که به سوی پادشاه ستم پيشة فلان سرزمین برو و به او بگو (که خداوند 
می‌فرماید:) من تو را برای ریختن خون سردم و غارت آموالشان به خدمت 
نگرفته ام بلکه تو را به این مقام رسانده ام که به فریاد ستم دیدگان گوش فرا 
دھی هر چند آنان کافر باشند." 

امام کاظم ‏ فرموده‌اند: رژیاهای صادقانه‌ای که انسان‌ها در خواب می‌بینتد | 


و ا ٹر بب 
له و ات e2‏ 


از ابتدای بشریت آفریده نشده بود بلکه خادثه ای پیش آمد که خداوند آن را | 
آفرید. آن حادثه چنین بود که در روزگاران گذشپته پیسامبری مردمش را به | 
یکتاپرستی فرا می‌خواند. مردم به او گفتند: تو در ثروت و خاندان بر ما برتری 
نداری پس اگر سخنت را گوش فرا دهیم پاذاشمان چه خواهد بود؟ سا 

پیامبر به مردمش وعده داد که هر که او را فرمان برد بمه بهشت خداوند 
درمي‌آید و سرکشان به دوزخ فرو می‌افتند. مردم گفتند: چگونه چنین خواهد 
شدای کال که یداع ما ایتک اسای انی پتسوده آیز؟ 


۲ 
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ے 
تح 
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آن شب مردم وعدۂ پیامبر شان را در خواب دیدند که به وقوع پیوستہ 
است و مردم با این رویای صادقانه به پیامبرشان ایمان آوردند." ِ 

را کات ا ایک ات دند کی از ای سی ` 
فرمود که در میان قومت مرذی مستحاب الدعوہ است. 

روزی هسسر آن مرد از وی خواست تا دعا کند که او زیباترین زن 
سرزمینش گردد. 


١۔‏ اصول کافی ج ۲ ص ۳۲۳ 
1 روضه گافی تس ۰ 


دعای آن مرد بر آورده شد ولی زیبایی زن چنان کرد که پادشاه و درباریان 
و جوانان بسیاری به او دل بستند. 

کار به جابی رسید که آن زن دیگر به شوهر پیرش علاقه ای نداشت و 
خشمگینانه با او رفتار می کرد ولی آن مرد پیوسته با زنش مدارا می کرد. روزی 


A‏ , آن مرد از خدا خواست که همسرش را به شکل سگي در آورد. 





فرزندان ان مرد زاری کیان از پدر خواستند تا برای حفظ آبروی خانواده. 
مادرشان را به چھرۂ نخست در آورد؛ پدر نیز قبول کرد و آاندکی پس از آن؛ 
همسرش به جهره پیشین باز کشت و اپنگونه هیچ یک از دعاهای آن شخص 
ثمری برای خانواده‌اش به همراه نیاو د ' 


,۲۸۵۳ میں‎ 1F ۳ بارا لا توار‎ ١ 


سخنرانی نادر دربارة بنی اسرائیل و 
داستان زندگی گروهی از پادشاهان 


ESB ana oo‏ و ہے نے مک ۵ دی صحہ: کت سر و اه حح ت ت ا ت ت تا هت و وم 








اہن عباس گوید: عابدی به نام «برصیصا» در میان بنسی اسرائپل زندگی 
می کرد. او بسیاری از دیوانگان و بیماران را شفا بخشیده بود.روزی چند برادر, 
خواهر دیوانة خود را نزد او آوردند تا شفایش دهد.آن دختر جنان زیبا بود که 


«برصیصا» فریفته‌اش شد و با او در آمیخت.آن دخشر باردار شد و عابد او را 


ون e‏ و در نو شه ای به خاک سیرد. 


| گفت. بادشاه و هر دع از بر صبسصا در این تمسق راك توصبح خواسستند و سرانجام 
| برصیصا به گناہ حون اعتراف کر د. 


آنان تصمیم گرفتند که برصیصا را به دار کشند. در لحظات پایانی شیطان 
نزد برصیصا آمد و گفت: اگر می‌خواهی رهایی یابی؛ و در برابر من سجده کن. 
عابد که دستانش بسنه بود گفت: جکونة سجده کنم؟ 

شیطان گفت: اشاره ای نیز[ کن کافیل اشت, 

او در برابر شیطان با اشازه سجده کرد ولی,دیری نگذشت که در میان 
هلهلة مردم به دار آويخته شد. 

قرآن دربارۂ این عابد چنین می‌فرماید: «کمشل الىشیطان افقال للانسسان 
اکفر لما فر قال [ٍني بری منک ای اخاف الله رب العالمی.! 

در تصص راوندی آمده است که امام باق لا قرمودند؛ عابہدی بے نام 
«جریح» در میان بنی اسرائیل بود. روزی مادرش نزد او آمد و از او چیزی 
خواست ولی او که مشغول نماز بود پاسخ مادرش را نداد. 

روز دیگر دوباره مادرش نزد او آمد و خواسته‌اش را بیان کرد ولی او همچنان 
در حال نماز بود. مادرش از او دل آزرده شدو نفرینش کرد که در مبان بنی 


اسرائیل رسوا شود. فردا زنی فاسق و روسپی که دچار درد زایمان شده بود زد 





ا ا 


جریح آمد و به دروغ گفت: گرزندی که در شکم من أآست: از ات توست. سایعه 





چنان ٹر میان مر درخ شھر بیجید کے پادشاه دور داد او را لك دار آویزند. 

هنگامی که عاہد را به دار می آویختندہ مادرش در میان مردم بر سر و 
صورت می‌زد. عابد در آن مپان به مادرش گفت: هم این گرفتاری‌ها از نفرین | 
طفل امشروع را که به دنیا آمده است ہیاورید تا خود سخن گوید. ۱ 

آن کودک به اذن خداوند به سجن در آمد و گفت: پدرم فلان جوپان است. 
از آن یس عاید با خود پیمان بست که پیوسته در خدمت مادرش باشد,! 

امام باقر * فرمودند: در میان بنی اسرائل مردی بود که یکی از دختران 
خود را به ازدواج کشاورزی در آورده بود و داماد دیگرش خشت درست 
می کرد او روزی نزد دخترش اواسش رفت وراز حال و روزش پرسید. دختر 
گفت: ما امسال زمین ‌شای بسیاری را مه زیر الشات پرده‌ایم: اگر باران بسیاری 
ببارده از خوشبخت ترین مردم بنی اسرائیل خواهیم شد. 

پدر از دخترش جدا شد و نزد دختر دومسش رفت و حال و روز او را نیز 
پرسید. دخترش گفت: شوهرم خشت‌های بسیاری ساخته است. 

اگر آسمان همجنان آفتابی بماند. ماب از ثروتمند ترین مردم بنی اسرائیل 
خواهیم شد.پدر از دختر دومش وداع کرد و آنگاه به آسمان نگریست و گفت: 
خدایا تو خود بهتر مي‌دانی که چگونه دعای متناقض آنان را بر آوری," 

امام صادق 1 فرمودند: مردی در ميان ہنی اسرائیل بود که همواره زیر لب 
ذکر «الحمد له رپ العالمین و العاقبة للمتقین»را می‌گفت. شیطان از آن مرد 


به خشم آمد و یکی از شیاطین زیر دست خود را با چهره‌ای مبدل به نزد او 


۱ تصص راوندی ص ۱۷۷. 
۲. قصص راوندی ۱۷۸. 





فرستاد تا به او القا کند که عاقبت از ان ثرومندان است نه پرهیزگاران. 

میان آن شخص پرهیزگار و شیطانک اختلاف در گرفت و شخصی میان آن 
ی ری کو تام یه بر کو کي کر دی سز 
دیگر قطع شود 

قاضی به نفع مرد پرھیزگار حکم داد و دست شیطان قطع شد.شیطان 
دست از آن مرد ہر نداشت و دوباره به وسوسۂ او پرداخت. 

دوباره آن دو نزد قاضی رفتند و قاضی به نفع مرد پرھیزگار حکم داد و 
دست دیگر شیطان قحلع شد. 

ولی شیطان دست بردار نبود و دوباره نزد آن مرد رفت ولی اہن بار نیز آنان 
زد قاضی رفتند و قرار گذاشتند که سی به نفح هر که کم کرد گردن 
دیگری زده شود. 

آنان به راه اقتادند در میان راه اله مجبمه ای رسیدند و شیطان از آن 
مها کمک شراشت تا لاه تا هه تاه یا ات و 
6 بر گردن شیطان ضربه ای زد و ان را قطع کرد.در این هنگام سرد پرهیزکار 
گفت: آری, عاثبت از آن پرهیز گاران ا 

امام باقر ا فرموده اند: قاضي عادلی در مبان بنی اسرائیل بود که هنگامی 
که مر گش نزدیک شد از همسرش خواست تا او را غسل دهد و کفن پوشاند و 
صورتش را نیز بپوشاند. 

همسرش پس از مرگ قاضي چنین کرد ولی پس از چندی پارچة روی 
شوهرش را کنار زد و ناگهان کرم‌های بسیاری را دید که بینی قاضی را می‌خورند. 

همسر قاضی شب در خواب از قاضی پرسید که آن کرم‌ها چیست؟ 

قاضی گفت: روزی شخصی از برادرت شکایت کرد و هنگامی که آن دو در 


۱ ٹصجس راوندی سی ۹ و سس خر 


محکمه حاضر شدند من از خدا خواستم که حکم به نفع برادرت اثبسات شود. 
سرانجام نیز به نفع برادرت حکم اثبات شد و من خوشحال شدم. ایگ بيه 
خاطر تمایلم به برادرت چنین شده ام 

امام باقر ۳* فرموده‌اند: کبوتری وحشی بر بالای درختی لانه داشت ودو | 
جوجه‌اش در آنجا بودند. روزی مردی آن دو جوجه را برد و کبوتر به خدا 8 
شکوه کرد. خداوند به او وحی فرمود که به زودی سزای گردارش را خواهم داد ئل 

پس از چندی آن پرنده دو جوجه دیگر به دنیا آورد. آن مرد در حالی که 1, 
دو قرص نان در دست داشت یکی از نان‌ها را به مستمندی داد و آنگاہ از | 
همان درخت بالا رفت و دو جوجۀ دیگر آن کبوٹر را برداشت و رفت. ولی انی 
که به آن مستمند داده بود باعت شد که از کیفر خدا رهایی یابل ' 

امام باقر لا فرمودهاند: پادشاهی سچم هشه از دنیا رفت و هنگامی کے او را | 
در قبرش نهادند و به او گفته شد؛ ما بایّن ضدضربه تازیانه بر تو بزنیم, او گفت: 
طاقتش را ندارم. فرشتگان پی در بی تعداد تازیانه‌ها را کمتر کردند و پادشاه ھچ 


حداقل باید یک ضربه تازیانه بخوریزیسرا روزی از کنار بنده‌ی ناتوان و ال 


مستمندی گذشتگی و او از تو کمک خواست. ولی او را از خود راندی. انگاه 
ضربه‌ای تازبانه بر او زدند و قبرش پر از آتش شد. 

امام کاظم 2 فرموده‌اند: مردی نیکوکار در بنی اسرائیل زندگی می کرد. او 
شبی در خواب دید که نیمی از عمرش در ثروت و گشایش سپری خواهد شد 
و نیم دیگر در تنگدستی. 

در عالم رویا از او خواستند که هر نیمه را که می‌خواهد ابتدا انتخاب کنسد. آن 
مرد با همسرش مشورت کرد و تصمیم گرفت کے ابتدا گشایش و ثروت را 


۱ تصص راوندی ص ۱۷۹ و ص ۱۸۰. 
کشر راوندی سس ۰۱۸۱ 





بر گزیند.ديری نگذشت که او ثروتی هنگفت به دست آورد. در این هنخام 
همسرش به مرد گفت: بهتر است که به بستگان و نیازمندان کمک کنیم. 

خداوند با دیدن کردار نیک آنان لیم دیگر عمرشان را نیز گشایش و 
ثروت بخشید ' 

امام صادق س فرمودہ اند: زنی بد کارہ نیمه شب ہر در خا عابدي رفت و با 
این حیله که گروهی از جوانان می‌خواهند به او تجاوز کنند از او خواست تا وی 
را به خانه‌اش راہ دهد. هنگامی که زن وارد خانة عابد شد لباسش را از تن در 
| آورد و عابد با دیدن بدن برهنة زن وسوسه شد و دستش را به بدن آن زن زد 
| ولی زود به خود آمد و توبه کرد و دستش را روی آتش گرفت. زن با دیدن این 
۱ صحنه از خانه رفت و بنی اسرائیل را آگاه کرد که فلان عابد خود سوزی کرده 
۱ است. مردم شتابان به خانة عابد رفتند و دیدند که دستان عاہد سوخته است ؟ 


امام صادق لا فرموده‌اند: عابدی درا میان بنی اسرائیل بود که شب‌ها زنی در 


کے خانەاش مهمان بود. او هر شب قصد دست اندازی به او را داشت ولی هر بار یکی 





از انگشتانش را تا صبح روی آتش می گرقت: سرانجام هنگامی که آن زن از خانة 
عابد می رفت غابد به او گفت: مهمان ہد و آزار دهنده ای در خانەام بود" 

آن حضرت در روایتی دیگر فرموده اند: در میان بنی اسرائیل مردی دانا و 
ٹروتمند زندگی می کرد 

او از یک همسرش پسری داشت که بسیار به خودش شبیه بود و از همسر 
دیگرش که زنی تاپاک بود دو فرزند داشت. آو هنگام مرگش فرزندانش را جمع 
کرد و گفت: همة ثروتم از آن یکمی از شماست. پس از مرگ آن ٹروتمند. 
فرزندانش با یکدیگر اختلاف پیدا کردند. 





۱ تصص رارندی ص ۸۲ 
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بسك بر یش 





آنان راھی شدند و نزد یکسی از آن برادران که بسیار پیر بود رسیدند. 
هنخامی که خواستند سوال خود را ہپرسند او گفت: بهتر است نزد برادر بز ر گتر 
من بروید.آنان نزد برادر دوم رفتند که هر چند بزرگتر بود ولی میانسال بود. 

او نیز گفت: نزد برادر بزرگترم بروید. آنان نسزد برادر بزرگتر رفتند و با 
تعچب دپدند که برادر بزرگتر از دو برادر کوچکترش, جوان تر است. 

آنان راز این سیمای جوان را از او پرسیدند. او گفت: کوچکترین برادر ما 
زنی بدخو دارد و با او مدارا می‌کند که به بلای دیگری ببتلا نشود. ۱ 

برادر دوم همسری دارد که گاھی خوش اخلاق است و کاهی بد اخلاق و | 
اینگونه است که سیمای او میانسال ی من همسری دارم که هرگز مرا | 
اندومگین نساخته است و هیچگاه از همنشيثی با او سیر نمی‌شوم و اینگونه | 
یع و کی 

نگاه برادر بزرگتر گفت: برای رفع اختلاف شماء می‌پایست نخست جدازة ۲۷ 
پدرتان را از قبر بیرون آورید و او را آتش بزنید آنگاه باز گردید تا میان شما 
حکم کنم. 

یکی از برادران شمشیر بر دست گرفت و دو برادر دیگر کلنگ در دست 
گرفتند و به سوی قبر پدر رفتند. 

آنجا برادر کوچکتر گفت: من از سهم خود گذشتم ولی جنازۂ ہدرم را 
نمی‌سوزانم. آنان نزد آن شخص باز گشتند و قاضی حکم کرد که همۀ ثروت 
پدرشان برای آن برادر کوچکتر است." 


وهب بن منبه گوید: مردی از بنی اسرائیل کاخ بزرگی را ساخت و آنگاه 





بزرگان قوم را به مهمانی دعوت کرد ولسی وقتسی مستمندان بر در خانه‌اش 
آمدند آنان را دست خالی بازگرداند. خداوند نیز به کیفر این کار آن سرزمین 
ااام قش کر خاک وی 

۱ وهب در رواپتی دبگر گوید: کوچک و بزرگ در بنسی اسرائیل با عصا راہ 
ام می‌رفنند چرا که می‌ترسیدند اگر عصا در دست نگرند متکبرانه راه بروند.! 

وی امام صادق ا روایت نمودەاند که امام باقر* می‌فرمود: سرزمین شام چه 


| خوب سرزمیتی است و مردمانش چه بد مردماني هستند و سرزمین مصر چه 


| | بد دیاری است. 





خداوند بنی اسرائیل را که خدا را نافرمانی کردند در سرزمین مصر زندانی 
| کرد چرا که خداوند به بنی اسرائیل فرمان داد که به سرزمین مقدس که بر 
شما مقدر نموده‌ام در آپید. ول یىی بنی اسشرائیل از فرسان خدا سرپیچیدند و 
خداوند آنان را چهل سال در مصر سرگردان نمود و تنها زمانی توانستند وارد 
م سرزمین شام شوند که توبه کودنه و دست از گنام کشيدند. 
انگاه امام باقر ** فرمود: من خوش ندارم که از غذای سرزمین مصر بخورم 
و خوش ندارم که گرد تربت مصر بر سرم نشیند که می ترسم ذلّت در وجودم 
جای گیرد و غیرت از وجودم رفت بربندد." 
عبدالاعلی بن اعین گوید: از امام صادق ۷2 پرسیدم: نظر شما دربارۂ روایتی 
که مردم از زنان پیامبرہ نقل می کنند چیست که آن حضرت می‌فرماید: 
«حدث عن بُنی [سترائیل و لا رج؛ از بنی اسرائیل روایت کن و باکی بر تو 
نیست» آن حضرت فرمودند: آیا نشنیده ای که پیامبر تسا فرموده اند: نی 


بالٹرہ کنیا آن يدث یکل ما سمّع» ؛ در دروغگویی همانقدر کافی است که هر 





5 تصص راوندی سے MAÊ‏ 


آنچه می‌شنوی بازگویی». آنگاه آن حضرت فرمودند: دربارة بنسی اسرائیل (به 
جای نقل کردن گفته‌های مردم) آپات قرآن را نقل کن. 

در «نهایة» ابن اثیر آمده است: اشکالی ندارد که از بنی اسرائیل رواپتی را 
نقل کتی هر چتد آن روایت غیر ممکن و یا بر خلاف واقع باشد؛ اگر چنین 4 
کنی گناهی بر تو نیست؛ چرا که میان آنان تا ظهور اسلام فاصلة بسیاری است 29 
ولی روایات پیامبر اسلام را در صورتی می‌توان نقل کرد که راویان و سندش 


صحیح و موثق باشتد. 









برخی نیز گفته‌اند که مقصود حدیث أن است که بیان روایات دربارة بنی 
اسرائیل واجب نیست." 

امام صادق کا فرموده اند: عابدی در میان بنی اسرائیل بود که از دنیا دست 
کشیدہ بود. شیطان زیردستان خود را فراتخواند و از آنان خواست تا راهی برای | 
منحرف ساختن عاید بیابند. 

یکی از شیاطین عشوه گری زنان,و ديگري شراب و لذت‌های نامشروع را رم 
پیشنهاد داد ولی شیطان هیچ یک از این راه‌ها را نیذیرفت.سرانجام يکي از ؤ 
آنان پیشنھاد داد که از راه کارهای نیک در او رسوخ کنیم. 

شیطان نظر او را پذیرفت. آن شیطانک با چهره ای مبّدل نزد عابد رفت و 
به عبادت و نماز برخاست و جنان عبادت می کرد که غابد عبادت‌های اند کش 
را کوچک می‌دید. 

او از شیطان پرسید: تو چه کرده ای که چتین عبادت می‌کنی؟ او گفت: 
من گناهی کردم و از آن روز چنین عبادت می‌کنم.عابد راه گناه کردن را از او 
پرسید. شیطان گفت: دو درهم به تو می‌دهم و به خانۀ فلان زن بد کاره برو و با 
او گناہ کن. 
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۱ رک, بحارالاتوار ج ۱۴ ص ۴۹۵. 





عابد به راه افتاد و وارد خانة آن زن شد. زن با دیدن چھرۂ معنوی عابد بے او 
گفت: تاکنون کسی همجو تو به اینجا نیامده است. بدان که گناہ نکردن از توبه 
کردن اسان تر است و معلوم نیست که پس از گناه کردن بتوانی توبه کنی. 


بی گمان شیطان تو را فریفته است. بهتر است از همان راهی که آمده اي 


و باز گردی. عابد از خانة آن زن بیرون آمد. فردا آن زن از دنیا رفت و بر سر در 
۱ 1 


خائة زن جملاتی به طرزی معجزہ آسا نقش بسته بود که چنین بود: «در 


تشییع جنازۂ این زن بدکاره حاضر شوید که او اهل بهشت است». پس از سه 


| روز خداوند به حضرت موسی فرمان داد که بر جنازة او نماز گزارد و خداوند 


دستور داد در نماز آن زن ندا دهند: این زن به خاطر آنکه یکی از ہپندگان خدا 
راز گناہ ا سراوار پہشت مرف 
زراره روایت نموده است که امام باقر فرمودند: در روزگاران پیشین مردی 


دانشمند زند تی می کرد او فرزندی ثاشت کہ از غلم ہی بهره بون وی آئان 


: 3 همسایه ای داشتند که عمرش را در فراگیری دانش از ان دانشمند سیر نموده 
جاک سے 
بود.هنگامي که دانشمند در آاستانه مرک بود از فرزندش خواست تا از آن 


[ )) همسایه در مسائل علمی کمک بگیرد.پس از چندی پادشاه آن سرزمین. خوابی 


0 


دید و فرستاده ای را به سوی آن دانشمند فرستاد ولی گفتند که آن دان‌شمند 
چندی است که از دنیا رفته است .پادشاه. فرزند دانشمند را فرا خواند. پسر نزد 
آن همسایه رفت و از او تعبیر خواب را پرسید. همسایه گفت: به شرطی پاسخ 
سوال را می‌دهم که جایزه‌ای که می‌گیری با هم نقسیم کنیم. 

آنگاه به او گفت: پادشاه از تو دربارة زمان خواہش می پرسد. تو تنهابگه: 
زهان خواب شماء در زمان گرگ است. جوان نرد پادشاه اینگونه پاسخ گفت و 
جایزه ای گرفت ولی با خود گفت: دیگر نیازی به آن همسایه ندارم و چیزی 





لآ ٩‏ سا کافی ئی TAF‏ 


هم به او نمی‌ذهم. 

بس از چندی پادشاہ دوباره خوابی دید و جوان از پاسخ درماند و 
باشرمند کی زد همسایه‌اش آمد و از او عذر خواست و قول داد که این بار 
سهمش را بدهد. 

همسایه نیز به او گفت که به پادشاه بگو: زمان تعبیر خواب تو در زمان قوچ ۱ 
است. این بار نیز جوان با پاسخ دادن به پادشاه هدیه گرفت ولی دوباره وسوسه 
شد و سهم همسایه‌اش را نداد. 





پادشاه برای سومین بار خواب دید و این بار نیز جوان با شرمندگی نزد | 
همسایه آمد و به نادانی خود اقرار کرد و قول داد که سهم او را بدهدایین بار | 
نیز همسایه به او گفت: به پادشاه بکو که تعبیر خوابت براساس میزان عدالت | 
اسث.این بار جوان. ثروت هنگفتي از پادشاه, گرفت و نزد همسایه رفت و گفت: 
سھعقمت 7 بر دار.همسایه به او گػگمفت: تو شماننك خواب اول و دوم پاد‌شیاه با ۱ 
گرگ‌ها و قوچ‌ها بودی ولی ایتک همچون خواپ سوم پادشاہ: پراساس عدالت کہ ا 
رفتار کردی اینک این پول‌ها را بردار که احتیاجی به آنها ندارم.! ۱ 

حسن بن جهم گوید: از امام کاظم ګل شنیدم که فرمودند: مردي در ميان ال 
بنی اسرائیل زندگی می کرد که چهل سال بود که به عبادت می‌پرداختروزی 
او گوسفندی را قربانی کرد ولي خداوند به او الهام نمود که قربانی ات پذیرفته 
نشد. آنگاه عابد به تفس خود نهیب زد که هر گناهی که دارم تو برای من رقم 
زده ای! در این هنگام خداوند به او الهام نمود این نهیب بر نفس اماره ات از 
چهل سال عبادت برتر ہود۔' 

امام باقر څا فرموده اند: مردی در بنی اسرائیل فرزندی داشت کے او را 
ہسیار ڈذوست داشت 


سس ہس ژج سپ mm‏ 


١۔‏ روضه گافی س ۲۶۷ 


شبی در خواب دید که فرزندش رأ به زودی از دست خواهد داد. روز موعوت 
گرا رسید ولی فرزندش از دنیا نرفت.او از فرزندث ں پرسید: سسب گذشته جد 
کاری انجام دادی؟ او گفت: گدایی بر در خانه آمد و من هر چه اندوخته داشتم 
به او بخشیدم.! 
امام صادق ُا فرموده اند: ؛ روزی مرد عابدی در بنی اسرائیل غبادت می کرد 
که دید دو تودک حروسی را گرفته‌اند و پرهای آن را می کنند.عابد توجهی په 
| آنان نکرد و دوباره په عبادت مشغول شد . خداوند په زمین وحی فرمود که آن 
| عابد را در زمین فرو ببر و پیوسته او را به پایین بکش ' 
امام صادق *** فرموده‌اند: در بنی اسرائیل قاضی عدالت پیشه ای بود که 
| برادری صالح داشت 


آن برادر با زنی پاکدامن ازدواج کرد ژوزی پادشاه در جسنجوی مرد مورد 






اعتمادی بود تا او را به مأموریت بفرشند. 

قاضی, برادرش را معرفی کرد؛,برادر قاضی خواست که راهی سفر شود ولی 
زنش او را از این کار باز داشت. .او به حرف همسرش وقعی ننهاد و همسرش را 
زب به برادرش سپرد و خود راهی سفر شد. 

بس از چندی . قاضی به آن زن دل بست و خواست که از او کامجویی کد 

۱ وای زن به او تن در نداد.قاضی او را هدید کرد گفت: فسق تو را اعلام خواهم 
۱ کرد و تو را سنگسار خواهم نمودبا این حال زن, حاضر به رابطۂ نامشروع ہا قاضی 
نشد و قاضی دستور داد او را سنگسار گنندشب هنگام بے گم اه ن اینکه زن درون 
حفرۂ زمین, مرده است او را رها کردند و بازگشنندولی زن اند ک رمفی داشت و از 
حفره بیرون آمد و به صومعۂ رآهبی رفت. در آنجا خدمتکاری بود که شیفتۂ زن 
شد. او حیله گرانه گردن قرزندش را شکست و آن کار را به زن نسبت دان. راشب 











۱ بحارالاتوار ج ۱۴ ص ۵۰۲ وص ۵۰۳ 







نیز به زن بيست درهم داد و او را از صومعه بیرون راند. آن زن بی هدف به راهش 
ادامه داد تا اینگه مردی را دید که می‌خواستند او را به دار آویزند. او فیمید که ان 
مرد را به خاطر مست درهم بدھی به دار می‌آويزند. آنگاه بدهی سرد را داد و او را 
رها ساخت. مرد پیمان بست که در همة سختی‌ها أو را یاری کند. آن دو بے راہ 
حون ادامه دادند تا به ساحل دريايي رسیدند. 

عده ای در کشتی کنار ساحل بودند. مرد به آن زن گفت: به انتظار بنشین 
تا من از اهل آن کشتی غذایی بیاورم. آن عرد نزد اهالی کشتی رفت و به آنان | 
گفت: زنی همراه من است که هیچ زنی را به زيبايي او ندیده اید. او را بنگرید | 
واگر پسندیدید او را به ده هزار درهم به شما می‌فروشم. ( 

کشتی نشنیان زن را خریدند و مرد سکه‌ها را گرفت و رفت. آنان بر گرد زن | 
حلقه زدند و او را به زور و هدید به درون, کشتی بردنسد و چون نمی‌خواستند | 
کسی دیگر به آن زن دست درازی کند او را در آتاقی جواهرات زندانی کردند. ۱ 

پس آنگاه کشتی دچار طوفان اشد و همه کشتی نشینان هلاک شدند و آن 
زن با قایقی نجات یافت و خود ابه چزیرم ای در هریای سرخ رساند. 

او در آنجا به عبادت دا مشفول بوذ تا اینکه خداوند به یکی از پیامبراتش 1 ۱ 
وحی فرمود که از پادشاه بخواهد که به همراه قومش نزد زنی پاکدامن در فلان | 
جزیره بروند و به گناهان خود اقرار کنند تا مورد آمرزش قرار گیرند و بدان که 
آمرزش از ان من است. 

پادشاه و دیگر همراهانش با راهنمایی پادشاه نزد آن زن رفتتد ولی هیچ | 
کدام او را نشناختند. پاد‌شاه به ان زن گفت: قاضی من حکم سنگسار تمودن 
زنی را صادر کرد و من نمی دائم که حکمی درست بوده است پا ئے؟اینک 
می‌خواهم که برای من طلب آمرزش کنی. 

زن گفت: بنشین که آمرزیده شدی. آنگاه شوهر آن زن گفت: من زنی 
پارسا دارم که با سفر من مخالفت کرد ولی من به گفته‌اش توجهی نکردم. و 
به سفر رفتم و هنگامی که بازگشتم گفتند که همسرت مرتکب فسق شده 
است و او را سنگسار کرديم. 


اینگک می ترسم که در حقش کوتاھی کردہ ہاشم از خدا بخواه مرا بیامرزد. 


زن گفت: بنشین که تو نیز آمرزیده شدی. 








آنگاه قاضی گفت: برادرم زنی زیبا داشت. او همسرش را به من سپرد و به سر 
رفت. من از او کام خواستم ولی او تن در نداد. من او را به سنگسار شدن تھدید 
۴:3 کردم ولی باز هم تن به فسق نداداز تو می‌خواهم رای من طلب آمرزش کنی. 
زن پارسا گفت: بنشین که تو نیز آمرزیدہ شده ای . آنگاہ راهب گفت: من 
شب هنگام. زئی را از صومعه بیرون کردم و می‌ترسم که گرفتار درندگان شده 
| باشداینک از تو می‌خواهم که برای من طلب آمرزش کنی: 
۱ زن گفت: بنشین که خدا تو را نیز آمرزیدہ آنگاه خدمتکار صومعه بر خاسست 
| و گفت: من شکسته شدن گردن فرزندم را به زنی نسبت دادم. از تو می‌خواهم 
۱ انت آمرزش کنی. 
ن گفت: تو نیز آمرزیده شدی. دی آن مرد بدهکار برخاست و ماجرایش 
| را بازگفت. زن گفت: اخدا تو را اراز آنگاه زن روبه همسرش کرد و گفست: 
۾ من زن تو هستم. خداوند ایی دور از انسا ن‌ها به من دهد تا عبادنش کنم؛ 
7۸ زیر از مردم جهان حیری لديم و مرا تباژی به آنان نیست۔' 

دیلمی از پذرش نقل نموده است که امام صادق څا فرموده‌اند: باداش کردار 
انسان بنابر خرد انسان ابلت؛ آنگاه حضرت در این باره فرمودند: عابدی از بنی 
اسرائبل در جزیره ای سرسبز عبادت می‌کرد.روزی فرشته ای از کنارش 
می گذشت و چون عیادت آو را دید به خدا عرض کرد؛ پروردگاراء باداش این 
بندۂ غابد جیست چیست؟ خداوتطً وحی فرمود؛ او را همراهی کن تا بدانی. 

فردا فرشته به عابد گفت: این جزبرہ برای عبادت بسیار مناسب است. ولی 
عابد ساده لوحانه گفث: ایق جزیره عیبی دارد و آن اينکه علف‌هایش بدون 
استفاده باقی ماننده است. ای کاش خداوند دراز گوشبی را می‌فرستاد تا 
علف‌های این جزیره را بخورد. 
در این هنگام خداوند به فرشته وحی فرمود: من او را به اندازة عقمل و 


سے ...سس سے پجس سے و ت 


5 بحارالانوار ج ۱۳ س ۳ س شر ول 


خردش پاداش خواهم داد." 

امام سجاد څل فرموده اند: مردی با خانواده‌اش سوار بر کشتی شدند و 
سفرشان آغاز شد ولی در میانۀ درباء طوفان بر پا شد و از آن میان؛ تنها همسر 
آن مرد به کمک تخته چوبی از طوفان رهایی یافت و به جزیره‌ای رسید. 


در آن جزیرہ راهزنی بود و با دیدن زن وسوسه شد که با او در آمیسزد. ٠‏ 
هنگامی که زن از قصد پلید راهزن آگاه شد بر خود لرزبت و با دستش به کے 


آسمان اشاره کرد. 

راهزن از او پرسید: آیا تاکتون چنین کاری نکردہ ای که اینگونه بر خود | 
می‌لرزی؟ زن گفت: به عزت پروردگارم سوگند که چنین کاری نکرده ام. 
راهزن با شنیدن این حرف گفت: پس من سزاوارترم که از گناه بترسم و از 
عذاب خدا بر خود بلرزم. 

آنگاه زن را رها کرد و بقیه عمرش را در گوشه ای به توبه مشغول شد. | 
روزی او به راهبی رسید.هوا به شدت گرم بوڈ و در آن هنگام راهب به راهزن | 
گفت: دعا کن تا خداوند ابری بفرستد تا از سایة ان استفاده کنیم. 

راهزن گفت: من آنقدر گناہ کرده ام که جرئت نمی کنم دعا کنم. راهب 
گفت: پس من دعا می‌کنم و تو آمین بگو. ۱ 

پس آنگاه ناگهان ابری بر سرشان سایه افکند و آن دو به راهشان ادامه 
دادند تا به جایی رسیدند که باید از هم جدا می‌شدند ولی شگفت آنکه ابر 
همراه راهزن رفت و با او همراه شد" 

امام رضاة فرمود اند: بني اسرائیل کسی را عابد می‌شماردند که بیسستِ 
سان اوہ و سپری کنیا 

ابن عماره گوید: بالاترین عبادت در میان بنی اسرائیل خدمت به مردم و 
فراھم ساختن رفاه و مصلحت مردم بود. 





۱ اصول کافی ج ۱ ص ۰۱۱ 
۲, اصول کافی ج ۲ ص ۶۹. 
۳. اصول ئافی ج ۲ ص ۰۱۱۱ 








ابن ابی رافع از پدرش نقل نموده است که پیامب ره فرمودند: جبرئیل 
نوشته‌ای را برای من آورد که در آن نام همۀ پیامیران و پادشاهان پیشین 
نوشته شده است و هرگاه ما به آن نیاز پیدا کنیم از آن استفاده خواهیم کرد ' 

آنگاه پیامبر لصا اینگونه فرمودند: «اشیخ بن اشکان» که «کیس» نامیده 
کر می‌شد. لو ۲۶۶ سال حکومت کرد و پنجاه و یمین سال از پادشاهی وش 
1 عیسی بن مریم برانگیخته شد. عیسی سی و سه سال در بیت المقدس, بنی 
| اسرائیل را به یکتایرستی فرا خواند و تنها اندکی از مردم به او آیمان آوردند و 

هر چند کافران را مسخ کرد ولی جر بر کفرشان آفزوده نشد. 

| گروهی بر این باورند که او زنده در زمین دقن شده است. 
و گروهی نیز می گویند او را به صلیب کشیدند ولی امر بر همة آنها مسشتبه 
| شده است (و عیسی به آسمان عروج کرد). 
هنگامی که او به آسمان عروج می کرد پوت را به «شسمعون بسن حسون 
٦‏ الصفا»به امانت سیرد. 
شمعون نیز پیوسته به آندرز مردم مشغول بود تا اینکه یحبی بن زکریا به 
) پیامبری بر انگیخته شد. 

در آن روزگار «اردشیر بن اشکال» پادشاهی می‌کرد. او چھاردہ سال و ده ماه 
حکومت کرد و در هشتمین سال از حکومنش بهود: پحیی را به شهادت رساندند. 

هنگامی که یحبی در أستانة شهادت بود به فرمان خداوند فرزند شمعون را 
جانشین خود قرار داد و به حواریون عیسی سفارش کرد که په کمک او شتابند. 

در روزگار فرزند شمعون» شاپور بن اردشیر حکومت می کرد و پادشاهی‌اش 
سی سال به درازا کشید. پس از شمعون فرزندش یعقوب وصی پدر شد. 

در روزگار یعقوب بخت. نصر ۱۸۷ سال حکومت کرد و برای خونضواهی از 
خون بحیی. هفتاد هزار تفر از بهودیان را کشت و بیت المقدس را خراب کرد 
و بهودیان را در شهرها پراکند. 





۱ اصول کاقی ج ۲ ص ۱۹٩‏ 





در چهل و هفتمن سال از پادشاهی بخت نصر. «عزیر» به پیامبری رسید. 
خداوند عزیر را بر مردم روستایی برانگیخت که پیش از آن مرده بودند. ولی 
خداوند آنها را دوباره زنده کرد. آنان به عزیر پناه برده و به او ایمان آوردند و او 


۳ بسیار ٿا سب داشتند. 


روزی عزیر برای انجام کاری از میان آنها رفت و هنگامی که بازگشت دوباره 8 


آنان را مرده یافت او از مرگ آنان بسیار آندوهگین شد و با تعجب گفت: ‏ 
خداوند چگونه می‌خواهد آنها را زنده کند؟ آنگاه خداوند جان عزیر را صد سال 
گرفت و پس آنگاه عزیر و اهل آن روستا را دوباره زنده کرد ولی دیری نپایید 
که بخت سس هم آنان را ذوباره گشت. 

پس از بخت نصر فرزندش «مهرویه» شش سال و بیست روز پادشاهی کرد. | 

او بود که دائیال پیامیر را در میان گودالی از آتش افکند و به شدت | 
شکنجه‌اش نمود و درندکان را به چتان آوو یارانش انداخت ولی سرانجام | 
خداوند آنان را نجات بخشید. همالکوت که ُداؤند در مورد آنان فرموده است: | 
«قتل آصحاب الأخدود النار ذات الوقرد» 


پس از دانیال فرزندش «مکیخا» به جانشینی پدر رسید. در روزگار او ا 


«هرمز» شصت و سه سال و سه ماه و چهار روز پادشاهی کرد و پس از او 
«پهرام» بیست و شش سال فرمانروابی تمود. 

مکیخا و پارانش در روزگار بهرام در نهایت سختی زند کی مې تردند و به 
ناچار ایمان خود را از پادشاهان پنهان می‌داشتند. 

پس از بهرام. فرزندش که او نیز قبهرام» نام داشت. هفت سال حکومت کرد. 
سرانجام مکیخا نیز با دنیا وداع نمود و فرزندش «انشوا» به پیامبری رسید. 

میان عیسی بن مریم و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله چهار صد و 
هشتاد سال فاصله افتاد. 

روزگاری نیز شاپور بن هرمز هفتاد و دو سال بر اریکة قدرت تکیه زد. در 
آن ژمان «انشو» مردم را به خدا پرستی فراً می‌خواند. 

پس از شاپور «اردشیر» دو سال حکومت کرد و در روزگار او بود که داستان 





اصحاب «کهف» و «رقیم» به وقوع پیوست. 
در آن روز ثار فرزند انشوا که «دسیخا» نام داشت به پیامبری رسید. در ان 
روزگاران ارک پنجام سال حخومت گرد ۲ دسیخا همجنان در مقام پیامیری بو ك. 
پس از شاپور «یزدگرد» به پادشاهی رسید و بیست و یک سال و پنج ماه و 
ا نوزده روز پادشاهي کرد. 

ا پس از جندی دسیخانیز با دنیا وداع نمود و فرزندش «نسسطورس» به 
پیامبری رسید. در روزگار او «بهرام شور» بیسست و شش سال و سه ماه و 
| هجده روز پادشاهی سرزمینش را بر عهده داشت. 
| پس از بهرام «فیروز» به پادشاهی رسید. در دوران پادشاهی او بود که 
سطورس از دنیا رفت و «مرعیدا» به پیامبری رسیده در زمان پیامبری او 
«فلاس » فرزند فیروز چهار سال پادشاهی کرد و پس از او «قباد» چهل و سه 
سال و پس آنگاه لاجعاماسس4 چھل و اششن سال پادشاسی کر دند. 

كر تمام ایت سا لھا لامر عید|ہ بیامبری مردم و بر هده ذاشت. 
ہچ پس از جاماسب «کسری» به پادشاهی رسید و چهل و شش سال و هصشت 
ا ماه تاج پادشاهی را بر سر داش" 

در روزگار او بود که مرعبدا از دنیا رفت و پس از او بحیرای راهب پیامبر 
گر دید. 

در زمان او «هرمز»سی و هشت سال بر تخت پادشاهی نکیمه زد و پس 
آنگاه فرزندش هرمز به پادشاهی رسید. 

پس از بحیرا دیگر پیامبری نیود و مردم در سردرگمی به سر می‌بردند. 

پایه‌های دین سست شده بود و مردم نماز را فراموش کرده بودند تا آتکه 

1 

اسلام ظهور کرد. 

در کتاب اتمال الدین آمدہ است که مکی اين احمد گوید: از اسحا بن 
طوسی شنیدم که می کفت: «سربابک» پادشاه هند بود و نهصد و بيست و پنج 
سال از عمرش می‌گذشت که پیامبر اسلام. ده نفر را به سوی او فرستاد که در 





۱ بحارالانوار ج ۱۴ ص ۵۱۵ ٹا ص ۵۲۰ 


ميان آنان حذیفة بن یمان عمروعاص, اسامة بن زید و ابوموسی اشعری بودند. 
انان او را به اسلام فرا خواندند و او نیز با آغوش باز اسلام را پذیرفت, 
من از سر بابک پرسیدم که با این ناتوانی جسمی که داری چگونه نماز 
می‌خوانی؟ 
اھ ۳۹ ساد“ ۱ 
قعو دا و علی جنوبھم٤.‏ من دوباره از او بر سید مر که غذایت چیست؟ 
گفت: آبگوشت و ترۂ خرد شده. گفتم با این اوصاف نیازی به دفع ادرار پیدا | 
می کنی؟ 
گفت: هفته لی یک بار آن هم بسیار کم صن ٹوباره ذربارۂ وضعیت دنسدان - 
هایش پرسیدم. گفت: تا کنون بیست بار آنها را عوض کردم. 


در اصطبل کاخش حیوانی دیدم که اژ"فیل بزرگتر بود و به آن «اندفیل» | 
می گفتند: 





باب سیل :سخنراتی ناسر و داسنان کروشی از 


سس 5 


را بر آن حیوان بار می‌کنند و بوای شْتَشوتزد لکه گیرها می‌برند. 

سرزمین «سر بابک» چنان بزرگ بود که چهار سال به درازا می کشید تا آن الوم 
را بپیمایند و شهری که در آن زندگی می کرد پنجاه فرسخ وسعت داشت. 

بر هر یک از دروازه‌های شهر, صد و بیست هزار نفر را گمارده بود که اگر 
گروهی به شهر حمله می‌کردند نگهبانان شهر به تنهایی آنان را شکست 
می‌دادند. راوی در ادامه گوید: از آن پادشاه شنیدم که می گفت: روزي بر فراز 
تیه‌ی ماسه ای. قوم موسی را دیدم که سقف خانه‌هایشان هم سطح یکدیگر 
بود و تنها به اندازۂ یک روز برای خود غذا نهیه می کردند و بقية غذاها را به 
دیگران انفاق می نمودند. 

مردگان خود را در خانه‌هایشان دفن می کردند و هیچ کسی در ميان آنان 
بر اثر بیماری جان نمی داد و همگی با اجل طبیعی از دنیا می‌رفتند. 

بازارهایشان چنان بود که هر کسی بدون حضور فروشنده کالای خود را 





انتخاب می کرد و وزن می‌نمود و هنگام نماز همگی در مسجد گرد میآمدند. 
مردم به ذکر خدا و یاد مرگ مشغول بودند و با یکدیگر به دشمنی 
نمی‌پرداختند و به جای آن نماز می گزاردند.' 
امام صادق ۷ فرموده‌اند: «نبع» از پادشاهان «حمیر» بود که خانة خدا را 
گر زیارت کرد و پارچه ای گرانفیمت به آن آویخت. او درایام زیارتش به مدت یک 
ا ماه هر روز صد شتر می کشت و مردم را اطعام می‌نمود. 
در آن مدت آندک» حنی حیوانات و درندگان کوهستان‌ضا و دره‌ها نیز از 


پس از چندی او به مدینه رفت و اقوامی از مردم یمن را که «غسان» نام 
داشتند. در آنجا جای داد. آنها کسانی بودند که در روزگار پیامبر لس انصار 
پیامبر گردپدند. 
۱ نکارنده گوید: 
خداونداء ما را یاری فرما و برما بزرگوارانه تفضل نما و برما رحمت‌آور. و بر 
کچ پیامبر و اهل بیتش درود‌فرییت, 








التقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ادأ فانھما لن بفترقا 
حتی يردا علی الحوض" امن میان شما دو چیز سنگین و گران‌مایه باقی 
می‌گذارم یکی قرآن و دیگری عترت من است که اگر به آن دو تمسک جوئید 
هرگز گمراہ نشوید. این دو از هم جدا نشوند تا نزد حوض کوثر بر من وارد 
آیند.» 


با اینکه حضرت این گونه کوشیدند تا از حریم ولایت دفاع ئمایند متأسفاله " ۴ 


موثر لیفتاد و تاریخ ناظر و گواه گشت که چگونه حق غصب شد و باطل فرصت © 
جولان بیدا کرث. 
بالاخره وقت رحلت حضرت فرا رسید. رسول الله ج سر در دامان 


پسرعموی خویش امیرمؤمنان نھادند و جان به جان آفرین سان دنت ا #. 


هنوز پیگر پاک حضرت بر زمین بود که منافقین سقیفه بنی ساعده را تشکیل 
دادند. اما امیرمؤمتان از حضرت جدا نشدند تا تمامی مراحل سل نماز و کفن | 
و دقن حضرت را انجام دادند. 

البته لازم په تذکر است که از دیدگاه امام صادق تلا حضرت رسول توش ۸ 
نیز شھید هستند. زیرا به روایت ضفار حضرت صادق فرموده‌اند: 

پیامبر تلا را در روز خیبر ہوسیلۂ گوشت بزغاله آغشته به زهر مسموم | 
نمودند و اثر آن در بدن مبارک حضرت بود و حضرت خود هنگام وقات 
فرمودند: امروز آن لقمه که در خیبر تناول نمودم پشت مرا شکست. سپس 
امام صادق 3 افزودند: هیچ پیامبر و هیچ وصی پیامبری نبوده و نیست مگر 
آنکه به طریق شهادت از دنیا بیرون رفته و می‌رود. 

درود خدا بر او و بر آل طاهرینش باد. 


| - صحیح مساج ج صس۳۳۸ و اس ایر جک هی ۲۲ ۰۱ 





بسم الله الرحمن الرحیم 
نسب شریف حضرت رسول 1 و مختصری از احوال آبای ایشان 
به اجماع علماي شیمه پدر و مادر و تمامی پدر بزرگان و سادر بزرگان 
حضرت تا حضرت آدم ا همگی مسلمان بوده و نور آن حضرت در صلب 
هیچ مشرکی قرار نگرفته است. 
محمد #8 فرزند عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بوده و با 


پیست واسطه فرزند عدنان مي‌باشند و حضرت فرموده اند: هرگاه نسبت مرا به ۰۷ 


عدنان رساندید پس دست نگهدارید" یعنی دیگر لزومی ندارد نسب حضرت تا 
آدم اش یک په یک ذکر شوند. 

عدنان شخصیتی داشت که از همان کودکی آثار رشد و شهامت در او 
آشکار بود و از همان زمان ستاره شتاسان خبر می‌دادند که از نسل وی 
شخصیتی به عرصه وجود پا می نھد کته جن و انس مطیع او خواهند شد 


هنگامی که عدنان به حد رشب خود,رسید بزرگ عرب و سید فبیله گشت به ۲ 


گونه ای که مردم مکه و مدیته و قبایل صحرائشین بر حکم او سر تسلیم فرود ا 
می‌آوردند: وی در فتله بزرگ بح النصر به ناچان به یمن رفت و در آنجا وفات 


تموت. 

از عدنان تا عبد مناف تمامی آباء حضرت از بزرگان بودند. عبد مناف که 
نامش مغیره بود بسیار زیبا و خوش منظر بود تا جایی که به او قمر البطحا 
می گفتندہ کنیه‌اش ابوعبدالشمس بود وی دارای چهار پسر بود که دو پسر دو 
قلو به دلیا آمدند و چون پیشانی این دو فرزند دو قلو, په هم پیوسته بود با 
شمشیر آن دو را از هم جدا کردند یکی از آن دو به نام عمرو امیده شد که به 
هاشم ملقب گشت. و دیگری را عبدالشمس نام نهادند. بزرگی از عرب درباره 
این دو برادر گفت در ميان فرزندان این ډو برادر همیشه شمشیر حکم 
فرماست. این پیش بینی به وقوع پیوست و هميشه میان اولاد هاشم و اولاد 





1- منتھی الامال ج اس ۲۵ 


ا 


ید رک 

وج : چ لے سی ا ے۱ 

سے ئا ا لیے 
بر 





اميه که فرزندان عبدالشمس بودند جنگ و خصومت برپا گشت. 

هاشم نیز شخصیتی بزرگ داشت تا جائیکه به خاطر بلندی مقام و مرتبه اش 
به او عمروالعلی مي‌گفتند. دو برادر دیگر هاشم یکی به نام مطلب بود و دیگری به 
نام نوقل, مطلب و هاشم را به جهت زیبایی زاید الوصف البدران مي‌گفتند. 

وقتی هاشم به کمال رشد رسید آثار مروّت و جوانمردی از او آشکار گشته 
چ هنگام آمدن قحطی به شام سفر می کرد و برای مردم آذوقه تهیه می‌نمود. و 
2 در هر شبانه روز دو شتره یکی روز و یکی شب می کشت و مردم را دعوت 
می‌نمود. و چون در آب گوشت نان خورد می کرد به هاشم ملقب گشت. زیرا 
| هاشم یعنی خورد کننده. جلالت و بزرگی هاشم به حدی رسید که بزرگان 
" | دیگر قبایل از او درخواست می کردلد که از آنها همسر انتخاب کند. بے اید 
آنکه نور محمدی از صلب او به نسل آنان منتقل گردد. ابن افتخار به قبیله 
| بنی‌التجار داده شد و هاشم با سلمی دختر عمرو بن زید بن لبيد ازدواج کرد و 
از او عبد المطلب به وجود آمد. سلمی‌نام قؤزند خود را عامر نهاد. و او را نیکو 
ایا تربیت کرد. عموی او یمنی جناب مظلتا که در آن هنگام سید فوم خود و 
۳ کلید دار کعبه بود او را از مدینه به مکه آورد. سردم مکه وقتی او را دیدند 





| خیال کردند که مطلب در سفر بة مدیثه عبدی خزیداری نموده از این رو به 
عامر عبدالمطلب گفتند. و او به این لقب مشهور گشت. 

عبدالمطلب در خدمت عموی خود بود و روز به روز ملکات پسندیده اش 
اشکار می شد تا حدی که وقتی عموی او وفات کرد او به مسصب سقایت و 
کليدداري خانه خدا منصوب شد. و سید بزرگواری گشت تا جائیکه که از 
شهرهای دور و نزدیک برای او تحفه و هدایا می‌فرستادند. و چون از او کراماتی 
دیدند با تقدس خاصی مورد احترام قرار گرفت و مردم هم برای حوانج و هم 
برای دفع شدائد به نور جمال او متوسل می‌شدند. و حاجت روا می‌گشتند. 

حضرت عبدالمطلب دارای ده پسر و شش دختر بود. و عبدالله اټ پدر 
بزرگوار حضرت محمد برگزیده ترین آنان بود. زیرا که نور محمدی از 
پیشانی مبار کش لامح و ساطع بود. وی در حسن و جمال یگانه دوران په 


ان 
حساب مي‌آمد. و اهل مکە به او مصباح حرم می گفتند. از این رو تمامی 
بزرگان و اشراف آن مناطق و نواحی آرزو می‌کردند که عبدالله داماد آنان گردد. 
و حضرت عبدالله با حضرت آمنه ازدواج نمود. ازدواج این دو نور پاک جنان 
برکتی داشت که بعد از سالها خشک سالی باران فراوانی ببارید و نعمت فزونی 
پافت تا به حدی که آن سال را سنة الفتح نام نهادند. ولی افسوس که تقدیر 8ا 
ابھی به شکلی بود که او در جوانی هنگام بر گشت از سفر شام ہہمار شد و در 1 
ننمودہ بود و تمد په دنیا نیامدہ یٹیم گشت.' ۲ 





تولد 

در سالی که اصحاب فیل برای خراب کردن کعبه وارد مکه شدند در همان 
سال کعبة دلها محمد بن عبدالله مقارن طلوع صبح جمعه در روز هفدهم ربیع 
الاول دیده به جهان گشود. با ظاهز سدن این شمس حفیقت تمامی بتان به رو 
بر زمین افتادند. ایوان کسری به لرة در یبد و چهار کنگره آن نقش بر زمین | ۱ 
شد. دریاچه ساوه که معبود بعضی شده بود بخشکیدہ آتشکده فارس خاموش 0 
شد. تخت همه پادشاهان در آن صبح سرنگون گشت و پادشاهان همگی در | 
آن روز لال شدندہ آمنه 3 فرمود: چون پسرم به زمین رسید دستها را بر 
زمین نهاد و سر به سوی آسمان بالا برد در این هنگام نوری از او ساطع شد 
که همه چیز و همه جا را روشن کرد و من سروش ایزد را شنیدم که می‌گفت: 
بهترین مردم را به دنیا آوردی نام او را محمد بگذارد.؟ 

در شب اول زندگی حضرت از آسمان این ندا آمد که 

جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. 


1- میتهی الامال؛ ج۱ ی ۴۱. 
۲ - ند کره اب جوزیءس ۵ و تاریخ النبی.صی ۱۳۷ 


۳ - منتهی الامال» ج ۱ص ۴۵ 





ایام کودکی 

ابوطالب عموی گرامی حضرت برای این نوزاد مبارک دایه ای گرفت به نام 
حلیمه سعدیه, حلیمه حضرت را شیر داد و تا پنج سال او را بزرگ کرد از آن 
پس ام ایمن حبشی که کنیز عبدالله بود و امش بر که بود حضانت و نگهداری 


ہم حضرت را به عهده گرفت. 


اما چندی نگذشت که وقتیکه با مادر به مدینه برای زیارت آرامگاه پدر و 
خویشاوندان رفته بودند. پس از یک ماه اقاست در مدینه. ھنگام باز گشت. مادر 
حضرت نیز بیمار شد و در محلی به نام ابواء از دنیا رفت. هنوز صدتی از این 
حادثه اندوه بار نگذشته بود که مصیبت بزرگتری بر حضرت وارد آمد و حضرت 
, | سرپرست و جد بزرگوار خود عبدالمطلب را نیز از دست داد عبذالمطلب 
| هنگام رحلت. حضرت را به ابوطالب ال سپرد و حضرت تحت سرپرستی این 
| عموی بزگوار خویش بزرگ شدند. 


شکل و شمابل 
۱ از آنجائیکه ما از دیدن جمال حضرت بی بهره ایم لازم است حداقل 


تا تصویری از آن جناب در ذهن خود ترسیم نمائیم. لذا در ده جمله تصویری از 


آن حضرت ارائه می‌شود: 

سر مبار ک حضرت بزرگ بود. 

حضرت از میانه به بالا اندکی بلند تر بود. 

صورت مبار ک حضرت سفید و نورانی و گشاده پیشانی بودند. 
ابروان وی باریک و کمانی و کشیده بود. 

بینی آن جناب باریک, کشیدہ و میان آن اند کی برآمدگی داشت. 
دندانهای حضرت سفید و براق و از ک و گشاده بودند. 

تمامی اعضاء بدن متعادل و سینه و شکم مبارکش برابر یکدیگر بودند. 
دو کتف مبارک پهن و به اصطلاح. حضرت جهارشانه بودند. 
حضرت دارای گردنی بلند. سفید و صیقلی بودند. 

۰ انگشتان حضرت کشیده و بلند بودند." 


س: پا چا ہا و ها ا طط طط 





۱ - زند گاني چھاردہ معصوم؛ ص۷۳ و منتهی الامال.ج مس اشو ۵۳ 





خصایص و اخلاق 
 ,١‏ اکثر اوقات دیدگانش به زیر بود و هنگام راه رفتن نظرش به سوی 
زمین بود. 
۲ هر که را می دیدند میادرت به سلام می‌کردند و حتی به کودکان و 
زنان سلام می‌دادند. ۱ و 
۳ خلق و خوی بسیار نرم و لطیف داشتند و درشتی در خلق کریمشان ۳ 
وجود نداشت تا جایی که خداوند فرمود: 
نک لعلی خلق عنظیم 
۴ با آن خلق و خو در امور الهی از برای خدا په خشم مي‌آمدند ولی از | 
برای امور دنیوی هیچگاه به غضب نمی آمدند. 
۵ کسی را تحقیر نمی نمودند و هیچ کسی را به خاطر لفزش و خطای | 
در سخن زیر سوال نمی بردند. 0 
۶ بسیار اظهار شادمانی نمی کردند واکٹراً خندیدن حضرت به صورت | 


دندانهای مبار کشان آشکار می گشت. 
۷ با عموم مردم به خوشرویی و خوش خوبی برشورد می نمودند و از | 
اصحاب و باران خود جویای احوال می‌شدند و از اخبار عمومی غافل نمي‌شدند 
تا که باطل ہر اجتماع حاکم نگردد و مفاسد اخلاقی شیوع نيبند. 
۸ اشخاصی زد حضرت با فضیات به حاب می‌آمدند که بیسشتر 
خی خواه مسلمانان بودند و افرادی را که با سردم مواسات و تعاون و پاری و 


آداب معاشرت 


 .۱‏ حضرت در مجلس جای مخصوصی برای خود قرار نمی دادند و هرگاه 
در مجلس وارد می‌شدند در آخر مجلس که جای خالی وجود داشت 





إت سور ه قلم آپە ۴ 


می‌نشستند و در مجلس متوجه عده خاصي نمی شدند بلکه به تمامی اسل 
مجلس التقات می کر دند. 
"٢‏ کسانی که از او تقاضایی داشستند و اظپار نیازی می‌نمودند اشر 





مقدورشان بود پاسخ مثبت می‌دادند و اگر هم مقدورشان نبود او را به گونه اي 
3 دلگرم می‌کردند. 
8 . ۳. در محضر ایشان اهل مجلس با صدای بلند سخن نمی گفتند و کسی 
غیبت کرده نمی شد. اهل مجلس حضرت یکدیگر را توصیه به صبر و تقوا 
۱ می‌نمودند. نسبت به یکدیگر متواضع بودند, به پیرآن احترام گذارده می‌شد و 
رعایت کود‌کان را می‌تمودند غریبان را مورد توجه قرار می‌دادند و حضرت با 
' | اهل مجلس با گشاده رویی و شرم خویی برخورد می‌نمودند و صدا بلند 
نمی کردند و اگر امری برخلاف خواسته و سلیقه ایشان واقع می‌شد تفافل 
| می‌کردند. با کسی مجادله نمی نمودند و کسی را مزمت و سرزنش نمی کردند 
و اگر سوء ادیی از کسی می‌دیدند با صبر و متانت برخورد می‌نمودند. 
7 ۳ به گفته ابن عباس حضرت بر روی خاک می‌نشستند و بر روی خاک 
4 طعام تناول می‌نمودند و اگر غلامي آن حضرت را برای نان جوبی په خانه خود 
| دعوت می کرد اجابت مي‌نمودند. 

۵ همه کارها را به عهده خادم نمی گذاشتند بلکه درب خانه را خود 
می گشودند. گوسفند را خود می‌دوشیدند. بار شتر را خود می‌بستند و هرگاه 
خادم از گرداندن آسیاب خسته می‌شد او را پاری می‌دادند. آب وضوی خویش 
را خود حاضر می کردند و به اهل خانه خدمت مي‌نمودند, 

۶ در حضور جمع نگيه نمی داذدند. 

۲ _ هدیه را گرچه اند ک بود قبول می‌نمودند. 

۸ هر غذایی که حاضر می‌شد(چه در میهمانی چه در منزل) تناول مي‌کردند. 

۹ شریف هر قوم و قبیله را اکرام می‌نمودند. 

۰ حضرت عذر پذیر بودند خصوصا از غلامان و در خوراک و پوشاک 
برای خود نسبت به غلامان برتری قائل نبودئد. 


۱ برای میهمانان ارزش خاصی قائل بودند به حدی که ردای خود را 
برای میهمانان پهن می کردند و بالش خود را زیر بالین او مي‌نهادند" 


,١‏ برد یمانی. جبة پشمین و لباس های پنبه ای و کتان می پوشیدند و 


غالباً لباس های حضرت سفید بودند. لباس فاخر خود را روزهای جمعه 6998 


می پوشیدئنہ 


۲ انگشتر نقرہ در انگشت گوچک دست راست خود می کردند. 


ظھو ها رواد وو ایت شی یی ا اجس با ۱۱ 


رطب و گاهي با نمک تناول می‌نمودند. 

۴. به هنگام هر وضو ساختن, مسواک می‌کردند. 

۵ حاضر پودند ہا دیگری بر روی یک مرکب سوار شوند و مرکب هر چه 
بود( چه اسب چه استرچه الاغ) سوار مي‌شدند. 

۶ غالبا رو به قبله می‌نشستند, 


آبگوشت که نان در آن ترید شده باشت و کدو را بسیار دوست می‌داشتند و ۱ 
دست و کتف گوسفند را بیشتر از دیگر اعضا دوست می داشٹند از سبزی ها 7 


کاسنی و بازروج(ریحان کوهی) را بیشتر دوست می‌داشتند. 


زهد و پارسایی 

حضرت آنقدر به دنیا بی رغبت بودند که هنگام وفات نه درهم و دیناری 
داشتند و له غلام و کنيزي و نه گوسفند و شتری به غیر از شتر سواری خود و 
در حالی از دنیا رفتند که زره حضرت به خاطر پیت صاع جو نزد فردی 
ثروتمند در گرو بود. یعنی گاه می‌شده است که حضرت برای خرجی زندگی 
روز مره از افرادی قرضی می گرفتند و چیزی مثل زره و امشال آن را به گرو 
می‌گذاشتند. هنگامی که خندق می کندند حضرت سه روز غذا تناول نگردند و 





۱ - منٹھی الاعال؛ ج ۱+ فة 





شب جمعه اي در مسجد قبا حضرت خواستند افطار نمایند یکی از انصار برای 
حضرت کاسه شیری آورد که عسل در آن ريخته بود همین که حضرت لب 
زدند فرمودند این دو آشامیدنی است که به یکی از آن دو می توان افا نمود 
من آن را نمی خورم ولی بر مردم هم حرام نمی کنم. بلکه می‌خواهم برای 
بر خداوند فروتني کنم. در اوایل بعلت دائم الصیام بودند و پس از مدتی یک روز 
8 در میان روزه می‌گرفتند و سیره مستمره اییشان حداقل ماهی سے روز روزه 
مو گرفتن بود و ماه شعبان را هميشه تماما روزه بودند. 

ولی با این همه زهد و پارسایی هیچگاه زندگی را رها نکردند و تارک دنیا 
نشدند و فرمودند: هر چیزی به جاي خودش. در اسلام رهبانیت و انزوا طلبی 
وجود ندارد و من که پیامبر خدا هستم مانند سایر مردم غذا می خورم, زندگی 
می‌کنم و به عبادت خدای خود نیز می‌پردازم.! 





| پاره‌ای از معجزات 
۱ شق القمر 
٢‏ رہ الشمس 
٣‏ ناله حتانه 
۴ حرکت درخت 
۵ ضامن هه 
۶ تکلم شتر یا حضرت 
۷ درخت خرمای خشک. خرمای تازه در آورد 
۸ سالم شدن چشم قتاده 
۹ خبر داشتن از کردار مردم 


۰۔ اخبار از آبندہ 
در کتابها شرح این معجزات به اجمال آمدہ است که شرح کامل آنها در این 
بخش نمی گنجد و به شرح یک مورد آن بسنده مي‌نمائيم. 





۱- بر گرفه شده از مجمع الییانه ج۹: ص ۳۶۵ 





رڈ الشمس: 
4 

رسول اعظم ۳# هنگامی که وحی بر ایشان ازل می‌شد جامعه‌ای بر سر 

می کشیدند و به خواب یا حالتی چون خواب فرو می رفتند یک بار هنگام نزول 

وحی سر مبارکشان را در دامان علی (ع) نهادند, مدت نزول وحی به درازا 

کشید و علی (ع) نخواستند سر مبارک آن حضرت را بر زین نهند. آفتاب هلا 

کم کم به غروب شدن نزدیک می‌شد که ناگهان وحی منقطع گشت رسول خدا ۲ 


رسول تو پود آفتاب را برای او برگردان. اسماء که راوی این حدیث است 
می گوید والله دیدم که خورشید برگشت و به جایی رسید که وقت فضیلت نماز | 

کے دی راہ ےی کت ۱ 
عصر بود و حضرت علی (غ) در وقټ فضیلت نماز خواندند. 
داشتەائد و حدود ۲۰۰۰ از آنها در کتب تاریخی ذکر شده است. 


خلاصه داستان معراج: 


رل ارت ات بلس 
مشهور و معروف در میان دانتتکتتدان:انتلاب این است که پیامبر ا به ۳ 


هنگامی که در مک بود در "ینک شیا,(در.بینذاری) از مسجد الحرام بے 
مسجدالاقصی در بیت المقدس به قدرت پروردگار آمد. 

آنطور که از روایات استفاده می‌شد» رسول خُداللك در اثداء راہ به اتضاق 
جبرٹیل لا در سرزمین مدینه نزول کرد و در آنجا نماز گزارد و نیز در 
مسجدالاقصی با حضور ارواح انبیای بزرگ مانند ابراهیم و موسی و عیسی 5 
نماز گزارد و امام جماعت پیامیر اط بود. 

سپس از آنجا سفر آسمانی پیامبر شروع شدہ و آسمان‌های هفتگانه را یکی 
پس از دیگری پیمود و در هر آسمان با صعنه‌های تازه‌ای روبرو شد با 
پیامبران و فرشتگان و در بعضی از آسمان‌ها با دوزخ یا دوزخیان و در بعضی با 
بهشت و بهشتیان. برخورد کرد 


۱- منٹھی الامال» ج۱ء ص۶۸. 


پیامبر 5# از هر یک از آنه؛ خاطره‌های پر ارزش و بسیار آموزنده در روح 
پاک خود ذخیره فرمود و عجائبی مشاهده کرد که هر کدام رمزی و سری از 
آسرار عالم هستی بود. (و پس از بازگشت اینها را با صراحت و گاه با زبان کنایه 
و مثال, برای آگاهی اث در فرصت‌های مناسب شرح میداد و برای تعلیم و 
پگ تربیت از آن استفاده فراوان می‌فرمود) 
ِ سرانجام به ھفٹمین کر رارف و کر ۰7 موس از نور مشاهده 


ٰ آن جهان سراسر نور و روشنایی به اوج شهود ہے و قرب الى لا الله و مقام 
| نقاب قوسین او ادن ی4 رسید. 

| فرآوانی به او فرمود, که مجموعه‌ای از آن؛ امروز در روایات اسلامی به صورت 

احادیٹ قدسی: برای ما "2 یاد تار ماندہ زی سیسڑےء زارت از ماد ۵ آثار عخلمت 

۱ خداوند متعال همان شب به مکه با شت 


ا نوجوانی حضرت 

همانطور که قبلاً عرض شد وفتی عبدالمطلب از کنیا رفت حضرت را به 
ابوطالپ سیرد. در آن هنگام حضرت در سن هشت سالگی بودند. از هشت 
سالگی تا ۲۵ سالگی حضرت تحت اشراف عموی بزرگوار خود بسزرگ شدند. 
وقتی حضرت ۱۲ ساله بودند ابوطالب با عده ای برای تجارت عازم سفر شام 





شدند و چون عبدالمطلب حضرت را به او سپرده بود حضرت را با خود در این 
سفر همراه کرد, از آنجائیکه هوا گرم بود ابری از جانب حق مأمور گشت که بر 
سر مبارک آن حضرت سایه افکند. در میانۂ راه به صومعه راهبی به نام بحی را 
نزدیک می‌شدند که ناگاه بحیرا دید قافله‌ای می‌آید که تکه ابری با آنان در 
حرکت است. همین که این صحنه را دید از عبادتگاه خود ہزیر آمد و غذایی 
برای آنان تهیه نمود و ایشان را دعوت کرد. ابوطالب و دیگر رفقایش بسوی 
صومعه رفتند و حضرت را به عنوان محافظ نزد امتعه و اجناس خود نهادند 





خوانید. یکی از آنان رفت تا حضرت را بیاورد. چون حضرت به طرف صومعه 
روان شد ابر نیز همراه حضرت حرکت کرد. بحیرا پرسید: این نوجوان کیست؟ ا 
گفتند: فرزند ابوطالب است. به ابوطالب گفت: این پسر توست؟ ابوطالب فرمود: تا 
فرزند برادر من است. از پدر حضرت پرسید. ابوطالب فرسود: هنوز به دنیا ٩)‏ 
نیامده بود که پدر خود را از دست داد وقتی بحیرا حضرت را شناخت په 
بهودیها حضرت را بشناسند همانگونه که من او را شناختو او را خواهند کشت | 
و آگاه باش که او دارای مقام بزرگی است. او پیامبر این ات است." 


ازدواج پیامبر 6 

بیست و پنج سال از سن شریف خضرت گذشتّه ہود او از کسانی بود که برای ۶ 
خدیجه تجارت می‌کردند. پس از یک تجارت بزرگ خدیجے به حضرت گفت:با کم 
سهمت چه خواهی کرد؟ حضزت فرمود: عمويم قصد ذارد برای من همسر انتخاب | 


کند. خدیجه که از قبل تحت تعلیم عموی خود ورقه بن ول نسیت به حضرت ۳ 


شناخت حاصل کرده بود به حضرت گفت: آیا میل دارید من برای شما همسری با 
وفا ہباشم حضرت فرمود: راضی هستم و بعد از مراسم خواستگاري حضرت خدیجه 
فرمود: تزویج کردم به تو ای محمد نفس خود را و مهر خود را و خود ضامن 
هستم. به این گونه ازدواج آن دو بزرگوار صورت گرفت ابوطالب شتری ذبح کرد و 
زفاف آن دو در گرانمایه برپا گشت." 


كت منتھی الامال+ج۱ میں ۸ا و 4٩‏ 
- بر گرفته از تاریخ اللبی احمد» ج۱» ص۲۴۰ 


بنج سال بعد از ازدواج حضرت یعنی هنخامیکه حضرت به سن سی سالگی 
رسید کسی که می‌بایست وصی او شود یعنی امیر مومنان علی الف به دنیا آمد 
و حضرت نه تنها وصی خود, پسر عموی خود بلکه برادر خود را می دید که به 


۳ دئیا آمدہ و با خواندن قد افلع المومتون رستگاری مومنین 7 وید می دھد۔ 


روز مبعت 

| پانزده سال بعد از ازدواج حضرت و ده سال یس از تولد علی اق یعنی 
| هنگامی که حضرت به سن چھل سالگی رسید. در روز ۲۷ ماه رجب که در آن 
سال مصادف با روز نوروز بود در آن روز ندایی آسمانی از طرف کوه حرا 
| برخاست که یا محمّد اقرا باسم ریک الذی خلّق. 


این آهنگ که کلام خدا بود و با فطّت انسانی ملایم و بشریت در انتظار 


بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. خدیجه گفت: نه که الان بلکه سالهاست 


من پیامبری ترا می‌دانم. شھادتین بر زبان جاری ساخت و بدین طریق خدیجه 
؛ اولین مسلمانی شد که به حضرت ایمان آورد. 





ندای بعدی که به جان ان حضرت رسید ندای با ابھا المذثر قم فانذر' 
بدت, این دا او و مامور بے انڈار و ارشاد و دعوت بك توحید نجوف در سے سال 
اول تنها مأمور به انذار و دعوت اقرباء و عشیره خود شد پس از آن به دعوت 
عمومي مأموریت پافت از کوه صفا بالا رفت و مردم را انذار نمود و آنان 1 





۱ -سوره ی مدره آیه ی اپ ۲ 


آشکارا به دین مبین اسلام دعوت کرد. حضرت در راستای مأموریت خود 
نهایت استفامت و پافشاری را داشتند تا جائیکه هیچ تهدید و تطمیمی 
نثوانست سد راهش شود وقتی به او پیشنھاد ثروت و مقام و منصب دادند 
فرمود: اگر آفتاب را در دست راست و ماه را در دست جپم نهید از این دعوت 





دست برنخواهم داشت. وقتی کفار قریش مایوس شدند راہ اذیت و آزار و 
شکنجه را پیش گرفتند. آنقدر شکنجه و آزار بر د لب ۰ روا داشتنه تا حضدت مه 


قبل از هجرت خود از مکه به مدینه (چهار سال بعد از بعشت) مجبور شدند | 
اصحاب خوذ را به حبشه شچرت دهند. 
تولد حضرت فاطمه ا 

پنج سال پس از بعشت وقتی حضرت در سن ۴۶ سالگی بودند ولادت با 
سعادت حضرت فاطمه ا رخ داد. و در سال بعد حضرت مجبور شدند به شعب 
ابوطالب در آیند. حضرت ابوطالب ال یه اتفاق خویشان خود به حفظ و حراست 
رسول خدا پرداخت و از دو طرف‌برای.آن شب دیدہ بان قوار داد و حضرت # 


حمزه ا با شمشیر همه شب تا ضیح از خضرت پاسداری می‌نمود. لجاجت پر 


قریش به جایی رسید که در مکانی به نام دارالندوه جمع شدند و گفتند اکنون که 
ما کاری از پیش نمی بریم و نمی توانیم محمد#! را به قتل رسانیم آنها را تحریم ‏ 
اقتصادی و اجتماعی می‌کنیم. نه به آنها زن مي‌دهيم و نه مي‌ستانيم و نه چیزی 
می فروشیم و نه چیزی می‌خريم. پس از این تحریم مسامانان در شعب محصور 
شدند و بسیار مورد فشار قرار گرفتند تا به حدی که گاهی فریاد کودکان از شدت 
گرسنگی بلند می‌شد. ولی هیچ یک از این شکنجه ها نتوانست حضرت را از پسای 
در آورد و حضرت نستوه و استوار به دستور قاستفم کسا مرت و من تاب 
مَعک" جامعه عمل پوشاندند و سیزده سال در مکه و ده سال در مدینه یعنی ۲۳ 
سال مردم را به توحید رهنمون ساختند.؟ 


۱ -سوره هود: آیه ی ۱۱۲ 


۲ - تاریخ طبری» ج ۲ ص ۴۶ و بحار ج۶ ص ۵۲۳ 


وفات ابوطالب اق و خد یه تا 

نه سال پس از بعشت ( در سال دهم) ابوطالب و خدیجه هر دو در یک سال 
و با فاصله ای اندک وفات نمودند. فوت آن دو چنان حضرت را محزون ساخت 
که ان سال را عام الحزن نام نهادئد. 

سال بعد حضرت جهت تبلیغ به طائف رفتند. در طائف با اینکه اذیت و آزار 
شدند ولي تبلیغ حضرت بی ثمر نبود و در آنجا گروهی که رهبرشان عداس 
ر مسیحی بود به اسلام گرویدند. در سال دوازدهم حضرت به معراج رفتند. 
| و در سالهای دوازده و سیزده گروهی از مردم قبائل اطراف مکه با رسول 
| خدا6 ملاقات می کردند و بیمت می‌نمودند و سران قبائل اوس و خزرج به 


0 افتادند. دور هم جمع می شدند نقشته هام ی یدند و توطنه می‌کردند تا به 
9 گونه ای حضرت را از بین ببرند سال یدهم در انخمنی بزرگ رای دادند که 
لا از ۴۰ قبیله ۴۰ مرد توانا و شمشیر زن انتخاب شوند شباله بر بستر پیامبر در 
آیند و همه با هم شمشیر بر او فرود آورند. خداوند حضرت را از این قضیه آگاہ 
نمود و أيه شریفه و اذ یمکر ہک الڈین کفرو... نازل آمد و حضرت مأمور 
گشت شبانه از منزل بیرون رود و علی ## را به جای خود بخواباند. حضرت. 
حضرت علی اق را اگاه ساخت و فرمود امشب برو و در بستر من پخواب تا 
آنان از رفتن من خبر دار نشوند. حضرت علی از جان و دل پذیرفت و چون 
می دید با این عمل می‌تواند جان رسول خدا را نجات دهد خوشحال شد و 
سجده شکر به جای آورد بی آنکه بیمی په دل راه دهد در بستر او بخفت. 
چون پاسی از شب گذشت آن ۴۰ نفر همگی وارد اتاق پیامبر شدند 
علی الب با آن قوت قلبی که داشت از جای برخاست و بانگ زد کیستید؟ آنها 





اس ور ید 


صدای علی او را شناختند. پرسیدند: محمد کجاست؟ علی ال فرمود: من 
نگھبان او نبودم و شما او را به من نسپرده بودید. علی الا را به حال خود رها 
کردند و به جستجوی پیامبر در آمدند. به مناسبت این فداکاری بزرگ در 
شع شی که للا المبیت نام گرفت خداوند آید و سن الناس ی نشی 
تسه اہتفاءٗ مُرضات اللّه. را نازل فرمود. 


آری کفار آن گونه مکر کردند و خداوند خیر الماکرین چلین مکر نمود و 


جبرئیل مأمور گشت تا دست حضرت را بگیرد و از خاله بیرون برد و حضرت | : 


هنگام خروج آیه و جَعلنا من بين أيْدیھم سدا و من خلفهم دا فأغشیناهم 
دی دی * ۴٢‏ ٰ ۱ ۱ ۱ 5 
نهم لا یتصرون. را می‌خواند. 

طبق نقلی حضرت به خانهام هانی تشریف بردند و صبح, قبل از آنکه هوا 
روشن شود به غار ٹور رفتند سه روز در غار بودند و روز چهارم روائه مدینه شدند. 

این هجرت با پیشنهاد علی اظ که فرمود: چون مظاهر آن از تولد و بعشت 
نیز مهم تر و روشن تر است مبداء تاریخ مسلمانان قرار داده شد. 
دفاع از کیان اسلام و تثبیت موقعیت 

وقتی پیامبر اکرم در مدینه مستقر شدند برای دفاع از کیان اسلام و تثبیت 
موقعیت مسلمانان به هر تحرک سیاسی که بر عليه اسلام و مسلمین برپا 
می‌گشت پاسخی مناسب می‌دادند و با مبارزات پی در پی کفار را ريشه کن و 
پرچم توحید را برقرار تر می‌نمودند. زہرا وقتی نقشه کفار فریش در مکه قش 
بر آب شد و در توطثه قتل پیامبر تیرشان به سنگ خورد برآن شدند که در 
اطراف مدینه اغتشاش و آشوب برپا کنند و با همدستی بهود و منافقین 
آرامش و امنیت مسلمانان را به مخاطره اندازند. از این رو په عنوان قافله‌های 
تجاری دسته دسته به نفاق و آشوب می‌پرداختند» اولین قافله آشوب گر 





۱ - سوه بقره آیه ۲۰۷ 


۲ - سوره یاسین آبه ۹ 





ی بپ سل 
ا 


0 


قافلەای ٹوٹ که در نزدیگی ابواء مسلمانان برای رویارویی پر سر راہ آنان لسر 





و حضرت بدون محاربه مراجعٹ نمودند. 
قاقله دوم را ابمسفیان به راه انداخت که در ظاهر قصد تجارت و رفتن به 


پر شام را داشتند و در واقع قصدشان فتنه و آشوب بود. حضرت آنان را تعقیب 


۱ وی نمود: بزرگان ان نواحی به خدمت حضرت رسیدند قول مساعدت و جلوگیری 


چٹ از تعرض کفار را به حضرت دادند و به اصطلاح حضرت را متقاعد نمودند ! 


آشوب دیگری که برپا شد آن بود که فردی از قریش به نام کرزان با عده 


| اي از مکه به اطراف مدینه آمدند و تعدادی گوسفند و شتر از مسلمانان رپودند 


و به غارت بردند مسلمانان که همپشه در حال آماده باش ہے سر می‌بردند 
بلافاصله آنها را تعقیب کردند. هنوز به مکه نرسیده ہودند که مسلمانان به آنها 
| رسیدند شتران و گوسفندان را از آنان گرفتند و به مدینه برگشتند. کفار از این 
قضیه به درد آمدئد و در ۱۷ ماه رمضان سال دوم ھجرت با لشکری به تعداد 
۰ نفر به سرگردگی ابو جهل به جنگ با مسلمانان پرداجتند. 
8 جنگ پدر 

هنگامی که خبر به راه افتادن کفار قریش به حضرت رسید حضرت با ۳۱۳ نفر 
برای رویارویی با آنان حرکت کردند وقتی حضرت به چاهی به نام چاه بدر رسیدند 
لشکر دشمن از سر تپه ای که پیش رو بود پدیدار گشت جنگ آغاز شد در این 
جنگ ابتدا ۲ تن از قریش به نام عتبه: شیبه و ولید با علی اا حمزه عصوی 
پیامبر و عبیده که يكي از عمو زادگان حضرت بود به نبرد تن به تن برخاستند. 
علی 8# اولاً دست ولید را قطع و او را از پای در آورد سپس به کمک حمزه آمد و 
شیبه را هلاک نمود و در نهایت به سراغ عتبه آمد و جان او را نیز گرفت. 

وقگتی آین سه نفر به هلاکت رسیدند کفار از ترس قصد عقب نشینی نمودند 
اما ابوچهل آنها را به جنگ تحریک و تشویق می کرد تا که جنگ گروهی آغاز 





۱ -عنتهی الامال ؛ ج١‏ می ۱۱۳ 


شد در آن کارزار علی الا به سان شیری آشفته به هر سو حمله می‌برد تا ۲۶ 
تن از کفار را به کام مرگ کشاند و در جمع هفتاد نفر از کفار به قشل رسیدند 
که یکی از آنان ابوجهل و دیگر حنظله بود. (حنظله یکی از پسسران ابوسفیان 
یعنی برادر معاویه بود) وقتی ابوجهل به درک واصل شد کفار یا به فرار گذاشتند 
مسلمانان آنها را تعقیب کردند و هفتاد نفر از آنان را اسیر کردند» این پیروزی 4 
برای مسلمائان بسیار ارزشمند گشت و آنها را مصمم تر و استوار تر ساخت. ۱ ا 
جنگ احد ۱ 

ابوسفیان گفت محمد خون آشراف شما را ريخته و مردان نامی شما را ۱ 
کشته پاید به خون خواهی برخيزيم. کفار قریش در سپاهی ۵۰۰۰ هزار نفری | 
که ۳۰۰۰ شٹر سوار و ۲۰۰ اسب سوار و ۱۸۰۰ پیاده نظام بودند از مکه خارج 
شدند و برای آنکه مردان را برجنگ تشجیع و ترغیب کنند گروصی از زنان را | 
همراه خود آورند که آتن از آنان دختررو زن ابوسفیان بودند. پیامبر حرکت | 
آنان را به اصحاب خبر دادند, مسلمانان به تمداد ۷۰۰ نفر په طسرف کوه احند ‏ 
راهی شدند و آنجا را لشکر گا خود قرازدادند. حضرت لشکر اسلام را چنان 


منتظم نمود که کوه احد پشت سر و کوه عینین/در طرف چپ قرار داشت. در 8 


کوه عینین شکافی بود که از لحاظ استراتژی بسیار مکان حساس و قابل 
نفوذی به نظر می‌رسید. حضرت ۵۰ نفر تیر انداز را بر دهانة آن شکاف که 
کمین گاه خوبی بود مأمور کردند و به آنها تاکید فرمودند که از جای خود به 
هیچ عنوان حرکت نکنند. دو لشگر برای جنگ آراسته شدند دو سپاه به هم 
آمیختند» مسلمالان حمله ور شدند, کفار را در هم شکسستند. آتها را فراری 
دادند. هر یک از آنان به طرفی گریخت و شتری که هبل را حمل می کرد بر 
زمین خورد و هبل سرنگون شد 

وقتی لشکر اسلام پیروز شد مسلمانان مشغول جمع کردن غنائم شدنده 
چیزی نگذشت که موضوع بسیار اسف باری رخ داد و آن سرپیچی حدود۳۰ 





۱- خاتم اہین شوشتري ص ۱۱۴ 





تفر از ماشته شدگان بر دهانه شکاف کوه عینین بود. این عدہ نافرمان همین 
که دیدند مسلماتان به جمع کردن غنائم مشغولند دست از ماموریت پش‌ستند 
و برای جمع کردن غنائم محل مأموریت خود را ترک کردند. خالد بن ولید از 
این فرصت استفاده کرد و با سواران خود راه دهانه شکاف را پیش گرفت آن 









ہگ ده نفر باقی مانده را کشتند و بر لشکر اسلام از پشت حمله ور شدند. و پرچم 
پر آقر اشتند: فراریان چون برجم خود را بر افراشته دیدند باز شتند همگی بك 
3 مسلمانان حمله نمودند و شایعه کردند آلا آن مُحیّداً و فتل ( آگاه باشید که 
| محمد کشته شد) این بار مسلمانان گریختند و رسول خدا را تنها گذاشتند. 
.| اما علی #4 که سر تا پای وجودش محمد بود پیش روی پیامبر بجنگید و از 
| هر طرف که دشمن به قصد کشتن حضرت می‌آمد امیرمومنان دشمن را دفع 
۱ می‌نمود, آنقدر استقامت فرمون که نود زخم کاری به او وارد آمد. جبرئیل نازل 
۱ شد و عرض کرد: یا رسول الله مواسات و جوانمردی یعنی اين. حضرت قرمود: 

انه منی و آنا مته (علی از من و من ازجای‌رهستم) و همگان از آسمان اين 
0 ندا می‌شنیدند که لافتی الا علی إ لیف إلا ذوالفقار اما مع ذلک در 
| این جنگ پیشانی و دندان مبتارک رسول خدا شکست و شون بر صورت 
5 مبارکش جاری شد, حضرت را به کوه احد بردتد و علی اق سپر خود را پر از 
آب نمود و خون از چهره زیبای رسول الله بشست. 


۱ نسهادت حضرت حمزه کیا 

| وقتی درگیری به اوچ خود رسیده بود هند همسر ابوسفیان که از حضرت 
حمزه دل پری داشت و از قیل کشتن او را طراحی کرده بود برده ای بے نام 
وخشی را وادار نمود تا آن حضرت را هدف قرار دهد وحشی نیزه ای به طرف 
حضرت حمزه پرتاب کرد و به اپن طریق عصوی پیامبر به شهادت رسید. 
وحشی به دستور هند کالبد او را شکافت و جگرش را در آوردہ هند جگر حمزه 


سکس ے۱ س س ا ۔ 
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را به دندان گرفت و از این رو به هند جگر خوار مشهور شد. به این هم اکتفا 
نکرد و دو گوش و تمام انگشتان حمزه الا را برید و از آنها گردنبندی ساخت 
وقتی رسول خدا پیکر عموی خود را آن گونه دید گریست. در این جنگ 


هفتاد نفر از مسلمین شهید گشتند. حضرت آمر فرمود شهداء را جمع کردند. 3 


حبزه ات9: هفتادا تکبیر ہگفت و چون به مدینه آمدند دستور فرمود برای 5 


حضرت حمزه عزاداری پر پا شود و تا واقعه غاشوراء برای حضرت حمزہ به 
عنوان سیدالشهداء به هر مناسبتی عزاداری برپا می‌شد. 
جنگ خندق 

در سال پنجم هجری پار دیگر کفار و مشرکین همگی همدست شدند از 
همه احزاپ استمداد نمودند. پیوسته از هر قبیله ای برای آثان مدد رسید تا 
سرانجام لشگری ده هزار نفری تشکیل شد. قتی این خبر به رسول خدا رسید ہر 


با اینکه رسول الله عقل کل بود اما از آنجائیکه اسلام اسر بے مشورت ئمودہ, و 


حضرت با اصحاب مشورت کزدند. جناب سلمان فارسی (رحمة الله علیه) 


پیشنهاد داد خندق بکنند او گفت: در شهر های ما (کشور ایران) وقتی لشگری 
انبوه به قصد شهری بتازد مردم آن شهر اطراف شهر را خندق می‌کنند این 
پیشنھاد مورد قبول واقع شد . مسلمانان به کندن خندق مشفول شدند. 
مسلمانان توانستند سه روز قبل از رسیدن لشگر دشمن خندق را به عرض و 
عمق ۵ مثر و ۲۰ سانت (۵ ذرع) بکنند. 

هنگامی که لشگر دشمن په مدینه رسید از دیدن خندق شگفت زده شدند 
و به ناچار پشت خندق بماندند. بیش از ۲۳ روز کاری از پیش نبردند تا آنکه 
چند تن از آنان به این طرف خندق پرش لمودند یکی از این چند نفر عمروبن 
عبدود بود. عمرو به مجرد ورود فریاد برآورد و مبارز طلبید. عمرو پهلوانی دلیر 





1 تاریخ طبری: ج٣‏ ص ۴۴ 


بود که به اصطلاح آن زمان مرد هزار نفری بود( یعنی می‌توانست با هزار نشر 
برابری کند) رسول خدا خطاب به مسلمین فرمود: آیا دوستی هست که شر 
این دشمن را کم کند. علی اك برخاست و عرض کرد من با او مبارزه مي‌کنم. 
حضرت سکوت نمودند باز که عمرو رجز می‌خواند این بار با لحن تمسخر 
می‌گفت: مگر شما نمی گوئید اگر شهید شوید به بهشت می‌روید بيایید من 


8 ۱ شما را به بهشت برسانم, حضرت چون دید او بسان سگان پارس می‌کند 





ر فرمود: کیست که این سگ را دفع کند؟ باز کسی پاسخ نداد. حضرت علی الغ 
عرض کرد: ای رسول خدا من می‌روم و او را دفع می‌کنم. چون علی اك جوان 
بود و او آزموده پیامبر بود فرمود: یا علی او عمر بن عبدود است. حضرت 
| علی ال عرض کردند من هم علی بن ابی طالب هستم. 

۱ پیامبر اجاژه دادند و از خداوند مسئلت نمودند تا علی اقب 1 ٹر مقایل عمر و 
نصرت بخشاید. آنگاه با جشمانی پر از عاطفه و اشک فرمود برو که خد! یار و 
مدد کارت باد." 

کچ علي به مصاف او آمد و رجز خواند و اشاره به توانایی خود نمود. در آن 
ا ھنگام پیامبر به اصحاب فرمود: هم آکتون این تمامی اپمان است که در مقابل 
۶( تمامی شرک قرار گرفته است. نبرد آغاز شد هر دو سخت کوشیدند تا فضا 
گردآلود شد به گونه ای که لشگربان از هر دو سو آن دو را نمی دیدند. بالاخره 
عمرو شمشیری به طرف سر مبارک حضرت فرود آورده با آنکه حضرت سپر 
گرفت. پای عمرو قطع شد و بر زمین افتاد. گرد و غبار فرو نشست و 
تماشاگران از هر دو سمت دیدند که علی الق عمرو را بر زمین افکنده است. 
در این سو بانگ تکبیر و تهلیل بلند و در آن سمت لرزه بر اندامها اقتاد. علی 
بر سینه عمرو نشست ۰ او از روی خشم آب دهان بر صورت مبارک خضرت 
انداخت. حضرت برخاست چند گامی قدم زد سپس بازگشت تا سر از تن او 
جدا کند. او گفت: چرا اول منصرف شدی و اکنون باز آمدی؟ حضرت فرمود: 


أ تاریخ بعشوبی: ج٢‏ ص ۲۷ 


هنگامی که اب دهان انداختی خشمناک شنم و من ٹخوا ستم از زو شکب 
سر تو را جدا کنم بلکه سی‌خواهم در حال رضا برای خدا سرت را چدا کنم. 

هنگامی که علی ۶ سر نحس او را از تنش جدا کرد بانگ اللہ اکبر سرداد. 

رسول الله فرمودند: ضرية على ی الق َفْضَل من عباده این (ثمره) 
۳ و ووت ر aka‏ = 1 
ضربت علی اق در روز خندق بهتر و ارزشمند تر از عبادت جن و انس است. 

با کشته شدن عمرو ضربه سهمگینی بر لشکر دشمن وارد شد و خداوند باد 
را نیز مأمور ساخت. باد وزید و خیمه های دشمنان را در هم کوبید و ابوسفیان ۱ 
و کفار به دبار خود رای شدند و خداوند به وسیله باد و ضربت امیرمومنان: ا 
مومنین را کفایت نموذ زیرا که خذاوند توانا و عزیز است. 


اساره‌ای به دیگر جنگھا 

جنگهای بنی قینقاع, بنی‌سْلیم یا قرقرة الکّذره سویق. غطفان» بحمران, 
رجیع, بنی النضیر» بنی المصطلق یا مُویسبع, بنی قریظه ذات الرقاع. بنی | 
لحیان. ڈی فُرد یاغابه. موٹہ حنین؛ طائف. و بوک از جمله جنگهای حضرت مب 
بوده اند. و حضرت ۸۴ جنگن کوک .و بزرگ نموده اند که در ۲۶ جنگ حضور 9 
داشته‌اند که آنها را غزوه گویند و جنگهای که حضرت تشریف نداشتند اگر 2 
جھاد بود به آن بعث می‌گفتند و اگر دفاع بود په آن سریه گفته می‌شد. 


صلح حدیبیه 

حدیبیه نام مکانی است نزدیک مکه. شبي از شبها رسول خدا خواب دیدند 
که به حج عمره رفته‌اند» با ۱۳۰۰ یا ۱۵۰۰ نفر به قصد عمره په سوی مکه 
حرکت نمودند. وقتی خبر به اهل مکه رسید با هم قرار گذاشتند که حضرت را 
از زیارت خائه خدا باز دارند. همین که حضرت بے مکه نزدیک شد بدیل 
خزاعی و پس از آن عدوه فیض آمدند و گفتند: قریش قصد دارد که شما را از 
زیارت کعبه منع نماید و نگذارند په مکه وارد شوید. حضرت فرمودند: ما به 





۱- العلر ية السار تفه س ۱۱۷ ر زندگاني چپار ده بعصوم س ۱۳۴ 





ات ات ترس 





قصد جنگ نیامده‌ايم بلکه به قصد عمره آمده‌ايم و چون قربانی کنیم گوشت 
قربانی برای شما خواهد شد و اگر قریش با ما سر ستیز داشته باشد زپان 
خواهند ذید. 


عروة نزد فریش برگشت و گفت: ایتک ایشان قصدی دارند که رشد و صلاح 


٩‏ :۳ شما در ان است ان را بیذیرید و از سر ستیز درنيایید. 


4 کفار فریش دو تن به نامهای سهیل و حفص را نزد حضرت قرستادند 

, حضرت با آنان مذاکره نمود و کار به مصالحه کشیده شد. مشروط بر اینکه 
ا سال ن بر ند وسال ایس وق وی رم و اسر 
| مدت دہ سال میان آنان صلح برقرار باشد و هیچ یک از طرفین به مال و جان 
| طرف مقابل صدمه‌ای وارد نسازد و چند مادۂ دیگر و چون این صلح در حدیبیه 
اۓے املع هار سوت 


| فتج خییر 


بیست روز طول نگشید که حضرت دستور فتح خیبر را صادر فرمود. خیبر 


0 نام هفت قلعه محکم بون که در ۱۶ فرسخی مدینه واقع و سائنین ان بسودی 


| عرب زبان بودند. 

حضرت فرمود؛ برای فتح خیبر به پا خيزید. ۱۴۰۰ نفر از مسلمین دلیر به 
سوی قلعه‌های خیبر حرکت کردند. 

وقتی اهل خیبر که ۴۰۰۰ نفر بودند از حرکت پیامبر به سمت آنان خبردار 
شدند در بهای هفت فلعه را بستند و بیرون نيامدند. پیامبر هنگامی که به 
خیبر رسید هر روز پرچم به دست سرداری می‌داد و او را به میارزه می‌فرستاد 
ولی شبانگاه فتح نکرده باز می‌گشت. نوبت به ابوبکر رسید او نیز رفت و کاری 
از پیش نبرده برگشت. روز دیگر پرچم به عمر داده شد او نیز نتوانست فتح 
گند و به نقل طبری بیمناک برگشت. پیامبر فرمود: فردا پرچم را به دست 
مردی می‌دهم که جنگچوی ناگريزنده است. خدا و رسول را دوست می‌دارد و 


٢ے‏ تاریخ طبر ی مد یں ۹۴ 





خدا و رسول خدا نیز او را دوست می‌دارند. او برنخواهد کشت مگر با فتح و 
پیروزی . صبح روز بعد اکثر اصحاب حتی آنهایی که در روزهای قبل پرچمدار 
شده ودند و کاری از بیش نبرده بودند گردن می کشیدند به امید آنکه ان فرد 
محبوب باشند. پیامبر پرسید: علی مرتضی کجاست؟ عرض کردند مبتلا به 


کشم و اسیت ۲ توان حر کت ندارت فرمود: آو را حاشر کنیده ۳ را حاضر ا 
نمودند. حضرت او را در آغوش گرفت. دستمال از دیدگائش باز کرد دست ۴ 


مبارک خویش به چشمان او کشید. چشمان علي ** باز شد و دردش آرام , ۱ 
گرفت. " پیامبر 356 علی 3 را روانه ساخت و به او فرمود: برو که جبرٹیل و 

نصرت الهي با ٿو است و بیم تو در دل خیبریان. زیرا که آنها در کتاب خود 
خوانده‌اند کسیکه آنها را ریشەکن خواهد کرد نامش ایلیا (علی) است. وقتی به 
آنها رسیدی نامت را بگو. امیرمؤمنان پرچم پدست گرفت و رجز خوان تا پای 
قلعه رفت» پرچم خود را بر زمین کوبید و سپاه را برای تسخیر قلعه آماده 
ساخت. جمعي از قهرمانان خیبر بیزون آمدند. جنگ در گرفت و علی آنان را 


شکست داد به درون قلعه گریختند و در را محکم بستند. رئيس قلعه که ۱ 7 


نامش حارث و برادر بزرگ مرخب بود علي 3 را په مبارزه خواند. حضرت 95 


بلادرنگ او را از پای درآورد. آنگاه مرخب که نامی‌ترین مردم خیبر بود به | 
خونخواهی برادرش بیرون آمد و رجز خواند. 

شمشیری بسوی علی حواله کرد علی ل شمشیر او را با سپر رد کرد ولی 
از ضرب شمشیر سپر از دست علی لا بیفتاد. علی لبا دست برد و حلقه در 
قلعه خیبر را گرفت و آن را از جای گند و سپر خود نمود. 

جون مرحب این حرکت را دید به خود لرزید جرا که داية کاهنه‌ای که او را 
شیر داده بود به او گفته بود که بر هر کسی ظفرخواهی یافت مگر بر کسی که 
نامش حیدر باشد. اگر با او پجنگی کشته شوی. خواست فرار کند شیطان او را 
وسوسه کرد که حیدر ام زیاد است. از فرار منصرف شد و خواست به حضرت 





۱- صحیح بخاری؛ ج ۲؛ صس ۱۱۱ 
۲- علی (ع) کر مردمائد از آن پس هبچگاه چشم درد نگرفتم, 


حمله‌ور شود که ناگاه ذوالفقار علی #* بر سرش فرود آمد. با اينکه دو زره 
پوشیده بود. دو عمامه بسته بود و خودی که بالای آن سنگی بود بر سر نهاده 
بود و سپر نیز گرفت مع ذلک چنان ذوالفقار فرود آمد که سپر دو لیم شد خود 
و سنگ یشکست. دو عمامه دریده شدند و سرنحسش تا په دندانهایش 


ام بشکافت و بدین سان مرحب نقش بر زمین شد و در خون خود درغلطید. 


ا بلافاصله ربیع که از بزرگان خیبر بود و همچنین عنتر که پهلوان و از شجاعان 
گل معروف بود و مرة و یاسر که برادر دیگر مرحب بود و امثال ايتها همگی یکی 
| پس از دیگری آمدند و حضرت عمة آنها را په قتل رسانید. سپس همان درب 
| را بر روی خندق اطراف قلعه به عنوان پل نهاد, لشگر اسلام از آن عبور کردند 
| و داخل قلعه شدند و به این گونه قلعة خیبر فتح شد ' 
| عمرہ القضاء 

پس از فتح خیبر حضرت مصمم شُدند/ که عمره‌ای که می‌خواستند سال 
قبل انجام دهند و منجر به صلح حدیبّیه شذ را فضا کنند. حضرت به اصحاب 


:2 ڈستور دادند تا حون را برای سار مھیا ساژند مسلماان آمادہ سفنف و 7 شت 





از برای قربانی برداشتند. به مکه آعفاند و حضرت به خاطر نشان دادن جلالت و 
شو کت مسلمین دستور فرمودند که اصحاب رداء خود را اضطباع کنند یعنی از 
زیر بفل راست بر کتف چپ بیندازند تا دوش راست برهنه و دوش چپ 
پوشیده گردد. سپس به مسجد الحرام آمدند و طواف کردند و پس از سه روز 
اقامت در مکه مراجعه نمودند. 


فتح مکه 

یکی از مواد صلح حدیبیه آن بود که هیچ یک از طرفین حق تعرض په 
همسایگان و هم پیمانان طرف مقابل را ندارند. 

اما کفار این ماده را زیر پای نهادند و به کمک قبیلۀ بنی بکر که از هم 





۹-متھی الامال: ج ۰۱ ص۱۵۳ نا 1۵۶, 


پیمانان آنها بودند رفتند در درگیری مپان آن قبیله و قبیله بنی خزاعه که از 
هم پیمانان مسلمین بودند شرکت کردند و در آن میان بیست تفر از بن 
خراعه کشت شد. 





رسول الله از این پیمان شکنی سخت برنجیدند و تصمیم فتح نهایی را 
گرفتند. وقتی حضرت مصمم شد به قباپل اطراف پیغام دادند که هر کس 


ایمان به خدا دارد مسلح شود. هنگامیکه تعداد لشگر به ده هزار تفر رسید از 0۲ 


مدینه حر کت گردند. 
وقتي به چهار فرسخی مکه رسیدند. عده‌ای از سران قریش که طبق عادت | 
شبانگاہ برای سرکشی اطواف 2 جسجوی اخبار رون می‌آمدند ہا تاگاه آپوسفیان 


خداست که با مردان مبارز به سراغ ما می اید. ایوسفیان یا وساطت عباس عموی | 
پیامبر جهت امان گرفتن نزد پیامبر آمد. پیامبر به او فرمود ایمان بیاور تا امان یابی. 
ابوسفیان از بیم جان شهادتین گفت, حضرت فرمود: اکنون نه تنها خودت بلکه هر 
کس به خانۀ تو درآید در آمن است و اققا کس مبملح نباشد و هر کس در خانه خود | 
باشد و درب را بر روی خود به بندد و هر کش در مسجد الحرام باشد در آمن است. 


ابوسفیان شتاب زده به مکه بزگشت و این خبز را به قریشان رساند. فریش از 


ناراحتی به او گفتند رویت سیاه باد این چه خبری است که آورده‌ای؟ ابوسفیان از ر 
بالای بام لشگر اسلام را به انان نشان داد. هند و دیگران دیدند که کتیبه‌ها و 
بیرقها یکی پس از دیگری نمایان می‌شوند. پیامبر اسلام 34 نیز همین که مکه 
را از نزدیک دید و عظمت فعلی لشگر اسلام را می‌نگریست. زمان هجرت از مکه را 
بیاد آوردہ از سر شوق گریه‌اش گرفت و سجده شکر بجای آورد." 

رسول خدا کنار قبر حضرت خدیجه فرود آمد. سپس تسل نمود در حالیکه 
سوره فتح قرائت می‌نمود وارد شهر شدہ به مسجد الحرام آمد و مقابل درب 
کعبه ایستاد و جنین ندا داد: 

لا اله الا الله وحده لا شریک له صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحدہ 


وکو 


1- کشت الشمد؛ سس ۶۲. 





آنگاه تکبیر گفت سپاه اسلام یز بانک الله اکبر سر دادند و فرمود جاء الحق و 
زهق الباطل ان الباطل کان زهوقاً و ما یبدیء الباطل و ما یعید. بت‌ما را 
یکی پس از دیگری سرنگون ساختند. چند بت بزرگ بر فراز کعبه نصب شده 
لیم بودند حضرت. امیر المؤمنان را امر فرمود که پاي بر کتف حضرت نهاده بالا رود و 
٩‏ آن بت‌ها را بر زمین افکندہ امیر مؤمتان طبق دستور عمل کرد و آن بت‌ها را بزیر 
شم افکند و در هم شکست. 
۱ کفار قریش و منافقین مکه سخت به فکر فرو رفتند که شاید پیامبر به جرم ۲۱ 
| سال فشار و قتل و تهدید و تبعید و جنگھاپی که بر پا لمودند از آنها انتقام بگیرد. 
حضرت فرمود من چون برادرم یوسف تکلم می‌کنم. هنگامیکه فجر طالع 
| شد در اولین طلیعه پیروزی بلال مأمور گشت اذان بگوید. بلال اذان گفت و 
صوت آذان او در فضای کعبه. مسجد الحرام و در دامنه کوه‌های مکه طنین 
انداز شد و اسلام برای هميشه بر ان سرزمین,سیطره یافت. 


فلا شکل گرفتن و تثبیت اسلام 

٩‏ از آغاز هجرت» اسلام در مار انز کہ رفته قدرت پیدا کردم 
| از آنجانیکه مکه ام القری بود و خانه خدا در آن واقع بود و دشمتان اصلی 
اسلام در آن بودند. تا زمانیکه مکه فتح نشده بود این دغدغه به حال خود باقی 
بود که سرانجام اسلام و کفار قریش به کجا ختم خواهد شد اما پس از فتح 
مکه دیگر بر همگان روشن شد که اسلام شکل گرفته و تثبیت گشته است از 
انرو قبایل عرب دسته دسته و گروه گروه به آئین اسلام گرویدند و تنها دو 
قبیله بود که خواستند سر سختی کنند یکی قبیله هوازن بود که جنگ حنین 
را به راه انداخشند و شکست خوردند و ديگري قبیله ثقیف بوډ که جنگ طالف 
را بر پا کردندہ آنها یز شکست خوردند و به این شکل اسلام در جزيرة العرب 
شکل گرفت و به اصطلاح امروز باید گفت کشور عربستان کشور اسلام گشت. 
و در داخل دیگر جنگ داخلی وجود نداشت اما در سال نهم هجرت از خارج 





خطری اسلام را تهدید کرد هرقل جمعیتی را در شام فراهم کرد تا بر 
مسلمین بتازده حضرت لشگری ترتیب دادند و تا تبوک پیش رفتند. روسیان 
که همه جا فتح و پیروزی را از آن مسلمین دیده بودند از جنگ متصرف شده 
و برگشتند." 

شرج مفصل جنگهای حنین و طائف و تبوک و همچنین جنگ موته که ٩‏ 
قبل از فتح مکه رخ داد و در آن جنگ جناب جعفر بن ابی طالب شهید گت ټ 
و دیگر جنگها که در این مختصر ذکری از آنها نشد را می‌توان در کتب مطول 
مطالحه تمود. 


حجه الوداع 
سال دهم هجرت حضرت دستور دادند که مردم شهرهای عربستان را خبر | 
کنند تا با پیامبر خدا حج بجا آورند. اعلام شد که هر کس از شهر نشینان و | 


چادر نشینان ٹوائابی دارد حاضر شود. تخضرت از شهر خارج شدندہ مردم دسته 
دسته په ان حضرت مي‌پیوستند تاوقتی یه مسجد شجره رسیدند تعداد زوار ۲ 


خانه خدا په ۰ تفر رسیدة بو ك, حضرت در مسجد شجره احرام پستند و ا 


تلبیه گویان به حج مشرف شدند. امال احج .رابجا آوردند و به سمت مدینه 
راهی شدند. هنگام بازگشت وقتی به غدیر خم رسیدند آیه یا ایھا الرسول 
بلغ... نازل آمد و دستور تعیین نمودن جانشین به حضرت داده شد. حضرت 
بی‌درنگ فرمان داد شتر مرا بخوابانید و همه را جمع کنید. باید امر مهمی را 
ابلاغ کنم وقتی همگان جمع شدند پیامبر خدا تلا علی *3 این سرباز 
فداکار اسلام را به عنوان وصی. خلیفه امام و جانشین خود و ولی امر مسلمین 
معرفی نمود و فرمود: من کنت مولاه فهذا علی مولاه به این شکل علی لا 


امیرمومنان و جانشین رسول خدا شدند. 


۱- تاریخ طبری» جج ی ۸۱۳۱ 


رحلت رسول اعظم چٹ 

حضرت رسول :ا هفتاد روز بعد از روز غدیر یعنی در ۲۸ صفر سال ۱۱ 
هجری قمری رحلت نمودند. 

در این مدت هفتاد روز حضرت پیوسته در میان اصحاب توصیه به تمستک 
#8 به اهل بیت و عترت طاهرین گرام (علیهم السلام) می‌تمودند. آنان را توصیه 
می‌نمودند به اطاعت و متابعت از ایشان و نصرت و یاری دادن به ایشان. 
۱ اما منافقین که گوش و دلشان به این توصیه‌ها توجهی نداشت این مدت را 
| ۰ ت ۳ 2 0 ×ح٠ے‏ ہس î‏ ۳ 
| فرصت خوبی برای اچرای مقاصد خود می‌دانستند و شبانه روز په فکر آن 
| بودند که خود را برای غصب خلافت آماده سازند. حضرت نیز به حکم وظیفه 
| بر خود لازم می‌دانست تا آنجائیکه ممکن است جلوی توطثه آنان را بگیرد. از 
| ایٹرو آنان را امر نمود که به جیش اسامه ملحق شوند و حتی نفرین نمود 
کسانی را که از جیش اسامه تخلف ووزند. اما آن عده از منافقین با آنکه 





| متخلفین از جیش اسامه را نفرین کرده بودند. تخلف ورزیدند تا در مدینه 
پچ بمانند و به مقاصد شوم خود برسند. 

| از اینرو هنوز پیامبر در یات بودند و در بستر:پیماری که شخصی به جای 
رسول خدا تسا امام جماعت شد. حضرت متوجه شدند» ناراحت گشتند و با 
آن شدت بیماری برخاستند تا مبادا نماز خواندن آن شخص در حیات حضرت 
برای مردم شبهه ایجاد کند. دست بر دوش امیر مؤمنان و دیگر پسر عموی 
خود فضل که فرزند عباس بود نهادند و خود را به مسجد رساندند. آن شخص 
را عقب راندند و خود ہا مردم نماز بجای آوردند و پس از نماز با صدایی بلند 


که از بیرون مسجد نیز به خوبی شنیده می‌شد فرمودند: انی تارک فیکم 


-٩‏ توضیحاً بابد گفت رومبان که همیله در کمن ضربه زدن به اسلام بودند و یکبار هم قصد حمله 
داشتند و حشرت اتی وک برای مبارزہ برای مبارزه با آنان پیش رفت و آنها در آن مقطع از جنگ 
منصرف شدند همین که دیدند حضرت و سلمانان په آن حج با عظمت مشغول هستند دو مرتبه به فکر 


حبله پر آمدند: وقتی حضرت بر دار شدند سپاهی تشگیل دادند و اسامه را ہہ فرماندعی آن گماشتد. 


الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً فانهما لن یفترقا 
حتی یردا علی الحوض" امن میان شما دو چیز سنگین و گران‌مایه باقی 
مي‌گذارم یکی قرآن و ديگري عترت من است که اگر به آن دو تمسک جونید 
هرگز گمراه نشوید این دو از هم جدا نشوند تا نزد حوض کوثر بر من وارد 
آیند.4 ۱ 

با اينکه حضرت این گونه کوشیدند تا از حریم ولایت دفاع نمایند. متأسفانه لا 
موثر لیفتاد و تاریخ ناظر و گواه گشت که چگونه حق غصب شد و باطل فرصت , ۱ 
جولان پیدا کرد. 

پالاخره وقت رحلت حضرت فرا رسید. رسول اللہ اك سر در دامان 
پسرعموی خویش امیرمؤمنان نهادند و جان به جان آفرین تسلیم نمودند. 
هلوز پیکر پاک حضرت بر زمین بود که منافقین سقیفه بنی ساعده را تشکیل 
دادند, اما آمیرمومتان از حضرت جدا نشدند تا تمامی مراحل غسل, نماز و کفن 
و دقن حضرت را انجام دادند. 

البته لازم به تذکر است که از دیدگاہ امام صادق 2 حضرت رسول پت 





نیز شهید هستند. زیرا به زوایت ضفار حضرت صادق فرموده‌اند: 
پیامبر 4 را در روز خیبر بوسیلهٌ گوشت بزغاله آغشته به زهر مسموم 1 
نمودند و اثر آن در بدن مبارک حضرت بود و حضرت خود هنگام وفات 
فرمودند: امروز آن لقمه که در خیبر تناول نمودم پشت مرا شکست. سپس 
امام صادق ۹ افزودند: هیچ پیامبر و هیچ وصی پیامبری نبوده و نیست مگر 
آنکه به طریق شهادت از ٹنیا بیرون رفته و می‌رود. 
درود خدا بر او و بر آل طاهرینش باد. 


.۱۲۲ صحیح مسلب ج آ: ص۳۳۸ و ابن اثیره ج ۲؛ ص‎ -١ 





بسم اللہ الرحمن الرحیم - من محمد عبداله و رسوله آلی المقوقس عیم القبط سلام على من 
اتبع الهدا اما بعد فانی ادعوک بدعایة الاسلام اشلم تسلم یوتک اللہ اجرگ مرتین فان تولیت 


و لانشرک به شيشا و لا یتخڈ بعضنا بعضا لابا دون اشفان تولو افقولوا اشهد و ابا نا مسلمون 
چو سوشیججہ۔ ‏ سشچگچ ۳ 
بنام خدای بخشندۂ مهربان- از محمد بندۂ خدا و فرستادۂ او بسوی مقوقس بزرگ 
(پادشاه) فب درود بر آنکس که بپوید راہ درست را سپس من تو را می‌خوانم به آئین اسلام, 
اسلام بیاور تا بی‌گزند یمانی خدا پاداش ٹو را دوبار (در دو سرا) می‌دهد پس اگر رو 
برگردانی- بر تو است گناہ مردم قبط ای اهل کتاب بیائید بگرائیم- بسوی کلمه‌ای که 
| یکسانب اشد ہین ما و بین شما و آن اینست که پرستش نکنیم مگر خدای بزرگ را و همتا 
(و دستیار) قرار ندهیم برای او چیزی را هیچیک را از ما دیگری را جز خدای بزرگ 
پروردگاران (آقایان) خود نگیریم پس اگر رو برگردانید از این دستور پس بگونید گواهی 
دهید که ما مسلمائیم محمد فرستادہ خُدا. 
. عکس نامه مقدس حضرت رسول اکرم (ص) ہا خط کوفی که به مقوقس پادشاه قبط 
بعنوان دعوت به اسلام نوشته شده و با مهر مبارک خود مزین فرموده از مأخذ معتبره 
(تاریخ وین اسلام جرجی زیدان) و غیره بدست آورده با ترجمۀ عربی و فارسی تبرکاً و 
تیمناً در صفحه آخر کتاب زینت قرار دادیم. «و از مطالعه کنندگان طلب خیر و آمرزش را 


انتظار دای ته التماس ذغا دارم. تاشر 





